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سم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين 


زواه ٩۱‏ جواهر حمد و سپاس. بيرون از اندازة حصر و قیاس, نثار بارگاه 
کیریای خداوندی سزاست که به قلم ابداع و تکوین و مداد قضا و قدر, لوح عالم 
ا و قلق :را حف کلعات خود گرا توش سيولا انان را که سكت" 
عالم خلق داشت. در مدارج استکمال به جابی رسانید که اثر شایستگی قبول 
در وی يديد آمده. خلعت صورت انسانی که طراز"؟" عالم امر داشت. در وی 
پوشانید. و بعد از آنکه وجود اول او رقم تمامی يافت و نوبت به کون ثانی 
رسید. او را مستعذ تحمّل بار امانت ربّانى ساخته, حه هزار دانة تکلیف در 
كردن او آویخته. به دار العباده؛ کون و فساد فرستاد و به تهذیب صفات و اعمال 
شايسته أو رأ مأمور گردانید که: 9ِفَاغْمَنُوا صَالحاً ۴۱6 و به مزیّت دعاو 
خواهشگری, او را امتياز داده. رقم دعوت را با جايزة استجابت توأم ساخت كه: 


١-زواهر:‏ زاهره : رنگ روشن و تابان. (لسان العرب). 

۲ حاشية ۱: بدانکه: در اصطلاح أرباب علم. عالم مجرّدات را بر عالم امر و عالم غيب و 
عالم ملكوت و عالم عقل و عالم قدس و عالم حمد و عالم تسبيح و تحميد و عالم حيات و 
عالم نور اطلاق كنند. وعالم جسمانيّات را عالم خلق و عالم شهادت و عالم ملک و عالم 
دیدان و عالم اوساخ و عالم غرور و غفلت و عالم موت و عالم ظلمات نامند. و این اطلاقات 
در کتاب و سنت و احادیت انوار علم و اصحاب عصمت متکرر الورود است. منه -عفی 
حتف ۳ ۱ 

۳-ب:-«که سمت», +سمت: داغ و نشان و نقش. (غیاث اللغات). 

۴-طراز: نقش و نگار هر جیز. (غیاث اللغات). 

0 سُبْحه: تسبيح. (صحاح الّغه). ۱ ۱ 

۶-مومنون (۵۱/)۲۳ و سبا (۱۱/)۳۴: #8 واغملوا صَالجا © . 


نأش ااا لس ل سسسب ب سسب 8 


«اذغونی تیب لكوي تا جهره مقضوذ را در مرات طاعت مشاهده تمودة: 
بواب ا " را به مفتاح دعا بگشاید. 
واف ارات اياك" و بت عياف راكيات " بر حاتي جا 
کاب هدایت و مق مه الحيشر !© رحنت ی تهایت اف خواج کات و رور 
موجودات. 
ختم رسل سيّد انس و يرى 
هندوی أو جای زحل مشتری 
آب رخ عقل نسم جوی او 
هر دو جهان تعبیه در کوی او 
و بر اوصیای طاهرین و اهل بيت مطهرين او. سيّما مطلع انوار هدایت عظمی 
و سرچشمه جویبار امامت كبرئ, شاه اولیا و سيّد اوصیاء که داعیان معابد قدس 
را مرت ضمیرشان به صیقل اطاعتش ر وشن و دانشوران معالم آنس را حدیت 
ایمان به ترجمه محبٌّتش مبیّن. 
اق لح سات و تقس رسيول 
حلقه كش علم تو كوش عقول 
ای به تو مختوم کتاب وجود 
وى به تو مرجوع حساب وجود 
داغ کش ناف تو مشک ناب 
جسزیه ده ساية توافتاب 
آدم از اقبال تسو موجود شد 
جون تو خلف داشت که مسجود شد 
تا که شده کنیت تو بو تواب 


نه فلک از جوی زمین خورده اب 


۱-غافر (۴۰)/ ۶۰. 

۲ نجاح: رسيدن به حاجتها. (صحاح اللّغه). 

۳-نامیات: جمع نامیه: النده رشد کننده. (صحاح ا 

۴ زا کیات: جمع زاكيه: باكيزه. نيكو. (منتهی الإرب). 

۵-مقدّمة الجیش - بکسر دال -: ابتدا و اّل سام (صحاح ا 


مقدمه ۹ 


راه حق و هادى هر گمرهی 
ماظلماتيم و تسو نور للهی 
انکه گذشت از تو و غیری گزید 
نور بداد ابله و طلمت خرید 
و انکه بشد بر دگری دیده دوخت 
خاک سیه بستد و گوهر فروخت 
امّا بعد: به مسامع ارباب دانش و می رساند. خادم طالبان!٩‏ مطالب 
دینی» بدیع الزمان القهيائى -أنعَمَ الله تعالی عَلَيْهِ بالعراضي وجَعَل مُسْتَقْبَله خَيْرا 
من الماضي كه: 
چون مدّتی مدید بود که جمعى از طالبان طريق نجات از اخوان مؤمنين و 
بعضى از دوستان حقيقى از اتقياى متورّعين كه ايشان را با من اتحاد و 
اختصاص و صداقت از حيثيّت قرابت عرفان الهى بود. التماس می نمودند که 
كتاب صحيفة كاملهُ حضرت سيّد الساجدين و قبلة العابدين كه ملقّب به زبور 
ال رسول و انجیل اهل بيت عليهم السلام است. به لغت فارسى مترجم و مشروح 
گرداند. تا در وقت خواندن دعوات و مناجات به جناب پروردگار مجدد 
تحریک زبان نبوده, از تديّر و تفر در معانی آن به على کامل فی شام 
محظوظ و بهره مند بوده باشند. و بنابر علایق و عوایق" " روزگار, چهره اين 
مقصود در حجاب تسويف و تعويق محتجب بود وااو هون بأؤقاتها _ 5 
تا در اين وقت که از افق اقبال و مشرق اعتدال. مهر جهانتاب و خورشيد عالم 
اراگ روی گردون را به روشنی رخسار پادشاه جهانگیر جوانبخت جهاندار. 
خسرو گردون صولت بهرام اتتصار. -اى بیش از افرينش و كم زافریدگار - 
قهر مان فلک الافلاک شاهنشاهى, محدّد جهات سلطنت و پادشاهی, مزاج عالم 
عناصر و معدلت و احسان, پادشاه حوزه صلّت اسلام» صامی 


۱-۱: «طالب». 

۲-ب:-«و». 

۳-ب:-«و عوايق». 

۳-این عبارت در غوالی اللالی ۲۹۳/۱ به عنوان خدیت نوی آمده است: 
۵-]: «مقام». 


ان سس یسب یی ۷ 


ا 0 7 رن نک نوا ار قلترو ایجاه سرتع نشین 


مان ادق وان هدر خاي ا ماو وأفاض عَلَى العالمين ره 
وعَدُْله وإحسائه الل ما :١‏ تيه الم لی(۵) وجَعَلْتَه عونا للإسلام وَعؤناً 
للمسلمين. فامدذه رك نو ويد ال 53301 افوا" اطول الاماد 
ومّدی عفره أَقْصَى الآبادء مقر على سریر السّلطنةٍ. ۷ على مسق 
میب عرز ۳ وذ او وی و وآله اطییین 
وحود این سود ی اي ور ويد کته | کر 
ملتمّس دوستان را در این وقت به اجابت مقرون گردانی و به مدد کلک بیان, 
شرح و ترجمه کتاب مدکور را از اعات ف کن وسا ورو 
3 نم تا مؤمنان و شيعيان بهره مند گردند و ثواب أن به روزگار فرخنده 

: ال وی ی و يي 
ا ين امر عظیم وخطب!'' جسیم نمود. 

و چون به هر لغتى عبارتى مناسبت دارد و هر زبانى مقتضى بيانى است. 
قاصد ار ين است که به کار ن يكون عبارت عربى اقتصار ننموده. هر جا مقام 
اقتضای بسط كلاه نماید و در حل کلام معجز نظام. د کر استتهادىئ بايد نمو د, 
وشیا للمراه ادرت ید ذ کر آن ات و اكز هرهم زا دز انناى کلام سی 


ف 


١-بَيِضْةَ‏ کل شىء : حوزة هر جيزى. (صحاح اللغه). 


.مرج تشم جروت چراکه طور نشستن امر هبلاطم امت ات الما از 


ا 0 هفتكانه. 55 راغب. 
6.ب: «الملك». 
#ج: «روحه». 1# دَوْم: سكونت. (صحاح اللفه). 
«مسو یا». 
مستقر الخوقنه: محل استقرار پادشاهی. 
0 ينهان شدن. (صحاح اللّغه). 
۰ .خطب - بالفتح - خالل و خاو كار جره افيا نت ری( منتهى الارب). 


فلو تسس سس ا مس ۱ 


روی دهد که ذکر أن مناسب مقام باشد. به عرض أن اقدام نماید. وبالجمله 
شرحی ترتیب یابد در لباس ترجمه, و ترجمه نموده شود در ضمن شرح - ان 
شاء اله وخده العزیز -. 

توّقم از ارباب طبع سليم و ذهن مستقیم أن است که اگر عثرتی"" در طی 
اين شرح واقع شده باشد. به قلم عفو در اصلاح أن کوشند.!۲ا 

و مسا شده به «ریاض العابدينَ في شرح صحيفة مَؤْلانا و مَوْلَى المؤمنين 
على بن الحسين زین العابدين سلامٌ الله عليه و علی آبائه الطاهرین». و مِنْهُ 
الاستعانة و العصمة و التّوفيق. إِنْهُ خیر مُعین و رَفيق. 

پوشیده نماند كه چون افتتاح امور به اسم الهى سبب تزيّن و تیمّن است و 
عدم اتان به آن, موجب تين و تبث 17 لهذا موف کتاب -رحمه الله -مصدّر 
ساخت کتاب خود را به بسمله. 

«بشم الله ار حمن ال حیم». 

يعنى: ابتدا مىكنم به نام خداى که در وجود و هستى خود محتاج به غير 
نيست و هرجه غير اوست به أو محتاج است؛ بسيار بخشنده بر خلقان به وجود 
وحيات وارزاقء بسيار مهربان برايشان. 


دا اس الأخل ,نح الذين: تهاء اقرف الخ فة ب الحسن 
از اساتيد عظام و مشايخ كرام خود استفاده نمودم كه از خط شيخ الكلّ فى 
الكل زندة جاودانی» شيخ محمّد بن مکی که به واسطة فوز به مرتبة شهادت 
در يوم الخميس نهم شهر جمادی الثانی, سنة هفتصد و هشتاد و شش هجرى 
تعبیر از اسم شریفش به شيخ شهید می‌کنند - مستفاد می‌شود که قائل لفظ 
«حذئنا» که در اول این سند واقع شده. عمیدالذین عمیدالرژسا بوده باشد كه 


۱-عثرت: لغزش. (صحاح اللغه). 

۲ -مطابق همین توصية نگارنده سعی بر این است که به وسیله پاورقی. ترجمه‌های 
نادرست اصلاح شو د. 

۳.تشیّن خلاف تزین است. 

FN‏ بریده شدن. 


وتا نها کے ۱۲ 


(r) .. |۳ 00‏ 
نل دیسا ...۰ 


و مشارٌ اليه از اله" علماى فوقة ناجيه اثناعشريّه است و در علم لغت 
تفت قفارت تمام داشته. چنانچه شيخ محقق مدقق شيخ علی بن 
عبدالعالی در شرح قواعد الأحكام در تحقیق معنی «کقب» کلام او را به سندیّت 
ايراد کرده؛ حَيْثُ قال: وَ کلام اهل اللغة مختلف. وان اللغوتین من اصحابنا مثلَ 
RET‏ او ات 5 * في طهر لدم وقد 
بر جلالت حال ش ن 0 


0210119 
حدیث را به او می‌رساند و از او فرا می‌گیرد. «حَدٌَ نني» و «أَخْبَرَني» گوید. بايد 
که روایت ت أو بر یکی از وجوه ششگانه باشد که ائمهُ علم درایت در كتب و 


رسائل حود دک أن کرده‌اند؛ سَماع از شیخ. و قرائت بر او. و سماع در حال 
فرائت غير و أجازه. و مناوله, و كتابت. 


١-ج‏ : «این». 

۲-ب: «بن ابی ايوب». 

۳ در قائل لفط روتكد تا آق وال وك ری فيد اعد واكك دة الضمحقة السجادة 
الجامعة / ۱۵-۶۰۹ ۶. 

۴-ب: «جمله». 

۵-تدرب: حذاقت. (معجم الوسیط). 

۶نا تع :هر جیز بلند و برامده از خانه و جز ان. (صحاح اللّغه). 

۷ ميد الرؤساء هاه بن حافد بن ام بن اتوت بن على ين انوي هی , ماقت به 
رضی‌الدین, معروف به عمیدالروسا. مکی به ابومنصور از اخیار علمای اماميّهُ قرن هفتم 
هجری می‌باشد که فقيه جلیل‌القدر فاضل اديب نحوی لغوی کامل بود. موافق قول میر داماد 
و جمعی دیگر راوی صحيفة کاملة سجّاديه بوده و أن صحیفه را چنانچه در اوّلش است. از 
سيّد اجلّ نجم‌الدین بهاء ءالشرف روایت کرده و گويندة لفظ «حدّئنا» در اول أن صحیفه مبارکه 
عبارت از او می‌باشد. سيّدفخار هم که از مشایخ روایت محقق حلی (۶۷۶ ه) و از تلامذة 
أبنادريس ۵٩۶(‏ ها) بوده از او روایت می‌کند. در لغت مهارتی به سزا داشت و کتاب الکعب 
االات ارس دوسال ۱۱۶۰۹ ۶۱۱ هری دونين تجار اوه مالک وات ات 
(ريحانة الادب ۲۱۰/۴.و نيز بنگرید به: معجم رجال الحدیث ۰۲۵۲/۱٩‏ ریاض العلماء 
۳۰۷/۵ 


اوّل: عبارت است از شنيدن از زبان شيخ. بر این وجه كه شيخ خواند و او 
E‏ لماى حديث اين وجه را بهترين وجوه دانسته‌اند و بيشتر در معرض 
اعتبار و اعتماد دراوردهاند. 


دوم: خواندن بر شیخ؛ که او خوائد و شيخ شنود و انكار نكند. 

سوم: شنيدن در حال" خواندن غير؛ بر اين وجه كه ديكرى بر شيخ خواند 
و شيخ تصديق نمايد و او در حاشية مجلس می‌شنیده باشد. و اين دو وجه را 
جر ترجو اه ود يبوه أن عمل كردهاند و مخالفٌ قليل است. 

چهارم: اجازهُ شیخ؛ + و آن عبارت است از ز أنكه شيخ بر وی می‌گوید که: فلان 
حديث و فلان حدیث. يا فلان كتاب و فلان کتاب را از من نقل كنء بی آنکه تمام 
حديث يا تمام " کتاب را بر او خوائد يا از او شنود. 

پنجم: مناوله؛ و آنء آن است که شيخ کتاب تصحیح کرد خود به او دهد و 
ارو كل كه ا تسد ددر اين کات ات اذه ها کم 

ششم: كتابت شيخ؛ و آن اجاز؛ به كتابت است. يعنى شيخ به خط خود 
برجابى نويسد که فلان حديث و فلان حدیت. يا فلان كتاب و فلان كتاب را از 
من روايت کن. بى أ نكه بر زبان أورد. 

و در اعتبار اين سه وجه اخیر ميان علما خلاف بسیار است و اکثر حجّت 
دانسته‌اند. 


و در این مقام» هریک از وجوه ششگانه محتمل است؛ اگرچه اقرب وجه دوم 


0 


أست. 


بس : e‏ ی ی ی ی ی الدّین. بهاءالشرف 
علوى» يعنى منسوب به حضرت TT‏ 7 بن ابى طالب عليه السلام بر 
اذى وه كه تست وهی ان عفرت م هوق ج کی مرب ب 
۱-۱ ۰ج «حالت». 
۲ ب: «به». 
۳-ج:-«تمام». 


۴-ب: «نسبت». 


راض الفا تست | رس یبن ۷۳ 


حضرت امام حسین. به همین معنی که در علوی مذکور شد. و سيّد مذکور. در 
کتب رجال» حال او مذکور نیست و به نظر فاتر نرسیده و جرح و تعدیل أو 
مشخص نمی‌شود. لیکن روایت كردن شيخ مذکور از او و متصل ساختن سند 
خود را به أو دلالت بر جلالت حال أو می‌کند. «رحمت كناد خداى تعالى أو 
رأ». 

رل ی پو عبراو شح بن أختد بن شهریا الخازن 
E‏ الوم E‏ 
ابن شهريار, كه خزانه‌دار خزانة مولاى ما اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب بود در 
مشهد غروى7". در ماه ربيعالاوّل از سال پانصد و شانزده از هجرت بيغمبر, 
در حالتی که می‌خواندند"" بر او جمعى از مردم صحيفةٌ مباركه را و من 

وان يكن از ان طف شاه ات کد اقا د گر ان رفت 

و شيخ مذکور در کتب رجال مذکور نیست. الا در فهرست منسوب به 
منتجب‌الدّین. موفق‌الاسلام. ابوالحسن على بن عبدالله بن الحسن بن الحسین 
ابن‌بابویه که مصثف شده در بیان مشایخی که از زمان شيخ طایفه ابو جعفر محمد 
ابن الحسن بن على طوسى دس الله روحه متأخرند و بعد از زمان شيخ مذكور 
بوده‌اند و در آن کتاب» شيخ مذكور را آورده و مدح او به صلاح وفقه کرده(۳". 

«قال: سَمِعْتّها عَلَى الشَيْخ الصَّدُوقٍء أبي منصور مُحَمَّدٍ بن مح مُحَمَدِ بن أَحْمَدَ بن 
عبد العزیز العُكْبَريٌ الْمُعَدَّلِ رحمه الله7". 


١-ءب:‏ غری ## غرىّ: مدفن على عليهالسّلام راكويند. (مجمع البحرين). 

2 می‌خواند. 
۱ ۳-شرح حال وى وا رر اند |مدواست: آمل‌الامل ۲ رياض العلماء ۰۲۵/۵ 
الثقات العیون فى سادس القرون/۲۴۵. جامع الرواة ۶۱/۲ معجم رجال الحديث ۲۳۶/۱۴ 
تنقیح المقال ۱/۳۲ 


۱-۴ ب: -«رحمه الله». 


011112 

ضمير مفعول در «سَمِعْتها» راجع است به صحيفه, به دلالت سياق عبارت بر 

أن تعن حون عد عون است حکماً و همينقدر كافى است در مرجم(" ضمير 
غايب! ةا تضمین معنی قرائت. چه» لفظ «سَمِعٌَ». 


متعدی به كلمةٌ «علئ» نمی‌شود. يعنى: ست الصحيفة حال القراءة عليه. 


و«الصّدوق» فقول للْمُبالغة فى الصّدق. و«العکُبری» سوت الى كيرا 
مَوْضمٌ يسَواد بَفْداد قال العطرزي في كناب مغرب الذّغة: حُْبَراءُ ‏ بالمدٌ ‏ مَوْضِمٌ 
7 7 6 ر قر اا ء ۲ ي وش م وسر ي 
بِسَوادٍ بَغداد. وقد يقصّر. و يقال في النسبة: عكبراوي وعكبري. 

و «مُعَذّل» ‏ به فتح دال و تشديد آن, به صيغة اسم مفعول - لقب شيخ مذكور 
است. 

یعنی: كفت شيخ خازن مذکور که: شنیدم من صحيفة مذکوره راء در حالتی که 


ملقب است أن شيخ به مُعَدّل. رحمت کناد!" خدای تعالی اورا. 


و شيبح مذکور در کتب رجال مذکور نیست و مجهول‌الحال است'". لیکن 


9 : «ارجاع». 
وت : + «كما في قوله تعالى : 9 إا أنزلناه في ليلة القدر 6 . فان الضمیر المنصوب 
یعود إلى القرآن وان لم يتقدّم ذکره, لکن دلالة الحال قامت مقام تقدّم ذکره. وكذلك قوله 
تعالى : # حتّى توارت بالحجاب » [ ص (۳۸)/ ۳۲ ]یرید الشمس. وكذلك قوله :# ماترك 
۳ 2 [فاطر (۳۵) / ۴۵] الضمير يرجع إلى غير مذكور وهو الارض ». 

ا: « کند» . 
o ۴‏ او ت ی ون یی بویت 
هی ان اک ون 
مرتضی علم‌الهدی است. (مستدرك الوسائل ۳/ ٠6ج‏ قدیم). 

و خطيب بغدادى كويد: : از او جيز نوشتم و صدوق بود... از ولد شن پرسیدم که گفت: در 
ماه رجب سال ۴۸۲ هجری بوده است. (تاريخ بغداد ۲۳۹/۲). 

و این اثير در حوادث سال ۴۷۲ هجری اورده: در این سال ابومنصور محمد بن 
عبدالمزید عکبری درگذشته و تولدش به سال ۳۸۴ هجری بوده است. او از محدّئان سعروف 
و صدوق بود. (تاریخ ابن‌اثیر ۲۸۰/۶). 

شرح حال اين شيخ در مصادر ذيل نیز أده است: لسان المیزان ۲۴۵/۵ البداية و النهاية 
۲ الئابس فى القرن الخامس/ ۱۸۳.میزان الاعتدال ۱۵۴/۵. 


رات ان سم سم ع ۱۶ 


كذ کرو انصال د ا جه فة فبار که ان ان مشهورتر است كه در نقل 


و از اکابر علمای عامّه مثل غزالی و غير او نقل کرده‌اند که اوّل کتابی که 


۲ است ورد نارودو روف فتقطفا رخ 


ع نكن كه در اسلام» كتاب أبن جردم 
تفسیر أ" از مجاهد و عطا در مکه. و بعد از آن كتاب مَعْمَر بن راشد صنعانى و 
همجنين ذكر جند كتاب دیگر كرده تا انکه گفته: بعد از ان. كتاب صحيفة كامله 

و ما ن کل بن ھر اغوب مار ندرا کد ماقت اس به ر دادن و از 
مشايخ عظام اماميّه است و از مُعظم علماى علم رجال است. در كتاب معالم 
العلماء عبارت غرّالى را بعبارته نقل نموده7". و ما از خوف اطناب نقل أن 
ننمودیم. 

و همین شيخ مذکور در کتاب مذکور در طىّ ترجمة متوکل بن عمير بن 
متوکل می‌گوید كه: دعای صحيفة سجادیه ملقب است به زبور ال‌محمّد. و در 
ترجمة یحیی بن على بن محمّد الحسيني لرقي می‌گوید که: یحیی مذکور روایت 
كرده دعایی. كه معروف است به انجيل اهل بيت عليهمالسّلام از حضرت صادق 
عليهالسّلام. و مراد به انجيل اهل بيت. صحيفةٌ مباركه است. 

«عَنْ آبی الْمْمَضّل مُحمَّدٍ بن عبداله بن الْمُطّلب السَّيبانِيَ». 
ينانق ا که 'قبيلةاى انه از بکر يق وال 
ابن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن بهلول بن هَمَامم بن بحرا" بن مطر بن مُدّة 


۱ آنچه در متن أورديم درست است و لیکن در هر سه نسخه «ابوجريح» آمده است. 

۲-در معالم العلماء «حروف التفاسير» به جاى «حروف مقطعات تفسير» امده است. 
۳-بنگرید به: معالم العلماء / ۱۳. 

۳ -در رجال نجاشی جنين آمده است: محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن بهلول بن 
همّام بن المطلب بن همّام بن بحر.... 


مقلم اا Vi‏ 


الصغرى بن هَمّام بن مُرّة بن ذُهل بن شان(" و تمام عمر خود را در طلب علم 
حديث صرف نموده. اصل او از كوفه است و ثبت و ثقه بوده؛ اگرجه بعضى از 
اصحاب علم رجال تضعيف حال او كردهاند. و كتاب بسيارى تصنيف نموده. از 
أن جمله كتاب مزار امام حسين عليهالسّلام است. و علماى علم رجال مثل شيخ 
ابوالعبّاس احمد بن على نجاشى و شيخ ابوجعفر طوسى در كتاب رجال و 
فهرست. و ابن‌غضایری در کتاب خود. و شيخ جمال‌الذین مطهّر رحمهلله در 
کتاب خلاصه. و شیخ تقی این حسن بن داود جال او را بر وجهی که مذکور 
قن تقل شوو انه لك ی تفای که تفع بر قح عال اواد اراد 


هه 


«قال: حَدََنا الشریف. أَبُو عَبدِاه جَعقَر بن مُحَكَدِ بْنِ جغفر بن الْحَسَنِ بن جَففر 
ن الْحَسَن بن الْحَسَنِ بْنِ آمیر الْموْمِنِينَ عَلِيٌ ن أبي طالب عَلَيِهِمَا السَّلامٌ». 

فت و کت لو ات کش ووانت كرو هرا ريت تعب اوعدا سر بن 
محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثنّى بن امام حسن بن امیرالممنین 
علىّ بن ابی‌طالب عليهماالسلام. 

و ابوعبدالله مذكور [پدر] " ابوقيراط است. و ابوقيراط اسم او محمّد است که 
در هنكام وفات ثقةالإسلام شيخ ابوجعفر محمّد بن يعقوب كليني در بغداد 
حاضر بوده» بر شيخ مذکور نمازگزارده جنانجه از كتاب نجاشى در Sa‏ 


شيخ ابوجعفر کلینی ظاهر می‌شود؛ حِ حَیت قال: و مات يبغداد في سَلَةٍ و 
جشرین و ثلاثمائة, سَنّة تناثر الْجوم. وضلی عله محتد فده تفر الحشنی 
أبوقيراط. و دُفِن بباب الكوفة في مََبَرتها. 

و ابو عبداله از راویان حد بت استت: ۸ در میا ن ال ابی‌ طالب روشا وثقه 


۱ -اء ب: «ذکره ه في الخلاصة في قسم الضعفاء. وذکره ابن‌داود في القسمین لاختلاف 
الأصحاب فيه. وقال فى الفهرست: إنه كثير الرواية. حسن الحفظ. هه ىا امن 
أصحابنا». 

۲-شرح حال وى دزا خد زرو تو امه اجا مع الرواة ۰۳۹۳/۲ تاريخ بغداد ۰۴۶۶/۵ 
لسان الميزان : ۳۵ ممجم رجال الحديث ۴۴/۱۶ نابغ الرواة في رابعة المثات/. ۸۰ 
۳-از رجال نجاشى افزوده شد. 
۴-روشناس: سرشناس. ترجمه وجيه در عربى است که در علم رجال در تعريف 


رياض العابديت .سس ۱۸ 


بوده و صاحب تصانيف بسيار أست. عمر شريف أو أز نود شال متجاوز بوده. 
وفات أو در سال سف و خت بوده أز هجرت؛ جنانجه اپوالعیّاس نجاشی در 
كتاب رجال خود ذكر كرده. 

اما علامه عمال الحو و ی ی ی ی 
و فجرت - حت قال: جعفرٌ بن محمد بن جعفر - إلى أن قال: - 
كان وجيهاً في الطَالبتِينَ * تدم وان نقد في أصحاينا. مات في ذي القغدةٍ سنه 
ثمانينَ و ثلائمانة.و له نیف و تشعون سَنَة.. اهو اهر اة «ثمانٍ و 
ثلاثماثة» بوده. ناسخین به سهو «ثمانین» نووشته اند (۱) 

«قال: حَدَّثنا عبداد هنن عُمَرَ ن الخَطاب الرَّيَّاتُ سَنَةَ خنس وَسِتَينَ وَمائّتين». 

زات به معنى بيّاع زیت است؛ يعنى: فروشندةُ روغن زيت. 

زيش : ] گفت انوغيداش کت روات ک وما را دان بن ع باه طا بات 
در سال دويست و شصت و ينج از هجرت. و در بعضى نسخ به جاى لفظ 
«ستین»۰ «خمسین» أست. یعنی (۲ در سال دويست و پنجاه و پنج. 

«قال: حَدْني خالي عل : ِن التُغمان الأغلّمُ» . 

«اغلم» به معنى شخصى است که لب بالايين او شكافته بوّد. قال المطرّزی 
في المغرب: رَجُل اغلم: مشقوق الشْفة العلیا. و ابن خلکان در تاريخ خود که 
مسمّاست به وفيات الاعيان كفته كه: الأعلّمُ: المشقوق الم لغلیا. ضدٌّ الأفلم 
وهو المشقوق الشّفَّة السُفلي.. و المرأةٌ علماء وقلحاء. 

يعنى: كفت عبدالله بن عمر كه روايت كرد مرا خال من علی بن نعمان آغلم. 

وعلي الاي اا O‏ 


+ اشخاص می‌آورند. 

۸۷ شرح حال وى در ماخذ زیر نيز آمده است: تاريخ بغداد ۲۰۴/۷ رجال ابن‌داود/‎ -١ 
أيضاح المكنون ۰۲۷۹/۲ لسان الميزان ۱۲۷/۲ الدرجات الرفیعه /۴۹۸. اعلام القرن‎ 
. ٠۰۵/۴ الرابع /۷۳, معجم رجال الحدیث‎ 

۲-ب:-«در سال دويست... يعنى». 


- 


ق د تسس سس تس وس ا 


كود كر کرو 
«قال : حَدَّتّي عُمَيرُ ي متو گل لالخ عَن أبيه مت و کل بن هار ون». 
يعنى: «گفت على بن نعمان كه: روايت كرد مرا عمير بن متوكل نقفی» يعنى 
ناته قبیلة ثقيف كه او قبیله‌ای است از هوازن «بلخى» يعنى از اهل بلده 
بلخ «أز يدر خود وگل بن هارون». 


و شيخ اپوالعبّاس نجاشى در كتاب رجال خود و شيخ ابوجعفر طوسی در 
كتاب فهرست. عمیر و متوكل [را] كه بسر و يدر باشند ايراد نموده‌اند و اصلا 
متعرّض مدح و جرح اتان نشدداتد؛ ال اينكه راوى دعاى صحیفه‌اند از يحيى 
ابن زيد. 

و بباید دانست که دربعضی نسخ صحيفةٌ مبارکه, در طريق روايت صحيفه دو 


طریق دیگر منقول شده: 

یکی از ان دو طریق, روایت شيخ متاخرین شيخ محمّد بن ادریس حلی 
ات كه دخترزاده شيخ طايفه. شيخ ابوجعفر طوسی است. از خال خود ابوعلی 
حسن بن محمّد بن حسن طوسى قدس اله روخهم در ماه جمادی الآخر از سال 
پانصد و یازدهم از هحرت. که شيخ مدکور از يدر بذرگوار خود شيخ الطائفه 
حسین بن عبيدالله غضايرى. و او روایت می‌کند از ابوالمفضل محمّد بن عبداله 
این مطلب قنیبانی تا بد عمیر بخ متو كل بهاهمان سدق که درش د کر رفت: 

و دیگری ردا یت على بن سَكون. أ ز ابوعلی حسن بن محمّد بن اسماعیل بن 


١-ترجمة‏ وی در مأخذ زیر نیز آمده است: رجال الطوسی/۰۲۸۳ فهرست الطوسی /۹۶. 

رجال الحدیث ۱۵/۱۲ ۲. 

۲ دربارۂ اسم وی و اسم پدرش اختلاف است. بنگرید به: الصحيفة السجّاديّة الجامعه / ۶۳۰. 

معجم رجال الحدیث ۱۷۷/۱۳. معالم العلماء/۱۲۵. جامع الرواة ۲۸/۲ مور السالکین 
FIFA‏ » الفرائد الطريفه فى شرح الصحیفة/۲۴. تنقيح المقال ۲ نو بغ الروا ۷/5 

۳ - حاشيه أ: : منسوب أسمى حب واب و ا الحاق أن 
بار انكة تيوت ال سوت ای با اهل ان بلده است يا ا ز اهل ان صنعت است مثل 

رجل هاشمی يا بغدادی يا کسایی. منه عفی عنه. 


ا ل سس تحت ۱۲ 


آشناس الان که او روایت می‌گند از ابوالمفضّل محتد ين فدات بی مطلب 
شان ا آخر ستتی كه درم گات 


0 لقیت يَحْيَى بْنَ رَيْدِ ُن عَلِّ عَلَئْهِ السَّلامْبَعْدَ د قل آبید». 
كفت گفت متوكل بن هارون كه: ملاقات كردم يحيى پسر زيد بن على بن الحسين 
و کیفیّت قتل زيد چنانچه در تواريخ معتبره مسطور است بر أين وجه بوده 
که: 
سنۀ احدى و عشرين و مائه. زيد به اتفاق داود بن علي بن عبداله بن 
أن وقت خالد بن عبدالله القسرى از قبل هشام بن عبدالملک مروان -كه یکی از 
خلفاى بنىاميّه بود والى ولايت عراق بود. زيد به‌اتفاق رفيقان به دیدن خالد 
رفتند. اوصلات كرامند و جوایز ارجمند نزد آن ۷ سعادتمند فرستاد. 


حاکم شد به هشام نوشت که خالد از زيد بن على بن الحسین مزرعه خریده به 
ده هزار دینار و ثمن تسلیم کرده!" و مزرعه را به زيد واگذاشته. 

هشام. زید و داود و محمّد را به شام طلبیده. از كيفيّت آن قضيّه استعلام 
نمود. ايشان سوگند یادکردند که آنچه یوسف به تو نوشته. موافق واقع نیست؛ و 
هشام تصدیق نمود. اما گفت: شما را به عراق بايد رفت و به حضور یوسف و 
ای E‏ 9 و ایشان به کراهت تمام سفر عراق پیش 
گر فتند. و بعد از تحقَی! ۲ مرافعة ان قضیه:.جیزی بر ليق ثایت نشد. 


ف 


كوفيان به وى رسيد. مضمون آنکه: به كوفه مراجعت بايد نمود تا زمام امسر 


۱ س س «سه)». 
-۱: «هزار دینار تسلیم نموده» به جای «به ده هزار دینار و ثمن تسلیم کرده». 48 ب: 
خریده بود به ده هزار دینار و ثمن تسلیم نموده. 
۳-ج: «تحقیق» . 
۴ - قادسته: : مکانی است كه | ز آنجا تا کوفه پانزده فرسخ فاصله است. (معجم البلدان). 


ا ا ل ا ا 


خلافت در قبضه اقتدار أن جناب نهيم. و زید عزم مراجعت جزم کرده. هرجند 
داود و محمّد بن عمر به مدينه رفتند و زيد متوجه كوفه شد. جون زيد در 
کوفه اقامت نمود. کر فان بنیاد آمد [و ] شد گردند. گفتند که: خلافت به ارت و 


استحقاق به تو می‌رسد. توقّف را مجال نباید داد که ما همه در مقام اطاعتیم. 


زید به دعوت مشغول شد. به قول اکثر موزخین چهل هزار کس با او بيعت 
کردند و زید داعية خروج فرمود. 

در خلال آن احوال. طایفه‌ای از معارف کوفه که با زيد بيعت کرده بودند, به 
سببی که در تواریخ مشهور است. از قبول امامتش برگشته و بیعتش را شکسته. 
گفتند: امام ما" جعفر صادق است نه تو. و زيد بها" ايشان خطاب کرد كه: 
ياقَوْمٌ زفضتمونی. و بنابراین سخن, اسم «رافضی» برشیعه اطلاق یافت. 

زید در شب اول ماه صفر سنه اثنا و عشرین و مائه از سرای معاوية بن 
اسحاق بن زید بن حارثة الاتصاری خروج کرده, فرمود تا اتشها افروختند و 
ملازمان استانش به شعار خويش زبان گشاده. اواز وردنا که: «یامنصوز 
نی یخی از شیعیان " به موکب شریفش پیوستند. امّا عدد أن جماعت از 
پانصد متجاوز نشد. از اين جهت غبار ملال بر خاطر زید نشسته, از عدم وفای 
کوفیان تعجّب نمود. 

و یوسف در أن صباح بر سر تلی ایستاده, فوج فوج سياه متعاقب یکدیگر 
به جنگ زید می‌فرستاد. و زید به مدافعه پرداخته, لشکرش را منهزم می‌ساخت. 
اما جون مخالفان در غايت كثرت بودند و موافقان در نهايت فلت عاقبت 
يوسف غالب امد و نصر بن خزيمه و معاوية بن اسحاق باشصت و هفت نفر 
دیگر شهادت يافته. سرهاى ايشان از بدن جداكرده. بيش يوسف بردند. و ساير 
اصحاب خسته و مجروح گشته. زید همچنان پای ثبات فشرده, جنگ می‌کرد. 


۱-ب: - (ها). 
:۱۷ 
*_ | ج «بیعتیان» . 


شاف العا بديق :سي حیسم یس کی يي ۲۱۲ 


اخر الامر مخالفان تیرباران کردند و از ان سهام سهمی به پیشانی زید رسید 
و از اسب درگردید. خادمی زید را بردوش گرفته به خانة یکی از شیعیان برد و 
جراحی آوردند که به معالجه قیام نماید؛ لیکن چون اوقات حیات زید به نهایت 
انجامیده بود. کار جاح از پیش نرفت و روح او به عالم باقن هت ل د 
a |‏ ا مءني #0001 : ۱ 
ملازمان يوشيده و ينهان در مَمَرّ أبى فبری حفر کردند! و جسد اورا به 
خاک سيردند. 
: . 1 اد 4 الاسم هق ار e‏ 7 
یوسف جند روری سعى موقور نمود. از مدفنش نشان نيافت. بالاخره 
یکی از غلامان زید را به قتل تهدید نمود و ان غلام از خوف جان, اورا نشان 
داد. 
یوسف جسد زید را از قبر بیرون اورده. فرمود تا سرش نزد هشام بردند و 
جسد او پردار کردند. 
مدّت حیات زید چهل و دو سال بود.!" در تحفة الملكتة مذکور است که زید 
را برهنه بردار کردند و همان روز عنکبوتی بر عورت او تنيد تا از نظر خلق 
ينهان شك. یو سف مدت دو تال اخ او را بردار گذاشت. بعد از ان ولید بن 


نظ فا هاش مو داز 
«وَهُوَ منوج إلى خراسان». 
در حالتى كه يحيى متوجّه خراسان بود. 
«قَسَلَمْتُ عَلَيْه). 


يس سلام كردم بر يحيى. 
«فقال لى: من أَيْنَ أَقَبَلْتَ؟». 
سن كنت يح مرا که ]نكا سی انی 


۱-«حفری كندند» به جاى «قبری حفر کردند». 

۲-ب: «نشانى» . 

اج ان +«و». 

۴ «براتش». 

۵-بنگرید به: مروج الذهب ۲۲۰-۲۱۷/۳. کامل ابن اثير ۳۸۰/۳ ۱۳۸۲ تاريخ طبری 
۵۰۶-۵ زید بن على علیه‌الَلام نكاشتة علامه سیدمحسن امین عاملی. 


ا مس سس میس سس یس 11 سس خی ۲۳۰ ۲ 


«قَسَألني عَن هله وب ی الد ةة 

ال المُطَوَزييُ في المغرب: اهل الدَجُل: امرَاته وله والذين في عياله وه 

[يعنى: ] پس يرسيد از من حال زن و فرزندان خود و پسران عم خود كه در 

ا السّوَالَ عَنْ جه جففر نن حر عَلْهمَا''السّلامُ». 

يُقال: : أحفى لا بصاجيه و حف ید(" وتحقئ. أي: يب پل 

ع حاله. ون «آنهم سألوا لب صلی اله ع علیه وآله حبّ أَحْفَرْهه؛ 
أي: اشتقصوا في السّؤال. کذا في التّهاية الأثيريّة. 

ع ی ود سوال كرون سان مسر زج مر بن مد 
علیهمااللام. ش 


1 بخبّر و"‎ RENE 


وَحُرْنِهِمْ على" رید بْن عل ». 

یس خبر دادم أو را به خبر امام جعفر صادق عليهالسلام و حزن وأندوه 
ایشان بر زید بن على که کشته شده بود. 

«فقال لي: قَدْكانَ عَمَي مُحَمَّدُ بْنُ علي عَلَيْهَما السَّلامُ آشاز عَلى أبي بتز 
الْخرُوج». 

تقال آشار 7 پکذا: 6 قاله 9 اقامو _ 
مر ذ فرمود پدر وس ترک روچ ۲ یم رم قبول : ننمود. 


عا اه الو مر و وه . 1 1 
«وَعَدَفَهُ ان هو خرَح وَفَارَقَ الْمَدِيئَة, مایکون إِلَيْه مصیر أمْره». 


. صحيفةٌ کامله : «علیه»‎ ١ 

1 ان نهاية أ بن اثير أ فزوده شد. 
۰ صحيفة کامله: + («و حبر هم»». 
۴-صحیثه کامله: + «ابیه». 


6 صحيفة کامله: + «علیه السلام». 


ریا ايق ب ی نف وجيب سب صمو نب بسن ۲۴ 


او نو وود E‏ أست به «أب»» فاعل فعل 


محذوفى است كه اين فعل مذكور مفشر اس و قرینه بر حدف وجود «ان» 
وی و و E‏ تقدير است كه: إن 
خَرَج هو. 


ولفظ «ما» در «مایکون» موصوله ا ةا کد مفعول دوم «عَدَفَهُ» بوده 
باشد. و كلمة «الیه» متعلق است به «مصیر». 

و «مَصیر» مصدر میمی أست به معنی رجوع؛ همچو «مشیب» که به معنی 
«شیب» است. 
و از مدین طيّبه جداگردد. ان جيزى را که مال حال و مرجع کار او به ان 
انجامید از قتل و کشته شدن. 

«فهّل لقیت ابْنَ عَمَى جَغْفَرَ بْنَ مُحَمَدٍ مد علیهما "۲ السّلام ۱ . 

بس دگرباره كفت كه: ایا ملاقات کردی برغ مرا جعفر بن محمد 
عليهماالسلام؟ 

«قلتٌ: نَعَنْ». 

به فتح نون و عین و سکون میم در لغت مشهوره - كلمة تحقيق و تصديق 
است مر(" کلامی [را] که از پیش مذکور شده؛ خواه نفی و خواه اثبات. م 
(«نعم» در جواب «زید قائم». یعنی: اری زید ایستاده است. و در جواب «لم يقم 
زید», يعنى: زيد نايستاده است. [يعنى:] گفتم: ا یعنی ملاقات نمودم. 

«قال: فل سمخ مت يد یذ كد شَيْئاًمِنْ أمري ؟». 

گفت يحيى که: ایا شنيدى از او که ياد مىكرد از حال و کار من جيزى؟ 


PE rs 
قلت: نعم».‎ » 


گفتم: آری شنیدم. 


«قال: بم ذكرنى؟». 


١-صحيفةٌ‏ کامله: «عليه». 
۲ - ج: «ه ر» . 


OE e 111117 


اصل «بم»» «بما» بود كه حذف كردهاند «الف» را از مای استفهاميّه به سبب 
اتصال «ما» به حرف جن تا حاصل شود فرق ميانة استفهام و خبر؛ مانند («ممَّ» و 
(«(بم» و«لمَ» و «فيم» و «إلى ع» و «علام» و«حتى م« و«عمّ». 

يعنى: كفت يحيى به متوكل كه: به جه جيز يادكرد مرا بسرعمٌ من جعفر بن 
محمّد عليهالسّلام؟ 

«خْبّرنى». 

«خبّرنی» به صيغة آمر است از باب تفعیل و مفعول دوم او محذوف است. أي: 
حبني عَنّه. یعنی: خبرده مرا از أن چیز. 

«قلتٌ: جُعَلتٌ فداك؛ ما أحثُ ُن اشتفبلت بما سَمغته منْهُ». 

قال اب فارس فى مُجمل اللّغة: فَدَيْت الدَجُلَ أفْديه وهو فداؤك. إذا كَسَوْتَ 
ال مَدَذْتَ. واذا فق ت 

وقالَ الجَؤْهَريٌ في الصّحاح: الفداء إذا سر أَوَله یمد ويُقُصَدْ واذا فتح فهو 
مقصور. 

والتعویل عَلى قَوْلٍ المجمل؛ كما فِي الکشاف و الفائق في تفسير قوله تعالى: 
« فَإمًا متا بعد وإمّا فداء 4 . 

[یعنی:] گفتم: جانم فدای تو باد؛ دوست نمىدارم آنکه بر روی تو بگویم 
انچه شنیده‌ام از او. 

«فقال: بالْمَوْتِ تخوّفنی ؟!». 

من بس الع يدن کک وت وان اا 

«هات مَاسَمِعْتَة». 

«هاتٍ ‏ به کسر تا فعل امر است يعنى: «أغطنى». و آن مشتقٌّ است از 
«مها تاه». ۱ 

و خليل بن احمد می‌گوید كه: اصل «هات». «ات» است از «اتى» اتی 
قلب کرده‌اند. «الف» را به ها از جهت قرب مخرج. 


۱-محمّد (۴/)۴۷. 


تا ال میسیب و E‏ 


و ضياءالدّين مکی _ که" صاحب کفایه است و از ری جارالله علامة 
زمخشر است - می‌گوید: «هاتِ» از اسمای افعال است؛ حَيْثُ قال في باب 
آشماء الأفعال: و لها هاتٍ الشّ+ أي: أغطه. قال الله له الى «فْل هائوا 
رهانکم 04". ولا يُقالُ للائتین: هاتا لها مؤضوعةٌ للمُوّنّت. بلْ: هاتيا. قال 
الحريريٌ في ذُرَّتها ۲" یعنی: بگو آنچه شنید‌ای آن را از او 


0 ال ۵ ے 


«فقلت: سمغته تقول انك تفتل وَتَصْلَبٌ كما قتل أَبُوكَ صلب». 


پس گفدم که شنیدم از جعفر بن محمّد که می‌گفت که تو نيز کشته خواهی 
شد و بر دار کشیده خواهی شد. همحنانکه يدر تو زید بن على مقتول و مصلوب 
سل . 


سے ۵ 


«فتَغْيّرَ و خهه». 

بس متغيّر و دگرگون شد روی او. 

«وَقال: «بمخو اله مايشاءٌ یب وَعِنْدَهُأ م الكتاب ۲6 » 

و گفت يحيى: محو می‌کند وبرطرف می‌سازد خدای تعالی اه می خواهد 
-و مصلحت در برطرف ساختن أن است. و ابت می‌دارد - انجه مصلحت 
مقتضی ثبات و بقای أن است. و نزد خدای تعالی است اصل همه کتابها - که أن 
لوح محفوظ است. 

نعل از یی از اين کلام أن است که می‌شود کم اگر مقدّر شده باشد قتل 
م ی رت 000 a‏ وی ريك يرابت 
و از اب بن أيه جنین ظاهر می‌شود که محو و اثبات تعلق به همه ج می تبره حتی 
به ارزاق و اجال و اعمار. و بعضی از علما می‌گویند که محو و اثبات مخصوص 
است به احكام از ناسخ و منسوخ. 


۲-۱:-«که». 

۲-بقره (۱۱۱/)۲. 

٣‏ ج: «ولا یقال... در ته». 
۴-رعد (۳۹/)۱۲. 

۵ ب: ‏ «(من). 
۱-۶:-«در». 


واا ر ی سس a‏ 


و در تحقيق كتاب محو و اثبات» سخن بسيار است و مقام را مجال ذكر آن 
تسه و خلاصة أن سا هر ابن ات كه فصو و انات هارت اس ان تضق 
مراتب قَدّر كه متحقّق مى شود در او نسخ و بّدا و صحيح است در او تبدّل احكام 
تکوینیه. و «أم الکتاب» عبارت است از لوح قضا که راه ندارد در او تغيّر و تبدّل. 

و بباید دانست که قضا عبارت است از وجود جمیع موجودات در عالم عقل 
در سیل اماب فد هباوث است از تخود اه موجودات در مواد خارجيّه بر 
تفا فصل و ااا بعذ بعد واحد؛ چنانچه نص قرآن كريم از آن كه 
«وَاِنْ من شيء الا عِنْدَنا خزائنه که ما ز رل سوم ۹ 

ريام متو کل. ان الله عو وَجَلَّ أَيّدَ ها لاش ر بنا». 

ای متوكل. به درستی که خدای عرّوجل قوت داده اين امر را که امر خلافت 
است به ما. 

«وَجَعَلَ لنا العلم و السَیّف فَجمِعا آنا». 

و گردانید از برای ما علم و شمشیر راء پس هردو جمع شده در ما. 

« رخص ا بالعلم وخده». 

بو موی PGE‏ 
ها نیز ره مهم ليك وإلى :۳ 

متوکل می‌گوید: دگرباره گفتم: جان من فدای تو باد؛ به درستی که من ديدم 
بو زا کی تو. 


«فقال: إنَّ عَمَى مُحَمَّدَ بْنَ علی واه جَغْفَرأَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ دَعَوا النَّاسَ إلى 


۱ب ج مفسح. 2 مفصح: اشکارکننده. 

 .۲۱/6۱۵( ۲-حجر‎ 

۳-صحيفه کامله: «علیه‌السلام» به جای «بن محمد علیهما السَلام». 
۱-۴: «دارند از تو». 


وا الاد م م م م مي م ا ی ی و 
الْحَیاو وَنَحْنٌ دَعَوْنَاهُمْ إلى الْمَوْتِ». 

پس كفت یحیی كه: راست مىكويى ای متوكل كه مردم به يسرعمٌ من 
مايل ترند به من. چرا كه عمّ من محمّد بن على و پسر او جعفر عليهماالسلام 


مردم رأ می‌خوانند به حیات و زندگانی دنیا و ما می‌خوانیم ایشان را به مرگ و 

جهادکردن و کشته شدن. 

«فَقَلْتُ: ی وهی ل الله وی نط ونر 
eh 3‏ 9 ھول ا e‏ يعي 
الم من الّهار: السَاعَةٌ الطو یل(" 

بس متوكل می‌گوید که: گفتم من با یحیی!" که: ای بسر رسول خداء آیا ابن 
عم و عم تو داناترند يا شما؟ پس يحيى چشم درپیش انداخت و نگاه می‌کرد به 
زمين زمانى 0 و دراز. 

«نَمَرَقمَ رأ سَهُ وقال: کلنا له له عير أنه يَعلَمُونَ كل مانَغْلَىُ وَلانَعْلَمِ کل 
فاون 

بعد از أن سربرداشت و گفت: همه ما را علم هست. الا آنکه پسران عم ما 
می دانند هرجه ما می‌دانیم و ما نمىدانيم هرجه ايشان می دانند 

«ثم قال لي: بت من ابن عَمَي مینا؟ قلْ: نَعَم». 

بعد از آن گفت بحبی مرا که: ای متوکل, آیا نوشتی از پسرعم من جیزی؟ 
گفتم: اری نوشتم. 

«قال: أرنيه». 


كفت يحيى: بنمای به من أن مکتوب را. 


یر 
۴ 


بس «ار» صيغة امر باشد از باب افعال. مجزد آن «رای بری» است به حدف 


۱-مریم (۴۶/)۱۹. 

۲-[.ب: + «في حالة الوقف ملیّا و في حالة الوصل ملياً أ ایلیا والننوين تما وتو 
الياء. قال الله تعالى: «واهجرني مَليَاً )؛ آٌی: : طویلاٌ» . 

۳ -1:-«من بایحیی». 


ا نوک ا O ss‏ 


همز ه از مضارع از جهت تخفیف. حون کثیرالاستعمال ات در کلام عرب. و 
چون نقل به باب افعال کردند. همان همزه را انداخته‌اند و گفته‌اند: «أرئ يُرى». 
لکن امر را بنا کرده‌اند از اصل متروک که آن «تاری» است به حذف حرف 
مضارعه و لام الفعل و گفته‌اند: «آر». پس صيغهُ مذکور مهموز العين معتل اللام 
باشد. 

و نون در «آرنیه» نون وقایه است. و یای متکلّم مفعول اول است. و ضمیر 

«فَأَخْرَجْتٌ اله ا العلم.» 

متوکل(۱ می‌گوید: بس عرون اوردم و ظاهر ساختم و به او نمودم جندقسم 
از علم. 

«وَأَخْرَجْتٌ لَه دعاء ملاء على أَبُو عَبداله عليه السّلام». 

الاملاء على الکاتب. هو الالقاء عليه ن ظَهْرٍ القلب لِیکنَب. وأضله: املال, و 

مَل لت يِن لمضاعف. ليت لام الأخيرةٌ یاء؛ كما في التَّظَني و الََضَي. و 

هذا القلبُ في لع الب شایمٌ. و على الأصل في النزیل الحكيم: وَلْيْئْللٍ 
لذي عليه الْحَنّ ۾" 

فأما الاملاء بمعنی بمعنی الامهال - كما في قَوّله تعالی «فانلیت للكافرين 8 
أي: امتهم ليم يدي تین ) 35 ؛ أَيْ ا - والاملاء بمعنی 
النَوْسِعَةٍ في أمليت للتعبیر في قَيْده؛ أي وَسُعْت له فليس الأمدُ فيها على هذا 
السّبیل؛ فَانّها لالع لحك ا انر 

وقال المُطَرَريئٌ في المغرب: وأمّا الاملاء على الکاتب. فاأضله اٍملال, لت 
انتهی کلامه. ۱ 


اسا 


يعنى: و بيرون آوردم از برای او دعایی که أمر فرموده بود مرا به به نوشتن أن 


١‏ آنچه در متن أورديم صحيح است و لیکن در هرسه نسخه «يحيى» آمده بود. 
۲-بقره (۲۸۲/)۲. 

۳-حح (۴۴/۲۲. 

۴-اعراف (۱۸۳/۸۷. 


رياض العابدين 0181 | 
او عبدالله جعفر بن محمّد عليه السّلام. 

«وَحَدَّتّي أن أباهُ مُحَمَّد بن عَلِيّ عَليهُما اللام أملاه یه و خر أَنَّهُ کان(۱ 
من دعا ءِ أبيه عَليَ, بن الحُسَين عَليْهمَا السلا من دعاء ء الصَّحيفَة الكاملّة». 

o‏ ابوعبدالله كه يدر او امام محمّدباقر عليهالسّلام فرموده 
بود آوزا به نوشن ان دغا و خیرداده بوه او زا که از اجيلة دعاهای يدر آوست: 
امام زينالعابدين علی بن الحسين عليهما السلام از دعاهاى صحيفة كامله. 

«قَنَظَرَ فيه یَخیی حتّى أتى الی(" آخرو». 

بس نظر كرد يحيى در أن دعا از اول تا امد به آخر أن. 

ی امد ۲ 

«وّقال لى: ا فى نشخه (». 

و گفت یحبی به من كه: ای متوکل, رخصت مىدهى مرا در نوشتن این دعا؟ 

(فقَلتٌ: : يَابْنَ رسول ۽ أللوء أَتَسْتَأَذْن فيما هو عَنکم؟!» 

پس گفتم: ای پسر رسول خداء اناف می‌خواهی از من در جيزى كه 
أن از شما است؟!» 

چ 0 

«فقال: أما لاخر جَنَ َك صَحيفَةٌ من الدعاء ۽ الکامل مِمًا حَفِظهُ آبي عَنْ ابیه 
e‏ و مَنعهأ ع غیر أَمْلها». 

«أما» -به تخفيف ‏ حرف تلبيه و استفتاح ا 

وا لیف قِطْعَةٌ بن قوطاس مکتوب, وجمفها: صُحُفُ. قاله في المُغرب. 
بود 61 صحیفه کاغذ پاره‌ای است که در آن جیزی نوشته شده باشد. 

يعنى: پس كفت بحیی به متوكل که: متوجّه باش تا بیرون اورم از برای تو 
صحیفه‌ای از دعاى کامل. از جمله دعاهايى که حفظ كرده بود يدر من زيد از 
پدر خودش على بن الحسین علیهماالشّلام . و به درستی که يدر من وصیّت کرده 


١-صحيفة‏ کامله: -« کان». 
۲ حاشية ب. صحيفة کامله: «علی». 


۳-ج: + «لى». 
۴-صحیفه کامله: - «عن». 


1-۵:-«یعنی». 


بو 


حو 


مقدمه | ل لاض 


مرا به نگاهداری آن و نع أن از نااهلان و كسانى که استحقاق أن نداشته باشند. 
«قال عُمَي: قال أبي: فقدث النه بل رَأْسَدُ». 
كفت عمير بن متوكل که: پدرم كفت که: برخاستم و متوجّه شدم به سوی 
يحيى ؛ س لو سه دادم سر او را. 
و س ما ۱ ۶ و 
«وفث له : واه اه ال بن الله بحبّكم و طاعَتکم». 

ي: آجقل شلك وطاعتکم دینا لي آم ی ی وت 
رت يقال : دنه بما صَلَعَ: جر ودانه ديناً؛ ؛ أي: جازاه. و 
اصطلاح, طريقة مسلوك پیشمیر را گویند از ذ آن یت که جز مترئب هود ب 
آن. و این معنی مأخوذ است از قول عرب که: كما ین ترا*(۲) ٠‏ أي: كما تَفعَلٌ 
تجازی و بعبارة آخری: كما تَضْئَمُ يُصْنَمُ بك. د یعنی: همچنان که می‌کنی جرا 

)۳( 

می‌یابی"" 

یعنی: و گفتم مراورا: به خدا قسم ای فرزند رسول خدا که من محيّت و 
فرمانیرداری شما را دین خود ساخته‌ام و خدا را به أن(" پرستش مى نمايم. 

«وَإئى لأرجُو أَنْ يُسْعِدَئى ال فى خیاتی ومماتى بولایتکم». 

الاسعاد: الاعانة ". والمساعدة: المعاوند. 

والولاية هنا يُمْكنٌ أن تکون بفتح الواو بمعنی النطرة و المَحَبّة. و الإضافة إلى 
ضميرٍ خطاب الجمع الاضافة إلى المفعول. از بکشر الواو, بمعنی تَوَلي الامُور 
وتدبيرها ومالكيّة التصرَّفٍ فيها . والإضافة علی هذا إلى الفاعل. قالّه في الکشاف 
في سورة الكَهُف. حيت قال عر وجل: «هنالك آلولاية له 74" 


۱-.ب: +«کما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازی. و بعبارة آخری: كما تصنع يُصنع يك. 
۲-اين عبارت در روایات زیادی امده است. بنگرید به: البحار ۲۹۶/۱۳ و ۳۵۳ و ۳۵۷و 
ج ۴۱/۱۴ وج ۱۰۰/۷۵ وج ۴۱۲/۷۴ وج ۱۷۵/۷۳ 

۱-۳ ب:- «وبعبارة اخری... می‌یابی». 

۴_| «بران». 

۵- صحيفة کامله: _ «الله». 

۶-ظاهر ان است که ضعتی اعفاد در انتعاء تیک بخت كنرون بباشد. متكريدنة می 
الارب. 

۷-کهف (۴۴/)۱۸. 


باقن لها ند ای ب د ي ا 


یعنی: به درستی که من اميد دارم كه اعانت کند و مددکار من باشد(" خدای 
تعالی هم در حال حیات و هم در حال ممات. به محبّت و دوست داشتن شما(" 
یا به سلطنت و تصرف شما در تدبير امور. 

«فرمی صَحيفتى التى + اليه الى غلام کان مَعَهُ). 

سس کت چے ف کی داذة بودم به غلامى كه با أو بود. 

«وقال: کب هدا الدّعاء بح بين خسن واغرضه عَلَيَ لعلّي أحْفَظّة». 

و كفت به غلام كه: بنويس اين دعا را به خط روشن خواناى خوب و بر من 
عرضه كن و بخوان. شايد حفظ كنم أن را. 

پس به درستى كه من طلب كردم اين دعا را از جعفر صادق علیه‌السلام. 
حفظ كند خداى تعالى او را و «حفظه الله» جملۀ دعائیّه است ‏ بس منع كرد 
مرا از ان و به من نداد. 

«قال مت کل: فَنَدِمْتٌ على مافَعَلْتٌ و لم آذر ماأضتَعٌ». 

كفت متوكل که: بعد از آنکه يحيى اين سخن كفت که من طلبیدم اين دعا را از 
حضرت صادق علیه‌السلام وبه من نداد. پشیمان شدم از کرد خود که چرا من 
این دعا را به یحیی نمودم و دادم که نوشت. و ندانستم كه جه سازم و تدبیر ان 
چون کنم. 

«وَلم یک ۳ عله السام تدم ای ألا أَدفَعَهُ إلى آحد». 

و نبود اين که حضرت صادق عليهالسّلام پیشتر به من گفته باشد که اين دعا 
را به کسی ندهم. 

«ثمٌ دعا بعَيْبَة فاشتخرح شنها صحيفة له مَخُْومَةَ. فَنَظَرَ إلى الخاتم وق 


۱-بنابر اینکه معنی درست اسعاد (نیک‌بخت کردن) را در اينجا لحاظ كنيم ترجمه بايد 
چنین باشد: امیددارم که نیک‌بخت سازد مرا خدای تعالی. 

۳۹ ج: + «را». 

۳-صحيفه کامله: «وبکی». 


س 


مقدمه _ سس سسسب ۳۳ 


العیبة: مُسْتَوْدَعٌ کنون التَّيِابٍ و ما يَضَعٌّ فيه خر ثيابه و ما يُجْعَلٌ فيه الاب - 
اي: السّهام ‏ و بالجملة ما يوعى فيه شیء. 


والمرادٌ من الصّحيفة هنا الکتاب. 
و «مقفلة» به تشديد فا و تخفيف أن هردو مروى است ا ا الات 


یا[من:] قَقّل الأبواب؛ مثل أغْلَقَ و عَلْقَ. 

ای نين تقو اند فين دوق یا ٹر کن يا ها که رحوت ''! خوب او 
در آن بود. پس بیرون آورد کتابی قفل‌زده. مهرکرده. پس نگاه کرد به مهر | ن و 
بوسيد أن را پس بگریست. 


قرح س 


«ثهَ فَضَّهُ وَقَتَمَ الْقفْلَ». 
القَضّ ‏ بالفاء و الضَّادٍ المُعْجَمَة -من: فَضَضّتُ الخائم عن الکتاب: فككته و 


کسوه. قالّه روي في كتابه. 
يعت پس اشكست یخی مه أن را و گشاد قفل أن را. 
«ثُ شر الصَحيفة وَوَضَعَها على عَينِه وَأ ی 


النش: خلاف الط ومنه: «كانّ النَبِي فيان لله علیه و آله یکر ناشر 
الأصابع». قالوا أن لايَجْعَلّها مُشْتاً. قالّه الطرَزي في المفرب. 

[یعنی :] پس بازگشاد آن صحيفه را وبرچشم گذاشت و ا بر روى حود. 

«وقال :الو يام َُوَكَلْ! ولا مادَكَرْتَ من قول بن عَمّي إِنََىأقْتَلُ وَأصْلَتُ لما 
دفغتها اليك وَلَكنْتُ بها ضَنيناً». 

أي: بَخيلاً. من: ضَئَنْتُ بالسيء أَضِنٌ به ضَنّاً وضنانة؛ إذا بَخِلْت. وهو ضنین 


یعنی: كفت یحیی: به خدا قسم ای متوگل! که اگر نه ان نكه تو گفتی و ذکر 
کردی از گفتگوی يسرعمٌ من که من کشته خواهم شد و مصلوب خواهم شد. 
هرا ينه نمی‌دادم این صحیفه را به تو و بخل می‌ورزیدم در دادن این صحیفه به 


we 


3 


وناق ااا س 0 ی 


«ولکتی عم نز ق حَقٌ أَخَذَّهُ حَنْ آبائه زان يصحٌ). 


ولکن! و ی وی O O‏ 


راز انات طاهرين خود و زود اشد که به صخت رودو" 


۳ © ار 


«قخفث أن يع مل هذا الم إلى بني أَميّة». 

أميّة ES‏ ا سي آموي - بالفتح!". وهو في 
الاصل اسم رح و هم أميَان؛ الأكبر و الاصفر ابنا تشن بن عاف 
واولا عاد . مه مت مَيّةَ الکبری: آبو سُفيانَ بن حَرْب والعنابس والأعياص. وأميّة 
الصَّغْرى هم ثلاثةٌ إخوة لام اسمها بل «یقال لهم: : العتلاتٌ ‏ بالتّحريك». قا له في 
الصحاح. و المراد هّنا أولادٌ أبي سُفيان. 


۲ 5 ۳ .ا د اس اه 


جر مس بو 
«فیک روه فی خزائيهة وله 
دا أن را بپوشانند و در خزانه‌های خود پس افکن کنند به جهت 
حود. 
«فاقيضها وا کفنیها وَتربّض بها». 
التربصض: الانتظار. 


يعنى: س بگیر اين صحيفه رأ -و از جهت من نگاه‌دار و كفايت حال من از 
ان بکن که مبادا از رهگذر (۵ او ازاری به من رسد و إثارة فتنه شود از أن - و 
انتظار ۳ أن را. 


۴ 


مب و ی بج 
1 


ا 


6 «وليكن». 
ج: ون 
۳-در صحاح اللَعه آمده است: وی بالضة وربما فتحوا. 


1 8 : «أنجنين». 
1-۵ ,ب: «رهگذار». 


۴سج: «ببر». 


قا یسیع سب يا 
بن عَلِسٌّ عَلَيْهَما السَّلامُ. فَإِنَهُمَا القائمان في هذا الأشر بَغدي». 

القضاء يقال على معان. و المرادٌ منه هاهُنا الحَكْمْ الفاصل. 

امانت. نخاه‌داشتن جيزى بود تا به صاحب رسائئد. 

يعنى: يس هرگاه خداى تعالى حكم فاصل كند ميان من و اين قوم که 
بنىاميّهاند - انچه حكم كند و مرا جيزى پیش أيدء پس این صحيفه امانتى است 
ا من ند توت ۳ آن را به سران عم من محمد و ابراهيع. اد 


اشا ن تا مد در ين أمر لاقت و وا یی - بعد از من. 


«قال الم کل: فَقَبَضْتٌ الصَحيقة نا فل حی تو ژید. صوت الی 


المدینة». 
گفت متوکل مذكور که: گرفتم صحيفة مذكوره را. بس جون کشته شد يحيى 
ابن زيد. برگشتم و رفتم به مدينه. 
وی 2A‏ ) ای ول ساك E UO‏ رية عدت 
«فلقيت اباعَبُداله عليه السلام, فحدثتة الحخدیث عَنْ يحيى. فبكى واشتد 
۾ 
و خده به». 


لوَجْدُ بفتح الواو -: الحُن. قال الجَؤْهَريٌ: ووجَد في الحژن وَجْدا- بالفتح. و 

متوكل كويد که: چون به مدينه رفتم» پس ملاقات کردم حضرت اباعبدالله 
جعفر صادق را عليه السلام - پس خبردادم و گفتم او را از حال یحیی و کشته 
شدن او و سپردن امانت به او. پس حضرت صادق عليه السلام بگریست و انده 
1 و اشتداد كرفت به حال یحبی. 

«و قال: رحم اه ان عَمَي وَألْحَقَهُ بآبائه و أجداده». 

و کت عفرت صادق علیه‌الشلام: رحمت كناد خدای تعالی بسر عم مرا و 
ملحق سازد او را به اباء و اجداد طاهرین او. 

و كيفيّت قتل یحیی بن زید. چنانچه در کتب آثار منقول است. براین نهج 
بوده که: 


يحيى بعد از وقوع واقعة پدرش زيد بن على, ey,‏ 


وبا هن العا تون چییی ی نیح يي ۲۲ 


یکی از شیعیان كه او را خُرّیش می‌گفتند. آن‌جناب را در سرای خود پنهان 
ساخت. 

و چون هشام بن عبدالملک مروان که یکی از خلفاى بنىاميّه بود وفات 
یافت. و ولید بن يزيد بن عبدالملک بن مروان حاکم شد. یوسف بن عمر ثقفی که 
از جانب او والی عراق بود. به نصر سیّار نوشت که یحیی را مضبوط ساخته به 
عراق فرستد. 

و نصر بعد از تحقیق و تفتیش, حریش را گرفته تکلیف کرد که: یحیی را 
تسلیم نمای. او منکر شد. نصر فرمود"" تا اورا ششصد تازیانه زدند. حریش 
سوگند یادکرد که: اگر هزار تيغ بر من زنيد و يحيى در زیر قدم من بوّد. قدم 
برندارم. 

تروش سر خر شی کون اد آ تیک که درش کت اهن له کته دت ار 
این بير بازدارید تا یحبی به شما سپارم. به دلالت قریش, نصر یحبی را گرفته 
موس گر داید خير ولد فرستاد: ولید پیغام به نصر داد که اورا مطلق‌العنان 
گرداند. 

نصر سيار دو هزار دینار به یحیی داد گفت: بايد كه در خراسان نباشی. و 
یحیی از قرو و رفته. از آنجا متوجه نیشابور شد. و در حدود أن 
ديار جمعی از تجار اورا پیش آمدند و یحیی به ایشان كفت که: ما را به دوابٌ 


شما احتیاج است. چون وقت شود بهای أن را تسلیم نماییم. 

والی نیشابور عمرو بن زراره» خبر به نصر سيار فرستاد كه يحيى به این 
ولایت امده بر جنين امری اقدام می‌نماید. و نصر به او پیغام داد که: من يحيى را 
گفته‌ام كه در خراسان نباشد. اگر بیرون رود فبهاء و الا با او حرب کن. 


|۴ 


عمرو» خشری ز سوار و بياده فرأهم أورده. روى به يحيى نهاد. و چون به 


۱-ج: «بفرمود» به جای «نصر فرمود». 
۲-مرو: مشهورترین شهرهای خراسان است که از انجا تا نیشابور هفتاد فرسخ است. 


(معجم البلدان). 
۳-سرخس: شهری است کهن و بزرگ از نواحی خراسان که بين نیشابور و مرو قرارگرفته 
است. (معجم البلدان). 


؟-حَشْر: جمع کردن. (صحاح اللّغه) و در اینجا به معنای مجموعه آمده است. 


فم 


فا اه ا ا ا سس ات .۲۱ 


او نزديك رسيد, يحيى با او گفت: ما به جهت محاربه به اين مملكت نیامده‌ايمی 
به راه خود مىرويم. عمرو از سر غرور به كرفتن فرمان‌داد و ياران يحيى كه 
هفتاد تن بودند. دست به تير گشاده, عمرو بن زراره به قتل امد 

يحيى بعد از حدوث واقعه. به ياران خود خطاب نمود كه: ما می‌خواستیم به 
عراق رويم. جون أر بق خاد زوق و رشن نا اا اب مشک 
می‌نماید. شما جه مصلحت می‌بینید؟ روی به کدام طرف نهیم؟ بعد | ز استخاره و 
استشاره. متو جه اا ا ملازمانش نهصد رسیدند. 


ونصر سيّار از اين حكايت خبردار شده, عنان عزيمت به جانب جوزجان 
ereh‏ اعور المازنی را بادو هزار كس در مقذمه روان كرد. 

ملاقات فريقين در حدود جوزجان اتفاق افتاده» از جاشت تابیشین كشش و 

شش نمودند. يحيى و يارانش از مسلم رخصت طلبيدند تا صلاة ظهر 
بگزارند. و باز صف كشيده خلقى از سياه مسلم به قتل أوردند. و مسلم اصحاب 
فف را فرموة تابر اتان تبرباران کر دنو آکتر لعکر يعني كفعه قوتد: 

عاقبت تیری بر مقتل آن جناب أمده, مسلم سر مبارکش از بدن جداکرده 
پیش نصر سيار فرستاد. و مسلم بدن یحبی و دو كس از ياران او كه ایشان را 
ابوالفضل و ابراهیم می‌گفتند. به حکم نصر سیّار در جوزجان به دار کرد. 

ابومسلم مروزی بعد از تسلط او به خراسان, فرمود تا ايشان را از دارا“ 
فرود آورده دفن کر دنر(۶) 

«وَاشهِ ياه و کل ! ماعتعني من ذفع | الذعاء الثه الا اذى خاقهٌ على صَحيفَة 
أبيه». 


يعنى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: به خدأ قسم - ای منتوك! - 


١ج:‏ «أین» . 

"أ: «متوجه». 

۳-جوزجان: ناحية وسيعى است از نواحى بلخ خراسان. (معجم البلدان). 

۴-اصحاب قبضه: تیراندازان. 

۱-۵ «ازدار» . 

۶-بنگرید به: تاريخ طبري ۵/ ۵۳۸-۵۳۶ کامل ابن اثیر ۳/ ۰۳۹٩-۳۹۸‏ مروج الذهب 
O/T‏ 


بازنداشت مرا از دادن صحيفه به يحيى. مگر أن جيزى که مىىترسيد أو بر 
صحيفة پدرش که مبادا به دست خلفای بنی‌امیّه افتد. 


«وَايْنَ > الصَّحِيفَة؟ فقت : هاهی. ففتحها.» 

«أين» للشوال عن أ لمکان. و «ها» حرف تنبیه. و «هي» ضميرٌ موَنت راج 
إلى الصّحيفة. 

يعنى: وكجاست صحيفه؟ پس گفتم: اين است أن صحيفه. بس حضرت 
ادن وت نور رأ 

«وّقال: هذا وال ط عتي ری دعاك جَدَي علي بن الحُسَيْنٍ ليما 
السَلام». 

SY‏ دس ی و ی 
و دعای جد من علی بن الحسين علیهماالسّلا 

«ثهٌ قال لاثنه: ق یا(شماعیل, تما و تك بحفظه وصونه». 

بعد از آن. حضرت صادق علیه‌السلام فرمود به پسر خود تس كه: أى 
الماضل: برخیز و بیاور دعایی که فرمودم تورا ه حفظ و نگاه‌داشتن | 


ر رعش 


«فقام اسماعیل ارم صحيفة کانها اکتا 5 دَفعها [9 یحیی 2 زید 
فلا أو عبد عبدالّه وَوَضَعَها عَلى عَیْنه». 
" بود که به من داده بود يحيى بن زيد. پس حضرت صادق عليهالسّلام. كرفت أن 
را و بوسيد و برجشم گذاشت 

یز 1 م غ2 2 5 7 ۵ ص 

«وقال: هذا خط ابي واملاء جَدي علیّهمَا السلام بمشهر منى ». 

«مشهد» - به فتح ميم - مصدر ميمى أست. يعنى: بحُضوري. ولفظ «من» 
زائده است. و فايدة زیادتی آن تزيين لفظ است. 

یعنی: فرمود حضرت صادق علیه‌التلام که: این صحیفه خط يدر من است و 
املای جد من یعنی على بن الحسین علیهما السّلام که ان حضرت می‌گفت و 


1-۱ ب: «گویا». 


يدرم می‌نوشت به حضور من. 


«فقلث: : يَابْنَ سول الله ان رَأِيْتَ ان اعرضها مَعَ صَحيفة ريد وَ یخی فاذن 


لى في ذلك». 

«عَرّض يَعْرٍض» - به فتح عين در ماضى و کسر أن در مستقبل -از باب 
«ضرب يَصْرِبُ» به معنی «عارض الکتاب 9 است. اي: قابله. و «آن» 
تم التشترة فل ال لت ي نها اقا 

ب الط روا را تارف لعلومیه. أ ۳ اف و تعالى: 

0 وف ان : ِي تفقاً في الأزض از ما ف السّماء فتاتیهه بايد 6( 
فافعل. 

یعنی: متوکّل گفت که: گفتم: ای پسر رسول خداء اگر اجازه فرمایی و 
رخصت‌دهی مقابله كردن اين صحیفه را با صحيفة زید و یحیی» يس بکنم من 
این کار. پس ان حضرت رخصت داد مرا در اين مقابله. 

«رقال: قد راثك لذ لك هلٌ». 

و فرمود حضرت صادق عليهالسّلام كه: من ديدم به تحقيق در تو اهلیّت اين 
كار را. 

«فتَظَوت وَإِذا هما أَمْدٌ واحد». 

يس نظر انداختم و ملاحظه نمودم در هر دو صحيفه و مقابله کردم. پس 
هردو يكى بودند. 

«وّلْم أجد منها چه فا تخالف حَدفاً مما في الصَحيفة 2 الاخریم 

و نیافتم از | ين دو صحیفه حرفی که مخالف باشد از آنجه در صحيفة دیگر 
و 

2 اسْتَأَذْنْتٌ أباعبدالله علیہ يه السلام في دقُع الصَحيفة إلى اینی عَبْداللهِ ؛ ه بن 
الْحَسَنْ؛ مُحمّد وإبراهيم»”". 
۱-انعام (۲۵/)۶. 


۲ -صحيفة کامله: : «ولم أجد حرفاً منها یخالف ما فى الصحيفة الأخرى». 
۲-صحيفه کامله: «محمّد و ابراهیم». 


داف ااا مد يي سس و 


پس بعد از آن طلب رخصت نمودم از حضرت اباعبدالله جعفر صادق در 
دادن صحیفه به پسران عم یحیی که محمّد و ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثتی‌اند. 

«فقال: « ان الله یام کم أن دا الأماناتٍ إلى أملها»! 0 َعَم فادفغها إليُهما». 

پس آن حضرت فرمود که به درستی که خدای تعالی می‌فرماید و امر می‌کند 
شعا را که ادا انات كد به ها خاو امان ار ةه هه بدا اة 

«فلمّا َهّضت للقانهما قال (۲) ل مكاتك». 

«نْهَضّ» أي: قام. 

و «مَکائلت» منصوت على الظرفیه. أي: ال أو قف مكائك. 

[یعنی :] يس چون اراد برخاستن نمودم به قصد دیدن ایشان. حضرت 
صادق فرمود که: به جای خود بنشین. 

«ثم وجه إلى مُحَمَدٍ وَإِبْراهِيمَ قجاءا. 

يس بعد از أن فرستاد کسی را به طلب ايشان. پس آمدند محمّد و ابراهیم 
نزد حضرت صادق. 

«فقال: هذا ميراثُ ابن عَمّكُما يَحيى من أبيه قَدْ خَضَّكُما به دون إِخْوَتِه». 

[یعنی :] پس فرمود حضرت صادق عليهالسّلام به محمّد و ابراهيم كه: اين 
صحيفه ميراث بسر عم شماست يحيى كه بهاو رسيده از پدرش زيد به على. و به 
تحقيق که مخصوص ساخته شما را به این نه برادران خود. 

«وَنَحْنُ مُشْتَرط نَعَلَيْكُما فيه مَوطا». 

و ما شرط کننده‌ايم بر شما در دادن صحيفه. شرطی. 

«فقالا: ز حمّك النه؛ قل. فَقَوْلُكَ المقثول». 

«ر حمَكٌ الله» جملة دعائيّه است. یعنی: پس گفتند محمّد و ابراهیم به حضرت 
صادق عليهالسّلام كه: رحمت كند خداى تعالى تو را؛ بگو انجه شرط 


۱-نساء (۵۸/4۴. 
1-۲: + «الصادق عليه السّلام». 


لم 


ققق س ا لس سس ی ریس یج تسش أ 


می‌فرمایی. چه. قول تو مقبول و يسنديده است. 

«فقال: لاتخدجا بهده الصَحيفة من الْمَدِييّة». 

يس فرمود حضرت صادق عليهالسّلام که: شرط ان است که بیرون نبرید اين 
صحیفه را از مدينة طیّبه. 

«قالا: وَلِمَ ذاك؟» 

گفتند محمّد و ابراهیم: چراست ت اینګه ما پیرون نبريم؟ 


2 بو عم 


«قال: ار اج عَجّكُما خاف عَلَيْها آفر أ آخافه أنا عَلَيَكما». 

فرمود حضرت صادق علیه الگلام که: رع شما یحبی ترسید بر آن 
صعييقه که مادا بد دس ا اه من امن ترس ها ان را بر غا 

«قالا: اتب خاف علیها حين عَلِم أنه یفتل». 

گفتند محمّد و | براهیم كه: جز این نیست که ترس یحبی در وقتی بود که 
دانست که کشته می‌شود. 

«فقال وعَید اه( شا قلاتأمنا». 

بس فرمود حضرت صادق علیه‌الشلام که: شما نیز ایمن مباشید از قتل. 

«قَوَ الله إني لاغله انکما سَتَخْرجان كما حرج وَسَتَقتَلان كما قتل». 

پس به حق خدا قسم كه من می‌دانم كه شما نيز زود باشد كه خروج كنيد و 
مقتول شوید. همجنانكه مقتول شد يحيى. 

در تواریخ معتبره مسطور است که در ایام خلافت ابو جعفر منصور دوانيقى 
که دوم خلفای عبّاسى بود» در سنة خمس و اربعين و مائه. اغاز عمارت شهر 
بغداد کرد. در اثنای انکه به عمارت شهر مذکور مشغول بود. خبر به او رسید که 
از علویان محمّد بن عبدالّه بن حسن بن امام حسن عليهالسّلام در مدينه و 
ابراهیم برادرش در بصره خروج کرده‌اند. 

مشار إليه از عمارت مذکور دست بازداشته, به محاریۀ ایشان مشغول شد. 


١‏ صحيفة کامله: + «علیه السَلاع». 
۱-۲ ب:-«کماخر ج». 


بعد از كثرت محاربه و مجادلة بسیار. مشاژالبهما را مغلوب ساخت و ايشان را 
به عر شهادت رسانید! 

و علامه زمخشر در ترات ار اول مره مدز عله یی ابد 
کریمة: «لايّنال ع عَهْدِى الظّالِمِينَ 4" 'أورده که ابوحنيفه ينهانى فتوا دادى به 
وجوب نصرت زيد بن على و مردم را تعيب به مدهي و مودق و خي اورت 
برانه اراهم و محعد سران عبدالّه بن حسن نيز خروج نمودند. و ما نقل کلام 
علامة مذكور را بعبارته نموديم. 


قال: «وکان آبوحنیفة(" يفي ينذأ بوجوب نصرة زب د بن عله(" و خَمل | لمال 
إليه و الخروج عه على ال اتب المكسمى بالإمام والخليفة, كالدَّوانيقئ 
وأشباهه. وقالَتْ لَه ا مرت على ابني بالخروج مع إبراهيم وحم اب 
عبداله بن الحَسَن حتّی فیل. فقال: ليْتني مكان ابنك. و کان يقولٌ في المنصور و 
اشیاعه: لر آُرادوا بناء مسجد و ارائونی عَلى عد جره لما فَعَلْتُ. انتهی كَلامُه. 
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و غرض از نقل تاريخ و این کلام اين است که کلام صدق مشحون حضرت 
صادق علیه‌السَلام که فرمود به ایشان که: «شما به زودی خروج خواهید کرد وبه 
قتل خواهید رسید» در همان زودی تحقّق پذيرفته. 

ر ار ۳ ق ر ت و 
«فقاما وَهما یقولان: لا حول ولا قوة إلا بالله العَلىٌ العظيم»*. 


قال | بنالأثيرٍ في نهايته: المرادٌ بهذِهِ الكلماتٍ و هي الحَؤلقة ‏ بتقديم اللام 
على القاف أن لا حَرَكة ولاقََةَ إلا بمشية الله تعالی ۴۱ 


۱-بنگرید به: تاريخ طبری ۲۳۷/۶ و ۲۴۰۔۲۵۲ مروج الذهب ۳/ 508-7١2‏ كامل 
این‌اثیر .۵٩۱-۵۴۲/۳‏ 

۲-بقره (۱۲۴/)۲. 

۳-کشاف: + «رحمه الله». 

۴-کشاف: + «رضوان الله علیهما». 

۵ ا :- «العليٌ العظیم». 

۶-حاشية آ: أي: لاحركة ولاحيلة ولاخلاص من المكروه. ولاقوّة على الطاعة إلا بتوفيق 
اللّه. والحوقلة - بتقدیم القاف على اللام -کما قال شارح نهج البلاغة في هذا المقام. .فقد سها. 


(منه) . 


هق سس سس ا ا ا 


وقال بعض مَشنايخنا المتأخّرين!' الذي أَذْرَكْنا عضره: قد يُراد من الحول هنا 
القدرة. اي: لا قدرة على شىء ولا قوّة الا باعانة الله سبحانه. 


وروی ريس الشملین, فش اله روحه في کاب التوحيد عن الباقر 
عليهالسّلامُ أنّ الحَؤْلَ بمعنی حول والانتقال والمعنی: لاحَؤْلَ آنا عن المعاصي 
إلا بعؤن الله. ولا َة نا عَلَى الطاعة إلا بتوفیق الله سبحائه!" 


و ابراز اين كلمه در اين مقام از باب تعجّب است. يعنى اين جنين امور منوط 
به قدرت خداست و کسی را در اين مدخلى نيست. 

و در واخر تهج البلاغذ مكوم مذکور است كد [قال عليه السّلام ] وَقَدْ سيل 
عَنْ معنى قؤلهم: «لاحَوْلَ و لاقو إلا بالله»: :نا لاتملك مع الله يا ولاتَمْلك الا 
ماملكنا. فَمَتى مَلَّكَنا ماهُوَ أُمْلَكُ به مِنَاء كُلّفنا. ومتى اده فا ناء وضع تكليفة 
عتا( ۱ 

۱ 

يعنى: وول شبك تور ت ولایت يناه از معنی کلمة: «لا حول ولا فالا 
بالله». در جواب فرمودند که: معنی اين کلام أن است كه: ما که بندكانيم, 0 
نیستیم بأوجود قدرت [خدای ] تعالى چیزی را - اقول تعالى: فمن فَمَنْ يَمْلِك ملك کم 
من الله شَيئاً 4 ؛ أي من : ل لله وقضائه ان أراد بكم ضرا » أي: 
مايَضُرٌكم من قتل أ او هزيمّة أو أراد بكم نَفْعاً ۲۱4 من ظفر أو نغنيمة. قالَهُ في 
الكشاف. يعنى: كيست كه بازدارد از خواست خداى و قضای خدا جيزى راء اگر 
خواهد برساند به شما ضررى از كشته شدن و گریختن یا خواهد برساند به شما 
فی از فیروژی و غنیمت؟! و مالک نيستيم مگر چیزی را که او مالک 

e?‏ را از جوارح و قوا و عقل و آنچه مناط تکلیف است. پس هرگاه که 
مالک گردانید ما اوی که مالک اق و اد اس ةا از ما. تكليف 


فرمود ما را به أن - از ز انفاق واجبه به و مندوبه و صدقات مفروضه و مستحیه. و هر 


۱ -ا:- «المتأخرين». 


۲-بنگرید به: التوحید/۲ ۲۴. 
۳-نهح البلاغه /۵۴۷. حکمت ۴ ۴. 
۳-فتح ۱/4۴۸ ۱. 


۵ -ج: «اتفع » . 


وناك ااا يي م ل ا 


وق كم واک فت آؤدرا ارما ديه ھت کش :و مکی نرداضت 
بط فسات یکت ان رات ما 

پس خلاصه معانی ان است كه قوّت و توانایی نیست ما را(" که بندگانيم. 
بر چیزی الا به توفیق و مددکاری خدای که بلند است از روی شان و بزرگ 
ابيص رزوی فرت و ادضافى. 

وا ا ری : يام مُتَوكلٌ, کف قال لك يحيى: 
و عَمّي مْحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ وت جَعْفرأ دَعَوا النّاس إلى الحَياة وَنَحْنُ دَعَوْنَاهُمْ إلى 
المؤتِ؟». 

پس أن هنكام كه بيرون رفتند محمّد و أبراهيم از مجلس. حضرت صادق 
فرمود که: ای متوکل. جه كفت يحيى باتو؟ گفت كه: عم من محمّد بن على و 
يسرعمٌ من جعفر, مردم را به زندگانی دنيا می‌خوانند و ما مىخوانيم ايشان را به 


مرك و جهاد؟ 

«قلتٌ: نَع اضلحَل اله -قذ قال لي" ابن عَمّكَ یخی ذلك. فقا فقال: یه حَم الله 
يحيى ». 

گفتم: اری این را می‌گفت. أصلحك لات تلد وعنا كه اسن كه ور رقت 


مکالمة بد ریات هی ررد فش وراه ۳9 رد خدای تعالی حال تو را - 
تحقیق که كفت يسرعمٌ تو یحبی اين را. پس فرمود حضرت صادق علیه‌الشلام: 
رحست كناد خدای تعالی یحیی را. 

«إن آبي حَدََنِي عن بيه عن جَده [عن ]۴۱ علي عليه السّلامُ أ سول اله 
كن ال 2 عليه و آله دنه فة 


النَعسَةُ: الوس یبدا فى الّاس. فاذا صارّ إلى القلب. فهو تَوءٌ. و رَجُل ناعش. 


۱-۱:-«مارا». 

۲-ب:- («(روی»)) . 
۳-صحیفه کامله: «قال» . 
؟-ب:-«لى». 

۱-۵ ب : ل ((به). 


۶ دان صحيفة کامله افز و ده سك. 


ابي 


7 تسس یس نس تخت سس EO ss.‏ 


[یعنی :] حضرت صادق فرمود که: به درستی که: يدر من - یعنی امام 
محمّدباقر علیه‌الشلام - روایت کرد مرا در حالتی که او روایت می‌کرد اژ بدر 
خود امام زین‌العابدین كه او روایت می‌کرد از جد بزرگوار خود امیرالمژمنین 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که حضرت رسول الله صلی الله عليه و اله را 
e‏ 

«وهو عَلى لب َرَأى في منامِه رجالاً یرون على نبرو زو القِردو" 
يَددُونَ الاس على آغقابهم الْقَهُقرى ». 

المثیّر و را ا و أي لما يُصْعَدٌ به. هر 
الثبر؛ يعنى: الافعة. قال في الصّحاح: برت الشيء ده یر رففته. ومنه سمي 
المثير. 

و ارو و روا 6 الؤثوب. و النّرْى: التَوَنْبُ. و الفرق يَيْنَ الحطوة والنَرْوَةٍ 
وَالطّفرَة > 7 الحُْطُوَة في الأرض العشوية وال وه من اشكل إلى اعلى) و الطفة 
468 ك0 

والقردة: جَمْعُ الزد؛ مثل فيل و فِيَلّة. 

والقهقری : الرجوع إلى خَلْفي. ۳۹ زجحت ال :فك لك فلت قث 
الزجوع الذي ؛ غرف بهذا الاسم. ن لان القهقری ضوْبٌ من الرجوع. قاله الجوهري. 

وقال اب الاثير في نهايته -ناقلاً عن الازهري -: يَرُدُون الاس على آعقابهم؛ 
أي: يَجْعَلونهُم مُرتڌين في دينهم. . وقال أَبوعَبَئِدَةَ الهَرَويّ في کتابه: في الحدیت: 
«فأقول يا رب مّتي! فقال: هم كانوا یمُشون بعدّك القهقرى». قال الأزهرئ: 
معنی الحدیت. الار تداد عَمّا کانوا علیه. 

یعنی: در حالتی که بر بالای منبر خود نشسته بود. پس دید که مردمی جند 
بر بالای منبر او برمی‌جهند همچو جستن بوزینه‌ها و مردم برمی‌گردند 
۱ب ج: - «الله». 


۲-ب: «را». 
۳-صحيفه کامله: + «و». 


۴-ب:-«النزوان». 
۵-ج:- «وألفرق... بالعکس». 


راف ای یس عیرست ی 


برپاشنه‌های پای خود. یعنی رجوع به خلف که رجعت قهقری عبارت از أن 
است. 

«قاشتوی سول اللو صلّى اله له و آله جالس وَالْحُرْنُ يُغْرَفُ في وجهه». 

یقال: اشتوی؛ أي اشتقام. 

و «الحُرْن» يضم الحاء وسکون الراي. وفی بعض النسخ بالتحريك -: خلاف 
الور 


اق سن مرت مرل اناسل اة علیه و له ایتک بار جد 
راست نشستند. در حالتی که اندوه و غمناکی از سیمای مبارک آن حضرت 


0 7 نت‎ r 2 f 
«فاتاه جَبْرَئيل عليه السلام بهده الایة».‎ 
الاتیان: المجیء.‎ 
TO) ۰ ۲ 1 11 > 8 7 1 ۱ 
[یعنی:] يس أمد جبرئیل عليهالسّلام نزد أن حضرت و این آیه"" آورد.‎ 
ع و ف 7 © ۵و رگ و س‎ SS 0 3 5-0 
لو ماجعلتا الرّؤيا التي ارَيْناك إلا فتن للناس وَالشْجَرَة المَلعونة في القران‎ « 
3 4 4 8 2 راس زر ۳ س ۳ مر‎ 
و نخوفهم فما يزِيدهة الا طغیانا کبیرا »۲۱ يَغنى بَنى أمَيّة».‎ 
الفتنةٌ: الابتلاء و الاختباژ. وأضله من: فتلت الفِضَّة؛ أي: أَذحلتها في انار‎ 
یر رَديها من جَیّدها.‎ 
و «الشجرة الملعونة»  بالنّصب  عطف على «الوُّؤيا». وقذ فَسَّرَها پینی أمید‎ 
و«نُخَوفَهم» بأنواع التخويف.‎ 
والطغیان: مصدرٌ كَعُفْرانٍ. مِنْ طفَی الماء؛ إذا کر وجاورٌ القَدْرَ.‎ 
تفسير ای كريمه أنكه: ما نگردانیدیم اين خواب را که به تو نمودیم. مگر‎ 
اماك برای آدمیان از آنجه حادث می‌شود در ايام خلافت بنىاميّه. و‎ 
نگردانيديم درحت لعنت کرده سد ه در قران [را] مگر برای فتنة مردمان تا‎ 


اسب ۰ج + «رأ». 
۲ -اسراء (۶۰/۸۱۷, 


ا 


عم 


ا ج ااا 


آزمایش كنيم وبر عالميان ظاهر سازيم که كداميك از ايشان صابرند و کدام 
جزع‌کننده بر أن. و مى ترسانيم ما ایشان رأ ؛ به انواع تخویفات» پس : نمىافزايد أن 
تخو یف ایشان را مگر مكر سرکشی عظیم. 

و تفسير فرمودند شجرةٌ ملعونه كه در قران مجيد واقع است به بنواميّه كه 
اولاد حكم بن أبي سفيان ين حرثاند. 

«قال: ياجَبْرَئيل أَعَلى عَهْدي يَكُونُونَ وَفي زمَنی؟ قال: لا». 

قرموه خضرت رمات يناو سل ال لیوا له که ای یر نا ابا ات اسان 
و ارتداد در زمان من خواهد بود و در عهد من اين ارتداد از ایشان واقع خواهد 
شد؟ فرمود جبرئیل علیه‌السَلام"" که: نه, در عهد تو نیست. 

ا با و بد يت 

«تدورٌ رَحَى الإشلام» ؛ اي؛ ب LR‏ مر الاسلام على سنن ی الاستقامة وَالبَعْدٍ 

عَنْ إحداث البدّع ال ین امه ار 


لا a‏ به صیغه اسم مفعول مین اسم رمان 
اعت یسیا ۰ والهجرةٌ ‏ بکسر | لهاء ‏ : الخروج من ارض إلى أخرى وَتركُ الاولی 
للثّانية. 

واللئث: المكْثُ. 


و «عشرآ» متصوب است بر ظرفیّت . جرا که از اسمای مقادير است و قبول 
تقدیر «في» می‌کند. اي: في مذة عشر سنین. 

یعمی : :لکن اسیای اسلام در گردش خواهد بود و امر أ ن بر منهج استقا 
بوده, از عروض بدعت و انحراف اهل ظلم مصون خواهد بودا"ا از زمان هجرت 
تو از مکه به مدينة طيبّه و مکث خواهد کرد در حالتی که متلیّس باشد به دران 
ذو مدت ده سال و این دو جال زماتى است كه بطرت رسالت صل الله عليه و 
اله در مدينة طيّبه كه دار هجرت و مستقر شوكت اسلام بود. به تقويت اسلام 


١ا‏ : -«جبرئيل عليه السّلام». 
۲-ج :- «ليكن». 


۲ب ب:-«و امر أن بر منهج. .. خواهد بود». 


ا ا سس ت سس ی ا ج و و ی 
مشغول داشتند. 

«ثُمَ دور ی الاشلام على رأس نس( و ثلاثين من شهاجر ك١"‏ فَتَلَْتُ 
بذلِك خَمْسأ». 

در اين كلام شريف حذفى شده و محذوف جنين است كه: وین هى العشر 
إلى مدا لخاسة این ين مهاجرو صلی ال عله آله تك خر الإسلام 
تدوز دَوَرانها ولا تفتل عَمَلَها. بل تکونْ منقطعة عن الدَّوْرٍ مُعطْلة عن العمل. 3 
تدوژ رَحَى الاسلام على رأس خَمْسَةٍ و لائین ین هجرته المقدّسة -الخ. 

یعنی: بعد از انتهای سال دهم از هجرت مقدّسه تا مبدأ سال سی و پنجم. 
اسیای انتلام ارک دش حو اهن افاد وم خوآهد بو بعت از آن ازمیدا بال 
سی و پنجم از زمان هجرت شروع در دوران نموده مكث خواهد نمود در حالتی 
که متلیّس باشد به دوّران و تمشیت‌پذیر خواهد بود امر اسلام مذت پنج سال. 

توضیح اين مقام بر وجه تفصیل چنان است که: بيست و ينج سالی که در 
ميان اين دو طرف واقع تفه ساق اسلام از گردش افتاده. امر اسلام از منهج 
استقامت انحراف نموده و اختلال يافته از عروض بدعت و ظلم. زمان خلافت 
لضوض “و ماصبین خلافت است. چرا كدمدت خلافت ابی‌بکر دو سال و شه 
ماه و بيست روز است و مدت خلافت عمر ده سال و یک ماه وپنج روز و مدت 
خلافت عثمان سیزده سال و چهار ماه و نوزده روز. 


اگر قائلی" " كويد که اين زمان زیاده از بيست و ينج سال است. می‌گویيم که: 
سالی که در حدیت شريف واقع شده, محمول است بر سال شمسی که أن 
عبارت است از مبدا مفارقت مرکز شمس ازنقطة معیّن - حون اوّل حمل مثلا - 
تا به وقت معاودت أن به أن نقطه. و انچه ارباب تواریخ ضبط نموده‌اند. محمول 
اشتتا این شال قمری که أن عبارت است از دوازده دور ماه. و جون اين دوازده 
دور اه کف اس ار بک دور اقات بنابراين تفاوت واقع شده. چه, در علم 


١‏ -مطابق با صحيفة كامله اصلاح شد و لیکن در هر سه نسخه خمس أمده بود. 
۲ -1: + «من مكة إلى المدينة». 


ك5 -لصوص : جمع لصض: دزد. سارق. 
۴ -۱: «قائل» . 


ا ا ا 
هيئت محقق شده که سنۀٌ قمریّه ناقص است از سنهٌ شمسيّه به ده روز و بيست و 
یک ساعت تقریباً. پس در واقع تفاوتی نباشد. و اله اعلم. 

9 يدم شال که اسیای اسلام از سر نو شروع در دورآن می‌کند. ابتدای 
زمان انصراف امر خلافت است از اباطیل ثلائه و رجوع أن به محل خود, که أن 
تما ھک اس موم یادن غل يق انى طالب اس یه ار لاف 
و تصرّف در منصب خود!" و استقرار وصايت حضرت رسالت. 

پس, از اين حديث شریف معلوم شد که زمان تسلط و تغلب اين ملاعين 
ثلاثه. زمان کفر بوده. نه زمان اسلام. 

«ثمٌ لايد من رحی لالّة هی قائِمة علی طبها». 

قطب ا سا میتی انيت كد اسا یر :ان می دردد 

يعنى: بعد از انقضاى مت پنج سال ساف ضلالت و گمراهی بر قطب خود 


قائم شده در گردش خواهد بود. 


«ثمَ ملك الفراعتَة». 
الفراعنة: العتاة؛ و هي جممٌ العاتي ‏ كالقضاةٍ و القاضي - و هو الجبّارٌ الذي 
جاوّرَ الحَدّ في الاستكبار. 


یعنی: بعد از آن پادشاهی كتاران»متسلط و بمتكتران گردنکش خواهد بود كد 
آن عبارتند از خلفای بنىاميّه ‏ أَسْكَتَهُم اله في الهاوية. 
«قال: وأنرّل الله له تعالی في ذلك: «إنا أَنْرَ َناهُ في لَْلَِ القَدْرِ * وَما آذراك ما 


سے مر گر 


ْله الْقَدْرِ * لَيْلَهُ الْقَدرِ خر ینف شهر 4 تملکها! "بو ميد یس فيها یل 
الْقَدْرِ». 
بعنى: انا أنزلنًا القرآن في ليلة القدر م يِن الوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا. : 


ورم ۵ ۶ 


08 القدر» ليلة تقدير الامور و قضائها؛ مره قوله: «فيها یفرق من 


١‏ ا «أين». 
1-۲.ب: + «باشش ماه زمان خلافت امام حسن علیه‌الشلام». 
٣‏ صحيفة كامله: «یملکها» . 


ی او ا ي 85 


حَكيم > 

وقیل: سْمَيّتْ بذلك لخطرها وشرفها علی سائر اي و«ماأذراك ماليلة 
در 6 بعنی: ول تبلغ دِرايتكَ غاية فضلها؛ وى غان قذرها 

یعنی: حضرت صادق عليهالسّلام كفت که: فروفرستاد خدای تعالی و مبیّن 
سا خت مدت سلطنت ایشان را در سور قدر. 

و تفسیر سور مذکوره چنین است که: به درستی که ما فروفرستادیم قران را 
از لوح محفوظ به اسمان دنیا در شب قدر. و چه‌چیز داناگردانید تور! که تا 
بدانی جیست شب قدر؟! یعنی درایت و عقل تو به قدر و عرزت و شرف و فضل 
آن نمی‌رسد. بس بیان کرد كه شب قدر بهتر است از هزار ماه كه زمان تسلط و 
تغلب بنی‌امیّه است [و ] نیست در اين هزار ماه شب قدر. یعنی واب شب قدررا 
ادراک نمی توانند کرد. 

وسيب تنسمية اين شب به «ليلة القدر» يا به جهت أن است که چون در اين 
شب خدای""" سبحانه و تعالی تقدیر می‌کند اموری را که حادث می‌شود در این 
سال. أي: ليلة يُقَدّر ا اله فيها الأشياء مِنْ حير أو شر أَوْ طاعة أو م معصية أو مَولود 
أواجل و رژق. و لهذا ليلة القدر گفته. 

يااز قدو می را و رركي باشد. و جون شرافت و زیادتی دارد این 

بر ساير شبهاى ديكرء از اين جهت أن را شب قدر كويند. 
ss fex‏ 
ذن ان كيه ما که از انا نزول رفن و مت و ری نه سبي کرت 

ایشان تنگ می‌شود.!؟ 

ماحام ا ل الاي واي 

وتر عشر آخر ماه سارک رمضان است.(۵ا 


شد. جه. در روایات معتبره وارد است که 


۱-دخان (۴/)۴۴. 

۲-ج. + «حق). 

۳ حاشية أ: كقوله تعالى: بان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر6 [روم (۳۷/)۳۰]. وقوله 
تعالی: ‏ وذا اون اذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه © [انبیاء (۸۷/)۲۱]. أي: لن نضيق 
عليه. منه عفا عنه. 

۴ این حديث یافت نشد. 

۵-مجمع البيان ۷۸۷/۱۰ 


ی 


قاف ,سس سس تجح و اسع O‏ 


و از امیرالمومنین علیه‌السّلام مروی است كه حضرت رسالت يناه صلل ال 
علیه و آله اهل بيت خود را در عفر اخر ماه مارک رمضان دار می‌کرد و به 
عبادت ترغیب می‌فرمود و می‌فرمودند که: شب قدر را در اين ده شب طلب 
کنیر (۱) 

و شيخ صدوق ابوجعفر محمّد بن علي بن بابویه در کتاب من لاایحضره الفقیه 
اورده که: 

ماخر ان أباجعفرٍ عليه السّلامٌعَنْ قول الله عر وجّل: انا أنْرَلْناهُ في لَه 
مُبا 55 : «هي ليلة لَذر. وهي في کل سَنَةٍ في شهر رَمَضانَ في العشر 
الا[وا ]آخر»!" 

و در همین کاب روایت کرده که شب قدر شب بیست و یکم نا بهو 

قال: روي عن على بن أبي حَمْرَّةَ قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام. فقال 
له أبو بصير: جُعلتٌ فداك: الليلة التى يُرجى فيها مایوجی أي ليلة هی؟ فقال: في 
ليلة اخدى نو عشرين او ثلاث وعشرين. جيذ عا يوا 
E‏ سر يِن فيما يُطَلَّب(©)! قال: فقلت: رُيّما رأَينًا الهلال عندّنا و جاء 
خْبرنا بخلافٍ ذلك في أزض اشری. فقال: ماه نر وي بل نس بل نها 
ك يلك فداك؛ ليله ثلات و عشر ین ليله الجهنیه؟ قال: ان ذلك ليُقال7". 

محل ترجمة این حدیت شریف آنکه: روایت کرده شده از علی بن ابی 
حمزه که از روات حضرت صادق است عليه الشلام -كه او كفت که: بودم من 
نز اث حضوت که ا وخی سر ال كرة از ان .حضوت ان یله لقن ی کی 
اميد داشته می‌شود آنجه امید داشته می‌شود. کدام است. پس آن حضرت فرمود 


۱-مجمع البیان ۷۸۷/۱۰ 

۲-دخان (۳/)۴۴. 

۳-کتاب من لایحضره الفقیه ۱۵۸/۲. 
۲-ج: + ((شب)). 

۵و ۶-مصدر: «تطلب» . 

۷-کتاب من لایحضره الفقیه ۱۵۹/۲ . 


اا 


که: شب بیست و یکم است یا" پیست و سوم. الويضير گفت كه اگر قدرت 
نداشته باشم که در هر دو شب عبادت کنم؟ فرمود که: جه آسان"" است دو شب 
دز انشهبطلت: که نو دور اذا شهار أن اوضر كفت که سار باشد. كةنها 
ماه را دیده باشیم جایی که در آنجا بوده‌ايم» و بيايد کسی و خبر دهد مارا به 
خلاف آنکه در فلان جا ما در ان فلان شب دیده‌ايم. پس أن حضرت فرمود: 

عي اكيب ويا واي وي r‏ 
ون وه e‏ لجهی». 

و سب ت ا شب یه تنل له ۵۱6 ات كه عدا ن انيسن 
انصاری که اورا هنی گویند. نزد رسول صلی ال علیه واله آمده گفت: 


دي ۶ 


يا رسول الله. إن مَنْزْلي ناء عن المدينة. فمُڙني لَيْلَهَ آذخل فيها. فامره بلیلة 
ثلاث وعشرين. قالّه لدو في کتاب مَنْ لایخ ده الفقیه(۳". 

يعنى: ای پیغمبر خداء منزل من از مدينه دور است. شبى از شبهاى ماه 
رمضان تعيين فرما و أمر فرما مرا تا به مدينه ايم و به عبادت الهى قيام نمايم. 
فرمود كه: شب بيست و سوم. 

و بعض از علما براینند كه دانستن شب قدر از علومى است که مختص به 
جناب الهی است. جنانجه شيخ صدوق, عروة الاسلام, ابوجعفر محمّد بن على 
ابن باپویه در طىّ روايتى كه مروى است از زراره روايت كرده که 25 اليو 
صلی ال عَلیه و آلِه لما انصَرَف من عَرَفاتٍ وسار إلى منی. َل المسجد واجتمع 
إليه الاش یسألونه عَن ليلة القدر, فقام خَطيباً فقال بعد الّناء على الله عر وجل: 
«أمَا بعد: فإتكم سألشوني عَنْ ليلة القَذرِ وم أطوها عنکم لاي لم أَكّنْ بها 
عالمأ» الحدیت(۵ 


١-ج:‏ + ((شسب). 

۲-معنی «اندک» در أينجا صحيح است. 
۳ معنى «اندک» در اینجا صحیح است. 
۴-کتاب من لابحضره الفقیه ۰۱۶۱/۲ 
۵-ثواب الاعمال /۸۹. 


جم 


فا ا سح ل و Os‏ 


حاصل ترجمه آنکه: در هنگامی که حضرت رسالت پناهی صلی اه علیه و 
تقول تک بل به هط هو بغت از جنك و سياس شرف رد کار وف مو دنت که وال 
کردید از من از شب قدر. و پنهان نداشتم أن را از شماء زیرا که من به ان عالم 

و اھا سیب در اخفای شب قدر و اسم اعظم آن بوده باشد که بيده در 
جمیع لیالی به وظایف عبادت قیام نماید و به جميع اسمای الهی مداومت نماید. 

وپوشیده نماند كه رئيس محدّئین شيخ ابوجعفر کلینی رضی الله عنه همین 
حدیث رویای حضرت رسالت را در جامع کافی در کتاب روضصف از جمیل به 
دَرَاجء از زراره. از امام به حتق محمّدباقر یا جعفر صادق علیهماالسّلام به اندک 
تغييرى روأيت كرده؛ حیث"" قال: 

ەر ۰ ۲ ف 1 ۰1۹ ...1 :12 ] 2 

«اصْبَحَ رسول الله صلى لله عليه و اله [يوما ] کئيبا حزيناء فقال له علي 
عليه السّلام: ما لى اراك نأ رس ل الله کئیبا حزينا؟! فقال: [و] كيف لااكون 
كذلك؛ وقد رَايْتُ في ليلتي هذه ان بني تَيْم وبني عَدي وبني امي يَصْعَدون مِنْبّري 
هذاء يَرْدّون الاش عن الاسلام القهُقرى, فقلت: ياربٌ في خياتي أو بعد مَؤْتي؟ 
فقال: بعد وتف ( 

ترجمةٌ حديث شريف انكه حضرت باقر يا صادق علیهماالشلام روايت 
كرد( كه: حضرت رسول الله صلی الله عليه و اله بامداد كرد روزى از روزها در 
حالتى كه از سيماى مبارک ان حضرت اثر ملال و اندوه و حزنى ظاهر بود. پس 


مت 


حالت است که مى بينم از حزن و کابه و اندوه"" در سیمای مبارک أن حضرت؟! 


۱-ب: + «قال». 

۲-از کافی افزوده شد. 
۳-کافی ۰۲۸۵/۸ 
۴-ج: « کر دند» . 

۵ -ج: -«و اند وه». 


0000111 11111 


حضرت رسالت پناهی فرمودند كه: و چگونه اندوهناک نباشم و حال انكه 
ديدم در این شب به خواب که بنى تيم که عبارت از رهط ابی‌بکر است - و 
بنىعدى که عبارت از گروه عمر بن خطاب بوده باشد و بنى اميّه بالا 
می‌روند بر منبر من و مردم را ازدين اسلام برمی‌گردانند. يس گفتم: ای 
بروردگار من › این ار تداد در ایام بات هخآ بود یا بعد از ممات و 
اشا حاتف دد ا مات 


و همجنين شيخ صدوق. عروة الاسلام بوجعفر محمّد بن علي بن بابويه در 
كتاب صوم من لايحضره الفقيه. نقل اين روايت نموده.' 

وبالجمله در طرق عامّه و خاصّه روايات متنوّعه وارد است كه حضرت 
رسالت صلی الله عليه و آله بعد از اين خواب, در ينهانى به ابىبكر و عمر 
دای ” تین عن هذا خواهند کرد. لیکن اين راز را 
فاش مكنيد. بعم أذ أن, عمر ‏ عليه مایستحق -افشاى اين راز نموده. به حَكم 
ابن اي ىالعاص حكايت کر و (۵) 


و همجنین حضرت رسالت به حفصه در ينهانى 5: گفته بود كه: بدر تو و ابابكر, 
3 05 م زک ی سفن 


نيز خلاف امر حضرت رسالت كرده. اين سر را ذايع!” و فاش كردانيد. چنانجه 
در سورة مباركة تحریم,خیث قال رین قائل -: و الي إلى نض 
آژواجه حديئاً 4 ابا 7 ین حكايت مذكور إنبيت 67 


و ره 1 
«فقال(۹ : : قاط الله الله نَيّهُ علیّه السَلام أنَّ ب بني امد تملك سْلطان هذهو الامَة 


۱-رهط : قوم و قبيلهُ مرد. جمع است و واحد از لفظ خود ندارد. (منتهى الاارب). 
ج: «زندكانى» , 

۳-ب: + «مدّت». 

۴-کتاب من لايحضره الفقيه ۱۵۷/۲. 

6-اين روايت يافت نشد. 

۶-ذایع: منتشر 

۷ تحریم (۲/4۶۶. 


۸-بنگرید به: مجمع البیان ۴۷۲/۱۰. 
18 صحيفة کامله: «قال . 


- 


مقدمه یوش سس سس سید 08 
وَمُلْكَها طول هذه المُدَّة». 

«أطلع» از باب افعال است به معنى «أَعْلّم». 

[یعنی:] بس كفت حضرت صادق عليه السّلام كه: اعلام نمود خداى تبارک 
قال تی ودا دصل ال عله وا له که نف افيه مالک ساطت ر 
حكومت این امّت خواهند شد و مدت سلطنت ايشان هزار ماه خواهد بود. 

«فلز طاو لنهم الجبال, لطالرا علنها حّی يَأَذَنَ الله 4 تعالى بر وال مُلکهم». 

پس اگر زیادتی و سرکشی نمایند کوهها از حکم خلفای بنی‌امیّه. هرايئه 
حکم ایشان بلندی كيرد و زیادتی نماید بر کوههاء تا به آذن کبربای الهی. شجر 
شوکت اي با ری دولت ایشان خشک"" شود" 
«وَهُمْ في ذلك ی بشتشعودون عَداوَتَنا أَهْلَ ابیت وَبعضنا». 


یقال: استشعر فلانٌ خوفا: أي: آضمره. أؤ من: استشعر فلانْ الشَّىء؛ أي: 
نَخَدَّه شعاراً. و الشعار مايّلى الجَسَدَ. فاشتعار وَضْفَّه!'' هاهنا باعتبار ملارْتهم له 
کالشعار للْجَسّد. 


یعنی: و بنیأمیّه ورا و کرت خود. در دل گرفته‌اند دشمنی ما را 
كه اهل بيتيم و بغض ما را در خاطر جاداده‌اند يا: شعار خودساخته‌اند دشمنی 
مارا. یعنی أن را ملاصق و ملازم نفس خودگردانیده‌اند. همجو شعار که جامه‌ای 
ات مار ها نون اه ا رادار وی ا 


4 اة مج س ع5 يي - 7 8 
«أخبَر الله یلیل یت مُحَمَّدٍ وَأَهْل مَوَدْتَهِمْ وَشِيعَتَهُمْ مِنْهُمْ في 
ابیز نلک 

شاد خدك ال رود راب جه ی ال يت مس 


صلی الله عليه وآله وسلم و دوستداران و شیعیان و پیروان ايشان از" ملاعين 


١-ج:‏ «خشکیده» 
۲-ب:-«بر كوهها... خشى شود». 


۳ أ: وضعه. 
۳ -ج: + «(مدت). 


۵ _دثار -بالکسر - : جامه بر تن وهو مافوق الشعار من الثياب. فته منتهی‌الارب). 
۶-ملاعین جمع ملعون. (لسان العرب). 


زنط لها تون سم ب م یسح سح سس ا متسب 0۳ 


بنىأميّه در ام تز تغلب و حکومت ایشان. 

«قال: وَأَنْدَلَ الله له تعالى فيهم: « ألم تر ای الّذِينَ بدا نِفمَة الله كفراً وَأَحَلُوا 
مهم دار البوار جَهنّم يَصلونّها و وب الْقَرارٌ 4(». 

یعنی: گفت حضرت ۳ علیه لام که: در وخامت عاقبت بنی‌امیه 
فرستاد خدای تعالی اين ايها" راکه: ایا ندیدی -ای محتّد -به سوی انان که 
تبدیل کردند نعمت خدای به کفران و ناسپاسی و فرود آوردند قوم خود را و 
اتباع خود را به جهت حمل ايشان بر کفر و ضلالت به سرای هلاکت که أن 
جهنم امف كوا موی تو بك آرامگاه(۳ا است دوزخ و جهنم. 

«وَنفمة الو دلب . هم إيمانٌ پُذخل الْجَلَة. وَبُعْضْهُمْ که وَنِفا 
0 التَار». 

حضرت صادق می‌فرماید!" كة: مراد از نعمت خدا که در ایة كريمة واقع 
قدو نسقه ر سول :اه اف صل اه یه ری الاو اهل نيك او که دوس 
ایشان ایمان است و باعث دخول جنان, و بغض و دشمنی ایشان کفر و نفاق 
است و سبب دخول نیران. 

«قَأَسَدَ رَسُولُ الله صلی اه عَلَيه آله ذلك إلى عَلٌِّ وَأَهْل یه ». 

أَسْرَرْتٌ إلى فلان حديثاً: أَفْضَيْتُ إليه في حُفيةِ. وقوله تعالى: «تَیسژون هم 
بالمَوّدَة»!2؛ أي: يُطلعون على مايُِسِرُونَ من مَوَدّتهم. وَقَدْ فشر [بأن ]۶ معناه 
يُظهرون. و هذا صحيحٌ. فإنّ الاسرار إلى الغير يَقَتَضي إظهارَ ذلك لِمَنْ يُفضى إليه 
بالسر و إن كان يفضي إخفاء عن غيره. فإذأ قولَهُخ: أُسْرَرْتٌ إلى فلان. يفضي 
من وَجْهِ الاظهاز وَمِنْ وَجْهِ الإخفاء. [قاله ال ]راغب في مفرادته!". 


۱-ابراهیم (۲۸/)۱۴. 

۲-ج: +« کریمه». 

۱-۳: ارامگاهی. 

و «مى فر مایند» . 

۵-ممتحنه ۰۱/۸۶۰۱ 

۶ از مفردات راغب أفزوده شد. 

1_۷ .ج:-«آسررت إلى فلان رت .راغب مفرادته» . 


مقلم ا ا ا أ آي ا و OV‏ 


بنىاميّه را به حضرت امیرالمژمنین علی بن ابىطالب و اهل بيت خود 
عليه السّلام. 


م ال و" ۶ م 
5 


«قال: م قال بو عبات ع e‏ ماج ولا یرل ابیت إلى 


2 
8 
سس 


قيام قائمئا أَحَدٌ عم أو یلع حَقاً إل امْطَلَمَْهُالْيَلِيّه و کان يام زيادة 
في مین وشیکتنا». 

یلعش؛ أئ: ی ویرفع. يُقال: : تشه ال ۳ وپابه ۳ وانتَعش العانر: 
عن بر 


الب 0 و او ۳۷ 

يعنى: كفت متوكل كه: بعد از آن حضرت صادق عليهالسّلام فرمود که: بيرون 
GSE‏ ا ی ی رو ی _ که 
آن صاحب الامر بوده باشد که خواهد!" دفع ظلمی کند يا مرتبة حقى را بلند 
۱0۳ و اورا از بيخ براندازد. و قیام او به دفع ظلم 
ل ات و شتا ها رست: 

«قالَ الم کل بن هاژون: 4 أثلى عَليَ باه عَلَيه السَّلام الأدعِيَة وهی 
خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ باباً سقط عَنی ينها أَحَدَ عَشَرَ باب وحَفظث منها یف ویستین 


۳ 


بابا». 

الف بالتشديد -: مات ین كل عَفْدَيْن. وقد يُحَقَفُ. قاله المُطوَّيٌ في المُغْرب. 
وقال " الحريريٌ في دُرّتِه: هو" بالتشديد لاغثر. 

لمح با ات و زیون 
الما و تعلیم کرد من را دعاهای صحیفه مكرّمه را و ان هفتاد و پنج باب بود. از 


وياطن العايدين. ga‏ ا ON‏ 
من فوت شد يازده باب و حفظ كردم و نگاه‌داشتم شصت و چهار باب. 


و هرچه از عقدی تا عقدی دیگر زیاده باشده عرب آن را «نیّف» كويد 
می‌گوید: عشرة و نیّف. و مائة و نيّف. و در بعضی از کتب لغت به نظر رسیده که 
«نيّف» ما بين سه و هفت است. 


«وَحَدَتَنا أو المُفَضْلٍ قال: وَحَدّتّني مُحَمَّد : ن اْحَسَنِ لن رُورَبَة ات بر 
دای الكاتبٌ تزیل الرَحبَة في دار قال: ني محمد بن خد بن مشیم 
الْمُطَهّرِيٌ قال: حَدتني ابي عَنْ عُمَير بن َو کل لخن عَنْ أبيه لو لسن 
هار ون قال: يت یبن بد بن عل بن لت هللا هدكو 
الحدیت بتّمامه إلى ر ويا یی صَلَى الله ؛عَلَيهِ و آله ای ذَكَرَها جَعْقدٍ بن مُحَمَّدٍ 
عَنْ آبائه صَلوات الله عَلَيْهِمْ». 

راوى ابوالمفضل مىكويد كه: ابوالمفضل را به عمير بن متوكل در روايت 
صحیفذ مکهمه دو طريق است: یکی أن طريق كه از بيش گذشت. و دیگری 
انکه روايت مىكند ابوالمفضل از محمّد بن حسن روزبه كه مُکتاست به ابوبكر 
مداینی نویسنده, ساکن رخبه - یعنی اصلش از مداین بوده. امّا رخبه را وطن 
خود ساخته در خانه خود. و رخبه اسم قریه‌ای است به دمشق و موضعی است 
در بغداد و محله‌ای است در کوفه. و در اين مقام ظاهر آن(۲ احتمال دوم است - 
و گفت: روایت کرد مرا محتّد بن احمد!" بن مسلم مطهّری - وحال مشاژ اليه 
از(" کتب رجال معلوم نمی‌شود که او كفت که: روایت کرد يدر من از عمیر بن 
متوكل بلخی که او روایت کرد از پدر خود متول بق هارون که او گفت که: 
ملاقات کردم یحیی بن زید بن على بن الحسین علیهما الشلام. پس ذكر کرد 
غیت ماقا ت خرو را انی و العدسالة ايعان فا کور شده ورد تا بعدیت 
رژیای حضرت رسالت که ذکر کرده ان حديث را حضرت امام جعفر از آبای 


۱-صحیفه کامله: -«بن الحسین». 
۲ سج:-«آن». 
E‏ ابن احمد». 


۱-۴: «در». 


هس ج: « کر د» . 


a‏ الم ا 


اک شده ابواب دعا 

«وّهی: اش عر وَج 

دعای اوّل در سياس و ستایش كردن خدای عژوجل. 

«ذعاؤ ۲ الصّلاة على حه مُحَمَّدِ و اله». 

دعاى 0028 در درود بر بيعمبر و ۳ 

«دعاۇ ۳ الصَّلاة على ا الْعَؤّش». 

دعای سوم در صلوات 3 حاملين عرش. 

«دعاوٌة ٠‏ في" الضَّلاةٍ على مصد قى الرْسل». 

دعای چهارم در صلوات بر مصذقین و اذعان‌کنندگان بیغمیران. 

«ذعاوّه له و خاصّته». ۱ 

دعای پنجم در حقّ خود و خواص خود. 

«دعاوه عِنْدَ الصّباح والساء». 

دعای ششم در هنكام صبح [و شام ] - بعد از ادای فریضه خوانده شود. 

د دعاو فى المَهمَاتِ». 

دعاى هفتم در وقت عروض مهمّات و مقاصد. 

«دُعَاؤُهُ فى الاشتعاذة». 

دعای هشتم در پناه‌بردن به خدای تبارک و تعالی از وقوع مكاره و اخلاق 
د میمه. 

«ذعاه فى الاشتیاق». 

دعای نهم در ارزومند شدن به طلب آمرزش از پروردگار. 

«دعازهُ فى الجأ إلى الله تعالی». 


,.» صحيفة کامله: «دعاؤه‎ ١ 
,.» ۲و ۲ - صحيفة كأمله: «دعاؤه‎ 
صحيفة کامله : «دعاؤه فى».‎ ۴ 


امن ایی ج یی شمیت یی ۶۰ 


دعای دهم در يناه بردن به خدای سبحانه از كيد شیطان رجیم. 
«دُعاوٌهٌ بخواتم الْخَيْر». 
دعاى يازدهم در خيريّت خاتمة عمل. 
«دعاژه فى الاغتراف وطلب التَؤْبَة». 
دعای دوازدهم در اعتراف به گناهان و طلب توبه از آن. 
«دُعاؤٌُهُ فى طلّب الحوایْج». 
دغاف سيز دهم در طلب حاحات از درگاه ذوالحلال. 
«دْعاؤٌهُ فى الظلامات». 
دعا جهاردهم در ظلامات س بك ضم ظاى معجمه - يعنى: در شكوى از 
جمعى كه جيزها م ىكرفتهاند از روى ظلم. 
«دعاوٌة عِنْدَ المَرَض». 
دعاى پانزدهم كه در حال بيمارى و عروض مرض بايد خواند. 
7 لك و 
«دعاوه فى الاشتقالة من الذنوب7١».‏ 
دعای شانزدهم در درخواست نمودن فسخ معصیت و منقلع ساختن گناه را 
از دل. 
«دذعاوه عَلَى الشتطان». 
دعاى هفدهم در نفرین كردن بر ديو رجیم. 
«دعاوّه فى المَخدورات». 
دعاى هجدهم در دفع مفأسد. 
«دعاؤة فى الاستسقاء». 
دعاى نوزدهم در طلب باران. 
۴ و 
«دُعَاوٌهُ فى مکارم الاخلاق». 
دعای پیستم در طلب اخلاق کر یمه و صفات بسند ید ه. 
«دُعَاؤٌهُ فى الاشتکفاء۲۲" اذا حَرْبَهُ آمث». 


۰ صحيفة کامله :من الذنوب»‎ ١ 
صحيفةٌ کامله: -«فی الاستكفاء».‎ ۲ 


ا م يي ل E‏ 


حزبه - به باء موده و به روايتى به نون نيز روايت شد" فى الحديث: 
«من حَرَبَهُ ام یل رکعتین»!۲. أى: اسا ۳ ۱ 

دعاى بيست و يكم در كفايت خواستن از امرى كه مستلزم اندوه و ملال 
باك 

«دُعَاؤٌٌ عند الشدائذ»" 

دعای بيست و دوم در هنگام عروض سختیها. 

«دعاوه بالعافية». 

دعای بيست و سوم در طلب عافیت و تندرستی. 

«دعاوٌةٌ لاو و یه ). 

دعاى بيست و چهارم در حق پدر و مادر. 

«دُعاؤٌةُ لو لده». 

دعای بيست و پنجم در حق فرزند. 

«دعاوٌهُ لجيرانه وأؤليائه»!؟ 

دعای بيست و ششم در حق همسایگان و دوستان. 

«دعارٌة هل التُورِ». 

دعای بيست و هفتم از برای جماعتی که در جنگ گاه‌ها که ميان اهل أسلام 
و کفر بوده باشند ودفع اد کثار نمایند از بلاد اسلام. 

«دُعَاؤٌهُ في التمرّع إلى الله تعالی»(2. 

دعاى بيست و هشتم در ترسيدن از حضرت پروردگار که از قصور اداى حقّ 
بندگی لازم آمده باشد. 


١‏ جنانكه در صحیفه كامله هم جنين است. 

۲ -اين حدیث در مسند احمد ۰/۸ ۰و نهایة ای | ثیر -حزب -چنین آمده است: كان اذا حزبه 
آمر صلى. 

۳ صحيفة کامله: «الشدة» . 

تغرف كاملة زرو اوليائة: 

60-صحيفة كامله. أ ب: ‏ «إلى الله تعالى». 


8 بیس سس هسب یه 

«دعاژه اذا قر عَلَيْه الاژق»۱. 

دعای بيست و نهم هرگاه که ی فك ردد دا 

«دعاوهُ في المَعُونَةِ على قضاء الدّيْن». 

دعای سی ام در مددخواستن تن از حضرت بروردگار در ادای قر ض. 

«دعاوٌة بالتّؤيّة». 

دعای سى و يكم در طلب تو به. 

(«(دعارٌ 4 في صلاة اللیل». 

دعاى سى و دوم كه بعد از فراغ از نماز شب بايد خواند. 

«دعاوّهفی الاستخارة». 

دعاى سی و سوم در طلب خير و صواب و استدعاى رشك و راد ا 
حضرت بروردگار. در وقت وقوع حادثه‌ای يأ به جهت عروضص مهمّى. 

«دعاوه في طلب السَّثْرِ إذا رأى مَل أو ابْتلِىَ بفضيحَة»". 

دعای سی و چهارم در پوشانیدن امر قبیحی که دیده شود کسی را که مبتلا 
باشد به أن امر قبیح يا خود مبتلا باشد!۳ 

۱ 2 00000 ۶ آ 

«دُعاؤٌهُ فى الاضا بالقضاء اذا نَظَرَ إلى أصحاب الدنیا»(۵. 

دعاى سى و پنجم در خشنودى به قضاى تبارک و تعالى هرگاه که نظر كند به 

«دعاؤٌة عند سَماع الدَعْدِ». 

دعای سی و ششم در هنگام تین اواك زعة از اتف 

۵ 
«دعاوه فى الشکر». 
دعای سی و هفتم در سپاسگزاری نعمت پروردگار. 


۱-صحيفه کامله: -«الرزق». 
۲-ج: : «تنگ شده باشد» . 
٣‏ صحيفة كامله: : «دعاوُةُ إذا ابتلى ورأى مبتلی بفضيحة بذنب» . 
۱-۴:-«به | ود با وي 
۵ صحيفة کامله: _ «إذا نظر إلى اصحاب الذنیا». 


و 


فقا _ ا س 
«دعاوّه فى الاعتذار عَنْ تبعات العباد»(۱ 
دعاى سی و هشتم در عذرخواستن از حفوق بندگان خدا. 
«دُعاؤٌهُ فى طلب الْعَفو». 
دعاى سی و نهم در طلب عفو از گناهان از حضرت پروردگار. 
«دعاۇه عِنْدَ ذكر الْمَوْتِ». 
دعای جهلم در حال یاداوردن مرک 
«دُعازٌهُ فى طلب الستر وَالوقايَة». 
دعای جهل و يكم در طلب پوشانیدن عیبها از نظر مسردم و نگاهداری از 
وقوع در أن معایب. ۱ 
ار مس 6*7 عم کب ت۳۳ 
«دعاوه عند ختّم القرانَ»!". 
دعای چهل و دوم بعد از تمام كردن تلاوت قران که به اخر رسد قران. 
«دعازه إذا نَظَرَ إلى الهلال». 
دعاى چهل و سوم در نگاه كردن به ماه نو. 
۳ 
«دعاوّ؛ لدخول شَهْر رمَضان». 
دعای جهل و چهارم از برای داخل شدن در ماه مبارک رمضان. 
«دْعاو؛ لو داع شهر رَمَضان». 
دعای جهل و بنجم از جهت وداع‌کردن ماه مبارک رمضان که در روز اخر 


ماه مبارک رمضان بايد خواند. نه در جمعهُ اخر. 
«دُعاؤٌُهُ یم الفطر وَالْجْمْعَِ 7« 
دعای چهل و ششم که در روز عيد رمضان و روز جمعة هر ماه بايد خواند. 
«دعاۇه فى يوم عَرَفَة»!". 
دعاى چهل و هفتم كه درروز نهم ماه ذی‌الحجه بايد خواند. 


١‏ صحيفة کامله: «عن تبعات العباد». 

۲ -صحيفة كامله: «عند ختمه القرآن» . 

۳ صحيفة کامله : «دعاؤه للعيدين والجمعه». 
"- صحيفة كامله: «دعاؤه لعرفه». 


زان لها لیهست لین بای میس 2 
۴ ۵ 
«دُعَاؤٌهُ فى يوم الاضحی وَالجُمعت»(۱. 
دعاى جهل و هشتم كه در روز عيد قربان و روز جمعه بايد خواند. 
۶ وم م۵ سم 3 
«دعاژه فى دفع کید الاعداء». 
دعای چهل و نهم در دفع مکر دشمنان. 
۶ وى o‏ 

«دعاوژه فى الرَهبَة». 

دعای پنجاهم در ترسيدن از عقوبت پروردگار. 

«عاوه فى التَضْدّع و الاشتکانة». 

دعاى ينجأه و يكم در زاری کردن و فروتنى كردن به حضرت يروردكار. 

«دعاوهُ فى الالحاح». 

دعای پنجاه و دوم در مبالغه كردن و درخواست نمودن مراد خود را از فيض 
فضل پروردگار. 

«دعاژه فى التذلل لله تعالی»(۳. 

دعای پنجاه و سوم در نرم‌شدن و ترسیدن و فروتنی نمودن مرخدای سبحانه 
را. 

«دُعَاؤُهُ فى اشتكشاف الْهُمُوم». 

دعاى ينجاه و جهارم در طلب برطرف شدن هموم و غموم كه در دل داعى 
جا كرده باشند. 

این اسيك آخر ابواب دعاء جنانحه أز فهر ست معلوم شد. و بازده باب دیگر 
بدنظر فا سد نا ادكه متوكل بن هارون كفت كه: «حضرت صادق 
عليه السشلام املا كرد و تعليم داد به من هفتاد و ينج باب و از من فوت شد يازده 
باب؛ و حفظ كردم شصت و جهار باب دیگر». و العلم عندالله. 


مبادرت به تعر يتف أن نمو ده طرفى ۱۳۱ از ايات كتاب أسمانى و احادیثی كه در 


۱-صحيفه كامله: «دعاؤه للأضحى والجمعه». 
۲-صحيفة كامله: __«لله تعالى». 
۳-طرّف: باره‌ای از هر جیزی و گروهی از أن. (منتهی الارب). 


0906-7 یوس و و ی لت ی 20 


کی ود اقبي هر او فا فا در كلندات هزات یات موه 


ائمّه طاهرین صلوات الله عليهم اجمعین وارد شده. ايراد می‌نماید. وبرخی از 
اداپ دعا که داعى را بد بيش از شروع در دعا رعايت أن بايد كرد. در ضمن 
قاتا يق ا 

نيالك ا كه دعا ون اسل لت دم اوران ات :تقال ۱ 
وو فلانا؛ اذا نان عه و ضيفت به. و در عرف علما عبارت ازآن است که بنده 
زبان مسکنت و ضراعت" به خواهشگری گشوده. عرض نیاز به درگاه الهی و 
درخواستن مرادات از فيض فضل نامتناهی او نماید. 

اما ايات قرانی که در تحريص و ترغیب دعا واقع شده: می‌فرمایند در سورء 
مباركة مؤمن: 

«إِنَّ الِّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتی سیون جَهَنّمَ دار ين 4 (۵) 

يعنى ا رسع كه انان که س كنت کیت از ردن مق و ار وانتن هن 
زود باشد که درأ يند به دوزخ در حالتى که ذليل و خوارشدگان ناشن 

و حضرت سیّدالساجدین در همین کتاب در طىّ دعای وداع شهر رمضان 
فرموده‌اند كه مراد از عبادت در اين ايه دعاست؛ حیث قال بعد ذکر هذه الآية: 

«فسَمَيْتَ ذُعاءَكَ عبادة وتو که استكباراً وتَوَعَدْتَ على تَه که دذخول جهنم 
داخرین». 

و زراره كه از اکابر ثقات راویان است. از حضرت امام محمدباقر نیز روایت 
می‌کند و در اوّل كتاب دعا از جامع كافى؛ رئيس المحدّثين. ن شيخ شيخ ابوجعفر کلینی 
نقل کرده كه مراد از عبادت در اين آیه دعاست و دعا افضل عبادات است. 

دیگر در مقام مدح حضرت ابراهیم - على نبيّنا [واله ] وعلیه الشلام - 


۱-سمات: بمعنی داغها و نشانها جمع سمت است که به کسر اول و فتح میم باشد. 
(غیاث اللغات). 

۲-فاتحه: پیش ور مقر 

۱-۳:-«یقال». 

۴-ضراعت: خواری و زاری. (منتهی الارب). 

۵-مومن (۶۰/)۴۰. 

۶کافی ۴۶۶/۲. 


امن ا ی سح ۲۱۲ 


ر فا ريت نر ت تا شون رتت کر 

«إِنَّ إثراهيم لوا حلي ۱۱ أي: دَعَاء. 

یعنی : : به درستی که ابراهیم بسيار آه کننده بود و بردبار و صبور بود بر اذیّت؛ 
4 وی و من ترا ستكسار مىكتم, او در جواب 

و يي ۱۳۹۹۹۹ 
محمّدياقر عليهالسّلام فرمودند كه «أَوٌ ژاه» به معنی «دعاء» | بيك" که تفه 
مبالغه باشد أز دعا. يعنى: بسيار دعا كننده. 

دیگر أنكه به صيغةٌ امر وارد شده كه: 

َء 1 6 2 

«اذعوني اتج لكه » ۲۱ 

يعنى: بخوانيد مرا نزد جميع مقاصد و مدّعيات و وقوع بليّات تا اجابت 
فرمايم شما را. ۱ 

و دیگر مىفرمايد كه: «وَادْعُوهُ حَوْفا وَطْمّعاً #(6. 

و دیگر آنكه مىفرمايد: 9وَإذا سَأَلْكَ عبادي عي قَإِني قريبٌ اجيبٌ دَعْوَةَ 
الداع € الایة ۳ 

يعنى: هرگاه سؤال کنند تو را بندگان من از من» پس به درستى که من نزديكم 
و اجابت كنندهام دعای داعيان را. 

و از احاديث نبوى و ائمّهُ طاهرين كه درا" ترغيب و تحريص به دعا واقع 
شوه اش اسك كدو مو عضرت صادق القول - وما يَنْطِقَ عَن الهُوی * ان 


۱-توبه )٩(‏ / ۱۵ ۱. 
۲-مریم (۱۹) /۴۶. 

۳-کافی ۳۶۶/۲. 
۳-مومن ۶۰/۸۴۰۱ 
۵-اعراف (۵۶/)۷. 
۶-بقره (۱۸۶/)۲. 
1-۷.ب: + «باب». 


ا ا N‏ 


«ما ین مشا يَنْصِبُ وَجِْهَهُ له تعالى في مَسْأَلةٍ إلا أغطاها إيّاه؛ إمَا أن يُعَجُلّها 
له. ولا أن دحا لم۳. ۱ 

مُحصّل ترجمة اين حدیث شریف آنکه: نباشد هیچ مسلمانی که بردارد روی 
نیاز خود را به حضرت الله تعالی درخواستن مقصودی الا که ببخشد خدای 
تعالی آن مراد اورا در اجابت دعایش؛ يا تعجیل نماید در حال یا ذخیره کند آن 
را از برای او. 

و علما در بیان یی و و ی 

خدا بخواهد که در آن وقت خیر او در آن نباشد, گرم ارحم الاحنمین آن را 
موقوف دارد رصان ب وي 
رساند. يا به عوض أن مرادی دیگر کرامت ت نماید. يا سبب دفع بلایی دیگر 
سازد. يا در قيامت کار گناه او گرداند. چه. عبارت بشارت اشارت حدیث 
مدکور به صریح دلالت می‌کند که دعای بنده مسلمان ضایع نمی‌ماند. 

وهم در سلى صحاح احاديث انتظام يافته و به کلک( نقات روات ارتسام 
يذ يرفته كه: 

«لايرْدٌ القضاء إلا الذَّعاءٌ. ولا يريد في العُمْر الا البق(۵ 

یعنی بازنگرداند قضا را الا دعا. و زیاده نکند عمر را الا نیکوکاری. 

فاب شط فاق ان ست كة تقدير خذائ الین یر دیردو غر دز 
بيش و كم نگردد. چه. رواست كه تقدير چنان رفته باشد كه اگر فلان بنده در 
فلان وقت توفیق يابد و فلان نيكويى کند. چندین مدت دیگر بماند. و اگر توفیق 
نیابد و نکند. همان وقت بميرد. 

و علما اين را قضای معلّق خوانند. و اعتبار اين نوع قضا ضروری است. جه 
در قران مجيد واقع است؛ حَیْتْ قال - عر من قائل -: «وما کان لله دهم وه 


۱-نجم ۲۸۵۲و ؟. 

۲ -مسند احمد: «یذخر ها» . 
۳ مسند أحمد ۴۴۸/۲۷ . 
؟_كلى: قلم. 

6_بحار الانوار ۲۹۶/۹۳. 


راقن ها اون ت 


يَسْتَغْفْرونَ ۱ 

يعنى: عذاب و بلا نفرستد خداى تعالى و حال انکه ايشان استغفار كنند. 

و نشاید كه گویند عذاب و بلا اگر مقدر باشد البته رسد و اكز نبود نرسد. 
خواه استغفار کنند و خواه نکنند؛ که قضا شاید که معلق باشد. جنانکه گفته شد. 
ولهذا در کلام هدایت انجام حبیب ملک علام وقوع یافته که: 

«لايُغني حَدَّرٌ من در والدّعاءٌ نع مما نَل ومما لَمْ يَنْزِلُ. وان البلاء لرل 
تاه الدعاء فَيَعتَلِجان إلى يَوْم القيامة»". 

قال الطرزی في المفرب: في الحدیت: «إِنّ الدّعاء نمی البلا فیعتلجان(۳ 

یعنی: فایده ندهد حدر بنده از قدر. و به تدبیر تغيير تقدیر نتوان کرد. و دعا 
سود دهد در امان یافتن از مکروهی که فرودامده باشد و از انحه هنوز 
فرودنيامده باشد. و به درستی که بلا فرودأید در حالتی كه به او رسد دعای بنده. 
پس دعا و بلا درهم‌آویزند؛ بلا خواهد که نزول کند. دعایش نگذارد تا به روز 

و از جهت اين منزلت و فضیلت که دعا را ثابت است. حضرت سيّدالمرسلين 
فرموده که: 

«لیش شیء کر عَلَى اله من الدّعاء». 

حاصل ترجمه أنكه: هيج جيز كراميتر از دعا نيست نزد باری نميا لوا 

و رئيس المحدّئين. شيخ ابوجعفر كلينى در جامع كافى روايت كرده از امام 
صادق كه گفت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 


۱-انفال (۳۳/)۸. 

1١‏ در مسند احمد ۲۳۴/۵ چنین آمده است: «لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ینفع ممّا نزل 
وممنا لم ينزل. فعليكم بالدعاء عباد الله». 

۳ اعتلاج: با یکدیگر درآویختن در کشتی گرفتن و جنگ كردن و امتال آن. ۱ 

۴-سنن أبن ماجه ۱۲۵۸/۲ حديث ۳۸۲۹ ۶ و در مکارم الا خلاق /۲۱۳ جنین امده است: 
«ما من شىء أكرم على الله تعالی من الدعاء». 

6 بء ج: تعالی. 


مق اال 0 


«الدّعاءٌ سلاح الموین وعمود الدّين ونوژ السَماواتِ والأرض»'" 

ترجمة حديث شريف آنکه: دعا سلاح مؤمن است که به آن دفع آسيب 
كزند كند از خود و ستون دين است كه آن را از تزازل نگاه‌دار ويم 
و روشنایی آسمانها و زمين است كه در جميع امور به أن راه توان برد. 

وس و و از امام محمّدباقر علیه‌الشلام كه از آن 
حضرت پرسیدند که: أيّ العبادة آفضل؟ فقال: 

ما يڻ ٿيء فصل عند ل عر وجل ين أذ ما وما 
احَدا: بفض إلى لله عد وجل مقر بستکیر عن عبادته و لابشأ ماعنده»!" 

يعنى: كدام عبادت فاضلترين عبادات است؟ بس فرمود أن حضرت كه: هيج 
جيز نزد خداى تعالى دوست‌تر از آن نيست که سوال كرده شود و طلب كرده 
شود انچه نزد أوست. و هيجكس را دشمن‌تر از ان شخص نيست كه از عبادت 
اوس كني او اراو "سوال تكسن ا اوت 

وقال الصّادىٌ عليه السلام: «مَنْ لَمْ سال الله عر وجل -ين فضله افت(۵ا 

یعنی: حضرت صادق علیه‌التلام فرمود كه: کسی كه طلب نكرد و مسالت 
ننمود از فضل و احسان خدای تعالی چیزی راء محتاج شد. 

بعلت قافن را بجر اه و ی «علیکم بیلاح 
الانبیاء». فقیل: اسلا سلاح الاتبیاء؟ قال: «هو (۷ ال عاء»(۸ 

و ار ایا ین دیاب سین 
است سلاح پیغمبران؟ فرمود که: دعاست. 

و حضرت صادق عليهالسّلام فرمودند که: 


۱-الکافی ۴۶۸/۲ 
۲-الکافی: مما. 
۳-الکافی ۴۶۶/۲ 
۱-۴:-«ازاو». 
۵-الکافی ۴۶۷/۲. 
۶-الکافی: «ومأ». 
۷ الكافى: -«هو». 
۸-الکافی ۴۶۸/۲. 


ون ا 

«إنَّ الدّعاء مد من السّنان الحدییم(۱. 

يعنى كه: دعا فرورونده‌تر أست در اعماق جيزها از نيزهٌ تيز. 

و همجنين حضرت صادق عليهالسّلام می‌فرماید که: «عليك بالدُعاء. فان فيه 

و ك 

ا من کل داء»۱. 

یعنی: بر تو باد به دعا از فضل پروردگار؛ که دعا شفاست از جميع دردها. 
کر 

«ما ین بلاء يَنْزِلُ على عَبْدٍ مؤمن فَيْلْهمُه اله عر وجل الدّعاء. الا كان كَشْفٌ 
ذلك البلاء وَشيكاً. وما من بلام یل عَلى عَبْدٍ مؤمن فيمْسِكُ عَنٍ العا الا كان 
ذلك البلاء طویلا. فاذا نَرَّلَ البلا فعلیکم بالاعاء ضرع إلى الله عر وجل»(۵, 

ترجمهُ حديث شریف آنکه: نيست هيج بلایی که نازل شود بر بند؛ مؤمن, 
بس مُلْهَم سازد خدای تعالی آن بنده را كه دعا کند در زوال آن, مگر آنکه به 
زودتر وجهی از او برداشته شود ان بلا. و بيست هيج بلايى که نازل شود بر بنده 
موّمن بس نگاه‌دارد خود را از دعا و دعا نکند. مگرانکه ان سار در مدت 
متمادی دور و دراز بکشد. پس هرگاه نازل شود بلایی. يس بر شما باد که دعا 
كنيد در زوال أن و به تضرّع تمام خدای را بخوانید تا کشف أن بکند. 
0 وهم در جامع مذكور روايت كرده ا از حضرت صادق علیه‌السلام که 
أت حضرت فرمود: 

«إِنَّ الله تَبِارَكَ وتعالى يَعْلَمُ مايّرِيرٌ العَبْدُ اذا دّعاه. وَلكِنّهِ بُحپٍ أن تبث إليه 
الحوائج. فإذا دَعَوْتَء فسَمٌ حاجتّك» ۳ 

يعنى: به درستى که خدای تبارک و تعالى می‌داند كه مراد و مقصود بندۀ او در 
وقت دعا جه‌جیز است. لیکن دوست می‌دارد که آن بنده اظهار کند و به زبان 


۱-الکافی ۴۶۹/۲. 
۲-الکافی: فانه شفاء. 
۳-الکافی ۴۷۰/۲. 
۴-]:+«که». 
۵-الکافی ۴۷۱/۲. 
۶_الکافی ۴۷۶/۲. 


وده حاجت خود را. پس حون چنین است. هرگاه که بنده دعا کند. پس بايد 
كه نام حاجت خود ببرد. 

و همجنین مروى است که: «مَن لم 0 اه يَعْضْتْ عليه(" 

و به روايتى دیگر که: 

«مَنْ لم 2 الل غضبت عَلَئه!". 

یعنی: هرکه چیزی نخواهد از خدای تعالی و عرض احتیاج نکند. غضب کند 
خدای تعالی بر وی. 

پس, از این احادیت شریفه روشن گشت که حضرت مالک‌الملوک نا انکه 
عالم السّر و الخفیّات است. دوست می‌دارد که بندگان عرض حاجت خود کنند 
وطلب مرحمت و اعانت نمایند از او. 

فاتحه: در آداب خواندن دعا که داعی را از أن محیصی!۲" نیست و رعایت 
آن بايد نمود؛ و آن منقسم می شود به سه قسم: 

اژّل: اموری که پیش از خواندن, انها را به جای بايد آورد و أن نه جيز است. 

اول: باطهارت بودن. 

دوم: بوییدن بویهای خوش. 

سوم: به مسجد رفتن. 

چهارم: تصذق نمودن. 

پنجم: رو به قبله نشستن. 

ششم: اعتقاد داشتن و حسنظن كردن به انكه خدای تعالی دعای اورا زود به 
اجایت مقرون خواهد گردانید. 

هفتم: اقبال نمودن به دل. 

هشتم: پاکیزه ساختن شکم از چیزهای حرام به‌روزه داشتن و گرسنگی 


حوردن. 


۱-سنن الترمدي ۴۵۶/۵. 
۲-محیص: جاره. گزیر. 


راا ا 

نهم: تجديد توبه نمودن از گناهان. 

دوم: آنچه مقارن حال خواندن دعا به‌جای بايد اورد؛ و آن تلبّت است و 
درنگ نمودن بر وجهى كه مستعجل نباشد. و نامبردن حاجت است. و تعميم 
نمودن دعاست برای خود و جميع مؤمنين و مؤمنات» و خشوع و گریه كردن يا 
وف زا به ک دا کت وا اه كناهان سردن و امن توا نكن كردن ر 
خا ع ول را واو و ی وان و ما و شتن دستهاست 
به دعا بر این وجه که باطن كفهاى خود را به سوى اسمان کند. مگر انکه 
مقصود أو نفرين و هلاكت ظالمى بوده باشد که يشت دست را به جانب اسمان 
کنك: 

سوم: انخه بعد از خواندن دعا پر ۱ ن استدامت بايد نمود؛ و أن الحاح و مبالغه 
نمودن است در دعا و و معاودت تمودن مر يبد آخری, وختم بر صلوات پیغمبر و 
ال او نمودن, و گفتن «ماشاء اد ايه( تقو الا باشو دس تر زو وسر مالیدن: 
ا 

و از اسباب اجابت دعا نيز چند جيز در سلک تقرير منتظم می‌گردد؛ و | 
بنج قسم ست 

اوّل: أنجه راجع مى شود به وقت. مىبايد كه داعى أوقاتى كه به جهت 
خواندن دعا اختيار کند. روز جمعه باشد خصوصاً ساعتى که امام از خطبه فارخ 
شده باشد و خواهد كه به نماز بايستد؛ يا ساعت آخر روز جمعه در هنگامی كه 
قرص آفتاب نصف أن غايب شده باشد و نصف دیگر خواهد که غايب شود؛ يأ 
ساعت هفتم از شب؛ يا ثلث آخر از شب؛ یاتمام شب جمعه؛ و در ماه مبارک 
رمان خضو‌ضا لال تدر وها که اس له ال سو ساسا صورت رقم 
پذیرفت که «ليلة الجهنی» شب بيست و سوم از ماه مبارک رمضان است -؛ و 
شب عرفه که نهم ماه ذی‌الحجه بوده باشد؛ و در اعیاد ثلاثه كه عيد غدير و 
عيد فطر و عید قربان است؛ و در شبهای چهارگانه كه شب زنده بايد کرد که ان 
شب غوٌ ماه رجب و شب نيمة شعبان و شب عید قربان و شب عيد فطر بوده 


۱سب: «ولا» . 
۲-کتاب من لایحضره الفقیه ۳۲۵/۱ 


ملذاية يمويب کب 


باشد؛ و روز مولود تیخمبر که أن هفدهم ا ربیع‌الاوّل است؛ و روز منتصف 
ماه رجب؛ و شب بيست و پنجم از ماه ذی‌القعده. چه. از حضرت رسالت 
صلی‌الله عليه وآله مروی است که هيج مؤمنى سؤال نکند در این شب مگر آنکه 
حاحت او مت ود 

و به خط زنده جاودانی شيخ محمد بن مکی که به شيخ شهید مشهور است 
ديدم که از اوقات استجابت دعا که بی‌دغدغه دعا قرين اجابت می‌گر دد. وقتى 
است که کوکب مشتری اقتران يابد با راس ذنب. و این اقتران در هر چهارده 
سال تحقق مى يذيردا ". 

دوم: از اسباب اجابت دعا امرى است كه راجع می‌شود به مكان. همجو 
مسجد و حرم و كعبه و عرفات و مزدلفه و حاير امام حسين عليهالسلام. 

سوم: آنچه راجع است به فعل؛ و أن عقيب نمازهاست. و بعد از نماز وترء و 
بعد از نماز صبح» و بعد از نماز ظهر و مغرب, و در سجود" " و دعاى مريض از 
برای کسی که عیادت او کرده باشد. و دعای سائل از برای کسی که جیزی به أو 
داده باشد. 

چهارم: حالات داعی؛ همجو دعای روزه‌دار که مردود نمى شود. و همجنین 
دعای مريض. و کسی که در راه خدا غزوات و جنگ کند. و دعای حاجیان, و 
کسی که دردست او انگشتری باشد از فیروزج يا عقیق, و دعای مادر در حقٌ 
فرزند هرگاه که فرزند بیمار باشد و او بربام رود و مقنعه از سرخود بردارد و 
موی سر خود را ظاهر کند و به سجده رود. 

پنجم: آنچه راجم است به اصل دعا؛ و أن دعایی است که متضمّن اسم اعظم 
باشد. 

و در تحقیق اسم اعظم خلاف بسیاری است و نزدیک به أن است که اگر 
کسی خواهد احصای ان نمايد. از حیطة امکان بیرون باشد. 


۱سا ج: «شهر )) . 

۲-اين روایت یافت نشد. 

۳-بنگرید به: پحار الانوار ۳۴۸/۹۳ 
۴-هرسه نسخه: + «وبعد از نماز مغر ب». 


فقن الوم سس سس سینت یتح 7 


و از جمله آن اقوال آنجه مشهورتر است آن است که اسم""" جلاله است؛ 
یعنی «یااله». و ابن‌فهد كه از اکابر علمای شيعه است, در کتاب عدّة الداعی اين 
ول اف ب عسوو" ی انا کی دران ات و رف است. 

و بعضى برأنند كه اسم اعظم «ياحي ياقيّوم» است» و بعضی «ياذًا الجلال 
والاکرام» و بعضى «ياإلهّنا وال کل شي ءٍ الها وأنخيدا لا اله إل أنْت». واشيخ 


طبرسی رضوان الله علیه در ین سي یا ام یب ۱39 ارا ايراد 
(۴) 
ده 3" 


و بعضی را اعتقاد اين ع است که اسم اعظم در ایتةالکرسی واقع است اما 
بخصوصه معلوم : يسنا روعي ا وروی 
كنت من الظالمین 4 (" است. و بعضى «حَشبتا اله ونم ال كيل » 7" می‌دانند. و 
بعضی می‌گو: یند که اسم اعظم در سورة مباركة يس مذکور"" است. إلى غیّر ذلك 

مِنَ الاقوال التي لاتکاد تَنْحَصِرٌ في کتاب. 

اکنون که معنی دعا و فضیلت و اداب أن صورت رقم پدیرفت. شروع 
خواهیم کرد در شرح دعا و توضیح لغات و تنقیح معانی و ترجمه الفاظ. و 
احتراز از تکرار معنی لغات التزام شده. چه, هر لغتی!"" كه یک مرتبه به ذکر و 
بیان ان :' تعرّض نموده شود, دیگر درصدد ذکر أن نمی ن شود" مگر آنکه به 
معنی دیگر بوده باشد غیر أن معنی که سابق ذکر ا شده O‏ 
خر مُعين ورّفیق. 


۱-ج: + «اعظم». 
عد الداعی /۵۰. 
۳ (قسم». 
؟ مجمع البيان ۲۲۲/۷. 
۵-عدة الداعی /۴۸. 
۶-انبیا (۲۳) AY‏ , 
۷-العمران ۰۱۷۳/۸۸۲۱ 
سجن ی 

1 ج: ((معنى» . 

° -ج: «مذكور شده» به‌جای «به ذكر و بیان ن أن». 
۱-ج: «نشود» . 


الدعاءٍ الأول 


«وکان مر دُعائه عَلَيْ يِه السّلام! إذا ادأ بالدعاي 
بدا باشّحمید له ع وَجَلّ وَالثّناء عَلِيه فَقال.» 


جون از | داب دعا جنانجه در فاتحه ذکر أ ن شد -آن است که هرگاه داعی 
اراده خواندن دعا نما نف آبتدا به سياس و ستایش بروردگار تما ید له دا 
سیّدالسَاجدین علیه السَلاة والتلام هرگاه اراد خواندن دعا می‌فرموده‌اند. ابتدا 
می‌نموده‌اند به سياس و ثنای پروردگار. بس فرموده که: 

0-3 و ل ۶ م ر 

«الحَمّد لله الا ول بلا او كان قبله». 

یعنی: سياس و ثنای جمیل مر معبودی را سزاست که اول علی‌الاطلاق است 
بی آنکه اژلی باشد پیش از او. 

سن ان قار مودو انز ای شبات را 4 عار او وچا کد خر فان .ید 
كمال وت جه كمال اولیّت سلب قبليّت شی است ار اف 

O ااا‎ 

a SE‏ در «لله» ا یعنی: 
OE EN E‏ ی 

و حمد مصدر ومد یْحْمَد» است. از باب «علم يَعْلْمُ» نقيض ذم. يعنى 
ثنای نيكو. 

و«الله» صاحب کشا نی( می‌گوید: اصل أو «الاله» است معرَّفاً. همزه ثانيه را 


۱-ج: - (حملد)). 


۲ حاشيهٌ ا: + «واپوالبقاء نیز. منه». 


ومع یس سب یی یسیع یی کی | 


انداخته‌اند و لزوم حرف تعریف را که الف ولام است بر مذهب خلیل عوض 
ساختند از او(" پس نقل کردند حرکت همزه را به لام اوّلی «اللاة» شد!"" يس 
لام را در لام اصلی ادغام کردند «الله» شدا". و از این جهت كه لزوم!"" حرف 
تعریف. عوض است از همزه محدوفه و از معنی تعریف غارئ نت ۳۱ جایز 
باشد که باحرف ندا جمع شود و همزة قطع باشد نه وصل و گفته شود: «يالله»؛ 
همجنانکه گفته می‌شود: «یا الد». 

و جوهری از سیبویه نقل کرده که «الله» اصل اورلاه» بوده. حرف تعریف بر 
او درامده و جاری مجرای اسم علمی شده. همچو العبّاس و الحسن. 

و در اشتقاق این اسم اختلاف بسیاری شده: 


بعضی می‌گو بند: مشتق است از «اله» به معنی عَبَد. يس «اله» به معنی 
«ما لوه» باشد. همحو کتاب که به معنی مکتوب است 


3 ۹ ا ها 0 
و بعضى گفته‌اند: از «الِهَ يا له؛ إذا تحيّر». چه. عقول در معرفت ذات أو غريق 


بحر تحير ند. 
با از «أله» به معنى فَزِعٌ و لجَا. جه. آن حضرت يناه اهل فزع و ملاذ اهل 


يا از «ألْهْتٌ بالمكان ؛ اذا أقَصْتَ يف)). حه حى تعالی ثابت دائم و باقی فائم 


ات 


يا از «ألة الفصيل؛ اذا و اي الل ال و ای سم 
تضرع به أو در شداید. 
يا از «ولد؛ اذا تَحَيّرَ وتحتّط عفله». جه. اهل خبرت در شا اوا خت ات 


و اصل أو «ولاه». چون كسره ه بر واو و 
ا 


تس از او». 

۲- ج: +«پس همزه را انداختند و حرف تعریف را که الف و لام است بر مذهب خلیل عوض 
ساختند از أن ولام را در لام اصلى ادغام كر دند الله شد). 
”3 ج: :-«پس لاام... شد». 
۴-ج:-«لزوم». 


متا له از ات 0 


الدعاء الأوّل: التحمید له عر وجل ؟۰(ععع_<_< لال 


يا از «وَله» به معنی شدّت محبّت. چه» آن حضرت مطلوب موافق و منافق و 
مرعوب صديق و زنديق7١‏ ا 

يا از «لاه يليه» به معنى 9 و «تَسَتر». جه ذات مقذس او مخفى و 
مستور است از عقول. يا به معنى «غاب». لاله سبحانه «لاتدركه الابصار وهو 
يدرك الابصار ۲6 

يا از «لاه يلوه» به معنی «ارتفع». چه. ساحت جناب کبریایی از آن بلندتر 
اس که له کهآ رس 

پس دانسته شد كه در اسم مقدّس اشتقاقات عشره محتمل است. و صاحب 
قاموس گفته: | ل الاه وأ لوهة و اله ع عبادة. ومنه لفظ الجلالة. واحلقّث 
فيه على جشرین لا رها في الباسط. وی اله لمیر مد مُشتَق واأصله اله 
- كقعال - بمعنی ما و وگل ما الخد معبودً إل عند حه تن الإلاهية 
وال لها بالضم كفعلانيّة. انتهی کلامٌه. 

و «اول» ضدّ آخر است. و مذهب بصر ین آن است که اصل ارال است 
بر وزن أفعل: من :وال باق تجا لان التجاة فى التق د كه مهموز العين باشد؛ 
قلف كرووانك قو نمو ونر ادغام کردند رادل شر(؟ 

" و بعصى می‌گویند: اصل آن «وَوْوَّل» است بر وزن فوعل. قلب کردند واو 
الى را به همزه. «اوّل» شد. 

و دلیل بر انكه اصل ان «أوأل» اس برورن ال هو رو جر ورن 
فؤعل. قول 7 ی «هذا اول منك». یعنی مستعمل مى شود به کلم «من» 
تفضیلیه و موْنّت آن 0 «أولى» است و جمع او «أوائل»؛ همجو فضلى و أفاضل. 

پس اگر گویند که: هرگاه لفظ «اوّل» اصل او افعل باشد. غیرمنصرف خواهد 
بود به وصفیّت و وزن فعل, يس چگونه کلمه اوّل در قول حضرت 


۱-ب:-«و زندیق». 

۲ -۱: وهو يدرك الابصار 6 . ۶+ انعام (۱۰۳/)۶. 
۳ ب: + قادسه. ج: + «قادر». 

۱-۴ ب: + «پس اوّل افعل تفضیل بوده باشد». 


۵-ب: «اول» . 4۶ ۱ : «او». 


قناقن اا ا حسم د ی a‏ 


سیّدالساجدین «بلا اوّل» مجرور و مُنوّن باشد. جنانجه روایت اكثرى است؟ 

جواب أن است که: در كلمة وا رل دو اعتبار است: یکی اعتبار وصفیّت و در 
این هنكام ممتتع است از صرف. چنانجه گویی: کت عاماً أل وفي عام 
ول بِالنَصْب فيهما. وهذا عام ال بالرّفع. و دیگر منسلخ بودن | تم 
وصفیّت و استعمال آن به طریق ظر فت حتائجه گویی: لتيئة عاما اوا و در این 
هنگام منصرف است. 

وأ بن است معنى كلام جوهرى در كتاب صحاح اللغة. حيثُ قال: : اذا جَعَلْتَه 

صفة لم تَصْرفه. تقول: لقیثه عاماً آوّل. و إذا لم تَجْعَلّه صفة صَرفتّه. تقول: ليه 
عاماً ألا" و معناه في الأوّل: رل" من هذا العام, وفي الثّائي: قَبْلَ هذا العام. 


وسفن ۲ ار ول د الأوّل ابتد بنداء الشيء. رةه 
يُستعمل بمعنى آخر. وتتصرف: كماتقول: نت عَلَيَّ أولاً وآخراً: أي: قديماً 
وديا 


بس ظاهر شد توجيه اعراب جر و تنوين. و امّا بر تقدير فتح «أوّل» 
- چنانچه از شيخ شهيد روايت شده - احتیاج به توجيهى 7" ندارد. 

ی سوا و E‏ دای ل 
و ماسوای او از موجودات معلول ذات او باشیر(؟) پس يدا ميغ مبادی 
خواهد بود و جیزی پیش از او نبوده. 

و از اینجاست كه گفته‌اند كه: مفهوم «أوّل» رك است از امر وجودی که 


عبارت است از مبدئیّت او مر غير خود راء و از آمر عدمی که عدم مبدئیّت غیری 
اسك اورا سين واج گشته كذ نباشد هیچ اوّلی پیش از او. 


5 


ات :-«واذا لم تجعله... أوَلة». 

۲-ب:-«اول». 

5 « تو جیهین». 

۴-از اوّل بودن خداوند سبحان نتوان فهميد كه موجودات معلول ذات أويند. وة لور كلى 
خالقیّت خدا غ اه غا نعود عات و معلول اصطلاحی سنخیّت را شرط 
دانستهاند درحالیکه از تظر آیات و روایات هيجكونه سنخیتی بین خالق و مخلوق در کار نیست. 
بنگرید به: التوحید/۸۲-۳۱. 


الذعاء الأول التحميدت غر وجل ا س ي ۷۹ 


«والاخر بلا آخر يَكُونٌ بَعْدَهُ». 

فاخو اكد اكه اشر افد بعد ان او 

و معنی أخریّت او -سبحانه -بودن اوست غایةالفایات. جد غایت هر شیء 
أن چیزی است که شوق پیداکند به سوی او همه چیز. و مُتَسْوّقٌ إليه كل با 
وجود است. یا کمال وجود. زیرا که عدم از أن حیثیّت که عدم است. متاق اليه 
چیزی نمی‌باشد. پس متشوّق إليه حقیقی. وجود است. و چون وجود ممکنات و 
کمالات وجود ايشان في حذ ذاته در حکم عدم | ست. يس هرگز مطلوب واقع 
نشو ند. بلکه مطلوب حقیقی موجودی است که في حذذاته بری باشد از عدم و 
تقصان؛ و ان نیست الا واجب. -تعالی فجده. پس او عات حقیقی بوده باشد. 
و اغ ار اک غات واد المت نوش ان اس اون باق ری کشک 
تیست که علّت غایی, که لت فاعلیّت فاعل است, مقدّم است بر معلول. پس 
هم اول باشد و هم آخر. 

و شيخ رئيس ابوعلى سينا در كتاب تعليقات مىكويد: قله تبارك وتعالی: 
«هُو الأول و الجر 4 لأنّه هو الفاعل وهو الغاية. ففایئه ذائه. ولأنّ مصدز كل 
شیء عنه و مَرْجِعَه الف انتهى کلامه. 

و در اکثر نسخ «بلا آخر» به کسر «خا» مجرور و منوّن است. يعنى: من عَيْرٍ 
آخر کون بَعْدَّه. 

قال الشيخ الوَّضى: اغلم أن ¿ الجارٌ ادا دَخَل على «لا» الثبركة ئة, مَنَعَ من بناء 
لمثفع بعدها. نحو قَوْلِك: كنت بلامال, وغَضِبْتٌ من لاشي. نم قال: ورُبّما فتح 
نَظَراً إلى لفظ لا فقیل: كنت بلامال. 

و به فتح «را» نيز روايت شده بنابراين سخه که خا مكسور باشد. بنابر لغتى 
که فتحه می‌دهند اسم لای نفی جنس را بادخول جار بر او. و از این‌ادریس فتح 
«را» منقول است به اعتبار انکه لای نفی جنس باشد. و خای «آخر» مفتوح 
باشد که صيغهُ افعل تفضیل باشد. لیکن ظاهر روایت اولی است. چه. مقابل اول 


۱- التعلیقات /۸۰. 


ریاض العایدین ۱ ۱ ۸۰ 

«الّذي قطرث ع ريه آبصار ااظرین». 

يعنى: أن خدایی که عاجزند از دیدن او جشمهای بینندگان, هم در دنيا و هم 
در آخرت. زيراكه بديهة عقل حاكم است به آنکه دیدن به چشم سر بدون آنکه 
مرئى در مقابل رائی و در جهت و در مكان بوده باشد. متصوّر نیست. خواه در 
أين نشئه و خواه دران ف 

بسن اتج ذرقة فالكة اشا يران ره ارت که در اخبرت یکن ست 
خواصٌ مؤمنين را که در بهشت به سعادت لقاى الهى به دید ظاهر و چشم سر 
فايز كردند ليكن نه بر وجهى كه در مقابل ناظر باشد يا در يكى ازا جهات 
ششگانه قرارگیرد یا مکانی محل او واقع و چه امور مذكوره از لوازم 
دیدن در دنياست و در اخرت مشاهده أو بر وجهى ميسّر خواهد بود که به اين 
امور محتاج نباشد - از چیزهایی است که براهین عقلیّه نفی أن کرده‌اند و قول 
سیّدالسَاجدین نيز مؤيّد ان است. 

ولقاى مومتین در بهشت. که در قران و حدیث وارد است. به معتی انکشاف 
تا(" و ظهور قلبی است. چه. آنچه از معارف و علوم در اين نشئه ایشان را 
به ۳۱ پرهان حاصل می‌شود. در آن نشثه بدیهی خواهد بود. و بر وجهی علم 
ایشا به أن احاطه خواهد داشت که گویبا معاینتاً می‌بینند و مشاهده ایشان 
است. قال آمیرالممنین عليه السّلام: 

«لاتذركه العیون بمُسَاهَدَةٍ العيان. ولكِنْ تذركه القلوب بحقائق الایمان»(٩‏ 
یعنی: ديد ظاهر را به مشاهدۂ عيانى. طاقت ادراک أو نیست. وليكن ديدة 


* 
وه 


باطن به نور ایمان و عمل صالح به مشاهده جمال او فايز است. 


۱-ج: «يامكانى يا مغل وأقع شود». 

۱-۲ ب: «تمام». 

۱-۳: «به». 

ادك انشا رات ايشا ن 

۵-نهج البلاغه /۲۵۸ خطبة .۱۷٩‏ و در توحید صدوق/۱۰۹ اینجنین امده است: «لاتدرکه 
العیون في مشاهدة الأبصار و...» و در صفحة ۱۰۸ همانجا به تقل از امام باقر علي هالسلام آمده 
است که فرمود: «لم تره العیون بمشاهدة العیان, ولکن راته القلوب بحقائق الایمان». 


اسم 


النضاء الأول اله ةع وجل عمسي gg‏ ۸۲ 
به چشم دل جمالش می‌توان دید که چشم سر دران مسحرم نباشد 
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«وَعجرّت عن نعته أؤهام الواصفين». 

یعتی: و آن خدايى كه عاجزند از نعت و وص ف كردن أو أوهام و عقول و 

جه. وصف‌کردن شیء به صفتی, فرع معرفت و شناسایی أن است. و پی‌بردن 
به كنه صفات او امری است ممتنع. چه. صفات عين ذات مقدس است و دانستن 
کنه ذات امری است که ایادی ادراک ملائكة مقزیین. و آنامل فکرت انبیای 
مرسلین و ائمّهُ معصومین علیهم‌السلام. از رسیدن به کنگره درک آن, به کوتاهی 
اعتراف دارند. جه جای غیرایشان از بنى نوع انسان. و کفاف است شاهد بر اين 
معنی کلام بلاغت نظام خاصّة آنام - عليه شرائف التحيّة و السلام -كه در مقام 
اعتراف به عجز و انکسار, بر زبان معجز بیان جاری ساخته‌اند: 

«وَعَجَرّ العقول عَن عرفان كله صفته. وما عَرفناكَ حَقَّ مَعْرِقتِك)7". 

ودر حديث شريف وارد است كه: «إنّ الله أحْتّجَب عن العقول كُمَا احْتَجَبَ 
عن الأبصار»". 

یعنی: به درستى که حضرت عرّت. پنهان است از نظر دانش عقول. 
همجنانکه از دیدهٌ ظاهر بنهان است. 

و چنانجه به جشم سر مشاهدهٌ جمال او ممکن نیست. به دیدۀ عقل نيز به کنه 
حقیقت او نمی‌توان رسید. بس التفات نباید کرد به كلام جمعی که از غایت جهل 
و ضلالت. دعوی رسیدن به آن می‌نمایند و گمان می‌برند که وصول په آن, در 
مره آفکان انبتك بلک رار آن انیت كه خاک انکاز در دساها وربزی و 
گمان مذکور را مصداق 9إنَّ بَْض الظنّ نم ۱4" دانسته. محض کذب و افترا و 
عين ضلالت و غوایت‌شناسی. چه, بای اين مرتبه. بلندتر از أن است که به أن 
توان :رسيت و ولال انق شمه حاف از انکه يه لوك دراک بشرى: الاش يدهن 
تواند گردید. بلکه تهات أنجة ادراك ارباب درى و تميز به أن می‌رسد. از 


١‏ در عوالی اللغالى ۴ جنين مد است: «سبحاتك ماعر فناك حقّ معر فتك». 
۲ تحف العقول /۲۳۵. 


کر نوی 11121 1 1 1م 


بدايت مرتبه كبريايى او به فرسخها دور است. و غايت آنچه نظر عميق و فكر 
دفیق بویندگان وادی برهان درك أن مى نمايد. به نهایت مر تبه ادرای و دانایی 
نزديك. 

آنچه پیش تو غير از آن ره نيست 0 غايت فهم تواست الله نيست 

پس صفات جلال و جمالی که بنده مباهات به اثبات و سلب آن دارد. در 
حقیقت فراخور مرتبة ادراک وفهم اوست. نه صفات واقعی پروردگار. جد باية 
مرتبةٌ کیریایی و کنگرهٌ عرش ذوالجلالی, رفیع‌تر است ازاتصاف به امثال اين 
صفات. چنانجه کلام بلاغت نظام امام محعدباقر علیه‌المّلام اشعار تمام به أن 
دارد که فرمود: 

«کل ما ميرمو ه بأؤهايكم في دَق معانيه. فهو مخلوق مصنوعٌ ملکم. مردودٌ 
الیکم. ولعلٌ النَّمْلَ الصّغْارَ سره | نَ لله تعالى زبانتین کما لها فائها('' تتصور أن 
عَدَمَهِما تُقصانٌ لمّن لایکونان له( هکذا حال المقلاء فیما بَصفون الله تعالی 
3/۹ 

OO EER‏ هو تین صفاش پندارید 

مخلوقى است مثل شما كه دست صنعت او را آفريد. و چون در نب سيت ان 
أشيك. و بسا باشد که موران ريزه نيزهركاء ای ربب و 
برند كه پروردگار ايشان را دو شاخ است از شاخهاى ايشان. حه. كمال خود را 
در آن دیده‌اند و نقص خود را در نداشتن آن دانسته‌اند. يس معلوم شد که بر این 
قياس ات حال عقلا و ارباب دانش در اتصاف پروردگار خود به صفاتی که 


پس مى توأند بود که مراد حضرت سيّدالساجدين از اين فقره نفى صفات 


اج: : «فاتها». ١‏ 

٣‏ بحارالانو نوار: «ويتوهم ان عدمها نقصان لمن لايتّصف بهما» به‌جای «فانها تتصّور... 
لايكونان له». 

۳-بحار الانوار ۲۹۳/۶۹. 


الدعاء الأوّل: التحميدث عز وجل سس ”امم 
باشد از ذات تعالى مجده. 


«یْتدع ب ره 5 ایتداعا». 
یقال: یز ؛ ادا ده نی قاله في يد 4 الات 
FY‏ مثله أنه ابتَرّعه!". 


- 


والقدرةٌ هو اله یناد الشئء. وقيل: صفة يفضي ف وقيل: 
قدر ُ الإنسانٍ هی بها یمک ین الفعل. وقدرةٌ الله عبارة عن تفي العجْزا ". 
والقادژ هو الذي إن شاء فل وا لَمْ یا لم يَفعَل. 

والخلق: مصدژ بمعنی المفعول. أي: المخلوق. 

یعنی: سياس و ستایش آن معبودى رأ اسيك" که از نو يديد اورد 
مخلوقات را به‌قدرت كاملة خود و توانایی باهر خود. پدیداوردنی بى سبق 
نمونه و مثالی که پیروی أن کرده باشد. چون خالقی قبل از او نبوده که خلق اشيا 
نموده باشد و الله سبحانه بر مثال أن افریده باشد. 

بس تنبيه فرموده"" سیّدالساجدین بر آنکه صنايع الهی منرّه است از آنکه 
ووو مو و DET‏ 7 
انکه مرتسم شود در خیال صانغ صورتی( ۳ از مصنوع و مثالی از او تا بر وفق 
آن مصنوع در خارج متحقق شود. 

و مراد به قدرت قادریّت است؛ یعنی بودن او - سبحانه -به حینیتی که 
صحیح باشد از او فعل و ترک"". زیرا که صفات او -سبحانه -عین‌ذات است نه 
زائد بر ذات 


١‏ النهايه: -« كما يقال لمن... ابتدعه». 
۲-بنگرید به: رياض السالكين ۲۶۰/۱. 
۳-بنگر ید به: مفردات راغب -قدر. 
۴_. ب: «سزاوار است» . 
6-ج:«كرده». 

۴-ج: «صورى». 


+ «فعل». 


رياض العابديت Af.‏ 


«وَاخْتَرَعَهُحْ على مَشِيَتِهِ اختراعاً». 

الخَوعٌ: الشّقّ والإبداع. واشتعار وَصْفَّه لایجاد الخلق ملاحظة لما يُتَوَهّم من 
شق ظلمة العدم بنور وجودهم. 

والمشيّة هی الارادة. وهي الصّفة المخصّصة لایجاد بعض الممکنات بالوقوع 
دون البعض, وفي بعض الاوقات دون ال ۱ 

يعنى: و بیرون آورد مخلوقات را بر وفق خواست و اراد خود از ظلمت عدم 
به نور وجود. بیرون آوردنی. 

و بباید دانست که علما خلاف ‏ کرده‌اند در آنکه حقیقت ارادة خدای تعالی 
که صفت مخصّصة اوست فعل يا ترك راء به وقوع چیست. 

حکما برانند كه علم اوست به وجه نظام اکمل و أن را عنایت می‌نامند. 

و جمهور معتزله برانند که اراد فعل, علم اوست به مصلحت داعیه بر ایجاد؛ 
و ارادة ترک» علم او به مفسدهٌ صارفه از ایجاد. واوّل را داعی نام کنند و ثانی را 
صارف. 

و بعضی معتزله برانند که ارادۂ او نابودن اوست مُكْرَهُ و مغلوب. و بعضی از 
ایشان گویند که اراد او فعل خود راء علم اوست به مصلحت. و فعل غير راء امر 
او به أن. 


و مختار فرقة ناجیه اتناعشريّه. مذهب جمهور معتزله است. 


«ثم سک بهذ طریق اراد ته. وَبَعَتَهُمْ فى سَبِيلٍ مَحبَیِه». 
جاز و مجرور که «پهم» بوده باشد تنل نصب است به أنكه مفعول 
«شلك» باشد. و این فعل متعدّی به تفس و متعذّی به حرف هردو آمده. يُقال: 
سَلکهم وا بهم. والشلوك: اتاد في الطریق. 

والطریق منصوبٌ على الظرفيّة. أي: في طريق إرادته. 

وفی نسخة الشیخ الکفعمی!۲: «سَلَكهُمْ في الك إرادّته». 


. -ج : «اختلاف»‎ ١ 


۲ ج: + «نم). 
۱۳+ ب: «طرق» . 


الذغاء الأول التحميق ةع وجل ا ي ۸۵۰ 


معنى كلام حقيقت انجام أنكه: بعد از انكه حق سبحانه وتعالى مخلوقات را 
به قدرت كامله و مشيّت شاملة خود بيافريد. روان ساخت ايشان را در راه 
کرات هون د ی ود مدق داق كوه هذا بك روما االات شوه 
و غير او أزاد گشته» به تمامى گرفتاز أو کر دند دو برانگیخت ایشان را در راه 
دوستی و محبّت خود. 

و مراد از اين محیّت. محیّت فطری است که در همه کائنات ساری است. 
چنانچه قدمای حکما گفته‌اند که قوام موجودات از محبّت است و هيج موجودی 
از محبّتی (۲) خالی نتواند بود جنانجه از وجودی و وحدتی خالی نباشد ۳ ولهذا 
در كيفيّات جسمانیّه مثل حرارت و برودت. انهرام از ضد. محسوس می‌شود. و 
از طبایم جمادات و نباتات"" دفع متزاحم مترائی می‌گردد, و از عناصر ميل به 
آحیاز طبیعت مشاهده می‌شود. و در افلاک خود حرکت دوری ارادی ظاهر 
انك که ادی ان عقق مرها غقلى ات شوق ته به ان هنا نجه در 
حكمت مقزر شده. و به حسب ظهور انوار محيّت و خفاى آن, اختلاف 
موجودات در مراتب كمال و نقصان ظاهر مىشود. جه. محبّت كه ظل وحدت 
است. مقتضى بقاى كمال است. و غلبه كه فرع كثرت است. مورث نقص و 
اختلال. 

سرد حب ازلى در همه اشيا سارى است 
ورنه بر گل نزدى بلبل بيدل فرياد 

و اه كريمة: 9وَإِنْ من شیء إلايُسَبَّعُ بِحَمْدِه وَلکن لاتَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُم ۲ از أن مفصح است. . پعنی: لیست هیچ‌چیز از مخلوقات مگر آنکه 
تسبیح می‌کند خدای راء تسبیح متلبّس به حمد آو؛ یعنی تنزیه می‌کند او را از 
سمات نقصان. وستایش می نماید به صفات کمال. يس همه مکوّنات و 


۱ -مم: - «به)». 

۲ -ب: «محیت» . 

۳ مم: «نتواتد بو د» به جای «خالی نباشد». 
۴-ب:- «ونباتات». 

۵-احیاز جمع حيّز: مکان, 

۶-اسراء (۴۴/)۱۷. 
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موجودات. به اختلاف لغات» تسبيح الهى مىكويند؛ اما أن را نشنود و فهم نكند 
مگر عالم زبانی كه كوش دل او گشاده بُود. و به همین زبان خصی (۱ دزد چت 
حضرت رسالت پناه تسبيح گفت. 
به ذكرش هرجه بینی درخروش است ذلى وال دی این می كه قوفن أشي 
نه بلبل بر كلش تسبيح خوانى است که هرخارى به تسبيحش زبانى است 

«لأيملِكُونَ تأخيراً عَمَا قَدَّمَهُمْ إلَيه». 

یعنی: مالک و قادر نباشند که تأخیر نمایند از آنچه تقدير نموده ايشان را به 
سو رن 

ا 


«وَلا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُماً إلى ما أَخَرَهُمْ عَنْهُ». 

الاستطاعة: الإطاقة. قَالَهُ الجوهرئٌ. ٠‏ 

ee e‏ چیزی که تا خير 
نموده ايشان را از أن جیز .مثل نعمتها و عطاها يا غير أن 

«وَجَعلَ ِكَل ژوح منم وت مغلوماًمفشوماً ِن رزه ۲ لاینْقض مسن زاده 
ناقض. ولايزيدُ مَنْ نقِص مِنْهُمْ زاید». 

نسخ صحيفة مكرّمه در اين مقام مختلف است: 

بعضى «رُوح» است -به ضمٌ رأ و حای مهمله؛ يعنى: أمرى كه قوام جسد و 
حيات بدن به أو باشد به انضمام کلمة «ذى» که به معنى صاحب باشد., و بعضى 
بی‌انضمام کلمۀ «ذى». 

و در بعضی «روج» است - به زای معجمهٌ مفتوحه و جيم - یعنی صنف. نه 
متزاوجان. 

ابناثير در نهایه می‌گوید: الاصل في ارو الصنف أ و التوخ من كل ىه 
یعنی یعنی: اصل در لفظ «زوج» صنق و نوع است. هر چیزی که بوده باشد. 

«وقات هله یقوتهم وتا وقيانّة. والااسم: القوث ‏ بالضمٌ ‏ وهو مایقوم به بدن 


۱-حصی : : سنگریزه‌ها و این جمع حصات است به حذف تاء . (غیاث اللغات) . 
۲-حاشیة آ: أضاف إلى نفسه تقر فا (مند) 


الدعاء الأوّل: التحميد له عد وجل سس سدع للم 
الانسان من الطعام. قالّه الجوهريّ في الصحَاح. 

و «نقص» لازم و متعذی هردو می‌آید. می‌گوبی تو: : نقص الشیء تضانا از 
OS‏ و متعذی به دو مفعول نیز می‌باشد. می‌گوبی تو: نقصته 
خقّه. و از این است قول خداى تعالى: ثول بلق ینقضوکم شا ي 

ات ای و جن الأمار SS‏ 
ا " وقوله: ویک شخ زین 1۳۹ -كالكفر والايمان. 
والشقاوة والتعادد, والهدی والضّلالة, والنور والظّلمة, والطافة والككثافة. والخر کة 

والشکون. والتّقيل والخفیف, والخَير والشت والذَّكرِ والأنثى. والحقٌّ والباطل, 
والحرارة والبرودت والر طوبة والشبوسة والصَواب والخطاء والليل والتّهار. 
والسّماء والاارض, والب والبحر. والجن والانس. والرتد هو الله لخد 

وفي کلماتِ الحكماء: كل ممکن روج تركيبئ. وأقله أن يُحَلْلّه العقل إلى 
ماهيّة ووجود. 

يعنى: و كردانيد مر هرصاحب حياتى از مخلوقات - يا: مر" هر صنفى يأ 
نوعى از مخلوقات - [را ] قوتى معلوم - يعنى طعامى كه قوام بدن أو به أن بوده 
اد پک کرد ت که از بای او مقر شوه ان وزی وی * كه کي 
نمی‌تواند کرد کم‌کننده‌ای أن کسی را که او زياد کرده. و زياد نمی‌تواند کرد 
زیادکننده‌ای أن کش را که او کم کرده. 

یعنی رازق بی‌مّت - عَمَّتْ عطيّاتهُ - روزی بندگان خود را برایشان قسمت 
نموده و نصیب هركس فرأخور مرتبه و حال او تعيين نموده. يس بايد که 


هیچ‌کس | ز جاده پرهیزکاری قدم بیرون ننهد و پردۂ ناموس شریعت را به ناخن 
معصیت ندرد به جهت زیادتی روزی خود؛ که آنچه مقسوم شده و مقدّر گشته. 


.۲/4٩( ۱-توبه‎ 

.A/ (YA) ۲-نباً‎ 

۳۔ذاریات (۴۹/)۵۱. 

س س (مر). 

۱-۵.ب: + «كه اين اضافه از جهت تكريم و تشريف است و اظهار انکه وى مخلوق شریف 
است». 4 ج: «خود». 


ا 


به او عايد می‌شود از وجه حلال. 

و بباید دانست كه جمهور اشاعره بر ان رفته‌اند که رزق اعم است از حلال و 
حرام و مىكويند: هرجه ذىحيات از آن انتفاع مىيابد ‏ خواه انتفاع مذكور به 
اکل و شرب باشد و خواه به نحو دیگر -رزق است. و بعضى ازايشان مخصوص 
داشته‌اند به ما کول و مشروب و غير آن را رزق نمی‌دانند. 

و معتزله كه اصول کلام شيعه(" اغلب موافق مذهب ایشان است. اتفاق 
بعر i‏ اد 
اوو کسی وا نرسد كه او را از | ن انتفاع منع نمايد. 

همجنانكه سلطان اعاظم محقّقين!'! خواجه نصیرالڏین طوسى در متن 
تجريد مىفرمايد که: الرّزق ماصع الأنتفاعٌ به و لم یک لِأَحَدٍ مَنْعُه منه!۳. 

بس حرام رزق نباشد. و اين انتفاع اعمّ از أن است كه بر وجه اکل و شرب 
ناش ار ایک و انض لال ک وادور اب ود نه یت تبي 
صلی‌الّه عليه و اله که فرمودند در حجةالوداع: 


«ألا إن روح الأمين لقت في ژوعي أنه لایموا " تفش حتّى یشتکیل"" 
رزقها. فاتقوا اه وأجملوا فى القت ولایخیلنکم أشتنطاء شَيءٍ من الرَق أن 
تطلبوه بشيم ین معصیة اثه. فان اه تعالی قشم الأرزاق 7 له علالاً ول 
يُقسّمُها حَراما» ‏ -الحدیت, که صريح است در اختصاص رزق به حلال وعدم 
صحّت اطلاق پر حرام. 

و همچنین کلام سيّدالسّاجدين نيز دال است بر مطلب ایشان. هسمچنانچه 


+ 


۱ 5 2 


۱-ج: + «اثنى عشريه». 
۰۱-۲ ب: تحقیق. 

۳ تجرید الاعتقاد /۲۰۸. 
۱-۴:-«پر». 

۱-۵ + «ر». 

۶-الکافی: «لاتموت». 
۷-الکافی: «تستکمل» . 
۸-الکافی : ۰۸۰/۵ 


الدغاء الأؤل: الغ وجل یسب نییبت ۸٩۰‏ 


2 م م7 و ۳2 زر 6 سم 
© 


دشم ضْرَبَ له في الحَياة أَجَلاً مَؤقُوتاً. وَنَصَبَ له مدا مَحْدوداً يَتَخَطَا اه 
بأیام مرو و یره أغوام دَهْرهِ». 

طوّزی در کتاب مُغرب اللغه می‌گوید: قالوا: ضَرَب في ماله سَهْما؛ أي: جَعَلَ 
وعلی ذا قو له: لایشرت للموصی له فیما زاد عل ال لی خفن لمفعول: 
کاله قیل؛: لاقل له شيئاً ف 

والأغل - مُحة كة "١.‏ تطلق علی المد وشنتهاها. فیقال العمر الانسان. 
وللْموت الذي به ینتهی, قال: 

کل حي مُسْتَكْيلْ مُدَّةَ مر وَمودُها لك إذا ھی ا 

«مَؤقوتا»؛ + أي: دوا قال المَطرْزي في المفرب: قالوا: وَقَت اله الصَّلاةَ 
وف + أي: بَيّنَ وَقتها ا م قل کل محدود: موقوت. 

دام الغاية: 

زط اا بن الق ی ون او من تن نی 
r. 0‏ ۳۳ ۳۹ ۳ ام عُمره مُتَخَطَيأً؛ أي: من غير تَعَيّدٍ وفَصْدٍ. 

ورَهِقَء يَوْهَقُ ‏ بكسر العَيْن في الماضي وفنجها في المضارع - رَهَقاً؛ أي دنا 
منه. ومنه قَولُهم: راهَقَ الغلام؛ إذا قارب البلوغ. فَسَيّهَ ‏ عليه السّلام ‏ الامتداد 
مان للم بالامتداد العسافی, والأيّامَ بالخُطُّواتء والاعواع بالمنازل. فكأنٌ منه 
إلى الأجل لدد ا بكو دا و اليه يام مره 
وجَعَلَ کل وس يمشي إليها وکل عام لَه بمنزلة مَنزلٍ من 

منازل دهره يقرب ن۵ لالد ٍ المعلوم عنده. فَانظر إلى هذا الكلام الا قیق 


الأنيق. 


۱-ب:-«فیه». 
۲ ج: : + «غاية الوقت فى الموت وحلول الدين ومذة الشيء . قاله فى القاموس». 
۳-ریاض السالکین: ومود! اذا انقضی امك 

۴سج: «یطلق علی المدة. . موقو تأْ»: 


۵- ب:- «(منه)). 


وأعوام ا جمغ عام وهو السَنَة. والدّهِرُ هو امن 

یعنی: بعد از آنکه مخ دوورد گار حلت نعماؤه ‏ قسمت ارزاق هر 
ذی‌حیاتی فرموده, گردانیده از برای زندگانی هریک از اين افراد حیوان مدّتى 
معیّن» و به پای کرده غایتی معیّن که این حرکت روزها که در سرعت مرور است 
بدجاى كامهايى أست كه به سوى أن غايت می شتا بد واين كوش سالها نزدیک 
سارن اورسك ان عابتا 

بس اين کلام دقیق رشیق تنبیه است که مرگ سريعالسّير است به جانب شما. 
و تشبیه فرموده امتداد زمانی عمر را به امتداد مسافی, و روزها را به گامهاء و 
سالها را به منزلها. 

در کلمات بلاغت غایات که منسوب است به امیرالمومنین و سیدالموخدّین 
عل بن ابی‌طالب نيز اين معنی وارد است به عبارات مختلف. اول انجا که 
فر موده‌اند: 


58 5 5 ع.ر م 9 
«الناش سَفه. والدنیا داز مم لاداژ مقر. وبطن امه مبدا شفره. والاخرة 

۵ 2 از 
مقصده. وزمان حیا ته مقداز مسافته. و سئو ه منازله. و فرأسخحه. وايامه 


E‏ انتهى کلامه. 


ا 
ع ر 
۵ 


دیگر در طئّ وصيّتى که به امام حسن فرموده‌اند می‌فرماید: 
«واعلم یات د أن من كانت مطيئة اللیل والثهان فاته بار به و ان کان 


00 1 ۲ , 
واقفاء ويَقْطمٌ المسافة وان كان مُقيماً وادعا»". 
م َم 5 م 
رت سوب مه ۳۹ راق“ # ا سم م الى ا کے تا 

«حتی ادا بلغ اقصی اثره وَاسْتوْعَبَ حساب عمره., قبضه إلى ما ندبه اله من 

و م م ی 
مَؤفور ثوابه. أو مَحذور عقابه». 

اقصی الشیء: نهایته. والاثك هنا بمعنى الاجل. وسمى به نه ينب العمر. قال 


١ب‏ : «الأعوام». 
۲-اين حديث يافت نشد. 
۳-نهج البلاغه /۱ ۰ نامه ۲۱ 


الدعاء الأوّل: التحمید ل عد وجل | سم ٩‏ 


والمَوْءُ ما عاش ممدودٌ له مَل لايتهي العمْرُ حتّی ينتهي الأنَدُ 

والاستيعاب بمعنى الشمول". وفى الحديث: «فى الاثف إذَا اسْتُوعبَ جَدْعَه 
الدی»۲۱ إذا لم يرك منه شئء. ۰ 1 

وحَسَبُْهُ أَحْسيْهُ ‏ بالضع ‏ حَسْباً وجساباء إذا عدَدْتَُ. والمعدودٌ محسوب. 

والعمَرٌ بضم العَيْن والمیم معأ -وژوي بشکون الميم - هنا مصدر عَمِرَ الّآجل 
- پالکسر ۳ ۳ - على غيْرٍ قياس :لان قیاش مصدره التحريك - 
أي: عاش زماناً طويلاً. قالّه الجوهری فی کتاب الصّحاح. وإِنّما قال: «علی غير 
قیاس» لا الغالب في قعل إذا كانَ لازماً - نحو فرخ - أن يجيء مصدژه عَلى 
فرح - بفتح العين كما قالّه ابنُ الحاجب في كتابه المسمی بالشافية. 

و «عمُر» به ضمٌ عين و ضمٌ میم و سکون آن, هر دو روایت شده در اين مقام؛ 
د زندگانی وا 

ندیه إلى الامر: دّعاه له. 

«مَوْفُورٍ توأبه»؛ أي: : وایه الموفور. و«محدور عقابه»؛ ای: : عقابه المحذور. 

يعنى: تا هنگامی که رسد " نهایت زمان حيات أو [و ] نماند از شمارة 
زندكانى او چیزی, فراكرفت اورا به سوى دركاه كبرياى خود به جهت آنچه 
خوانده بود او را به جهت أن از پاداش دادن بسيار خود - که أن جنات و نعيم 
o‏ زوس شوت که آ مدا وت ات گنز 
مارا انیت كه هدو كلوه شود ار نوسن مین راز تا تسه تضق ل از أن 
مفصح است ست کا 

ِلِيَجْزِىَ الّذِينَ أسازُوا بما عَمِلُوا 4 أي: پعقاب ماعملوا م ۱ بمثئله, 
أو بسبب ماعملوا من السّوء ا LOE‏ أي: 


أي لضان الت ا 

۲ء ب: «والاستيعاب بمعنى الشمول». 

۳ النهايه ‏ وعب. 

کا ب: + «به)). 

۱-۵:-«جنانجه نص تنزيل از أن مفصح است كه». 
۶-نجم (۳۱/)۵۳. 


ا و و 


بالمقوة ال وه الم الي ا الا 

نی ]كد تا جزا دهد انان كه بدکردارند به عقوبت أنجه عمل کردند از 
00 كه آن عذاب نيران است» و جزا دهد آنان كه نيكوكارند به مثوبت نيكو 

أن نعمتهاى بهشت است. 

«عد له من تَقَدّسَتْ | أشْماةٌ ة و تظاهرت الارٌّم». 

«عدلا» أمّا صفةٌ لمصدر محذوي. أي: : جَزى جَزَاءً عَزلة: أو ان لآخلة: 
أي: ليجزي ا آساژوا بما عَيلوا للعدل, ويَجْزِي لا باي 
للْعَدل. 

ت آشماژه»؛ آي: سوروت آسماژه عقا برجت ا 

والتظاهر: الترادّف والتعاژن. 

والکلاة: النّعَم. واحدها: ألا" بالفتح والقصر. وقد کر الهمزة. 


تن يق بان اق و کک الى اعت غدل ا هی مادو فال فق فن 
ومنره ايت أسفائى حسناى او از جیزی که مو حب نقص بو ده باشد. و مترادف 
است نعمتهاى أو يعنى يكى ازيى ديكرى نازل مىشود وبعضى مددکار 
بعضی آند. 

«لا يشال عَنَا یفعل» ؛ لعظته وقُوَةِ شلطانه وتَقهّده بالألوهيّة والسّلطنة الذاتتة 


«وَهُمْ يُسألُونَ» ؛ هم مملوکون مُسْتَغبدون. والَمیر للباد 

یعنی: «پرسیده نمی‌شود خدای تبارک و تعالی از انجه سمی‌کند. و حکم 
فى كن ير يد كان خو حو | ركد - است در الوهیت و باط و 
لیت يورك مالک ارک یس کر ی اکور عقا د وح يه سوال 
قرا بقع تا تست ار ES‏ نیوا وا وم «و پندگان 
وال شنک از ەى کن هت ا كه باو كيو رتل انو سيلو كه ور 


E‏ : س ((ویجر ی الدين أحسئوا بالحسنى. . الا حسن». 
E ۳‏ : + «يا به متل أنجه بدكردند ا سیت انجه کشا بدا 


م ج + «وإلى وال 


الدعاء الأوّل: التحميدل عَدُوجِل و وععع ٩۳‏ 


ناجار!" أن است که گفتار وک دار خود را با مالک و صاحب راست كند ا 


عهدة أن بیرون آید. 


سر و هچ یور ی 
المتتابعة شيع عَلَيِِمْ من نوه المتظاهرق رفوا في متیه فَلَمْ يَحْمَدُوةُ 
سعُوا في رزة قه فلم یَشکروه». 
0 
والابلاة: الانعام والإحسان. قال: یوت ال جُل أبْلَيْتَ عنده , ٤‏ سنا قال 
القتثْبئ: يُقال من الخیر: أ له أئليه ابلاع؛ ؛ ومن الشه: ليه لو بلاء . والمعروف 
ان الإبعلاة یکون في الخير وَالشَّرٌ معأ ین عير فرق بَئْنَ فغلتهما. ومنه قَوْلّه تعالی: 
ور لو اشر وَالَير فته 76". قال أبوالهیئم: البلاء يكون بعتا وملنا. 
واطله لته .وا لله تعالی یلو عَبْدَهِ بالصّنع الجمیل إيمتحنَ شکُره. ویّبلوه 
بالبَلوّی التي یکرهها ليمتحنَ صبره. فقيل لِلحَسَنٍ بلاء وللسَّبّىْ ابلاء. قاله 
أبو ده الهَرَويٌّ في کتابه. 
والمئن: جمع نة کل ولقحة - وهي" ال لعمة. يُقال: مین عليه مناء ای: نم 
علی. ولا ین آسماء ال تعالى قاله الجَوهری فى صحاحد. 
وأشبَغ؛ أي: أ تم. یقال: سب له عليه النعمة؛ أي: ۳ 
ای ۱91۳۹ 
حمد و شکرگزاری خود نمود؛ كه اكر بازداشتى ا اتان خود تحت سا 
خود را برانجه انعام و احسان كرده | بشان را از نعمتهای پیوسته بى درپی و اتمام 
کرده بر ایشان | ز نعمتهای متوالیه مترادفه. هر اینه تضوف کردندی در نعمتهای او 
بس سياس نگفتندی او راء و فراخضی یافتندی در روزی او پس شک رازن 
نعمتهای(" او نكردندى. 
۱-۱ + «آن». 
۲-انبیاء (۳۵/)۲۱ # النهایه _بلا. 


ا + «من ). 


۳ب : (ثعمت) . 
باج 


راض فا کل د 


«وَلَو كانواكذلك. لَخَرَجُوا من خدود الانسانئة ة إلى عَذ البَهيمة قكانوا ما 
وَصَفَ فى مُحکم کتابه: «إِنْ هم إلاكَالأئعام یل هم أضل سبیلاً ۱4 . 

الانسان فعلان من الإنس عند البضرئین, لموافقته مع الإنْس لفظاً وسعنی. 
سي 3 4 و ی ۳ مسا هو ۹ د نبي و 
والمختا ۳ 5 ل یی ۰ لفلا 3 ليس فيه يا ود و ی 
الانسان یش فيه دَلالهٌ على نشيان. فبَعُدَ باعتبار اللفظ والمعنى. 

واليهيمة 00 ان . وهي من الانهام والاعلاق بمعنى عدم إيضاح المقصود 

شا ا ية ال کر والأنئى من الابل وال والضَأنٍ والمَعز. 

«فی مُخکم کتابه»؛ أي: کتابه المحكم المتقن. 

يعنى : اگ حال بدين منوال بودی که ايشان را باوجود اين نعمتهای بى درپی 
که داده‌ای, راه بك معرفت حمد و شکر فزاری خود ننمودی؛ هراینه بيرون 
رفتندی از حدود انسانیّت و ادمیّت و داخل شدندی در حریم بهمیّت و بسته 
زبانان. يس بودندی همجنانجه وصف کرده خدای تبارک و تعالی در کتاب 
محکم متقن خود که: «نیستند ایشان مگر مانند چهارپایان بسته‌زبان»("اکه 
هميشه وجهد همّت ايشان و جراگاه غاد" مصروف است به لذات حشته. 
«بلكه اين گروه گمراهترند» از انعام كه شتر و گاو و گوسفند باشند. 

چه. انعام از زیور عقل و نطق عاری‌اند. به خلاف انسان که این ذو الت 

يف. عليم حكيم اورا کرامت ت فرموده و ايشان را معذ و مهیّای | ن ساخته که 

۳3 حقایق دیبی و معارف یقینی نمایند. يس اگر طایفه‌ای ازايشان از نادانى و 
دون همتی. از اين مطلب عظیم بازایستند. زیادتی در کمراهی و دوری از جاده 
قویم و صراط مستقیم نموده باشند. جنانجه نص کتاب الهی از آن مفصح است 


۱-فرقان (۴۴/)۲۵. 
۱ » ح: زبانان. 
۳سا ج: همتشان. 4۶ نهمت: همت‌بستن و قصد و اراده نمودن. (غیاث‌اللغات). 


الدعاء الأوّل: التحمید ثه عدّوجل ب ب | سس سمس ۹۵6 


از انجا كه به تازيانة إضراب. تحریک باركير همّت ايشان كرده و اشارءٌ لطيفه 


بدين نکته فرموده. جنانجه متصدیان بیان تنزیل و اهل تفسیر توضیح ان 
نموده‌اند. 


1 المد له على ماعرَقَنا من تيه اهنا ین کرو وفع نا ین واب 
الم بيه ون عَلَئِمِنَ الإلاصٍ له في توحیده وَجَنَّبَنا من الالحاد 
وَالشَّكُ في أَمْرِهِ». 

الظاهه 3 لفظة «ما» في قوله عليه السّلام: «علی ماعةفنا» EEE‏ أي: 
على تعریفنا نَفْسَهِ - لاحتياج الموصول إلى ادير - أي: ماعرّفناه ‏ والحذفٌ 
خلاف الظاهر. و«ين» صلة زائدة لا بيانيّة. كما في السعطوفین التَاليَيْنِ له. 
و«أهمَنا» عطف على «عرّفنا». أي: الهامنا. وکذا المعطوفات الاتية. 

ولفظة «من» في قوله: «من الااخلاص» تعليلية؛ ؛ کقوله تعالی: یا خطیناتهم 
آغرفوا ‏ ۱ وقول الفرَردّق في مَذح سَيَِ الشاجدين: : (يُغضي حَياءً ويُغضى مِنْ 
َهابتته»(۲. فالتقد یر : دلنا عليه . لكي نخلص له في توحیده.(۳ا 

و [«ین» ] في قوله: «من الالحاد» بمعنی عَنْ؛ کقوله تعالی: «فوَیْل لِلْقاسيّة 
یهد ین ؤكر اله 4( وقوله تعالى: ياو اَذ كنا في عق من هذا ۵6 

والالهام أن یل الله في اس أمرأ یبُ علی الفعل أو الثَّركِ وهو نوع ِن 
لوحي يَخْصٌّ به اله مَنْ يَشاء من عباده. كذا في النّهايةِ الأثيريّة. 

والرَبٌ: المالك. ولم بطلقوه إلا في الله وَحْدّه. وهو في غَيْرِهِ على التَقيبد 
بالإضافة؛ کقولهم: رب الدّار ورب الناقة. ورَيّتُ القَوم: ششتهم؛ أي: مَلَكتُ 


۱-نوح (۷۱) ۲۵. 

۲-مصرع دوم أن جنین است: «فما يكلم الا حين يبتسم». . بنكريد به: الاختصاص/57١,.‏ و 
لتاقت ابن‌شهرآشوب ۱۷۰/۴.و رجال الکشی /۱۲۹. 

۳-ب: «التوحید» . 

۴-زمرد (۲۲/)۳۹. 

۵-انبیا (۹۷/)۲۱. 

6# 3ب:_«هو». 


أمورّهم. . وقيل: هو من الرّبوبيّة ة؛ أي: بلوغ الشيء إلى کماله شَيْئاً فشینا. 
زا فی دین اله ؛ ای: حاد عنه وعدل. 


وعغدوله عليه السّلامُ عَن «الشك فيه» إلى «أمْرِه» تجوّرٌ دال على التَعظيم 
۶ 2 


والتاذب. 

یعنی: «سیاس و ستایش مر خدای را بر شناساگردانیدن مارا به ذات خود» به 
اين طریق که خلق"" آسمان و زمين و غير آنها از مصنوعات محکمۀ متقنه 
نموده که از علم به‌وجود اينهاء عالم می‌شویم به وجود صانعی قدير علیم. «و بر 
ملهم ساختن ما را به طریق شکرگزاری خود. و برگشادن از برای ما درهای علم 
و داقو .به خداوندى و ریت كنتدكن كوه مار كه ان 7 بواب حدوث و امکان 
و تغیّر ممکنات انبتك که اش لال کر و کر ر کی تست كردن ار 
ذوات ممکنات را «وبر راه‌نمودن مارا به خويش تا آنکه اخلاص ورزیم از برای 
أو در یگانگی ویکتادانستن و منزه دانیم اورا از شریک. و بر دورکردن ما را از 
برگشتن از حق و شک و ریب كردن در ذات مقس او.» و تعبیر از ذات به امر از 
جهت تعظیم و رعایت أدب است.. 


مړ © > 7اس 


ودا ند به فِيمَنْ حَمَّدَهُ من خلقه. وَنشبق به مَنْ سبق سَبَقَ إلى رضاه و عَفوه». 

«حخداأ»!" منصوب است بر مفعول مطلق بودن. يعنى: او هيدا 

و «نْعَمَرٌ» به صغ متکلم مع الغير فعل مضارع مبنی از برای مفعول از باب 
تفعیل. مرن : عمَّره اله يرا أي: طول عشره. 

و از ابن‌ادریس «نغمر» به صيغةُ متکلم مع الغیر مبنی از برای فاعل از «عَمَرَ. 
يَعْمُوُه ‏ به غین معجمه بر وزن صر يَنْضُرٌ ‏ روايت شده. 


۱-ج: ؛-«خلق». 

۱-۲۳ ب: + «منصوب على المصدرية. و اصل الکتاب «نعتر به» بالعين المهملة على صيغة 
التفعیل من العمر, و «حمّد» بصيغة التفعیل للمبالغة. و على رواية أبن إدريس: «نغمر من حمده» 
من الغمر بالغين المعجمة على صيغة المتکلم مع الغير من باب الأول على وزن ینصر, و «من 
حمده» علی التخفيف و اسقاط لفظة فى [۱:-«فی» ] من لفظ آب: لفظة ] الموصول». 


الدعاء الأوّل: التحمید ل عر وجل ‏ لل سس ٩۷‏ 


فعل معلوم از همین باب «غَمَرَ يَفْمْنُ) روايت شده, من: غَمَرَه الماء؛ أي: علاه. 
ومنه قيل للدَجُل: غمَرّه القَوْمٌ؛ اذا علوه شَرَفاً .و در این نسخه لفظ «في» در 


ع هم امد سمس اهم دم 


«فيمن حمل هم )) ساقط | أست و جنين أست كه: يعم به م خمده». 

و می‌تواند بو د که مراد از «عمر» در اين مقام. ذکر جمیل بوده باشد؛ جنانجه 
شايع است در اطلاقات فصحا. کما قال الشاعه: «ذ کم الفتی عُمْرُه التاني». وقال 
أحَه: «ماثوا فعاشوا ب بحسن الذ کر َعْدَهُمُ». . وقال أخد: 

ما قَصْرَتْ أعمارٌ مَنْ كانَ رهم جميلاً فان الذَكْرَ بَعْدَهم عُمر 

0 e 
ا‎ RET 
كرديم ماء يا: بلند مرتبه گردد. به سبب اين حمد .أن کسی که حمد كرده او را در‎ 
نيان هتفای تابر اف فيه از زگ جيل بای دی مقن انريم و سنب ان‎ 
حمد آن كسانى را که پیشی گرفته‌اند به خشنودی او وبه درگذشتن او از گناهان‎ 


«حئداً يُضي؛ آنابه لمات الْبَْرّخ وَيُسَهلَ عَلَيْنا یه تبیل الْمَبِثِء وَيُشَرٌ 
په منازلنا عِنْدَ مواقف الأشهاد». 

الاضاءة: هط الانارق يَتَعدَى ولا'يتعدى. و در این مقأم به هردو طريق روايت 
شده. «یضیء» خوانده شده به صيغة غایب معلوم که «ظلمات» مفعول او باشد. 
از «أضاء» ۱ «تضیء» خوانده شده بر صيغهٌ غایبه که «ظلمات» فاعل 
او باشد و فعل لازم باشد. 

و همچنین «يُسَهّلُ» به صيغة معلوم خوانده شده از باب تفعیل مِنَ التُسهيلٍ 
و نیع «یسهل(۲ به صیغه مضارع ثلانی مجرّد نيز خوانده شده. از باب 
ششم بر وزن يَحَسَنُ مِنَ السَهولة بنابر اوّل «سَبيل المَبْعث» مفعول او خواهد 


۱-ج:-«یضی ء خوانده... متعدی و» . 


1 ج: ‏ «والتيسير و يسهل». 


ودام لاان ا | ا 


بود. و بنابر ثانى فاعل. 
و همجنين لفظ «یشرف» نيز به دو روايت مروى شده؛ هم از ثلائی مزيد فيه 
از باب تفعیل, و هم از ثلائی مجرّد از باب ششم؛ و«منازلنا» نيز مرفوع و 
منصوب. 
والبرزخ: لقبر: لله ین انیا والآنخرة. وکل شيء بَيْنَ شیئین. فهو برزح. 
هكذا قاله الهرويٌ في الغرییین. 
والمَبِعَتُ: اسم مکان من البَعْثِ وهو الاثارة. ومنه: يوم البفت؛ أي: يَوْمٌ يثنا 
اله من القبور. هكّذا قال" المُطَوّزيّ في المُغرب. 
زالمؤقث: المَوضغ الذي قف فيه سيت كان والجم: مواقف. 
الاشهاذ: الشّهود؛ وهو جممعٌ شاهدٍ _كالأصحاب جمعٌ صاحب. وهم الملائكة 
والانبياء والأئمّة علیهم السّلام بشهدون بالحق غل الى والمَُبطلين 
والکافرین یَوْم القيامة. 
یعنی: سياس می‌کنم خدای راء سپاسی که روشن پیب از(" برای مابه 
نیت اذ حمد تاریکی‌های قبررا -یا: روشن شود به سبب ان تاریکیهای قبر 
و آسان سازد بر ما راه قبر را روزى كه خدای تعالى مارا 0 ز فبور و 
زنده گرداند به جهت تشر -یا: اسان شود بنابر اختلاف نسختین دو تشریف 
دهد منازل ما يا: شریف شود منزلهای ما - نزد محل وقوف ملائکه و انبیا و 
ائمّه علیهم‌الشلام در روز قیامت. 
یز ٌجری کل تفس بماکسبث وهم لايُظلَمُونَ 4. 
روزی که پاداش داده شود هر نفسی را جزای آنجه کرده است. و ایشان 
ستم‌دیده نشوند به نقصان حسنات وزیادتی سيّئات. 
1 لايُغني مَؤْليَ عَنْ عزلی شا ولاهم يله يُنْصَدِ ون 4ا ۳ 
يقال: ما يغني عنك هذا: أي: مایخزی عنك وما بفعّك. 


۱ ج: «قالد) . 
۳-ب:-«از». 


۳ دخان (۱/4۴۴ ۲. 


الدعاء الأوّل: التحميد لله عرّ وجل ۹۹ 


[يعنى:] روزى كه نفع نرساند کسی کسی را به هيج جيز ‏ يا: كفايت نكند و 
دفع نکند دوستى و خویشاوندی از دوست و خويش خود چیزی را از عذاب - 
و نباشند دوستان که یاری داده شوند از دوستان دیگر. 


«حَنْداً یرتم مِنَا إلى آغلی عِلْيِينَ في کتاب مَزقوم يَشْهَدُهُ المُقَدَبُونَ». 
«أعلى علیین»: السَّماءٌ الشابعة ۱۱ 

و«يشهده المْقبون»؛ أى: تحضده الملائكة السا نون فی غا لاله ل 
الملانکة. 

یعنی: «سپاس می‌کنم اين نوع سپاسی که از ما مرتفع شود و منتهی شود به 
اعلی عليّين» که أن اسمان هفتم است «در حالتی که سثبت شود در کتاب 
مرقوم» و أن کتابی است نوشته شده و علامت کرده شده به علامتی که هرکه 
مشاهده کند. داند كه در او همه چیز است. «حاضر می‌شوند أن کتاب را ملائكة 
مقربان» که ساکنان علیّین‌اند و حفظ آن می‌کنند تا گواهی دهند پر انحه در آن 


است در روز قیامت. 


«حَْدا تقَرٌ به غیوننا إذا برقت الْأبْصارُ, وتَبیض به وجوه إذا اسْوَدَّتِ 


یقال: قد به عَيْناً : يقر -مِنْ باب ضرّب يَضْربٌ وعَلِم یلم رة وفروراً فيهما. 
وَرَجُلٌ قریژ العّين. و هی -بکشر القافٍ وفتجها -: ضذ سَخُنت. وا لله 
عَئِنَهِ أي: أغطاه حتی تقر لا تَطْمَحَ إلى مَنْ هو فَؤْقه. وبقال: ختی تبرد 
ولاتَشخن. فللشرور دَمعة بارِدَةٌ وللخژن دَمْعَةَ حارّةٌ. والمَؤويٌ في هذا الكتاب 
المَشتطاب. هو مِنْ باب علم لاغیر. 

وترق - بكر الّاء -: فزع وتحیّ يُقال: بَرِقَ البضر؛ إذا شخ عِنْدَ مُعَايئَة 
مَلّكِ المَؤتِ. فلابطرف من شِدّة فرع 


اتارک : + «قال ابن عبّاسٍ : الجنان سبع ؛ جنّة الفردوس وجِنّة عدن وجنة النعيم ودار الخلد 
وة الماو وا رالسّلام وعلّيُون.» + مفردات راغب / ٩۶‏ . 


ریاض العابدین اس جرا ت س سل سب ای میات . ١ ٠.‏ 
والأبُشار: جممٌ البَشْر ‏ بشکون الشّين!١! ‏ وهو جممٌ البَشَرَة. والبَشَرَةُ ظاهر 
جِلّْدٍ الانسان. 

و در بعضى نسخ به جای «تَقَیٌ»» «تنیر» است. من أنار وهو فعل لازم أي 
صارٌ ذانور. 

يعنى: حمد می‌کنم این نوع حمد که خنی شود - یا: روشن شود بنابر 
اختلاف نسختین ‏ به ان چشم‌های ما در هنگامی که خيره شود چشم‌های 
مردم و دوخته شود نزد دیدن ملک الموت. به حیئیّتی که قدرت نداشته باشند که 
از شدت فزع برهم زنند چشم‌های خود رأء و سفید شود به سبب أن حمد 
روی‌های ما در هنگامی که سياه شود روی‌ها و پوستهای اندام دیگران. 

و این بیاض و سواد کنایه باشد از نیکوکاری و بدکرداری. و می‌تواند بود که 
«پیاض وجه» کنایه از شکفتگی باشد که در حين ادرای مسرت عظیم 
رو می‌دهد. و «سواد و حه» کنایه از گرفتگیی که در حال خوف و خجالت دست 
می‌دهد. نه بیاض و سواد حقیقی. و الله اعلم. 

وشا ی دی ی 
حمد از الم e‏ نان 

و در بعضى نسخ به‌جای «نَعْمَقٌ». «نَعْيُدُ) است. يعنى: عبور كنيم از أو و برسيم 
به بزرگی جوار رحمت پروردگار. 

«عندا زاجم په که المقرّبينَ: وَنْضامُ به نی سبیاءه | الْمُرسَّلينَ في دار 
المُقامة التي لاتزول وَمَحَلْ کرامته مه التي لاتَحُول». 

یقال: رَحَمْنّه و زاحفثه, وَارْدّحَمَ القَوْمُ على كذا وتراخموا غلیه. کذا قال فى 
الصّحاح. 

و«نضامٌ» من ضَامَئْتُهم؛ إذا طَفِقْتَ تلم إليهم. قال ابن الأثير في نهایته: في 


این كلمه (البشر) در لغت‌نامه‌های مشهور وریاض‌السالکین ۳۴۸/۱ به فتح شین أمده 


اسيك 


الدعاء الاوّل: التحمید ه غ وجل تستح در _ ١١1‏ 


حديث الدٌؤيّة: «لاتضامون فى رُؤْيّنه» يُروى بالتشدید والتخفیف. فالتشدید معناه: 
انم بعضکم إلى بَعضٍ وَتَرْدحِمون في وَفْتٍ النَظرِ إليه. 

وزال الشَّيءٌ من مكانه یرول زوالا وحال عَنْ مکانه: تَحَوَّلَ وانتقل. قاله 
الزَّمَخْشَري! فى أساس البلاغة. 

يعنى: حمد می‌کنم, آنچنان حمدى که به‌سبب أ ن منسلخ شويم از عالم ملک 
و منخرط شويم در سلك عالم ملکوت. و ممانعت و مزاحمت رسانيم شکان ن أن 
عالم را که ملائكة مقربینند. و مزاحمت و انبوهى رسانيم به سيب أن حمد 

A‏ را در خانهُ اقامت. آنجنان خانهاى كه هركه در أنجا داخل 
شود از چا رال ترد و در محل کراهمتو توازشن شدای تعالي: آن محلی که 
هرکه شرف وصول به أن دریافت. دیگر تحوّل و انتقال از آن متصوّر نباشد. 

و مراد از اين. بهشت عدن است. و وصول به اين مرتبه میشر نیست مگر 
کسانی را که کامل شده باشند در قوهُ نظری و عملی و متخلق شده باشند به 
اخلاق الهی بر اکمل وجوه و ابلغ ضروب. که ان ائمَهُ معصومینند. وَفقَنا ال تعالی 
في تحصیل ما يُمْكِئنا من هذه الْمَرْتبَة ال فيعة هه 

«وَالْحَمْدُلله الذي اخْتار آنا محاسن الخَلق. رى علینا طَّباتٍ اررق 
وَجعَل نا الفَضيلَةَ بالمَلَكَة عَلى جَميع ع الْحَلْقٍ. کل یه مُنقادَةُ نا بقَذرته, 
وَصَائرَة إلى طاعتنا بعرَّته». 

مراد از ضمير مجرور متصل در «لنا» بنى نوع انسان است. 

و«محاسن الخَّلق» من قبیل إضافة | لكفة إلى المؤصوفي. ات 
خاى معجمه روايت شده؛ يعنى: صورت و هيكت نيكو. و به ضمٌ | ن نيز؛ يعنى: 

والملكة: القُدْرَةٌ والضَبْط. وقولة تعالی: «فَهُم لها مالکون » ۲۱" أي: ضابطون. 
۱-ب:- «الزمخشرى». 


۲-ب:. «الر فیعة». 


والفاء في وله عَليه السَّلام: «فکل خَلِيقَتهِ» فاغ قصيحة, تفدیره: إذا جَعَلَ نا 


الفَضيلة بالقدر رة علی جمع ,کل حَليقته یقته - أي: خلاّقه وتخلوقه التي في 
عالم العناصر - مُنقادَة وة لنا بقَدرّته 


وعَرَّهُ یره عَرَّاً: غَلَبَه. والاسم: یوجر اش وان 1 

ب يي ۱۲۱۳۹۱۹۲ 
خلقت و هيئت نيكو ‏ يا: صفات و اخلاق حسنه -و جارى كردانيد بر ما از 
خوان نعمت بیدریغ خود روزيهاى نيكو. و كردانيد از براى ما زيادتى بر جميع 
مخلوقات خود به ضبط كردن و در حیطهٌ تصرّف دراوردن ما ایشان راء چنانجه 
همه ایشان منقاد و مطیع و فرمانبردارند ما را به قدرت الهی, و گردنده‌اند به زیر 
فرمان و طاعت ما به عبت و قوت نامتناهی او. 

و این معنی ناظر است به انجه در سورة مبارکة كين .سكت وروذ یافته كده 

(او لور را آنا خفن هم ما عمث أ دين أنعاماًقَهُم ها ایکون * 
وَدللناها هم یلها رَكُوبُهُم وَمنها یأکلون > 


ترجمة این أيه شریفه آنکه: «آیا نمی‌بینند و نمی‌دانند اين أدميان أن را که ما 
آفریده‌ايم ازبرای ايشان از آنچه كرديم و ساختیم بی‌واسطه و شرکت احدی» 
عي مر بوديم دافن ان ا مرذمان. مئلی است که هر" که کار 
تنها كند كويد: من اين مهم به دست خود ساخته‌ام. يعنى دیگری مرا در ساختن 
این يارى نداده «جهاريايان» چون شتر و گاو و گوسفند «پس ايشان مران را 
ضبط کنندگانند و به عضدف: دراورندگانند!"" و 0 كرديم و نرم كرديم انعام را 
ار براق ایشان. يس بعضی از ایشان مرکوب ایشان است که بر وی سواری 
م ىكنئد» چون شتر .و اسب و غير أن «و بعضى از انها | ان است که می خورند» 
جون گاو و گوسفند. 


١-يس‏ ۷۱/۸۳۶۱ و ۷۲. 
۲ -ج: متفر د. 
+ « کام». 
۴ 190 تصرف در اورندگانند». 


۵-ج » ب: ا ز». 


الدعاء الأوّل: التحمید له عد وجل ٣‏ 

«وَالْحَيْدٌ لله الذى أَغْلَقَ عَنَا باب الحا 
متی ودی شکره؟! لامتی ؟! ( 

یقال: اغلق الباب فهو مُغْلقٌ: أي انسد. 

وعَنْ في قوله عليه السّلام: «عنا» بمعْنی علی ؛ كما في قوّله تعالی: «وَمن 
TS EET‏ را و )۱ 
يَبْخْل فإنما ییخل عَنْ نفسه ) . 

ولَفْظَهُ کیت وَمَتى, وَإِنْ كانا في الأضل للإشتفهام. لكِنْهُما نا للانكارٍ وفي 
مغرض التَعَجِّبْء مَعْناهُما: فَعَلئ أيّ حال وَفي أي زمان تشکزه ؟! 

ولفظة «لا» E‏ مَحذوف. أي: لانْوَّدَى شکره. وكذا لَفْظة «مَتی» . أئ: مت 
ین ر ره ۶ 7 0 5 0 ۶ 
نودي سکره ؟! أي : لاینکننا. وهذا يُسَمَى في علم التديع پالاکتفاء؛ وهو أن ياي 

ر م6 £ ١‏ 5 7 5-8 ن 0 
المتکلم بنثر او شعر ا الجواب غیرتام ويکتفي پالمعلوم في الذهن عن 
اتمامه» لدّلالة القرائن علیه. وأمْبِلتَهُ فى القران كثيرة. 


e 
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نها قوله تعالی: «ولو أَنْهُمْ رَصُوا ما آتاهم له ورَوله © الآية(" فجَواب لو 
ملو ف تقديزه: لو أنهم رَضُوا مااتاهم اله ورسوله لکان ۳ لهم. 

وَمنها ۳ تعالی: «کلالو تلم ن علم الیّقین . أي: 0 علمتم الشيء س 
علمه, لازتدَعتم. 

یعنی: «حمد و سياس مرخدای را که مسدود شاع و سنت دادعا حاحت 
ما را از غير خود و منحصر ساخت در جناب خود». 

جه. در علم الهی مبيّن شده که: علّت احتیاج. امکان است. و محتاجٌ إليه 
الات و تاره امو ابن غنات و تا تسا از دا فال ارس وف 
الحقيقه او مصدر افعال و مؤثّر تام در منفعلات است و إنجا !"ا حوائج و مهمّات 


۱-محمّد (۳۸/)۴۷. 

۲-توبه (01/)9. 

تاد (۵/)۱۰۲. 

۴-انجاح: رواکردن حاجت. (غیاث اللغات). 


ونام ااا م م ل یش مس ۱۳۲ 


(( سس جگونه طاقت حمد و شکرگزاری او داشته باشیم بر اين نعمتها ؟! و در 
جه زمان ادا كنيم شكر او را؟! هرگز نمی‌توانیم! کی می‌توانیم؟. 

و از مشایخ عظام و ائمة راویان اين کتاب مستطاب, جنين روایت شده که در 
وقت خواندن دعاء داعی می‌باید كه بر هریک از کلمة «لا» و «متئ» وقف نماید. 

«وَالحند لله الّذى رکب فینا آلات البشط, وَجَعَلَ لَنا أَدَوَاتٍ القَبْض». 

الآلاث: جمع الآلة؛ وهی ما عملت به من أداةٍ. قالَهُ في القامُوس. 

والبشط هو الاطلاق و الاغطاء. والقَيِضٌ هو الاشساك والأخد ضده. 

و «أدوات» جمع «أداة» است و مرادف الاس 

يعنى: سياس و ستايش مر خدای را که تركيب كرد و جمعأورد در ما يعنى 
" در كالبد انسان -التهای بسط وكشاد. و گردانید از برای ما دست‌افزارهای قبض 
و فراگرفتن چیزها. 

و این الات بسط و قبض اعصاب دماغیّه و نخاعیّه -که از دماغ و نخاع 
زسته است که به واسطهٌ أو روح نفسانی که در دماغ است قوّت حش و حرکت 
به بدن می‌ر ساند و رباطات و اوتار و عضلات و الیاف اعصاب و الیاف 
راطا كدو ی ان امت جنانکه دز لن وه قصل ,مذ کون ا ست: 

و كيفيّت قبض و بسط بر این نحو است كه هرگاه روح نفسانى كه حامل قَوَّهٌ 
محر کۀ نفسانيّه است. اراد قبض عضوى دارد. متشنج ساخت - يعنى به هم 
كقائيد د عضلة:راءدسن تخدت قنك وترى که در طرف ان لةه انیت که 
متصل است به عضو متحرک. يس منقبض شد عضو. و اگر اراد بسط عضوی 
داز فر ودا قت غفل را سن مضو شد ور که در,طرف. ان لهاست 
پس منبسط شد أن عضو باذن الله الحکیم. 

«وَمَتّعَنا بأزواح الْحَياقٍ وَأَنَْتَ فينا جوارح الأغمال». 

اضافة الأزواح إلى الحَياةٍ وَكذا الجوارح إلى الأعمالء لاميّة. وجُوارِحٌ الانسان 
أعضاوٌه التى يَكْتَسِبُ بها الأفعال7". 


١-ب‏ :-«واضافة الأرواح... الأفعال». 


الدّعاء الأوّل: التحميدل عد وجل ب سشس سس سم ۱۵ 


[يعنى:] «وممتّع و برخوردار كردانيد ما را به ارواح ثلائه» كه أن روح 
حیوانی و طبیعی و نفسانی است كه از براى زندگانی ضرورى است. و می‌تواند 
بود که مراد از ارواح. این ارواح ثلا نه باشد یا نفس ناطقد. جه اطلاق روح در 
کتاب الهی بر نفس ناطقه بسیار شده. و این ارواح ثلاثه اجسام لطيفة بخار به‌اند 
كه متكوّن می‌شوند در(" آخلاط لطیفه كه حایل"" قوای حیوانیّه و طبيعيّه و 
نفسانیه‌اند. «وثابت و استوار کرد در ما» یعنی در هیکل انسان «جوارح و اعضا 
که از برای کارها در کارند». 
مس 1 0 9۶ 0 ۴ ۱ 
«وغدانا بطیبات الازق, وأغنانا بفضله و أفتانا بمنه». 
العَذاء مایفتذی به من الطعام والشراب. یقال: عَذَّوْتُ الصَبٌ بال واغتذی؛ 
اي: ريه به. ولایقال غذَیّتّه بالياء. والعَذيَة: الَربية. 
ودراين مقام «غذانا» و «غَذَانا»؛ مجرّد و مزیذ فيه هردو روايت شده. 
و«أغنانا»؛ أي: شعلا أغنياء . 
و«أقنانا»؛ أي: أغطانًا القنية؛ وهی مايكائلُ من ال ا قوت اعنم 
وغیرها قِنّْوَةٌ وقُنُوَة وفتیث أيضأ قِنْيَةَ وقَئية؛ إذا افتتیتها لِنَفْيِك لا للتجارة. 
TT 1 5 8 7 . : 7 0 Ai +‏ 8 
وافراذها بالذ كر. كما في التّنزِيلٍ الكريم: «وَأنَهُ هو أغنى واقنی 4 لائها ارم 
وأنمی و أبقي: وأقناه اشا أي: أؤضاء. 
«بمَنّه» ؛ أي: بجوده واغطائه!۳ 
یعنی: و پرورانید و تربیت کرد ما را به روزیهای پاکیزه. و توانگر گردانید ما 
را به مال نقد. به فضل خويش بی‌انکه مارا استحقاق أن باشد. و سرمایه داد ما 
را به انعام و أمتعة باقیه به جود و بخشش خود. يا: راضی گردانید مارا به قناعت. 
و دور نباشد که مراد از اعطای قنيه, علوم حقيفيّه و معارف بره (۵) بوده 


2R‏ بمب هه 


۰1-۱ ب: «از». 

۲ ب :«حامل». 
۳-نجم (۴۸/)۵۳. 
۴ ج: «عطاثه» . 


رياض العأبدين ع_-__ ۷,۶ 


باشد که نفوس قدسيّه ذخیرء خود ساخته باشند أزبراى حيات ابدی و نشته 
باقى. 


00 


نم مر مرا ليختو طاعتن انا بلي شكْرَنا؛ قخالفنا عن طريق آشر 
رر بنا متون زجرو فلم نا بعقوبته. وَلَمْ يَعاجلنا بنَقِمَته کل فان و 
نکم لظ راجت ره جلمأ 

«لیختبر»: أي: لیجوب طاعتنا. والعفنی: أن بُعاملنا مُعامَلّةَ المْجَوبین 

«ليبتلي»: أي: لینتحن.والانتلاه: الاختبار بالخیز لین الک وبا لیطهر 
الصَّبِدُ. والمراد: ليعاملّنا في شُكْرِنا مُعامَلَةَ المُْتجنين. 

قاتلا فراص لقت هت شاه و ا ق اسك و م از أن 
یو وی سيب است كه صبر مىكند يا جزع. 

والمُتونٌ: جَمْعُ العئن. ومتنْ الأرض: ماصلب وَازْئَقَعَ. ومنا الظَهْر: کته 
فل بسن و سا بخ قفي راد 

الرّجر: المَنغ والنهئ. 

والابتداژ: الإسراع والتعجيل. يُقال: إِبْتَدَروا السّلاحَ: تسازعوا إلى أخذه. 

واباء في قَوْلهِ: «بعقوبته» بمعنى إلى. أي: إلى عَقوبَيه؛ كَقَوْلِهِ تعالى: «وَقَدْ 
حْسَنَ بي "١١4‏ أي: ی 

را العقابٌُ. وهي بِقَنْح اون و کشر القافي على وَژن كَلِمّة. یقال: تم اله 
مه اي : عاقبه. والاسمٌ منه: الم والجمع: اد کلمة کا 
یت و وزیا اروت ای ی 
ونقم. قالة في و وقد يُروى في هذا المتقام فتخ الَو و شکون القافي آیضا 
وبالجُملة فقذ ژوي هذه ال في هذا الققام ثلاث لغاتٍ. 


وتان في الأمر: ترفّق وتتظر. 
يعنى: «یس أمر كرد ما را» که بنی نوع انسانیم «به طاعت تا اختبار و 


.۱۰۰/)۱۲( فسوي-١‎ 


الدّعاء الأوّل: التحميدث عر وجل ل سس ۱۰۷ 


أزمايش كند فرمانبرداری مارا» و معامله كند معاملة آزمایندگان «ونهى كرد و 
بازداشت ما را از معاصى تا بيازمايد یق شکرگزاری ما را؛ يس ما مخالقت 
كرديم راه فرمانبرداری اورا و سوار شدیم بر يشت زواجر و مناهی او». 

و این کلام از قبیل استعاره بالکنایه است يا تخییل وترشیح. چه. تشبیه کرده 
منهيّات را به مراکب, و اکتفا شده به ذکر مشبّه. و ذکر ظهر"" و متن كه از لوازم 
فته E a‏ است. و ركوب که از ملازمات ان است ترشیح. «پس 


نات وبر حك تسريه ريك كان عا Ba‏ اكه 
مدارا کرد با ما به رحمت بی‌غایت خويش از روی لطف و کرم. وانتظار 
بازكشتن ما برد از معاصى ورج به طاعات از روی رأفت و حلم و بردباری 
حود.» 

«وّ الحَند لله ۳ لا على التَوْبَة ية الى لم تفذها الا من فضله». 

ول لذ» ب اون و كر الفاء وشکون"۲ الثال علی ماهو المعضبوط فى 
جميع الخ المجزومٌ بلَمْ على صيقة المُضارع المعلوم تلم " مع ار - 
بمعنى الِاسْتفادَةِ لكان الاشتعمال ب «مِن». أي: لم تَسْتَفِدْها لا من فضله. 

قال المُطزيٌ في المْغرب: أفادّني مالاً: أغطاني. وأفادَهُ بمعنی اشتفادة. وهه : 
قلات ارش؛ أي: ركد نا و 

قُلتُ: هي بالمعنى الثاني يُسْتَْمَلُ ۽ «ين». قال ابن فایس لات 
يقال: أَقَدتُ غَيْري؛ أي: 5 وَأقَدْتُ من غيري؛ أي: :لت منه. وقالّ علامَة 
زمخشر في اساس البلاغة: اقذت ينه حيرا ای: اشتفد نه منه. 

و بعضی از خثالة " محدّئین جهال كه راهی به معرفت ندارند. تحریف و 


سوه وروی ار یود ری وی زو 
نشتنذها. و از اين غافل بوده که «افاد» به معنی «استفاد» آمده هرگاه مستعمل 


۱-ب: «ظهور». 
5 : «اسکان» . 
:» ا: «المتكلم». 


۴ حثاله: رچیز بی‌خبر.[متهیالارب) 


شود به كلمة «مننْ». و در قوله عليهالسّلام مستعمل شده به «مِن». تَعُود باه مر 
تکال الجهال۱. 

تھی سای ای متا نش هیعدا را کف دلالی نموه ها را نومه كنات 
توبه‌ای که فایده نگرفته‌ايم و تحصیل أن نکرده‌ايم مگر از فضل و عطای او 

حیث فال تبارك وتعالی: : وبوا إلى الله جمیعا یه المُؤْمِنُو و «یاابُها 
لین آمَنُوا تُويُوا إلى الله 7 وة نضوحاً 4ا وغ داتس لا باتا: 

«فو لم تَعتَدِدْ من فضله إلا بهاء مد خسن باه عندناء وَجَلَّ اخسائه این 
وَجَسّمَ فضله علینا». 

ال و( شم يعنى: عم 

یعنی: يس اگر در شمار درنياوريم از فضل و نعمت او مگر توبه راء هر ینه به 
تحقیق نیکو بود نعمت او نزد ماء و جلیل بود احسان او سوی ما» و عظیم بود 
فضل و عطای او بر ما. فکیف که صد هزار مثل توبه نعمتها بر ما انعاغ کرده! 

«قما هكذا كانت سمه في التّوية 2 لِمَنْ كان قتلنا». 

ی ی ی ل رد کی نید یر او E‏ 
پیش از ما. 

یعنی در امم سابقه توبه متحقّق نبود. و این از عطایای الهی است که 
مخصوص به امّت خاتم پیغمبران است 

«لَقَدْ وَضَّعَ عَنا مالا طاقَة نا به وَل يُكَلْفْنا الا وُسْعاً ولم كشن الا ؛ بت 
مم ا e Aa‏ 
ولم يدع لاخد منا حجة ولا عذرا». 

وضع عنا»؛ ای : 4 عَنَا. وحشفته الامر؛ إذا کح ایاه . 

ولم يَدَطْه أين: لم برك وأطله: ودع يدم وقد أميث ماضیه لاثقال: ودع 


۱-ج: «الجهل» . 


۲-نور(۳۱/)۲۴. 


۳-تحریم (۸/)۶۶. 
۴ ج:-«البلاء النعمة و» . 


الدّعاء الأوّل: التحمیدثه عزوجل سس ١١8‏ 
واما یقال: تَرَكّه. ولا وادعٌ ولكن تارك. 

بعنی: «به تحقيق كه فرونهاد و برداشت از ما انجه ما را طاقت أن نبود از 
تکالیف شاقة. همجنانکه تکلیف کرده بود بر" کسانی که پیش از ما بودند از 
امم سابقه»؛ یعنی يهود و نصارا. 

چنانچه آي کریمة: «ولاتخمل عَلَينا إضرأًكها حَمَلْتَهُ على الذین مسن 
یا 4( - يعنى: بارمکن بر ما بار كران - یعنی تكاليف شاقّه - همچنانکه 
تکلیف کروی ی کشا كذ قن از سا ادن فقس اس ی انه در اشارا مده 
كه: حق تعالى در شبانه‌روزی ينجاه نماز بر امّت موسى علیه‌الشلام فرض كرده 
بود و ایشان را به زكات به ربع مال امر فرموده بود. و چون جامه يا بدن ايشان 
نجس شدی» طهارت دادن ان به اب جايز نبودی, بلكه به مقاريض و غيره ان 
را ببريدى. و نماز ايشان جز در مسجد جايز نبودى. و چون گناهی کردندی. 
علامت أن گناه بر روى ايشان يديد أمدى. و جون در خانه به معصيتى مشغول 
تنم و قزر او اند یه خط رون وھ دی که قفاوت در این سرا به فلان 
ازل د 

حق تعالى به بركت و ميمنت حضرت!"" خاتم المرسلین» اين تكاليف از اين 
امّت پرداشت. 

«و تکلیف نکرد مارا الا آنچه در وسع ما گنجد و به رنج نیاورد و نطلبید از ما 
الا آنچه ما را سهل و آسان بود. و نگذاشت برای هیچ‌یک از ما حجّتى و 
عدری». 


«قَالْهالِكَ متا مَنْ هك عَلیه. وَالسّعيدُ متا من رَغب إِلَيِه». 

یعنی: يس قبای هلاکت و شقاوت از ما که بنی نوع انسانيم - کسی 
دریوشید که هلاک شد بر او يعنى عصیان أو ورزید و نیکبخت از ما أن کسی 
است که رغبت کرد به سوی اوامر او. 


جوم 


۰۱-۱ ب: + «سایر». 

۲-بقره (۲۸۶/)۲. 

۳-بنگرید به: الاحتجاج ۵۲۳/۱ ۵۲۶. 
۴ ج: - «حضرت». 


وا ا بم حي ا د ا و 


و می‌تواند بود که «علی» به معنی «فی» باشد؛ كما في قوله تعالی: «ودخل 
الْمَدِينَةَ على حين غَفْلَةِ ۱4 وتحو: «وَانَبَُوا ماتتلو السَياطِينُ على مك 
لین ؛ أي: في رسن ملک 

على هک SEBE‏ اس بخ 
ت ودرا ادان او سكل کد 

و مى توأند ود که على )بيه ممتي «من ۲ باشد. همجنانکه در اه کنر تیه 
الذي إذا اكتالو اعلی النّاس يسْتَوْفُونَ 4(" أي: من النّاس. بس «هلک» به 
معنى «خاب» بأشد. 

يعنى: [يس ] هالک از ما أن كسى است كه خائب و نااميد شد از درگاه 
رحمت او. و نیکیخت كنس است که رغبت کرد به سوی او. و انه اع د بأشرار 


a £ 9 2 0۶ ۳ 0‏ ساس 0 
«وَالحَمْدُ لو بكل ماحَمده په أذنئ ملائكته ال وَأْكْرَمُ خَلِيقَيَه عَلَيْهِ وَأرْضى 


حايديه لدي ايض سا الخد فطل ينا على جميع له 

اود زه سل اشن بات ریخا هه هروه 
روأيت شده. و صیغه التفعيل هنا للْمُبالَفَةِ و التكثير. 

و أذنى» افعل | الج مِنَ الدَّنوٌء يِمَعْنَى القوب. 

ھی پاس 9 زا که ید عدد انعه میالغه کردند در مد آو به ان 
نزديكترين ملائكة أو به سوى او و كراميترين مخلوقات أو و يسنديدهترين 
حمدکنندگان او نزد او؛ سياسى كه زيادتى داشته باشد جميع حمدها رأ. همجو 
زیادتی که پروردگار مادارد بر جميع مخلوقات. يعنى زيادتى غير متناهى. جه 
واخب را برممکن فصل "امع غير متناهی. 


«ثه له الحَشد مَکانَ كل نعمّة له عَلِيْنا وَعَلى جمیع عباده الماضین والباقین 


۱-قتصص (۱۵/)۲۸. 
۲-بقره (۱۰۲/۸۲. 


۳-مطففین (۲/)۸۳. 
۳-ج: «فضیلت» . 


العاء الاوّل: ادغ وجل سس سس :۱۱ 


عَدَدَ ماأحاط به عِلْمُهُ ین جمیع الاشيام, وَمَكانَ كُل واجدة منها عَدَدُها أضعافا 
مُضاعَفة دا مهدا الى يَوْم القيامّة». 

المكان: المَوْضِمٌ. والتضعيفٌ آن يراد على أضْل الشّیء فیجِعل مئلین أو أَكُثْر . 
وَكَذْلِكَ الاضعافٌ والمُضاعَفّة. 

و «ابد» وجودی ات که ۱۵ را نهایت نباشد. و «سرمد» وجودى است که 
آن!" را نه نهایت باشد و نه بدایت 

ب س هر سای رات ساس هام هی یی کم از ست ما و 
بر جميع بندگان او, از گذشته‌ها و آینده‌هاء به عدد انچه احاطه کرده به او علم او 
از جميع جيزها ‏ يعنى حمد غير متناهى؛ جه. معلومات الهى غير متناهى است - 
وبه جاى عدد هر فرد فرد از أن جيزها در حالتى كه اضعاف مضاعف أن بوده 
اقل خی اندقف ب جاودان کد اورا اجر نوو ناهد ودی که ای را 
اقل باشد و نه آخر تا قیام روز قیامت. 


۳ اشتتهی لحده, ولا حساب لعدده. د ولامَتْلغ ا لغايّته و لا انقطاع ! لامده». 
لد : التهاية بة. ومنه جوز ی ی أي: نهاية. 


۴ 


وَالأَمَدُ: الغاية. بقال: «للانسان آمدان؛ مَوْلِدُه ومَوته"". قال ابن الأثير في 
يعنى: سياسى كه نهايت نباشد آخر أن راء و 0 شمار در نتوان أورد عدد 
آن راء و رسیدن نباشد غایت أن راء و انقطاع‌پذیر نباشد نهایت آن راء 


«حَمداً يَكُونٌ وُضْلَةٌ إلى طاعته َعفوو, وَسَبَباً إلى رضوانه. وَذْرِيِعَةٌ إلى 


۱-ب» ج: «أو». 
"د بء ج: «أو». 
عات + «والاآمد: الغاية». 

أ ب : + «وقال الراغب في مفرداته : الأمد والأبد يتقاربان. لک الأبد عبارة عن مدَّة الرّمان 
التي ليس لها حدّ محدود ولا يتقيّد. لا يقال: أبد كذا. والأمد مدّة لها حدّ مجهول إذا اطلق . وقد 
ينحصر نحو أن يقال : آمد كذا. والفرق بين الرّمان والأمد أنّ الأمد يقال باعتبار الغاية والژمان عام 
فى المبدأً والغاية . ولذلك قال بعضهم المدى والأمد يتقاربان». 


۳ -ج: -«به». 


رياص ان ع ی 


رَه وَطريقاً إلى جَنَِ وَخَفيراً من تقمته. وَأَمناً من غضبه, وَظَهيراً على 
طاعته. وَخاجزاً عَنْ مَعْصِييِه . وعَؤْناً علی تَأدِيَة حّه وَوَظائفهِ». 

يُقال: ينما وُصلة - بضم الواو وشکون الصاد -أى: اتصال وذريعة. وكلّ شي ء 
ال يشيع فما بیتهما ذضلة: والؤظلة والدريقة وّالوسیلةٌ طا تقال جعلت 
ذلك سَبَباً إلى حاجته وَذريعة إلى بُعيته ووسيلة الى طبنه وله إلى إرادته 
وسُلَّما إلى متسه ومَسْلكاً إلى مَغزاه. وطريقاً إلى طییه. وبلاغاً إلى مُبتغاء. قال 
عبدٌالّحمن بن عيسى الهّمدانی في ألفاظه(". 

والعفْوُ هو التَجَارُرُ عن العقوبة. یقال: عَفَوْتَ عَنْ ذَنْبِه؛ إذا تر كته وَلَمْ تعاقبه. 

والخفیر؛ أي: الحامي والمانم. قال ابن الأثير في نهايته: خَقَوتٌ الوَجُلَ: حَفِظْتَهُ 
وکنت له خفیراً شمه 

و «نقمته» به همان سه لغت که از پیش گذشت. در ا ين مقام نيز روایت شده. 


رالأمغ: ةط الوف. N‏ المانغ. یقال: تعر ده 
یعنی: حمد و سپاسی که سبب اتصال و رسانیدن ماباشد به طاعت و 
فرمانبرداری او و سبب تجاوز و درگذشتن او باشد از كناهان, و سبب خشنودی 
او باشد. و وسيلة أمرزيدة او باشد. و دلیل و هادی ما باشد به بهشت او و 
حامی. و نگاهدارنده ما باشد از عقوبت او و ایمن سازنده باشد از غضب و 
سخط او. و مددکار باشد بر طاعت و فرمانبرداری او. و مانع باشد از معصیت 
ونافرمانی أو" ". و عون و مددکار باشد برگزاردن حقّ او -از واجبات شرعيّه و 
برگزاردن وظایف حق از آداب و سنن که در اين حقوق رعایت بايد کرد. 


(«حَجداً تَسْعَدٌ به في السَعَداء من أَوْلِائُه. وَنَصيرُ به في نَظْم الشهّداء بشیُوف 


. ب: «طلیه»‎ ١ 
.۵۶/ الكتايته‎ ظافلألا_١‎ 
ب: -«او و مانع... نافرمانى أو».‎ ۳ 


الدّعاء الأوّل: التحميدل عزژوجل .| _...ع_ ‏ ۱۲ 


لوي معناه أنه المُتَوليّ لاضلاح شؤون المؤمنين والقائمٌُ بمهتاتهم في آمور 
الدين والدٌئیا. 

والحمید؛ أي: المحمودٌ على کل حال. فهو فعیل بمعنی المفعول. آو: المُتْنَى 
على عباده لطاعتهم!" له. فهو فعیل بمعنی الفاعل. قَالَهُ الشَّهيدٌ في قَواعِدِه!". 

یعنی: «سپاسی که سعادت و تیکیختی يايو به سیب ان حمد در میان 
نیکبختان از دوستان او. و منتظم شویم در سلک شهیدان, و بگردیم از جملة 
شهدایی که کشته شلد ه باشند از شمشير دشمنان أو». جه در حد یت مروی اش 

افق گل وى لالج في سيل اله [عرّ وجل. فإذا قُتِلَ في سَبِيلٍ 
]فیس وه ر 

لها بات من ۳1 اب الجِنّة. فتَحه اله لأؤليائه»7" 

«به درستی که خدای سزای پرستش, سازندة کار مومنان است در دين و 


دنی و دو ست انشا ا به نشر رحمت و احسان. و سنو ده به همه زبان يأ: 


۱-: «ا طاعتهم» ۱ 

۲ القواعد و الفوائد ۱۶۹/۲ 

۳-الخصال ۹/۱ حدیث ۲۱. 

۴-نهج البلاغة /۶۹, خطبة ۲۷ و در انجا «الخاصّة أوليائه» به جای لذ و لناتفی امه اسك 


الدّعاء التانی(۱ 


و کان من دُعائه عَلَيِه السَّلامُبَعْدَ هذا التحميد") 
الصَّلاءٌ علی سول اله صلی اله عَلَيْهِ و آل“ 


«وَالحَمدُ لله الّذي من لین بمُحَكَدٍ مُحَدَّ محمد ره صلی الله علیه وآلبه ذون الام 
الماضية والقرون اس بعدْرَتِه التي لاتعجز عن شَیء زان عظم. ولا يَقُوتُها 
شَیء وان لطت.» 

اين «الحمد لله» معطوف است بر «الحمد لله» که در دعای تحمید مذکور 
است. 

وون غلينَاة: أئ: عم علینا. والمراة ین الضَمیر المجرور الا 

و «نبيّ» صيغة فعيل است يا به معنى مفعول, اگر ا از «نبوة» معتل اللام 
باخدر يه بعتى رمه ٠‏ يعنى: ارو . جه رفعت دارد بر ساير خلایق. ار 
فاعل است. اگر باه است از «تبأ» مهموز اللام» به معنى «أَخْبّر». يعنى: مُخبرء 
أذ وت ارگ خبردهنده است از خدای تعالی. 

وبنابر اول. اصل او«تبیو» اش واو کر طرف( ماقبل مکسور قلب به يا 
کردند ويا در یا ادغام کردند. (نبي» شد. وینابر ثانی اصل او «نبىء» است. قلب 
کردند همزه را به يا ويا در یا ادغام کردند. «نبي» شد. 

و «أل» اصل او «أغل» است به دو همزه که هم : ثائيه مبدّل است از واو یعنی 
«اؤل». قلب کردند همزةٌ ثانیه را به الف از جهت مفتوح بودن ماقبل ان. «ال» 


1-۱.ب:-«الدعاء الثانى». 

۲ صحيفة كامله : + «فی» . 

1-٠‏ : + «الدعاء الثانى فى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله». 
۴-طرّف: کرانه. (منتهی الارب). ١‏ 


الذعاء الثانى: الصّلاة على محتد واله .ل لسسسسسسسم ۱۷۵ 


شد. وال الشخص: من ول إلى ذلك الشّخْص؛ أي: یرجم إليه 

والامم: : جمع م وهي الجماعة. قال الأخقش: هو في لفط واحدٌ وفي 
المعنئ جَمعٌ ۱ ول جنس ین ارا أ 

والقرونٌ: جممٌ القوْنِ. و«القَوْنُ من الاس 5 مان واحدٍ». قالَهُ في الصحاح. 

ولطف نی أيْ: صَعْرء فهو لَطيفٌ. 

یعنی: سپاس و ستایش مر خدای را که انعام کرد بر ما -که امّت محتدیم 
صلی اله علیه و آله -به فرستادن محمّد صلی اله علیه و اله که نبی و فرستادة 
اسك رسيت گناد دای تقالى سر افو ال ای اتةه س مان گنه و 
گروههایی که در زمان بيش بوده‌اند. به قدرت كاملهٌ خود که عاجز نمی‌شود از 
چیزی, و اگرچه بزرگ و عظیم باشد, و فوت نمی‌شود از او جيزى. و اگرچه 
لطیف و کوچک باشد. 

وميان غلما در الييغمبر خلافى شده. تزد جمهور شيعه عترت طاهرة ان 
حضرتند. و نزد بعضى بنىهاشم, و نزد بعضى بنی‌المطلب, و نزد بعضى هركس 
كه ايمان به آن حضرت آورده باشد و متقی باشد. جه. در حديث وارد است كه: 


رکل : تقر آلی»(۲. 

و در نهایة اثيريّه گفته: فيه أي فى الحديث -: لا تَجِلّ الصَدَقَةٌ لمحتدٍ و آل 
محمّد». قَدِ اختل في آل الب صل له علیه۱" وسلم. َالأكْتَر على أَنْهُمْ هل 

بثته. وقال الشَافعی: دَلَّ هذا الحدیث أنَّ آل محمد هم الذین رم علنهم 
الو ا وهم يليه بنی هام وَبنی المقطب. وقیل: اله 
او 2 مَنَ به. وهو في اللْغة یم عَلَى الجميع. . انتهى کلامه. 

ومحقق دوانى در حاشية شرح هیاکل» در تحقيق معنى آل تدقيقى نموده که 
خالی از لطافت و عذویتی نیست. بنابراین به انراد آن اقدام می‌نماید. و غلا 
مضمون کلام محقق مذکور أن است که: 


تلان العرب - أمم. 
۳ب ج: + «و آله». 


ال ييغمبر هر ان كسى أست كه به أن حضرت ايل شود و رجوع أو به ان 
حضرت باشد. و أن بر دو قسم است: 


ال قسمى که رجو ع ایشان به ان سرور رجو ع صورى جسمانى باشد؛ مثل 
اولاد ان حضرت و جمعى كه در مرتبة اولادند از اقارب و عشاير که در شريعت 
طاهره زكات بر ايشان حرام شده. 

و دوم جمعی كد رجوع ایشان به أن حضرت رجوع معنوى روحانی است. و 
ایشان اولاد روحانی‌اند از علمای اعلام که در علم رسوخ تمام دارند. و اولیای 
کرام که به مرتبةُ كمال رسیده‌اند. و حکمای عالی‌مقام که در حکمت الهی خوض 
تمام نموده‌اند و از مشکات انوار ان حضرت اقتباس نور تحقیق و از انوار ارشاد 
و هدایت او استنارهُ تدقیق نموده‌اند؛ خواه در زمان بر ان حضرت سبق یافته 
باشند و خواه بعد ازان حضرت به او ملحق شده باشند يا ملحق شوند. 

و هيج شک نیست که نسبت طبقهٌ دوم بیشتر و تمامتر است از نسبت طبقة 
اولی. و اگر هردو نسبت در یک كس جمع شده باشد, نورٌ على نور خواهد بود؛ 
مثل امه معصومين از عترت طاهرء أن سرور. صلوات الله عليه و عليهم 
أجمعين. 

يس همجنانجه بر اولاد صوری. صدقة صورى حرام است ‏ جنانجه 
گذشت بر اولاد معنوى نيز صدقهٌ معنوى كه عبارت از تقليد غير است در علوم 
و معارف و كسب کمالات, حرام است. اين بود خلاصة كلام محمّق مشار إليه!". 

و بیاید دانست که لفظ «اله» در کلام سیّدالسَاجدین» مجرور است به انکه 
معطوف باشد بر ضمير مجرور در" «علیه». و عدم اعاده جارٌ باعطف بر ضمیر 
مجرور -از حریم لهج لسان, نه از ضمير و نیّت - تنبیه است بر شدّت ارتباط و 
كمال اتصال عترت طاهره به حضرت مقس نبوی به حیئیّتی كه صحیح نیست 
تخلل فاصلی اصلاً. 

و اگر کسی كويد که: از قواعد مقررَء متفق علیهای"" اهل نحو است که هرگاه 


۱-شرح هیا کل /۱۵. 


۲_| ۽ نا ب ((دو)). 
5 
۱-۳ ب:-«متفق علیها». 


الدّعاء الثّائي: الصّلاة على محمد واله سس ۱۱۷ 


عطق کنند بر ضمیر مجرور, اعادة جار ازم است. پس چگونه مخالفت ایشا 
جایز می‌دارید؟ 

جواب مىكوييم که: اتفاق ایشان ممنوع. چه, حمزه كه یکی از قرای عشره 
است. در تنزیل کریم در اوایل سوره نساء در قول خدای تبارک و تعالی جل 
مجده: لتَساءَلُونَ به والأْخام 4 به کسر ارحام خوانده!٩.‏ 

و همچنین علامة رَمَخْشَّر در طئّ تفسیر ای مذکوره شعری از عرب عسربا 
آورده که: «فاذهت فما بيك والایّام مِنْ عجّب» به کسر ايام با انکه هردو 
معطوفند بر ضمیر مجرور پی‌اعادة جارٌ. 

بس آنچه در حواشی جُنّة الأمان شيخ کفعمی نقل از شيخ ابوالفتح کراجکی 
نموده که اولی آن است که وال به نصب خوانده شود تا عطف باشد بر محل 
ضمير مجرور که أن نصب است به وقوع فعل بر او, از طور صحّت بیرون 
می‌نماید. چه. دعوی تواتر می‌توان کرد که جمیم راويان وائمّهُ روات اين کتاب 
مستطاب. اين لفظ را مجرور خوانده‌اند. 


سے 8 سے جر 


تم با لی جمیع من دا وَجَعَلنا شهّداء علی مَنْ جَحَد». 

اي: خْتَمٌ بنا فز رين ١‏ از مستعلین غلی جمیم من درا ؛ أي: خلق. و 
الانکاژ مَعَ الیلم. 

پعنی: پس ختم کرد به ما امّتيّت را در حالتی که اختیار نموده -یا: افزونی و 
بلندی داده بود ما را بر جمیع مخلوقات. و گردانید ما را گواهان بر امم سابقه 
که منکر انبیای خود بودند. 

در آثار مروی است که اين گواهی در روز قیامت باشد که امم انبیای سابقه. 
انکار تبلیغ رسولان و انبیای خود نمایند. پس حق تعالی از انبیا طلب شاهد 
تبلیغ کند. اگرچه حق سبحانه به حال ايشان دانا باشد امّا به جهت اقامت حجّت 
و الزام منکرآن ب یه بو ی يس امّت حضرت خاتم‌الانبیا را بیاورند و 
گواهی دهند بر تبلیغ همة انبيا . و آن‌گاه امم سابقه ايشان را گویند که: از كجا 
دانستید که بیغمبران تبلیغ کردهند؟ ایشان گویند: ما دانستیم این را به خبردادن 


۱-النشر فى القراءات العشر ۷۴۷/۲ 


ونان فان E.‏ 
حق سبحانه وتعالی در کتاب خود بر زبان پیغمبر خود. يبس حضرت رسالت را 
عاضر گر دنورا ان ال ات وى سوال كد وخرت یه غدال شان 
گواهی دهد" 
E. 5‏ م اف 2# ر و و ۳ 

جنائجه آية كريمة: و جلاک أ مد وَسَطأً لِنَكُونُوا شُهداء على النّاس 
وکرو التشول علیکم يا از آن مخبر أست. و طمحنين ايد كريية 
بو ی شاهد است. 


«و نا مه على مَنْ قَل». 

و بسیار گردانید ما را به سبب نعمت خود بر آنها که اندک بودند از روی عدد 
-یمنی کار د. 

جه. در اخبار وارد است و شیح کلینی رضوان الله تعالی عليه در اول باب 
فضل قرآن در کتاب کافی روایت کرده از حضرت ابی‌جعفر - یعنی امام 
محمّدباقر علیه‌السَلام ‏ که كفت به یکی از اصحاب خود که سعد خفاف بوده 


بأشد که: 


«يا سعد لوا الرآن . فان القرآنَ يَأتي يوم | القيامةٍ في خسن صورةء نظر 
ليها الخلق. واتاش طفوت چشرون وم لپ َف؛ ثمانون | أل صف مه 
بعك على اله عليه وآله وأربعون اف صف ین سایر الاقم» - الحدیت(*. 

خلاصة ترجمة حديث شريف انکه: ای شغ اورت ران زيراكه 
می‌آید قران در روز قيامت در نیکوترین صورتی که نگاه فى کت بدار ی :3 
مردم یک صد و بيست هزار صفند؛ هشتاد هزار صف امّت محمّدند ‏ صلی الله 
عليه و اله و چهل هزار صف از باقی امم. 

پس مرا زاين کترت و قلت کترت و قلت عددی باشد نهبهمعنی غالیّت 
۳ ّت چنانچه از بعض علما نقل شده در حل این فقره كه در صحیف مباركه 


۱-بنگرید به: کشاف ۱۹۹/۱ و انوار التتزیل ۹۲/۱. 
۲-بقره (۱۴۲/۸۲. 

۳-نساء (۴۱/)۴. 

۴-الکافی ۴۳۶/۲. 


الدّعاء الثانی: الصّلاة على محمد وآله .227 سس 19١8‏ 
أست. 


«اللّهَُ فصل عَلى مُحَمَّدٍ أُِنِكَ عَلى وحیك». 

اصل اللّهم «يا اله ما بالخير» است. يعنى: خدايا قصدكن ما را به خير. يعنى 
بر وجهى كه خير تو به ما رسد. يا بر وجهى كه احوال و اوضاع ما مقرون به خير 
باشد و شری به ما عايد نگردد. و به واسطة تخفيف در کلام. تعبير از آن عبارت 
به افظ «اللّهج» شده. جه. بر زبانها کثیرالدوران ان و اک اوفات تلفظ به أن 
كرده می‌شود. و اين قول فراء است كه نام او معاذ بن كثير است"" و از مشاهير 
علمای امامیّه است در فن عربیّت. ۱ 

و اکثر نحویان برآنند كه اصل الم «يالله» است که حرف ندا را حذف 
کر ده‌اند و میم مشدّده را عوض ان ملحق ساخته‌اند. 

و شيخ رضی که از محققين نحات است کلام فرّاء را رد کرده و باطل دانسته. 
به اين دليل كه عرب گاهی که در مقام نفرین باشد. مىكويد: اللّهمّ لاتَومّهم 
بالخیر. يعنى: بار خداياء قصد مكن ايشان را به خير. پس اگر أ صل اللهم «يالله 
امنا بالخير» باشد. تخالف و تناقض خواهد بود ميان جزو اول كلام مذكور که 
«اللّهم» است. و جزو آخر. و استعمال آنآ" صحيح نخواهد بود. لیکن استعما 
آن شده. يس اصل «اللَهم» اد ۳ 

و بعضی از مشايخ متأخرّين عليه الرحمه -که اين بی‌بضاعت ادراک ملازمت 
ایشان کرده و استفاده از خدمت ایشان نموده در کتاب اربعین خود نقل کرده 
کلام شيخ رضی و گفته كه در کلام شيخ يخ مذکور نظراست. جه, انجه فراء دعوی 
کر ده «یاالله 7 أعنا بالیه» اش بد عير تک زر ار در شال هل کید كد 
شيخ رضى دعوى كرده كه در كلام عرب آمده «لاَمَُمْ م بالخیر» است به ضمير 


۱-اگر مراد از فراء, مؤلف معانی القرآن باشد نام او ابوزکریّا يحيى بن زياد است و قول گفته 
شده در کتابش معانی القران ۲۰۳/۱ امده است و جنانجه مراد استاد او فزاء باشد که از یاران 
امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بشمار می‌رود نام او معاذ بن مسلم است. البته اينان هردو 
نحوی می‌باشند و دربارة هردو قول به تشیع وجود دارد. بنگرید به: ريحانة الادب ۲۱۲/۴ و 
۴ 

۱-۲: «او». 

۳-شرح الکافیه ۱۴۶/۱. 


وتاك ااا سید یه سس سیم یی 13 ١‏ 


غایب. يس ميان ایشان تناقض نباشد. , بلی. اگر «اللّهبَ لاتَؤّمّنا بالخیر» از عرب 
مسد ع ی مالقا ا زیت ی این است که بر این وجه از عرب 
مسموع نشده. 

و به خاطر فاتر مىرسد كه مراد شيخ رضى «اللّهمٌّ لاتَؤُمَّابِالخَيْرِ» باشد. و 
تعبير از متكلم به ضمير غایب. بنابر أن كرده باشد كه نخواسته است كه لفظ او 
موهم نسبت نفرين به خود باشد. چه, فصاحت مقتضى أن است که هرگاه نسبت 
امرى را به خود نیسندند. با انكه مقام اقتضاى صيغهُ متكلم نماید. به صيغة 
غا سے اذا کنتد: 

جنانجه در أيه لمان در كلام حضرت باری ‏ جل برهانه"۲" - 

+ والخامسَّة م أن لَه اللو عَلَِهِ ان کانمن الكاذبينَ ١4‏ ۳ این وجه سياقت 
ذف عه عد ملاعن رأ بعد از شهادت اربعه ی بايد كفت رة الله علي ان 
لشي لكا يبرن ايه وم وان برها يفا افر بذكو که ای فا ت 
اه غير اة شمر غا هه 

و در ظهور عدم سماع مثال مذکور بر أن وجه از عرب - که حضرت شيخ 
مرحوم وجه نظر ساخته‌اند - دور نیست که خلل در تمام بودن دلیل شيخ رضی 
نکند. چه. ظاهر اين است که اگر شخصی در مقام نفرین خود دراسده, کلام 
مذکور بر زبان ارد. ارباب لسان عرب تغليط او نکرده و درست خواهند دانست 
و از برای اثبات مذعای شيخ رضی, همین قدر کافی ات نان اعلم. 

یعنی: بار خدایاء درود فرست بر محمّد و ال او؛ آن محمّدی که امین است بر 
وحی و پیغام تو که اصلاً زياد و کم نکرد. بلکه بر أن وجه که به او فرستادی به 
خلقان تو رسانید. 


«و نجیّك! ۲ من 1۳ خلقك و صف صفیك من عبادك». 
لنْجی - بفتح اون وتشديد الياء ‏ على فَميل: الذي پساره. والصفيٌ - 
الصاد و تشد ید الياء ‏ علی فعیل انشا بمعنی صَفوَة الشی ء وخالصه. 


1-۱ ب: +« که». 
۲-نور (۷/)۲۴. 
۳-صحیفه کامله: «نجيبك» . 
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-صلی الله عليه وآلهِ وَسَلَمَ ‏ صَفوَةٌ الله من خَلْقِهِ وَمُصطفاه. 

يعنى: همراز تو است از مخلوقات تو و بركزيدة تو است از بندگان تو. 

«إمام الدج حمّة''' وقائد الخیّر. ومفتاح البَرَكة». 

«امام» به کسر همزه _به معنى پیشواست. 

«قائد» خلاف «سائق» أست؛ با كشندة شرانک خير ضذائله 

والمفتاح اشم الالة؛ اي: مایفتح به الشيء. 

ابر كة: الما وَالرّيادَةٌ فى الخَيْر. 

يعنى: محمّدى كه بيشواى رحمت است و همه امّت بهاواميدوارندو 
رای و کته انشان است به کرو وو کلک بر کت اشت: که از او ابتواتب 
برکات و خیرات مفتوح می‌شود. جه. معلّم شریعت و احکام است. 

«كما نَصَبَ لامرك نه نَفْسَهُ وَعَدَض فيك للمَکُوه بَدَنّهُ». 

نَصَبْت الشَیء؛ إذا أقَمته. والمُرادٌ من النَصْبٍ المعنی الَجازي وَهُوَ الب اللازمُ 
لد( 

و«عدض»؛ أي: جَعَل بَدَنَهُ عوضة لِلْمَكْروه فى سبيلك. 

يعنى: رحمت فرست بر أو همجنانجه به ياى داشت و تعب و رنج داده به 


جهت"" امتنال امر تو نفس خود را و در معرض هلاکت آورد بدن خود را در 
راه تو به جهت محاربةٌ کفار نابکار. 


«وَكاسّفٌ فى الذعاء إليك حاشته ةحارب في ر رضاك اشر نَهُ وقطع فى اخیاء 


دينك رحمه». 


١‏ اوت : + «لم یقل: نبي ار حمة. لأنّ مرتبة الامامة فوق النبوَة »كما ورد فى الِرّوايات. [ بنگرید 
به: الكافى ۰۱۷۵/۱ والعيون ۱ وتفسير العيّاشى ۱ ج 5 | انق تقول تعالى 
لا برأهيم: لإي جاعلك لاس إماماً 4 [ بقره (۱۲۴/)۲ ]». 

اوت : + «والمراد جعل نفسه فى معرض المهالك لإقامة أمرك». 

کا : «رحمت فرست بر او همچنانچه تعب و رنج داد و در معرض مهالک درآورد به 
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جهب) 


زناف ها فیعض نج مج تم ییوس ایب سیب نت ۱۳۲ 
قال في الصّحاح: کاشْه بالقداوة: أي: بادأه بها وجاهر بها. 
حامّةٌ الإنسان: خاصتّه وم يَقْدبُ منه. وأمّا في حدیتِ الکساء: «اللَّهُمَ 
هؤلاء أهل يني وحامَتي. اذهب عنهم الرخش وطْهّرهم تطهيراً» فهم عترّته؛ 
أعني لیا وَفاطِمَة والسبطين. روا ابن الأثير وه( 
و در بعضی نسخ به جای «حامَةَ». «لخمة» به ضمٌ لام وأقع شده به معنى 
خویش. جنانکه جوهری در صحاح گفته: : اللْحمَةٌ بالضم : القرابة. 
وأشرة الرَجلِ: رهط وعشیر یه وأهل بيه لاه وی بهم. وله من الاشرة 
وهي لد الذي ما به ه الأسيرٌ. . وفي حديث ثابت ب البناني: «كان داود عليه السّلام 
إذا ذکر عَقاب الله تَخَلّعَتْ أَوْصَالهُ لايَشُدّها إلا الأشر»؛ أي: A E‏ 
والأشد ز: او . قاله ابن الأثير في نهایته. 
لحم أيضاً القرابة. قالَهُ في الصّحاح. 
يعنى: «و آشکار(۲ نمود به عداوت كردن با خويشان خود در خواندن ايشان 
به طريقة حضرت عرّت. و محاربه و مجادله نمود به سبب خشنودى تو باقوم و 
قبيلة خود. و بيُريد از خويشان خود» و رعايت انجه مقتضای قرابت باشد از 
ایصال خير و انواع فوايد و صيانت از وصول مكاره و شداید - ننمود «به سیب 
زنده كردن دين تو». چه, ایشان انقیاد اوامر و نواهى الهى نمى نمودند, بنابراين 
و0 نمود. 


آقص ی( افعال من: قصا المکان فصو و ]:(۵) بعد. أى: اد 


و«اذْنيْن» و«اقصّيْن» - به فتح نون و صاد - جمع «ادنی» و «اقصی» است 


۱-بنگرید به: رسالة حديث الکساء نگاشتۀ علامه سیّدمر تضی عسکری دامظلّه. 
۰۱-۲ ب: «اشکارا» . 

٣ج‏ صحيفة کامله: - «عنك». 

۴ انجه در متن أورديم صحيح است, لیکن در هرسه نسخه الاقصى امه است: 
۵-ج » ب:-«قصوا». 


الدّعاء الثانى: الصّلاة على محعد واله .سس ۱۲ 


وحکم | ين جمع أن اوساو PPE U‏ 
الف محذوفه. جه. آخر مفرد او الف مقصوره است. كما قال اله ry‏ 
الأعلى: «الأعلَوْنَ ۱4 -به فتح لام وني مالساب الجا 
والمصطفین به فتح فا - چنانچه در عل و 

والاستجابة بمعنی الإجابّة. قال الجَوهريٌ في الصّحاح: الاجابة والاستجابة 
بمعنى. واستجاب ا دعاءه. 

يعنى: «دورگردانید نزديكان خود راء بنابر انکاری که ایشان می‌نمودند و 
انحراف مى ورزيدند از راه مستقيم توا" و نزديك كردانيد و به بساط قرب وعرٌ 
خود راه‌داد مردمانی که دور بودند و از آباعد أن حضرت بودند. بنابر اینکه 


ایشان اجابت فرمان تو کردند و اطاعت آن نمودندا 


«ووالی فيك الا در ین وعادی فيك الافربین». 
«والی» صیغه فعل ماضی است از باب مفاعله به معنی موالات که ضذ 
معادات است. 


یعنی: و دوستی کرد در را اس یی به او. و دشمنی مود و 
معادات كرد با نزديكان حود. حرا که انشا استكاف می‌نمودند از اوامر و 


نواهی الهی. 


«وَأَدأبَ تة في تبلیغ رساك وَأَنْعبَها بالذعاء إلى يليك وَسَغَلَها بالأضح 
أل دغر وَتك». 

أذأب _بالدّالٍ المُهْمَلّة ی ا 

والضميه الموَّنْتُ في «ا اتعبّها» و «شغلها» را جح إلى النفس 


اعالعهر 052000 

00 ۲ 

ا + «همجو أبولهب و غير أو». 

۳ ۳ > بپ +العيسو ايان تار و عير 79 

۱-۵.ب: + «وقال اب بن الأثير في نهايته: النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخیر 
للمنصو ح له. ولیس یمکن أن يعبّر هذا المعنی بكلمة واحدة تجمع معناه غیرها. وأصل النصح: 
الخلوص. وقیل: النصيحة: الارشاد إلى المصلحة». 


ریاض العابدین _ ع۲ ۱۲ 


ر ل تر 


و سام مه 6 م م(١ا‏ 
و «نصح» به ضمٌّ نون وسكون صاد وحاي مهملة ‏ مصدر تَصَّحَ! ا له يَنْصَحٌ 
تفا است. یعنی: نصیحت کردن. 
یعنی: رنجور گردانید نفس مقدّس خود را در رسانیدن پیغام تو. و دررسج 
انداخت او را در خواندن به لينو او تر ل و مشغول گردانید نشس 
خود را به نصيحت و بنددادن مردمانی که از اهل دعوت تو بودند. 


«واجر إلى بلاد الغريَة محل اي عن مین زخله وَمَوْضِعِ رخله 
وعنقط ره وَمأتیں تفي إرادة من لاغزاز دینك واشتتصاراً على هل 


الکفر ب بك». 
المهاجرة: الخروج من أرض إلى أرضٍ و" ك الأولى للثانية. 
والتأئ: مَصٌدَّرٌ من : ای ينأى ایا , يعنى: دورشدن. 
و «مَوْطِنٍ رَحَلِهِ» بامعطوفات ثلاثه به معنى محل ولادت و وطن اصلى است. 
و «اراده» مفعول له «هاجرَ» است. 
واشتلصره على عدوه؛ أي: ساله أن يَنْصُرَه عَلیه. 


يعنى: و هجرت کرد وادورى جست از مکه مباركه که ام قری است - 
نزول نمود به شهرهاى غربت که" مدينة طيّبه است -و جاى دور از جایگاه 
اهل و عيال خود و از مكان ولادت خود" و ارامكاه نفس خود از جهت 
خواستن او به اين تغزب. غالب ساختن دين تو بر اديان باطله و يارى خواستن 
بر أنكه نصرت يابد بر اهل كفر و شرك به تو. 


«حتّی اتب لَّهُ ماحاول في آغدایك و ستتم له مابّر في أؤليائك». 


ابن آثیر در نهایه می‌گوید: وفي حدیث الدّعاء: «حتی اس له ماحاول فى 
أغدائك». أي: استقام واستمرٌ 


رس بم 2 


واشتتمٌ أيضاً بمعنّى اسْتَم. 


03 


۱-ب :-«ونصح بضم. .. تصح). .2 أء ب ج: + «ونصح». 


۲ ایب : +«آن». 


۲-ج: + «از». 


الدّعاء الّانی: الصّلاة على محئد وأله .سس ۱۷۵ 


يعنى: تا أنكه مستقيم و راست شد از برای او آنچه قصد كرده بود در حقّ 
دشمنان تو که آن استیصال و استهلاک ايشان بود -و مستمر و تمام گردید 
آنچه تدبیر کرده بود در حقّ دوستان تو -که آن"" استیلا و غلبة اهل اسلام بود. 

هد ایهم منتفیحا بعزیك. وَمتقؤياً على ضغفه بلضرل. فغراهم في عقر 
دیارهخ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فى بُحبوحَة قرارهم, حتی ظَهَرَ هك وَعَلَّتْ کلمَئك, ولو 
كرة الشرکون». ۱ 

هد إلى العدُوٌ يَنْهَدُ -بالفتح -؛ أي: تَهَضّ. و الاستفتاح: الاستنصاژ(۳ قالّهُ في 
الصّحاح. 

وغقر الدار ر - بالضم ال المقام الذي عَلَيه مُعَوَلُ ام وينه حدیث على 
عليه الشلام: «ما غر وم م فى عقر دارهم إل ام ناه فارسى «عقردار» 
يعت 2 انه 

و «ديار» جمع کثرت «دار» است. و دار اسمى است كه جامع بنا و عرصه و 
محلّه باشد. و بعضی, بلاد را نيز ديار گفته‌اند. زیرا که جامع اهل خود است 
خسان 

وهَجَمَ عَلَى الشّيءٍ: دَخَلَ بَغْتَهَ يَتَعدّى ویلرم. يُقال: هجم الشتاء؛ أي: دَحَل. 

«بخبوحّة» به ضم هردو بای موخده و حاى مهمله -به معنى وسط و ميان 
شىء است. قال في الصّحاح: يُقالُ: بُحْبُوحَةُ الذار: وسطها. بض الباءئن. 

يعنى: برخاست و قصد محاربة ايشان نمود در حالتى كه يارى خواسته بود به 
مددكارى تو, و طلب قوت نموده بود باكمال ضعف خود به نصرت تو. پس 
جنگ کرد باایشان در مان خانه‌های اعا نوی ناگاه بر سر ا کان ریخت در 
ميان جایگاه و محل بودن ایشان؛ تا آنکه غالب گردید فرمان تو و بلند شد كلم 
او اجه کراهت داد این ضورت را مشر كان: 


١-ج:‏ -«أن». 
۲ -ب:- «والاستفتاح الاستنصار». 


۳ النهايه ‏ عقر. 


تا ی نمسي چک 


در روایات اهل بيت مروی است که ظهور دين اسلام و غلبةُ أن بر جمیع 
أذيان: نزد خروج قائم اهل بيت غا السلام است. يس در أن زمان هيج كس 
نباشد الا أنكه درآید در دين اسلام(۲ 


«اللَهُّد قاو َغ يماكدَحَ فيك إلى الدَّرجَةِ الا من جنيك حتی لايُساوى في 
متزلّة ولايُكافاً فى مَرْتَبَةِ ولا بواز یه لَديْكَ لك مُقَدّبٌ ولا تب مُوْسَل». 

الكذح: جَهْدُ النْفْسِ في العتل وَالكَدٌ فيه. یقال: كَدَحَ؛ أي : کَد وَتَعبَ 

و «لایوازیّه» به فتح یا - منصوب باشد به رای مقذر بعد از «حتى» و 
معطوف باشد بر «يُكافا». و به سکون يا و به ضمٌ همزه روایت شده در «یوازی» 
و«يكافاً». والمُوازادٌ والمُساواةٌ وَالمُكاقََة والمضاهاة والْعادَةٌ والمقابَلةٌ نَطائه 

يعنى: بار خداياء بلندساز مرتبة أو را به سبب رنج و تعبی كه در دين تو برد تا 
انکه برسانى او را به درجهٌ بلندترين درجات از بهشت تو؛ تا هيجكس بااو 
برابری نکند در منزلت. و مساوی نباشد در مرتبه. و دعوی مساوات نکند با او 
دربيش تو هیچ فرشتة نزدیکی و هیچ پیغمبر مرسلی. 

بباید دانست که ملائکه را مراتب متفاوته هست. بعضی از ایشان نزد حق 
جل وعلا نزدیکترند و پا ایشان بلندتر است از بعضی. 

ی اسان اس که کدف ا ارا ا که باشو بای رادو اه 
به او وحى شده. و در بعضى كتب منقول است که نبى انسانی است که افده باشد 
او را وحی از جانب خدای و آن وحی متضمّن شریعتی باشد, اعم از انکه او 
خود متعبّد باشد به أن يا غير أن. و اگر مبعوث شود به"" شریعتی که تبلیغ کند 
تر خود ور وسول كود وظاهر کلام حضرت سيّدالشاجدين نيز دلالتی 
دارد بر اين معنی. 


عن و ۵ چ م 8 ۳ 1 ی 
«وغرفه فى اهله الطاهرین وامته الصوّمنین من حشن الشفاعة اجل 


ج: «علیهم» . 
۲ اج وی الکافی ۴۳۲/۱ والاحتجاج ۶۰۶/۱ وكمالالدين ۰۳۱۷/۱ وكفاية الا 
/ وتفسیر العيّاشى ۸۷/۲. 
1 ج : + «او» . 


الدّعاء التّانی: الصّلاة على محمّد واله سس ۱۲۷۲ 


«وعَوفه»؛ أي: جازه. وبه هسر قله تعالى في سورة التُحريم: لعَدَفَ بَعْضْهُ 
وَأغْرَض عَنْ بَعْض ١١4»‏ قال ل الفيروزاً يادي في القاموس: وغرّف > فلانا: : جازاه. 
وقال لرمخضريٌ في الأساس: لاه لت ماصتفته؛ أي: لأجازيئكَ به. وبعضٌ 
من الناظرينَ في هذًا | الكتاب المستطاب فَسَرهُ باذقة. وفي مَذاقى غير مستغذب. 


آهل الل اسم جني او واحدّ له ین لَفظِه یل هط وم 

یعنی: و پاداش ده" " او را دو اهل بیت و عترت طاهرة او واشت موعنین 
او از شفاعت حسنه که بسیاری از فروماندگان و كناهكاران طومار عصیانشان 
به به اب غفران جه و هر کت وبا وه نجه وعده کرده‌ای او را. 

و این وعده اشاره است به آنچه در قران مجيد واقع است كه: 

لوَلَسَوْفَ يغطيك رَبك فتَدضئ ۲۲ يعنى: زود باشد كه عطادهد تو را 
پروردگار تو مرتبة شفاعت درباره امت تو پس خشنود شوی. یعنی چندان ¿ عطا 


ارزانی فرمايد كه گویی: بس أست و من راضى شدم. «عسئ أن ¿ يَبْعَتَكَ دك 
مقاما شف مب ا از مقام محمود مقام شفاعت است كه حضرت 


رسالت را در آن مقام ستایش کنند خلق اوّلین و آخرین. 
«يا نافذ العدة, ياواة فی الْقَْلِ يا امْبَدّلَ السَيّئاتٍ بأضغافها من الْحَسَناتِ ان 


ذو الفضل الْظيم». 


يقال: دَجُلٌ نافِذٌ في أمْره ‏ أي: ماض - وِتَمَدَ السّهُمُ من الرَميّةِ باعغجام الذال. 


فالتافذ: الذي لایخالف وغده. 
والعدة -بالتخفیف -: مدر وعد بعد. أله : وِعْدَةٌ - على فغلة - قنقلت کشرة 


ا 


الواو إلى العین لقلها عليها وَحُذِفَتِ الواوٌ فقيل: عِدَة ‏ على ون عِلَةِ. وقيل: 
الاصل وغد؛ حُذِفْتٍ الواژ تم زیت الّاء عوضا عَنْها. 


.۳/)۶۶( تحريم‎ ١ 
ب: «شناسا گر دان و ده».‎ , 1_۲ 
.۵/)۹۳( ۳-ضحی‎ 
.۷۹/)۱۷( اسراء‎ ۴ 


يعنى: ای روان‌کننده و به‌جا اورندۀ وعده‌هاء و ای وفاکننده گفتارها و ای 
بدلكنندة بدیها به اضعاف أن از نیکوییها. به درستی که تو صاحب فضل و 
احسان و عطای بزرگی. 


الدّعاءٌ الثّاث 


فى الصّلاةٍ على حَمَلَّة العرش وكل مَلَكِ مُقَدَبِ 


الله وَحملة روشك الذين لابفتزون من تشسبیحك ولا يشأشيون من 
تقديسك» وا يَسْتَحْسِرٌونَ من عبادتك, وَلايُؤْئْدُونَ التَفُصيرَ عَلَى الجد في 
أشرك وَلا یفن عَن له إِليِكَ». 

فان قُلْثُ: : علی م عُطِفَتٍِ الواژ؟ قلثٌُ: على مامضی من قِصَّةٍ ذعاء الم صَلَّى 
لله علیه وآله. كان قِصَّةَ هذا الدّعاءِ عن آخرها TI‏ 
والجهة الجامعة بیتهما هي کون المذعوّ له فيهما مُتَوافمَيْن في جهات الدَّعاء ین 
و حْمَدُ عليها أو في الرّسالة. ویجور أن HA‏ 

نه قيل: الم بيك صلی الله عليه وآله فکَذا وَكَذا صفاته وَحالاته, فصَل عليه. 

وَحَمَلَهٌ عَرْشِك حالهم كذا وگذا فَصَلَّ عليهم. 

وفتر يفترٌ على وزن َل يَدْخْل - بمعتی انکسر وضعّف. والمصدر: الفتور. 

وسَامٌ منَ الشيءِ - على وزن عَلم - بمعنی مَل 

میا اال بر ع ا اغا وتعب. وفي الحدیث: «أَدْعُوا الله 
عَرّ وجل ولاتشتشیروا»؛ أي: لاتمُلُوا. قالَهُ في النّهايّة. وفي الفریبین لِلْهَرَويّ: 
أي: لايَنْقَطِعونَ عَن العبادة. والبعيد المحسوژ هو الذي ذَهَبَتْ قُوَنُهُ. وَالبِصَدْ 
الحسیز: الكليل. وَحَسَرتٍ النَاقَة: انقَطْعَ سیرها. 

و«لايُؤْئْرونَ» مضارع ار إيثاراً. أي: لايختارون. 


والجدٌ - بکشر الجیم - 
لول الم من: له افصیل بأمه؛ إذا ولع بها. والتّحَيّر من شِدَة لوخد 


والتوة 37 

بعتو انان ایا و فر نشكا کر دار نةا شم قوانيد نانک ست 
وضعيف نمی‌شوند از تسبيح و تنزيه كردن ذات مقدس تو و ملالت نمىيابند از 
تقديس كردن تو. و هیچ مانده نمی‌شوند از عبادت تو. و انقطاع نمىورزند و 
اختیار نمی‌نمایند تقصير را بر کوشش نمودن در کار و طاعت تو, و غافل 
نمی‌شوند از حيرانى و شيفته شدن به سوى تات كو خلا وعلا. 

ون كتاف سدكون ابتك كه یا غر یا ورور قات مدد كنيد 
ايشان را به جهار دیگر تا هشت شوند. جنانجه در سورة مباركة الحاقه از اين 
خبر می‌دهد: 9وَيَحْمِل عرش رَبك قَوقَهُم يَوْمَئِذٍ تَمانية ۱6 

و منقول ا 7 ست از ان ين كه در مكاي کے نارق نکال دلق نموه 
اون غرش را اهر فرمود ایشان را به هما عرش ایقان بیطاقت شدند و 
ل ز حمل آن. از جانب الهی خطاب امد که بگویید(": «لاحول 
ولاقَدَة إلا با العلی العظیم». چون اين كلمات طیبه بگفتند. عرش مستقر شد(۴. 

و در تفاسیر مذکور است که عرش الهی سیصد هزار رکن دارد و از قائمه‌ای 
تماق سيد و ارال راة ابيك! ل عدو کر 


«وإشرافيلٌ صاحِبٌُ الصُور الشاخض الذي یر مك الإذْنَ وَحُلُولَ الأضر. 
یه بالنَّفَخّة صَرعی رهائن القثُور». 

اسرافیل هو المَلّكُ الذي یبلق به للم الصُور لبم 

والصّورٌ قون شخ فيه إسرافيل. 


١-ج:‏ :و التحيّر.. .و الشوق». 
۲-حاقّه .۱۸/)۶٩(‏ 
۳ آ. ب:-«ملائکه». 


۱-۴: «امر». 

۵-ج: «بگویند» . 
۱ ۶-تفسیر الامام علیه السلام \f¥/‏ 

۰۱-۷ ج: «است». 4# در تفسیر الامام علیه‌السلام /۱۴۶ تعداد ارکان عرش سیصد و شصت 
هزار عدد گفته شده است و مقدار فاصله قوا ثم بایکدیگر نیامده است .و ائجه در متن گفته شده 
در تفاسیر بيدا نیامد. واللّه اعلم. 


الدّعاء التالث: الصّلاة على حملة العرش ١‏ 


و «الشاخص» نع علی | ايكون صفة آخری لاسرافیل. قال ف 
بصده فهو شاخص؛ اذا فتح عَبْنَيْه وَجَعَلْ لابطرف. وشخوص الابصار أى: 
استمرارٌ ائفتاحها من غَيْرٍ الطباتي - هُنا كنايةٌ عَن اج لِلْخِدْمَةٍ کما يَفْعَلُه الب 
بالنسبة إلى مَوّلاه. 


و«صَوعئ»!١!‏ جمعٌ صريع مُضافة إلى «رهائن» المُضافة إلى «القبور». 

یعنی: و | سرافيل که فر شتها ى أست كه متعلق است به أو دميدن صور از جهت 
بعث مردم از قبور و صاحب شاخی است که می‌دمد در او, و به چشم گشوده و 
منتظر أن EN‏ 5 زاب مدن تو قووف ابد و فر ود ايد ية اومان که 
در دمد در صور. بس جون امر الفى لی کرد به مات :در دید و آگاه گرداند به 
آین دیدن عردگان و افتادکان کون را كدر د ونت ےکی مو سند ددن آن سی 

و در تفا سر مذکور أست كه سه هم مود اقام قامت نفخة 


9 


فزع: «ویزم يلقع" ني الصور ففزع مَنْ في السَّمواتٍ وَمَنْ في الأزض 4 ؛ 
و نفخ صعق: نفخ في الصو فَصَعِقَ من في السموات تن في الأْضٍ 9۱4 
و نفخه احيا: وفع في الور قاا مین الأجداث إلى ده ۽ سلون 4(. 
و میانۀ هر نفخه جهل سال متراخی شود؛ جنانجه در تقاسیر مذکور | بت (۷) 


۲ و ني ا ۾ 5 راس 
«ومیکائیل ذوالجاه عندك وَالمَكان الرّفيع من طاعتك». 
ومیکائیل هو اللك الذي يعلق به الاژزاق. 


١-اءب:‏ + «اوهى منت اصرع». 

. («در»)‎ E ۲ 

۲ آنچه در متن مى بينيد از قران کریم ان ولکن در همه نسخه‌ها «نفخ» به جای «يوم ینفخ» 
امده است 

۴۔نمل (۸۷/)۲۷. 

۵-زمر (۶۸/)۳۹. 

۶-یس (۵۱/)۳۶. # بنگرید به: التبیان ۰۱۲۳/۸ ومجمم البیان ۳۷۰/۷ وتفسیر ابوالفتوح 
.١ ۸‏ 

۷-در الاحتجاج ۲ امده است که امام صادق عليه السلام فرموده: بين دو نفخه 
چهارصد سال افریدگان در سکون و ببهوشی باشند 


وناطق آلا یق س عیرست جر ۱۳۲ 

والجاه هو القَدْرٌ والمنزلة. 

ای و کانیل که تدای اميك که می است هه او اول ف 
بنیآدم و صاحب جاه و قدرو منزلت است نزد تو و صاحب مکانت بلند است به 
سیب طاقت و فرمانبرداری تو. 

«وَجَبْرَئِيلٌ مین على وخیك, المُطاع فی أَهْل سَمواتِكَ. العکین لَدَيْكَ 
المُقَجَبٌ عِنْدَكَ». 

جبرثيل نامی است عبرانی الب 


اا ن اهل آسمانها i EOE E‏ 
نزدیک تو. 


«وَالروح الذي هُوَ عَلى مَلایْکة الْحْجُب». 

لوو هو أَعظم الملائكة بعد حَمَلَةٍ العرش مُشتغل علی ملائكة الحُجُب. 

والحُجُبُ صِفة للملائكة. أي: حُجُبٌ السّموات. 

والتلاتات > جع ملك عَلى لأضل لاه م مك - كَالشّمائلٍ في جَمْع شنأل - 
وهو لت مالك ی مرت الألوكة وهی ال#سالة. لأنهم وَسائظ١‏ '" بین الم وین النَاسن: 

َهُمْ رل الله از كَالوّسْل إلَيْهم. 

[یعنی :] وفرشتة ديكر عظيم كه روح نام اوست كه اعظم ملائكه است بعد از 
حملة عرش و سردار است بر ملائکة حجب. 

سای که خی اک ند کم نی لفات ۲ اسماد و 
سرادقات ان. 

و از بعضی مشایخ عظام مسموع شد كه مراد از «حْجُب» ائمهُ طاهرینند. 
۱-ب: «وسائل» . 


۱-۲ ب: +«سبعه که فوق». 


۳ +ب: + «است». 


الدّعاء الثّالث: الصّلاة على حملة العرش ۳ ۱۳۳ 
صلوات الله عليهم اجمعین, و از «ملائكه» ملائکه‌ای كه موکلند برايشان. چه» در 
كتاب كافى روايات متكثّره وارد است در كتاب جنائز !۱" که در وقت وفات هر 
شيعه از شيعيان الم طاهرين بر او ظاهر می‌شوند و حاجب می‌شوند ميانة 
اهوالی که عارض می‌شود مردم را در حين وفات و ميانة ایشان!۲ 

«وَالوُوح لذي هو من أشرك». 

و روح كه از امر تو است. يعنى از مبدّعات است و به أمر «کن» موجود شده 
بی‌ماده. و این دلیلی است بر آنکه بعضی اذ فرشتگان مجه‌دند. 

«فصل عَلَيْهِمْ وَعَلى المَلائِكَة الّذِينَ من دُونِهمْ من كان سَمْواتِكَ ول 
الأمانّة على رسالاتك». 

َفظة «دون» في قؤله عليه السّلام بمعنى تحت. 


[یعنی:] پس رحمت فرست بر این فرشته‌هایی که مذکور شد از حاملین 
عرش و اسرافیل و میکاییل و جبرئیل و روح و بر ملائکه‌ای که يايينترند از 
اینها من حیت المرتبه که آن ملائکه‌اند که ساکنان اسمانهایند که مخلوقی است 
از مخلوقات تو و اهل امانتند بر پیغامهای تو بر پیغمبران. 

o 5‏ مر 1 8 تعره 0 2 ۶و ۳ 
«والدین لا تدخلهم سَأمَة من دژوب. ولا اعیاء من لغوب ولا فتوز». 
ع و 2 اس ير : 1 

السَّامّة: الملالة والتضجر. 

تا الت 

والاعیم مض اغا ا لاقي ةا نی إذا عجر 
دار 
۱ أنجه در متن أورديم صحيح است وليكن در ب و ج «حجت» أمده. 
۲ الکافی .١150-١١8/7‏ # | , ب: + «امّا ظاهر آن است که مراد از حجب طبقات جند است 
فوق سبع سموأت چنانچه در احادیث وارد است که فوق سموات سبع طبقات هفتگانه است که 


آنا حجن کین .(( 


۳-ب:-«فی المشی» . 
۴-فاطر (۳۵/)۳۳. 


حم و ق کے ةواد شار لالا کو 13 
درماندگی" " از رنج و عناء و نه سُستی از عبادت. 

«ولاتشغلهم عَنْ تشبیحك حك النَّهواتٌ ولا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تفظیمك سَهْرُ 
الْمَقَلاتِ». 

الشّهوةٌ: تَوَقانٌ اس إلى الأمور المُسْتَلدٌة. 

وإضافة السّهو إلى القَقَلاتِ من قبيل إضافة المَسَیّب إلى السَبّب 

[یعنی:] وباز ندارد ايشان را از تسبيح كفتن تو آرزوهای نفسانى. و 79 
نسازد أيشان را از يادكردن بزركى تو سهوى كه ناشى است از غفلتها. جرا كه 
اينها از لواحق اجسام حیوانیّه است و ملائكه از أن مبّرايند 

«الْحْشَّعْ الأنصار. لایر ون ال إِليِكَ». 

الحشم: جَمعٌ خاشع. أي: أبصارهم خاشعة. وحَشَّمَ بِبصَرِه؛ أي: عغضه. 

[يعنى :] فروخوابانيدهاند دیده‌های خود را يس قصد نمی‌کنند نظر كردن به 
سول جلالت و عظمت نو ار از غايت خوف وحشيت. 

«التّواکش الأذقان». 

لّوا کش: جَمعٌ الّاکس على الشذوذ. فإنَّ فاعلاً ایْجمَعْ على فواعل. أي: 
لفطاطی آذقاتهم. وهذا أيضاً كنايدٌ عَن كمال خشیتهم نه. 

[بعنی :] پیش انداخته‌اند زنخهای خود را. و اين نيز کنایه است از كمال 
خوف و حشيت. 

«انذينَ قد طالث رَعْبَتُهُمْ فيما لّديْكَ, الفشتهترون بكر آلايك. 
e‏ ِ-3 ۷ وَجَلالٍ كريايكف». 


١‏ ا : + «رنج و». 
۱-۲ اب : «وأماندكى» . 


الدّعاء الثّالث: الصّلاة على حملة العرش ۰ .د _ ع_ ۱۳۵ 

والالاء: النّعَم. واحدّها ألا بالفتح, وقذ يُكْسَدُ ويُكْتَبُ يالياء. 

والتُواضُعُ: اذل قالَهُ في الصّحاح. 

و«دون» معناه الحقيقة ١!‏ أدنى مکان من الشيء -ومنه: - تدوین الکتب. یه 
اذُناء البعض من(" البعض - نم اشتفمل بمعنی قَدَام الشّيءِ وعِِنْدَهُ وبَيْنَ يَدَيْه 
ا من مَعناه الحقیقی. وهو ظرف ل ل ٍ «المتواضعون». 

[یعنی :] أن فرشتههايى كه دور و دراز است -یعنی بسيار است -رغبت 
ایشان در أن چیزی که نزد توست از فیوضات الهی - جرا که حشیده‌اند جاشنی 
حلاوت أن را و اشامیده‌اند شراب محبّت أن را - حریص و مولعند به ذکر و 
یادکردن نعمتهای توء و فروتنی نماینده‌اند نزد بزرگی و جلال بزرگواری تو. 


لاوالدية لين إذا تظروا إلى جهنم م تزفر على أَهْلِ مَعْصِيتَكَ: شْبحانك ما 
عَبَدْناكَ حَقّ عبادتك». 

تژفه: أي: تحرج النّفسّن. من الزّفير؛ وهو اخراج النّفس. والشهيق رده 

وتا : مَضْدرٌ كَعْفْرانٍ. ولا شتعمل الا EES‏ وهو منصوبٌ علی 
العصدریّ. أي: اس شبحانك. ومعناه فی للع :ره عَن التقائص. أي: رمك 
عَمَا لایلیق پجناب قذسك. وفي الشرع صار لاغلی مَراتب التَعظيم التي يَسْتَحِقها 
لله. ولذلك لايَجُورُ أن يُسْتَعْمَلَ في غَيره وإِنْ كانّ مرها عن التقائئص. 

وإلى هذا ينظَوُ ما قال بَعْضٌ الأعلام من أن لوي المُستفادَ مر «شبحان الله» 
أنواغ: تنزية الذّاتِ عَنْ تفص الامکان الذي هو مَْبَمّ السوء؛ وتنزيه الصّفاتٍ عَنْ 
وَصْمَةٍ الحُدوثٍ بل" عَنْ گونها مُغَايَرَةً إلذاتِ المُقَدَّسةٍ زابده علیها+ وتنزية 
الأفعال عَن الفح والعئت. 

يعنى: و أن فرشته‌هایی که چون نظر کنند به ای دوزخ که دم نز کشا كر 
آنهایی که از اهل معصیت توأند. گویند: عدار دا تنزیه می‌کنيم تو را تنزیه 


١ا‏ . ب:- «الحقیقی» . 
1۳۹ «إلى» . 


۳-ب: + («هو». 


ربا هش دس سس سس سس سس 1 


کردنی. 

نیرستیدیم تورا چنانچه حق و سزای پرستش توست. 

«قصل عَلَيِهمْ وَعَلَى الرّزحانتین من ملابکیك. وَأهْل الق دق( 

«الّوحانتین» معطوف علی الي السجرور في وغل ولذا ايد 
الخافض. 

والرَلقَه: اسم لِلْمَصْدَرٍ بمعنی القوب. ومنه فول تعالی: «وَأژلقت اجه 
تین 4 

يعنى: و رحمت فرست بو أن غلانکاق كه ماقا ملک شش و ت ا 
روحانتین که یکی از طبقات ملاتكد اند و از اهل قرب و منزلنند زد تو 

و این كلام حقيقت انجام دال است بر آنکه ملائکه طبقات مختلفه‌اند. بعضی 
روحانی و بعضی غیرروحانی. 

«وَحمَال الفیّب الی واه وال ي على و خيك». 

الخمَال: جَمْمٌ الحامل. 

لیب هو الامز اف لذي اندر الح 

ویقال: اتمه على گذا؛ أ ي: اند آمینً. ومنه الحدیث: دال دن تم »ا 
یات لاش على الأّؤقاتٍ أ تي رذن فيها فَيَْمَلون عَلی أذانه ما یراد 
صلا أو صَوْم. كذا قال المطَرّزي في العغوب ۱۳۱ 

و مانن ون ال به ييغمبران تو و امينانند بر وحى تو که بی‌زیاده و نقصان 
ميو وسساقد: 


۳۹ . ب: + «نقل | بن أبى الحدید فى شر ح نهج البلاغة [ ۹۶/۱]] ن سادة الملائكة هم 
الروحانيّون. يعنون العقول الفعالة المقارقة للعالم لجسماني [المصدر: + «المسلوبة التعلق به» ] 
لا بالحلول ولا 7 وأمّا الكرّوبيُون فدون الروحانيين فى المرتبة وضی نفوس الأفلاك 
[ المصدر: : وهى أنفس نفس الأفلاك المدبّرة لها ]. وعند أهل الملة [كذا : فى المصدر. .وفی النسخ: : أهل 
لغة ] الكرٌّ وبیّون سادة الملائكة كجبرئيل وميكائيل». 

۲-الشعراء (۹۰/)۲۶. 

1-۳.ب: + «ووحيت إليه و أوحیِت؛ إذا کلمتّه بما تخفیه عن غیره. قاله فى الاأساس». 


الدّعاء الثّالث: الصّلاة على حملةالعرش 7ل ۱۲۷ 


و وحی عبارت است از سخن پنهانی. بقال: وَحَيْتٌ إليه و أَوْحَيتُ؛ اذا کت 
نما تخفیه عن غیره. و جون سخن خدای ان کب ی نییآ ان 


«وقبایل الملایکة الْذينَ اخْتَصَْتَهُم | لتفسك, رغنيف عن الطعام ژالشراب 
بتقدیسك وَأَسْكَنْتَهُمْ بُطون آطباق سَنوایكِ.» 

القبائل: جَمِمٌ القبيلة وهي الشعوب المُخْتَلِفةً. وبها سُمَيّث قَبائلٌ ارب 

وأطباق: aa‏ بقال: ی شا وأطياقٌ؛ اي كيام فوق تعض 
برای ذات مقذس خود به عبادت کردن, و وب ايشان را از خوردن 
و اشامیدن - غذاهم التحميدٌ و شراهم التقديش -به پاک خواندن توراء و 
جاداده‌ای ایشان را در ميان طبقات آسمانها که بعضی از ان بر بالای بعضی 


تا شده! 0 


6 على أَرْجائها إذا رل الا شو يمام وی ». 
ى: الملائكة الذين على أرجاء الگمواتِ. والأرجاة: + كن العا متصورا د 

وهو اة ومنه قوله تعالی: «والمَلك على أرجائها »! 

ولفظة اذا ظرفية للمُستقبل. والمعنى: والملائكة وت تُرول الأمْر بتمام 
E E E Erg‏ 

يعنى: و أن فرشتگانی که بر كنارههاى اسمان باشند تا هنكام وقت 
فرودامدن أمر به تمامى وعدهٌ تو که قيام قيامت باشد وبا حاملين عرش منضم 
شوند و بردارند عرش پروردگار را. كما في قوله تعالی: 

«والمك على أزجائها وَيَحْمِل عرش رَبك فَوْقَهُمْ بوم تمانية 4. 

«وَخُرّانٍ المطَرِوَرَواجِرِ السّحابٍء وَالذي يِصَوْتٍ رَجْرِهِ يُسْمَعٌ زَجَلُ العُودِ». 


١آ‏ ج . ب: +«کما قیل: و السموات طباقاً». 
۲-حاقه .۱۷/)۶٩(‏ 


۳-ب: + «است». 


ریاض العابدین ۱۳۸ 
جر البعیر: ساقه. 
والرّجَل بالژاي و الجیم. مُحَةَكة الصَّوتٌ 


وإضافتة إلى الوُعودٍ بيانيّة. 
توك الّذي تلع من الشحاب. كان جرا 


. يُقال: سَحات زل أي: ذو رعد. 


والدّعود: جَمْعْ رعد. والرَعد: | 
السّحاب تَضَطرب وتلتفض إذا حَدَنْهَ اريخ و لد ذلك نَ الإزتعاد 


و فرشتگانی که خزانه داران بارانند ور کات ابرند. و آن ان ملکی و 


دای که ان وا رانشن ده شوه اوازى که ان رغدها ست 


ر س چ ام + 7 8 
«و ادا سم بح سَبَحَتَ به حَفيفة السحاب التمَعت صراعق البُرُوق». 
الْسَبْح: العَوْم والجيئة والدهات. بنج موی هر والحفیف بالحاء 
المهمَلة والفاء‌ین تم ياء مناد م شي - دوي حزيه. وقى بعضص النسخ: 
«حَفيقة السَحاب» بالخاء المْعجمة والفاء نع القاف بَینهما ياء منقطة تَحْمّها نقطتین. 
یقال: حَفَنتِ ارح حَفّقاناً. وهو خُفیقها؛ أي: دوي جزیها. 

2 ۶ ا هت ر 3 4 1 
والصّواعِقٌ: جَمْعُ صاعقة؛ وهي ناژ تشقط من : 
م۳1 ۳7 0 0 1 الم 

صعقتهم السّماءُ؛ إذا القت عليهم الصاعقة 
والیروق: جَمْعْ البرق؛ وهو الذي يَلْمَعْ من السحاپ. مره يدق الشيء بريقا؛ أذ 


و هاه قفا کنیل نی افو کد تبا عدب ار ها بسي ان امد 
شد دران گنود صاعقه‌ها - یعنی آتشها - که روشنی از أن لامع گردد. 


«وَمُشَيّعي اتج وَالْبَرَدِء والهابطين مح قَطْر العطر إذا نَدّل». 
كلمة «اذا» ظرفيّة. والبّد ‏ بالتحريك ‏ تگرگ. 


فرشتگانی که باقطره‌های باران فرود ا جون باران بارد. 


«والقو ام على خر اْنِ الرّياح». 
القوّامُ ‏ بالتشدید -: جَمْعٌ القائم. واستقرا ء كلام العَرَب يذل عَلى استعمالهم 


الدّعاء الثالث: الصّلاة على حملة العرش ۱۳۹ 
امه بصيغة الجَمْع في الوَحْمَّةِ كما في قوله تعالى: «يرسل الباح 
رات ۱ - وار بصيغة لد في القذاب. قال له تعالی - حكاية عَنْ قَوْم 
5 «وفي عاد اذ سنا هم الزیح العقيم 78". 

يعنى: و أن فرشتگانی كه قائم و موكلند بر خزانههاى بادهاى خوب. 


«وَالجُوَ کلین بالجبال فلاتدُول». 

و فرشتگانی که موكلند و گماشته شده‌اند بر کوهها تا از جای خود زایل 
تيو يله 

ینت اقیل الاو كيل م تخويه لواعح م الأمطار وَعَوَالِجُها». 

المئاقیل: جَمْمُ المثقال. ومثقال السّيء: میزائه من مثله. والمُرادٌ هُنا مُطلَق 
اليقدار. 

وحَواهُ یَخویه؛ أي: أحاطه يُحيطه. 

واضاَةٌاللو اعِج وَكَذا القوالج إلى الأشطار من قبيل اضافة الصّفَةِ إلى 
لموصوف. أي: الأمْطارٌ اللاعجةٌ والعالجة؛ أي: الشّديدةٌ. بقال: لَعَجَه الضُبُ؛ أي: 
الْمَهُ وأَخْرَىَ جِلْدَه. وَعَلِجَتٍِ الأئواج وَاعْتَلَجَتْ؛ أي: الْتَطْمَتْ. وفي خد 
الذَّعاءِ: «وماتحویه لَواعِجُ الؤمال». هو جع لاعج؛ وهو ما تراكة u‏ 
وَدَخَلَّ بَعْضّه في بَغض. قالَهُ ابن الأثيرٍ في نهايته. 

يعنى: و أن فرشتكانى كه شناسا كردانيدهاى ايشان را به مقدار ابها و قدر 
آنچه احاطه کرده آن را بارانهای سخت برهم نشسته. 

«وَرسلك مِنَ المَلائِكّة إلى أَهْلٍ الأرْضٍ بِمَكْدُوهِ ما يَنزِلُ مِنَ الْبلاء وَمَحْبُوبٍ 
الدّخاء». 

ال خاء: ضِدٌ السّدَّةِ من سَعَة العيش. 

یعنی: و صلاة بر رسولان تو از فرشتگان که فرود آوردندگانند به اهل زمین 


۱-روم (۴۶/)۳۰. 
۲-ذاریات (۴۱/۵۱. 


ل ا ييا 


انجه نازل مى شود به ناخوش شمرده شده از بلاهاو زحمت و به دوست داشته 


شده از فراخى معيشت و رحمت. 


«وَالسَّفَرَةٍ الکرام الْمَرَرَةِ». 

السَّفُوَةٌ رارق : الكتبّة. قال اله تعالى: «بأيْدى سَفَرَةِ 4 واحذهم 
و ره م الملائكة الذي ون الب من الَو المحفوظ. 

وَالكرامٌ: جَمْمٌ الكريم!' د َمْم بار 


كريمان و مهربانانند كه استغفار می‌کنند به جهت خلقان ‏ نيكوكارانند 


«والحَفْظة الكرام الْكاتبين». 

یعنی: و صلاة بر حفظه -یعنی ملائکه‌ای که نگاهبانانند بر یندگان به گفتار و 
کردار ایشان و بزرگانند نزد خدای و نویسندگان روزنامجات اقوال و افعال 
عبادند. 

وی ير ير مذکور است که حفظه و کرام الکاتبین ایشان ده ملکند به 
روز و ده به قت" .و E‏ ۱۳ 
بر چپ و راست بندگان نفسته‌اند و اقوال"" و افعال ایشان را نگاه می‌دارند و 
ثبت می‌نمایند. 

و ميد قول أخيرا حت | تفه ا ارق ان مق[ مت که اهامای در 
ملک موگلند؛ دو در رور و دو درشب.یکی پر يسار و دیگربر یمین. . هرگاه تكلم 
نماید به حسنه اکا یمین ات بت اند ان را واک شک اتود یدنه 
آنکه بر یمین است با فرشتة دست چپ بگوید که: ثبت مکن که شاید نادم شود 
و توبه کند. پس اگر چنانچه توبه نکند. بنویس آن را( 


۱-عبس (۱۵/4۸۰. 

۲-الکریم درست است ولیکن در هرسه نسخه «الکرم» آمده است. 
۳-روح المعانى F/T‏ . 

۴-ج: «احوال». 

۵-بنگرید به: تفسير ابوالفتوح ۱۶/۱۲ 


الدّعاء الثّالث: الصّلاة على حملة العرش ۰۰ ۱۴۱ 
«وَمَلَكَ ۱ لْمَوْتِ وأغُوانه . 
يعنى: و صلاة بر فرشتهاى كه موكل است بر قبض ارواح و نام او "" عزراييل 


است. ارواح را بخواند جواب دهند. ر بس اعوان خود را به قبض ان فرماید. > و بر 
اعوان و مددکاران او که ملائكة e‏ 


وک وگن 
ضد المعروف. سما به لا المَيّتَ لَمْ یَغرفهُما ولم بر صورة مثل صورَتهما. وإنما 
صُوّرا بتلك الصّورة القبيحة ونکرا لیخاف الكافِدُ ويَتَحَيّرَ في الجواب. وأمًّا 
المؤمنون فَيُريهم الله تعالى كذلك امتحاناً رهم بالقول الثّابت امتناناً ولايُخافون. 
له تن خاف لله تعالى فى انیا وآمن به وله(" وكيب ل كف فى الق 
يعنى: و صلاة بر دو فرشته‌ای كه ان را منكر و نكير كويند كه موكلند بر انكه 
هركاه کسی را در قبر گذارند. بيايند و سؤال كنند از خدا و پیغمبر وحجج وى. 


۳ ل يال 5 
«وَرُومان فتان القبور». 


۳ 0 1 نو 
تان أهْل القبور". 
ركاه به صيغدً فعّال از صيغ مبالغه است"". و به جر -بنابر نسخة اصل - 


5 . و به نصب - جنانحه از ابنادريس مروى است - بنابر 


مدح است ۱ به اضمار اس وهو من الْفثلة بمعنی الاختبار والامتحان. قال ابن 
الاثیر فى نهایته. وفی حديثٍ الکشوف: «انکم تفتنون فى القبُور». رید مساءلة 


۱-ج: «آن» . 

۲-ج: : «ر سوله» به جای «برسله». 

E‏ : + «في کتاب عیون آخبار الرضا عليه السّلام في باب خبر الشامّی وما سأل عنه 
آمیرالمومنین فى جامع الكوفة وبما سأله عن المد والجزر ماهما فقال: ملك لله تعالى [ المصدر: 
مك من ملايكا لد ر | فو را غل له روما فاذا وضع قدميه في البحر فاض وإذا 
ان اغا نفك أكون روما لیر وار واحدا وان .یکون هذا الاسم مشتركا بين 
الملکین». | العیون ]. 

۱-۴ ب: + «در امتحان و اختبار». 


۵-ب: -«به جر ... است». 


و ال-١‏ شت يي 771 


مُنكرٍ وَنُكيرٍ. من الفتنة: الامتحان والاختبار. 

يعنى: و صلاة بر رومان كه اسم فرشتهاى است از فرشتههاى قبر و با ابن ادم 
مى سازد قبر او را را ال ا eel‏ 
عقارب. جنانجه در کتاب کافی از حضرت جعفر صادق عليهالشلام روایت 
كرد لاقن 

إن لله بلط عليه تسْعَةٌ وتسعين لیا َو أن شین أ واحداً منها نَفَمَ على 

الأرض. مایت شَجْراً أبَدأ". 

ين ری که ای فال اط سو سا ویر کافر نود دهان يررك 
كه اگر یکی از أن ماران نفس بر زمين دمد. دیگر هرگز زمين گیاه نرویاند. 

«والطائفينَ بِالْبَيتِ الْمَعْمُور». 

و صلاة بر فرشتگانی که طوف‌کنندگان بيت معمورند. 

و أن خانه‌ای است در آسمان هفتم و بعضی گفته‌اند در اسمان چسهارم - 
وار که مه که ضرعت اودر اسان واو اعت که سرمت که در 
زمين. هر روز هفتاد هزار فرشته به گرد او طواف کنند؛ جنانجه در تفاسير مذكور 


سب 


است. 


«ومالك, والحْدَنْ». 
و بر مالک که نام فرشته‌ای است که موكل است بر دوزخ و نگاهبان دوزخ 
اميت و یر فرشتگان دیگر که خازنان دوزرحند. 


۳ آل ر عبر 8 
«ورضوان وَسّدنة الجنان». 


السَّدَنَة نة: جمع سادن؛ زر نج ل قال ابن الأثير في نهایته: فيه ذکگد 
تة" الکفبة. هي خذمتها [وَتَوَلَى آنرها ] من(" فتح بابها واغلاقها. [يُقال: 


۱-ج:-«روایت کر ده» 

۲-الکافی ۰۲۳۷/۳ 

۳-متن را با متن النهايه مطایق کردیم. و لیکن در هر سه نسخه «سدنة» آمده است. 
۴ النهایه: «و» . 


الدّعاء الثّالث: الصّلاة على حملة العرش . ,.عع_ ع_ ۱۳۳ 


سَدَنَّ يَسْدُن ] فهو سادِنٌ [والجَممٌ سَدنة ]. 
يعنى: و صلاة بر رضوان كاذ ای اتقو کل رت و رافق | 1 ] 
1۳ ق ھک انت سوير فیک افر کان ن كه دربانان و خادمان بهشتند. 


«وَالَذِينَ لاه حضون الله ما رهم و یعون ما باون 9 


ا اد را در أنجه فرموده ایشان را در 
از منه ماضیه. و می‌کنند آنجه فرموده فو ردد ان در زمان رت 


«والذین یقولون: «سَلام عَلَيْكُمْ بما صبرتم فنفم عُقَبَى الدار > 1 

و بر فرشتگانی که در جنّات عدن باشند و گویند مر مؤمنان را که: بشارت باد 
بر شما به دوام سلامت -یعنی هميشه سال خواهید پود يديه آنچه صبر کردید و 
شکیبایی ورزيديد بر فقر در دنيا. يس نيكوست سرانجام أو سرای که ایشان 
بافتند. 


«والرّبانية الَّذِينَ اذاقیل لَه «حذو فغلوه * تم الجحیم صلره 4( دموا 
سراعاء ولم ینظر وه». 

الزّبانية: مأخوذ من رین وهو اف وهم تسعة عشر ملكا يَدْفَعونَ اهل النَار 
إليها. وفي النزیل الکریم: «علیها تشقة عَشَرَ 4 ۳۱ 

صلوه: أي: افو الا مده ا - بالتشديد ‏ أي: أَیثه فى النار. 

وصَلَّيْبُ القصا بالثار 8 إذا ينها وقوشتها. في التّهاية الأثيرية. ٠‏ 

وبَدَوْتُ إلى الشیء اندر دور اسرعث. وکذلك يادوت الیه. وتبادر القوة: 

تسازعوا. وابْتدّروا السلاح: تسازعوا إلى أَخْلِه. 


و«يُنظروه» على صيعة المضارع المعلوم من باب الا فعال - من الانظار 


1-۱.ب : + «من عطف الصّفة على الصّفة. نحو إلى الملك القرم وابن الهمام. والمراد الموكلون 
بجهنّم الوارد فيهم قوله تعالى: لعَلَيْها ملالكةٌ غِلاظٌ شداد» . [تحريم (۶/)۶۶] وهو 
الظاهر». 

۲-رعد (۲۴/)۱۳. 

۳-حاقّه (وع) ۳۰ ۳۱. 

۳-مدثر (۳۰/)۷۴. 


را هس ی عم سس 1101 


بمعنی الامهال وال خیر. 

یعنی: وصلاة بر زبانيه ‏ که نوزده فرشته‌اند موكل بر دوزخ به جهت عذاب 
اهل دوزخ - أن فرشتگانی كه چون گفته شود | یشان را که بگیرید کسی راء پس 
درغل كشيد وى را - يعنى دست أو او برگردن او بنديد ‏ پس در 5 بورگ 
اندازيد اوراء شتابندگان باشند در اين امر ومهلت ندهند اورا. 


وا ا منك وبأی 

تقال: أَؤْهَمْنا؛ أي: تَركنا. وأَؤْهَمْتُ هش الشيء: تَرَكْتّه. وأَوهَمَ من الحساب مائة؛ 
أي: أسقطها منه. 

و بر فرشتگانی كه ترك كرديم ذكر أيشان را و ندانسته بوديم جاى أيشان را 
نزد تو و به اينكه به کدا م کار كماشتداى | ان را 

«وشکان الْهَواء وَالأزض والماء». 

و بر فرشتگانی که ساکنانند در هوا و زمين و آب که موگلند برایشان و 
متصرّفند در احوال ایشان. 

«وَمَن منم عَلَى الْخَلق». 

أي: ومن وکلت من الملائكة على الخلق للحفظ !۱ 

بعد أن یکون مراذه عليه السلام من «منهُم على الخَلتقِ» الملائکة(" الذين 

هم ین دا المَحْضَّةٍ والمفارّقاتٍ الصّرقّة. والمعنى أنهم في عالم 3 
مُشرفون على عالم الخلق. 

یعنی: و آن فرشتگانی که از مجرّدات محضه‌اند و مفارقات صرفه‌اند ومشرف 
و مستعلی و موکلند بر عالم خلق, یعنی بر عالم جسمائیات از معادن و نباتات و 
حیوانات. 

و بباید دانست که جميع عُقلا اتفاق دارند بر اينكه ملائکه اشخاص جسمانی 


١‏ : :-«أي ومن.. .. للحفظ». 
1 بت نز : «للحفظ. .. الملائكة». 


الذعاء الثالث: الصّلاة على حملة العرش سس س ۱۴۵ 


هد که امد وش ایند تررك ادما نرو انح مکل اه ال است در 
حقیقت ملائکه. دو قول است. 

یکی قول متکلّمین که ایشان ملائکه را اجسام لطیفة نورائّه می‌دانند که 
قادرند بر" تصدفات سریعه و افعال شاقه وفاعل خیراتند على الاتصالء و 
تفاوت درجات ایشان به اعتبار مراتب ایشان است در عبادت. 

و دوم قول حکما که ايشان را اجسام نمی‌دانند لیکن انواع متباینه می‌دانند: 
بعضی از ايشان انند كه مجر‌دند از جسمیّت و از تدبیر اجسام. و بعضی مجر‌دند 
از جسمیّت. لیکن مدبّر اجسامند. و بعضی انند که مجرد نیستند بلکه 
جسمانی‌اند وحالند در اجسام و قائمند به آن. و در تتزیل آسمانی و کتاب الهی 
اشاره به اين مراتب شده. 

و شيخ ابوعلی در رسالة «حدود» می‌گو ید که: المل جوّهه بسیط ذوحياة 
وطق وعقل غیرمائیت هو واسطة بَئنَ البارئ عَنَّ وجل وََيْنَ الأجسام الأرضيّة. 
فمنه عقلي. ومنه نفسی. و منه چسمانت ۰ 

وكلام سيّدالساجدين نيز اشعار به اين اقسام دارد؛ جنانجه ظاهر شد در طی 
اين دعاى شريف. 

م ده 


م “ا 02 2 2 
«فصل علیهم وم تاتی کل : مَعَها سایق وشهید». 


«سائقٌ» یسوقها إلى المحشر. و «شهید»؛ أي: شاهدٌ يَشْهَدُ عليها بعملها. 

[یعنی:] پس رحمت فرست - خدایا -برایشان تا روزی که هر نفسی که آید 
به عرصه محشرء سائقی و راننده‌ای داشته باشد و با او گواهی که به نیک و بد 
او گواهی دهد باشد. 

وازابن عباس مروى است كه سائق فرشتهاى باشد» و گواه عمال وى" و 
بعضى ديكر كويند كه: سائق از فرشتگان باشد و گواه اعضای وی» و بر وى 


۱-آ.ب: تسل 

حت کر 

۳-رسائل شيخ الرئیس /۱۰۲. 
۴ تفسیر ابوالفتوح ۲۷۸/۱۰. 


رياض العايدين .۶ 


گواهی وچ (۱) 
و در بعضی نسخ صحيفة مک مه به جای «سائق». «قائم» است. یعنی: قائمی 
و شهیدی با او باشد. 


«وصل عَلَْهِمْ لاه تزیذهم کرامَة على کرام متهم وَطْهارَة علی طهار تهم». 
و رحمت فرست برايشاق: رحمتی که پیفزاید و زیاده کندایشان را کرامتی 
بالای کرامتی و پاک‌شدنی بالای پاک شدنی. یعنی کرامت و طهارت بیشمار. 


«اللهُه وإذا اصَلَيْتَ على علایکیك وَرُسْلِك ی وَبَلَفتَهُمْ صلاتنا لهم فصل 
عَلَيْهِمْ بما فَتَحْتَ لنامن خا حُسْن القَوْلٍ فیهم. نك جوا کریم». 

الجوادٌ هو لیم الکنیژ الإنعام و الاخسان. والفرق بَيْنَهُ وبَيْنَ الكريم أن 
الكريم هو الذي يُعْطي مَعَ السو لتزال والجوادُ هو الذي يُغطي يڻ غير سؤال. وقيل 
بالعکس. والجود: : السَخاء ۳ كواد أي: : سحي . .ولا بُقال: اع وك 
س ی وی عه إلى الین بقال: آرض جره وقزطاش 
سَخاويٌ؛ إذا كان لَيناً. وشمی السّحيحٌ سَخْياً للینه عند الحوائج. 

بعبی : بار خدایا, جون رحمت کنی E.‏ فرشتگان و بيغمبران حود و برسانى به 
ایشان صلواتی كديا برایشان:فرستادیم: پس رحن کی راشان باه بر ها 
بنابر اختلاف نسخ - به به انچه گشاده‌ای بر ما از نیکویی گفتار در حقّ ايشان. 3 
درستی که تویی بخشنده بی‌آنکه عوضی خواهی و غرضی داشته باشی. کریمی 
که می‌بخشی. بی‌منت سوال 


١‏ تفسير ابوالفتوح ۰ به نقل از ضحاک. 


ي 
الدعاء الرَابع 
وكانَ من ذعائه عليه السَّلامُ فى الصَّلاةٍ على أَباع ال ومصد قیه 
2 3 9 مر 57 ۳ 

«اللهْه وَأباع الرسل رَمُصَد قوش من هل الازض بالغیب عند معار ضه 
الْعاندین لَهُم بالتتكذيب». 

قوله عليه السلام: «وأئباع الرْسل» معطوف على اجا عر شك». 

والشعائد والعنيدٌ بمعنیم؛ وهو الذي يرف الح ويأياه 
ایشان را به غيب يعنى به قلب. و چون قلب مستور است. لهذا تعبير از او به 
غيب فرموده از اهل زمين در هنگامی كه معارضه مىكردند دشمنان ایشان به 
تکدیب نمودن یات باهره ایشان با انکه می‌دانستند كه حق با ایشان است. 


«والا شتیاق إلى المَرْسَلينَ بحقائة بت يمان في کل ۳ رشلت E‏ 
رولا وَأَقَمْتَ لاله دللا من لد ا مُحَبَّدِ صَلَى اله علئه و آله من أئمَّة 


الهّدی وقاده هل الثقى, علی جمیعهم م السّلام». 

«والاشتیاق» طف على الأرض. أي: مُصَدقَوهُم من أهل الاشتياق. و در 
بعضی نسخ به سين مهمله و باء موخده روایت شده. 

یعنی: و از اهل اشتیاق به پیغمبران که نهایت شوق داشتند -یا: پیشی 
می‌گرفتند در مددکردن و تصدیق نمودن به پیغمبران, بنابر نسخة اخیر -به سبب 
حقایق ایمان که در دل ایشان رسوح تمام داشت در هر روزگارو زمان که 
فرستادی در ميان ایشان پیغمبری و برياى داشتی مر اهل ان زمان را راهنمایی 
و دلیلی از روزگار ادم که ابوالبشر است و اول پیغمبران على نبيّنا و 
عليهالسّلام ‏ تا روزگار محمّد صلی الله عليه و آله - که آخر و خاتم پیغمبران 


امن العابةين ر ینیع شش سس As‏ 


است از امامان راهنماینده و پیشروان و کشانندة اهل تقوا بر همة ایشان باد 
تحیّت و سلام. 


«فاد کوهم منك بِمَغْفِرة وّرضوان». 

بس ياد كن همه ایشان را از جناب خود به آمرزش و خشنودی. 

«النّهدَ وأصحاب مُحَتّدٍ خاصّةٌ لین أخْسَنوا الصّحابَة». 

«خاصّة» منصو ۲ على المصدريّة. أي: حص خاصّة. والصّحابَةٌ ‏ بالکسر -: 
مصدر کالصَخبة۱. 

یعنی: بارخدایا. و اصحاب محمد را - صلی الّه علیه و اله - مخصوص 
گردان؛ أن صحابه‌ای که نیکو کر دند مصاحبت او را. 

و مراد به صحابة بیغمبر جمعی‌اند که ادرای سعادت ملاقات أن حضرت 
نموده باشند در زمان حیات آن حضرت به بیداری - ومسلمان بوده باشند - به 
ملاقات عادی و با ایمان از دنیا رحلت نموده باشند: 

به سعادت «ملاقات» گفتیم نه به سعادت «دیدار» تا بعضی از صحابه که كور 
مادرزاد بوده باشند داخل شوند؛ همجو ابن ام مکتوم. و مقيّد ساختیم به 
«بیداری» تا جمعی که بعد از زمان ان حضرت در واقعه وخواب دیده باشند ان 
حضرت راء بیرون روند. و گفتیم «مسلمان باشند» تا کفاری که ادراک ملاقات 
أن حضرت نموده باشند بیرون باشند. و «ملاقات عادی» گفتیم تا بعضی از انبیا 
- على نبيّنا و عليهم السّلام -که در شب معراج ادراک صحبت أن حضرت و 
باشند ‏ چنانجه بعضى از روايات صحيحه به أن ناطق است از تعريف صحابه 
بیرون روند. و فایده قید اخير به جهت اخراج تلا ثه متغلیه است. جه ظاهر أن 
است که ایشان با ايفان از ديا رحلت ودند 


«وَالَّدِينَ ألا البلا الْحَسَدَ في نط رده وكائفوة وَأُسْرَعُوا إلى و فادید 
وَسابَقُوا إلى دَعْوَتِه وَاسْتّجابُوا له حَيْتُ ی أُسْمعهُم حُجََ فق حُجةَ سالات فاقوا الوا 
ولا فى اظهار كَلِمَتِهء وَقائلُوا الآباء والابناء فى د یت ل وانتصووابه 


١‏ ج:-«والصحابة بالكسر _مصدر كالصحبة». 


الدّعاء الرّابع: الصّلاة على مصدّقى اسل و سس 8؟١ة‏ 


وَمَنْ کانوا نوی على مَحَبتِهِ يَرْجُونَ تجارَة أَنْ تَبُورَ في مَوَدْتهِ». 
بو التلاء 0 أي: جاهّدوا الجهاد الحَسَنَ. في حديثٍ سَعْدٍ يوم بَدْرِ: 
«عسى أن يُعْطى هذا مر من لايبلي بلاني»۱ أ اي: لا يَعْمَل مثل عملي في الحر ب. 


ص ۶ هر ۶ 


وكاتفوه؛ أي: عاونوه. بقال: کف الرَجُل أكْنْقُه؛ أي: خطه وصئته. وأكتفئه: 


اعَنْته. والمكائقة: المعاوئّة. 

والوفادة - بكسر الواو : اسم المصدر مِن: وَفدَ یفد؛ إذا وَرَدَ درسول غل 
الأمير. 

عيب 


مر عم 
و 


ی وا؛ أي: الْتَقَمُوا. 

و«مُنُطوين»؛ ای: مضمرین مخت !۲ ا الضمیر. «ل تَيُورَ»؛ أ اي: لن 

یعنی: و ون م ل e‏ 
پیغمبر» و معاونت و یاری نمودند أوراء و سرعت و شتاب نمودند به نزدیک رفتن 
و وارد شدن به سوی او, و سبقت گرفتند به سوی دعوت اوء و اجابت نمودند!۳" 
ذغوت او زان ان حال كه بشنوايند ايشان را حجّت رسالت خود زا که إن 
ان باغو ان است از دلایل و مفارقت نمودند از زنان و فرزندان خود در 
اظهار و اشکار كردن سخن او, و کشتند پدران و فرزندان خود را در استوار 
ساختن پیغمبری او و انتقام كشيدند و داد خود خواستند از کقار به سبب او؛ و 
اناق کور اط و نی خود ت و مقر يوون بر دو او و اشا هید رند 
در 57 أو بازركانيى كه كاسد نبود و زيان بدو نرسد بلكه در روز قيامت متاع 
ایشان رواجى تمام يابد. 


«وَالّدِينَ هَجَرَتهُُ |أ لعشا عابر إذ توا بعرو ته وان منم هه القرابات إذ سَکنُوا 


النهایه -بلا. 
۲ ب: ‏ «(محيته)» . 


۳-ب: -«به نزدیک... اجابت نمودند.» 


في ظل قرابټهء فلاتفش س لَه [اللهم ماتّر كوا لك وَفِيكَ ].» 

العشائه: : جَمْع العشيرة؛ وهي القبيلة. . وعروه و القمیص! " والکوز معروفة. 

لا س لهم ؛ أي: لاتنْوك. ومنه وله تعالی: تسوا الله وی 4" أي 
تَرَكُوا ما أ مر اء فَترَكَهُم من کل خن وزخمة. وتنك أن فيه" الشسیان 
بمعنی خلاف الد کر والحفظ , فالمعنی: لاتعاِلْهُْ مُعامَلَة س هم فيما تَرَكُوا 
E‏ والأؤلاد والذیار. 

یعنی!": وآنان كه حجرت کردند از ايشان قوم و قبیلۀ ایشان. چون ايسان 
دست درزدند به دست‌آویزی محكم كه أن دوستى پیغمبر است ‏ وبرطرف 
كردند از أيشان خويشاوندى خود را خويشان!9 چون ایشان ساكن شدند در 
سای خویشاوندی(* او. پس وامگذار ايشان را" - بار خدايا - أنجه ایشان 
ترك کردند از زنان و فرزندان و خانه و ديار خود از برای تو [و ] در راه تو - 
ا فعاملهمگنبا ایشان عامله قر اموشكاران به سب انهه ایشان رک دند 
از برای" نصرت دين تو و در راه تو" از اموال و اولاد و ديار. 

«وَأزضهم من رضوانك». 

أزض: فعل أمر من باب الافعال. يُقال: أزضى مُؤْضي ازضاء. والرضوان: 
الوّضا ‏ بکسر الوّاو وضتها. 


يعنى: و خشنودساز ایشان را از رضاى خود. 


۱-العروة بالقمیص. 
۲-التوبه .۶۷/)٩(‏ 
۲ ب: «منه» به جای «یرید فیه». 
۴ ب » ج: - ((یعنی4. 
هاس ج: «خویشاوندان» . 
۶-ج: «خویشاوند». 
اك + «اللهم ماترکوا لك و فيك». 
ا:-«در راه تو یا». 
ینید 
۱ : ((در رأه تو)). 


الدّعاء ال ابع: الصّلاة على مصدقی الؤُسل ا O‏ 
«وّبما حاشوا الْخَلَقَ عَلَيِكَ». 
أي: جَمَعُوا وضئوا وساقوا. من: حاش الابل: جَمَعَها. 
[یعنی :] و به آنچه جمع کردند و فراهم آوردند خلقان را , بر دين! لو 
«و کانوا مَعَ رَسُوَلِكَ دعاة لك الیْك». 


و بودند با بيغمبر تو خوانندگان خلق را از برای نصرت دين تو به سوی 


«وَاشْكُرهُمْ على جر فيك دیاز قزیهم, وخ وجهم من سعة تعاش إلى 


كلمة «علی» للسَببیّة؛ كما فى قوله تعالی: علی ماهداکم ۲۲ 

[یعنی :] و جزا ده شكر ایشان را به سبب هجرت كردن أب تبثا تبان دز براه 
حق‌گزاری و تقویت دين تو از خانه‌های مر دم و خویشان خود و بيرون أمدن 
اقا ارق مه نی سان 

و مراد از اين تایه 


ی 


«وَصْ رت في رز ی یز 

عطفٌ على مر المع في" «واشکزهم» اي: واشکر من کرت في إعزاز 
دينك من مظلومهم. على أن یِکون «مِنْ مظلويهم» مُتَعلّقاً بالکثیر في «کثرت». 
والمعنى: من نت ین مظلويهم في |غزاز دينك*. ويُحْتَمَلُ أيضأ آن کون 
و اة انكر «مرْ». والتقدیر: تن کر نهم من مظلومي الدّعاة ز إليك مَعَ رَسولك 
في |عزاز دينك. والحاصِلٌ تکنیر إصابَةٍ الظلم إَِاهُمْ في سَبِيلٍ دينك. 

يعنى: و جزا ده شكر انان كه بسيارى گردانیدی مظلومين ايشان را در 


١-ج:‏ «به راه تو» به جاى «بردين». 
۲-بقره (۱۸۵/)۲. 

۳-ب: -«معاش»». 

ام و اهنیا 

۵-ب:-«من مظلومهم... دينك». 


وناظن لها نی س دعس اي ا يز ۲ ۲۷ 


خواندن ایشان با پیفمبر تو مردمان را در اعزاز دين تو يا: ا ان که سان 
كردانيدى در ' اعزاز دين خود که | ن مظلومینند. و مرجم هردو یک معنی 
است. 
و مراد از این طايفة انصارند. 
و در بعضی نسخ به جای این فقره چنین روایت شده؛ «وَمَنْ کثرث فى اعزاز 


دينك كُلومُهُةِ». يعنى , : آنا ن كه در عزيزكردن دين تو ایشان را جراحتهای بسیار 
رسید. 


«4 


«اللّهُهَ وال إلى ات بعين لَهُمْ اسان این ون «ربّنااغنه لنا 
وَلِإخُواننا ال ب سنا باایمان ولا تجعل في قلوبنا لا لین آعنوا رن 
روف رحیم 4 ۲ خی جرائك». 

یعنی: بار خداياء برسان به آنان که پیروی کردند مر صحابه را به نیکویی 
کردن - مراد تابعان صحابه‌اند -؛ انان که می‌گویند: «ای پروردگار ماء بیامرز ما 
را و مر پرادران ما را در دين؛ آنان که پیشی گرفتند بر ما به ایمان. و مگذار(" در 
دلهای ما كينه و حسدی و خیانتی برای آنان که گرویده‌اند بيش از ما ب یعنی 
ااب سای اف ار ورم کم مورا ها ها مات 
کن -بخشنده‌ای ما رأ به رحمت خود در زمر سابقان داخل گردان» بهترین 
حزای خود که ان جّت و نعیم ان تفت 


ب ق صم 


«الّذِينَ قَصَرُوا سَمْتَهُه وَتَحَدَوْ ا وجْهَتَهُمْ وَمَضُوْا على شاكلتهم». 
ان حك هل ان تقال مااع اي فا4 وسیرته. 


۳ آي: توَحُوا وعمّدوا. ومنه ۳ تعالى: « تَحَدَ وا رَشَداً ۳۱6 
جهة -بکشر الواو وَفنحهاء کما هو المَويٌ في هذا العقام -: اسمٌ لما يَتَوَجَّه 


۱ -ب:-(در). 
- الحشر )۵٩(‏ /۰ ۰ الصحيفة الكاملة: ‏ «ولاتجعل في قلوبنا غلاًلٌذین آمنوا ربّنا انك 
رژوف رحیم » . 
۳-ج: «منه» . 


۴-جن (۱۳/0۷۲. #۶ ج: -«ومنه قوله تعالی: تحر وا رشدا». 


الدّعاء الرّابع: الصّلاة على مصدقى الؤسل سسسب ١8#‏ 


إليه الشّىعٌ وهو الجهة. 

والشاكلة: الطريقةٌ. 

فالمعطوفان على «قَصّدوا» كالمفسٌريُنٍ له. 

[يعنى :] و تابعين صحابه آن کسانی‌اند" كه قصد كردند سيرت و طريقة 
صحابه راء و طلب كردند جهت و طرز ايشان راء و رفتند بر طريقهاى كه مشاكل 
وكا ال حا ود 


«لم ينهم ریب في بصيرتهم, وَلم يَحْتَلِجْهُمْ شك في قفو آثارهم». 

یقال: تنيت السّيءَ نَنْياً: عطفثه. وبابّه زمی. أي: لَمْ يَعْطفهم ولم يُرْعِجْهم. 
والاختلاجٌ: الاضطرابُ. من اختلاج الأغضاء. کذا قالَهُ في المُغرَب. 

[یعنی :] برنگردانید ایشان را از ای خود شک و رَيبى كه داخل بینایی 


۵ ره ۱ اه یج ۳ : 1 
ایشان شود. و مضطرب نساخت ایشان را شکی در پیروی نمودن اثرهای 
صحابه. 


«وّالایتمام بهداية منارهم». 

الایتمام: الاقتداء یقال: ایت به:افَدّی. 

والَناژ - بفتح المیم - : المَوْضِعٌ المُْتَقَمُ الذي يُوقَدُا'! في أعلاه انار لهداية 
الضَال وتحوه. 

[یعنی :] و در اقتدا نمودن به راه راست که حاصل شده از علامتها و نشانه‌ها 
که صحابه هویدا و روشن ساخته‌اند تا سرگشتگان بادية ضلالت به روشنی 


هدايت الا روبه‌راه ارند. 


۱-ج : «ایشانی‌اند» به جای «آن کسانی‌اند». 
۲ ج: «حال». 
۳ب :-«از جای خود... ایشان را» . 


۳-ب: «توقد». 


زاف لاان سس ی سس سم ع ا سب ی ۱۵۲ 


«مکانفین ومُوازرین لهم». 
هما حالان من «التابعين». 


ےس الب 


والمكانفة: الاوك EF‏ ام ليا 


يعنى: برسان بهترين جرا را به تابعين در 53 كه معاون و ظهير و موازر 
وو مر صحابه را 


م و ا دم هم راس ةدم م 
«يدينون بدینهم, و یهتدون بهديهم». 
الين: الطاعة!". اي: يَجْعَلونَ ديتهم دين الصّحابّة وطريقهم طریقها " 
والهدي - بفتح الهاء واسکان الدال -: ال يقال: هدئ هذى فلان؛ أي: نار 
ف وفي الحديث: «اهذوا هڏي عمّار»""؛ أي: سیروا بسیرته. پروی بالفتح 
یعمی : فرمانبردارى می‌نمایند به طريقى که ايشان فرمانبردارى نمودند و رأه 


«يتفقون ۶ 1 يهم ولا ب يتَهِمُوتَهُمْ فيما ادا ایهم». 
«یتفقون» 8 فظ در این مقام به چهار لغت روایت شده: 


اوّل: «يتفقون» به سکون تای مناة از فوق پیش از فای مکسوره و بعد از فا. 
قاف مضمومه تار انکه افتعال باشد از وفق یوفق. و اصل او ازاف است 
همجو «اتعاد» که اصل او «اوّتعاد» است که افتعال است از وَعَدَ. قلب کر ده‌اند 
وأو را به تا و تا را در تا ادغام کر ده‌اند «اتفق» شده. و جون کثیرالاستعمال بود. 


۳ ۹ a» 
تخفيف داده‌اند «اتفقّ» شده.‎ 


دوّم: به تشدید تا پیش از فای مکسوره من الاتفاق که اين نيز افتعال باشد 


١-ح:‏ «باشند». 

أ ê‏ ب: ‏ «الدين الطاعة». 

۳-ج: «اي يجعلون... طريقها و». 

۴ النهاية-هدی. 

۰1-۵ ب: «یعنی فر مانبرداری می‌نمایند به طریقی که ایشان می‌گردانند طريقة خود را طريقة 
صحابه فرمانبر داری نمودند و راه یافته می‌شوند به طریقه و سیر تی که صحابه گر فته بودند» . 


الدّعاء الرّابع: الصّلاة على مصدّقى الوُسل  ..‏ ۱۵۵ 

سوّم: سكون تأ و تقديم قاف بر فأء جنانجه از شيخ شهيد رحمةالله روايت 
شده. و آن افتعال است از «وقوف». 

جهارم: «یقفون» به تقدیم قاف بر فاء مجرّد از تای افتعال بلکه مضارع وقَف. 

يس بنابر روایتین اولیین «علی» به معنی «مع» باشد؛ کقو له تعالی: «واتی 
المال على خَبّه > ۱ ای: م حبّه. و بنابر روایتین اخیرتین به معنی خود خواهد 
بو د. 

و «اتهام» افتعال است از وهم. اصل او «او تهام» بود. قلب کردند و او را به تا 
و تا را در تا ادغام کردند. «اتهام» شد. 

یعنی: موافقت نمودند باصحابه -یا: ایستادند بر ایشان و تعذی ننمودند از 
گفتار ايشان ‏ و متهم نساختند و غلط ندانستند تابعین صحابه را در آنچه به 
ایشان رسانیدند ار احکام الهی و سنن نبوی. 

لهم ر , عل القَابعِينَ من ین هذا إلى ؤم الین على آژواچهم 
ا ی يو نتیتهم بهاین مَعْصيتك». 
كما يقال بقل و تی ایا فى قوله تمالی EEE‏ 
الجَنََّ 0 ار اد منها الأننئ 


يعنى: بار خدايا. رحمت فرست بر پیروان صحابه از روز ما امروز تا روز 


كما 


قیامت» و بر زنان ایشان وفرزندان ايشان, و بر هركه اطاعت وفرمانبردارى نمود 
تو را از ایشان, رحمتی که نگاه‌داری ایشان را به سبب أن رحمت از معصيت و 


a نافرمانى‎ 


۱-بقره (۱۷۷/)۲. 
۲-بقره ۵/4۲۱ ۲. 
لا «تو» . 


ا اق ر سس ۱۵۶ 


«وَتَفْسَحٌ لهم في ریاض ی 

الفشحة - بالضم ا و المهْمَلَئَيْنِ E‏ ومکان فسیخ. 
وقسح له في المَجلِس؛ أي: وس له. وبابه من 

والژیاض: جمع لرْوضَة. اصله: رواض؛ صارّت الواوٌ ياءً لکَشر: ما قبلها. 

یعنی: و وسعت‌دهی از برای ایشان در باغهای بهشت خود. 

((وَ تمَْعهم بها من کید الشیطان». 

الکیذ: المكد. 


و«شيطان» يا اصل ا 5 به معنی «يَعْدَ» و نون او اصلى 
۱ ست" و چون دور است از صلاح و خير اورا شيطان گفتند. يا از «شاط» است 


ی رت و تنو از اسمای او یکی باطل است. لهذا اورا شیطان گفتند. 
بس بنایراین فعلان خواهد بود و نون او زائده. و بنابر اوّل منصرف است. و ينابر 
انی غیرمنصرف. به الف و نون مزیدتان و علمیّت. 

یعنی: و بازداری ایشان را به‌سبب أن صلاة از مکر ديو سرکش. 


سود وي واي يي 

لژ - بالكسر هو النَّفْعّ الواصل إلى ای مَعَ لى ذلك. والخَيْرُ عم من 
أن یکین قدأ أؤ سَيْواً!؟) . وضدٌ اه قوش rh‏ 

:اد اعات و دم 6 ايشا بشان را به سیب اين صلاة بر أن جيزى كه 


«و تقیهم طوارق اليل والهار إلا طارقاً بطق بخیر». 


۱ سا «السین» ۰ 
۲ -ب: «بالحاء» . 


۳ ات : + «يقال: شطن الدار؛ أي بعدت ». 
۴-ج:-«مع القصد. و 
۵-ب: «مددکاری دهى» . 


الدعاء الرَابع: الصّلاة على مصدقی اللإسل سسسب ۱۵۷ 

«تقيهم» فعل مضارءٌ من وقی يقي. وهو بتعدی إلى 000000 و المراد هنا 
مُطْلَقُ الحَوادثِ.لِأنَّ رها یکون في الليل. 

[یعنی :] ونگاه‌داری ایشان را از حوادث ليل و نهار الا حادثهاى كه داخل 
شود به خير و نيكويى. 

«وَتَبْعَتْهُمْ بها على اغیقاد خشن الرّجاءٍ أ لك الط فيما عِنْدَكَ». 

و برانگیزانی ایشان را به سبب | بن صلا بر أنكه اعتقاد اميد نيكويى بيدا كنند 
به تو و طمع کنند دران جیزی که نزد توست از مثوبات اخرویه. 


5 5 0 0 ره و ۵ مر م ۳ 
«وََوِْ التَهْمَةِ فيما تخویه أَيْدِى العباد. لتَدْدّهُمْ إلى الرَعْبة إِلَيْكَ وَالكَهْبَةِ 


منك». 

التهمة - بالتاء امنا المضمومة من فق -فغلة مِنَ الوهم. وا 
وقد نف تفتح الهاء . وفي نسخة الکفعمی: «النَّهْمَةُ» - بالتون المفتوحة ‏ 
لجزس" 

[یعنی :] و متهم نشوند -یا: حریص نشوند در أن چیزی که فراگرفته است 
او را دست بندگان تو از زخارف دنیویّه تا بازگردانی ایشان را به ان جيزى که 
نزد تو باشد!" و راغب به أن شوند از جنات و نعمتهای أن - وخائف و 
ترسكار شوند از أنجه از تو باشد از دوزخ و عذاب أن. 


«وَتْرَهْدَهُمْ فى سَعَة العاجل, وتُحَبّبَ إِلَيِهمُ الْعَمَلَ للاجل. وَالِإسْتِعْدادَ ِما بَعْدَ 


رَهَدَ في الشيء وعَن الشيء زهدا وزهادة؛ إذا رغب عله ولم يُرِدْه. ومَنْ فرق 
بَيْنَ زهد فيه وزهد عنه. فقد ققد اخطا . قاله المُطْوّزَئٌ في المُغْرب. 

[یعنی :] و زاهدسازی ایشان را در فراخی دنیا و ایشان را تارك دنيا كردانى, 
ودوست كردانى به سوى ایشان كار وت راء و أيشان را استعداد أن جیزی 


١‏ أ ب:-«تقيهم فعل مضارع.. .. مفعولين». 
۱-۲ ب: + «يعتى أنْ اعتقاد | نْ ماتحويه أيدي العباد هو بأيديهم حقيقة تهمة وان أا 


المالك هو الله تعالى. فالعاقل لايطمع الا فيما عند الله». 


فا ۳ ست) . 


فاص هسوسو OR ss a‏ 
بدهی که بعد از مرگ به کار ایشان اید و بر أن رستكارى از عذاب أن نشئه رأ 
شاید. 


و در کلمات اعجاز آیات فاتحة کتاب ولایت در هج البلاغة مکرّم در طی 
مراسله‌ای که به عبدالله بن عباس نو شته‌اند, اشاره به اين معنی فرموده‌اند؛ حي بت 


قال: 
اليه ع عو بن ای ی ید 3 


ا 15 

ی 
دریابی تو از فواید آن جهان. و بايد كه باشد اندوه تو بر چیزی که فوت شود از 
تو [از ] مقاصد جاودانی أن جهانی -یعنی کمالات نفسانی و ملکات فاضلة 
انسانی که موجب مزيّت درجات باشد بردرگاه ربّانی. و انجه يابى تو از متاح 
E‏ خود. يس بسيار مكن به سبب ا فرح و شادی را. یعنی فرحان و 
شادان مباش بر نيل متاع اين جهان. ا فوت: ود ل وال وا 
بيس اندوهگین مباش | ز روی جرم كردن و ناشکیبابی نمودن بر فوت ان و بايد 
كه باشد همٌ تو وقلق و اضطراب تو در جيزى كه بعد از مرگ بهكارا يد. 

و کلام سيّدالساجدين و كلمات شريفة حضرت خاتم الولایه. دليل است بر 
مستعَدٌ له لا محالة. 


«وَتَهَوّن علیهم کل كوب جل یم خژوج لافس من أندانها». 

هَوّنه الله تهوینا: سَهّله وحففه. | 

«من آبدانها»؛ أي: من تدبير الأبدان وکلاء‌تها. 

[يعنى :] و اسان‌گردانی برایشان هر اندوهی كه فرود أيد و حلول نماید به 


۱-نهج الیلاغه/۷۸ ۲ نامه ۲ ۲. 
۳ ب: + («(تو». 


۳ ب: + «فانی». 


الدّعاء الرّابع: الصّلاة على مصذقی الأسل ._ ۱۵۹ 
ایشان روزى كه رو رود جانها از ا ابدان و رعايت و حفظ آن 

«و تعافیهم مما تفع به الفئئة مر محذوراتها». 

و عافیت‌دهی ايشان رااز آنجه واقع فى فتاه رها ۲ فاد اسلا 
یعنی ایشان را از مفاسد ابتلا و آزمایش به عافیت‌دار. 

«وكتة الثار وَطُولٍ اخْلود فیها». 

« كب التار» عطف است بر «محذوراتها». یعنی: من کته الاو کت الاناع: لب 

يعنى: و عافيتدهى ایشان را از رو درافتادن بر آتش دوزخ و دور و دراز 
اندو در انها 

«وَتَصَيرَهُمْ إلى آشن من مقيل المُتَقِينَ». 

المقیل: مَوْضِعٌ المَيْلُولِة؛ وهی الاستراحة. والمرادٌ منه هنا الجَنَّة. 

[یعتی:] وبازگردانی ایشان را به ایمنگاه که آن محل استراحت پرهیزگاران 
أشنت - بعنی بهست. 


۱-ج: ((بر ون))۰ 
1 : «تدبر». 


۲سج: : «آزمایشی». 


الدّعاء الخامس (۱ 


و کان من ذعائه عليه اسلا لِنَفْسِهِ وأَهْلٍ ولایته 


«يا من لاتثقضي عَجِائْبُ عظته. صل على مُحَمَّد وَآلِهه واحْجبنا غن الالحاد 
فى عَظَمَتك». ۱ ۱ 

اا ا العجیب؛ وهو الامز الذى یعس منه. 

وحَجبه: مَنَعَه. وبایه نصَرّ. 

والالحاد بمعنی المُماراة والمُجادَلة. 

ا في دين ألله ؛ ای: حاد عنه وعدل. 

و در نسخة كفعمى این دعا مُصَدّر است به لفظ «اللّهمٌّ». 

یعنی: ای خداوند من» ای انكه به نهايت نرسد بزركى عجيب او - يعنى 
بزرگیی که به شگفت‌اورد مردم را رحمت فرست وال اندو بازذاز ما 
را از ميل كردن در عظمت و بزرگی تو. به اين معنی که از منهج استقامت عدول و 
انحراف ورزیم و شک داشته باشیم در عظمت و بزرگی تو. 


سد ۵ س 7 1 
۳ عم ۵ 28 و بير ت م عش م ,)¢ ° م 5 7 إن 
«وّيا مَنْ لاتنتهی مُدة مُلكه. صَل على مُحَمٍّ و اله, واغتی رقابنامن 
نقمتك». 


واق انکه به ار ترسك و سين تقد مدت ادا او رمت فر ست نر 
محمّد و ال او و آزاد كن گردنهای ما را از عذاب خود. 


م سر 6 + el‏ موی رز ت و م م 2 
«وّيا مَنْ لاتفنی خزائن رَحَمَتِه صل عَلئ مُحَمَّدِ واله. وَاجْعَل لنا نصیبا فی 
رَحْمَتك». 


١-آاءب:‏ «الدعاء الخامس». 


الدّعاء الخامس: دعاؤه لنفسه وأهل ولایته ‏ و سم ۱۶۱ 


واى أنكه فا نشود خزانه‌های رحمت او رخ ل ست و دو ال 


م 


o2‏ عیشت 5 0 ~~ ۶م 

«وَيا مَنْ تنقطع دون زژیته الابصاژ. صل عَلى مُحَمَّدٍ وَآَلِه وان نا إلى 
و م 
قدبك». 

«دون» اینجا به معنى «عند» است. 

[یعنی :] و ای انكه منقطع است نزد دیدن او چشمهای بینندگان - چه, وجود 
بحت و وجود محض و هستی ساذج است و از مشابهت جسم و جسمانی و 
ممازجت هیولا و صورت منزه. و از الايش مکان و لوث حيّز و امیزش جهت 
و نقص وضع و محاذات مبوّاست - رحمت‌فرست بر محمّد و ال او: و نزدیک 
گردان‌ها راس سا خت جات وب وه یفن رای کوان ما رنه اعمال 
صالحه و افعال جمیله كه باعث مثوبات و نزدیکی(۳" تو گردد. 

ا ما م تنس ۶ م ن ۳ n‏ ر 

«وّيا مَنْ تضغر عند خطره الاخطارٌ, صَل على محمد و اله و کزضا عليك». 

حطر الرّجُل: قذژه ومئزلته. يُقال: لاتجعل نَفْسَكَ خَطْرأ لفلان؛ أي: عذْلاً له. 
وفي الحديث: «الجَنَّهُ لاخَطْرَ لها»؛ أي: لاعوض. کذا قالَهُ في الفرییین!۳ 

وقوله: «كَرمْنا عَلَِيكَ» على تضمين معنى الورود. أي: کنا واردينَ عليك. 

[یعنی :] و ای انكه کوچک می‌نماید نزد قدر و شرف او قدرهاء رحمت 
فرست بر محمّد و ال او و گرامی‌دار ما را در حینی که وارد شویم بر تو. 

ارب رز 4 ا ی ٩‏ 

«و با مَنْ تظهر عنده بواطن الاخبار صل على محمد و البه و لاتفضخنا 
لَدَيُكَ». 

فَضَحَهُ؛ أي: كَسَفَ مَسَاويَهُ وعيوبّة. 

[یعنی :] و ای انكه ظاهر و هويداست دزد علم شامل او خبرهای یو شیده 
رحمت‌فرست بر محمد و ال او. و رسوا مکن ما را پیش خود. یعنی فردا که روز 
١جء‏ ت «وآخر». 
۲ -ب:-«قرب» . 


و 2 «ثواب» . 


۴-ب: «المغرب». 


زناف الان > ا سح هه ۱۶۷ 


عرض حساب است. چون بر اعمال ناشايسته وقبح سريرت ما. مطلع شوى 
ما را رسوا مكن. 
«اللَهُهَ أغْننا ء و توس 
يعنى: بارخداياء بی‌نیاز كردان ما را از بخشش بخشندكان به‌بخشش خود. 
«وا كفنا و حشّة القاطِعينَ بصلتك». 
و کفایت حال ما بکن از رمیدن أن کسانی که به جهت فقر و احتیاج ما قطع 


رحم نمودند, به بیوستن جو د. 


«حتی لغب إلى أَحَ مع بذك ولا تشتوجش من أحَدٍ مح قضیاق. اللہ 
مل علی ۸ مُحَمَّدِ و له». 

أي: لاسأل أحداً. لأنّ «رغب» إذا تعّی. يكونٌ بمعنی سأل. 

[یعنی :] تا آنکه رغبت نکنیم و سؤال نكنيم از" هیچ‌کس بابخشش تو و تا 
وحشت نكنيم از کسی" با فضل و احسان تو وقطيعة رحمی نکنیم و همه كس 
را انعام و احسان توانیم نمود. بارخداياء رحمت‌فرست بر محمّد و آل او. 

«وَکِذ لنا. ولا تکذ عَلَيْنا. رامک لنا. ولا تک بنا رادل لنا. ولا تندل فنا 
له صل عَلى مْحَمَدٍ و آله». 

الکیدٌ: المکه والاختیال والخّديعة. واذا سب إلى اله تعالئ, فالمرادٌ المُجازاة 
عليه؛ كما في الحديث: «اللّهمّ لد فلاناً قجاني فَاهْجُه» !2 أي: جازه جزاء هجائه. 
«وأیل لنا»؛ أي: وانقصه لنا. قال ذ في ام اي أدالّنا الله من عَدُونا. والدّولَهُ: 
الانتقال من حال ال ۳ والض إلى حال الط والشرور. و«لادل متا»؛ أي: 
لا تنتصب منا. 


داب : «مطلعی» به جاى «مطلع شو 
۲ صحيفة كامله : : «فصل». 
۳-ج : «مايل نشويم به» به جای «سوّال نكنيم أز» . 
۴-ب:-«از كسى». 
۵-بنگرید به : النهايه -هجا. 


الذعاء الخامس: دعاوه لن لنفسه وأهل ولایته ۰ -- .مت م2١‏ 


نی اگ کسی کی و مکی ول يمه کیت بر ما هوا دیک او راو كيد 
مکن بر ما. و مکر مکن به ما به مانند استدراج و غير آن. یعنی اگر خطایی کنیم 
ما را بهعطاى وازڑی كه سی لالت ها شود .و جملة رامک لنا» تا كنيد 
جملة اولى است. و انتقام بكش از برای ما از دشمنان ما. و انتقام مکش از ما. و 
دولت و غلبه ده ما را. و دولت و غلبه را از ما مبر. بار خدايا. رحمت‌فرست بر 
فيك و ال ا 


- 


«وقِنا مِنْكَ. واخقظنا يِكَ.وَاهْدِنا إَيْكَ.وَلاتُباعِدْناعَنْكَ. إن من قه يَسْلَم. 


وَمَنْ تَهْدِه يَعلَم. من ره الیك ینم اللَّهُمَصَلّ علی مُحَمَدِ آله». 

كلمة «مّن» في هذه المواضع شَرطيّة 0 او 

يعنى: نكاهدار ما را از معصيت خود. وحفظ كن ما را به طاعت خود. و 
راه‌نمای ما را به سوی خود. يا: ثابت‌ساز مارا بر هدایت. و دور مگردان ما را از 
جناب خود. زیرا که هرکه را تو نگهداری او کنی. به سلامت باشد؛ وهرکه را تو 
راهنمایی کنی اوراء بداند راه راست را؛ و آن کسی را که به درگاه خود نزدیک 
کنی. غنیمت شمارد!" آن را. چه. قرب به جناب الهی سبب قطم تعلقات از امور 
نی(" دنيويّه است که موجب مثوبات اخرویّه است. بارخدایاء رحمت‌فرست بر 


دول ا 


«وّاکفنا حَدٌ نوائب الزَّمانِ, وش مصائد الشَيْطانء وَمَرارَة صَولَة السّلطان». 

عد الدجل: راشف والتوائت: حم جَمْعٌ الثائبه؛ وهي السهية. والمصائد: جَمْعٌ 
اه اش ما تضاد ی وا هد الحلاوة. وصال عليه اذا اشتطال. وصال 
علیه: وَنَبَ صولاً وصولة(٩.‏ 

[یعنی :] و كفايت کن از ما شذت و سختى مصيبتهاى زمانه» و از توان 


۱ -ا.ج '-«مكر». 

۲-در این صورت بايد عبارت چنین خوانده شود: مَنْ تقیه يَسْلْمُ. وَمَنْ تهدیه یعلم. ومن 
إليك یت 
۳-ظاهرا ترجمهٌ درست این است که بگوییم: «غنيمت برد». 

2-۴:-«دنیّه». 


1-0 . ب: + «الصولة الحملة و الوثبة». 


ناك افو تسم سس یی ني ۱۶۲ 


چیزی که شیطان به أن صيد می‌کند بندگان تورا و اغوا و اضلال می‌نماید -یعنی 
ما را از دام شیطان برهان و از تلخی تطاول و تکیّر بادشاهان ما را کفایت کن. 
7 ر و ج لف ك یز و ۹ 
«اللهمّ إنما یکتفی المکتفون بفضل قوّتك. فصّل على مُحَمَّدِ و اله وَاكفنا». 
بارخداياء [جز اين نیست ] که كفايت نمی‌توانند كرد كفايت کنندگان مگر به 
فصل قرت نوسن وحم كن بر ماو ال اوه كفا نت ال ما يكن 


«وَإنّما یُعطی المُعْطُون ن من فضل جدتك قصل علی مُحَمَّدِ دال وأغْطنا». 

«يُعطى» هم به بناى فاعل و هم به بناى مفعول روايت شده. و همجنين 
ف به‌ضم طا و ققح طا -روایت شده بر آنکه اسم فاعل یا اسم مفعول بوده 
باشد. 

والجدة - بتخفیف الدال -: مصدر وحَد یجد. . وفی ي آسمام الله ء تعالی: الواجد؛ 
وهو الق الّذي لايفتقر. 

[یعنی :] و جز اين نيست كه عطا نمىكنند بخشندگان -یا: بخشيده نشدهاند 
بخشیده‌شدگان -مگر از فضل عطيّهُ تو پس رحمت كن بر محمّد و آل او و عطا 
و بخشش نمای ما را. 

«إتما يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بُور وَجْهِكَ. فصَل على مُحمَّدِ و آله واه نا». 

یعنی: جز اين نيست که راه راست نیافته‌اند راه راست گرفتگان محر به 
روشنایی ذات مقدّس تو -چه او هادی گمراهان است ‏ يس رحمت فرست بر 
محمّد و ال او و هدایت كن ما را. یعنی ابت‌ساز ما را بر هدایت 

«اللَهُهَ | انك م مد والت: ضر ره 4 خد لا الحاذلین». 

موالات ضدّ معادات است. وله خذلاناً؛ إذا بل عَوْنّهِ ونُصْرته. 

[یعنی :] بارخدایاء به درستی كه هر أن كس كه تو او را دوست‌داری و 
نصرت‌دهی؛ ران نرساند" أو را فروگذاشتن فروگذارندگان..یعنی ترك صرت 
و مددکاری ایشان ضرر به او نر ساند. 


ات «(ثر سد)» 9 


الذعاء الخامس: دعاوه لنة انفسه وأهل ولایته مس نی ایس اس تیا ۱۶۵ 
۵ وى > 4 ان 0 :05> 
0 أَغطیت. لم ينقصه منم المانعين». 


فص الشيء -من باب نَصَرَ - نقصاناً وه عُده. يَتَعَدَّى وَيَلْرَّمُ. قال بعضن 
الل ین دی المُتعَدّي. والقصان مصدز اللازم. والمَتعذي یُتَعَدی إلى 
E E CRE ES E‏ 
ا بت 
یعنی: و هر آن کس که تو او را عطا کرده‌ای, كنم و کاست نمی‌کند او را 
بازداشتن بازدارندگان. 


م م 
N‏ "ای 


وعاید در «أَعْطْيْتَ» که مفعول است محذوف است. أي: من 


«وَمَنْ هدیت. له يَعْوهٍ إضلال العضلين؛ فصل على مُحَمَّدِ و آله». 

و «لم يَفُوه» بفتح الياء على أنه مُتَعَدّ. قال في القاموس: وغواه غیه و 
وغوّاه. 

[یعنی :] و هر آن كس که تو او را راه نمودی, گمراه نسازد اورا گمراه ساختن 
که دكاو سن رحو مت بر مدو ال و 


وا 


غواه 


«وَامْتغنا برك من عبادك». 

أي: اجْعَلنا مَنيعاً!') عزيزاً من " بين عبادل. 

يعنى: بگردان ما را منيع و عزيز به عرّت خود از ميان بندگان خود. 

«رأعْنینا عن غثرك باژفادك». 

الاژفاد: الاعطاء. 

[يعنى :] و غنی و بی‌نیاز گردان ما را از غير خود به بخشش" " و اعطای 
خود. 


«راشلك بنا سبیل الحَقَ بإزشادك. للم صل علی مُحَمَدٍ محم مُحَمَّدِ و له». 


۱-توبه .۴/4٩(‏ 
۲ -ب: «منیعا». 
1-۳:-«من». 


۴-ج: «به دادن» . 


را ا ل ۶۲ ۱۳ 

و روان‌ساز ما را به راه حق. به راه نمودن خود. بار خدایا. رهمت‌کن بر 
محمّد و ال او. 

«وَاجْعَلُ سَلامة قلوبنا في دكن عَظْمَتَكَ». 

و بگردان سلامتی دلهای ما را در یاد کردن بزرگی خود. 

«وَفراءً دنا في شکر نِعْمَتِك». 

و بگردان فراغت بدنهاى ما را در شکرگزاری نعمت خود. 

«وانطلاق اتنا في وضفب منك الم صل على مُحَمَّدِ وَآلِهِ». 

رَجُلُ طَلِقُ اسان وَلِسانٌ طَلِقٌ وطليق: دلق ودلیق. 


[یعنی :] و بگردان تيز زبانى ما را در وصف كردن نعمت تو. بارخدایا 


1 ۳ ا‎ 
۱ O TEY 


«وَاجْعَلنا م ذعاتك الدّاعينّ الْیِك». 


«ومن" ُداتك الدَالْينَ عَلَيِكَه وَمِنْ خاصَيَكَ الخاصین لَدَيْكَ. ياأَرْحَمَ 
الاحمين». 
و بگردان ما را از راهنمایندگان خود كه دلالت نمايند مردم را به سوى تو و 


از خاصّان خود که خاص باشیم نزد تو, ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان. 


۱-ب . ج: «کن». 
۲-صحيفه کامله: -«من». 


2 
الدعاء الشادس ۱ 
وكانَ من دعائه عليه السّلام عِنْدَ الصّباح وَالمِسَاءِ 


حون از اوقاتی که دعا ره اجابت مقرون می‌گردد. وقفت صب و شام اسيم : 
لهذا(" حضرت سيّدالساجدين به اين دعا مواظبت و مداومت می‌فرموده‌اند در 


این دووقث. 


«الْحَمْدٌللَه الذي خن الیل والنّهارَ ره(" وَميَر هما بقذرَته" 
ال و ا 
غود و مزا مان انا و وروی سین رن 


اخیر اف 0 عد زنان و غیرذلک 1 فایده‌ها (۵, 


۳5 > ب: ‏ «الدعاء السادس». 


۲-ب:«و لهذا». 
۱۳ ب: + «قال ابن الأثير فى نهايته: : في أسماء الله الخالق؛ وهو الذي أوجد الأشياء جمیعها 
دا ن لم تکن موجودة. واصل الخلق: التقدير. فهو تعالی باعتبار تقدیر مامنه وجود وباعتبار 
الإإيجاد على وفق التقدير خالق. وحصول الیل والتهار نما يكون بخلقه تعالى الشمس مضيئة 
ا ل كا حي ب a e‏ 
ویخلق الأرض كثيفة قابلة لاضاءة بحيث ینعکس منها فة وجل الشمس متحه 
ای و و RE‏ و و او لنهار وبغروبها يحصل 1 
والبا للسبيئة. ویحتمل أ ن يكون للملابسة؛ أي: المصاحبة. أي: «حال کونه قوّيا». 

ی 6 نی 
۵-.ب: : «بعد از آنکه موجود نبودند و تقدیر شده بود وجود ایشان به قوّت وتوانایی | و.و «میّز 
بينهما بقدرته»؛ أي #جتغل کل واخد مهما نار عن الا خر بقدرته. فالقادر هو الذي یتمکن من 
كل من طرفي الفعل والترك. لکن قبل تحقّق الداعي إلى اشارا ق الارادة به اما بعد ق 
الطرف الذي تعلق به الارادة. ولهذا قالوا اروت بالداعي لاينافي الاختیار بل تحققه. .و 
امتیازداد هریک از شب و روز را از دیگر به قدرت كاملة خود» به‌جای «به قدرت كاملة خود... 
از فایده‌ها». 


نیاق دیق ا سي یی ی سس ی ۱۶۸۵ 


سس 
۶ 


مر لرل 5 0 
«وَجَعَّل لكل واحد منهما حَدا مَخدوداء و ام مدا مَمْدُودأ»!١".‏ 
الامَدٌ: الغاية". 


[یعنی:] و گردانید از براق هریک از شب و روز نهایتی معیّن و غایتی۳ 
كشيده شده!". جه. اوّل روز نزد اهل شرع از طلوع صبح صادق است تا غروب 
سا جرم شمس و معلومیّت روز مستلزم معلومیّت شب است. جه ابتدای 
روز انتهای شب است و انتهای شب ابتدای روز است 


«يو! عكر واحد مِنْهُما في صاجبه وَيُولِحُ صَاحِبَهُ فیه»۴۱. 
يقال: وجه غيره؛ أي: EF‏ ولج أي: يدْخْلُ کل من اللّيل وَالنّهارٍ في 
الآخرا” بان یفص من آحدهما شَيئاً ویزیده في الآخر كنقصان نهار الشتاء 


م ۳ ار ۵ 4 
وزيادة ليله وزيادة نهار الصَیّف وَنقصانٍ یله . 


#4 


ENS‏ الشىء : منقطعه ومنتهاه. والحذ: الحاجز بين الشيئين. و«محدودأ»؛ أي: : معيّناً أو 
مميّراً عن غيره . والاامد: مذة من الزمان مجهولة. والفرق بين الأمد والزمان أ نَ الأمد يقال باعتبار 
الغاية. والموقوت مشتق من الوقت بمعنی تحدید الا وقات کالتوقیت. وروی: «ممدودا» بدلا عن 
«موقوتا». والممدود بمعنی المبسوط | لممتذ. ولايخفى | نّ الأمد بمعنى الغاية لايناسبه الوصف 
بالمد لا" ن غاية الشىء لاتکون ممتدّة فيجب | ن یجعل حينئذ بمعنی مذة من الز مان ویکون المراد 
رمان الیل والنهار, والمناسب لقوله: (حد أ محدوداً»» وأا موقوتا», لکن على هذه النسخة 
يكون «أ مدأ موقوتأ» كالتّأ كيد لقوله: هذا منوا 
۰1-۲ ب: «الأمد: الغاية». 
۱-۳ > ب: «زمانی». 
۴ا ب: + «یأتعیین کر ده شده». 
0-آا.ءب: :-«تمام». 
۶ات : + «الایلاج من الولوج وهو الدّخول في مضيق. . فالايلاج هو الادخال في مضيق. 
وإدخال كل منهما فى الا خر له معنیان: : احدهما التعقیب؛ ؛ ای: جعل كل منهما عقيب الاخر 
بلافصل والاتیان به يعده. صرّح به صاحب الکشاف في تفسير قوله تعالى: ليُولِجُ الیل في 
النهارِ ویُولج ار في اللیل 4 أي: يأتي باللیل عقيب النّهار فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها 
ضوء. ثم م يا تي تالتهان غب اللبل فايس دیا ضر . والتاني: إدخال کل منهما في الآخر 
بالز يادة والنقصان» . 
1_۷ > ب:- «يقال:... فى الآخر». 
قات ا ان «أقول: المعنی: الول الذي ذكره صاحب الکشاف أشمل وأقيد؛ لأنه يعم کل 
المساكن المعمورة والبلاد. بخلاف المعنی الثانى. فإنه لايشمل [ب: لايشتمل ] البقاع الواحد 
۳۹ 


الذعاء الاد دعاژه عنةالشباع والمساء سس سم سيت 6 ١2‏ 


يعنى : درمی‌آورد و داخل می‌سازد هریک ازشب و روز در مصاحبش در 
حالتى که دراو رد وزياد ساخته أن مصاحب را در آن فیک يعنى در 
حالی که شب را در روز افزوده, در همان حال روز را در شب أفزوده. لیکن در 
دو بقع مختلف. 

پس واو در کلام" حضرت سیّدالساجدین واو حالی باشد نه واو عطف. پس 
کسی توهم نکند که ذکر فقرۂ اخیر!" بی‌فایده است. زیرا که غرض أن حضرت 
ید ات بر امری کیب که ان خصو یی تان یت با درهر يكار 
کو رو در وو اعد لک ٠‏ تعلق یر اده و نان یه کب اعتلان 
بقاع است همچو بقاع شمالیّه از خط استوا و جنوييّه از آن؛ خواه"" أن بقعه 
مسکون بوده باشد يا نه. چه. تابستان بلاد شمالیّه زمستان بلاد جنوبیّه است و 
برعکس. پس زیادتی روز و کمی آن هردو(۴ا واقع انت دو یک :رمان لیکن 


ج وفي خط الاستواء. فان اليل والتهار أبداً فیها متساویان.کما لایخفی. لکن السعنی الثاني 
اقرف إلى اللفظ. فار ن الایلاج الا دخال. فاذا زد ھی فد ادتقله فزد. 
وقال الشيخ الجليل بهاء + الملة ولاز الماملی فى كتاب مفتا تاح الفلاح [ص ۷ ۰ "| 
بعدما ذكر المعنى الثاني المذكور هاهنا في تفسير قوله عليه الكل «يولج كل وأحد منهما في 
صاحبه»: فان قلت: : هذا المعنى -أي الزيادة والتقص يستفاد من قوله عليه السّلام: «يولج كل 
واحد منهما فى صاحبه». فأيّ فائدة فى قوله عليه السّلام: «ویولج صاحبه فیه»؟ قلت: مراده 
عليه اللا التنبيه على أمر مستغرب؛ وهو حصول الزيادة و النقصان معأً فى کل من الیل والنهار 
في وقت واحد, وذلك بحسب اختللاف البقاع كالشماليّة عن خط الاستواء والجنوبيّة عنه سواء 
كانت مت که ند | و لا. فان صيف الشماليّة شتاء الجنوبيّة وبالعكس. فزيادة النهار ونقصانه واقعان 
فى وقت واحد. لکن فى بقعتین. وكذا | المصدر: كذلك ] زيادة الليل ونقصانه. ولو لم يصرّح عليه 
السلام بقوله: «ويولج صاحبه فيه» لم يحصل التنبيه على ذلك. بل كان : الظذّاهر من كلامه عليه 
السّلام وقوع زيادة النهار فى وقت ونقصانه فى اوک الل كنا مومس عون الاين 
| المصدر: محسوس معروف للخاصٌ والعام ] . قالوا وفى قوله عليه السّلام: «ويولج صأحبه فيه» 
وأو الخال باضمار مبتدا .كمأ هو المشهور بين النحأة» . 
-آءب: «دیگر». 
Ft‏ 
۱-۳ ب: «اخیره» . 
6 «و». 
۵-ج: : + «أنكه». 
۱-۶ ب:-«هر دو». 
۷-ج: «زمان واحد» به جای «يى زمان». 


نای ااا ا سس ۱۷۶ 


در دو بقعةٌ مختلف. و همجنین زيادتى شب و نقصان ان نيز متحقق است در 


زمان واحد""" يس به(" جهت تنبيه بر این امر غريب. جملهُ حاليّه را ايراد 


فر مو دند. 

۵ و وا . زره م ه 92 ی ۲ 
«بتقدير مِنْهُ للعباد " فيما يَعْذوهم به, وَيُنْشِمْهُمْ علئه»' ". 
ہے مان ال لر 

حا تفغ (إتقلان ا ما اس ةا (. 
جار و مجرور - يعنى در متعلق أست , يولح 


یعنی: این ادخال هریک ار هه زوز دز ديكرى. به E‏ و اندازه‌ای 


ا اراب غاد ال از سرا ان رد ور )تس نذا 
٩( 7 5 5 8 ۲ 71‏ 
می‌دهد ایشان را به آن و نشو و نما و افزایش می قرفا ید ایشان را بر آنا" 


يس یکی از فوايد شب و روز تربيت انسان و تنميت أو ست ٣١‏ 


۳ E tas RCS و ی ی‎ 

«فخلق لهم الیل لیْسکنوا فيه من خر كات التعَب وّنُضاتِ النصب». 

بت 5 3 لسر نی 

«نهقضات» ‏ به نون و ضاد معجمه من النهوض. و مراد ترددات بدنیه سيت 
yS eh‏ 


۱-ب: - «واحد». 

۲ ج:-(ايه» . ۱ ۱ 
۰۱-۳ ب: + «الجارٌ متعلق بالفعلین السَابقین بحسب المعنی. والباء للسْببيِّة. ومن للابتداء متعلق 
بمحذوف هو صفة لتقدير كائن من الله . واللام ة فى العباد عوض عن المضاف إليه أي لعباده تعالی». 
۱-۴ وب :- «فيمأ يغذوهم به وینشئهم عليه». 

١-0‏ ب: «از جهت تقدیر». 

۱-۶.ب: + «که حاصل است». 

لا-أءب: ؛ «خدای» . 

ا : + فيما يغذوهم به وينشئهم عليه. الجارٌ متعلق ب «تقدیر». أي: جعل الله لله الا یلاج 
المذكور لجل تقديره للعباد في الشيء الذي يغذوهم به. أن من جل اند الل والنهار 
حصول الغذاء من المأ کول والنشروت: وغذاء ككساء -ما به قوا م الجسم ونماؤه. يقال: غذاه 
اوغا فاغتذی وتغذى. و«ینشتهم» عطف علي «یغذوهم». اي : بتقدیر منه تعالى فی الحال 
[ ب: الحالة ] التى ينشئهم عليها؛ ای : یربیهم وينميهم. في القأموس : نشا: حَيى وربا وشّبٌّ 
وإنشاؤه غيره فان من فوائد اليل والنهار تربية الانسان وتنميته». 


1-1 .ب؛ «به أن». 


5 اوست»‎ e يس‎ ((  : :ج-١‎ 


الدّعاء السّادس: دعاژه عند الصّباح والمساء سسسب ۱۷۱ 


یعنی: بیافرید از برای بندگان خود شب را تا بیارامند در ان از حرکات که 


as‏ اه -يا: از كرانى بارکه موجب رنج ودشواری 
| .. )0( 
انیس 8 


«وَجَعَلَهُ لباساً لِيَْبسُوا مِنْ راخته ومنامه. فیکون ذلك لَهم جَماماً وود 
وَلینالوابه له وَشَهْوَة». 


2 


«لباسأ»؛ أي: سرا یسیون به يعنى أن ن ظَلامَهُ يَفُشى کل شىء کاللباس الذي 
یشتمل على لابیبه. أي: : غطاء يَشتتد بظلمته مد أراد الاختفاء. ۱ 

والجَمامٌ - بالفتح : الراحة. يُقال: جَم الفرس جماما؛ اذا ذه اغا 
واشتراح. یقال: أَجْمِمْ نَفْسَكَ وم أَوْ يَوْمَينِ؛ أي: نا وفي الحديث: 
3 تج الفُواد»"؛ أي: تريحه. 


[یعنی :] و گردانید! تزا توش ا طلم او شا یو زا از 


١ا‏ . ب: به جای «نهضات به نون... دشوارى است» جنين افد است: «الفاء للتر تیب بلامهلد. 
والترتيب نوعان : حقیقی كما قام زيد فعمرو؛ وذکري وهو عطف مفصّل على مجمل. لانْ مرتبة 
التفصيل بعد الاجمال. واضافة الحرکات إلى التعب من قبيل اضافة السبب إلى المسبّب. وكذا 
اضافة التهضات - بالنون والضاد المعجمة من النهوض. وروی: «بهظات» - بالباء الموحدة 
والظاء المعجمة -من: بهظه الحمل؛ أى: : أثقله. والنصّب -بفتح الصّاد المهملة -:الاعیاء. 

چون ذكر فايدهُ مشترک ميان روز و شب فرمودند. اراده نمو دند که تفصيل دهند فایده‌ای که 
مخصوص باشد به هریک از اينها. اول از فواید شب أن است که ساکن می‌شوند و قرار می‌گیرند 
در أن و استراحت می‌یابند از حرکات که واقع شده در روز به جهت تحصیل معاش و غيره که 
موجب تعب است و از تردّدات بدنیّه که موجب واماندگی و رنج است. و روایت شده: «بهظات» - 
به بای موحّده و ظاء معجمه _به جای «نهضات» که به معنی ثقل و سنگینی است». 
۲ - النهاية ‏ جمم. 
Ns‏ : به جاى «لباساً ؛أي: ستراً. . گردانید» چنین آمده است: قال صاحب الکشاف: : في 
قوله تعالی: لوجعلا اليل یاس 6 [نبا(۷۸)/ ° أي: يستركم عن العيون إذا أردتم هربا من 
عدو أو بياناً له أو إخفاء مالا يحبّون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. ویفهم من قوله عليه 
السلام : «لیلبسوا فيه من راحته ومنامه» معني آخر وهو أنه تعالى لعا جعل الیل سبباً لأن يلبس 
العباد فيه لباس الراحة والنوم » فكأنه لباس. یقال: لبس الثوب یلبس هت بو EE‏ 

شبّه الراحة والمنام-وهو مصدر ميميّ بمعنى النوم -باللباس من حيث ان کل واحد منهما يغشى 


ا عليهم كاللّباس. 


را ا ل ااا ت 


راغت و ادود اوو راب او سی انه این ا ا چ وغو اب ر چت و 
اسودگی و قوّتى مر ايشان راء و تا بیابند و ادراک کنند به آن لذت و خوشی و 
ارزوش که نفس انشان داشته باشد از امور مستلذه مثل جماع و غير آن. 


«وَخَلَق له اهاز بصا لتښتغوا فيه من فضله ولو لی رق وَيَسْرَحُوا 
ایب تاو َي لعجل ناو رك الآجل : في أُخْراهُم». 
اضرا ای: لقنا بط 


وسرخت فلاناً إلى بيت ؛ إذا ازشلتد. . وسَرّح فلا بن پشرح فهو سارح 
تعد و لا تعد یعْدی. فمعنی «یِسْر حوا» اي: تشر | لدرك اللحاقی والوصول الى 
الشىء 


۲ ۱ ۰۲ ۲ 2 :2 ۱ ا رن 
[یعنی :] وا ۱ افرید از برای بندكان حود رور را روسن تأ طلب میسنت 


واضافة الراحة والمنام إلى ضمير اليل للاختصاص بمعنى اللام 8 الراحة والمنا المختصّين 
ال حت وقوعهم اه ليست بسن في كما هر کل ای الحاجب من ن المضاف 
ذا کار ن ظرفاً لمضاف, كانت الإضافة بمعنى اللام. قالوا: ضرب اليوم معناه ضرب له 
ما 
وقوله عليه أ لسّلام: «فيكون ذلك لهم» عطف على «يلبسوا» ' فيكون منصوبا بأنٍ المقدرة بعد 
لم فى وروي مرفوعاً عطفاً على «لیلبسوا». وعطفه بالفاء يدل على أنه متفرّع على ماقبله. فان 
[ب:فى ] لبس لبس الراحة والمنام سبب [ب :-سبب ] للجمام والقوّة. والجمام ‏ بالفتح _: الراحة بعد 
التعب. يقال: جم الفرس ا ؛أي: ذهب إعياؤه. 
یله مح باب تعل یل کم ينام ا يصيب . واللّذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم. 
والشهوة: مصدر شهیّه -کرضی ا : أحبّه ورغب فیه. ٠‏ کاشتهاه وتشهاه. أي: لیصیبوا ویدرکوا 
بسیب ذلك لذَّه_أى ما یلتذون به وشهوة_أي ما يشتهونه ویمکن أن یکون المراد بهما الحاصل 
بالمصدر. 
یعنی: : دوم از فواید شب | ن است که گردانید». 
ات : به جای «ویسرحوا في أرضه. ۳ الشیء و» چنین امده است: عطف علی «خلق 
لهم اللیل» أى: [ ب:-« أى»] فخلق لهم النهار مبصراً 5 تبصر فيه الأشياء وتستبان. فيكون من 
قبيل اسناد الفعل إلى الظرف؛ كما يقال: نهاره صائم. «لیبتفوا»؛ أي: ليطلبوا فيه وكا من فض اند 
والمراد به نعم الله وإحسانه مطلقاً لا الرزق فقط. لأنّ طلب الرزق مذكور بعده. و«لیتسببوا» ذكره 
بعده من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه. التسيّب تفعل مطاوع لسبّب. ومعنی سبّبته 
جعلته عيبا فتسیّب؛ آی: تار سا . چون ذكر فوأيد شب را فرمودند. شروع نمودند در فوايد 


۲| ب:-«را. 


الذعاء الشادس: دعاؤه عند الصّباح والمساء دت سح وی اس ترسح ۱*۳ 


نمايند از فضل ا و تا سبب و وسيله سازند به تحصیل كردن !"ا رزق او و 
منتشر و پراکنده گردند در زمين خدای - يعنى تجارت نمايند داز جهت 
طلب‌کردن مر أن جيزى را که در | ن است رسیدن عاجل که أ دنليات اسان 
وو دو را نو كرا فك | جل که أ نا تاقوا شش ور تفه ارت 


حود. به جهت أنكه از ارباح تجارات که اخراج اخماس و زكوات كرده می شود 


0 + ۰ (۳) 
موجب مثوبات اخروی می سود . 


2 ام 2۳ ۶ ۶ 6 
«بكل ذلك يُصَلِحٌ انم وَییلو آخبارهم». 


۱-ج: «خود» . 
۱-۲ ب:-«گردن». 
کات : به جای «و منتشر و پراکنده كردند. .. اخروی می‌شود» چنین آمده است: 

«يسرحوا فى أرضه». سرحت الدابة -كمنع -شروحا: تا هنت وسرحتها سرحا : اسمتها 
ورعيتها. يتعدّى ولا يتعدٌّى .شبّه مسيرهم في الارض سفراً وحضر أ بلاعائق كيف شاء آ کلین ما 
اشتهوا مثا يحصل في الأرض من صناف نعمه وشاربين من المشارب اللذيذة بسير الدابّة في 
الأرض وسومها. 

و سیر نمايند در زمين خدای خواه در سفر خواه در حضر بی‌مانعی به هر نحو که خواهند. 
همچو سير مواشی و مراعی. ۱ ۲ 
طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم و درک الاجل في اخراهم». «طلبا» مفعول له بحذف 
اللام. وهو متعلق بحسب المعنى ب«خلق» الليل والنهار». وعامله «خلق النهار» عند البصرية. 
وإِنّما جاز حذف اللام عنه. لأنَّ ماهو شرط له عند أكثر النحاة ‏ وهو اتحاد فاعل المفعول له 
وفاعل عامله وتقارن الفعلین فى الوجود-موجود. لا د العراد طلب اف تعالی من ختلق الیل 
والنهار بفوائدهما. 

وقوله: «لما فيه من نيل العاجل» ؛ أي: : طلباً للأمر الذي فيه وصول النفع العاجل -أي الحاضر - 
إلى العباد فيٍ دنیاهم. . وهو متعلّق ب«نيل». 

والدنیا تأنیث الادنی من الدنو وهو القرب. وهی من الصفات الغالبة لأنها اق تالا 
الاخرة .وروی: :من [ب:-«من»] دنیاهم. وهو بیان ن العاجل. 

وقوله: : «درك الاجل». الدرك. بالتحريك - : اللحوق والوصول إلى شيء. بقال. آدرکته إدراكاً 
ودرکا . والاجل: خلاف العاجل. أي: ادرا کهم النفع الأخرويّ وال خر نیت الآخر؛ ؛أى: الدار 
الأخرى غير الدار الدنيا. والاضافة فى «دنياهم» : وم آخراهم» لادنی ملابسة, د بعني الفرض ما 
ذكرنا فى خلق الیل والنهار بفوائدهما المذكورة. أي: ينتفع العباد بالتمتعات الدنيويّة ويعيدوا الله 
سلطا عات نی یل ولاك عضو فى الآخرة. 

یعنی: غر ض | از آنچه ذکر کردیم از خلق شب و روز فواید ايشا ن که مذکوزشد. ان ن است که 
منتفع شوند بندگان ن بتمتعات دنیویّه و عبادت و پرستش نمایند خدای را و مشغول گر دند به 


طاعت در شب و [ب : -«در شب و» ]روز تا منتفع شوند در آخرت. 


الشَّأَنُ: الأمد والحال. أي: يَخْتَدْ آخبازهم. 

يعنى: اين خلق ليل و نهار با آنچه سابقاً مذكور شد" به جهت آن است كه 
نیکوگرداند و اصلاح آورد حال عباد خود"" را و بيازمايد خبرهاى ايشان را 
تا !۲" صدق و کذب ایشان همه اشکارا شود. 


«ینظر کیت هم في أؤقاتٍ طاعته. زمنازل قُرُوضِهِ ومواقع أخكايه. 
ليخزي الّذينَ أسارُوا يما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذينَ أ حُسَنُوا بالخشنی» 0 

و نظر كند و ببیند!" كه چگونه‌اند ایشان!" در وقتهاى طاعت و فرمانبردارى 

ا و علا کدام ازايشا'' ن شتابندهترندا! در فرماتردارى و رهی کار ند 
: محارم و در منازل فروض - که آن اعمال مفروضه است و جایهای(۸ 
فرودآمدن احکام!" او يعنى کدام‌یک از" " ايشان میادرت می‌نمایند به اوامر و 
باز می‌ایستند از نواهی - تا جزا دهد انان را که بدکردارند به عقوبت انجه عمل 
کرد اند دک ان دای تيران ات يدق خا دهد انان را كه تیک کارت یه شو بت 


نیکو که آن نعمتهای بهشت ت۱۱ است. 


۱ و :به جای «الشأن ... مذكور شد» جنین هت : الجارٌ والمجرور يتعلّق بما بعده وهو 
«ريصلح». والمشار إليه لذلك ماذكره بقوله: ا إلى «في ام والشأن ‏ يسكون الهمزة. 


وقد تخمّف بقلبها فا -: الأمر والحال. ومعنى «يبلو»: يختبر. أى: يعاملكم معاملة المختبر. يعنى 
ب این طلب كردن عاجل و دريافتن أجل 


۳ب یشان راکه می‌ویند در یمن یمن نا 
۴ ات : + «ای: ليرى كيف حالهم في أوقات طاعته؛ أ 3 : كيف یصنعون في الأوقات التى 
وقتها لطاعتهم هل يطيعون ويفعلون [ ب: - «ويفعلون»] أو يعصون فيتركون. و«منازل فر وضه» 
كالعطف التفسيريٌّ لقوله: « أوقات طاعته». ومواقع أحكام اللّه؛ أي : الأحكام الشرعيّة التى يقع 
فیها أي: يتعلّق بها وهي أفعال المكلّفين». 
۵ ات :س ((وببيند). 
۱-۶ ب: بندگان. 
۷-سج: شناسنده ترند. 
۰۱-۸ ب: جایگاه. 
ات + «از واجبات و مندوبات». 

1-۱ .ب: «کدام از» به جاى «يعنى كداميك از». 


١‏ اءب: + «جاویدان». 


الدّعاء السّادس: دعاژه عند الصٌباح والمساء ۰۰( سسسب ١8‏ 


ما اس 


«اللَّهُمَ فك الحَمْدٌ على ما فقت نا من الاصباح. ومتعتنا به من ضوء 
التهار» . 

«فَلقَتَ»؛ أي شفقت ل ۱[ مُصدز سمی به به البْح». کذا في الکشاف 
في سُورَةٍ اما اي: شقفت عَمود الب عن لمت ال 

ومَتَّعْتّنا؛ ای: نفعتنا. 

یعنی: بار ا بيس توراست"" ستایش بر آنکه شکافتی از لمت شب 


عمود صبح را از جهت ما و ممتّع و بهره‌مند گردانیدی ما را" به اين شکافتن از 


روشنی روز. 


«وبَضَوتنا به من مطالب الافوات, وَوَقَيْتنا فيه من طوارق ال"فات»(۳. 

لفظة «من» في «مِن مطالب الأفوات» بمعنی الباء؛ كما في قوله تعالی: 
« يَنْظرونَ من طَّوْفٍ خف حف 014 

و م سار نوهو الذي دحل قى اللغل اکن(" المبراة :هنا 


١ا‏ > ب: به جاى «فلقت... ظلمة الليل» اتات 

الفاء لتفريع مابعدها على ماقبلها. فإته لا حمد الله على خلق الليل والنهار واه سبب للمنافع 
الدنيويّة والأخرويّة فحمد الله على ذلك . 
۱ و«فلقت»؛ أي: شققت شققت عمود الصّبح عن ظلمة الیل بكسر الهمزة فى الأصل المصدر أصبح 
ای: دخل فی ي الصبح. .وقری بالفتح على أله جمع صبح. ومن الاصباح بیان ¿ ما. والعاید محذوف 
وهو مفغول فلقت؛ ای فلقته. ةالول ناف کی 
+ «سياس و». 


به 


۰۱-۳ ب:-«مارا». 
۴-به‌جای «ووقیتنا من طوارق الا"فات». جنین آمده است: عطف على «متعتتا». و«به» متعلق 
به. وضمیره راجع إلى «ما». و «منْ» بیان له. 
۵-الشوری (۴۵/)۴۲. 
وت به جای «والطوارق. . لکن» چنین آمده است: 

و«مطالبٌ الأقوات» هي المواضع التي يطلب منها القوت الوقت والرزق ذأى يكو سیا ل 
كالتجارة والصناعة والزراعة. بعل : : و مر توراست حمد بر انجه گردانیدی ما را بینا به جایهایی 
كه محل طلب قوت و رزق ماست از امر تجارت و صناعت و زراعت. 

«ووقیتنا فيه من طوارق الافات». 

و«وقیت» عطف على سابقه. ووقی یتعّی إلى مفعولین بنفسه ظاهراً. قال تعالی: «وَقِنا 


الخوادث. لا أَكْثَرَ | لحواوث ید في الب اي 
إلى المَوصوف. اي: : الآفاث | لطارقة. EEE‏ کون نا 
ی وبینا گردانیدی ما را به سيب این روشنی سا 


طلب فوت و روزی مات ۱ ونگاه‌داشتی ما را در روزها از افات حاد ثه ا 


اد ضوافت كدان اقات ابت 


«أشبَخنا وأضیَخت الأشيا كلها بِجُمليها لك + سماوّها وأرضها وَما بت في 
کل واحد مِنْهُما؛ اسا که ومح که ومقيمه وشاخصه خِصّهُ, ما لا في الهّواءِ وَماكنٌ 
تحت الثّرىئ». 

أصْبَحنا؛ أي: دخْلنا في الصّبح. 

00 تین مد لبت - بالتشدید - بمعنى التفريق والتشر. 
يقال نت الخبره أي: شه ومنه قله تعالى: دگ ییا دا 4( 
1 2 وقوله تعالی: «وزرابی مب a‏ ۵ 

الما بالتّاخص ض المقیم. یقال: شخصض ۳۳ اي: ذَهَبَ. 

«ساکنه ومتحه که» تقدیر الضه في گل يڻ هايو ل الكلمات الأزبع على سَبِيلٍ 
البَدَلبّة ل «ما» الموؤصوليّة الوه لان سوق الکلام ؛ مَتضی بیان ن ما في السَّمْواتِ 
والارض. رتم کل واحد من تلك E‏ وأحر» مَعَّ كلمة «في». 

و«ما كن - بشم الکاف و تشد ید الود ؛ أي: خُفی. 


«تحت التَررى»؛ أي: تحت الثراب. 


ج عَذاب الّار 4 SS‏ «وَوّقانا عَدْابَ الجَحيم ؟ . 
والطوارق: جمع الطارق لا الطارقة. وأصل الط ق: ألدّىّ. ومنه: المطرقة؛ لأنه يد 
والطارق, وا ن كان فى الأصل بمعنى الآتي ليلا مطلقاً -لأنه يحتاج الى الدى تفت 
یستعمل فى الاغلب [ب: الغالب ] للوارد باللیل لشد. 
۱ س ج: ‏ ((یعضی 04. 
۱-۲ ب:-«وبینا گردانیدی... ماست». 
ا ب:-«يا از حوادث که أن افات است». 
۴_بقره (۱۶۳/4۲. 
۵ غاشیه (۱۶/)۸۸. 


الذعاء السّادس: دعاؤه عند الصّباح وفالعشاءة: سس .۱۷۷۲ 


يعنى: داخل شديم ما درصبح و داخل شدند همه جيزها در صبح و اشيا 
بتمامها توراست - يعنى موجودات بتمامها مجعولات و مخلوقات تواند و تو 
جاعل و خالق ايشانى -؛ اسمانها وزمينها و انجه يراكنده کرده‌ای در هريى از 
اتان و زمین - از مبدعات علویّه و مشترعات سفلیّه -ساکن ان و 
حرکت‌کنندۀ أن و ايستاده و رونده و انجه بلند شده در هوا و انچه پنهان است 
در زیر طبقةُ «تّرئ» -كه زيرترين طبقات زمين است و علم اهل اسمان 
تا«ثری» بيش نرسد و «ماتحتٌ الثّرى» جز حى اند 

«أضبخنا في قَبْصَيَكَ يُحوينا مُلکك وسلطائك». 

یقال: هذا الشيء في قَبْضَّةٍ فلان؛ أي: في مَنلکته و" اتصرفه. قالّه في المُغْرب. 

والمُلكُ - بضم الميم -هو الشلطنة. وسُّلطانٌ کالمَفشرة له1". 


ی ا در حالتى كه بوديم يور“ وو تصرف تو فراكر فته 
است مرا ل Sas‏ 


مر 2 ر“ 
2 تفت مَشيتك». 


۱-به جای «أصبحنا؛ ؛ آی: : دخلنا... جز حق ن نداند» چنین امه اس : أصبح من الأفعالٍ 
التاقصة. وخبرها «لك». أي: دخلنا في الصّبح. واللام فيه للاختصاص بالملكيّة. أي: تایه 
وأصبحت الأشياء مملوكة لك وأنت مالکها. واشغا وها وازضها) بل من از یا رودل اهر مه 
الكل. و«مابنشت» بالثاءین المثلئین هن الیت؛ ؛ وهو النُشر والتفريق. ومنه قوله تعالى :ربت 
فيها ین کل دابّة 4. [ البقرة (؟)/*2١]‏ . و«ماكنٌ» باتش ديد اللون -أي: : خفى. . «تحت الثرى»؛ 
أى : التراب. . يعنى: : داخل شديم ما در صبح و داخل شدند همه جيزها در صبح در حالتی که همه 
مملوک تواند؛ اسمانها و زمینها و آنحه پراکنده ساخته‌ای در هریک از أسمانها از ملائکه که 
عدد ایشان با اختلاف اصناف و اوصاف اضعاف جمیع مخلوقاتند از انس و جن و وحوش و 
طیور - و انجه در زمين يرا کنده‌اند -از حیوانات و دواب و نباتات متفرّقه و معادن مختلفه -و 
ساکن ان و دونده و انجه بلند شده در هوا و انجه ينهان است درزیر طبقه «ثری» که زیرترین 
طبقات زمین است. 

۰۱-۲ ب:-«مملکته و». 

1-۳ ب: + «جون ذکر فرمودند حال اشیاء اراده فرمودند که ذکر کنند حال عباد را بخصوصه 
به انکه عاجز و مقهورند در قبضة قدرت باری تعالی». 

۳- ج: «یعنی». 

۵-ج: «مقهور». 

۱۶۴ ب:-«تو». 


و به‌هم أورده ما را اتو 


«َنتصّف عَنْ أشرك.. 
لفط ۲۲ «عَنْ» تعليليّةُ: كَقَوْلِهِ تعالی: «وَما د تحن بتارکی آلهتنا عن قولك ۳۲6 


[یعنی :] و تصرّف مىكنيم ما به سبب فرمان تو. چه بنده و مملوک توایم و 


«وَنَتَقَلبُ في تذبیر ك». 

لفظة «في» شید کقو له تعالی: دلگ الذي أ عدو فیه 4( وفی 
الحديث: : «إن َأ دَخَلْتِ التار في هرّة حَبَسَتهأا» 08 

یعنی: و گردش مىكنيم ما به سبب تدبير و 


لب نا من الاشر الا ما قضیت قَضَيْتَ ولامن الخَثِر الا ما أَعْطَيْتَ». 


المراد بالامر النفع. فالمعطوفة عَليها كَالمُفَسْرَةٍ لها 
یعنی: نیست ما را نفعی و فایده‌ای""" مگر انچه تو حکم کرده‌ای. و نیست ما 


و و و و و و د ست: المشية: 

الارادة. مصدر شاء يشاء. اصلها: مَْینة؛ نقلت کسرتها إلى ما قبلها فضارت مَشيئة. نم خففت 

الهمز ة ار ۷ 7۱ عى : ماهمچون مواشی‌ایم که فراهم آورده و راعی 
مارا مانع است ست از يراكندكى به خواست و ارادۀ تو. 

۱-۲ مب لفظ . 

۳-هود (۵۳/)۱۱ #۰ .ب: بجای کتوله... قولك چنین آمده است: کما في قوله: ماکان 

استِعْفارٌ إبراهيم لأبيه الا غن مَوْعِدَةٍ © [ التویة(۱۱۴/)۹]. ١‏ 

کا ی 

۵-یوسف (۳۲/)۱۲. 

۶-مسند احمد ۵۰۷/۲. 

۰1-۷ ب: بجای «وفی الحدیث... تدبیر توه چنین آمده است: أى: نتحرّك من حالة إلى أخرى 

ونتحوّل بسیب ما دبرت وقدّرت لنا. یعنی: حرکت می‌کنيم از حالی به حالی به سبب آنچه تدبیر و 


تقدیر کرده‌ای از برای ما. 
۸-.ب: «المراد بالامر الحال والشأن» به جای «المراد بالامر النفع المعطوفة علیها كالمفسّرة 
لها». 


. ب «یعنی نیست ما را کاری و حالی»‎ ۰1-٩ 


الدّعاء الشادس: دعاژه عند الصّباح والمساء ۱۷۹۰۰ 


را خيرى و نيكويى مگر أنجه تو عطا كردهاى. 

«اللْهّدَ وَهذا يم حادث جدید. وهو عَلَينا شاهد عتيد». 

«عتید» - به تاء مثثاة از فوق به معنی حاضر و مهیاست. قال في الصحاح: 
العتید: الحاضه المُهيًا. 

یعنی: بارخدایا, این روزی است حادث که نبود و بيدا شد نو و تازه و او 
بها كواهى انيت اضر وة 

و شيح ابوجعفر طوسى در كتاب امالی خود روايت كرده از حضرت صادق 
علیه‌السّلام كه 

«ما ین یم یر عَلَى اب اد دم الا قال له ذلك اليَوْمُ: ياابْنُ دم أنا یوم جَديدٌ 
وأا عليك شهید. فقل في حيرا أَشْهَدْ لك یم القيامة. فانك لن تراني بَعْدَ هذا 


بدأ 


یعنی! ۳ هیچ روزی نمی‌گذرد بر فرزند آدم. مگر آنکه أن روز بگوید مر اورا 
که: ای فرزند آدم. من روزی تازه‌ام و بر تو گواهم. يس بگو در این روز خير تا 
گواهی دهم از برای تو در روز قیامت. چرا که دیگر مرا نخواهی دید بعد از این 
هرگز. 

«إنْ أَحْسَنَا وَدَعَنا بِحَمْدٍ وَإِنْ أَسَأنا فارقنابدمٌ. 

«أحسّنّا» فعل ماض من باب الإفعال!2. 

«وَدّعٌ» - بتشدید الدّال من التوديع عِنْدَ الوّحيل. والاسم: الوّداع - بفتح الواو. 
الو او دام 

بعت کلام این اببيت کذه ا تکوس كنيع در ات روز وداء کنخ سا را یه 
نیکویی وستایش کردن. و اگر بدى کنیم. جدا شود از ما به نکوهش واشت 
کرادن: 


١ا‏ > ب : «أن». 

۲ ا : + «(اشيح الطائفة» . 

"-أمالى الطوسی 

N ۳‏ این حدیث شریف آنکه» 
۰1-۵ ب: : + «أي: : فعلتا حستا» . 


الم صل على مُحَمّدٍوَآلِه. وَازرُقنا حُسْنَ مصاحبیه واعْصِمْنا من شوء 


۶ 


مفار یه بازیکاب جَریرة أو اقتراف روک وکر 


الجَريرةٌ - بالجیم والّاء -: الجناية. ومنه: ضَمانْ الجريرة. والمرادٌ بها هّنا 
الخَطيئة. 


والاقتراف: الاكتسابُ. ومنه قؤله تعالى: «وَلِيَقتَرفوا ما هم مُقَتَرفُونَ 4 '؛ أي: 
يكسديز : 

یعمی : بارخداياء رحمت 2 بر محمد و ال أو. و روزی 0 ما را همصحبتی 
نيكو با این روزه و نگاه‌دار ما رأ از جدايى ید او از ارتکاب گناهی یا اكاب 
كناهى ۱ خرد يا بزرگ. 


یعنی : 3 از رای ما ما در اين روز از نيكوييها. و خالی‌گردان ما را در 
این روز از بدیها. 


ی 
E. 2‏ 


«وائلا آنا ما بهن طرفتّه مدا وشکرا وا جرا ودع وَفضلاً واخسانه. 
الَلاً: ضِدٌّ الخلاً. والأجر: التوابُ. 


یعنی: پرساز از برای ما ميان هردو طرف روز که صبح و شام بوده باشد - 
از حمد و شكركزارى جناب پروردکار و ثواب و ذخیره - یعنی جیزی که برای 
ES ۳ ۱‏ ۱ 1 و 1 
رور اسن که روز قيامت است به کار ايد -واز فضل و نیکویی. 


«اللّمُحَ صل عَلى مُحَمَّدٍ دوا ". ويَسْرْ عَلَى الكرام الکاتبین مَووتنا. راملا 


لنا من حَسّناتئا صحائفنا. لازنا دهم بشوء أعمالنا». 


۱-انعام ( ۰۱۱۳/۸۶ 
۱-۲:-«یا اکتساب گناهی». 


۳-ج: «باز پسین». 
۴ صحیفه کامله: -«صل على محمّد و آله». 


الدّعاء السشّادس: دعاژه عند الصّباح والمساء ۱۸۱ 


الو قبل هن مان عون > لا معنی ماله قام مت وم فل .هنذا أضاه: 
موونة - على فعولة - قَلِبَتِ الواوٌ الأولى همزةٌ. لا الوا المضمومة المُتَوشطة 
تقلت مو انحو ادر ا بر بالهمزة على ما در في الصّحاح. قال في 
الصحاح. قال في الصّحاح: المؤونة نَهْمَرُ ولاتهمز. وهو أن المؤونة واا ينطق 
ال ع مات القوم؛ إذا اختعلت و . وقیل: 7 الاوژن وهو ال لكون 
المؤوثة مستلزمةٌ للثقل. والااصل: ماژنة؛ قلت حرَكة الواو إلى الهمزة قصارَ 
مؤونة. ووژنها على هذا مَفعلة كك في الضحاح أن من جعله بن الأؤن 
فالاژن :العذل, وأَحَد جانبي الخْز 3 لاه ثقل عَلََى الانسان. تقول: جوم ذوأژنین, 
وشا کالعذآین. وقال الا من الأين؛ وهو ات وال والأصل: مأينة؛ بقل 
حَرکة الياء إلى الهمزة قصار مَوٌيْنَك تم قَلِبَتِ الیاء واوا لشکونها وانضمام ما قبلها. 


ر مر و 


فصار مَوٌونة. ووز ها غل هذا ایض معا 


وَخزِي - بالکسر - خِزياً؛ أي: َل وهان. وقال اب السّكْيتٍ: وفع في بَليَةِ. 
و أخزاه الى 
اک ] اد با رخات بر متا ال و وا دام ی 
فرشتگانی که ایشان را كراءالكاتبين گویند - چنانچه سابقاً در طی دعای ثالث 
شرح کرده شد و نویسندگان روزنامجاتند از تقسيم ارزاق و غير أن مایحتاج ما 
- و پرگردان از برای ما از نيكوييهاى ما نامه‌های اعمال ما را. و خوار و رسوا 
مگردان ما را( نزد ايشان به بدكردارى ما. 
«اللْهُمَ اجْعَلُ نا في کل ساعة من ساعاته حظأ من عِبادتك("ا وَنصيباً من 
شکرك شاد صذق ین مَلائكتِكَ». 
الط : النصيبٌ 
يعنى: بارخداياء بگردان از برای ما در هر ساعتى از ساعات اين روز بهره‌ای 
ونصیبی از عبادت خود و نصیبی از شکرگزاری حودو كواهى راست از 


۱-ب:-«وبرگردان... مارا». 
؟-صحيفةٌ کامله: «عبادك» . 


تا خی ا ا 
فرشتگان خود. جه, در حدیث وارد است كه: 


«ینشه للْعَئْد لساعات الوم واللّيلة زب ورون خزانة. فیفخ له منها خزانة 
رها تور ین ناه تي یلها في تلك الساعة. یال ین الشرَح 
والشر ور والاستيشار مالو ررْع على أهل النَّار لأشغْلهُم ذلك عن الاحساس 
يأليها. 

ویفتخ له خزانة أخرئ فیراها مُظْلِمَةَ يَقُوحٌ نها یمشاه ظَلامُها ‏ وهي 
السَاعةٌ التي عصی الله تعالى فیها - فیناله مِنَ الهَوْلٍ وَالقَرَعَ ما لز یم على أَهْلٍ 

یت له خزانة احم فیراها فارغة یش فيها شَيِءٌ ‏ وهي الساعة التي ناء 

فيها واشتفل بشيءِ من مُباحات الذّنيا ‏ فَيَنْحَسَّرُ على خلوّها وَيَنْدَمُ على مافائّه 

ِن الوح العظيم الذي كان قادراً على تحصیله في تلكَ الا وهكذا عرض 
عَلَيْهِ خرائن أؤقاته في طول 1د 

ترجمة این حدیث شریف آنکه: 

«می‌گشایند از برای هر بنده‌ای به ازاى بيست و چهار ساعت شبانه‌روز 
بیست و چهار خزانه که عمل هر ساعتی از ساعات بیست و چهارگانه در ان 
مخزون است به امر الهى. جون روز قيامت دررسد. یک‌یک خزانه را بر او 
عرض کنند و بر روی او بكشايند. 

پس چون خزانه‌ای را بگشایند که تعلق به ساعتی داشته است که در آن عمل 
نیکو کرده. خزانه را به‌نظر او درأورند مملوّ از ور رحمت الهی. يس اورا از 
مشاهدء آن, فرح و سروری دست دهد كه اگر أن را بر اهل دوزخ تقسیم نمایند. 
جمیع دوزخیان از کثرت لذتی که ايشان را از آن حاصل شود. احساس الم 
عذاب و اتش دوزخ ننمایند. 

و چون خزانه‌ای را بگشایند که به ساعتی علق داشته که در ان ساعت 
اعمال ناشایسته نموده. به مرتبه‌ای تاریک وهولناک و متعفن به‌نظر او درايد که 


۱-بنگرید به : بحار الانوار ۵ ۱:2 


الذعاء السادس: دعاوه عند الصباح والمساء هت تست سس اما ی ۱۸۳ 


اگر هول و فزعی که از مشاهد؛ أن او را روی نماید. بر اهل بهشت تقسیم شود. 
جميع نعمتها و عیشهای بهشت برایشان منقص شده از لذت آن محروم مانند. 

و عون د نان را در از اورند که لی يد يماع دافته اس که زرا 
به بطالت و بیکاری گذرانیده, يا در خواب بدسريرده. يا در افعال مباحه که 
عجان اخروى نا اه ضرف فود ان را کال اند ار شه كشي سن ست 
و ندامت تمام اورا دست دهد که چرا باوجود مهلت اجل و قدرت بر حسنات. 
این اعمال از او سرزده. و همچنین یک‌یک از این خزائن ساعات هر روز عمر 
او را بر او عرض می‌کنند و اين حالات را مشاهده می‌نماید». 

يس جهد بايد کرد که خزائن ساعات را مملو از حسنات سازند تا به انوار آن 
از ظلمات قيامت ايمن گردند. و چنان نباید کرد که به واسط کاهلی و ميل به 
اراح وق اعت حاط ان نود كد هون بانط اورند همه را ای اند 
و بر حسرت و ندامت بر أن فایده مترتب نباشد و حال او مثل حال بازرگانی 
باشد که بر سودای از دست رفته تاسّف داشته باشد و هميشه بر سودی که از ان 
متصوّر بوده خسرت می‌برده باشد و نفعی بر ان مترتب نشود؛ چه جای آنکه به 
نحوى بوده باشد که جون در أن را بر روى | ام 
أن نتواند قراركرفت و هميشه در عذاب باشد - أعاذنا الله 


اس چبچ. وآلہ ا هواپ مب 
و 

قال صاحب الکشاف : حقيقة قولهم: «جَلسْتٌ : يْنَ يدي فلان» آن تَجْلِسَ بَيْنَ 
الجهتین المسامتتین لیمینه وشماله قريبأ منه. شمیت الجهتان يَدَيْنِ لکونهما عَلى 
سفت اليَدَيْنِ مَمَ القرب منهما توسّعاً. کمایسمّی الشَيءٌ پاسم یره اذا جاوزه 
وداناه. فمعنی بين أيدينا أي: قَدامنا. والخلف: ضد القذّام. والیمین: خلاف 
ا 


۱-بنگرید به: الکشاف .۹٩۳/۲‏ 


رتاک العاية ق سس ت سس جر ۱۲ 


و «عاصما»؛ اي: اا وود ۳ تعالی: « لا عاصم الیرم من مر اله "١‏ 

أي : لا مانع. 

یعنی : بارخداياء رحمت‌فرست بر محمّد و آل او. و نگاه‌دار ما را از بدی آنجه 
در برایر ماست و انجه در عقب ماست و از راست و از چپ ما و از هم اطراف 
ما نگاه‌داشتنی که بازدارد ما را از نافرمانی تو و راه نماینده باشد به طاعت توء 
به کار فرموده باشد يا: کار فرماینده باشد - دوستی تورا. بنابر اختلاف نسخ7". 
جف «مستعملا» به ضيغة | ویب وی بن مقام. 


الله صل على مُحَكٍ 7 له. وفنا في يونا هذا یلا هو وفي جمیع 
ا ا ر العم وَاتباع السُنَنِ». 

التوفیق هو جعل الأسباب متوافقة فقة للمطلوب الخير. 

والاستعمال: مصدر الاستفعال بمعنی الاعمال. 

والعْیه: ضدٌ السّد. 

والهجران: مصدرٌ هجَرّ يَهْجَرُ ‏ كالجرمان ‏ بمعنى البعد والترك. 

۲ الا تباع: مصدر الافتعال. 

والستنْ: جمع سُنَةِ؛ وهي سيرة الب وطريقته. 

يعنى: بارخدايا. رحمت فرست ر او. و توفیق ده ما را در این 
روز و در این شب ودر جمیع روزهای عمر ما به کار بردن نيكويى ودور شدن و 
ترك كردن بدی و شکرگزاری نعمتهای توء و پیروی كردن سئتهای پیغمبر تو 
- صلىالله عليه و اله و طريقه و سیرت او. 

«وَمُجانبَة لدع والاشر بالمغروف. والئهي عَنِ المُْكر. وَحِاطَةٍ الا شلام 
و اجلاله(۲ وانتقاص الباطل وَإِذْلالِه ونضرة الْحَقّ وَإِعْرَازِهِ وازشاد الال 


۱-هود (۴۲/)۱۱. 
اک ((نسخه» . 


صحيفة كاملة: «واجلاله». 


الدعاء السادس: دعاؤه عند الصّباح والمساء 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 2 2 2 020212121212121 0 0 0 0 ا ۱۸۵ 
ومُعاوَنّةِ الضْعیفی, وَمُدارَ ١١5‏ اللهیفب». 

المُجانبة: مصدر مِنْ باب المفاعلة: از جيزى دورشدن. 

ال جمع اوي ان ويد فى ىء فك الا ن انك هفده سس ان 

يُصَلّىَ التَوافِلَ بأذان وإقامة. 

و«جياطة الاسلام» - بالحاء المُهْمَلّةِ والياء المُتَنَاةِ التحتانيّة والطاء المهمّلة - 

واتقص الشيء أي: نقص. 

اللهیف؛ أي: الملهوف؛ وهو المظلوم أو المضطر. 

يعنى: و دور شدن از بدعتها ‏ يعنى جيزى جند که از دين نباشد و داخل 
سازیم در دین؛ مثل اذان و اقامه گفتن در نماز ست .و امثال این از پدعتها -. و 
فرمودن به معروف - یعنی کارهای شایسته؛ مثل امر به واجیات و سنتها سب و 
بازداشتن از منکرات ی و اج یاو ی یی نت 
و ی ی : ایمان و بزرگ دانستن ف آن؛ و کم کردن 

کارهای باطل - یعنی ناکردن | ن - و خوارکردن ! ن» و یاری‌دادن حق و 
غر كردن آن. و رادنمودن كمراهان -یعنی کسانی که در بادية ضلالت و غوایت 
از کفر و غير أ ن از مذاهب باطله گمراه شده باشند -. و یاری‌دادن ضعيفان. و 
تدارک كردن حال ملهوفان و مظلومان. 

للم صل على مُحَمَدِ و آله. اج من ؤم عهذنان E‏ صاجب 
صحبناه َخَيْرَ قت فنا فيه». 

یمن - على وزن أفعل -من اليْمن والبركة. 

و «عهذناه»؛ أي: لقيناه. ص َو له: عَهذ ته بمکان کذا؛ أي: لقيته. 

و «ظللنا» می: ظَلِلْتُ آغمل كذا ظلولاً ؛ إذا عَمِلْتَهُ الّهار دون اللبل. 

ين با ردا ا رتست قرست بن شمه و ال اومدق ردان ام روز را 
مباركترين روزها که ما در أن بوده‌ایم. و فاضلترين مصاحبى كه با او صحبت 


١‏ صحيفة کامله: «ادراك». 


وياكل سب 


داشته‌ایم, و بهترين وقتی که هميشه عمل کردهایم در آن 
«راجعلنا من أذضی تن مه عليه الیل والتّهاد من جُملّة خْلقك». 


«أزضئ» 95 صيغة التفضيل من الضا. وقیاسه للفاعل. وقد جاءَ 
للمفعول؛ نحو أَغذر وأَلوَمٌ وأشهر. وهنا بمعتّی المفعول أَنْسَبُ. أي: اجْعَلْنا من 
جُملة مَنْ رضیت عَنهُ أَشَدٌ رضاء. «ورضوان من الله أ كبر 4 ولژکان للفاعل 
لكان معناه: اجعلنا معَنْ كان راضياً بقّضائك!". 

یی یعنی!": و بگردان ما را خشنودترین چ أن کسی که گذشته | ست بر أو روز و 
كن :از حل مخ نات ا 1 


000 

«أشكر» - على صيغة اسم تفضیل - بِالنَصْبٍ بالمفعوليّة بل الحالبة. أي 1 
أ امد حال کوننا آشکرهم. وروي بالجَه بدلا من «خَلْقِكَ» أو 
«أزضئ». وَیْمکنْ أنْ یکون نَصْبُه على المّدح بتقدير آغني. 

۳ - على صيغة الماضي من باب الافعال أي: أَعْطيْتَ. 

یعنی"": و بگردان ما را شاکرترین مخلوقات"" از جهت أن چیزی که عطا 
کرده‌ای از نعمتهای خود پر ما. 


Tel & ر م‎ 2 EE 
«واقومهم بما شرّعت من شرائعك».‎ 


«آقوم» بر صیغةٌ اسم تفضیل از قَوَمَ به معنی عدل و استقامت. و اين نيز به‌هر 


۱-توبه .۷۲/٩(‏ 
ج:-«وقیاسه للفاعل... بقضائك». 
۳ء ب: - «یعنی». 
”اءب: «خلقان» . 

۵-صحیفه کامله: -«و». 
۶ب : به جای «آشکر علی. . یعنی» چنین آمده است: به نصب خوانده شده که عطف باشد 
بر محل «مِنْ آرضی». و به جر خوانده شده که بدل باشد از «آرضی». و همچنین «آقومهم» 
و«أوقفهم» نيز بهجرٌ و نصب خوانده شده. و«أؤلیت»» أ ي: : أعطيت وأتقفت: و«من نعمك» بیان [ 
«مأ». 
1-۷.ب: «خلقان» . 


الدّعاء الشادس: دعاژه عند الصّباح والمساء ب ب 7 ۱۸۲ 


دو اعراب مروى شده. هم به نصب و هم به جر برقياس «أشكرهم»!" 

والشرائع: جَمعٌ الشَريعَةِ؛ وهي ماوَضْع اله تعالی لعباده من الدّين. 

یعبی: بگردان ما را راستترين و درستترين مخلوقات"" به عمل كردن 
آنچه شرع کرده و وضع نموده‌ای از راههای دين و شریعتهای خود. 

«وَأَوْكَنَهُم عَمّا رت من نهيك». 

هذا أيضاً على صيغة التفضيل من: وَقَفَ عَنٍ الشيء!۳؛ أي: لم يذل فیه. 
وإعرابه كإعراب «أشْكّرهم». اين نيز به هردو اعراب روايت شده به نصب و جرّ. 

والتحذید: التخويف. 

یعنی: بگردان ما را ایستاده‌ترین مسخلوقات از انچه تخویف نموده و 
ترسانیده‌ای از تھی و 


"و د و جم اص 2 ۰ ۳ ۳ 8 ر م 
«اللهم إني اشهد ی ORG‏ ا 
اهما م ِن مَلائِكتِكَ وسائر خَلِكَ في ومي هذا وساعتي هزه وَليلتي هذٍ 


78 م 


ومُستقي هذا ني هه نك أ نت اذى لا إل لا انت. قائ م بالقسط ا 
فى الخکم. دوت بالعباد, مالك الملك. رحیم م بالخلق». 


EN‏ «أقومهم من قام بالأمر اذا تجلد وتشقر لأدائه» به جای «أقوم بر صیهٌ... آشکرهم 
و». 

۱-۲.ب: «جلد و جست و چجابک‌ترین مخلوقات» به‌جای «راست‌ترین و درست‌ترین 
مخلو قات». 

۳ او : + «أمسك عنه ومنع نفسه». 

۴ -آ» ب: «من نهيك؛ أي :مما نهیت عنه فيكون المسصدر بمعنی | سم المفعول. یعنی: و 
ناه تزا مخلوقات از انجه تخویف نموده‌ای از منهیّات» به‌جای «یعنی: بگردان... ۱ 
نهى حود» . 

0 صحيفة کامله : + «الله» . 


۶-ا.ب: : «أي: أجملك شاهداً : اسالك أن تشهد لی» به‌جای أ .. شاهدا» . 


والباء في «بك» زائدة. أي: كفاك 3" 


«أشكنتهما» من الشکنی لام الشکون. أي: من جَعلت الشماء والأرض 
۲ مَسْكنَهُ وما وا 

و «سائر خلقك»؛ ای: باقي خْلتك. 0 9و شور الاناء؛ وهو مابقی منه. 
ولقؤله صلى الله عليه واله لغیلان: «اخته هد ما وفارق اه 
ومجرورٌ ا على «ملائكتك». ويذوئ اض غا على «سماءك». 

والمُسْتَقَةُ على صيغة اشم المفعول بمعنى اسم المَكانِ'*. 

الط بالكسر: العدل بمعتی العادل أو ن ”5 اسان أي: يجري التدبير 
على الاستقامة في جميع الأمور. فمعنى «قائمٌ بالقسط» اي: مقیم لذلا" 5 
یسم من الارزاق والاجال ويُثيبُ ويُعاقبٌ. 

«رژوف بالعباد». الرژوف هو الرحیم العاطف برحمته على عباده. وقیل: الرأفة 
بل ال حمة 6 

«مالك الملك»؛ أي: يَمْلِكُ جنس الملك فیتصوف فيه تصرف المُلاك فیما 
یمْلکون. 

والحیم. فعيلٌ من الرّحم؛ ومعناهًا العطف والحُنُوٌ لكنّه مجاژٌ عن |نعایه على 
عباده لافي المَلِك إذا عطف على رعيّته ور لهم آصابهم بمعروفه وانعامه كما أنه 


۳۹ .ب: «والکاف فاعلة وا ن کان بصورة ذ ضمير المجروركما فى ا كفى باللّه شهيداً . تميز 

عن نسبة كفى إلى فاعله» به‌جای «أى كفاك». 

۲-ج:- «اسکنتهما. ا وأه». 

۳-عوالی اللآلى ۰۲۲۸/۱ مسند احمد ۸۳/۲. 

۲ج :-«ومجرور. كار نت e‏ 

0 + + ری - بفتح الهمزة ‏ متعلّق بحسب الممنى بأشهدل. وانما فتحت الهمز ة لان نان مع 
معمولها ل نهد Ss‏ وم معلها في حکم لفرد». 

۶ |.ب: : «وهو فى الأصل مصدر يطلق على الموصوف به مبالغة :كانه لکماله فیه, صارنقسه؛ 
كما فى قو له: نما هی إقبال وإ دبار» بدجاى «بمعنى العادل اا المبالغة» . 
ام 


2-4 ج:-«رؤف.. . أبلغ الرحمة» . 


الدّعاء الشادس: دعاژه عند الصباح والمساء .سس ۱۸۸ 


إذا أذْرکتّه الفظاظة والَشوَة عَنْفَ بهم ومعهم خیره ومعروفه. 

یعنی: بارخدایا, به‌درستی و تحقیق که من گواه می‌گیرم تورا -و 
بسند [ه| ی تو از روی گواهی - و گواه می‌گیرم اسمان تورا و زمين تو را - که 
مخلوق تواند - و آنهایی كه در اسمان و زمين ساکن گردانیده‌ای از فرشتگان 
ر وتان خلقان تو در این روز و در این ساعت و در این شب و در این 
جایگاه من. که من كواهى می‌دهم که تويى أن خدایی که نيست به غير از تو 
خدایی - يعنى معبودى كه سزاى پرستش اللي - و به‌پای دارنده‌ای عدل و 
راستى را در آنچه قسمت کرده‌ای"" از ارزاق و اجال و ثواب و عقاب و در 
جميع اقوال وافعال خود“ -و عادلى در حكم که هرجه می‌کنی(" به محض 
عدالت است و جور و ظلم در حکم تونیست ‏ بسیار مهربانی به بندگان خود. 
پادشاه پادشاهانی و متصرّفی در أن به هرکه می‌خواهی عطا می‌کنی پادشاهی 
و از هرکه می‌خواهی می‌ستانی و مهربانی به خلق خود. 


۱( 


م سے لے 


موی د عبد وَرَسُولُكَ وخیرئك من خَلْقِكَ!" حَمَلَتَهُ رسالتك فادها 
مت لضع لاه مه فنصح م لها». 
«خيرتكَ» -بکسر الخاء المُعْجَمَةِ وَالياء الا التحتائيّة والّاء المفتوحَتین - 
أي: المختاژ النتجت. وجاء بالنّسكين أيضا ۸ 
«حمُلته» ‏ بالتشديد - أي: کلف َغلها. قال في الصحاح(۱ وقد سب معلی 


1-۱.ب: «یعنی: با رخدایا تو را شاهد می‌گیرم» به‌جای «مالك الملك... تو را و» . 

لأ ا تیه نای که کرداناهاش اسمان و زميق را ششک و ماوای ايقنان از کان 

۱-۳۲ ب: «سزای پرستش» به جای « که سزای پرستش باشد». 

۳ اچب +«آن را». 

۵ ا :-«و در جميع اقوال و افعال خود و». 

۶ ات : «هر حکمی که ميانةٌ بندگان و بربندگان [ب :-و بربندگان ] كردهاى» به جاى 

«هرچه می‌کنی». 

۷و + «عطف از" نُ على أنك ى: أشهد أن " محمّداً عبدك. ولا كان عبوديّة الله تعالى على 

را كمال اسان لذا مت عل ار سالة فى كلمة الشهادة وافتخز عیسی على نبيّنا وا 

وعليه السلام -بذلك فكان ن اول ماتكلّم به قول: نی عَبْد الله © [مريم .]۳۰/)۱٩(‏ 

4-آءب: : + «من خار الله لك فى الأمر أي: : جعل لك فى الخير. وهو الموافق لما في الصحاح» . 
تا : «قال و فى الصحاح» . 


رياض العابدين ۰( ۱٩.‏ 
الضح في الدّعاء التّانيء فلائعيدٌه. 

E ١‏ بيع سدم یی نيو 
یا ا اسان راو دای 
تکلیف نمودی اورا بر برداشتن أن( أشن متا | سيق اذا کر 1 
چنانجه می‌بایست. و فرمودی او را به نصیحت‌کردن بر امت خود. پس نصیحت 
کرد ایشان را. 

و امّت جماعتی‌اند که مبعوث ساخته خدای تعالی رسول را به ایشان و آن 
کان که و چ دود نا اشن وهای 


للم فص على مُحَمَدٍ محم مُحَكَدِ و آله أکتر ماصلیْتَ على أَحَدِ من خَلْقِكَ». 


الفا في «قَصلٌ لِلّفریم على ماقبله. أي: لمًا دی الوّسالَةَ وصح لاه قَصلّ 
عليه مُجازاةٌ لذلك. 


و«أكْتر» منصوبٌ 4 على نه صفة مفعول مطلق محذوفی. أي: صل عليه صَّلاةٌ 
کر صَلاة صَلَّينها علی أحد من خَلْقِك١0‏ 


یعنی: بارخدایا, رحمت‌فرنست و او بيشتر از أنه ربمت 
کرده‌ای هریک از خلقان خود را(" 


«وآته عَنَا افضل مااآتیت ت أحَداً من عبادك». 


۱-. ب: + «و چون عبودیّت پروردگار اعلی مراتب كمال است انسان راء لهذا تقديم نمود 
عبودیت رابر رسالت .و از این جهت در کلم شهادت تقدیم نموده عبودیت را؛ حیث قال: واشهد 
ا محمّداً عبده ورسوله و افتخار فرمودند حضرت عیسی على نبینا [واله ] و علیه‌السلام به 
عبوديّت حيث قال: آنجه اول به | ن تكلّم نمود: «انى عبداله » [مریم(۱۹)/ ۰یعنی به 
درستى كه منم بندۀ خدا. 

۱-۲.ب:-«تو بار رسالت را بر او كذاشتى و». 
۰۱-۳ ب: «بار رسالت» به جای «ان». 

۴-ج: -«وامّت جماعتی‌اند. .. ژمان». 
۵-ج: :-«الفاء فى فصل. .. خلقك». 

۱-۶ ب؛: : «(یعنی: : بارخداياء حون ادا رسال و سينيت الث و مود بس رحمت‌فرست بر 
محمد و آل او به مکافات أن: رحمتی که بیشتر از رحمتی باشد که هریک از خلقان خود 
فرستاده‌ای» . 


الدعاء الشادس: دعاژه عند الصّباح والمساء _ _ ۱۱ 


ات: بِمَدٌ همزةٍ -: فعل مر من : آتی يُؤْتي یت كأغطى لفظأ ومعنى'. اصله: 
اغت؛ قُلِبَتْ الهمرّةٌ الثانية ألفاً لاجتماع الهَمْرََيْنِ وثانيهما ساكنة وَجَبَ قلبها 
بحَركَةٍ جنس حَرَكة ماقبلها وهي الالف. 

و «عنا»؛ أي: لأجلنا. HE‏ «عَنْ» سببيّة؛ كما في قوله تعالی: #وماکان 
اعفار إبُراهيم لابیه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ 4!". 

أي: أغطه لأجل المَسَمَة التى تَحَمّلها فى آداء الرّسالة. 

یعنی(۳ وعطاکن او را از جهت مشقّتی که متحمّل أن شد در أداى رسالتء 
فاضلتر("" از انجه داده‌ای هریک از بندگان خود را. 


۴ مسر ب 


«واجزه عَنا أقْضَلَ وَأَكْرَمَ ماجَرَيْتَ حَدا ین بانك عن أَمته». 
لفظً «(عڻ» ایشا هاهنا ا 


[يعنى:] وجزا و مکافات‌ده او را به جهت تحمّل بار رسالت. فاضلتر و 
کات انبهو" اد دای هر كك اد مير سای ارات ان س 
مر ی مر 


«أنّكَ نت امن بالْجَسيم الغافِر للعظيم». 


امین 


لمنانُ: فعَالٌ من ال بمعنی المنیم المُعطي. وقیل: الان الذي يدن وال 
قبل السؤال. 

«الجسيم» صفة لمَؤصوفٍ محذوف. اي: العطاء الجسیم. 

والعظیم أيضاً صفةٌ لموصوفٍ محذوفي. أي: الذنب العظیم(* 


١-ج:‏ «أي: أعطى یعطی اعطاء» به جاى «كأعطى لفظاً ومعنىٌ» . 
۲-توبه .۱۱۳/)٩(‏ 
7 ج: :-«وعنًا آي: : لا جلنا.. .. یعنی . 
؟-ج: «و اعطاکن اويا از جاتب ما فاضلترين» به‌جای «و عطا كن... فاضلتر» . 
۵-ج :-«لفظ عن أيضاً هاهنا سببيّة». 
۶-ج: : «و جزا ومکافات‌ده او را از جانب ما فاضلتر و گرامی‌تر از نجه» . 


۱-۷ ب: «امّت خود». 


۸-ج:-«والعظیم أيضاً صفة لموصوف محذوف. أي: الذنب العظیم». 


رياص المايدين .4 


۳ ۵ ع بير ۳ 
والغافر بمعتّی السَاتر ومنه: المغفر, لأ نه عطي الرّأاس''. 


و «المتان» منصوب نيز روایت شده بنابر مدح از شيخ شهید. و همچنین الغافر 
لب وت را د 
یعنی: به درستى که تو بسيار نعمت دهنده‌ای ره عطاى بزرف. و آمر زنده‌ای 


گناهان عظیم را. 


«تألت زعم مكل وحيم, فصَل على محمّدٍ وآله الطاهرین الاخیار 
الانجبين» 7" 

و تو بخشاینده‌تری از همد بخشایندگان. بس رحمت فرست بر محمّد و أل 
او كه ياكند و پاکیزه"" از گناهان صغيره و كبيره و بهترين خلقان تواند و 
برگزیده‌های نا 


١-اءب:‏ «والغافر من الغفر وهو السّتر. ودس ال ب الا 

۲-.ب: :-«و همچنین الغافر نيز منصوب خوانده شده». 

۳ -ارب: : + دأى | م5 ن من الا خلاق السيئة, والاهرين من الذنوب صغيرها وكبيرها وعمدا 
رخطاً والأخيار جمع خيّر ‏ بالتشدید -وهو الذي يفعل الكثيرة | اشفا هت نجب 
نجابة 

۴ أء ب : «أز افعال قبيحه و اخلاق سيّئة و پا كيز هاند» به جای « و با کیزه» . 

۵- اب : «و بهترین خلقان تواند و برگزیده‌های تواند» به جای بدا ور | غار يعت 


فاعل فاعل كثيرة حسنه‌اند و برگزیده‌ترین خلقانند» . 


1 & 


الدعاء الشابع 


2 م ۳ ۳ کپ ۳ ٠‏ جر مس 0 4 كه 
وَكانَّ مِنْ دعائه عَليه السّلام إذا عَرضت له مَهِحَة 
مم 9ے م لا 6 م یب 
اؤ نرّلت به ملم وعند الکزب 


as‏ ركاه عيزى عادت عي لد كه وج هم 
عظبي ا وعم ا ل که امن نميو ار هه به أن 
و م ف ودا 

£ 

«اللهم يا مَنْ نحل به عم التكاره» . 


«عقد» به ضمّ عين و فتح قاف جمع عقده است؛ يعنى گره‌ها. 
و «مكاره» جمع مكروه است؛ يعنى امور ناخوش 0 

یعنی: بارخدایا, ای انکه کشو ده هی شود به او گرههای دشو ا 

» یا من یا به حَدٌ الشَّدائِد» . 

أي: یشک وات القذر: سكت غلیائها بالماء وات الرجل: سکن عَضَبَهُ 
عَنكَ وکس ته ".و در بعضى نسخ به جاى «يفتأ». «ِيُفَلٌ» روایت شده مِنَ الفل 
- بالفتح - واحدٌ فلول السَیّف؛ وهي کسوره في حده. 

[یعنی:] و ای اكه ساکن شود به او شذت سختبها -یا: کند و شکسته شود 
تیزی سختیها. 


1-۱ ب :-«عظیم». 


۱-۲ ب : «بود» به جای «أن حضرت بوده باشد». 
۲ أء ب : «فرموده‌اند». 

۴ا ب : ((یعمی امور تاخوش» . 

6-اءب: «دشوارى». 


۶ب :-«وفتات الرجل... کسر ته» . 


«ويا من مب بل منه رم إلى روح الفرَج» . 
والمَخْرَجٌ مصدرٌ ميميّ بمعنّى الخروج. یقال: خَرَيَ خروجا ومَخْرَجاً. 
وَالوَوْحُ ‏ بفتم الوّاء ‏ بمعنيّى الاستراحة 
والفَرَجَ: احلاص بن الغم. يقال فرح اله عَمّه. 
یعنی: و أى انکه طلب کرده شود از او به‌در شدن از تنگنای غم و رسيدن به 
راحت شادى. 
ل در تك الصعات. وَتَسَببَتْ بلْطْفِكَ الأسْبابُ» . 
«دلتْ»: : فعلّ ماض مشتقٌ ِن الل -بكشر الال - وهو ایند الصّعوبة. لا 
ین الل - بض الذّال - ضدٌّ الیزٌ. أي: لانّث وسهلّث. 
«تَسَببتْ»: أي: جُعِلَتِ الاسباب سیب بلطفك. وکل شيء یتوس به إلى عير 
يعنى: سهل و اسان كشت به قدرت تو هم دشواريها. و كرديدند اسباب, 
سبب و علل در حصول مسبّبات به لطف و مرحمت تو. 
«وجری بِقَذْرَتِكَ الَْضاء» 
جاری و نافد است به قدرت كاملة تو فضا که رد کرده نمی‌شود. به دلیل 
«لا راد لقضائه ولا مُعَقَّبَ لخکُمه». و قضا حكم اجمالی است به احوال!٩‏ 
موجودات؛ مثل حکم به موت هر انسانی. 
«وَمَضَّتٌ على ارادتك الأشْياءٌ» . 
و روان شده‌اند اشیا "۳" بر وفق اراده و خواهش تو. 


في 1 و وم 3 ده u‏ ال س كم ” م الع 
«فهى بمَشتك دون قؤلك مُؤتمِرَة ‏ وبارادتك دون نهيك مَنْرَجِرَة» . 
۶ 2 (۳) 2 : 1۰ .| کار ا اوم كع تساي ميت م 
لفظة «دون» بمعنی سوی: أي : لایحتاج إلى قؤلك بل بمَجوّد مُشيّنك مَضْتٍ 
الأشياءً. وكذا فى الثانى. 
١-اءب:_«احوال».‏ 


۲_| ب :-«اشیا» . 
۲سج: رلفظ » ۰ 


الذعاء الشابع: دعاؤه فى المهئات .۱۹۵ 


« مو تَمِرَةٌ) بر صيغة اسم فاعل من: مر الامُر؛ أي: امتتله. 

هی :]مس أشي ةم کرام و ر وی کن ور کن ف مارا 
می‌شوند. و به خواست تو بی‌گفتن تو: «لاتکن». منزجر و ممنوع می‌شوند. 

۳ و ۵ 

«انتَ المَدْعَدٌ للمهعات» . 

مهم : الامر الشديد. 

[یعنی :] تویی خوانده شده از برای کارهای سخت. 

عم ر هاه 0 

«وانت المَفرع فى المَلمَات» . 

«المفزع» بوزن المَحْمَع . 

و«المُلمَاتُ» ‏ بضمٌ الميم الاولی وتشديد الثانية وکشر اللام بَیتّهما -: الشدائدٌ 
الفا :وال رض لور 

[یعنی :] و تو يناه و ملجّئى در هنكام نزول مصائب و شداید. 

«لا يَنْدَفِعُ مِنْهَا الا ما دففت. ولا یتکشف منها إلا ما کشَفت» . 

مندفع نمی‌شود از امور شدیده و غیره الا آنچه تو بازداری. و منکشف 
نمی‌شود - يعنى برداشته نمی‌شود -از اين ا انجه تو کشف کنی و 
بردارى. 

ا 1 وو نر د لفقي 

«وّقد نرّل بی -یا زب ما قد تکادنی ثقله» . 

7 0 0 ف ,21.1۱ . ۰ ۱ 1 2 

«تكادّ» ؛ قد جاءَث اللفظة في هذا المَقام على وجهیّن؛ بفتح الهمزة المشددة 
بَعْدَ الكافي عَلى التَفغلء وبتخفیفی الهمزة المفتوحة بَعْدَ لاف الممدودة بَيْنَ الكافٍ 
والدال عَلى التفاعل. عَلى الوَجْهَيْنٍ مُشتقة من الكَودة. قال الجَوْهِريُ في 
الصّحاح : عَقَبَةٌ كَوُودٌ: شاقَة العطعد. وَتكأدني [الشيء] وَتکاء‌دني؛ أي: شقّ. 
على تفعل وتفاعل بمعنى. 


بعلي به درستى كه فرود أمده به من -اى پروردگار من أنجه دشوار است 


١-اءب:«اين‏ أمور». 
۱-۲.ب : «أنجه تو... از این أمور». 


رياض العابدين سسا شسمة١ا‏ 
مرا كرانى أو 

وكا «تکاد» ۔ بتشدید الدال بعد الألف. علي ا تفال نت الک بمعنى 

ےر 5 7 و 

«وّالمٌ بی ما قد بَهَظنى حَمْلهُ» . 

الالمام: الثرول. یقال: الم به؛ أي: 7 

و «بَهَظّني» - بالباء الم حَدة اا الم لمعحمة أي: ۳ 

[یعنی :] وفرود زد کت تا 0 خرن تفن 

پس اين فقره به منزلة تفسیر است مر فقره اولی را. 

«وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَى. وَبِسُلْطانِكَ وَجَْ جهْنَهُ إلَىّ» . 

قفارت خود در وروا اوراس فی و اط وو ا خی 
فرستاده‌ای أن را به من . 

78 7 2 1 ۳ 

«فلا مُضدر لما اؤرّدت. ولا صارف لماو جَهت» . 

اضدَّرّه فصدّر؛ أي: آزجَعه فرجم. والوزدٌ ضدٌ الصَّدَرٍ. 

يعنى: بسن بازگر داننده‌ای بيست انجه ]ر[ تو قواووةةاق. و بررگرداننده‌ای 
لست انعد را قوف سعادواى: 

7 a oF 

«وّلا فاتح لما اغلقت. ولا مُعلق لما فتخت» . 

و گشاینده‌ای نيست آنچه را تو بسته‌ای. و بستندهاى نيست آنچه را تو 
گشاده‌ای, 

«و لا مب یلاعت نات اف NE‏ 

و آسان‌کننده‌ای نندت انيد را تو دشوار کرده باشی. و یاری‌دهنده‌ای نیست 
آنکه را تو نصرت از أو بازگرفته باشی 

«فصل عَلَى مخ محمد وَ أله َافتخ بي -يَارَبٌ باب اج بطَوْلِكَ» . 

الول - بفتح الطاء -: الإحسان. 


ع ع فآ i E‏ 


الذعاء السابع: دعاؤه فى المهمّات ب یی یس ا 
پروردگار من درهاى شادى به فضل و احسان خود. 

«وا کی عَتّي سلْطانَ الْهَمٌ بحَوْلِكَ» ۱ 

اله الحزن. والحول: القُوّة. 

[یعنی:] و بشکن از من سلطنت اندوه و غلبگی آن را به قوت حود. 

«وانلْنی خ" خسن الّظر فِيمَا شَکوّت» . 

نال خیراً بنال نيلا أى: آصاب. وأنالهُ عة والامر منه. آنل. 

یعنی: برسان مرا به نظر نیکو در انچه شکوه کردم. 

«وَأَذْفَى حَلارَة الصّنْع فيما سَأَلْتٌ». 

الكل د -بالضم - مصدر كح الیه ۱ نروف بمعنی الاحسان, 

[یعنی :] و بچشان مرا شیرینی نیکوکاری 7۳ ۱۳۰۳ 
کردم. 

«وَهَبْ لي من لك ز شم خمَةٌ ور جاهنینا». 

كل أمر يأتيك ین عبر تب فهو هي قالّه في الصّحاح . 

یعنی: ببخشای مرا از نزد خود رحمت و شادیی که بی‌مشقت حاصل شود. 

«وَاجْعَلْ ِي من عندك مَخرجا وَحِيَّا) . 

الوّحئنٌ - بالحاء المُهْمَلةِ والیاء المُتَنَاةِ من تخت مسْدَّدَةٌ على فعيل بمعنّى 
الشريع. يقال: موت وحي وَدْكاة وَحَيّة: شريعة والقتل بِالسَيْفٍِ أؤحى؛ أي: أسرع. 

[يعنى:] و بگردان از برای من از نزديك خود بيرون شدن سريعى از اين 
نازله و حادثه. 

«ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد ل فهوضك واستعمال سْنتك» : 

الاهتمام: افتعال م من الهم بمعنی الحزن. قال في الصّحاح: الااهتمام : الاغتمام. 
و «عن تعاهد» متعلقٌ ۲ «تشعَلّني». أي: لاتعرضني. ان شغل اذا تَعَدّئ بعن بمعنی 


. »هيلإ«-:ج-١‎ 


الاغراض 

یعنی: باز مدار مرا به سبب آندوه و غم خوردن از رعایت نمودن واجبات و 
تأدية آن بر وجه لايق و از کارداشتن و قیام نمودن به ستتیها و نوافل. یعنی چنان 
مكن كه به سبب غم و اندوه از وظايف واجبات و تاديهُ مستحبّات و امانم و 
به جاى نيأورم. 

و زندة جاودانى شيخ محمّد بن مکی كه مشهور است به شيخ شهيد. در كتاب 
ذكرق الشيعة اورذه که ار استاب و اعذار ترك ال یکی .هت وه ابیت 
چنانجه روايت كرده علی بن أسباط أن الکاظم عليه 0 ن إذا انم رل 
الثافلّة ون مُعَمّرِ بن خلاد عن الوّضا عليه السَّلامٌ مثله إلا أنه قال: ادا اغْمَمَ. 
و هنان عم لما مضئ والهمّ لما يأتي. انتهئ کلامه نور الله مَقَامَهُ. 

و از حضرت امیرالممنین عليه السّلام مروی است که : 

«إنَّ لوب إقبالاً وإذباراً. فإذا أَدْيْرَتُء فلا نیوا علیها بالّوافل» ۱۱ 

د فت لمال پي يارب زعأ 

قال في القاموس: ضاق بالأمْر ذَرْعاً ذراعاً. وضاق بالأمر 0 - 
وضاق به الأمُْ ذَْعاً: ضَعْفَتْ طاقثه وم يَجِدْ من مَضيقٍ المكروه فيد 

َقالَ في الصّحاح: يُقال: ضِقْتُ بالأمر ذَرْعاً؛ إذا ۰ لله ول فو علي 27 
لزع نم هو بط اليد فَكَأَنْكَ تُريد: مدب إليه يدي مت انتهی قوله. 

وقال اب الأثير في النّهاية: فلان رَحْبُ | الذّراع؛ أي: واس اة والقدرة. ومنه 
حديث ابراهیم علیه الشلام اوخ الله إليه أ ن این لي بت , فضاق بذلك دوع 

ومعنى ضيق الذرع وا لذراع قضرهما كما أنَّ معنى سعتها و طُولها. 
وجه التمثيل أ نْ القصیر أ دراع دینال مايناله الطونا الذرع ولا بطیق طافته 
قَصُرِبَ مثلاً ِلّذِي سَقَطْتْ فرت دون بلوغ الأمر والاقتدار عَلَّهِ 


١‏ - این جد در نهج البلاغه 7 +« حکمت ۲ ۳۱ حنين اه أست: «إن للقلوب إقبالاً 
وادبارا؛ فادا اقبلت قاخملوها على النوافل. واذا ادََْتْ فاقتصروا بها على الفرائض» . 
۲-ج: «بسطتها» . 


الدّعاء الشابع: دعاوه ذ فى المهمّات ا ا ا 


يعنى: يس به تحقيق كه بيطاقت شدهام به آنچه به من فرود أمده -اى 
پروردگار من ! از این حادته. 


مو اس دا 
ومیل هت ان لس وس بل کال مود لاه 
إِذَا املا مرن ماء أو غیره. 

یعنی: و پر شدم از هم" به برداشتن آنچه حادث شده بر من که زیاده بر این 
متصور ني لیسست. 

«وَانْتَ القادژ على کشف ات به» . 

أي: لي و ی ميه ابتَلَئنه. 

e‏ نن انجه من مبتلا شدهام به آن ع أز 
هموم و ضر و الام. 

«وَدَفْع ما وقغت فیه» . 

و دفع و برطرف كردن انخه من دز ان افتاده‌ام. 

«فافعل بى ذلك وَإِنْ لَه اسوب منك يا ذا الْعَؤْش الْعَظيم» . 

پس بكن به من این كشف هموم و دفع بلايا و اگرچه من سزاوار آن نیستم. به 


١ا‏ ب : «الشى» به جای «بشىء» . 
۲-ب : + «و عم». 


۵ 


الدعاء الام(" 


و کان من ذعائه عليه مه اسلا الإشتعاذة من المکاره 
و یی الأخلاقٍ ی وَهَذام الأفعال 


فى ان دعا انيت که عضرت سید الستا خد نون تاه مس اند 
پروردگار خود از امور مکروهه و اخلاق سيّئه و افعال دمیمد. 

ع راس لب رس ۳ 8 

«الهم ی اعود بك من یجان الْحزص» . 

هاج الشيءٌ ‏ وبابه باع - هیاجا الک د وهيجاناً س بفتحَتيّن - : ثأز. 

والحروؤص : الجَشّعٌ علی الشي الث لشيء؛ أي: شدَة المیل إلَيّْه. 

یعنی: بارخدایاء به درستی که من يناه می‌برم به نو از برانگیخته شدن 
حرص که عبارت از شذت ميل است به زخارف دنيّهُ دنیویه. 

«وَسُوْرَةَ الْعَضْبٍ» . 

آی: شِدَّ المَضّب. وهو تورانْ اس لارادة الإنتقام. 

[يعنى:] و از حذت خشم - که أن تورات نفس است بر سرعت انتقام. 

«و غَلبة ۱ لحسّد» . 

الحَسَدٌ آن یری الرَجُل لاخیه نعمة فَيَتَمَنَى آن تزول عنه وَتکون له دوته. 
وَالقبطة أن ینمی أن : ن له مثلها ولا ینمی ژُوالها عنه. قاله اب بحن ال یو ى 
نهایته. 


EEE, E‏ ¿ عبارت از اراده زوال 


, ب : «الدعاء الثامن»‎ 8 ١ 


الدّعاء الثامن: دعاؤه فى الإستعاذة ۲۰ 
ميمه است. أغاذنا اله مند. 


«وَضَعْفٍ الصّبْر» . 

و صبر در لغت حبس نفس أست از جزع به وقت وقوع مکروهی. و در 
رسد. و این صفتی است بغایت بسندیده. 

یعنی: و پناه می‌جویم به تو از ضعف صبر. 

«وّقلة القناعة» . 

و از کمی قناعت که آن راضی شدن است به اندک و زیاده نخواستن و 
تساهل نمودن در أمر معاش. و در کلمات حضرت سيّد الوصيّين وارد انيت كف : 

«القناعة 2 مال لايَنْفَدُ» )0 

هركه قانع شد به خشک و تر شه بحر و بر است. 


«وَشکا سة الخلقي» ۱ 

رَجُلَّ شکش - بوزن فلس - أي: صَعْبٌُ الخُلتي. وقول تعالی: «شرکا 
متشاكشرن » 0١‏ | ی سر عرو الأخلاق. 

یعنی: و يناه مىبرم به تو از بدخویی. 

وخلق عبارت است از هیئتی راسخه در نفس که ميد[ اوه افعال باشد اعم 
از .| أقعال عمد ا 


ت 


«والخاح الشَهْوَةِ» . الالحاخ مَل للدُوام والمقام!*. وألم مثل آلت. رات 


۱-نهج البلاغة ۰7 ؟ حكمت ۵۷ وص ۵۲۶ حكمت ۲۴۹ وص ۹ حكمت ۴۷۵. 
اا : + «فى كتاب العلل عن آبی عبدالله عليه السّلام قال: أتى الله لصاحب الخلق السيي 
[ب] التوبة .قیل : وکیف ذاك ؟ قال لاه لایخرح من ذنب حتّى يقع فیما هو أعظم [منه ]4 . [علل 
الشرايع/ ۴۹۲]. 
"زمر (۳۹) / ۱ 
۴-ج: + «آنکه» . 
۵-ج : + «باشد» . 


ع_ا :- «والمقام» . 


یر 


وواض ار 


الناقة؛ إذا قامت فلم یر وم السّحابٌ: دام مد 

[یعنی :] و از دائم و قائم بودن أرزوهاى نفسانى. 

«وَمَلکة الْحَمَة» . 

قال ابن فارس: هذا التّركيبٌُ یل علی فد ز فى الشيء و قولهم: فلكت 
اذا شدّدت عه 2 فيه. 

١ E CRS‏ -بالتشديد -؛ اذا أَنِفْتَ منه وَداخَلّكَ عاد. 

ی می‌برم به تو از شدّت حميّت - يعنى ننگ و عار داشتن از 
چیزها. چه. شذت ان موجب عجب و تكبّر است و بسا باشد که به مرتبه‌ای 
رسد که خواهد هیچ‌کس را بر وی سرافرازی نباشد. و اين صفتی است مذموم. 

«و متابعه الهَوئ» "٠‏ 

و از پیروی كردن هواو هوس و ارزوهای نایسندیده که بیرون از حدود 


شرب بعت بأشد. 


۵ بر و 


«وَسنة الغفلة» . 

والسّنةٌ ‏ بکسر الشین هى ابتداء التعاس فى الرأس؛ لکن شُنا كنايةٌ عن 
الشكر لازم و٩‏ ۱ 

[یعنی :] و از بيهوشى غفلت. 

«وتعاطي الكلقّة» 00 

فلانْ يتعاطی كَذا؛ أي: يَخْوض فيه. 

[يعنى :] و از خوض نمودن در امور شاف دنيويه و مرتكب شدن آن ۳ 


«وایثار الباطل عَلَى الحَقَ» . 


۱-آنچه در متن آوردیم درست | ست. ولیکن در نسخه‌ها «منهم» آمده بود. 
۲ حاشية ج. صحيفة کامله وود 00 
EN‏ : + «يقال: فلان تعاطى الشىء ؛ | عمد إلى اخله: والكلفة: ما یتکلفه الانسان». 
د اسه اللا ب و NTH ORE‏ ۳ 
«قصد نمودن در آموری و مرتکب شدن آنکه به کلفت آورد و به رنج و تعب اندازد فاعل أن را» . 


الدّعاء الثّامن: دعاؤه فى الاستعاذة ٣‏ 

یقال: آئَرَ یویر إيثاراً؛ أي: اختاز. 

[يعنى:] و از اختیار نمودن باطل بر حق. 

«وَالإضرار عَلى المَاثم» . 

المائم -بمة الالف علی وزن مَكارم -: جمع مأنّم. لاتم الم الذي یات به 
الانسان, أؤ هو الإثم نفشه. وضعاً لِلْمصدّر مَوضع الاسم. قاله ان الأثير في نهایته. 

[یعنی :] و از مصرّ بودن بر اموری که سبب گناهان باشد -یا: بر گناهان. 

«وَاشتضغار الْمَعْصِيَة» . 

اة عاو 

[یعنی :] و از کوچک شمردن گناه. 

«واشتکبار الطاعة» . 

استکبر ه؛ أي: عَدَّه كبيراً. 

[یعنی:] و از بزرگ داشتن طاعت و عبادت. 

«وَمُباهاةٍ المكثرين» . 

المباهاةٌ: المفاخَّرَةٌ(". من إضافة المَصْدرٍ إلى المفعول. يقال: أَكْثْرَ الوَجُلُ؛ أي: 
كَثْرَ ماله. 

يعنى: و يناه می‌برم به تو از فخر كردن و مفاخرت نمودن مالداران !۳" را. 

«والازراء ِالْمُقِلِينَ» . 

«إزراء» بتقديم الرّاء عَلَى الوا ال ژري به؛ إذا اختر. وفي بعض اس 
بتقدیم الراء عَلَى الرَّاءِ المُعْجَمّة. يُقال: ری عَلیْه؛ أي: عابد. 

وق ال جُلْ؛ أي: افتقر. 


[یعنی :] و از خوار و زبون داشتن يأ: عيب کردن درويشان و بى مالان را. 


١ج‏ : - «المپاهاة : المفاخر 5». 
۲-ج: «صاحبانمال بسیار». 


. نحت يدينا»‎ e 


ON ST‏ ی فا بت نا بد نمودن - مر زیر دستان 
7 
ر ۰ 


مر م 


(«وَتءكِ الک لمن اصْطْنَعَ العارفة عندنا» . 

مایب افتعال من الصنع. والعارفة: العطاء ؛ والنّاء لتقل مِنَ الوصفيّة إلى 
ارم ال 

[یعنی :] و از ترك شكركردن أن کسی را که نیکویی کرده باشد و نزد ما 
نیکویی داشته باشد. 

«أؤ ان تعض ظالما» . 

عَضَدَهُ من باب نصر - أعانه 

[يعنى :] يا اينكه يارى كنيم ظالمى را 

07 دا مَلُيُوفا» . 

حل ذل -بالضع خذلاناً ركس الخاء -؛ اذا رك عند ونصرتّه. 

و«الملهوف: المظلوم: قاله في الصّحاح. وقیل : الملهوف عم من المظلوم. ولذا 
اختیر, وإلا فسَوّق لّظم یقتضی المظلوم. انتهی کلامه. 

[یعنی :] يا ترک مدد کنیم ستم رسیده‌ای را. 

«از نروم ما یش لَنَا بِحَقٌ» . 

رام الشّيءَ بروم: طَلَبّه. وبابُه قال. 

[یعنی :] يا طلب"" كنيم انجه ما را حقى نباشد در أن 

«أؤ تقول فى الم بر عِلْم» . 

بكوك درجایی که علم باید. سخنانی که نه از روی دانش باشد. 


۱-ج:«مر مردمان زیر دست را» . 
۱-۲ ب:«+وقصد». 


العاء اا دعاژه فی الاستعاذ:ة سس س ني ۲۰۵ 


۳ و ۳۳ ی ۳ ۳ 1 
«وَنَعُود بك من ٩۱‏ ان توي عَلَى عَش أحَدِ» . 
انطوی: انفعال من الطويّة؛ وهي النيّة والضّمیر. أي: نضیر. 
والفش - بالکسر - 


۳ ز آنکه در خاطر بگذرانيم خیانت کسی را - 


وان بت ُعْجَبَ بأغمالنا». 

یه على با المقعو ل. في الصحاح: 15 آغجب نلا بنفیه. فهو شعجت 
برأیه وینفسه؛ والاسم: العجُبٌ ‏ بالضم. 

قال الشهیدٌ في قواعده: اجب اشتعظام العابد عبادئه. وهذا معصیة. وما قدژ 
العبادة بالنسبة إلى قل نعمة من نعم الله تعالی؟! و کذا اشتفظام العام لحه َكل 

يع طاعتّه عتّه. حتی يُنْسَب ذلك إلى التكبّر. والفرق یی وی العیاء أ ن ال ياء مقارن 
ماد والغشت ا عنها. تنشد بالریاء لا بالعشب (۳. 

[یعنی :] و يناه می‌برم به تو از اينكه مُعْجّب شویم به کردارهای خود. 

و خلاصة کلام شيخ شهید | تست كس وج عم :عباوت است از ارگ 
عابد عبادت خود ر | عظیم شمارد. و اين نوع معصیت است. و جدقدر دارد 
عبادت بندگان در جنب کمترین نعمتی از نعمتهای پروردگار - تعالی نعماژه؟! 
یعنی هيج قدری ندارد. و همچنین عالم اگر علم خود را عظیم داند. و بالجمله هر 
مطیعی که طاعت خود را بزرگ شمرد تا انکه نسبت داده شود او را به تكيّر. و 
فرق ميانة عجب و ریا ان است که ریا مقارن عبادت می‌باشد و عجب بعد از 
اتیان به عبادت. يس عبادت به ریا فاسد می‌شود نه به عجب». 

و صفت عجب و خودبینی از ا۶ صفات ذمیمه است. و ابلیس لعين از جهت 
عجب در دام شقاوت ابدی افتاد. و هر دعوی ولاف که از گریبان هستی او برزد. 
سرمایةٌ او همین صفت بود. لاجرم سرگشتگان وادی غفلت را از اين راه به چاه 
ادبار می‌اندازد و صفت عجب و خودیینی را درنظر ایشان اراسته می‌سازد تا به 


١-صحيفة‏ کامله : -«من» . 
۲ القواعد والفوائد ۱۵۴/۲ . 


رياض العابدين .۶ 
واسطهُ خود دیدن از حق يرستيدن بازمانند. 

مرد معجب زاهل دين تبود هيج خودبين خداى بين نبود 

«وَثمُدٌ في آمالنا» . 

بقال : ذه في غَيّه؛ أي ي: أَمْهَلّه وطوّل لّه. 

والآمال: - جمغ الأكل. 

تن می برم از أنكه فروكذاريم يا به دور و دراز بكشانيم أميدهاى 
حود رأء 

را که طول امل رد ای ابت كدمو شن ف قوش ال ار ات سباع 
در نهج البلاغة مكرّم واقع است که : 

نوف ما أخافٌ عليكم اث تنان: إتباع وی وطول الامل. فأمّا اتباغ الَوىئ 
یط عن الحقٌ. وأمَا طول الامَل فَيْنْسِي الآخرة»'. 

الاو ا 
جیز است؛ یکی بیروی وات ودی درازى أميد در أمور مرغوبة دليويّه. 

بس اما ببروی هوأ. د پس بازمی‌دارد بده را از حق. و اما درازی امید, > یس 
فراموض می‌گرداند سراى اخرت را. 

«وَنَعُوذ بك من شوء السريرة واختقار الصغيرة» 

یعنی : و يناه مى جويم به تو از بد بودن باطن و از حقير دان شتن گناه کو جک . 

«وَأنْ بسح د عَلَئِنَا الشّيطانٌ» . 

لأي:] أن يغلبنا وَيَسْتَوْلىَ عَلَينا. قال ان الاثیر في نهايته: استخود عَلَيْهِم 
السَیطان؛ ا علیهم. وعد اللنظة E‏ ماجاء عَلى الاصل من غیر اعلال 
كاستصوّب واستؤوَّح واستجوّب واستنوّق - خارجة عن أَخَو اتها بصو د استقال 
۳ و اضر الهو ف لفظة. ان ومعهولها من[ الفعل . أي «نقوذ» . 

یعنی : يناه مى جويم به تو از استیلا و غلبه كردن ن شیطان بر ما. 


۱-نهج البلاغه/ ۰۸۳ خطبة ؟. 


الدذعاء الثافق«دعاؤوفى الاشتفاةة اه ت دیس عم ا ا 


ليها 


e £‏ 7 
«اؤ يَنْكْبَنَا الرّمَان» . 
ره و 


النَكْبَة: واحدٌ تکبات الدّهر. يُقال: أصابئه نَكبة. 
[یعنی :] بأ بىدولت سازد ما را زمانه . 


[یعنی :] يا ستم کند به ما پادشاه. 
و ت ےم 
«وّنعوذ بك من تتاول الاشراف» . 
و پناه مى جويم به تو از اسراف يعنى بىاندازه خرج كردن. 
«ومنْ فقدان الکفاف» ۱ 
الکفاف - بفتح الكافٍ وکسرها - من الوَرْقٍ: القوث؛ وهو ماک عَن الاس؛ 
اي: آغنی. وَفي الحدیت: «اللهمٌ اجْعَل رزق آل مُحمَّدٍ کفافا». قاله في الصحاح. 
[یعنی :] و از نایافتن کفاف -یعنی أن مقدار از قوت که بازدارد ما را از طلب 
و معیشت ما را بس باشد. 
فا ا 8 n”‏ 0 مه 
«وّنوذ بك من شماتة الاعداء وَمِنَّ الفقر الی الا کفاء» . 
الشماتة - بفتح السین -: الفرّح ببليّة العدو. 
2 5 0۶ 50 کم م4 7 0 
والا کفاء: جمعٌ الکفو؛ وهو التوؤبٌ والمثل والنظیر. 
[يعنى :] و بناه می‌جوییم به تو از مکروهی که باعث خرمی و شادی دشمنان 
شود و از جيزى که موجب احتياج به اقران و اکفاء و امثال و همسران خود بوده 
باشد. 
ر و لا ا ي 
«ومن مَعيشة فى شدة وّميتة على غير عدة» . 
غیر اقتناء ما يُدّخر لما بَعْدَ المّؤت. 


[یعنی :] و از زيستن در سختی و بی‌چیزی» و از مر دن بتر يسن نر کی: کی 
جیزی ذخیره نکرده باشیم به جهت نشئة اخرت از اعمال صالحه. 


راض ها نت وگ سس تیم مینست یت یی ۲۰۸ 
۳ . 7 0 8 و 
«وّنعوذ بك من الحشرة العظمی وَالمُصيبة الکری» . 
[یعنی :] و پناه م ىكيريم به تو از بزرکترین حسرتها که ان حسرت رور 
ی مر 1 1 و 9 
«واشقی الشقاء 5 وسوء المَاب وحدمان الثواب وحلول العقاب» 5 
ل ا ی اف 23 ت مر نش مه ا و 
الشقىّ والشقاء هو صد السعید والسعادة. بقال. 2 ه أله تعالی فهو شقی س 
۵ وس ۳ 2 م 2 ١‏ 
الشقوه. احق الا هو شقاء الاخرة لا شَقاء الذنيا: 
والماب: الموجغ. من : أب يُؤُوبُ ابا ویابا؛ اي: رَجَمَ. 
والتّواث : جزاء الطاعات. والعقات: المقوبة. 
[یعنی :] و يناه مىجوييم به تو از بدترین شقاوتها كه ان شقاوت اخروی 
است -و از بازگشت بد که ان دوزخ است -و از محرومی واب و پاداش روز 


سس 


جزا و فرودآمدن عقوبت اخروی. 
و رل ر 2 r‏ ۹ ر ق 0 ۵ 
«اللهم صَل على مُحَمَّدٍ و اله. واعدني من کل ذلك برخم ك وَجَميع المُؤْمنِينَ 
وَالمُومنات. یا ازخم الرَاحِمِينَ» . 
بارخدایا, رحمت فرست بر محمد و آل او. و پناه ده مرا از جمیع أن 


چیزهایی كه مذکور شد. و جميع مردان مؤمن و زنان مومنه رأء به رحمت شاملة 
خود. ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان . 


الدعاء التاسع 


و کان من دُعائه مه لام في الاشتیاق 
إلى طْلب المَغْفَرةِ من الله جَل جَلاله 


دعاى نهم که حصرت سيّد السا جدين ذو ین ا رزو دی به طلب مغفرت 
مواظبت می فر مو ده‌اند. 


«للََءل عَلَى مُحَمَّدٍ محمد و آله. وَصَيَّدِنَا إلى م مَحْبُوبِكَ من التَويّة» . 
«صيّرنا» ؛ أي اا صائرين؛ أي : راجعين إلى محبويك . 
و لفظة «مِنْ» في «من التوبة» بيانية. 


هذا إشارة إلى قولد تعالی: إن الله يحب التَّوَابِينَ» . 

یعنی : بارخدايا رحمت فر ا آل اور و بگردان ما 
بازگرداننده به سوى جيزى که محبوب تواست که أن توبه است 

و نوبه در لغت به معنی رجوع است؛ و در شرع پشیمانی است از معصیت 
ماضی از ان حيتيّت که معصیت است. با ترک در حال و عدم رجوع به سوی أن 
در أستقبال. و قيد « حینیت» به جهت أن است که اگر کسی نادم شود از شرب 
خمر به جهت احتراز از مضرّت ١‏ 1 ن -مثل دردسر و خفت عقل و غير | ن - نویه 
نخواهد بود. 

سؤال: اكر کسی كويد که : اين كلام و امثال اين از كلمات كه سابق گذشت در 
دعاى سابق و همجنين در ادعية اتيه, به حسب ظاهر موافقت ندارد با قواعد 
مذهب أماميّهُ اتنا عشريّه كه قائلند به عصمت ائمّهُ اثنا عشر صلوات الله عليهم. 
و مئل اين فقرات که إشعار به صدور عصيان از ايشان بلكه از حضرت مقذس 


IES 
۲ا ب :«کن».‎ 


نبوى دارد. بسيار واقع شده. 

جواب مىكوييم. که : بهترين جوابى كه در دفع اين شبهه گفته‌اند اناس كه 
بهاء الدین علىٌ بن عيسى اربلى جامع كتاب كشف الغمّة در كتاب خود افاده 
كزففوو ات است !ذا كد 

انبيا و ائمّه عليهم السّلام بر''' وجهى سلوک مىفرمودهاند كه جميع اوقات 


عمر ايشان مستغرق ياد خدا بوده است. جنائجه لمحه‌ای دلهاى خود El‏ 
فارغ نمی‌داشته‌اند و خاطرهای ايشان متعلق به ملأ اعلا و مربوط به عالم بالا 
ود رخات حم خی با رت پسیریت کید داش ادر مراف e‏ 
أو به سر می‌برده‌اند. جنانجه أمير المؤمنين علیه‌الشلام فرموده‌اند: «أعَمْد الله کانك 
تراه. فان لم تكن تراه فان يّراك». یعنی: به عبادت خدای قيام نماى جنانجه 
جون از اين مر تبۀ رفيعه فرود می‌آمده مشغول به كار دیگر می‌شده‌اند از اموری 
مثل اين أمرى از أمور مباحه ‏ أن را سین خود كناد بزرگ می‌شمرده‌اند و 
خطای عظيم می‌دانسته‌اند و در حال: در مقام استغفار اژ أن درمی‌آمده. اف 
او زاغ شوو و O‏ 

نمی‌بینی که بعضی خدم و بندگان ارباب دنیاء اگر در حالتی که نظر صاحب 


£ 


ایشان برايشان باشد و دانند که صاحب ايشان ايشان را می‌بیند. لمحه‌ای به اکل 
و شرب و جماع مشغول شوند درا "نظر مردم گناهکار و مستحق ملامت 
مى نمايند؟ پس جه گمان‌داری گاهی که این امر نسبت به صاحب و مالک چ 
مالكان وقوع يابد؟! و به اين اشارت است كلام حضرت نبوی صلی الله عليه 
وال اله قان عن قلي وان لشفو له فى الوم مات قف و قول او صلّی 
الله عليه واله: كه: «حَسَناث الأبرار سَيّئاتٌ المُقَدَبين». اين بود خلاصة کلام 
فزاع كفا 


۱-۱ ب:«آن است». 
١؟-أءب‏ : «در». 
۳ا ب : «از». 


الذعاء التاسع: دعاوه فى الاشتیاق یس سس ا 


و قاضى ناصرالدّين بیضاوی, صاحَب تفسير انوار التنزیل, در كتاب شرح 
مصابيح بغوى كه هم از مصتفات اوست. جايى شرح این حديث نبوى نموده 
گفته است كه: 

غین در لغت به معنی غيم و ابر استعمال يافته. و «غان على کذا» به معنی 
«غطی علیه» است. یعنی : يوشيد بر او. یعنی: به درستی که در پوشید دل من 
جيزى را که می‌پوشید او را. بعضی از مشایخ صوفيّه ‏ که رازداران انجمن قرب 
و آشنایان اسرار حقند ‏ در معنى اين حديث جنين م ىكويند که: چون دل 
مبارك ان سرور که مستغرق دریای عرفان بوده. در سفا و ضيا بر جميع دلها 
زيادتى داشته است و أن حضرت با آن حال تعيين شده بود كه قرار شرع و 
حكمت و بناى دين و سنت را تجديد دهد بر وجهی كه متضمّن سهولت و اسانى 
باشد نه عسرت و دشواری, ناچار بود او را که از مرتبة قرب و اتصال به جانب 
بعضى رخصتهای الهى نزول نموده. به بعضى خطوط نفسانی التفات نماید. تا 
اله از ای در و اما وريد ا ودرا مدو وى و مكل يه ان هار 
احکامی كه لازم بشریّت است. پس هرگاه كه مر تكب چیزی از آن می‌شدند. 
غباری از أن بر ايینة دل مبارک ایشان می‌نشست و به واسطهٌ نهایت صفا و 
زان كه دادع از اوتا تر م شد زرا که جنه رنت و صفای اشنا بیکش 
اسيت»: تانر كدورات در آن زودتر ظاهر رودو ان حضرت صلی ال علیه 
اهر كاه احمباين چ خی ان ان هی کد ان ر ر کی خود كناف ورک 
می‌شمردند و در مقام استغفار و طلب اس از آن دزمی آمدند. این بود 
خلاصة كلام قاضى بیضاوی''. 

و مىتوان كفت كه صدور امثال اين كلمات از معصوم. از باب تعليم امّت و 
رعيّت است. يا بر سبيل هضم نفسء در مقام تضرّع و تخشع بر لسان مبارک 
خود جارى می‌ساخته‌اند. 


«وَأَزِلَناعَنْ مکرومك من الإضرار عن الحَوْبَة»". 
لفظة «عن» فى قوله عليه السّلام: «عن الحَؤبة» للاستعلاء بمعنى «علی»؛ 


۱-ریاض السالکین ۳/۲ 
۲ - الصحيفة الکاملة:-«عن الحوبة». 


رتاف هار ا س ا 


حو قول تال زم یل فا تخل عَن تفیبه ٠٠‏ 

وال بفتح الحاء المَهْمَّلة -: الام لب وفي النهاية الأثيريّة: ار ن الحَؤيَة 
EY?‏ في الحديثِ ار رَجُلاً سا الاذْن في الجهاد فقال: : لك 
حَوبة؟ قال: نَعَمْ: يعني مایأئم به. 


يعنى: و دورگردان ما را از اة فک روو تو ا از مص بودن بر كناه ‏ یا: 
اا 


«اللْهُمٌ وی و ققنا بَيْنَ نقصین في در بن أو د ۴ ؤقع النَقصَ بأشرعهما فناء 
واجْعَل الب ف أو هما اه 

أي: ین | 7 خر عطیشّا فيدینا او في نان فاجعل خسران ذلك في تلك 
تي هي اسرع قناء. لیکون حَظنا الم الراب في الّین, واجعل اشوبة التي 
الاه تا ت لما اغا ذلك الیم: 

وبعض من المتديّرين الناظرين فى هذا الكتاب المُسْتَطاب جَعل قوله 
عليه السّلام: «واجعل التوبة» كلاماً افا ول از عطفا على «فَأوْقِعْ». تذثر. 

الايا هی فل هن ادن و تا خوت ال نیا اهما ليذه الكياء ار نها يقد 
الآخرة عنها. والدّنيا لاون لها لاتتصرف بألفب التأنيث. والعامٌ یقول: دنياً. 


مک 
ا 


وقوله عليه السّلام: «بأشرعهما فناءَ» من قبيل: رید أَفْقَهُ من جدار. 
يعنى: بارخداياء هرگاه ما بايستيم ميانة دوجيز كه باعث نقصان دين و دنيا 
بوده باشد. پس نقصان را واقعساز بر انکه زودتر فانى شود يعنى دنيا. جه. 
زندگانی دنيا [را] در تتزيل رټانی متل‌زده به آیی كه فرود آید از آسمان» پس از 
أ وا O SE‏ ن كباه تازه کشک 
از خشکی و شکستگی پراکنده گرداند آن را بادها و به هر طرف كه 


۷ ند ۲ - و واقع‌گردان زيادتى 7 - پا: نویه را؛ ا؛ بنابر اختلاف نسختی» (۳( 


١-_محقد‏ (۲۸/)۴۷. 
۲-کهف (۴۵/4۱۸. 
۳-شارح محترم فقط یک نسخه را در متن آورده و از نسخة دیگر ياد نکرده است. 


الدّعاة الاسم عضافو قش ال قیاق سس سس یی یی ك 


در آنچه دور و درازتر باشد از روی بقا - یعنی از امور دین. 

«وَإِذا هَمَمْنا بهَمَئْن يُرْضيك أَحَدُهُما عَنا وَيُسْخِْطُّكَ الاح عَلَْنا قمل بسنا إلى 
EOE‏ 

ا وو :ر رَذتّه وحاولتّه. 

والضا: خلاف السّخط . والوهن 

يعنى: چون E PT ee‏ 
به سخط و غضب آورد دیگری تو را پس میل‌ده ما ابه سوق أن هيرق کد 
خشنودی تو در أن است و خشنود گرداند تو را از ماء و ضعیف‌گردان قوت و 


10۱ 


قدرت ما را در انچه تورا به خشم در اورد برما. 


«ولا نحل فى ذَلِكَ بَئِنَ نقوینا واختیارها.قانها مُخْتارَة للباطل إل ماوففت, 

مَارَة بالسُوءِ ال مازحنت». ۱ 

«لاتُخَلُ» به ضم تا و فتح خاو هه ز باب تفعيل ‏ من: ': خلت 
فلانً وصاحبهٌ وشت بیهما. و اصل او بتكل است؛ لای نهی لام -الفعل را 
انداخته از روی جزم. 

و ابن ادریس ««لاتَخَلُّ» به فتح تا و خا ولام مشدّدهُ مکسوره خوانده که 
مضارع باب تفعل باشد و اصل او «تَتَخَلى» بوده. یک تا را اند و ۳ 
به جزمی افتاده «تَخَلٌ» شده. و این نيز از «تَخْلَيْتُ» به معنى «خَلَيِت» ات 
من؛ كلت است. لا من: لخادت ركذا بمعنی تفع لك ومفعول محذوف است 
أي: لاتخلنا. 

و «مّارة» صیغة مبالغه است. یعنی: بسیار فرماینده. 

یعنی: وامگذار ما را در صورتی که مذکور شد میانهٌ نفسهاى ما و میانۀ أنجه 
او غار کد ون كه اوا ارک باطل اش مک .اتک توفيق تو ری او 
شود و در نسخۀ كفعمى به‌جای «وَفَفْتَ» «وَقَيْتَ» است. يعنى: مگر آنچه تو 
نگاه‌داری - بسيار فرماينده است مرا به كارهاى بد كه موجب نكال و وبال 


,»رد«-:بءا-١‎ 


رتاش العا یی مس تسین سس ۷۲۴ 


گردد -وبالطبع مايل است به شهوت و قاصد معاصی است, مگر نفوسی که تو 


رحم کرده باشی بر او و به عصمتٍ توفیق ولطفب هدایت تو از أن بازایستد. 


۳ 
ام 


> وار لاس 1 3 م سے م بر مس 

«اللهم وَإنك من الضعفب خلقتنا, وَعلى الوّهن بَنْيْتناء وَمِنْ ماء مَهين ابتداتنا. 
7 ام س ل ر ر رر الس ۳ 5 ۳ 
فلاحؤل لنا إلا بقرّتك. ولاقرَّة لنا الا بعؤنك». 

المهین: الحقير. من المّهانة؛ وهى الحقارة. 

والخوّل بمعنى القدّة والقدرة. 

يعنى: بارخداياء به درستى که تو آفریده‌ای ما را ضعيف و ناتوان و بر سستى 
نهاده‌ای بناى خلقت مارا ‏ جه از تركيب عناصر متضاده است که هميشه روبه 
خرابی دارد و از اب خوار حقير ‏ يعنى منی - افریده‌ای ما را. يس قوتی و 
قدرتی نیست ما را مگر به‌قوّت و قدرت تو. و هیچ قدرتی نیست ما را بر 
طاعت - الا به مددکاری تو, 


[یعنی :] يس قوّت ده ما را به توفیق خود. 

و ددا بتشديدك». 

التسديد: التوفيق لِلسّداد ‏ بفتح السين ‏ وهو الصّوابٌُ والقصدٌُ من العَمَلٍ 
والقول. ومنه: الم سدّذنا لِلْخَيْرِِ أي: وَفقّنا. فتكونٌ هذه القَثّرةٌ كَالمِمَسَرَةِ للأولى. 

بعنی: موفق كردان ما را به توفيق خود به كردار و گفتار صواب. 

«وَأَعْم أنصاد قلوبنا عَمَّا خالف مَحَتَنَك)». ۱ 

أي: عَما لَمْ وافق طَلَبَك, أي: لته باه وهو المباح والمکروه والحرام أو 
كَرِهْتَهُ تاه فلا يَدْخْلٌ المُباحٌ. 

[يعنى:] و نابيناكردان بصر بصيرت ما را از مشاهدة اعتبار انجه مسخالف 
دوستی تو باشد. يعنى از آنچه موافق طلب تو نبوده باشد از ماء ياازأنجه 


ونر 


کراهت داشته باشد ان را از ما. 


الاعاء التاسع: دعاؤه فى الاشتیاق للب "١‏ 

«وّلا تَجْعَل لِشَىِءٍ من جوارجنا تفوذاً فى مَغصیتك». 

ظاهر اين است كه اين از باب قلب بوده باشد؛ مثل: عرضت الحوّض على 
الاقة. أي: لاتَجْعَلٌ لمعصيتك نُقُوذاً في شيء من جوارخنا. وأما ِن نفو الشَّيءِ 
في صاحبه مساو نفوژ صاجبه فيه أيْضاً. قير مستقيم؛ کما لایخفی علی 
مُستقيم الذّهن. 

یعنی: و مگردان معصيت خود را نفوذ كننده در اندام و جوارح ما. 

للم فص عَلى مُحَمّدِ وآله, واجْعل هَمَساتِ قلوبنا خر کات أغغضائنا 
سا أغئا لهجت اي شرچبات وق 

شش في اللّةِ الصّوْتُ ا ومنه ی اا فوا لأ مَشییّه خفيفة 
فلا يُسْمَعٌ دوي رطا والقلوت هي التفوس التاطقةٌ ا ان 

والمرادٌ من هَمَساتٍ القلوب هي دقائق أفكارها ولحظات أنظارها(" 
وانبعائات ميولها واهتزازات اراذتها بحسب قو قَدَنَهَا الَظر ی وَالععَلكة: 

ولعخه وألمحه!۳؛ إذا أَبْصَرَه بتظر خفی. 

ليهات السئّتنا»؛ أي: مايَلْهَجُ به سا تاه وهو الألفاظ والعبارات 

يعنى: بارخدایا. بس رحمتكن بر محمّد و ال او. وبگردان افكار دقيقه و 
حركات اراديّه و انبعاثات ميلانيٌّ نفوس ناطق انسانيه هم به حسب قو؛ نظریه و 
هم بدحسب قَوَهُ عمليّه و حركات اندامهای ما و نكريستن چشمهای ما را به 
نگاه ينهانى و الفاظ و عبارات مارا در جيزى چند که موجب ثواب تو باشد. 
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«حّى لاتفوتّنا حَسََة حَسَنَةَ نَسْتَحِقٌّ بها جزا لای لا 0 یه نَستَؤْجِبٌ بها 


عقابك». 
تا انکه فوت نشود ا ز ما نیکویی که سزاوار شویم به سبب أن جزای تو راء و 
باقی نماند از برای ما بدیی که مستوجب شویم به سبب أن عقوبت تو را. 


١آ‏ . ب: + «بل المراد أفعال القلوب فى مقابل أفعال الجوارح». 


۱ 3 + ((به), 


۳-ج: «و آلمحه». 


الدعاء العاشر 


و کان من ذعایّه عَلَيْهِ السام 
فى اللّجَإ إلى الله تعالی 


مسموع شده از ائمهٌ رواتٍ اين كتاب مستطاب كه بعد از عصر. مداومت 
نمودن بر این دعا موجب ثواب عظيم است. 
ر سك مه 
«اللهم إن تشا تعف عناء فبفضلك». 
۳ ۳ ررغ 
«تَعْف» بدل من «تشا». 
یعنی: ای خداوند من. اگر خواهی که عفوکنی ودرگذری از گناهان ماء يبس 
اين عفو به محض تفضل است. بی‌انکه سابقةٌ استحقاقی باشد ما را در اين عفو. 
۳ ۶ ره بے 
«وّان تشا تعدبناء فبعدلك». 


«تعذبنا» تروف موی على أن كو بل «تشاء» ۳۳ أي: ان تشاء 
نت تُعَذّبنا والجملة المبدوّة بالفاء بعهما جزاء الشّرطٍ . 

[يعنى:] و اگر خواهى که عذاب كنى ما راء يس به مقتضاى عدل است. جه 
قدو قاض شا تفا ی عا انت 

«فسَهل لنا عَفْوَكَ بمَنك. وَأَجِوْنا من عَذابك بجاو زك». 

أيى: ادنا من عذايك. من: اخ 20 من العَذاب؛ أي: اة 

[يعنى:] پس آسان‌گردان از برای ما عفو خود را به نعمت عام خود. و 


خلاصى و رهايىده ما را از عذاب خود به سيب:دركد تكن تو از کناهان ا 


هه وا ها له له ۶ 2 2 ل 
«فانه لاطاقة لنا بعدلك. ولانجاة لاد متا دون عفوك». 


الدّعاء العاشر: دعاؤه في اللّجأ الى لله تعالی .سس ۲۱۷ 

زيرا که ما را طاقت و توانايى نيست به عدل تواز بسیاری معاصيى كه 
کرده‌ايم و مستحق عقاب شده‌ایم. و رستگاری نیست هيج يك از ما را بی‌عفو 
تو. 

«يا 2 م الأغنياء, ها تحر عبادك بَيْنَ يَدَيْك». 

العْنیْ هو المستفني عن الق بذاته. فلاتغرض له الحاجات. وبکماله وقدر ته 
2 عَن الالاتِ والاوات. وکل ماسواه محتاج ولو في وجوده. فهو الغني 
المطلق. 

و«ها» حرف تنبیه. 

یعنی: ای توانگرترین توانگران, اینک ما بندگان توایم دربيش و برابر تو 
ایستاده‌ايم. 

«وَأَنَا أفقر الْمُقراءِ إلَيِكَ. فاجبه فاقتنا بوسْعك». 

الجَبْرُ أذ لي الل بن فن أذ لصلع فة بن كر 

والوشع - بضم الواو وشکون الشین - : الجدة؛ أ ي: الغنى. 


الى نا حي لح اك ا ا ا 7 


ما بكن به توانگری خود. 


ی 2 ۳ 5 ۳ 9 عار 
الشقاوة - بالفتح -: ضد السَعادة. فمعنی «أَشْقَيْتَ» ای: جَعَلتَه شقيًا من طلب 


وحَرَمَهُ الشيء ابس بر 0 

وال#فذ -بالکسر - : العطاء والصّلة. والاسترفاد: الاستعطاء. 

یعنی: وقطع مکن امید ما را از خود به بازداشتن خود از ا نزال نعمت و 
رحمت؛ که اگر قطع اميد ما کنی. هر آینه خواهی بود از | ن کسانی که بدبخت 
کرده باشی أن را که طلب سعادت و نیکبختی کرده بود به رحمت تو و ممنوع 


وناك لقان سس سس سس یعس سس تن ۱۱ 


ساخته باشی أن کس" را که طلب عطاکرده باشد از فضل تو. 

پس گویا که اين کلام بلاغت نظام در قوّه شرطيّه متصله ای است که استثنا 
کرده شده از او نقیض تالی تا لازم آید از او نقیض مقدّم. 

«فالی مَنْ + حيتئذ م2 ذ هلقنا عَنْكَ؟! والی أ يْنَ مَذُهَبُنا عَنْ بابك؟!» . 

المتقلمت يكون مكاناً ومصدرأ؛ کالمتصرف. وكذلك المَدهت. 

يعنى: اگر مقطوع الجا شويم از توء پس به سوى كه باشد محل بازكشت ما 
-يا: بازگردیدن ما ؟! و به كجا باشد رفتن ما يا: محل ذهاب ما از درگاه 


تو ؟! 


«شبحاتك؛ تخر الط ون الذي أَؤْجَئْتَ حت اجابتیه راف الشوء الذية 
وعدت الکشت عَنْهْمْ. 

لمضطة: اسمٌ فاعل مِنَ الاضطرار؛ وهو افتعال ین الضر ور قُلِبَتْ تاه طاءً 
لعکان الضَّادٍ في فائه. من: اضْطَءَ إلى الشّيء؛ أي: لجأ إلَيْه. أي: نحن الذین 
آخوجننا دة مابنا لیلج إلى الله تعالى. 

يعنى: به پاکی ياد می‌کنيم تورا خداوندا؛ ما فروماندكانيم كه هيج حيله و 
وسيله نيست مارا مگر توء و از أنانيم كه واجب گردانیده‌ای اجابت دعوت ايشان 
راء و آن رنجورانيم که وعده دادهاى كه رنج از ايشان برداری. لقوله تعالى: 

«أَمَنْ یُجیت المُضْطَ اذا دعاه یف الشوء ۳۱6 


«وَأَشهً | دا بمَشینك. وی الأمُور بك في عَظمَتِكَ رَخمة من 
۸ شتوحعت. وَغَوْتُ من اشتفات بك». 

و شبیه‌ترین جیزها به سنت و طريقة تو -یا: به‌خواست و اراد تو بر 
اختلاف : 00 
کی وخا بشن آشت: آن كفو را که لت بسا رگن تمادو باه 


و سزاوار ترین کارها به جناب ربوبیّت تو در جنب عظمت 


۱-ج:«کسی» . 

۱-۲ ب: + «حیث قال: أمَنْ يُجِيبُ الط اذا دعا © ». 
۳-نمل (۶۲/۸۲۷. 

۴-نسخة دیگر بثابر انجه در حاشيةٌ ب امده «يسنّتك» است 


الدّعاء العاشر: دعاژه فى الجأ الى الله تعالی .___ عع]ع ع ۲۱٩‏ 
رسيدن است أن کسی را که فرياد خواهى كرذه است از دركاه كبريائ تو. 

TE‏ م £ ê‏ مه م 1 ش 

«قازخم تَضَْعَنا الیك. وَأَعْنِنا اذ طَرَخْنا أَنفْسَنا بَيْنَ يَدِيُكَ». 

تضرّعنا؛ أي: تذللنا. ومنه قوله تعالى: « يَتَضَدَعُونَ € اي: یتذللون. 

و«أَغِثْنا» ‏ بِالعَيْنِ المُعْجَمَة والنّاءِ الم من الاغانة. وفي بعض النسخ 
بالغين المعجمة وین من العناء . وبالعين المُهْمَلَة والنُون المُسَّدَّدة مِنَ الاعانة. 

يعنى: ببخشا زاری و خواهش مارا به سوى جناب تو و بىنياز گردان يأ: به 
فریادرس. یا اعانت كن ما راء چون انداخته‌ايم خود را پیش تو. 

اي 0 ل ود . -ة.|* 2 EE‏ ا رام ت 

«اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايغناه على مَعَصیتك. فصّل على مُحَمَّدٍ 
وَآَلِهِ وَلاتَشْمِمْهُ بنا بعد تر كنا إيّاهُ لَك ورغبینا عَنْهُ إلَنك». 

«شمت» من باب علم. 

رغب عنه؛ إذا لم يُرِدْه. فالمعطوف کالمفرة للمعطوف عَلَيه. 

یعنی: پروردگارا. به درستی که شیطان که ديو رجیم است - شادی می‌کند 
رحمت‌فرست بر محمّد وال او وشادمان مکن او را بر ما بعد از انکه ما او را 


واگذاشته‌ايم وترک کرده‌ايم از جهت رضای تو و نخواسته‌ايم او را و رو آورده‌ايم 
به سوی جناب مقذس تو. 


۱-انعام (۲/)۶ ۴. 


الدّعاءٌ الحادي عَشّر 


و کان مِنْ ذعائه عليه السام بخواتیم "۲ الخَيْرِ 


دعای یازدهم که حضرت سیّدالساجدین مواظبت می‌فرموده‌اند در انکد 
خاتمه اعمال ایشان به خير و خوبی بوده باشد. 


«یا م من که شرف للذاکرین. وَيامَْ شکره فور لا کرین, یامن طاعته 
تجان للْمْطيعِينَ: صل على مُحَتّد و آلد» . 

الفوژ: التحاة وال بالخیر. 

عت ای ان کن که وادك رون او هر فهو پر کی ات فو بادکنتا گان ر و 
أن ان کف شی کار و غاس كردق اف تکار اس ای یدیا ها 


«واشعل قلوبن بذک عن کل وک وآلیتتا بشکرك عن کل شک وجوا خن 
بطاعتك عَنْ كل طاعَة». 


یعنی: مشغول‌ساز دلهای ما را به یادکردن خود در حالتی که فارغ باشیم از 
همه یادکر دنها. را مشغول گردان به شکرگزاری خود در حالتی که 
از شکرکردن دیگران فارخ باشیم!". و اندامها و اعضاهای ما را مشغول‌ساز به 
ماو رود سپ ۳ شیم از طاعت دیگران. 


۱-صحیفه کامله: «بخواتم» 


۲-ج: + کسی». 
۲سج: (شویم» . 


الذعاء الحادی عشر: دعاژه بخواتم اه پیسع میس ۲۱ 


«قَِنْ قََّرْتَ نا قراغ من شغل. فَاجْعَلْهُ فراع سلامة لاشذرکنا فيه تبعة 
و لا تَلْحَقنا فيه م۱ 


الَبعة - بفتح ااا وکسر الباء الم شُدة -: ا الشیء من ا 
قال اب الأثير في التّهاية: وفي حديثِ قيس بن عاصم با رسول الله ما الما قال: 
لذي یش فيه تَبعَةٌ مِنْ طالب ولا ضیفی. رید باليعة ماتبع المال بسن وا 
الحقوق. 

والسّيئةُ أله سیوءه است؛ قُلِبت الواژ ياء وأَدْغِمَت اليا في الياء. 

عت دريس اک فی کر دای ازمر ها شا ريق و ر اتی از گار - 
بس بكردان آن فراغت را سالم از آفات كه دربى 000 
مظلمداى كه دريابد ما را ولاحق نشود ما را به آن فراغ بدى ‏ يا: ملالتی, بنابر 
اا ي 

«ختّی يَنْصَرِفَ عَنَا کتاب السَئاتِ بصحيفة خالية من ذکر سَيّئاتناء وَيَتَوَ 
کناب الْحَسَناتٍ عَنا مَشژورین بماکتبوا من حسناتنا» . 

تا برگردند نویسندگان روزنامچه اعمال بدیهای ما از ما به کتابی خالی از ذ کر 
سيّئات و بدیهای ماء و!۲"برگردند نویسندگان روزنامچة اعمال حسنات ما از ماء 
در حالتی که مسرور و خوشحال باشند به آنچه نوشته‌اند از نيكوييهاى ما. 


۳۳ :الق اش جمعٌ مده" 

یعنی: چون منقضی شود و بگذرد روزگار زندگانی ما و منتهی شود و به آخر 
رسد مدّتهای عمر ما و حاضر گردد دعوت تو آنچنان دعوتی که چاره‌ای از آن 
نیست از اجابت كردن آن كه(" عبارت از حضور موت و انقطاع تعلّق تفس 


۱ -صحيفة کامله 1 a‏ «سّامة». 
۲-ب:- «برگردند... ما و». 


"ج: ‏ «التصرم: التقطع. والمدد: جمع مدة». 
۴-ج: + «ان». 


زياف نز رحس ییحی یس ...۲۲۲ 
تاش از ای تن حمسن مخت و ست بر فا و ال اف 

«وَاجْعَلْ ختام مائخصی عَلَيْنا كَتبَةُ أغمالنا تَوبة مقبولة». 

ختامٌ الشيء: آخر 4 

[یعنی:] و بگردان آخر آنچه می‌شمارند بر ما نویسندگان روزنامة اعمال ما 
توبه‌ای مقبوله که خلعت قبول يافته باشد از جناب الهی. 

رد توقفنا بَعْدَها على نب اجترخناه. و لامعصية اقترَفناها». 

أي: لا مجعلا بعد هذه او واقفينَ على ذنب؛ أي: عائدین له. لان مَن قعل 
باه فقد وَقَفَ عليه ولازمّة. وهو كناية عن 1 العصمةٍ من نقض التوبةٍ 
مه عنها. 

«توقف» على صيغة ة المضارع تلهم ما أَوْقَفَكَ هاهناء وأي شَيءٍ أَوقَفَكَ 
هاهنا. أو من: وقفته على ذنبه؛ أي: ANE‏ أي: : لاتَجعَلنا بعد هذه ات 
واقفينَ في المَوْقِفٍ على دنب ليان ولا تا خی علی ذنب اکتسبناه. 
وهذا المعنی بل ذنْب. 

الاجتراحٌ والاقتراف بمعتّی الاکتساب. 

یعنی: بعد از این قوب مقبوله, ما را وامدار در موقف حساب بر ان گناهی که 
اکتساب نموده بودیم آن را -يا: ما را مطلع مساز بر آن گناهی و نه بر نافرمانیی 
که اندوخته بودیم أن را. 

«وَلا شف عَنَّا شا سوه علی رووس الاشهاد. یوم تیلو آخبار عباوك». 

السّتر ‏ بالکسر -: واحد السّتور. والسّتر ‏ بالفتح -: مصدر سَتَوْتٌ الشي: 
آشتره؛ اذا عطيته. والمرادٌ هنا الکسر. 

«يَوْمَ تلو أخبارٌ عبادك»؛ أي: تختبر ماتَخْبرٌ به الشّهودُ عليهم وما يُقال فیهم 
من خير وشر. 


یعنی: برمدار از ما پرده‌ای که پوشیده‌ای بر معاصی ما در حضور حضار - از 


الذعاء الحادي عشر: دعاوه بخواتم ات بیع تشک ۲۲۲ 
روزی كه می‌ازمایی خبرهای بندکان خود را که می‌گویند در ایمان خود. 
«إنك رحیم بِمَنْ دعاك. وَمُسْتَجِيبٌ لِمَنْ ناداك». 


بة اومس كد تق مھ ر بان نه آن کسی که تو را رادو «اسنتعحيب» ب تعلق 
مجيب است. يعنى: اجابت‌کننده‌ای مر ان کسی [را] که تو را ندا كرد در قضاى 
حوائج. 


الدعاء الثاني عَشّر 


و کان من ذعایه عَلَيْهِ السَّلامُ في الاغتراف 
رطلب ای إلى الله تعالی 


دعای دوازدهم که حضرت سیّدالشاجدین عليه السلام در اعتراف به گناه و 
طلب توبه از جناب بروردگار مواظبت می‌فر موده‌اند. 
له ۳ يَحْجُبْنى ان ی ۳۷ 
شم قال بش ا الثلغا ت رل الل ديقع ا خليل الله بل 
یعنی: بارخدایاء به درستى که بازمی‌دارد مرا از سؤال كردن حاجت خود از 
درگاه تو سه خصلت. 
«وّتخدونی عَلنها ل واحدة». 
أى: تسوقني. من الحَدُو بمعبی سوق الابلي. ویقال: للشمال حده لآنها تون 
السّحاب. 
يعنى: و می‌راند و راغب می‌سازد مرا بر سؤال كردن حاجت خود از تو یی 


hE 1 1 2‏ 
عت عت اليه وَنِعْمَة 


[يعنى :] اوّل از أن خصلتها که بازمی‌دارد مرا از سؤال» فرمانى است که 
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كردهاى 7 به آن, پس من" مسارعت ننموده‌ام و تجاوز كردهام از آن. دوم نهيى 
است كه بازداشته‌ای مرا از ان پس من شتافته‌ام به سوى آن. سوم نعمتی است 
كه انعام کرده‌ای اف رأ بر من؛ يس من تقصیر در شک زار أن کرده‌ام. 


ر مر ام 8 ۸ م 


«وَيَحْدُوني على مَشْأَلَتكَ تفت عَلى مَنْ أَقْبلَ بوَجْهِه إِلَيِكَّ». 

و می‌راند مرا و راغب می‌سازد مرا بر سوال كردن از توء تفضل تو بر هركس 
که روی آورد به سوی تو بذاته -یعنی به ظاهر و باطن متوجّه جناب تو شود. 

و تعبیر از ذات به «وجه» شايع است. چه, وجه اول جیزی است که ظاهر 
می‌شود از شی». بقال: اکرم الل له وَجْهَك؛ أى: أكْرَمَكَ الله. 


م سر e‏ ” 6 1 1 
«وَوَفَدَ بخشن ظنه عَلیْك»۲۲. 


و وارد شد بر جناب تو به گمان نيكويى كه او را به تو بود. 


«اذٌ إذجَمِيعٌ ! 2 اخسانك تفضل. 3 کل نمك" ائتداء. قها أن ذا ياإلهي -واقف 
بباب عِرك وة قوف المُشتشلم الذلیل». 


«ها» حرف تنبيه است. و «ذا» اسم اشنازة شتا 


اشتشام؛ أي: انقاد. 

یعنی: چون جمیع نیکوییهایی که تو به ما کرده‌ای تفضل است و همه نعمتهای 
ایستاده‌ام به در ه عرّت توء ایستادن کسی که گردن نهاده باشد و منقاد فرمان تو 
باشد. خوار و بی‌اعتبار. 


«ّسائلك عَلَى الْحَياء منی سُوْالَ البائ الْمُعيلٍ». 
لفظة «على» بمعنى مع؛ ؛ نحوُ: «وآتی المال على حُبّه 4 . « وإنَّ رَتَكَ لذو 


١-آ:‏ + «مرأ». 

۲ - ج: -«من». 
۳-صحیفه کامله: «اليك» . 
۴سج: «نعمتك». 

۵-بقره (۱۷۷/)۲. 


ریاض العابدین ۰ سس اتن 


عفر ناس على ظلمهم >۱. 
والحياءٌ تغيرٌ وانکساژ يَغتري المؤمن ین خَوْفٍ مايّلام به ويُعاب علیه. وهو 
وعان؛ تَفسانيٌ وإيمانيٌ. فالتفساني الجبِلَئٌ الذي خَلَقّه اله تعالى في وس ین 
الکافر والمسلم؛ نحو كشن العَوْرةٍ ومُباشرة الوَجُل المرأةً بينَ النّاس. والإيمانيٌ 
مايَمْتَعُ الشّخْصٌ من الفعل القبيح بسبب الایمان؛ كالرّنا وشزب الخمر وغير ذلك 
من تبنم 
والبانش : الذي ظَهَرَ عليه أ وس من الجوع والفزي. وقیل: البائش الذي 
یمد يده ِلشّؤال!". والبائس أشواً حال ين الفقیر والمشکین(۳. 
وا ا هنا فَيُحْتَمَلُ أن يكونّ بمعتی الفقير المحتاج. وعال یعیل عَيْلَة؛ إذَا 


اختاج. قال الشاعر: 
وت يَذْرِي الفقیز مت غناه وما يَذْرِي الغنيّ کی دل 
أي: متی یفتقر. ويُحتمّل أن يكونّ من باب الاعالة. يُقال: أعال الْجل فهو 
مُعيلٌ؛ اذا کر عياله. 


[یعنی:] و سوّال کنند‌ام تو را با كمال شرمندگی که از خود دارم - چرا که 
چیزی که موجب سوال باشد به عمل نیاورده‌ام -مثل سوال کسی که در کمال 
بدحالی و گرسنگی و برهنگی. و فقیر و محتاج و کثیرالعیال بوده باشد. جه. 
سؤال ایشان از روی الحاح و مبالغه می‌باشد. 


در لت با أشتشلم وفت |خسانك إلا بالافلاع عَنْ عضیانک. لمح 
ني ا ج عن 
في الحالات كلها من 02 
الإقلاعٌ عن الامر : الک عنه. قاله في الصّحاح. 


۱-رعد (۶/)۱۳. 

۲-مجمع البيان ۰/۷ ° 
۳ امام صادق عليه السلام فرمود: «فقیر | ن است که از مردم چیزی درخواست نمی‌کند. ۰ و 
مسکین از او بدحال‌تر است. و بائس بدحالترین آنهاست». بنگرید به : کافی ۳ ۵2۰ 
رشان مرب ای زوه ول ذو تاها وه اند است: 


مات ان العرب -عیل. 


الذعاء الا ف دغاوو في اق م ا ی 
[یعنی :] اقرار کننده‌ام به آنكه فرمانبرداری و انقياد نلموده‌ام در وقت احسان 
تو مگر به بازایستادن از عصیان و نافرمانی تو. 
و می‌تواند بود که «وقت الاحسان» متعلّق باشد به حاصل مقر و تقدیر كلام 


چنین شود كه: مُقِرّ لك با آستسلم لِعَظَمَتِك7" و جلالِكَ إلا بالاقلاع عن 
عصيانك حال كؤنه حاصلاً فى وقت إحسانِكَ وهو وقتٌ التَوْبة والإقلاع. 


«قَهَل يَنْقَعْنى - ياإلهى -اقراری عِنْدَكَ بشوء ما اكتّسَبْتٌ؟». 

لاکتساب: المبالََةٌ والاعتمال فى الكسب. ومن ذلك قَوله تعالی: لها ما 
كَسَبَتْ وَعِلَيِها مسبت ۲4 وتخصيصٌ الکشب بالخْر والاكتساب بالشّر لان 
الاکتساب فيه اعتمال, والس تشتهیه افش وتَنْجَذِبُ إليه فكائث أَجَدَّ في 
تحصيله وأَعْمَلٌ, بخلاف الخير. 

يعنى: بس أيا هيج نفع مىكند مرا -ای خداوند من -اقرار كردن من نزد تو به 
بدى آنچه كسب کرده‌ام از معاصى؟ 

«وهَل يُنُجينى منك اغترافى لك بقبيح ما ازتكبت؟» . 

و آیا مىرهاند و نجات مىدهد مرا از عذاب تو اعتراف من به قبح!" آنچه 
کرده‌ام!۳؟ 

مأو ق جَبْتَ لي في مقامي هذا شخطك ؟» . 

الط رن وَالشّخْطٌ - بوزن القّفْلِ ‏ ضدٌ الّضا. وقد يُروى كلا 

[یعنی :] يأ وأجب ساخته‌ای از 9 من در این مقام که ایستاده‌ام حشم و 
غضب تو؟ 

«أم رصني في وف دُعائي مَقَتّك؟)» . 


١-ج:‏ «بعظمتك». 
۲-بقره (۲۸۶/)۲. 


سا ج: (قبیح» . 
۴ب٠‏ ج: «آنجه ارتکاپ کر ده‌ام» . 


8 میسوبب ۲۲۳۸ 
المَقْتُ: البفْض. يُقال: مقتّه؛ أي: أَبْعَضّه. والمرادٌ هّنا لازِمُه وهو القذاب. 
[یعنی :] يا لازم شده مرا در وقت خواندن من تو را عذاب تو؟ 
«سیحانك؛ لا ناش منك وَقَدْ تخت فتخت لي باب اتوب الیِك». 
الصوابٍ: «آيَسُ» بِقَلْبٍ الهمزة الانية لفاً وبعدّ الالفب الياء المفتوحة. 
[یعنی :] خداونداء تنزيه می‌کنم ترا تتزیه کردنی. نا اميد نمی‌شوم از رحمت تو 
و حال انکه گشاده‌ای از برای من در توبه و انابت به سوی خود. 


5 أقول مَقَالَ الْعَنْد د الذليل ۳۹ یه المُشتخف بحومة رَيّه». 


سْتَخَفْه: خلاف اشتنقله. واشتَخف به: : أهانه. قاله في الصحاح. 
ی م: ما لابحل نها که. 


[یعنی :] بلكه مىكويم گفتن بندة خوار بيمقدار بيدادكننده بر نفس خود 
استخفاف كننده به حرمت يروردكار خود. 


a 


رش 
مه 


«الّذي عَظْمَتْ دوب قح واه برت انامه ُفَوَلْتْ». 
ی ای O‏ 
نفيك دو ان اف اونا یکی و ار و 


«عتّی إذا رَأى ده العتل قَدِ الْقَضَتْء وَغاية ار قد انه وی بق اه 
محیض لَه عَنْك!" ولا مهرب لَه ملك تلاك بالإناية 2 وَأخْلَص لك التّؤبة». 

یقال: ما عَنْهِ مَحِيصٌ: أي: محيدٌ ومَهْرَبُ. 

تلقاك؛ أي: استقبلك. 

يعنى: تا آن‌گاه كه ديد كه مرّت كردار او درگذشت و منقضى شد و نهايت 


۱-«استخفه... و». 

۲ ج: -«از أو». 

۲-ج. صحيفة کامله: «منك» . 
۴-صحیفه کامله: «عنك» . 


الدّعاء التانی عشر: دعاؤه فى الاعتراف ۲۲۹.۰۰۰ 


زندكانى او به‌سر آمد و منتهى شد و يقين دانست كه او را هيج جارهاى نيست از 
تو و کرد کاهی, تست او را از تو. روی اورد به سوی تو به ناتوب ر فش 
كردن و خالص كردانيد از براى رجوع به دركاه كبرياى تو توبه رأ. 

1 ا دا ا 2 > 

«فقام إِلِيْك بقلب طاهر نقِىٌّ. ثم دعاك بصَؤْتٍ حائل خفی». 

(نقَّ)) ‏ به نون و قاف -به معنی نظافت است: بيس تأكيد باشد مر «طاهر» 
وا و وی نی 
التسخ: الخامل بالخاء فجن والیم ‏ یه : خفي. وفي الحد یث: و 
ذكْراً خاملدً7"»؛ أي: الحفضوا الصَوْت لذكره تؤقيراً لجلاله. 

إيعنى :] يس برخاست و توجّه كرد به سوى جناب پروردکار خود با دلى 
يأكيزه از كدورات و تعلقات دنيويّه. يس خواند تورا به اوازی تغيير داده شده در 
كمال ضعف و اهستگی. 

رز ص حر خرس 


«قد تطاطا لك ى قانخنی, وک 252 2 فانّنی ». 


م #8 مع اع #8 مع 


طاطا؛ اي: حا ی ی یا. وتطاطأ مثله. 

والإنحناءُ هي ا الشخص مائلاً إلى التحت. 

وكشت الشّيء انکشه تَکُسا: قَلَبْنه على رأسه. كذا في الصّحاح. والنّاكس: 
المطاطی رأسّه. 

وتيت الشیء نَْياً؛ إذا عطفته. فانتنى أي: العطف. 

[یعنی:] و فروتنى و خضوع و خشوع کرد مر عظمت و بزركى تو را تا أنكه 
منحنى شد. و در بيش افكند سرخود را تا أنكه دوته شد. 

SSE DIE 

رعش - بالتحريك -: الرَعْدَة 

يعنى: به تحقيق كه بلرزانید 55 او هردویای او را و غرق 


١‏ النهايه خمل. 


ونان الغابووة. یسیع E‏ 
گردانید اشکهای او هردو روی او را. 


«یذعوك بيا رح الداحمين». 
می‌خواند تو را به اینکه: ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان. 


«و با ی من انتانه المشتر حمون». 
افتعال م من الب أي: کتموا شواله وأتاهم''" مرب فد آخری. . وقد نوَهُمَ بعضٌ 
من القاصرین اه انال من الوق أي جوم من الب وال علي وهو توه 
38 
یعنی: ای بخشاینده‌ترین ١‏ ن کسی که به درگاه او روند رحمت‌خواهان رة 
ل 


«و با ار مَنْ أطافٌ به ه الْمُسْتَغْفد ون». 

ان التفضيل هن القطوافة: 

واطاف به؛ أي: ال به وقاربه. قاله في الصّحاح. 

يعنى: اى مهربانترين نكسي كد نزول كند و نزدیکی کند او را 
أمرزش خواهان. 

«ويا من عَفْوُه أَكْتَدْ من تقمته, ویامن رضاة افر من سَخَطِهِ». 

و ای آن کسی که عفو و درگذشتن او از گناهان بيشتر است از عقوبت كردن 
واوا ارک دراو ودی :رشي ات ادعب ا 

بحيب َحَمَّدَ إلى خَلَقِهِ بحسن التَّجاوٌزْ» . 

يتَحَمَّدُ ای اي: مت(" پقال: مد أله نف مالُ علی نفیه. فلایتحتّد به 


١‏ ا : «أى قصده» به جای «أي کثروا سواله واتاهم». 

۲ الصحاح: «فلان يَتَحَمَّدُ عَلّىّ؛ ای یم بتابراین, آنجه در متن آمده است غلط می‌نماید. و 

شايان ذکر است که عبارت صحاح نمی‌تواند بیانگر معنی این فقره از دعا باشد زیرادر دعا 

«تحمّد» با «إلى» امده ولی در صحاح با «علی» متعذی شده است. سیدعلی‌خان مدنی در 

ریاض السالکین ۴۹۹/۲ گوید: تحمّد در اینجا به معنی استحمد می‌باشد بنابراین, معنی درست 
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الاغاء التاق عق عازه فى الا غراف دس سس ب ي 


على الّاس. قاله في الصّحاح. 

ا ا ا . از گناهان 

وويغثر عن اتات 016 

«وَيا مَنْ عَوَّدَ عباده قَبُول الانايّة». 

يُقال: عَدَدَ كَلبَهُ الصَید فتَعَوّد؛ أي: صار عادةٌ له. 

يُشْعِر کلامه عليه السَلام با ان سقوط الوقاب من الب تَفَصْلُ وبأنَّ مَنْ عاد إلى 
المعصية بعد التَّوبةِ نم تاب ثانياً يقبّل تؤبته تفضّلاً منه سبحانه!۳" 

[يعنى:] و ای انکه عادت فرموده بندگان خود را به يذيرفتن انابت و قبول 
N‏ یشان را به خود. یت قال: 

«وهو الّذى یل الب عَنْ عباده 04 

«وّيا من اسْتَضْلحَ فايِدَهم بالتَؤْبَة». 

و ای أن کسی که طلب صلاح کار تباه شدگان پندگان حود نموده به توبه و 

«ويا من رضي من فغلهم بالیسیر». 

و ای آنکه خشنود شده است از کردار ایشان به اندکی. 


«وّیا من کافی قَلِيلَهُمَ بالكثير». 

الموجود في النّسَح: «كافي» بالياء. وانظاهر أنه «کافأ» بلهمزة بمعنی جازی. 
وإِنّما يُكْتَبُ بالالف وان جار تخفیفه بقلب ألفا في اللفظ . 

[یعنی :] و ای انکه مكافات داده عمل اندى بندكان خود را به بسيارى از 


+ جنين می‌شود؛ وای ان کسی که از خلقش خواسته تا او را به درگذشتن از گناهان ایشان حمد 
گویند. 

۱-شوری (۲۵/)۴۲. 

۲ ج: - «(يشعر... سبحانه». 

۳-شوری (۲۵/4۳۲. 


ریاض العابدین ٣‏ 
تواب. 
0 مَنْ ضم لهم إجابة َه الذعاء». 
ی آنکه ضامن شده ۳ را به اجابت دعاى ايشان. یت قال: 
أسْتَحِبْ کم »۱ 
«وَيامَن وَعَدَهُمْ عَلى تیه بتَفَضْلِه كرد ا 


و ای آنکه وعده داده بندگان خود را در حالتى که برذات با رحمت خود لازم 


باعتا پاداش تیکو ل خود اه ار رزوی غدل و استخقاق 
بندگان(". د كك الى عر مِنْ قائل -: 


طقل ياعباوی الذي أشرقُوا على أيهم لافطا مرا حْمَّة الله إن الله يعفر 
الذنوت جَميعاً ۳ 

«ما آنا بأعَصى من عصاك فعفرتَ لَه . 

نیستم من عاصی تر از آنکه نافرمانی کرد تو را يس آمرزیدی تو او را. 

«وما أَنَا تا الوم من اعد لك فقبلت مِنْهُ». 

و نیستم من ملامت‌زده‌تر از آن که عذر خواست از تو و در پدیرفتی عدر او 
رأ. 

«وّما نا باظلم من ۳ تاب اليك فَعُْدْتَ عَلَيْهِ». 

من العائدة - لا من العود - وهی الصّلةٌ والعطف والاحسان والمَكرمة. 

[يعنى :] و نیستم من ستمکارتر از کسی که بدی کرد و بازگشت نمود به سوی 

تو يس تو مکرمت و احسان و تعطف نمودی بر او. 


۱ 1 و۳ 5 5-8 وم زر سس نوات ۹ ۳ ۵ 
«أتوبٌ إِلِيِْك فى مقامی هذا تؤبّة نادم على مافزط منه». 


١_غافر‏ (۶۰/)۴۰ 
۳۹ نب + «آنجا که فرموده جزايى». 
۳-زمر (۵۲/۸۳۹. 


الذعاء الانی عشر: دعاژه فى الاعتراف ۳۳۳ 
ا ال ل ا“ E. Bs‏ 
فرط _ بالتخفیف - فروطأ -بالضَم -: سَبَقَ وتقدّء!". 


يعنى: بازگشت مى نمايم ضيه می‌کنم به سوى تو در ا جایگاه كه 
قرار گرفته‌ام, مثل بازگشت ان کسی كه يشيمان باشد بر انجه پیش‌گرفته و صادر 


شاه از أو. 


اي: خائف. بر شش عتم تيش ۶ خذرته لامرن شقنت عة فاا مقفی 
وشفيق. وإنّما يَخْتَلِفُ المعنی بعلی ومن. 
يعنى: حذرکننده و ترسنده از آنچه كردامده است و مجتمع شده بر او از 
«خالص الْحَياءٍ ما وَقَمَ فيه». 
شر مسار محض از أنه افتاده در ان از معاصى مهلكه. 
«عالم, بان الْعَفْوَ عن الك پ الْعَظيم لايتَعاظَمُكَ». 
أى: 15 عليك. يقال آصابنا مَطَهٌ لايَتَعَاظَمُه ن شي ء؛ 2 أي: لایفظم عنده شي 2 
[يعنى :] دانا به أنكه عفو كردن از گناه بزرگ تو ر | عظیم نمى نمايد. 
وَأ جاور عَنِ الاثم ۳ لايَسْتَضْعئُك». 
أي: : لایصعب عليك. يُقال: استصعب الأمد: أي: صَعّب. 
[یعنی :] و دانا به أن کہ“ درگذشتن از كناه پزرگ دشوار نمی‌نماید تو را. 
«وأنَ اختمال الجناياتِ الفاحشة لایتکادك». 
الجناية: الذّنبُ والجُرم. وك سوء جاوز حَدَّهُ فهو فاحش. 
پدیتکا ولد ؛ أي: یش عليك١".‏ 


+ «فر ط منه؛ ای: سبق منه». 
-1.ب: «أن». 


ات : «به أينكم». 
۴ ح: تیوه دك؛ أ ي: لایشق عليك». 


رياض العابديت ٤‏ 


نا 


[يعنى:] و دانا به انكه برداشتن بار كناهان فاحش متجاوز از حد بر تو 

دشوار فى | نز 
واد أ حب عِبادِك إِلَيْكَ مَنْ مث كرك | الاشتکبار عَلَيِكَ». 

و به درستی که دوست‌ترین بندگان تو به سوی تو آن کسی است که ترک 
سرکشی تما و ها يدور او فد 

«وجانب الاضران وَلرٍمالاسیغْفاز». 

ار عَلَى الشّيءٍ: أقام به. مُسْتَعارٌ ین أْصَدَ الحماژ عَلى العانة؛ إذا صر أدبي 
أَقبَلَ علیها. ۱ 

وفي بعض ال المعتبرة الاي في «لزم» و 

[یعنی :] و دورى نمايد و به كنار شود از ايستادن بر معاصى و درا ويزد در 
أمرزش و استغفار نمودن. 

» وَأَنا يدا لیف من أن آشتگی» 

أى: + آنا ار من الاستكبار مل مُلتَجئاً إليك . 


يعدى : E E‏ 0000 بنأه 
أورندهاء7" به درگاه تو . 


«وَأعُوذ بك من أَنْ ا 

ام مهوي وتو | دیق ى 

«و تفه نف له لما قَصَدتٌ فیه». 

و آمرزش می‌خواهم از تو"" جهت آنچه تقصير کرده‌ام در آن. 


2 و سر رن م تا قر 
«وّاستعین بك على ماعجَرّت عنه». 


3 : «آرد». 
:-«وفی بعص .. .. هقتو ح4). 
٣‏ ج: : «آورده‌ام». 


۱-۴ ب: + «از». 


الدّعَاء الا عقر وعاز: فى اغراف سس ب نسح ۲۲۵۰ 


و استعانت و يارى می‌خواهم از تو بر انجه عاجز شدهام از أن از قيام به 
وظايف عبادات. 

«اللّهُّصَل عَلى مک مُحَمَّدِ وَأَلِه. وَهَبْ لى مايّجبٌ عَلىّ لك». 

ارو ايك سيت و سي مور ل وى فطق تن جنر اه EEE‏ ابت 
بر من كه از برای تو به عمل آورم از اتيان به عبادات"" و قيام'"' برطاعات. 

«وعافنی متا أَسْتَوْجِيُهُ مِنْك». 

و غافیت‌ده مرا از انجه مستوجب ان شده‌ام از تو به سیب ارتکاب معاصی. 

يها یخافه أَهُلُ الإساءة». 

فعل ند الإجارة. 

وان نت مرا از آنجه می ترسند از آن بدکرداران 

«فْانك علی : بِالعَفُو». 

بالهمزة بعد الياء على صيغة فعیل. وفي نشخة: «ملئٌ» مد مد ده الياء. قال 
الرمَحْشَريٌ في الاساس: هو مَلِيء بكذا؛ أي: مُضْطلِمٌ به. والمضطع: القويٌ. ‏ 
و«يقال: فلان مُضطلِعٌ بهذا الامر؛ أي: قوي. وهو فتّل سر الضلاعة؛ وهي القوة». 
قاله في الصّحاح. 

والعفو: التَجَاورُ عن العقاب المستحق. من عفا عَنْ ذنبه؛ أي: ترکه ولَمْ بعاقبه. 

[يعنى:] پس به درستى كه تو قادرى به عفو و درگذشتن از عقابى كه ما 
مستحق أن شده‌ایم. 

«مَرْجُوٌ للمَعْفرة» 

اسم مفعول مِنَ الّجاء بمعتّی الامَل مِنْ باب عدا. 

والمغفر ة: تغطية الذّنْب. مر القَفْرِ؛ وهو السَّدْد والتّغطيةٌ. وى المِغْفَّرَةٌ به سره 
اراش 


۱-ج: («بعبادت». 


۰۱-۲ ب: «قدرت». 


رياض العابدین ۰( ۲۳۶ 

[یعنی :] اميد داشته شده به مغفرت و پوشانیدن گناهان. 

«مَعروف د بالّحایدز». 

معروف و موصوفی به درگذشتن از گناهان. 

«لیس لحاجتی مَطْلَتٌ سوال ولا لذنبى غافد غدك. حاشاك!» ۰ 

«حاشاك» بمعنى التنزيه. قال الل «حاش لله» له مَعنيان: النزیه. 

۲ ر ط ۱ 9 

والاستثناء. وقوله تعالی: ««حاش لله 4 أي: معاد الله. 
۱ یعنی كلمة حاشا در اين مقام يا كلمة تنزیه است به معنی: شالك | 
نَرّهْك عن امکان ان يُتَصَوَرَا ور لِلذّنوبٍ غافد غيدك. با لاسا معت 
إلا الله وتأكيد ۳۷۹ مر کلم «غیرك» [را]. 

يعن سي تقر اج م فخل یی رای توو تشه كنا هرا ام توا 
۳ ا وه می‌دانم از اينكه ممكن باشد امرزنده‌ای غير از تو. 

یا تا کید كند مر جملة سابقه را. يعنى: نیست هر اف 1 رس 


«وّلا آخاف علی تَفُسى لاإياك. إِنّكَ هل الو ی وأهل الْمَغْفِرَة». 

أي: هو هل أن قى تاه وأهلٌ أ ن يُعْمَلٌ له بما يودي إلى مرت 

[یعنی:] و نمی‌ترسم بر نفس خود أ ز آنچه كرده است از معاصى مگر تو را. 
زیرا که تو سزاوار انی که ترسیده شوند از عقاب تو و سزاوار انی که به جای 
آورند عملی که موجب مغفرت و آمرزش تو باشد بر ترسکاران. 


«صَل عَلى مد و آل مُحَمَدٍ مُحَمّدِ!2. وافض حاجتی. وَأنجخ طببتي. واغفز 
ذنْبِي ». 

قال في الصّحاح: :وقد أَلْحَحْتُ حاجته؛ إذا قَضَنتها. والطَلِبَةٌ ‏ بفتح الطاء ۳ 
اللام -: لي لطت 


۳۱/۱ 0 

۲ 2 «اتصوّر» . 

ا : «إلا» . 

۴ ۔ب: (منزه می‌دانم. 1 تو». 
1_۵ ت : «أله». 


الدّعاء الثانى عشر: دعاژه فى الاعتراف سس ۲۳۷ 


لد ١‏ ل 7 5 
بعل حك کر پر ادو ال متا 1 E‏ دوا کم 
فطلرت و موده و | 


و مر ۵ 


«وآمن خف نفسي». 

الشن: ضدٌ الحوف. والحوف: ال الذي يَتَعلَقُ بخصول ضَرَرٍ بلظان في 
المُسْتقبل أ لقواتِ مَْقعة عَله. وكذا الحْشيَة 

[یعنی:] و مبدل‌ساز ترس مرا به امنیّت. 

«ّك على کل شىء قدیژ. وذلك عَلَئِكَ یسیژ». 

القدیه: الفَعَالُ لما شا على مايّشاء. ولذلك لَمْ يُوصَفْ به غیر الباری تعالی. 
؛ أي: ین 

a‏ ان بقع سا کننده‌ای هر آنچه را می‌خواهی بر 
ديت و غفران ذنب و تبديل خوف به امن و غير انها بر تو 
اسان است 


ا رب العالمیِن». 

در «آمین» دو لغت است: یکی به مد الف. و دیگری به قصر الف علی وزن 
فعیل. و از اسمای افعال است. یعنی: اشتَجب. وفي الحدیث: «امينَ خاتمُ رَبّ 
لها أي: خت به دعاء عَیده؛ ای: یو نز ویَمنعه من افساده. وفي 
الحدیت: «آمین دَرَجَةٌ في اجه" قیل: معناه أنه خرف يَكْتَسِبُ به قائله 
لَرجَةَ ۳" في الجَنّة'“. یعنی: اجابت كن - بارخدایا - دعای مراء ای پروردگار 
ماسوای خود از عالمیان. 


وشیء سیر سیر 


اا ب: «و ال او». 

۲ انب 1 «برآور». 
۳-ج: «مطلب». 

۱-۴ ب: + «یا». 
۵-النهایه - آمین 
۶-النهایه - امین 

¥ ےب 1 + «الرفيعة». 
8_التهايه ‏ امين. 


الدّعاء تال عَشْرَ 


و کان من دعائه عَلَيْهِ السَّلامْ 
في طَلّبٍ الحوائح إلى الله تعالی 


دعاى سيزدهم كه حضرت سيّدالساجدين مواظبت می‌فرموده‌اند در طلب 
حاجات خود از درگاه باری تعالی جل وعد 

«اللْهُمَ يا مُنْتَه' ُنتّهی مَطلّب الحاجات». 

أي: غايتها وَمُوضِعَ انتهائها. فلانطلب إلا ین عِنْدِه ولاتقضی إلا من لَدَيْه. 

والمَطلّب: مصدرٌ ميمئّ بمعنی الطلب. 

بعنی: بارخدایا, ای آن که محل انتها و غایت‌طلب حاجات نیازمندان, درگاه 
توست که مقضی نمی‌شود ال ان انشا 

«ويا مَنْ ده يل الطّلبات». 

نال ینال نَيْلاًه أي: أصاب. 

والطّلبات - بفتح الط وکسر لام - جمغ م الط وهي الحاجّة. ومنه حديثٌ 


مر 


نْقادَةٌ الاسدی: : «قلْتُ: ارسول 7 اطلت ای طَلِبَةٌ. فإني حك 1 ف کر 
الطّلبَة: الحاجة(. قالّه ارو 


[یعنی :] و ای آنکه نزد اوست رسيدن به حاجات. 
o f‏ 
«و یا مَنْ لایبیع نعمّه بالائمان». 
الاثمان: جمع الثمَن؛ وهو لد المبيع. 
[یعنی :] و ای انكه نمی‌فروشد نعمتهاى خود را به بها و قيمت و عوض. يعنى 


۱ب : «ومنه حديث... الحاجة». 


الدعاء الثالث عشر: دعاؤه فى طلب الحوائج OE REENE‏ ل 7104 


نعمتی که داده عوض نمی خوأهد 
«ويا مَنْ لایکدز عطایا؛ بالافتنان» . 
الکدر: خلاف الصّفُو. 
یعنی: ای آنکه مكدر نمی‌سازد عطایای خود را به منت نهادن. 


«وَيا مَنْ يُسْتَغْنى به وَلايُسْتغنى عَنْهُ) . 

واى انكه مستغنى و بی‌نیاز شوند به سبب أو وبی‌نیازنشوند از أو. 

«وّيا مَنْ یدعب اليه لایر غبٍ عَنْهُ . 

یقال: رَغْبَ في الشيء وإليه؛ إذا أراده. ورغب عنه؛ أي : لَمْ بر ذه. 

[یعنی :] ای أنكه رغبت كرده شود به سوى أو يعنى مراد همه كس از او به 
حصول پیوندد و رغبت کرده نشود از او -یعنی ترك او نتوان کرد. 

«وّ یا من لاتفنى خَرَائْئَهُ المسائل». 

«تفني» على صيغة المضارع مِنْ باب الافعال؛ وفاعله «المسائل»۱۲ 

[یعنی:] و ای آنکه فانی و اشر نسازد سوال مردمان خزائه‌های او را. 

«ويا من لاتبدال حکمتَه الوسائل». 

و ای انکه تبدیل نکند وسایل.. بحكفت بالغ او زا. 

ی و ی و تا 
مراد اینجا دعا و شفاعت است 

سوال اگر کسی گوید كه: ظاهر اين کلام منافات دارد با آنکه حق جل وعلا 
مى فرمايند: «أذْعُونی أَسْتَجِبْ کم 6 يعنى: بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما 
را. 


جواب أن است کے۳ و دعایی که صلاح داعى و متضمن ی بو ده 


١‏ ج: - «تفنی... اد 

۲ -مؤمن (-ع)/.ع 

۱-۳ ج : + «مراد 3 RT‏ 
؟"-ب: : + « گاه». 


رياض العابدين ا 


بالتدوية نايت رون ا اك مسل فاخا با هی كس با خر قرها بد 
و بسا باشد كه در امرى كه فساد است. صلاح توهم كند داعى از برای خود. پس 
طلب كند از حق سبحانه و" تعالى و الحاح در سژال آن نمايد. يس اگر حق 
سبحانه تعجيل نمايد اجابت أو راء البته مؤدّى به هلاكت أو شود. واين امری 
است ظاهرالعيان مستغنى از بيان. جه. بسيار است كه طلب مىكنيم جيزى راء و 
بعد از آن, از آن"" پشیمان می‌شویم. و بر این قول حضرت اميرالمؤمنين شرف 
ورود يافته که: 

«رَبّ آمر حَرص الانسان ) علیه فلعا آذ که, ود آن لَمْ ین در که»(۳. 

یعنی: بسا امری که آدمی حریص است بر آن. چون دریافت أن را دوست 
می‌دارد و می‌خواهد که نباشد. 

و کافی است تو را قول الهى؛ می‌فرماید: «وعسی أن توا شیاه حير 
کُم وَعَسئ آن تُحِبُوا یناموت لکم واه یفلم انش لاتفلمون >۳۱. 

پس اگر سائلی كويد که: هرگاه باری حق جلّ وعلا مقتضای حکمت خود 
می‌کند. يس انجه مشتمل است بر مصلحت خواهد کرد و انجه خلاف مصلحت 
است نخواهد کرد. بس جه فایده در دعا باشد ؟ 

جواب گوییم که: می‌شود که آنچه داعی سوال کرده باشد. بعد از دعا 
مصلحت باشد و پیش از دعا مصلحت نباشد. و در کلام حضرت امام ناطق 
جعفر صادق علیه‌السلام اشعاری به اين معنی شده؛ حيث قال لِمَيْسِرٍ بن 


فا 
«یا م ين أذ ولا تل إن الأمر قذ فرع منه. إن عند اله لله مَنْزْلَةَ لاشنال إلا 
58 ول أن عبدً مد فا ولم ال م بنط شيا فل اطبا اند 


یش من باب یر إلا یلك" أن ْح لصاجبه»!" 


١-ب:-_-«سبحأنه‏ و». 
1۳۹ أو. 
اد این حديث یافت نشد . 
۴-بقره (۱۶/)۲ ۲. 
۵ - ج: : «بمسألته» . 
۶ در الکافی جنین است. ولیکن در همگی نسخه‌های مو جود «أن يوشك» امه 


الدعاء الثالث عشر: دعاؤه فى طلب الحوائج ل 


ره این یت رنف نک فط ت صادق عليه الشلام مى فرمايد: ای 
میسر, دعاكن و مگو كه امر فارغ وبازپرداخته شده از دعا. به درستى که رد 
خداى تعالى مرتبتى و منزلتی هست که رسيده نمىشود به آن مگر به دعا و 
مدنا لك ون | كر اه دهان کرد را بعد ةوهو ال تک دنه تسوه يه ای یا سس 
سوّال كن تا داده شوى. ای ميسر. هيج درى نيست كه زده شود مگر أنكه كشوده 
گردد بر روى صاحب او. 


«وّیا مَنْ لاتنقطع عَنْهُ حوائح المُختاجین»(. 

و ای انکه منقطع نشود از او حاجتهای حاجتمندان. 

«ويا من لایعنبه دعام الذاعينّ». 

بقح الياء الا ین تَحْتٍ وبالعین ۳۳ ۲ الا کته وتا لتون المكسورة ای 
لایهْمّه ولا يَشْغْله. ومنه الحدیث: : «يڻ حن إسلام المرء كه مالایغنیه»!۰٩‏ 
و سم وتسکین المُهْمَلةِ قبل اون لمکسورة: ا ي: لایوققه في : تعب ونصّب. 

وبرواية ابن إدريس بضمٌ الا من تحتٍ وبفتح المهملة وبالُون المُشَّدَّدةِ عَلى 
أنه ِن باب التفعيلٍ بمعتّی التّتعيب وَالتنصيب. 

وبرواية عمید الوُؤّساءِ سیخ اليد بالمهعلة التاکنة بَيْنَ الستتاتتن ین 
تختٍ؛ المضمومة من قبل والمکسور ی ید - آي: لابُْْجه ولان -من 
الاعیاء. 

یعنی: مهم و مشاغل نمی‌شود او را - یا: به رنج و تعب نمی‌اندازد. یا: مانده 
نمی‌کند. ينابر اختلاف نسخ, او را خواهش خواهندگان. 


«تَمَدّخت بالْعَناءِ عَنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ هل الفنى عَنّْهُم. و Ê‏ نَسَبْتَهُمْ إلى الفقر وهه 
اهل امقر إِلْيِكَ». 


۷-الکافی ۴۶۶/۲. 

۸-ب: «السائلین» . 

٩-ج:‏ «التحتانیه وبالمهملة» به جای «من تحت و بالعین المهملة» امده است. # ب: 
«بالمهملة» به جای «بالعین المهملة» امده است 

۰ -النهایه -عنا. 


ونا کن الفا کی 


م را إلى الله واه هو الیل 


۶ عر 


إشارة إلى وله تعالى: « ياأيّها التاس أن 


الج 0 
يعنى : ستوده‌ای ا و و ید ی و خود. و تو 
اهل و سزا وارى به غنا. چه» واج بالوجود مستغنى ست از ممكن الوجود. و 


نسبت دادهاى مخلوقات E E‏ ۳ كه ايشان سزاوارند به 
احتياج. جه ماهيّات ممكنه در وجود و ذات حود محتاجند به فاعلى كه 
واجب‌الوجود باشد. 

من حاول سد له ین نك ورام ضرف ار عن تفیبه بك دب 
حاجَتَُ في مَظانهاء تن ین ن وجهها». 

حا ولت الشّيء : أَرَدْنّه. وسدَدت الم ونَحُوّهاء ادها سَدَأ: : اضلختها. 

ورام م الشّيء: قصّده. 

والخَلَةُ ‏ بفتح | هر واللامالمْشَدّدة - بمعنّى الحاجة والفقر هنا. 

وهي الموضع ا الذي ب کون الشيء فيه. 

5 0 وكشر اد بست الحاجة كنا زا 

والوجه والجهة بمعنی. و والضمیر راجمٌ إلئ الطلبة 

اوو او ۷ 
خود را از نزد تو و ا راده کرد که بگرداند درویشی را از خود به سیب توء پس به 
PAE‏ رو وتو ای خی 

«وَمَنْ ترجه بحاجته إلى أَحَدٍ من خَلْقِكَ أ أ جَعَا ب سَبَبَ نجحها دونك فقد 
تَعرض للجزمان وا نع من لد قوت الإخسان». ٠‏ 

النْجْحُ واّجاخ: الظَفَدِ بالحوائج. والجرمان: المنم. 


۱-فاطر (۱۵/)۳۵. 
۲ء ب:-«کما مر 4. 
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یعنی: هرکه روى أورد به حاجت خود به سوى یکی از مخلوقات تو, يا 
گردانید مخلوقی را سبب روا ساختن حاجتی و ظفریافتن به أن يس خود را در 
معرض حرمان و منم از آن حاجت درآورد و سزاوار ۳1 شده که از جانب تو 
فوت شود احسان و انعامی که به او می‌بایست بشود. 


للم ولي إِلَيِكَ حاجَة قَدْ فص عَنها + جهدي, وَنَقَطْتْ دُوتّها جتلي "۷ 
قَصَوْتُ عن الشَّيء فصورآ: عَجَرْتُ عنه ولم أبلْه. 

والجهدٌ بالضَمٌ والفتح -: الط 

القيلة - بالکسر -: اسج من الاحتیال. 


یعنی: بارخدایاء و مرا حاجتی است به سوی تو که نمی‌رسد به آن حاجت 
طاقت من و بریده شده است نزد أن حاجت حیله من. 


«وَسَوّ لت لي نفسي رفعها إلى مَنْ ير فم حَوائجَةُ إِلَيِكَ وَلايَستَغني فى طلباته 
عَنْك». 


r 


سَوَلَتْ له تفه أمرأء أي: رتنه له. 

[یعنی :] و آراسته كرد و در(" خاطر من انداخت نفس من كه رفع حاجت 
خود را به مخلوقى نمايم كه رفع حاجت خود را به جناب تو عرض می‌کند و 
مستغنى نيست در حوايج خود از تو 

«ومی زلة من رل الخاطئين, وَعَثْرَهَ من عَثَراتٍ الْمُدْنِبينَ». 

و مت ۹ 1 

الرّلة هى المَدّة من الرّلل؛ وهو الخطا والذنب. ومنه حديث عبدالله بن ابي 

0 ةر ت ودس 5 ۳ 7 E‏ 

السَرح: «فارّله الشیطان فلحق بالكفار». اي: حَمَلهُ على الرّلل؛ وهو الخطا 
وال( 

والعثرةٌ بمعتی الحَطيئة والذنْب أيضاً. مأخوذ من عَثْرَةٍ الاجل(. 


۱-اگر «قصّر» هم خوانده شود درست است. 
۲-حاشیه ب . ا: حیلتی. 

۳-ج: آراسته کرده هت 

؟ - النهايه ‏ زلل. 

0-ج:-«مأخوذ من عثرة الرجل». 


دافن العا بدي ججح يي ۱۲۰ 


والخاطی والعائه والقذ رك ب وعد واتما ور رب من التأكيدٍ 
واختلاف اللَفْظ . 
وفي بعض لنْسَخ: «الخطائين» مكان «الخاطئین»؛ أ ي: ملازمين للْخَطايا غَيْدَ 
تاركين لها. يقال: ر < خَطاء؛ إذا كان رم لْخَطايا. قاله الهَرَوى. 
بعنی: این تسویل فسانی انب شرت 0-7 وی 


م هت بنذ يرك لى من عفلتى. وَنَهَضْتٌ بتوفيتك من ز زا ۳ وَنَكَضْتٌ 
بِتَسْديدِك عَنْ عَثْرَتى». 


هذه الفقراتٌ المّلات. الحققة ها سن واحدٌ؛ والتّکریر لضَّب ین التأكيد. 

يُقال: نَهَضَ یه نهُضاً وَنُهوضاً؛ أي: قام. 

واللکوض: الإجحام والْكَفٌ والوّجوعٌ عَن الشَّيء. بقال: تکص عَلى عقبَيِه 
أي: رَجَعَ. في القاموس: تكص عن الامر: تاک عنه وأحجم. وعلی عقبته: رَجَعَ 
عمّا كان عليه يمن خيرٍ. خاصٌ بالژجوح عن"" الخير ‏ وم الجوهريّ في 
إطلاقه أو في اسر نادر. انتهى. فالجوهرييٌ موافقٌ لما في المتن. اد حَمْلُ كلامه 
یه اعلام على نادر الغة بعيدٌ جداً. 

يعنى: پس بيدار شدم به سبب تذكير تو مرا از خواب غفلت, و برخاستم به 
توفيق تو از لغزيدنى كه كرده بودم. و برگشتم به توفيق تو از شر درأمدنى كه 
كرده بودم. 

«وَقَلْتٌ: سئحان رَبّي !کف شال مُختاح مُحتاجاً ؟! ۳ يغب معد مُعْدِمٌ إلى 
معدم ؟!». 

ای و كلمة ظرفيّه است و مستعمل 
می‌شود به معنی « کیف». 1 أن لك أن تف تتح الحضن؛ أي: : كيف لك ذلك ؟! 


Ao عم ۱ کې نبیر‎ ٠ 
صحيفة كامله: + (و ر جعت).‎ ١ 


۲-آنجه در متن آوردیم صحیح است و لیکن در نسخه‌های موجود «علی» آمده ات 


الدعاء الثالث عشر: دعاؤه فى طلب الحوائج 2 ة2ة ة زة 0 ايا0ا0ا0000ا0 ۳1 ۳.۵ 


وظاهراً كه در اين مقام به این معنى مستعمل شده. 

و«مُعَدِمٌ»: اسم فاعل من العُدْمٍ ‏ بالضم والشسکین - بمعنى الفقر. لامن العَدَّم 

- بفتحتين - نقیض الوجود. يقال: أَعْدَّمَّ الَجُلء بمعنى افتقر, فهو مُعْدِمْ. وهو من 

باب الافعال اللازم. أي: ذو فقر إلى ذي فقر. 

[یعنی :] و گفتم: تنزیه مىكنم تور بجرنؤوة كان کیا کک و سال كيد 
حاجتمندی از حاجتمندی ؟! و چگونه رغبت کند درویشی به درویشی ؟! 

ونغع ماقال بعض أهل التّحقيق: إستغائة المخلوق بالمخلوق. كاستغائة 
المَسجون پالمسجون. 

«فَقَصَدْنَكَ ‏ ياإلهي_بِالدَغْبَة, وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رجاني الث بك»“ 

بس قصد جناب تو كردم -اى پروردگار من به رغبت تمام و فرود آوردم 
بر ۳ اميد خود ۳ به اعتماد مالا کلام که به درگاه و دارم 
«وَعَلِيْتٌ ار كثير ما أشاً لك يسِيرٌ فى وُجْدك». 
أي: غناك وَسَعْتِك. ورجل واجذ؛ أي: غنی. وافتقر بعد وجل ووَجَد بعد فقر. 
و دانستم كه بسيارى كه طلبيدم از تو اندک است در جنب غنا و توانگری تو. 


۳ ۶ 


راطما | شتَوهبك حَقِيرٌ في وُسْعِك». 

رجل خطیر. أي: : له قَذْرٌ وخطر. والوشع م: الغناءٌ والقدرة. 

[یعنی :] و دانستم که عظیم آنچه از تو طلب بخشایش أن می‌نمایم. حقیر و 
بیمقدار است در جنب قدرت و توانایی تو. 

«وَأَنَ كَرَمَكَ لایضیق عَنْ سوال أَحَدِ». 

«یضیق» امّا مُضارع ضاق بمعنی بَخل, أو من الضیق خلاف السَعَة. 


١ج:‏ :-«أى كيف. .. به أين». 
؟-اءب:+«» أوفد على الشىء فهو موفد إذاأ شرف. . قال فى النهاية [ب: :-«إذا. .. النهاية» ] وفي 
الصحاح: الایفاد على الشی ء : الاشراف علیه. الكجاء من الأمل ممدود. یقال: را ا 
ورجاء ورجاوة. 
ea‏ که سا تیه سای رود رکه راو 
۰1-۴ ب: + «به درگاه تو». 


ریاض العابدين سس 48ي 


یعنی: دانستم که کرم تو بخل نمی‌کند از سوال کسی دا تنگی نمی‌کند از 
درخواست کسی. 

«وَأَنَ ید بالعطايا أغلى مرغ كل يَدِ». 

لیر كناية عن القدرة والقوّة. 

یعنی: به درستى که قدرت تو به عطا و بخشش برتر است از همه قوّتها و 
قدرتها. 

نت يي كد 0 . 7 ک م تہ م 8 ۱ 

«اللّهُهَ قصل عَلى مُحَمَّدٍ واله. وَاحولني بکرمك عَلى التفضل, وّلا تخيلني 
ِعَدْلِكَ عَلَى الاشتخقاق . 

0 0 بس رحمتفرست بر محتد و آل او «واحملني» ؛ أي: اعمّل 

يقتضى تفطلكَ ولا تم مایقتضی عَذلك. و باركن مرا به كرم خود أنجه 

معد El a‏ 
استحقاق است و من استحقاق عقوبتی دارم که تاب وق آن ندارم. 

«قما نا بر راغب رَغب الیك فَأَعْطَيْتَهُ هو یَستَحق الْمَلْمَ ولا بل سل 
سالك فأَفْضلّت علنه وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الجؤمان». 

پس نیستم من اوّل خواهنده‌ای که خواسته باشد از تو چیزی, پس اعطا کرده 
باشی. و حال انکه او سزاوار منع از عطای نو بوده باشد. و نیستم اوّل 
سوال‌کننده‌ای که سوال کرده باشد تو راء يس انعام کرده باشی او راء و حال انکه 
او مستوجب حرمان بوده باشد. ۱ 

ا مُحَمَّدِ و آله. وکن لِدُعائى مُجيباًء وم ندائى قريباً 

شعي راجماً.ولِضَوْتي سايعأ». 

تَضْرٌ عي ؛ أي: e‏ 

[یعنی ادا افاضه کن تخي و كمال رز بر خد وال اوو خایت کنا 
ناشن دعای:مراو زدنک بان دای مرا و ایق کنایه استاز اجات که 


١-ج:-«بر‏ داشت». 
۱-۲ ب: «ندا و فريادمرا». 
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تدای قريب رودتر 0 می شود - و زارى م رحمكننده باشس.و 1 واز مرا 
شنونده باش. 

و بالجمله اين جمل متعاطفه به معنی اجابت دعوت است و تکرار از جهت 
تأ کید و اختلاف لفظ است. 


«وَلا تقطع رَجائي عَنْك. ولا تبت سَبَبِى منك. 2 توجهني في حاجتي هذه 


وغیرها إلى سواك». 
لبّت: لقطع. تقول: یه ببته بضمٌ الباء وكسرها. والمَزوي هُنا الضّم. ومنه 
«لاصيا من یا من اللیل»(۱. ژوي ا أي: لم يَقْطْعْه على 


والسَّببُ: الحبل وما ؛ [به ] إلى غَيْرِه. 

و «سواك» مه مُتَلْتُ السّين. فا تمهت شففت او كنوت نّء قصوت. وان فا مدت 
قاله الهَرَويٌّ في الغريبين. 

یعنی: قطع اميد من مکن از خود. و باز مير سبب و وسيلة مرا از خود. 
ومگردان روی مرا در این حاجت و غير اين به جانب غير خود. 

«وَتولني جح طلبتي وقضاء حاجتی وَنیْل شوّلی. قل ژوالي عَنْ مَوْقِفي 
هذاء تسرك لي سیر وشن تقد رك لي في ججميع الأمُورِ». 

يعنى: مول رین قت با روا كردن مطلري دن و حاجت من و 
رسیدن به مسوول من. پیش از رفتن من از اين محل. ؛ به اسان ن گردانیدن تو امور 
دشوار مرا و به نیکویی تقدير تو احوال مرا در جمیع کارها. 

«وصل عَلى مُحَمَّدٍ له صَلاةٌ دائِمَة نامية لا انقطاع لها ولا شنتهی 
لامّدها» . 

یعنی: رحمت و افاضه كن خير را بر محمّد و ال او رحمتی دائم زياد 
شونده که انقطاع نباشد اخر او را و نهایت نباشد غایت او را. 


«واجعل ذلك عزنالي وبا تجاح طلبتی». 


و بگردان این صلاة را مددكار از برای من و سبب و وسیله‌ای از برای 
رواشدن مطلوب من. 

«انك واسع كريمٌ». 

الواسعٌ هو الذي وَسحَ غناه مَفاقرَ عباده e‏ رزقه جميعَ خلقه. والسَعَة في 
كلام العرب الغنى. يُقال: الله يُعطي عن سَعَة؛ أي: غنی (". 

[یعنی : | زیرا که تو وأسعی - يعنى ان تو رسیده به همه بندگان و فرا رسيده 
ررق تو به جمیع خلقان ند گر يعو - یعنی جوادی و دهندة ف متك 

e 5 0‏ رت 
«وَمنْ حاجّتى - یارب -کذا وَكذا. و تد که حاجتك»(۲ 


نبرد و د کر کند. 


لل س مه ع هن** 


«ثُمَ تَسْجُدُ وَتَقُول فى شُجودك». 
رم 
يس به سجده برو و بکو در سجده. 


«فَضْلَكَ آنسني. واخسانك نی سل بك وَبِمُحَمَدٍ وَآله صلواتك 


عافد ان لا 7 تَدُدنى فا . 
اس أي: یقال: انشتّه: ا وا منه رشدا؛ أي: NE‏ 
قاله في الصحاح(۳. 


وخاب الجل خيبة؛ إذا لم ينل ماطلّب. 

[یعنی :] فضل و جود تو بینا گردانید قاحسا تو دلالت نمود مرا بر 
طلب حاجت خود از تو. يس سوال می‌کنم تو را به حقٌ ذات مقدّس تو و به 
خی محمّد و ال او که رحمتهای تو بر ایشان باد - که بازنگردانی مرا ناامید از 
مطلوب خود. 


۱-ج:-«الواسع هو الذي غنی» . 

۰۱-۲ ب: -«وتذكر حاجتك». 

کارت : «الايناس خلاف الايحاش» به جاى «آنستی؛ أي. .. الصحاح». 
۴ ا : «باعث انس من گردید» به جاى «بینا گر دانید مرا». 


الذعاء الزابع عَقّر 


وَكانّ من ذعائه عَلَيْهِ السّلام إذا اغتدی عَلَيْهِ 
أؤ رأی من الظالمينَ مالا يجب 


دعاى جهاردهم كه حضرت سيّدالسّاجدين مواظبت می‌فرموده‌اند در 
هنگامی كه تجاوز می‌نمود ظلم ظالمى بر او يا مىديد از ظالمى آنچه خوش 
تفى امد او را از از 

«يا من لا یخنی عَلنه آثباءالمتَطلمین». 

أنباء - بفتح الهمزة وسکون النُونٍ والباء المُوَحَّدَةٍ ‏ جممٌ الا بمعنی الخَبّر. 
شى الب تب أنه َنْبا عن الله تعالی؛ أي: آخبر. 

واّظلم: شَكْوَى المظلوم عند من يُنْصِفٌ له من ظالیه. 

یعنی: ای آنکه پوشیده نیست بر او خبرهای شکوه‌کنندگان مظلومان و نالیدن 
ايشان أز بيداد ميتمكران. 

م لوت في 8 ی ۳ ۳ 
are‏ و 1 ا 3 ۔ بالفتح. قله في الشحاح. و وزو في 
هذا المقام كلا الوجهين' ". 


١‏ ج:- «القصص». 
۲ 3 .ب: + «یقال: قص أثره: : تتبّعه, والخبر : : اعلمه. أي: لايحتاج في تتبّع أحوالهم». 


واش العاشين: بیس ی سس یی ۷۵ 


و ای انکه [او را ] احتیاج نیست در حکایت حال""" ايشان به گواهی دادن 
گواهان. 


ص و 8 0 fe‏ 
«وّيا من قرْبَت نضرته من المَظلومين». 
و ای أنكه نزدیک است نصرت ومددکاری او به ستم رسيدكان. 


«وَيا مَنْ بعد بَعْدَ عونه عن الظالمین». 

لبد ضا القرب. وليس المرادٌ هنا معناه الحقيقيٌ بل المعتّی المجازئ وهو نف 
العؤن. أي: عَدَمٌ عَوْنْه("). 

[یعنی :] و ای انكه دور است مددكارى او از ستم‌کنندگان!۳. 

«قذ عَلِمْتَ ‏ ياإلهى -ما نالنی من فلان بن فلان». 

ا عي كدي عد د ان ای ان رب یت که ونان وی تفن 
بعنى نام ظالم را با پدرش ياداورد در حين خواندن دعا" 

«ممًا حَظوت علیه»(۵. 

أي: مَنَعْت وخرشت. والعحظور: خلاف المُباح. 

[یعنی:] از آنچه حرام كردهاى بر او که آن ظلم و تعدّى است. 


«وانتهکه منی مِمّا < حَجَرت عَلَيْهِ». 

لاف كل يء نلاب وم رض وعقوية. . وضمن حَجَرْتَ 
معنی خرشت(*. إنتهاك الحرمة تناها بما لا يحل 

و«حَجَزّت» بحاءٍ مهملة وجیم وزای معجمّةٍ ‏ بمعنی مَنْعْتَ. بقال: 


ص حَجزه 


۳ .ب: «در تتبع و پیروی نمودن أحوال» به جاى «در حكايت حال». 
۲ -ج: «البعد... عدم عونه». 

ادا »> ب: + «یعنی مددستمكاران نمی‌کند». 

"-ج: ‏ «دعأ». 

0 صحيفة کامله: - «علیه» . 


۶ م1 «النهك... جر مت)). 
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س ر 
۰+ 


ی + آي: : مه فانحَجد 

و کی اد به رای له مكان زاجم روایت کرد يسني 
یت ا ا جوز 

[یعنی :] و بی‌حرمتی دس انجه حرام ساخته‌ای بر او و منع 
نموده‌ای. 

«بطرا في ميك عِنْدَه». 

البطر :| ان عنة الم وطول القناء. وقیل: ان تكتر عند الح فلایراه حقاً 
وقیل: هو أن یتک عن الحقّ ولايَقْلّه. كذا فى النّهاية الأثيربة 
۱ از هنک حرمت و فی ر ظلم از جهت طنینی 
است که حاصل شده او را از غنا و نعمتی که توراست نزد او. 

«واغتراراً بتَكيرك عَلَيْهِ». 

افتعال من الغِدَةٍ ‏ بالکسر _بمعنى الغَفْلةِ. والباء بمعنی عن" 

والنکیرٌ اسم مصدر تنكر ؛ تغيّر عن حال تَسُوُك إلى حال تَكْرَهُها. والحاصل 
أنه یوم آنك لا تنكر عليه. انتهك في عرضي وبالْمُ في سنمي 

[یعنی :] و از جهت غفلتى | ست كه حاصل شده از انكار تو بر أو. 
١‏ ودر بعضى نسخ: «تأخیر تكيرك» , طایخ غفلت:و غره دن او" به 
تاخیر انکار تو ات تو او 

«اللَّهُمَ قصل عَلى مُحَمّدٍ وَآلِه. وَخُذْ ظالمي وَعَدُوَي عَن ظلمي بِقوَّتكَ». 

بار خدایا» [پس ] رحمت‌فرست بر محمّد و ال اوء و بگیر بيدادكنندة بر من و 
دشمن مرا از بيدادى كه به من کرده, به قوّت و توانایی خود که او را مهلت ندهد. 


یعنی : انچه به من رسانید 


۱-فرقان (۵۲/)۲۵. 
آ ساب («رساند» . 


کا : + «والتنکیر: الانکار والانکار الجحود» . 
؟-ج:-«و غرّه شدن او». 


رياض العابدين مس تس 2 أذ 


«رافلل حَدَّهُ عنی بِقَدْرَتِكَ» ۱ 

وعد ال جل: باشه؛ أي: ده وصلابه. مأخودٌ ین عد الیف. 

[یعنی :] و بشکن شذت و سختی او را" از من به قدرت خود. 

«وَاجْعَل له شغلا فيما يليه وَعَجْرْأً عَما يُناويه» . 

ناواه: عاداه. وأصله الهمزةٌ لته من النّوءِ بمعتّی الهوض. يُقال: ناواه؛ أي: 
ناهضّه وعاداه. ویقال: إذا ناوأت الجال فاطبر. 

یعنی: و بگردان از برای او شغلی در ۳ در بهلوی او باشد از کارهای(۲) 
خودش و عجز از آنچه قیام به او می‌نماید از خصومت و دشمنی. 

«اللَهُة وَضر عل مُحَمَّدِ و اله ۳ ا ظلمي». 

بارخداياء رحمتفرست بر محمّد و أل او. و تجويز مكن!" از براى او ظلم و 
بيدادكردن أو مرا. 

و اخس عَلنه عؤنى». 

و نیکوگردان بر او یاری كردن مرا. 

«وَاعصئنى من مثل أفعاله». 

ا اسر وهای 


«وّلا تج تن فين مثل حاله». 
و مگردان مرا در مانند حال او از ظلم و بیداد. 


«اللَّهُمَ صل عَلى مُحَمَدٍ وَآلِه. وَأعْدِني عَلَئهِ عذوی حاضرة تکونْ من عَيْظي 


۱-]۰ب: «و کندکن تيزى أو را». 

۱۲ ب: «از أن کارهای» . 

۳-به کاربردن كلمة تجویز در اینجا درست نمی‌نماید. جه خداوند متعال بر کسی ظلم تجویز 
نمی‌کند تا از او عدم تجویز درخواست شود. بلکه مراد از لا تسوّغ این است که اسان مگردان بر 
او ستمكردن را تا او در ظلم و بيداد اصرار نورزد. بنگرید به: رياض السالكين ۵۵/۳ . 


الغا الذايغ عشر: دعاژ إذا اعتدي علیه ب ب ل ۲۲ 
به شفاء وم حَتّقى عَلَيْهِ وفاء» . 

«أَعْد» على صيغة | الأمر من أغدئ يغدي. یقال: اشتعدی فلان الأمير علی من 
ظَلَّمَه؛ أي: استعان به, فأغداه الأميد عليه؛ أي: أعانه ونضره(۱. ومنه: فَمِنْ زج 
يُعد يني. ا 

والعدوی: اس ار ین الاستعداء وأخری من الاغداء. فعلی الأول طلب 
التعونة والانتقام. وعلى الثاني المّعونة تفُشهاء كما هاهنا في فَوْلِه عَلیه السلام: 
«عدوی 0 ومنه قولهم: أعدى فلا" عند القاضي وأ راد منه عذوی؛ أي: 
نصرةً ومعونةٌ على إحضار الخَّصْم فهو يُعديه؛ أي: e‏ یا مه بانحفتار 
ع ال ركذا موی ارات ولید بن عُقْبَةَ اسْتَغْدتْ فأعطاها 
رسول اش هد من اليه که القذوئ: أي: کا يط القاضي الخائم أو الطينة 
لیکون عَلامةَ في احضار المطلوب. 

,اط غو کات للعاجز. 

الق - بالحاء المهملةٍ والتحريك -: الب والجقد. 

يعتى: بارخداياء اقاضة ځیرو كمال کن ' بر یدو ال ای و باری‌ده مرا پر 
او يارىدادنى حاضر که شفا يابد خشم من از او و غضب من فرونشیند و وافى 
باشد بر كينه و انتقام من از او. 

و در بعضی نسخ به جای «حَنقي». «حَقَي» امده و به جای «وَفاءً». «وقاء» 
به قاف. یعنی: حقّ مرا نگاه‌دارد. 

للم صل على مُحَمَّدٍ رآله. وَعَوْضنى من ظلمه لى عَفوك. وله(" بشوء 
صنیعه بي رَ حمَتَك». 


«وأئدله»؛ أي: ان رحمتك ایای ی لسوء فعله القبیح لي 


١-1:-«ونصره».‏ 
۲_| «غضب»). 

۴ ج: + «تو». 

۴ - صحيفة كامله: : «آبدلنی». 


زناف الا س ی ج عي ب و از 


يعنى: بارخدایا, رحمتكن بر محمّد و آل او. و عوض كن از برای من از بيداد 
و ظلم او عفو خود را. و بدل كن به بدكردارى او به من رحمت خود را. 


رول إلى و 


«فكل مکروو جَلل دُونَ سخطك. و کل مره سواء مَع مَوْجِدَتِك». 
الجَلّلُ هُنا بمعتّی الحقیر. وَالجَلّلُ أيضاً الأمرٌ العظیم. فهو ین الاضداد. 
والسَّخَطٌ - باحريك - والشخط -بوزن الققل -: ضدٌ الرضا. وقد وَرَدْتَ 
الدّواية بهما. 
والغززئة بض المیم و کسر الاي والهمزة من باب الافعال, من الوٌرْءٍ بالضع - 
بمعنى النّقص. وفي نسخة لیخ الشهيد بفتح الميم وكسر الزاي بمعن مر 
أى: كل مض ال مَعَ غضبك! 11 مر ی وساءه وا 
وسَواء: فعل به مایکره. ووّجد عليه مَوّجدة: غضب. فالتقدیر !۲" وگل a‏ 
سوا مع غضيك. والمَؤْجدة: حالةٌ دون القضّب وقَؤْقَ العلب. والعشب أذئى الب 
والسَحَطٌ فوق ذلك. أي: كل مصيزة غدل مم طت وفي رواية ابن ادریس: 
«شوی» مکان «سواء» بالشین المكسورة والواو المفتوحة؛ أي: شيء فن یسیر. 
یعنی: زیرا که هر مکروهی که هست حقير است و هر رسیدن به خیری 
ناخوشی است باغضب تو. 


۵ 4 


۱ «آللهُمَ كما کرت ال ن الم ققني من أن أَظْلّم». 

«كَرَّهْتَ» ‏ بالتهديد ‏ ين: کرت إليه الشَیء تکریها: ضدٌّ حَبَبتّهِ إليه. 

و«أظلم» الأول بفتح الهمزة وکسر اللام, على صيغةٍ لمتكلم ؛ پالیناء على 
المعلوم. والاني بذ ضع هم وج اللام بینةالتکلم على التاء لمجه ول 

يعنى: بارخدایا, همجنانکه ناخوش‌داری! اذ أينكه من بيداد كنم و ظالم 
باشم, بس نگاه‌دار مرا از اينكه بر من بيداد كنند و مظلوم باشم. 


١ب٤‏ ج : -«(بضم.. .. غضبك». 
1۳۹ : «والتقدير». 


۳-ج: : «داشته‌ای» . 
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«اللّهُمَ لا أشكوا إلى َخد سواك». 

أ ما أشكو اليك. و(ثباث لاف ديعت الواو يكت شم الخط في نظائر 
ذلك في القراد ن الکریم وفي الصّحيفةٍ المُكَرّمة من حيثٌ التّشبيه بواو الجمع تنبيهاً 
علیاعتبا تکریر آشکو مثل وک ثيره على سياتي ماقاله المفسّرون في علامةٍ 
الجمع في رب ازجعون > وفي 5 للم بیش کدا آفید 

ع را يدانا تبكر تمن کی ید به دكين زا تو 

«وّلا شعي“ بحاكم غيْرك حاشاك». 

ديار لم عون باك 2ا 

«حاشاک» يا كلمهُ استثناست به معنى «الا أنت» و تأكيد «غيرك» مىكند و 
تکرار | ز باب تأكيد واختلاف لفظ است؛ ياكلمة تنزیه است به معنی «سْبحائك»؛ 
أي: رل عن امکان ن أن يُتَصَوَرَ للْمْسْتَعين حاكمٌ غيذك. 

«فصل على مُحَتّد مُحَمَّد و ال دص دعائي بالاجابة. واقرن ۾ شکایتی بالتغییر» . 

يس رحمت‌کن بر محمد و آل | و. و برسان دعای مرا به اجابت. و مقرون‌ساز 
شکوه مرا به تغییر. یعنی سببی بساز که رفع شکوهة من بشود. 

الله لاتَفیلي بالقئوط من انْصافك. ولائفیثة بالأمن من |نکار ». 

وله عَلیه التلاء. «لا تَْتِنَي»؛ أي: لاثوقغني في الفتنة بالقنوط. الفتنة 
الاختباژ والامتحان. يُقال: فَتَنْت الذَهَّب؛ اذا آدخلته النّارَ لعنظر ماجوده. أي: 

والقنوط : لیس 

وأنصف ال جل: غدل یقال: نف من نفسه. 


١-ج:‏ («و)) . 
۲-موّمنون (۹۹/)۲۳. 


۳-قلم (۱/4۶۸. 
؟-ج: «هیچ‌کس را» . 


رياض العابدین سس ۲۵۲ 


ُمْكِنٌ أن يُقال: الانکاژ هُنا بمعّی السَحَط مجازا. اد هو حقيقةٌ في الجهل 
والنکر وفي الصّعوبة. 

يعنى: بارخدایاء مبتلامساز مرا به ناامیدی از دادخواهی خود از أن کسی که 
ظلم نموده بر من. و مبتلامساز ظالم را به ایمنی از غضب خود. 


«فْيْصِرٌ على ظلمي. وَيُحاصِرَني بحتّي». 

وله علیه السّلام : «يحاصرني» - بالحاء والصّاد المَهمَلتیّن اي: ؛ بمانعني 
ويُضايقني. والحطر: المنغ والتضيق. يُقال: + a‏ تكد ون ود 
ااا واا ال هیده يكت مایا وده 
دمه خضرا؛ أي: هَدَراً. قاله الجَؤهَري. أو مِن المُحاضرة - بالحاء لَهْمَلة والضاد 
المُعْجَمة -وّهي أن . يُعْالِيك على حَقك فَيَغْلِيَكَ ویذهب به. 

[یعنی :] پس مصر مى شود و سخت مىايستد بر بيدادكردن برمن و منع 
می‌کند مرا از حقّ من یا: می‌برد حق مرا رايكان بى عو ضص. 

«وَعَرّفهُ عَما قلیل ماأَوْعَدْتَ الظَالِمِينَ. وَعَرّفني ماوَعَدْتَ في " اجابة 
الْمُضْطَدينَ». 

عمًا قليل ؛ أي: عن زمانٍ قليل. 

والایعاد يُسْتَعْمَل في الشرّ. وَالوعْدُ يُستعمل في الخير والشر. 

[یعنی :] و بشناسان و مجازات و مكافات ده او را از زمان قليل ‏ يعنى اندک 
وقتی - آنچه بیم داده‌ای ظالمان را از عقوبات و عذابها - چنانچه قرآن كريم از 
ای لاست و اسان و فجازات دف ما از انعه ودم داد ای از اجات 
كردن دعاى مضطرین. حیث قُلْتَ: «أَمَنْ يُجِيبْ المْضطر إذا دعا". 


١-جنانكه‏ در صحيفة كامله اینجنین قرائت شده است. 
۲ -صحیفه کامله: «من». 

۳سا ج: «مکافات» . 

۴-نمل (۶۲/)۲۷. 
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هل عَلَئ مُحَمَدٍ وَآله. وَدَفقني لول ماقضیت لي وَعَلَيّ» . 

«لي» ؛ أي: لانتفاعي. و«عَلَيَ»؛ أي: لاضراري, 0 

[یعنی :] بارخدایا. رت ور یت پر محمّد و آل او. و توفيقده مرا به قبول 
كردن و پذیرفتن و واب دادن انچه قضا کرده‌ای از برای انتفاع من از اعمال 
صالحه و برمن -یعنی اضرار بر من -از امور شاقه و بلیّات نازله. ۱ 

«وَرَضني ب بما ا لي رمني». 

«رض» فعل أمرٍ من ره بالتشديد ‏ تفعيل من الرضا. يقال: رضَيتَهُ 
َرضِي. أي: اجْعَلْني راضياً. 

یعنی : و خشنودكردان مرا به أنجه كرفتهاى از برای من -از ظالمان ‏ واز 
من به جهة ظالمان » بنابر مصلحتى از مصالح. 

«وافيني لِلتي هِي اوم 

اي: : للحالة ة أو الطريقة التي هي أقومٌ الحالاتِ أو الطدق. 

0 و راه‌نمای مرا به حالتی و راهی ١‏ هی كه أن راست‌ترین راههاست از 
طريق اوامر و نواهى خود. 

ری 

اي: اجْعلنی عاملاً. 

ی به کاردار مرا به آنچه سالمتر باشد به رسیدن به اوامر تو و بازایستادن 
از نواهی تو. 

«اللَهُهَ وَإِنْ کانت الخيرة إلى عِنْدَك في تأخير الاخذ ذ أي و وت ك الانتقام ممن 
ظَلَمَني إلى يوم الْفَصْلٍ وَمَجْمَع ش ع الْخَضْمٍ فصل علی مُحَمدٍ وَآلِهِ». 

الخيرة بكسر الخاء المُعْجَمَةٍ للد وسکون الیاء توبن > تحتٍ بوزن الميرة - عَلَى 

مَاهُو المروييٌ مِن الشهید رَحِمّه اله الاسم من قؤلك: خار اله لك في هذا الأمر ؛ 


۱ ب:-«و راهی» . 


أو بکسر الخاء | لمعجمة والياء المثنّاة التحتانيّة ة وَاليَاءٍ المفتوحتین بوزن العتبة 
- كما هو في الأمل - الاسم من قؤلك: اختاره الله. 

وَيَوْمُ الفصل: يومٌ القيامة. لأنَّ في ذلك اليوم يُفْصَلْ الحقٌ عن الباطل والمومن 

عن الکافر والمطيمٌ عن العاصي. 

[یعنی :] بارخدایا. اگر خیر من و یکویی من نودیک تو در ترک گرفتن عد 
من از ظالم من و دست بازداشتن از كينه کشیدن باشد از أن كس که به من ظلم 
وبيداد کرده است تا روز قيامت که در أن روز فصل ميان حق و باطل و مطیم و 
عاصی می‌شود و محل اجتماع خصّماست وخصومت خصما در أن روز فيصل 
می‌یابد. بس رحمت‌کن بر محمد و ال او 


أيُدْني؛ أي: : قواني. من: 1 ديه ید 7 قَوَيْنّه 

والّية؛ قال الداغس: اليه يكور مصدراً أو اسماً ار هن لله تو 
لقلب نحو العمل وشرعاً هي الآرادة النتوكية نحو الفعل ابتفاء لوجه اف 
تعالی ۲۱" وامتثالا لحكمه. 

تیف قوش اسك انعاتب شدای ای عفدف ا ان اند به می فوت: 

ور تی فو ات و قصد واسطداى است ميان علم ع 
تا نداند که کاری کردنی است. قصدکردن | ن کار نکند؛ و تا قصد نکند أن کار از 
وی حاصل نشود. 

و صدق راستی است. 
۱ و صبر حبس نفس است از جزع به وقت وقوع مکروه؛ چنانچه سابقاً ذکر 
۳ 

یعنی: قوّت‌ده مرا از جانب خود به نیتی و قصدی راست که اصلاً در خاطر 
من شکی بر امری راه نيابد و صبری دائم -كه اصلاً جزع به من راه نیابد در 
وقت وقوع مکاره بر من تا از مرتبة رضا. بی‌نصیب نباشم. 


۱-ج: «تعالی». 


الذعاء الرَابيع عشر: دعاوه | ذا اعتدی عليه N TT‏ کی ٩‏ ۵ ۳ 


«وَأَعِدْنى من سُوءٍ الرَغْبّةِ وَهَلْع اهل الجوؤْص». 

ال غبة. من: رَغب فيه رَغبة: آراده. وسوء الارادة فا فيه الننّة. 

للم : آفخش الجرّع. . وقد هلع - بالكسر - فهو مَلِعٌ وهلو]ٌ اله في الصّحاح. 
وَقيل في قوله تعالی: : إن الإنسان خلِقَ علوعا 74" أي: شحیحاً جَزوعاً. من 
الهَلم؛ وهو شدَةٌ الحرص لا ا أهل البیان عن الهلوع فقال: إِنّ 
اله فَسَوَه فيما بَعدُ بِقَوْلِه: ؛ إذاعة الل جزوعاً © وإذ امَسَّهُ احير مَنوعاً» ي" 
وعن مقاتل: الَلوعٌ دابة ین وراء بل قافي بأل کل يوم شبع فاو ین 
۳ یس به الله تعالی الانسان الحريص بها. ال 

ا 

uk‏ ل 
ظلم - و از بخل و کثرت جزع و کمی صبر اهل حرص و از 

و از بعضی از اهل علم و بیان مسئوول شد از معنی هلوع, كفت که: خدای 
تبارک و تعالی خود تفسیر أن نموده بعد از آن, که: چون برسد او را بدی, مانند 
فقر و مرض. جز عكننده باشد. و چون برسد او را خیری و نیکی, مثل صخت و 
توانگری: منع کننده باشد نفس خود را از طاعات و انفاق مال در راه خدای. ۰ و 
منقول است از مقاتل که هلوع جانوری است دريس كوه قاف که هر روز هفت 
صحرا و بیابان را از كياه خالی كند ‏ يعنى همه علفها را بخوردا"- و هفت دریا 
داز بال ارد وبا شامد: سن عق فال اد خر را بانج 
فرموده | ست ۶ . 


«وَصَدّرْ فى قلبی مثال مَاادَّخَتَ لى من رابك وَأَغْدَوْتَ لِخَصْمى من 


۱-معارح (۱۹/)۷۰. 

۲-مجمع البیان ۰ ۵۲ ۱ 

۳ -گفتة مقاتل در مجمع البيان نيامده ولى در شف الاسرار ۱۳۸۹/۰ مده یت 
۴ ج: «خورد» . 

۵-ج: « کند» . 

۶-ج:«کرده». 


اک اا یرس سس سر ری ۷۹۵ 
جرائك وعقابك» . 

و مصوّرساز در نفس و ذهن من صورت و مثال انچه ذخیره کرده‌ای از برای 
من از وابها و عوضهای خوب و مهيّا کرده‌ای از برای خصم و دشمن من از 
پاداش بد و عقاب خود. 

«واجقل ذلك سَبَباًلقَناعَتي بما قَضَيْتَ قَضَيْتَ و ثق: ثقتى بما تَخّدتَ» . 

و بكردان ‏ اناه سيى از رای قناعت كردن من به آنچه حکم کردهای و 


و 

«آمين رت العالمین»(۲ 

یعنی: بارخدایاء اجابت‌کن دعای مرا ای پروردگار عالمیان. 

«وَأَنْتَ علی کل شي ۽ قدی» . 

و تو بر همه جيز قادرى. مىكنى هر أنجه مىخواهى بر أن وجهی که 
می‌خوآهی. 


١-ج:‏ : «اختیار است که کرده‌ای» به جای «جیزی است که اختیار کرده‌ای»». 
۲ صحيفة كامله: : + «اتك ذوالفضل العظيم». 


الدّعاءالخامش عَسّر 


و کان من ُعاه عَلَئِِ السّلامُ إذا عرض 


دعاى بانزدهم از دعاهايى است كه أن حضرت مواظبت مىفرمودهاند در 
هنكام عروض مرضى يا نزول بلیّه‌ای. 

«اللّهُهَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مالم ال تصَوّف فيه من سَلامَةِ بَدَنى» . 

الضمیه المجرورٌ في «فيه» راج 32 «مأ», وین“ بیان له. وصِلَّة النَصدّفٍ 
بیترت وتقدیر الکلام: عَلَى مالم ال أ تَصَدَفْ فيه في أموري. ولفظة ا 

یه ای حالة لم ال بسبها اصرف في الأمور, وَتِلِكَ الحالة هي سلامة بَدَني. 

یعنی: بارخدایا؛ مر توراست سياس بر حالی که هميشه سر می‌کنم در 
امور خود به سبب ان حال. که أن سلامت بدن من است از افات. 

«وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ما أَحْدَئْتَ بى من علة فى جسدي». 

و مر توراست سياس بر آنجه پدید آورده‌ای و احدات کرده‌ای در من که آن 
بیماری تن من است 

و این مرتبة اهل رضاست كه به هرجه خواست خدای تبارک و تعالی باشد. 
خشنود باشند و سياس کنند و هیچ حالی از احوال -از رنج و راحت و سعادت 
و شقاوت و غناو فقر ‏ مخالف طبع [آنان ] نباشد و یکی را بر دیگری ترجیح 


۱ ساسا : «وكان من... بليّة». 


رياض العابدين ۹ 


8 رام 


«قما آذری - ياإلهى أي الحالين أ E‏ لك وَأي الْوَقْتَيْن أؤلى 
ِالْحَمْدٍ لك». 

يس نمی دانم -ای خداوند من که كداميك از اين دو حال سزاوارتر است به 
شکرگزاری مر تو راء و کدام‌یک ازاين دو وقت أولىتر است به سياس كردن مر 
تو رأ. 


یام 


فش الشکة نيع طیات رق نمطي بهالإنتفاو مر ضاي 
وَفضلك یی عقها عَلَى ماود ففتني له ین طاعيك» . ۱ 

«هَنّاتني» علی صيغة التفعيل» من: : هلا و ى 
صار هنيئاً. 1 ف د بالكهر - من باب ضرّب. 

و «نَشَّطتني»؛ أي: جَعَلْسي نُشيطاً. واّشاط هو الذي ينشط له ويحبٌ إليه 


والممرضاة ‏ بفتح م الميم - : مصدرٌ میمی د بمعنئ الرّضا. 

یعنی: آیا وقت تندرسقی که گوارنده کردی در من روزیهای پاکیزه را و 
بدنشاط آوردی به سبب أن صحّت مرا برای طلب‌کردن رضا و خشنودی و 
فضیلت خود و قوّت دادی مرا با أن صحّت بر انچه توفیق داده‌ای مرا از برای 
آن از طاعت حو د. 


1 وفث ال أي مضني به الم التي أنحفتني بها تَحْفيفاً لما تَقَلَ 

"علي قهري ين الخَطيئاتٍ. وتطهيرما انك ت فيه من السات وَتَنْبِيهاً 
ال التي وذ كيرا مخ الْحَوْيةبقَدٍ لت 

يُّقال: مَخَصْتُ الذَّهَب بالتار؛ إذا أُخْلَضصْتَهُ. فُمعئى «محطتنی بها» أي: حصني 


١-ج:‏ . صحيفة كامله: : + «فيها». 
۲ -ج: + » أيضأ». 


۳-صحیفه کامله: - «به». 


الدّعاء الخامس عشر: دعاژه إذا مر ض أو نزل به كرب .۲۹۳ 


من الذنوب يسبب العلة. 

والظاهه 3 الا في «لما [تقل» وَ«لما ] انَعَمِسْتُ» بمعنئ من؛ كقوله: سَمِعْتُ 
له ُراخا. أي: تخفيفاً ثا قل [وتطهيراً مما انعمستٌ ]. 

والغشش: المتل. وَعْمَسَهُ في الماء؛ أي: قل قف فانفعش. والفرق بَيْنْ 


الارتماس والانغماس أن الارتماش أن . لابُطيل اللَبْتَ والانغماس بالعکس.. 

وَالْحَوْيَة : الانم. قال في الهاية الأثيريّة: فيه: «رَبُ قبل تَؤبّتي وَاغغيِل 
حَوْبَتي »؛ ای |ئمي. ومنه الحخدیث: : «اغفه لنا حوینا»؛ أي: : إثْمنا. . وتفتح الحاء 
وتضم. وقيل: الفتح لغة الحجاز. وَالضمٌ لغة تميم. ومنه الحديث: «الوّبا سَبِعونَ 
خَوبا»؛ أي: سبعون ضَرباً من الاثم. 

و در بعضی نسخ «لما ل على غه یت يدون کلم وو و به تخفیف کل 
«علی» روایت شده. 

یعنی: يا وقت علّت و بیماری که پاک و خالص ساخته‌ای مرا از گناهان به 
سبب آن علّت و وقت نعمتهایی که تحفه داده‌ای مرا به آن نعمتها از جهت 
سبک‌ساختن از چیزی که كران شده به سیب أن بر من يشت من که أن جيز 
خطایا ورب وی رز هی یی ی ود 
دا وا با ی وروی يداك اران نید ایب مس 
ونم ۳ جهت!۲ پادآوردن مرا" باطل شدن گناه را به سبب(" نعمت قديم. 


«وفي خلال ذلِكَ ماكتّب ِي الکاتبان من زک الاغمال. مالا قلت فک فیه. 
ولا سان نطق به, ولا جار َه تک بل إفضالا منك عَلَىَ وَإحْساناً من خسن( 
صنیعك إِلَنّ». 


١-اءب:‏ «از ستثات و» به‌جای «در أن از». 
۲- ج: «وفراگرفتن توبه و» به‌جای «توبه و تایب شدن از معاصى واز جهت». 
۳-ج: + «محو و». 


؟"-ج: بهء 
6 صحيفة كامله: ‏ «حسن». 


وا مي يي ص ا م و بر 


الخلال - بکسر الخاء المُعْجَمَة؛ کجبال -: جمغ الخَلَلٍ وهو الفُرْجِةٌ بين 
السَيْئيْن. ا بذلك هو النْعَمُ اني اف بها هي ي عبارة ١‏ عن الأوجاعٍ 
والأمراض'١".‏ أو إلى غاية الإتحاف المذكور التي هي التخفيف والتطهیر وان 
والتّذکیر. 

«وما كَتّب ِى الکاتبان»؛ أي: لو کلان بالعبدٍ الکاتبان لِعَمَلٍ يَؤمه ولیلته. 

قال رئيش المحدّئین آبو جعفر الكَليْنيٌ. رَضِيَ اله تعالی عنه. في جامعه 
الكافي. في الصحيح. عَن عَبْدِالْهِ بن سنان, عن أبي عَبْدِائْهِ عليه السلام, قال: قال: 

«إنّ رسول لله صلی اله عليه وآله رع رأ سه إلى السَّماءٍ فَتَبِسّم. فقیل له: 

000 الله رأيناكَ زفغت راسك إلى ۳9 فْتَبَتَمْتَ. قال: تم عَجبِتُ لعلکین 
خبط من السَّماءِ إلى الأرض یلتمسان عئدأ صالحاً مؤيناً في مُصَلَنَ ان باي 
بابي ماب ها ه في مُصَلَاهء فَعَرَجا إلى السّماءِ فقالا: 
ّنا عَبُدك فلان المؤمن التَمَسْناه ٠‏ في مُصَلَا ه تب [له] ععله لتؤمه َليليه فلم 
نُصِبْهِ فَوَجَدْناه في جبالك. فقال اله عر وجل: اقب عدي مِثْلَ ماکان یله في 
صِحَّته من الخَيرٍ في يَومِه ولیلته مادام في جبالي. فان عَلَىَّ أن اكب له جر 
مَاكَانَ يَعْمَلّه [في صحّته ] إذ حَبَسْتّه عنه» 

وفي الصحيح أيضأ عن عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال 
سول الله صَلَى الله عَلیه وَآله: «يقول الله عر وجل لِلمَلَّكِ الموكل بالمؤمن إذا 
مرض: اكد لَه ما كنت تکشب له في صكَته. فإنّي أنا الذي صبّرئُه في حبالی» ۳۱. 

وَفِي معناهما ۱" ین الطَّرقٍ الخاصّةٍ العامة أخبارٌ کثيرة. ول الكو أن ال 
نوب عَن ذلك وتقومٌ مقام العَمَل. ونيّةُ المؤمن خير من عَمَلِه(©. 
١‏ ج: «الالام» . 


۲-الکافی ۹/۳ 


۳ -الکافی ۳ 4 آ.ب: :-«وفی الصحیح. .. حبألی» . 
کات معناها. 


۵-ج: + «فمعناه أن الله سبحانه وتعالى أمر الحفظة أن اكتبوا لعبدي ماکان يعمله من العبادة فى 


الذعاء الخامس عشر: دعاؤه اذا مرض أو ف ليه كرت ترس و نمي سه سحن ۲۰۲۱۵ 


ر عليه السشلام: «من خشن صّنيعك»؛ أي: : عائدتك ورو «من» 
تبعيضيّة أو تبيينتة. والحار مرو زود اغ ني «إليّ» - يَحْتَملُ اعلق + «صنيعك» 
ويُحْتَمَلُ أن يكونّ صلة ! «إحساتأ». 

یعنی: و در خلال و میان چول انچه وشته‌اند از برای من دو فرشته‌ای 
كه نويسندكان اعمال شبانه‌روزی هر بنده‌اند از کردارهای پاکیزه. أنكه نه هيج 
لاا سي اتا ان عليه 
جارحه‌ای رنج أن ن کشیده باشد, بلکه!۲" ازروى تفضلى است كه تو كردهاى بر 
من و از روی احسانی است از نیکوییهای کردار تو با من. 

«اللّهُةَ قصل عَلى مُحَمَّدِ و آله. وَحَبّبْ حَبّبْ ال مازضیت لي». 

بارخدایا. پس رحمت‌فرست بر محمد و ال | وو دوست‌گردان به سوى من 
آنچه خشنودی تو در أن است از من. 

«وَيْسْرْ لي ما أَخْلَلتَ بى». 

ld GED‏ نا 

«وَطْهّؤنى م دنس ماأشلَفْث». 

و پاک‌گردان مرا از چرکینی و ا آنجه پیشتر!" کرده‌ام از خطایا و 
گناهان. 

«وَامح عني شت ماقَدفت». 

و محو کن و زایل‌ساز از من بدی("" آنچه پیش کرده‌ام. 

«و اژجدنی خلاو و العافيّة». 

ج ا TET‏ 
١‏ ج: «و در ميان اين حالات» . 

۰۱-۲ ب: ‏ «پلکه)». 

۳ج - «وخبائت». 


۰۱-۴ ب: «پیشه» . 


۵| ب: «و محو و زایل‌کن از من از بدی) . 


دوأ نی بوذ الصلامق» 
أي: شهولة السّلامة. ومنه: «الصَّوْمٌ في الشتاء الغنيمة الباردة»(١)‏ . أي: EE‏ 
ولا تعنت فيو" . 


يعنى: بچشان مرا شيرينى عافيت از مرضها و أسانى سلامت از آفتها. 

«وَاجْعلُ مَخْرَجي عَنْ عِلّتى إلى عَفْوكَ». 

و بگردان بيرون شدن من از علت در حالتى كه منتهى شود به عفو تو. 

«وَمْتَحَوّلي عَنْ صَرْعَتي إلى تجاوز ك». 

و انتقال من از افتادگی و سقوط به سوی درگذشتی! ۳" تو از گناهان من. 

«وّخلاصي من كزبي إلى رو جك». 

بفتح الراءء أي: ك ۱ 

[يعنى:] و خلاصى مرا(" از اندوه و محنت در حالی" که منتهى شود به 
رحمت و بخشایش تو 

«وسلامتی مِنْ هذه اشد إلى فرجك». 

القَرَجُ: انکشاف الغه(۴. 

[یعنی :] و سلامتی من أزاين سختی. به رستگاری يافتن از عذاب و 

«إنك تفص بالاخسان». 


ابو الترمذي ؟/27١,‏ حديث ۷۹۷. 
ع: أي: لا مشقة فيه ولا تعب فیکون بمتزلة التأكيد للفقرة الأولى. 
e ۳‏ : «من در گناهان منتهى شود به درگذشتن» به جاى «به سوى درگذشتن». 
1_۴ دب : «و خلاص شدن» به جای «بفتح الراء أي : رحمتك. و خلاصی مرأ». 
۵ب : : حالتی. 
1۶ | ب:-«الفرج : انکشاف الم ». 
۷-.ب: : وسلامتی من از این سختی به فرج و بردن اندوه از من به رستگاری تو. 


الغا الخاميى عفر دعاق زد مهن اول باي سح سینت ۲۹۷ 


به در ستی که تویی تفضل‌کننده به نیکویی كردن - بی سابقة استحقاقی 


بو ده باشد!۲. 


«لمتطوّل بالاهتنان» . 


أي: ڏو الط - بفتح الطّاء - بمعنى”؟) الإنعام الذي تَطُولٌ مده على صاحبه. 


[يعنى :] و انعام‌کننده‌ای بندكان خود را به نعمت‌دادن دور و درازا ". 


«الْوَهَاتُ الْكَرِيجُ ذو الْجَلالٍ والاکرام». 

الرهات: الکثیه والکریم: الجوا الثفظل. 

ذو الجلال؛ أي: العَظّمةٍ والفتی المطلق ۵" والاکرام؛ أي: يُكْرِمٌ أهلّ دينه 
وولایته. 

یعنی: بسیار بخشاینده و صاحب خود " و صاحب جلال و بزرگی و گرامی 
دارنده آهل دين و دوستداران خود. 

و اکثر محققين برانند که «جلال» اشاره است به صفات سلبیه. زیرا که سلب 
أن مقتضی عرّت و کبریاست و جناب مقذسش از آن منرّه ومعرا. و «اکرام» 
اشاره است به صفات ثبوتيّه كه اثبات ان مستلزم كمال ذات بی‌مثال است. بس 
ییامن کی وان ا و و از ای 0 
بعض علما او را اسم اعظم گفته‌اند. .و خبر: «الظوا(" ییا ذا الال والاکرام(۸ا 
ميد اين قول است. 


۱-ج:- «بى أنكه.... باشد)). 


۱-۲: «یعنی» . 
۳-ا + ب:-«دور و دراز». 


۴-ج: + «والمفضال في العطيّة». 

6 ج: + «والفضل العامٌ». 

۶-ج: بسيار بخشنده در عطايا و بخششها و صاحب جود وبخشندكى. 

۷ حائنية ١‏ مج : + «أي الزموا. قال أ بو عبيد: الالظاظ : : لزوم الشيء والمواظبة عليه ويقال: 
الا لظاظ: الا لحاح. منه» . 

۸-دعوات الراوندی /۴۵ والتهاية لظظ . 


ت 
الدعاء الشادش عشر 


1 و م سم 
وَكانَ مِنْ دعائه عَليْهِ السام إذا اشتقال من ذنویه 
او و هو 01 ورك ىام ١‏ 
از تضرع في طلب العفو عَنْ عيُوبها ١‏ 


دعاى شانزدهم در طلب ترک و بازايستادن از گناهان و زارىنمودن در 
طلب عفو از عيبها. 

الله يا مَنْ بِرَحْمَتَه قت العُذنبون». 

بارخداياء ای انکه به رحمت او طلب فريادرسى می‌نمایند گناهکاران. 

«ويا مَنْ إلى ذکر اخسانه فرع الْمُضْطَهٌ ونَّ». 

قال: قرغت لهه فَأَفرَعَني أي: لَجَأتُ إليه قأغائني!". والجارٌ بمجروره 
متعلّقٌ ب «يفرّعٌ». ۱ 

یعنی: ای آنکه يناه می‌برند به یادکردن احسان و نیکویی او پیجارگان. 

«وَيا مَنْ لخیفته يَنْتَحِبُ الخاطئون». 

النَحْبٌ ‏ بالحاء المُهْمَلَةٍ -: البْكاء. والتّحِيبٌ: رَفْع الصَّوْتٍ بالبکاء . والانتخاب : 
البکاء بِصَوْتِ طویل ول 

[یعنی:] و ای آنکه از جهت ترس او به آواز بلند گریه می‌کنند خطاکاران. 


م ك 5 ۲ 
«يا انش كل مستؤجش ظریب». 


۱-ب:-«وکان من دعائه... عيوبه». 
۲سج: «واعاننی» . 


الدّعاء السّادس عشر: دعاژه إذا استقال‌من ذنوبه سسسب ۲۷ 


لأَنْسُ: ضدٌ الوَحشة؛ وهي النفرة وال 

[یعنی:] و ای ارامش هررميده شده از اهل و وطن و دور افتاده از 
ان وتات 

«و با فرج کل مکر وب کثیب». 

فرج -به فتح فاو ا ا اندوه. و مراد اینجا مُوح است. يُقال: فرح الله 
عَمّك تفریجا؛ وكذلك: فرح الله عنك عَمّك [يَفْرٍج ] - بالكسر من باب ضَرَب. 

والمكزؤت: الذي أبتنتة الكرية بال دوهي العم اذى باد بان 
يقال : كَرَيَه الغمٌ ؛ أي: اشْتَدٌ عليه. 

والکئیب؛ لاب - بالتحريك ‏ والكابة بالمدٌ -: سوءٌ الحال من الحُرُنٍ 
وانکسا؛ البال. 

یعنی: ای برطرف سازنده وبردارندۀ غم هر غمناکی که بدحال و دلشکسته' 
باشد. 

«و یا غوت کل َخْذ ول فرید». 

غَوَثَ ال جلٌ: قال: وا غَؤْثاه! والاسم: القَوْثُ والقَّواتٌ. قال الفرا: أجاب الله 
دُعاءه و غواته. ولم 3 في الأصوات بالفتح شيءٌ غيرُه. وإنّما يأتي لضم مثل 
البُكاءٍ والدّعَاءِء أو بالکسر. مثل النّداء والصّياح. والمرادٌ المُغِيتُ. 

وخَذَّله خذلانا؛ إذا رك وله ونصرته. ` 

والفرد: الوترُ. والفریذ بمعتی المُنفرد. 

يعنى: و ای فرياد رسندهٌ هروا گذاشته شده‌ای که از ناصر و مددكار تنها و 
خالی باشد. 


7 قو يد ” 5 7 
«وَيا عضد کل مُختاج طرید». 
.و 


١-بءج:‏ «يقول». 
۲-ج: ((شكسته) . 


الم لعَضدُ في الآضل ؛ بمعنى السَاعد. وهو من الموفق إلى | لكِنْفٍ - نم وضع مَوْضِعَ 
العَوْن. لانْ اليَدَ قوامُها بالعضد. فَالعَضْدٌ بمعتی المعین. 
والطرید: المطر ود. 
[یعنی :] و ای قوّت دهنده و مددکار هر حاجتمندی که رانده شده از خلق. 
لكر لع TIS‏ ۳ ۵ 2 
«انت الدی وَسِعْت کل شىء رَحْمَة وعلما». 
تويى أن کسی كه فرارسیده از روى رحمت و دانش همه كس را از بر و فاجر 
و صغير و كبير. 
۶ ر الى مر ل و از ۳ ۾ 5# 
«وَانت الذي جَعَّلت لكل مخلوق فى نمك سَهُما». 
و توبی انکه گردانیده‌ای از برای هر افریده‌ای در نعمت خود نصیبی و 
بهره‌ای. 
هار گر ره وگو 
«وَانت الذی عَفوّه اعلی من عقابه». 
والتفات از خطاب به غیبت از باب رعایت قانون ادب است در اين فقرات 
1 
بأجمعها. 
بر ر م ٤‏ م 
«وَأنتَ الذى تسعی رخمته امام غضيه». 
وتويى انكه مىرود رحمت أو پیش بیش غضب او. زيرا که غضب أو منبعث 
از رحمت است و عقاب او مقتضاى رحمت است که به محض تمحيص واقع 
١ 3 ۳ * 2 ۰ ۰ 5‏ .اعم 57 1 و : ا 
می‌شود. نه از باب دفع غيظ و ثلوج نفس" به انتقام. تعالی الله عن ذلك عَلوًا 
کیا 
۴ م 5 ۳ ۶ و رةس م ره 
«وانت الذی عطاوه اكت من منعه». 
و تویی انکه عطا و بخشش او بيشتر از منع و بازداشتن است 
#۶ م ۹ َ 8 مر 
«وانت الدی انسع الخلایق كلهم فى و سعه». 


۱-ئْوج نفس: آرامكرفتن دل و يقين نمودن به آن. منتهی‌الارب -ثلج. 


الدّعاء السّادس عشر: دعاؤه إذا استقال من ذنويه ‏ (ع ۲۷۱ 


«تسَم الخلائق» ؛ أي: صاروا يا أو تنقموا في نعمته. و لفظة «في» 9 

[یعنی :] و تویی آنکه گردیدند خلایق ومع یه سب وس و توانایی او. 

«وَأَنْتَ الى لايَاغبٌ فى جزاء مَنْ أغطاة». 

بقال: د ل الشيء, إذا أراده. 

[یعنی :] و تویی آنکه رغبت نکند و نخواهد پاداش أن کسی را که عطایی 
کرده باشد او را. چه. جواد مطلق جود او نه برای عوض و غرضی است. 

«وَأَنْتَ الذي لا يفرط في عقاب مَنْ عصاا». 

یط - بفتح الياء امتا" وضمٌ الّاء -علی وَزنِ يَْصّر بمعنى يَمْجَلْ. وفي 
رواية ابن إدريس بِضَّمٌ الياء وكّسر الرَاء من الإفراطِ؛ وهو الط ومجاوزةٌ الحَدّ. 
وفي روايّة بضم الیاء و کسر الژاء المُسَدَّدَةٍء أي لا یُجاوز في عقابه. 

[یعنی :] وتویی آنکه تعجیل نکنی یا: از حد تجاوز نکنی - در عقوبت أن 
کسی که نافرمانی کردهباشد. چه,تعجیل از کسی لابق است که ترسد که چیزی 
از او فوت شود. 


6 


دوَأنا - ياإلهي -عَبْدُكَ الّذي َو بالذعاء ققال: : تيك وَسَعْدَيْكَ !» . 

في معنى لَبَيِكَ أربعة آقوال: أحَدُها: اقامتي - ياربٌ ‏ لك. مأخودٌ من لب 
بالمكان وال به؛ إذا أقام به. م | وقالوا: 56 لانهم أرادوا إقامة بعد إقامة. كما 
قالوا: حَنانيك؛ أي: رحمة بعد رحمة. وثانیها: اتجاهي إليك يارب -وقصدي -. 
ون للوکید. أخْذاً ِن قولهم: داري ثلِبٍ دار فلان؛ أي: ُواجهها. وثالثها: مَحَبَتي 
لك ياربٌ. مِنْ قوّلهم: امرأة َء إذا كائث تحب ولدها. ورابها: اخلاصي ی 
یازب. من قَوْلِهم: حَسَب لَبابٌ؛ إذا كان خالصاً مخضاً . وخالِصٌ کل شَيءٍ لبه 5 

وسعديك أي: ساعَدْتٌ على طاعتك یارب مُساعَدَةٌ بعد مُساعَدة. قاله الهَرَوئُ. 

وقال في الفائق: معنى لَبيكَ: دواماً عَلَى طاعتك وإقامةٌ عَلَيها مره بعدَ أخرى. 


۱-ج: + «من تحت». 


ین: لَب بالمکان؛ إذا أقامَ به و ألكٌ على كذا ؛إذالم يفارفه. ولم بُشتغمَل إلا على 
لفظ التئينةٍ في معتّی التكرير. ولا يكون عامله إلا ضرا کاله قال: : الب إلبابا يَعد 
إلباب. . ومعنی سَعْدَ سَعد يك: إجابة ومُساعدة. والمُساعدة: المطاوعة. تا قال: ا 
إجابدٌ وا eb Ab‏ ول يُسْمَعْ سَعْدَ سَعْد يكک هرد( 

يعنى: خداياء من بندةٌ توام؛ أنجنان بنده‌ای كه فرموده‌ای به دعاو 
خواهشگری. يس گفته!۲: «ليّيكَ وسَعْدَيك!» يعنى: ايستادهام به خدمت تو 
ايستادنى بعد از ايستادنى -یا: متوجّه جناب توام وقصد من به سوى جانب"" تو 
است. يا: محبّت و اخلاص من تو را حاصل است نه غير تو را -و مساعدت 
مىنمايم بر طاعت و فرمانبرداری تو مساعدتى بعد از مساعدتی. 

«ها نا ذا یارب -مطوخ ین ید يَدَيْك». 

«ها» حرف تنبیه است و داخل شده بر ضمير مرفوع که مُخْبَرٌ عنه شده به 
اسم اشاره. نحو: «ها نتم آولای(۵, 

یعنی: اینک من ای پروردگار من - افتاده‌ام پرابر تو. 

و در ايراد لفظ «مطروح» اشارت است به قلت مبالات به وجود خود. 


۶ 


«أنَا اذى أَوَرت الْخَطايا ظَهْرَ . 
أي : أتقَلّثْ. يُقال: مه ال يْنُ؛ أي: أثقله. 
د , يعنى :] منم e‏ ست خطايا و گناهان يشت أو را. 


«وَأَنًا اي آفتی(۴ا زگره ب عَمُرَهُ». 
و منم آنکه فانی کر ده ات گناهان زندگانی او را. 


١ا‏ ب: «طاعة». 

۲-ج : «منفر دأ». 

دب : « گفت», 

۴-ج: «جناب». 

۵- ال عمران (۱۱۹/)۲. 
۶-صحيفة کامله : «أفْتَتْ». 


الرّعاء السّادس عشر: دعاؤه إذا استقال من ذنوبه ۲۷۳۰۰۰ 

«وأتا الذي بِجَهْلِهِ عصاك وَلَمْ تکن أهْلاًمِنْهُ لذاك». 

و منم أنكه به جهل و نادانى عصيان ورزيدهام توراء و حال انكه نبودی تو 
اهل انکه از او عصیان تو واقع شود. 

«قَهَل!" آنت -يا إلهي -را جم ن دعاك َب في العا ۳۹ 

در نسخه منقول از خط شيخ زین‌الدین عليه الرّحمه بل و " آشرع» به 
صيغةٌ فعل ماضی روایت شد" 

[یعنی :] پس [ ایا ] تو ای پروردگار من بخشاینده‌ای أن کي را که خوانند 
باشد تو را. يض مبالغة كته در دعا و خواندن؟ 

دأ نت غافه لِمَنْ بکاك شرع فى البكاء ؟» . 

البكاء بالمَدّ: الصَْتٌ الذي يكونٌ معه البكاء. وبالقطر: لمع وشُروجها. 

[یعنی :] يا تو آمرزنده‌ای کسی را که بگرید از كناهان و بدكاريهاى خود. 
پس بشتابم در گریه كردن ؟ 

«أَم نت ُتجاوز عَكَّنْ عفر لك و + جْهَدُ لگ . 

عَْرَه في الراب تعفيراً؛ أي: مرّغه. 

[یعنی :] يأ تو در گذرنده‌ای از گناهان أن کسی که در خاک بمالد روى خود 


رأ 7 روف ئ تذلل وخواری از ای تو ؟ 


يقال اغنیت عنه ۳ 5 ای: 1۳ عنه 559 و الغناء بالفتح والمذ: 
[یعنی :] یا تو بی‌نیاز کننده‌ای""" أن کسی را که شکایت کند به سوی تو از 


١‏ صحيفة كامله: ع 
۲-ج:-«در نسخه نسخة... روایت شده). 

۳-صحیفه كامله: : «مَعْنٍ». 

؟-ج: «يقال... الكفايه». 

۰۱-۵ ب: «یاتوئی کفایت‌کننده». 


ریاض العابدین اسف تحص سس سس میس سس ۷۲ ۲ 


درویشی خود از روی تول و اعتماد بر تو؟ 
«الهى. اتيب ب مَنْ لا یجد مُعطِياً غَيْرك» . 
بارخداياء نا اميد مكن أن کسی را که نيابد بخشنده‌ای""" غير تو را. 
رو لد تذل م من لا يَستَفْنى!"أَحَدٍ ُوتق». 
«تخذل» به اعجام خا به صيغة معلوم أ ز باب نصَر يَنْصر, و به ا 


صيغةٌ معلوم از باب عَلِمَ یلم يقال: : خذلت عَیّه: | أي: سقط هُذها ين بر تکون 
فى آشفارها. يا بر صيغة مجهول | ز باب افعال. قال: اد ل البكاء العين. ا 


2 


القاموس. چنین مسموع شده از 0 سيّدي وأستادي وَمَنْ اليه 
في جمیع العلوم اشتنادي. 

یعنی : [و ] ترک نصرت و مددکاری مکن أن كس را که یاری نخواهد از 
کسی غير از تو يا: استغنا نجوید به احدی غير از توا یا: مریزان مزهُ چشم 
ان كس را. و اين کنایه است از خذلان و خواری. 


«إلهي. فصل على شختد مُحَمّدٍ و آله, وَلا تُغرض عَٽي و وَقَدْ أَقْبَنْتُ الیک۵ 

يعنى: بارخدايا. پس رحمت‌کن بر محمد و أل او. و اعراض مكن و روى 
مگردان از من و حال آن كه من روى أوردهام به سوى نو. 

«وّلاتخرهني وَقذ رغیت إلَيُك» . 

ین: غو التي ودر كاه کر الزن فها ‏ |ذ مه [ا. وفي بعض اش 
المعتبرة: «تخرمني» بضم النَاء. وفي القاموس : آخرمّه لغة. 

[يعنى :] و محروم مگردان مرا از رحمت خود و حال أ نكه رغبت كردهام به 
سوى تو و تو را خواسته‌ام. 


۱-۱: «بخشاینده‌ای». 

۲ _ صحيفة كامله: + «عنك». 

۳-حاشية ا: وهو مير محمدباقر الداماد. 

۴-ج: « که بی‌نیاز نكردد غير از تو» به جاى «كه يارى نخواهد... غير از تو». 
۵ صحيفة کامله: «عليك» . 


الدعاء السّادس عشر: دعاؤه إذا استقال من ذنوبه سس ۲۷۵ 


«ولا تج نی بل وقد توت ت بين ید » (. 


يعنى: دست رد بر پیشانی من مزن, و حال انکه من ایستاده‌ام در برابر تو. 


«أَنْتَ الذي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالدَحْمَةٍ حْمَةِ, فصل علی شخشر مُحَمَدِ و اله وَارْحَمْنى». 

تویی آنکه وصف کرده‌ای ذات مقذس خود را به رحمت - حَيْتُ قلْتَ: : وأا 
التَوَابُ الرّحيم او «أنا الغفور الرّحيم ۲۲ - يس رحمت‌فرست بر محمّد و 
أل اواو متكا مرا 

وات الىت سَميْتَ نَفْسَكَ بالعَفو فاغف عَنَى ». 

العفو هو EES‏ 700 
تشديد واو على صيغة فعول از عفو. 

[یعنی :] و تویی أنكه نام نهاده‌ای خود را به عفو كردن يا: كثيرالعفو از 
گناهان - بس عفو کن و درگذر از كناهان من. 

«قد ترى -يا إلهى قيض دمعي من خيفتك» . 

مَصْدَّرٌ فاض الماء فَئِضأ؛ إذا کثر حتّى سال على ضِفَّة!') الوادی 

والخیفة: مصدرٌ خاف الوَجُلّ خَوْفاً وخيفة. 

[یعنی :] به درستى که تو می‌بینی ای خداوندكار من بسيار ريختن اشک 
من از ترس تو. 

«وَوَجِيبٌ قلبی من خشیتك». 

وَجَبَ القلبٌ ا - وجيباً: اضطرب. 

[یعنی :] و اضطراب و طبش دل من از ترس تو. 


۱-.ب: + «یقال : جبهته بالمکر وه اذا استقبلته به ووجهته : صککت جبهته» . 
۲-بقره (۱۶۰/)۲. 

حجر (۲۹/4۱۵. 

؟-الضفة: جانب. صحاح اللغة - ضفف. 


«وانتفاض جَوارحى من هَيْبتك» . 

اا - بالفاء والضّاد المُعْجَمَة ‏ من: نَفَضْتٌ الب والشجر ؛ اذا حو کته 
لیْتفض. وَالنَفَضٌ - بالتحريك - ماسَقط من الوَرّق والشمر. ا 
الأصل بالقاف والضَاد المُعْجَمَةء من النَفْضِ ‏ بالکسر - بمعتّی الصّوْتِ. يُقال: 
َنْقَضَتٍ العُقاب؛ أي: صَدَنَتْ ُت وكذلك الدجاعة: 


[یعنی :] و به لرزه درآمدن -یا: به اواز درآمدن -اندامهای من از هيبت تو. 


« کلف عياء ينك بشوم عمَلي» . 

«حیاء» فری رفم عَلَى أن یکون حبرا [ «كلٌ» وبالتصب على أن یکون 
حبرا لكان المقَدّرء أي: : كار ن كل ذلك شا 

یعنی: هم" اين مذكورات از فيض دمع و اضطراب قلب و انتفاض جوارح 
شرمساریی است که از جناب تو دارم به سبب بدکرداری من. 

«وَلِذلِكَ!"'حَمَدَ صوتي عن الجار إِلَيْك». 

ختدف ار تم و : سکن له ل - عَلَى ما في نسخة الشهید 
۳ سره - بالضم وبالهمزة: رفع الصّوْتٍ والاستغاثة. وكذلك الجا بالفتح 
وسکون الهمزة. ومنه: له تَجْرُونَ؛ أي: عون ضواتکم بالدّعاء. قال في 
الصحاح: الجُوار مثل الخوار. يقال: جأر النّورُ يجار أي: صاح. وقرا بعضهم : 
«حجلاجتداله جوار ۱4" حَكاهٌ الأغتش. وجاز الزجل إلى الله؛ أي: ضرع 
بالدعاء. 

و از خا :اسن سر سار است که فر و یهد امع ازاز من از 
پلندکردن آواز و استغاثه نمودن -يا: تصرح و زاری نمودن - به درگاه ذوالجلال 


ع 


د 


۱ -]:-«همه). 
۲ب 8 : لذلك. 
۳-اعراف ( ۰۱۴۸/۸۷ 


الذعاء السّادس عشر: دعاؤه إذا استقال من ذنوبه ا سس ۲۷۲ 
4 ی عَنْ مُناجاتك». 
4 كد گل ۳ ی 
[یعنی :] و کند شده است زبان من أز مناجات كردن تو. 
«يا الهی, فك الْحَمْدُ . فَكَمْ من عاييّة سَتَوتَها عَلَىَ فُلَمُ تَفُضَحْنى». 
العايبةٌ ‏ بالياء لا بالهمزة - مايُعابُ به. 
عيب به أن می‌کنند صادر(٩‏ شده از من و تو بيوشيدى أن را برمن پس رسوا 
نساختی مرا به آن. 
« کم ین ذنس ۰ عَطَيْتَهُ عَلَىَ فلم تشهزني» . 
الشَهرة: : وضوح م الأمر. تقول: ۳ شهراتٌ ٿ الأمْرَ من باب من 
[یعنی :] و بسیاری از گناه که بوشیدی أن را بر من و آشکارا نکردی و 
شهرت ندادى أن رأ. 
«و کم منْ شائبة ب مت يها لك عني رها». 
الشائبة: : واحدة الشّوائب؛ ؛ وهي الأفداز والأذناس . وفي بعضي اللسخ: 
«الشانية» - باون - من الشین خلاف الزَيْنٍ. يقال انه ینت و الاين 
اا 
والالمام: المباشرة. يُقال: أَلَمّ به: باشره. قاله في القاموس. 
الهثك: خوق السّتر. والسثه -بالکسر -: واحد الشتور والأستار. 
[يعنى:] و بسيارى از جركينها و زشتيها كه من مباشر ان شدم. يس تو 
ندريدى بر من پرده أن را. 


١-اءب:«جدا».‏ 
؟-ج:-«وفى بعض النسخ... المعايب». 


را الفا A‏ 


دوم لذي كرو شنار ها». 

القلادة: : التي في العنتی. وقلنه فتقلد. و تقلید به فارسی: در گردن کردن جیزی 
را. 

والشّنارٌ ‏ بالفتح -: العيْبُ والعار. 

[یعنی :] و در گردن من نکردی ناخوشی عيب و عار أن را" و کلام مبنى بر 
استعاره است. 

«وَلَمْ تب سَوْآَتها لِمَنْ یمس معايبي مِنْ جيراني "۲ وَحَسَدَةَ نعْمَتِكَ عندي». 

لاو ا تند فا , الو تدك الظهو 7 

EN جمع الشؤام وهي العؤرة والفاحشة. وحاء مقصور‎ 9 A 

و لفظة من في «من جیرانی» بیان [«مَنْ يَلْتَمسٌ». 

یعنی: و ظاهر نگردانیدی مقابح و فواحش أن را از برای کسی که طلب 
مو كنق غنينها فق مرا از شما گان و هس بر ندگان نعمت تو را نرد من 


مغ نهني ذلك عَنْ آن جَرَيْتُ إلى شوء ماعهذت مِنّي» . 

أي: رَأَيْتَ مِنّي. من فُولهم: عهده وله يك کُذا؛ یعنی: دید او را و نه چنین بود. 

[يعنى:] بس بازنداشته!" مرا اين لطفها كه نمودى به من -از ستر و عدم 
فضیحت - از انکه روان گردیدم به سوی بد نرین أنجه دیده بودى از من. يعنى 
اين الطاف موجب آن" بود كه بازایستم از معاصی, حال آنکه روان گردیدم به 
بدترین آنچه می‌کردم پیش از اين. 

«فمَن ْمَل ئي -ياإلهي - برشيو ؟!» . 

الؤشدٌ: ضدٌّ ال 


١-ج:‏ :-«أن را». 
۲-صحیفه کامله: : «جيرتي» . 
۳ ج:-«وجاء مقصوراً أيضأ». 
۱-۴ ب: «بازنداشت». 


۵- ج: «این» . 


الدّعاء الشادس عشر: دعاژه إذا استقالمن ذنوبه ۰۰۰۰۰ ۲۷۹ 


يعنى : بس کیست نادانتر از من به راه راست خويش ؟! 


۶ هر ور ل 


«وهن قل مني عن َظه ؟!». 
وكيست غافلتر از من از بهره و نصيب خويش ؟! 


«ومن نع ملي من اشتصلاح تیه حين أنفِقُ ماأجرَيْت عَلَيّ من قك فيما 
نهني عَنْهُ + من مَعْصيَتك ؟!». 

لا اي ل ل و لب ی 
و خرج می‌کنم أنجه رو ان ساخته‌ای و اعطا کرده‌ای!" بر من از روزی خود در 
۷۲۳۳۳ 


«وَمَنْ أَبعَدُ عَوراً في الباطل. وَأ سد إقداماً عَلَى السوء مي حین أَقف بَيْنَ 
دَعْوَتِك وَدَعْوَةِ السَيْطان فا ۶5 E‏ 
من حفظى له ؟» . 

«أبْعَدُ غَوْرأ»؛ أي: ذهاباً ی غَوْرٍ الباطل وتوغلاًفیه. ین: غار بُغور غَوْراً؛ إذا 
ی الغَوْرَ فهو غائر. وغَوْرُ کل شیم: قَعْوُه. أو غَوْراً: بمعنی غائراً؛ كما في الیل 
الكريم: «یضبح ماۇھا غزراً۲(6) قال الجوهريٌ في الصّحاح: ماء غوژ؛ أي: 
غائه. ۱ 

[يعنى:] و كيست فرورفته‌تر يا فرورونده‌تر در باطل و دليرتر بر بدی از من 
در هنگامی که می‌ایستم ميان خواندن تو و خواندن شیطان پس پیروی خواندن 
شيطان می‌کنم بى أنكه جاهل باشم در شناخت او و فراموشکار باشم از 
نگاه‌داشتن خود را از او ؟! 


ت ور مر ۵ 2۵ 


۳1 هب و ی 0 8 
دنا حي شوقن با ١‏ مُنتهی دغوتك إلى الجَنّة ومنتهی دغویه إلى الثار» . 
غایت خواندن او به سوی دوزخ. 


۱ ج: - «عطا کر ده‌ای». 
۲-کهف (۴۱/)۱۸. 


نالعا نیمضت بیج RE‏ 
«سُبْحانَكٌ ! ما أَعْجَبَ ما أَشْهَدُ يه على سى وَأَعَددُه ین مَكْيُوم آفری!». 
خداوندا تنزیه می‌کنم تو را تنزیه کردنی! جه عجیب است از آنکه كواهى 

دهم به أن بر نفس خويش و بشمارم از کار پنهانی خود از معاصی و گناهان ! 
«وَأَعْجَبُ من ذلك نانک عَنّي. وَإِبْطاوٌ ۇك عَنْ مُعاجلتی». 
ااا علی وزن الاو -: الحلم. 
[یعنی :] و عجبتر از ان مدارا و بردباری تو است از من و دیرکردن توست از 

شتاب كردن در عقوبت من. 


«وَلَيْسَ ذلك من کرمي عَلَيِكَه بل تانب ملک ِي وَتَفضّلاً منك( لان آزتیع 
عن مَعْصيتك الم لمُشخطة وَأَقِلِعَ عَنْ سَيّئَاتي الْمْخلقّة» . 


ارم بمعنى الشّرَفٍ. ولذا يَدّلَه في بعض بعضٍ الس ب «كرامتي». 

وتانی فلا في آلأمر ؛ أي: رف وتنظر. 

م عن الشيء أَزْدَعْهُ رَدْعاً فاوْتَدَعَ؛ أي: کففثه فکف. 

قد خَلّقَ الثوبٌُ - بالضم - حُلُوقَة؛ أي: بَلِيَ. وَأَخْلَقَ الثوبُ مثله. وله 

u‏ یتعدّی ولایتعدی. قاله في الصّحاح'". أي: الجاعلة إِيّاي کالوّب الخَلّق 
-بالتحريك - هو البالي. قال في الصّحاح: تَوْبٌ خَلَقٌ؛ أي: بال. آو: المُبلية 
ر للحَسّنات. 

يعنى: نيست این حلم و إبطاء تو در عقوبت من از كرامتى که مراست نزد توء 
بلكه مدارایی است از تو مرا و تفضّلى است از تو بر من" تا آنکه بازايستم از 
نافرمانى تو که به خشم أورنده است تورا و بيخ بركنده شوم از گناهان و بديهاى 
خود كه گردانیده است مرا همجو جامههاى كهنةخوار و بيمقدار ‏ يا: کهنه 
سازندة ی ارت ی 


١‏ صحيفة کامله: + «عَلَىَّ». 

۲-در صحاح جنین أمده ولى در نسخه‌های موجود «إياه» آمده است. 
۲-ج: -«وتانی فلان... فى الصحاح». 

۴-ب:-«از کرامتی... بر من». 


الدّعاء السّادس عشر: دعاژه إذا استقالمن ذنوبه ۲۸۱ 


۱ و تا انكه عفو كنى و درگذری از گناهان من. چه. عفو سزاوارتر است تو را 
از عقوبت من. چه, كريم را عفو لایقتر است از انتقام! 


«بَلٌ أا -يا إلهي کت ذثُوبا, وأفبع آثار؟(۲۱) ,وا د في الباطل تَهَوٌ 
رأضعف عِنْدَ طاعتك تَيقطاً. وأقل ومیل 
وی اذ یر عَلى ذ کر ذنُوبي». 
لتهُر: الوقوغ في الشَّيء قله مبالاة. یقال: فلانٌ هو 
والارتقابٌ: الانتظار. 
وقوله: «ین أن آخصی لَكَ» ملق بقَوله عليه السلام: «کَ(۳. 
[یعنی :] بلكه من -اى خداوندء!" بسيار گناهکار ت .۵ و زشت‌کردارترم و 
سخت افتادهترم در باطل و تبهكارى و ضعيف ترم نزد فرمانبردارى تواز روى 
اگاهی و کمترم از روی بیدارشدن مر ترس و بیم تورا و از روی چشمداشت 0 
آنکه به شماره دراورم از برای تو عیبهای خود را یا قادر باشم بر ذکر گناهان 
حود. 


«وَإنّما َو بهذا تفسي طمعاً في رََتكَ التي بها صلا أ الْمُذِبين: 
ور جاء لرَحْمَتك الّتي بها فكاك رقاب الخاطئين» . 


۱ -معنای ظاهر عبارت که در ترجمه و شرح موّلف نيامده ‏ جنين است: و نيز بدين جهت که 
عفو و درگذشتن تو از من. تو را محبویتر است از عقاب من. 

۲ _ صحيفة كامله: : + «وأشنع أفعالاً». 

۳-ج:- «وقوله... | کثر». 

۴سج: خداوند من. 4۴ ب: خداوند. 

۵ -ج : گناه‌دارترم. 

4 -معناى دو فقرةٌ اخیر -که از عبارات موف ترجمة روشن و دقيق آن به دست نمی آید - حنين 
ات ...و بيدارى و هشيارى من نسبت به طاعت تو ضعيفتر و توجّه و تذكر و مراقبت من نسبت 
به وعيد و بيم دادن تو کمتر از ان است که به شماره دراورم... 


زناف لتق ل حن یت ۲۸۷ 


الوبيخ: انيب واعییم والقلامة. والرَأفةُ فَوْقَ ال حمة. 
[یعنی ار ی ل ری ای رد این کثرت ذنوب 
و قبايح نفس خود راء به طمع داشتن تن در شفقت و مهربانی تو "كور يه نمي ان 
اصلاح فی ابد كار گناهکاران. و به امیدداشتن مر رحمت تو(" که به آن آزاد 
می‌شود از عذاب نيران گردنهای خطاکنندگان. 
للم وهذه رقب ۳1 ان لدب قصل على حكر مُحَمَّدٍ والب َأَعْيَفْها 
بعف و ك» . 
رها الا شياو جَعلها رثا وسلوکاً 
یعنی: بارخدایا, و اینک كردن من است بنده خود گردانیده است كناهان و 
درک وت در ورد اش اوراس رجت كن بر مچدی ال اوه اراد کاو 
را از بند گناهان و رهاگردان به عفو خود. 
«وهذا ظَهْري قد أَنْقَلَْهُ الخَطاياء فصل عَلَى مُحَمَدِ و آله وَحَقْفْ عَنْهُ بمَنكَ». 
وان من هن وري کت رک هس 
رحمت كن بر محمّد و ال اوء و سبك بار گردان أو را به منّت و نعمت خود. 


خن 


«یا إلهى. لَوْبَكَيتٌ اليك حَتَّى تسقط اُشفار عَيْنَيٌ » . 
الاشفاژ: جمغ الشْفرة - بالضَم. وأَشْفارٌ العَيْن: خروف لین التي یت عليها 
الشَّعْدِ. قال الفطوزي فى المفرب: شم الَئّن ‏ بالضّمْ ‏ مَنْبَتُ الأهداب. 
بعنی: ای خداوند. اگر بگریستمی پیش تو تا آنکه بيفتادى کناره‌های چشم 
u‏ منت بدو مد كا شرت امت 


ج: -هوالزافة قوق احما». 

۲-ترجمه درست این فقره جنين است: : وجز این نیست که من با این کار (آنچه در فقرات 
کشت أدددر راب گناهان و غقلت وسار عيوب ) تدم فط سرزن نویج خويش لست 
(نه احصای كناهان خود و عيوب خود که از | ن ناتوانم ) از سر طمع و أميد به رافت و مهربانى 


يمنا 


للؤر... 
۳ ج: : اميد داد 3 شتن من رحمت تو را. 


الذعاء السادس ڪشر : دعاوه إذا استقال من ذنوبه حم ا YAY‏ 


۳ 5 و أ ی حر مر 
«وَانتَحَبْتَ حتی ینقطع صَوْتى» . 
لانتحاب: رَهْمُ الضَّوْتٍ بالبكاء. 


[یعنی :] و كريه و زارى كردمى به أواز بلند تا منقطع شدى أواز من 


«وَقَمْتٌ لك حى تشر x‏ شر قَدمای». 

انش ات از و ويكونٌ ذلك من التعَب. 

[یعنی :] و برپا "" ایستادمی به جهت خدمت و عبادت تو تا آماسیده شدی 
هردو پای من. 

«وَرَكَعْتٌ لك حتی يَْخَلِعَ ضلبي». 

انجلا الانفصال وَالتَدَكّك. يُقال: إِنُخَلَعَتٍِ السفينة؛ أي: تفكّكث وانفَصَلتْ 
اهلها وانْخَلمَ نا لبه من شِدَةٍ القَرّع. واصل القناع مَاتقَنُعٌ به المرأةٌ رأسها 

أي: تُقَطيه ‏ فاشتعیر لفشاء الب وغلافه. 

[يعنى :] و رخ كر از برای تو تا از هم کسسته"" شدی پیوندها و 

ركهاى پشت من 


حيصي اس 


و 9 حَتی تا حَدَقتاي» . 
فا غیتّه ا واا اذا يا ا متله. 
وحَدَقَة العَيْنِ: سَوادها. 
[یعنی :] و سجود كردمى از برای تو تا به‌درآمدی هردو سياهى دیدة من. 
«وَأَكَلْتٌ ترات الأذض 0 عَمْرى». 
وخوردمى خاى زمين همة عمر خود. 
«وشربت ماء الماد آخر دهري». 
۱-ج: «به‌پای» . 


آ تج ((شکسته) . 
و5 ج + «وتفقا». 


و آشامیدعی اب خاکنتر تا اخر روز كاز حود. 

«وَذکوتك في خلال ذلك < خی يل لساني». 

و در خلال و اثنای | ين اوقات و احوال ياد تو کردمی تا أن وقت که زبانم 
گنگ! TT‏ 

۳۳۳2 زفغ طرفي إلى آفاق السّماء اشْتَحیاء ء منك ما امت جَبْتَ بذلك مَحْوَ 
ا سيو واجدة من ميناتي». 

الا 

[یعنی:] پس چشم به کناره‌های آسمان برنداشتمی از شرم تو. سزاوار نگشتم 
به اين امور که یک بدی از بدیهای من سترده شود. 

«وان نت تَر ِي حين اتچب مففرتان, وتغفو عي حين أشقجق 3 عَفْوَك, 
إن ذلك غَيْرُ واجب لي باشتخقای, ولآ هل باشتیجاپ» . 

و اگر باشی تو که بیامرزی مرا آن ,هنگامی! "که مستوجب آمرزش تو شوم و 


عفوکنی و درگذری از گناهان من هنگامی كه مستحقّ عفو تو شوم به درستی که 
این امرزش و عفو و اجب نشده مرا از روی استحقاق و من اهلیّت ان ندارم از 


روي «الثّار» بالرّفع والتصب علي أَنْ یَکون اسما[ «كانّ» أو خَبَرَه. 
[یعنی :] زیرا که جزاى من از تو در اوّل نافرمانی که تو را كردهام آتش دوزخ 
ا پس اگر عذاب کنی. مرا ظلم نکر ده خواهی بو ۵. 


«الهيء فاذ قد تَغمّد تَعْمَدْتى بسترك فلم تفضخني» . 


١‏ ب:«کند». 
۲ ج: «هنگام» . 


الذعاء السّادس عشر: دعاوژه إذا استقال من ذنوبه سي 

التَعْمّد: ای فمعنی تَغمّدتني اي: ی تني. والستر بكسر السین وفتحها 

تفش ۳۹ من» حون بوشانیدی كناهان مرأ به برده ١‏ عصمت(1) تا 

یشان خود ‏ يس رسوا نکردی مرا. 

«وتا يني بکرمك قَلَمْ تعاجلني» . 

ي: مهتي وألطرئني. 

00 خويش پس شتاب نكردى در عقوبت من. 

وما و لور اا ی ف دا رك قم لور لا 

«وَحَلمْتَ عنی بتفضلك فلم تغيّر نغمتك علىّ ولم تکدز مَعْروفك عندي» . 

و بردبارى نمودى و حلم نمودى از من به تفضل خود پس تغيبر نعمت خود 
نکردی بر من و مکذر نساختى معروف و احسان خود نزد من. 

«فَارْحَمْ طول ضرعي وَشدة مشکنتی وَسُوءَ مَوقفی» . 

پس ببخشای بر دور و دراز کشیدن زاری من و بر شذت مسکنت و درويشى 
من و بر بدی موقف من در روز جزا. 

«الَلُّهَ صل عَلی مُحَمَدٍ مُحَمَدِ و آله. وَقِنى من التعاصی . واشتغفملنی بالطاعَة 
واززقنی خسن الانايّة» . 

الانابة: التَوْبةٌ والجوغ عن نکر والاقبال علّى الطاعة. 

[یعنی :] بارخداياء رحمت‌کن بر محمّد و ال ات نادار مرا از نافرمانی 
خود. و به کاردار مرا بطاعت! " و فرمانبرداری خود. و روزى كن مرا بازكشتى 
حوب به در ه الهی و رجوع از معاصی. 

۳ ۲ 96 5 َي ه u‏ 
«وَطهؤنى بالتؤبّة. وَايدنى بالعصمة» . 


١‏ 5 |: ((عصمس)). 


۲ب ج «در طاعت» . 


بازگشت به سوى تو. و قوّتده مرا به نگاهداری خود از معصيت. 

و می‌تواند بود که مراد از عصمت معنى اصطلاحی بوده باشد؛ يعنى لطف 
خفی که خلق می‌کند او را خدای تعالی در مکلف به حیثیتی که نباشد" آن 
مكلف به سبي ان لداع یه رک طا عت و ار تکاپ میت بی کر گز 
ترك ظا عت وار گات مضت کته با وجرد قفرت او یی کا طاعت و 
ا ات ۱ 

«واشتصلخنی بالعافیة. وَأَذْفَى حَلاوَة الْمَعْفْرَةِ». 

استطلخني أي: أضلخني. 

[یعنی :] و به صلاح‌اور کار مرا به عافیت و دورکردن بدیها از من. و بجشان 
مرا شیرینی آمرزش خود. کلام مبنی پر استعاره است. 

«واجعلنی طَلِيقَ عَفُوكَ وعتیق رَحْمَتِكَ». 

لطَليق: الأسيد الذي أَطَلِقَ عَنْهُ إسارٌه وخُلَّ سبيله. 

[يعنى:] و بگردان مرا رها كرده شدۀ عفو خود وازاد کرد رحمت خود. 

«واکثّت لي انات سُخْطِك». 

و بنويس خط امانی از غضب خود از برای من. 

والسّخط بالتحريك وَبضمٌ السِينَ وَتسكين الخاء كلاهُما مَُويّان. 
((وَبَشُوْنَى بذلك فی العاجل دون الاجل, بشری آغرفها». 
وار مرا در دنیا به امان از غضب خود نه در اخرت. بشارتى كه 


بشناسم ان را. 


أي 


اتتنها». 
و شناساگردان مرا در دنيا و معلم‌ساز به علامتی که به سبب أن ظاهر شود 


راس 8 5 ص 2 
«وعرّفنى فيه علامّة 


١-ج:‏ «نبوده بأشد» . 
۲ ج 55 (با وجود... معصیت)). 


الدّعاء السّادس عشر: دعاژه إذا استقال من ذنوبه ‏ سس ۸۷ 
شرا وبذانم أن شارت را: 

«إنَ ذلك لا يضيق عَلَنِكَ في وجي وَلا يتَكَأَدُكَ في قُدْرَتِكَه . 

على یو ا هب 

[یعنی:] زيرا که اين بشارت و تعريف و أنجه سابقاً ل 
و توانگری تو تنگ نیست. ودشوار نيست در برابر قدرت تو. 

«و لايتصَهّد ك فى أناتك. وَلايَرُودُكَ فى جزیل هباتك الّتى دلت علیها 
آياتك». ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

«لا يَتَصَعْدْ بَتَصَعَدُكَ» على مد كل . أي: : لاش شق عليك. من قولهم: 
تَصَعّدَني الشّيء؛ أي: : شق عَلَىَّ. وعذابٌ صَعَدُ؛ أي: ندند 

والاناة بالکسر أيضاً بمعتی الحلم کالفتح. 

ولا يَوُودك؛ أي: لایثقلك. من آدَهُ الحمل؛ أي: أَنْقَلّه. من باب قال. 

ری و یپ وین ی ری ۱۹۹۹۹ 
جزیلهٌ عظيمة تو که دلالت کرده است بر ان عطایا علامات واضحه تو. 


۳۹ ہے © 


«انك ی تَفْعَلٌ ماتشاء ود نك ها ید 

به درستی که تو می‌کنی آنچه می‌خواهی و حکم می‌کنی آنچه اراد 
مى نمابى. 

57 على کل 2 شىء قدید»۳۱. 

به درستى که تو بر همه جيز توانايى؛ مىكنى أنجه می‌خواهی بر وجهى كه 
می‌خواهی. 


١-ج:‏ «بشارت». 
۲ صحيفه کامله: «وسعك» . 
۳-در نسخه‌ای از صحيفة كامله: ‏ «ولايتصعدك... قدیر ). عل در نسخه‌ای از صحيفة کامله: + 


«وصلی الله على محمّد و اله المطهرین». 


الدّعاء ا ۳ 
و کانمن دعائه عله السام إذا ذْكِرَ الشَّيطانٌ قاشتعاد من“ 


دعاى هفدهم هرگاه که حضرت سید الشاجدین ياد مىأورده شيطان را پس 
یناه می جسته به خدای تعالی از او. ۱ 


۳۹ 


«اللَّهُهَإِنَا تموذ بك من ترغات الشَیْطا 

رغ الَیْطان ينهم ینغ تزغاء أي: آفسد. 

والرّجيم: فعيل بمعنى المفعول. وهو المرجوم؛ اي: المطرود من جَنابه تعالی 
ومن رَحمته. 

والمكايد: جمعٌ المكيدة؛ وهو المكر. 

يعت یا رخا یام به درستی که ما حادس ا وزی دی از افاد و ادن و 


تباهکاری كردن ديو رانده شده از رحمت تو و از مکر و خدعة او. 


ل ن الرّجِيم' " وَمكار ید۵) . 


الأمانئٌ ‏ بتشدید الياء ‏ جممٌ و ا ی 1 کالاْضحوکة 3 
وهی فى الاصل مایتَد بر انا فى تفه ٠‏ من من ؛ ؛ إذا قَدَّرَ ولذلك يُطْلَقُ عَلَى 
الكزِب. لان الكاذْب ؛ در الكَذِب. وَمعناها في هذ | المَوْضِع الأحاديث المُفْتَعَلَةَ 
وَالأكاذيث المُخْتَلقة شتا من مت ؛ إذا قدَرَه مقلوب مین وهو الكَذِبُ. 


وَالْمَواعِيدٌ: - جمع الميعاد؛ وهو المواعدة. 


١‏ صحيفة کامله: + «ومن عداوته وكيده». 
۲ سج: + «و کیده». 


الدّعاء الشابع عشر: دعاؤه إذا ذکر الشيطان فاستعاذ منه ...»۲۸۹ 


الور بالضَمٌ -: الخذعة. یقال: غَدَهُ غُروراً : خدّعه. 
والعصاید: توت م الْمِصيّد - بكسر الميم وسكون الصّاد ‏ وهو مایصاد به. 
والقیاش في «مصائده» الیاء دون الهُمزة -مثل معايش - لکن انسح متفقةٌ في 
ا 

[یعنی :] و از استوار بودن به سخنان درو غ و افتراهای باطل او و از وعدههاى 


باطله او و از فریفتن و دام او. یعنی از حيله و مکر اغوا و اضلال می‌نماید مردم 
را و به قید شهوات و تمنیّات درمی‌آورد. همجنانکه صیّاد به دام شکار می‌کند 


جانوران را. 

00 يُطْوِعَ فد في ! إضلالنا ی عر طاعتك: وامتهانتا بمَعْصِيَبَك» : 

لفط" «أن» مَصْدَربَةٌ أ ي الاطماع. وهو معطوف عَلَى الثّقة. أي: نعوذ بك من 
ات 
7 تن | اي: نیز في 58 

یعنی: و پناه می‌جویم به تو از طمع انداختن شيطان نفس خود را در گمراه 
ساختن ما از طاعت و فرمانبرداری تو و در مبتذل ساختن و خوارداشتن ما را 
در بیروی نمودن او به نافرمانی تو. 

«أؤ أنْ یمن عِنْدَنا ماحشن نا أو أَنْ یل عَلینا ما که إلُنا» . 


شرو وما اعد ان كد كلوز لد یی بر با فد نید بر 
| نيحد أو كراهت داشته باشد از ما. و در بعضى نسخ به جاى «أؤ» واو عاطفه 


است هم در «او ان يحْسَنَ و [هم در «او ]أن یثقل». 
ى د او داس لي ل 5 ه و ُء 5 ی 
«اللهمٌ اخساه عنا بعبادتك. وا کبته بدؤوبنا فى مَحَيّك» . 
مر 8 مر 6 ۶ مج 2 ۱ 6 "١‏ 0 
كات الكلبّ خشا: طرذته اد نش ای: اطر ده وابعده 


۱-ج :- «والقياس... الهمز». 


۲-ج: لفظة. 


رياض العابدين سس ۲٩.‏ 
وَالكَبْتٌُ ‏ بالباء المُوَحَّدةٍ والتاء المُتَنَاةٍ الفُوقانيّة ‏ : الصَوف والاذلال. وكبته 
لوجهه؛ اي: صَرّعه. 
والدّوُوبُ: العاددٌ والسَّوْقٌ الشدید. وداب فلا في عَمَلِه؛ أي: جَدَّ وَتَعِبَ 


يعنى: بارخداياء دورگردان : er as‏ 
را. و به روی درافکن وخوارگردان او را در کوشیدن و رنج‌بردن ما در محبّت و 
دوستی نو. 


«واجعل یتنا وَيَيْئَهُ ستر لا يَهْتَكُهُ». 

و بگردان ميان مأ و ميان أو يردهاى كه نتواند دريد أن را 

«وَرَدْماً مضمتاً لا غثقه». 

أي: ۳ من: رَدَهْتٌ ال أي: سَذذتها. 

اروت الذي لامر منود تیا 0 NE‏ ا باسم 

وق لیف ۹ 

[یعنی:] و بندی سخت محکم که باز نشکافد أن را. 

«اللّهُدَ صل عَلَى مُحَمَّدِ و آله. r‏ یی دق 

بارخداياء رحمت كن بر محمد و آل اوء و فارغ‌گردان : شيطان رااز ماو 
مشغول‌ساز او را به بعضی از دشمنان خود که كفار بو ده باشند. 

«وَاعْصِمْنا مِنْهُ بخشن رعایتك». 


أي: جفظاه. ونه قَوْله تعالى : «وَالَّذِينَ هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راون (: 
اي: حافظون. 


[یعنی :]و نگاه‌دار ما را از او به حوبی نگاه‌داشتن حو د. 


«وا کفنا خْتَره». 


۱-مومنون (۸/)۲۳. 


الدّعاء السابم عشر: دعاؤه إذا ذکر الشيطان فاستعاذ منه لب ۲۹۱ 


الختر: الغدر. 

[یعنی :] و کفایت كن ما را از عدر و خیانت شیطان. و در بعضی نسخ به جای 
نره «خَطَره» است بمعنى الإشرافي عَلَى هلال 

«وولنا ظَهْرَهُ» . 

و بگردان بشت او را به طرف ما. و این کنایه است از دورکردن او | 

«وَاقطع عَنَا اثره». 

بکرم وشكون اقا لقن -: ماقي ين تسام 

[یعنی :] و قطع‌کن از ما اثر و نشانة او را. 

للع مُحمَدٍ و آله. وأمتغنا من الهُدی بمثل ضَلالَته» . 

بقال: أسْبَعَه الله یکذا ومتعه بمعنی. 

[یعنی :] بارخدایا, رحمت‌کن بر محمّد و آل او. و برخورداری‌ده ما را از 
هدایت خود به مثل گمراهی او 

«وَرَوّذنا من التَقُوى ضِدَّ غوایته». 

القَوايٌ مصدرٌ. يُقال: عُوی - بالفتح - يَغُوي غَيَْ وغواية: الصلال والحَية!". 

و توشه‌ده ما را از پرهیزکاری د بی دورشدن از لوت گناه که(" خلاف 
کیا کردن " شیطان انیت 

«وَاسْلك بنا من الق خلاف سبیله من الدّدئ» . 

الدی: هلال (. 

و سلوک فرما ما را به راه پرهیزکاری برخلاف طریقة" او که مودّی به 


۱-ج :- «الغواية.. .. والخیبة». 

۲- ج: : +«آن سوی». 

۳ج « گمراهی» به جای «كمراه کر دن». 
۳-ج : - «الر دی : الهلاك» . 

۱-۵: طریق. 


ابا ضرع لفان هیبشت یس عه ا 
هاا کت است. 


«اللْهُهَ لا تَجْعَل له فى قلوبنا مَدْخَلا» . 

بفتح الميم والخاء. وژوي بضمٌ الميم والخاء أي: مَوَضِعٌ الدَّخْولٍ أو المصدر. 

يعنى: بارخدایا. مگردان از برای شيطان در دلهاى ما محلّ درآمدن او يا: 
داخل مساز او را در دلهاى ما داخل ساختنى. 

«وّلا توطتر له فيما لَدَيْنا من مَنْزْلاً» . 

«توطنر» على صيعة : امشارع من باب الافعال م من قطنت وطْنا, مد 

بالثون التقيلة المفتوحة. أي: لاخ له وطناً. 

وال بش الميم وَكَسر الرّاي: مَوْضِعٌ الثزول. ويقتحها: ازول علی أن 
تَكون مسرا من 4 فظ فغله. 

یعنی: فک برای شيطان أرافكاة در انجه نزديك تا تفت فرودامدنی 3 
يا: محل فرود آمدن. 

«اللْهُّدَ وَمَاسَوَلَ نا من باطل, فعرفناه. وَإِذا عَدَفْتََاهُ فَقَنَاهُ» . 

e‏ أي: زَيْنَ. 

يعنى: بارخداياء آنجه زینت‌داده و - ساخته شيطان رجیم از برای ما از 
مدر باطل, پس شناساگردان ما راھ انو چون شتاس اتی مارا 

بس نگاه‌دار ما را از أن 


«وَبَصزنا ما نکایده بد» . 

«نکایذه» بالياء لا بالهمزة أصح. (ای ماندفع کیده)(۳. 

[يعنى :] و بيناكردان ما را به انچه مكايده كنيم با او. يعنى اگر او كيدى كند با 
ماء ما نيز توانيم د 00 


۱ سج: : «وامكير آن را) )ا : 
6 : «كردانى». 
۲ج -«أی مأندفع كيده». 


الذعاء السَابع عشر: دعاژه اذا ذکر الشیطان فاستعاذ منه ۳۱۹۳ 


«وألهئنا ما جد و لد . 

اي: أي: مانكونٌ عَلَى عُدّةٍ واستعدادٍ في دَق محازبته . 

[یعنی:] و ملهم‌ساز ما را به أنجه مهیّا و مستعد شویم از برای دفع محاربة او. 

«وَأَيْقِظنًا عَنْ يسنّة الْعَلَة بالك کون إلَيِه. وَأَحْسِنْ بتزفيقك عَزئنا علیه». 

السّنةُ هي ابتداء اعاس في اك أسٍ. فإذا خالط القلب صاز وم 

[يعنى :] و بيداركن ما را از خواب غفلت به اعتماد نمودن به سوى شيطان. و 
نكو دن به فى و مددكاوى كود هر تة دن ها راپاو 

«اللَّهُمَ فرب قُلُوبَنا (نکاز عَمَلِه. والْطت لَنا في تقض جِيَله». 

«أشْرِب» عَلَىْ صيغةٍ الأمر ين باپ الافعال. إِمّا من السرا الت او 
الإشراب وهو اللّوْنُ. أي: خالط قلويّنا انکاز عَمَلِه كما بُخالط الشراب أعماق 
البَدَيْء أو كما يَتَداخَلُ الصّبعُ لوب 

و در بعضی سح به جای لنا «بئا» ‏ به بای موخده -روایت شده. و این نسخه 
موافق قران و 

وال مصدرٌ نْقَضَ البناء والحبل والعَهْدَ . 

یعنی: بارخدایا, بیاشامان - یا: بيامیز. یعنی درآور در دلهای ما انکار كردن 
او. و اطف‌کن از برای ما -یا: پا ما -در پرطرف ساختن حیله‌ها و مکرهای او. 

الهم صل عَلَى مُحَمّدِ و آله. حول سُلْطانَهُ عَنّاه. 

الملطاه نْ: مصدر کففران ومعناه الط 

یعنی: بارخدایا. رعمت‌کن. بر محقد و ال او. و بگردان فاط و غلیگی او را 
ازما. 

«وَاقطغ رز جاءه منا» . 

و بر اميد او از ما که به ما درنياويزد. 


١‏ ج = («واین... است». 


وا الاو ج سس کت سوب 14 

«واذرأء عن للع بنا». 

رل ومنه: ويَدْرَوُونَ الْحسة الم ۱4؛ أي: رنه 

والؤّلوعٌ ‏ بضمٌ الواو -هنا الحوط. 

[یعنی :] و دفع كن شیطان را از حریص بودن به ما در گمراه ساختن. 

«لََم صل عَلَى مُحَمَّدٍ محم مُحَمَّدِوَألِه. وَاجْعَلُ آبا دنا وأئهاتتا وَأُولادَنا وَأَهالِيَنا وَذويَ 
حامنا وَقرابا: تنا جرا من المُؤْمِنِينَ میات منه فى جر ز حارز. زه وَحِصَنٍ 
حافيظ. وهف مانع. وشم نه جتنا واقية وَأَعْطِهم عَلَيهِ َة ماضیة». 

لها جمغ أمّهة؛ وهی الم والوالدة. قال ال الجوهري في الصّحاح: وأصل 
الأمٌ أمّهة. ولذلك يُجْمَعُ على هات. وقال بعضهم: امات الاس والأغنات 
للبهائم. 

والأزحاءٌ: جَمْعٌ الرّحم يعني" القرابة. 

وَحِوْرٌ حارِرٌ مِنْ قبیل شعر شاعر, فأجُرئ اسم الفاعل صفة للشّعر وهو لقائله. 
والقياش أن قول: جزز مُخرز, أو: جرز ریز 2 الل منه أخرَر. لک كذا 
ژوي. وله لغة. قال ابن الاثیر في نهایته: اخرژت الشيء اخرازا؛ إذا حفظته 
وضمَمته اليكك وصُنْتَهُ عن الاخذ. ومنه حدیث الدعاء: «أللهةً اجعلنا في حرز 
حارز»؛ ای كهني منیع. فالمعطوفان عَلَيهِ بمنزلة التفسير لَهُ. والَکراژ من باب 
التَأكيدٍ واختلافي اللفظ . 

اف كالبَيْت المنقورٍ في الجَبَل. والجمعٌ: الكهوف. وّفلان كهفٌ؛ أي 
ملجا(۳. 


و «جتَنا» جمغ جنه بضمٌ الجیم؛ وهي الوقاية. وکشر‌ها لحْ. وبالضَمٌ ایضا 


تفه 0 : ((بمععنى) . 


- «والکهف. .. ملجا». 


الذعاء السَابع عشر: دعاوه إذا ذكر الشيطان فاستعاذمنه ل سس سس ۲۹۵ 


الشترة والوش. ل الحديث: : «الامام ران انه يقي الماموم مسن ۱۹ 
والسّهو. كما قي ۳۳ صاحبه. وبالفتح: الیستان, 

و#«اشلحة ماضية»؛ أي: نافذة 

يعنى : بارخداياء رحم تكن بر محمد و ال أو. و بگردان بدران و مادران و 
فرزندان و اهل بيت ما و خويشاوندان و صاحبان رحمها("" و نزديكان و 
همسایگان ما را از مردان مؤمن و زنان مؤمنه. از شیطان در بناهی نگاه‌دارنده و 
حصاری محکم و بناهی بازدارنده. و دريوشان ايشان را از اذيّت شیطان 
سیرهایی که نگاه‌دارد ایشان را. و اعطاکن ایشان را سلاحهای نفوذکنندة 
درگذرنده در حالتی که غالب باشند بر او. 

للع واغشز بذلك من شهد لَك بالدبُويئة» . 

بارخداياء عام‌ساز آنچه طلب کردم از تو از استعاذة از وساوس شیطان و 
غير أن. در این دعا هر أن کسی را که گواهی داده است تو را به پروردگاری. 

«وَأَخْلَصَ لَك بالوخدانيّة». 

و اخلاص ورزیده مر تو را به یگانگی. 

«و عاداه لَك ب حَقيقة بحقيقة الْعْبُودِيّة». 

و دشمنی کرده است شیطان را از برای رضاى تو به حقيقت بندگی كه به تو 
دارد. 

«راستظهر بك عَلیه فى مَغْرقَة الْعُلُوم الرّبانئة» . 

واستظهار جسته به سبب تو بر او و غالب شده به واسطه خوض در شناخت 
علمهای .رثات د ى علومی که تعلق به ذات و صفات و افعال خدای تمالی 
دارد. 


«اَللَهُهٌ اخلل ما عَقَدَ 


١-النهايه ‏ جنن. 
۲-انچه در متن أورديم درست است. و لیکن در هرسه نسخه «يعنى» زائد است 


تیا الاين ا ا 
یعنی: بارخدایاء یگشا انجه او بسته است. 


«وافتق مازتق» . 

الفّق: ضذ الق وهو الشقْ. بقال: فقت الشىء فثقا: شَققته 

[یعنی:] و بشكاف انجه أو دوخته كا اش ره 
كرده تو نقيض أن را به‌جا ار" . 

«وَافْسَحْ مادَبرَ» . 

القشح: التقض. 

[يعنى :] و برطرف ساز آنچه أو تدبير كرده. 

«وَخيِطْةُ إذا عرّم» . 

بَطَهُ عن الأمر تثبیطا: شَّعَلّه عنه. والتّتبيط : التعویق. 

[یعنی :] و بازدار او را از مراد خود هرگاه عزم نمايد به مطلبى. 

«وانقض ما رم . 

الابرام: الاحکام. یقال: أَبْرَمَ الشّيءَ: آخکمه. والمبرم والبریم: الحَبْلُ الذي 
جَمَعَ بين مفتولیْن فلا حبلاً واحدا. وال نقض الحَبل. 

یعنی: تاب بازده ریسمائی را که او تاب داده. و این نیز کنایه است از ابطال 
عمل آن. 

«اللهُمَ واه هزم جنده جنده. وأبْطل کیده» . 

یعنی: 0 بگریزان لشکر او راء و باطل‌ساز کید ومکر او را. 

«واهدم كهفة. ورغ مب . 

همزة «ارغمْ» هم به وصل خواند‌اند كه از َعَم َنقَهُ باشد. و هم به قطع که از 
َعَم أنْقَهُ باشد. يُقال: زغم فى له؛ أي: ذل وَخَضَعْ. أو معناة: ألصِق مه يالغام؛ 


۱ب ج: «آنکد» . 
۲-ج: «آور». 


الدّعاء السابع عشر: دعاو ه إذاذكر الشيطان فاستعاذمنه .۲۹۷ 


وهو راب 

[یعنی :] و فرودار و خراب‌ساز جايى را که محل يناه او باشد. و خوارگردان 
-یا: در خاک مال -بینی او را. و اين کنایه است از اهانت وخواری او. 

«اللْهُةَ اجْعَلنا في نظم آعدائد. واعزلنا عَنْ عداد د أؤليائه». 

یعنی: بارخدایا, بگردان ما را در رشته‌ای که دشمنان شیطان را منتظم 
گردانیده‌ای و و دورکن ما را از شمار دوستان او. 

«لا نطيعٌ 21 اذا اشتهوانا» . 

استفعال من هوی يَهُوى؛ إذا ذَهَّب. أي: آهُوی إلينا بحبائله لِيَذْهَبَ بنا إلى 
مَهُواةٍ العُواية وهاوية الضَّلالةِ. فمعنى «اشتهوانا» أي: استغوانا في المَهامَة!". 


يعنى: طاعت و فرمانبرداری نكنيم او را چون فريب دهد ما را و سرگردآن 
سازد در بیابان ضلالت و غوایت و گمراهی. 


ولا ن تستَجیبٍ لَهُ اذا دعانا» . 
000 حون بخواند ما را. 
7 مر بمُناواتِه من أَطاعَ أَمْرّنا, وَنَعظ عَنْ مُتابَعته ن اثبع رَجْرَنا»7". 


£ درس ار 


المناواةٌ: المعاداة. من النّوءٍ بمعنّى النهوض. 8 كلا من المتعاديَيْنٍ يَنوءٌ إلى 
صاحبه. أي: رنه يُنْقْض. 


یعنی: بفرماييم به دشمنی و خصومت او هر أن کسی که اطاعت کند فرمان ما 
را. وبند دهیم مردم را از پیروی كردن أو. هر أن کسی که پیروی نماید زجر 
مواعظ ما را. 


لله صل عَلَى مُحمَّدٍ وه(" خیم لین وی الفزسلین وعلی هل نت 


أا ب: تادر أن». 

۲-المهامة جمم المهمَة: المفازة البعیدة. (الصحاح - - ما 

۳ب + «و (ب یناوات الرجل مناواء ونواءٌ : عادیته. و». 
۴ صحيفة کامله: -«واله». 


رياص ا ی یی بي 


الطَّتبِينَ الطّاهرين» . 
خاتم ‏ بكسر التاء على صيغة iF‏ - بمعنى مایختم به كالطابع 
- بفتح الباء او ُدة ‏ لما يُطْبَعُ به | أن يعطق د ان أن | لخاتم زينة 


للابسه. وبالصَیغتین ژوي في هذا 0 

کاردا سمت كور مد و ال از که اخر بان اس ها 
زينت ایشان(" است - و بهترين پیغمبران مرسل است - و سايقاً تحقيق پیغمبر 
فرشل نموا لهذا تکرار آن نمی‌نماید -و بر اهل بيك او که پاک و پا کیزگانند از 
گناهان رون کرو سه و نان 

«وَأَعِدْنا وَأَهالِيَنا واخواتنا وَجَميع المُؤْمِنِينَ وَالمُومناتِ ما اشتَعَذنا مِنْهُ 
وَأجزنا معا اش شتجنا يك ین خوفه» 

و پناه ده ما را و اهلان ما را و برادران ما را و همه مردان مومن و زنان مؤمنه 
را از آنچه يناه جسته‌ايم ما از او. و زینهار! "ده ما را از آنچه زینهار خواستیم به 
تو از ترس او. 

«وَاسْمَعْ لنا مادَعَؤنا ب به». 

«أسمغْ» في فِي الأصل بهمزة الوّضل. أي: اجب ذَعْوَتَنا. وفي رواية ابن ادریش 
شطع الهمزة. أ أي: اجْعَلْ نا مَادَعَْنا به مسموعاً مُسْتَحِقَاً للاجابة. قال الشَّهِيدُ 
الثاني في شَرْح الإرشاد عند تسیر قوله: «سَمِعٌ الله ا إن حيدهة ان سين من 
الأفعال المتَعَدية بنفسها. قال الله تعالی: «سَمغنا فتی یذ كر 4 «سمغنا مُنادياً 
بُنادي للايمان 014 . وقد عدي هنا پاللام لتَضَّمِهِ معنّى اشتجاب فعدّي پالی في 


۱ - ج: - «وبالصيغتين زوى في هذا الد عاء». 
-ج: «پیغمبرآن» . 

. ج: «زنهار»‎ ٣ 

۴-انبیا (۶۰/)۲۱ 

۵-ال عمران (۱۹۳/)۳. 


«4 


الذعاء السَابع عشر: دعاؤه اذا ذکر الشيطان فاستعاذمئه 3 سس ۲۹۹ 


ُوله: «لا يَسَجَعُونَ إلى الملا الاغلی ۱ . انتهئ کلامه اعلی نه له مقامّه۲۲. 

یعنی: و بشنو و اجابت‌کن دعوت ما را. يا: بگردان آنچه خوانده‌ايم ما ان را 
مستحق اجابت و مسموع خود. 

«وَأَعْطِنا ما ۶ رافّظط لیا ما نسیناه» . 

و بده ما را آنچه غفلت ورزیده‌ايم را. و به خاطر ما [محفوظ دار ] از 
انچه فراموش کرده‌ايم ان را. 

«وَصَيّرنا بذلك فى دَرَجاتٍ الصَالحین وَمَراتِبٍ المُؤْمِنِينَ» . 

وان سا نید سب اا ورات دو ا دعاق رو دان 
مرتبة مؤمنين. 

«أمين رت العالمين» . 

يعنى: بارخداياء اجابت كن دعوت مراء ای پروردگار عالميان. 


۱-صافات (۸/)۳۷. 
۲ ج:-«قال الشهید.... مقامه». 


الدّعاءٌ الثَامِنُ عفر 


ر a‏ 7 £ ۳ 1 9 
و کان من دعائه عليه ا ع عَنْهُ ما 
1 


وعَجُلَ له مَطْلبُهُ 


دعای هجدهم از دعاهایی است که حضرت سیّدالساجدین مواظبت 
می‌فرمو ده‌اند در هنكامى كه دفع می شده از أن حضرت جيزى که از او حدر 
داشته يامطلوب ايشان به زودى به حصول بيوسته است 


سر اس ا و م مر 
«اللهم لك الحَمْد على خسن هشن قضائك». 


القضاء يقال بمعتی الحُكم؛ موه تعالی: «وقضی بَيْنَهُمْ بِالْحَقٌّ "؛ أي 
حْكِم, و الله يَقُضي بالحَقَ "١4‏ ؛ أي: يک كو سنی اشنم اقب 
کمَوله تعالی : «فلما قَضَيْنا عَلَيْه المَوت "١4‏ ؛ أي: قدَْنا. وقد دم أ أن «عَلى» في 
مثل هذا التركيب للتعليل!9. يعنى: بارخداياء مر تورا است سپاس بىقياس بر 


۱-۱: «از او». 

۲-زمر (۶۹/)۳۹. 

۳-موّمن (۲۰/)۴۰. 

۴-سباً (۱۴/۸۳۴. 

قن ا وت : + «وأمًا قوله : «وبما» معطوف على قوله: : «على حسن» و«ما» مصدرية. وأمّا الباء 

فعسى أن يكون بمعنی لام أو بمعنى السببيّة في هذا المحمود عليه نما هو من أمور الدنيا فار أد 

عليه السّلام أن بهدینا أ ن لا نطمئن وأن ¿ لا نفرح بالعافية فى آمور ادنيا وأن لا نز نغتر بالسلامة من 

بلائهاء فرّبما كانت تلك العافية عوضاً عن حسنات العبد لعدم قبولها منه. فأمرنا عليه السّلام أن 

ندعو الله تعالى أن ¿ لايجعلنا من الذين يوفيهم حسناتهم في الدّنيا تم ليس لهم في الآخرة إل انار 

وقال الله تعالی: : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
نے 


الدّعاء الثّامن عشر: دعاؤهإذا دقع عنه‌مایحذر ۲۰ 


نیکویی قضا و فرمان و حكم تو يا: صنع و تقدير تو. يعنى آنچه صنع و تقدير 
كردهاى بهترين صنعها و تقديرهاست. 

«ويما صَرَفْتَ عَنی من بلائك» . 

الباء فى قوله: یمان ات له تكو مابعذها المحمود به بل آما بمعنى 
على ان للكيزية فمدخولها المحمود عَلی. 

یعنی: مر توراست حمد بر انجه صرف کردی و گردانیدی از من که أن بلا و 


۶ ع EY‏ ه و 1 ۲ 
اخبئت وَسعد غيْری بما کرهت» . 


يس مگردان بهره و نصيب من از رحمت خود انجه تعجيل كردى از برای من 
از عافيت خود تا آنکه باشم که به تحقيق كه شقاوت ورزيده باشم"" به آنچه 
دوست داشته‌ام -از عافیت عاجل و کراهت"" أجل در عقب أن بوده باشد و 
نیکبخت شده باشد غير من به آنچه کراهت"" داشتم از کراهت عاجل و 
سعادت اجل در عقب ان بوده باشد. 

ا ك 1 2 3 ۳ م 

«وَإِنْ يكن ماظللت فيه أؤ بت فيه من هذه العافِيّة بَيْنَ يَدَيْ بلاء لايَنقطع 
ووزر لا يزتفع». 

ظَلِلْثٌ آغمل كذا ‏ بالکسر - ظلولاً؛ إذا عَمِلْتَه بالّهار دون الیل ومنه قوله 


آل 
م 2ص و 


تعالی: «فظلتم تفكهُون 4 . 
وباك ال تنيت ویات يفقل كذ اذا فعَلّه لیلا. 


جه لایبخسون 6 الاية هود (۱۵/)۱۱ ] ویدل عليه أيضاً مضامين الأحاديث الواردة عن 
افتخات العصمة» . 

۱-ب:-«که به تحقیق که شقاوت ورزیده باشم». 

۱-۲:« کراهیت». 

۱-۳: «کراهیت» . 

۴-واقعه (۶۵/)۵۶. 


یعنی: و اگر باشد انچه من همد روز در آن بوده‌ام يا همدُ شب در أن بوده‌ام از 
اين عافیت پیشاپیش بلایی که منقطع نشود و گناهی که برطرف نشود - یعنی بليّة 
اخروی و عذاب ان" 


«فقَدم م لی ماأخْوْت. ی مَاقَدَّمْتَ». 

أي: فامتحني مادَفغته عَٽي من ا بویت الفاني الذي قَرَنْتَ العافية منه 
مَعَ بلاءِ الاخرة - أي عذابها الذي 0 ازل عَنّي من العافية المنقطعة الفا 
في انیا مع(" البلاء الدّائه !"ا في الآخرة. فإنَّ الفاني عند الباقي ۳ و ال 
اعلم باسرار کلام اوليائه. 

آیعتی :] پس بیشی‌داز از برای مین آنسه بازدافتای از باید عافیت عاجل که 
ون اشت ابیت ار انیا يلاه ارت زو یازس در از هن انهه بيقن 
داشتهاى از عافيت عاجل باعذاب دائمى اخرت(*. 


«فْفیر كثير ماعاقبته مه الْقََاءُ . وغیر قليل ماعاقبته حه البقاء. وكر E‏ هد مُحَمَّد 
و آله» . 

زیا که بسیار تاقد انجهعافیت ان فناست - که عافیت دنیوی بر ده‌باشد: و 
نه اندک باشد آنچه عاقبت او بقا بوده باشد از ثواب اخروی. و رحمت‌کن بر 
محمّد و ال او عليهمالسّلام. 


۱-ج: :-«یعنی بلیّه اخروی و عذاب آن». 
۲ و متن آوردیم درست | ست. ولیکن در هر سه سخه «بلاء» آمده است. 
ج: + «التي قرنت عندها من بلاء الذنیا مع الفانية الدائمة». 
EOE AE ۳‏ . ولیکن در هردو نسخدٌ أ ب: : «بلاء الدائمه» آمده است. 
ها- ج: بس بيش دار مرا أنجه بأزيسداشتهداى از بليّهُ عاجل لله أ. ب: : + «الفاء فى قوله عليه 
السّلام فغير كثير للتعليل». 


۶-ج:-«باعذاب دائمى اخرت». 


الدّعاء لاس عَشَرَ 


و كان من ذعائه عَلَيْهِ السلام عِنْدَ الاشتشقاء(" 


دعاى نوزدهم كه حضرت سيّدالسَاجدين می‌فرموده‌اند در باران خواستن از 
حضرت بروردگار. 

«اللْهُهَ اشقتا الْمَيْتَ. وانشو عَلینا رخمتك بغَيْئِكَ الشغیق من السَّحاب 
المُنساق لتّبا أَرْضِكَ المونق فى جمیع الآفاق» . 

العَيِتُ: الط 

وَالمُغْدِقُ: مفعل من اعد - بفتح الدال -: الط الکباژ القطر. قَال في التهاية 
الأثيريّة: في حدیت الاستسقاء: «اشقنا غَيئاً عَدَقاً مفْدقا». الَدَىُ ‏ بفتح الدال -: 
المَطَّر الکباژ القطر. المغدق مفعل منه أکده. 

والمونقٌ هُو الحَسَنُ المُغجبُ. مِن: آنقنی کذا؛ أي: أعجَبنی. وهو صفة ثانية 
لك أو السحاب أو النَّباتِ. أي: المُعْجِبٍ أو المُفَرّح السار في جميع النواحي. 
و«في جميع» مُوضع لموصوف المونق. 

یعنی: بارخدایا. آب‌ده ما را به باران. و پراکنده کن بر ما رحمت بینهایت خود 
را به باران بزرگ قطره از ابرى كه رانده شده از براى رويانيدن كياه در زمين نو 
که خوش‌اینده ايت خلقان تو رأ در جميع افاق. يعلى نزول این باران عام باشد 
و مخصوص به ناحيهاى دون ادا نبوده باشد. 


١‏ -ج» صحيفة كامله: + «بعد الجدب». 
۲-ج: -«قاله فى النهاية... أكده». 
۲-ج: «افقى دون افقی» به جای «ناحیه‌ای دون ناحیه‌ای». 


«رَاشن عَلى وا انا الثّمَرَق . 
نم الم أي: ند تضج. وبابه نوت ازا يا مِثله. وَالمرادُ بإيناع الشّمرة تمام 
نصایها في النضح بل وَفْتَ القطاف. 


اپ ص 
[يعنى :] و منت نه بر بندكان خود به رسيده شدن ميوه. 


«وَأحي ‏ بلاد ك اغ لري 
الزّهَرَةٌ ‏ بالتّحرد يك -: تور النّباتِ. وكذلك الزَّهْرَةُ بالفتح والتنّسكين. 
PE‏ شهرهاى خود را به رسيدن شکوفه‌ها به سر حك ميوه. 


م ا 


«وآشهذ ملائکتّك الکرام م السَّفرة بسقی منك نایم دایم غر . 

«آشهد مَلانْکتك»؛ أي: أحْضِرْهُم «الكراء»؛ أي: أعداء عند الله تعالی العو لین 
بالمطر. أي: رهم أن یلو یاقب له وقّزکه وجعلتهم تغیطون مع قَطره. 
وذلك إظهاراً لِقَدْرَتِهِ وَعَظَّمَتِه. تقد وتعالی عن احتياجه إلى أحدٍ من خلقه. 

السَّفْرَةُ: جمغ ساف من التَّفْرٍ بمعتی الكتابة. أي: الل لم2 
ینْتَسخون الکتب بن لوي المحفوظ. او من الشفارة. آی: شقراء درون 
الوحی(۲ بين الله تعالی ورسْله 

000 العَيْنِ المُعجّمةٍ والرّاء الا كنة نم الراء المضمومة -: الكَثْرَة. یقال: 
رت الثاقة: كثرَ لبهاء غزارة. 

یعنی: : و حاضرگردان فرشتگان خود را که بزرگان وعزيزانند و رسولانند- يا: 
نويسندكانند که از لوح محفوظ انتساخ من گند و مر کار لب ھی اران از رد غود 


كه سود رساننده باشد به همه جيزها و هميشه باشد بسیاری أو. 


«واسع درَره». 


بکسر الال وفتح الراء الأولى و طض اانية: جم ار بالکسر. ينا 


۱-ج: -«وبابه ضرب». 
۲-ب. ج: «بالوحی» . 


العاء التاسع عشر: دعاژه عند الاستسقاء ۳۵.۰ 
للسّحاب: درة؛ أي: ا 

[یعنی :] بسيار ریزان و بارنده. 

«وابلٍ تریع عاجل ر تُخْبي په ماقَدُ مات. ونرد به ماقَدْ فات» . 

الوابل: مو عظيم القطر. 

[یعنی :] بارانی بزرگ قطره زود و تند آینده. شتاب‌کننده, که زنده‌سازی به آن 
آنچه مرده بود و و بازگردانی به أن آنچه فوت گشته بود - از محصولات و 

00 أن ل" 


« وتخ رج به ماهو | ټ٬‏ و سم په في الأفواتٍ» . 


ا 


و بیرون أورى به سبب آن أنجه أينده بود" أ. و فراخ‌کنی به سبب أن 2 
قوتها و روزیها. 

7 ۶ے کے 02 2 م #2 ورة رن م 7 ۳ ارس ۳ 

«سحابأ مُتراكماً مَنيئا مین طبقا مُجَلْجَلاَء غیر مث وَدْقَهُ ولا خلب بَرْقَهُ» . 

ركم الشي لشّيءَ یر که إذا جَمَعه وألقئ بَعْضّه على بعض. واژتکم | المي لشيءٌ وتراكم؛ 


الهنيء من الطّعام: ایب ال الطَفم. وَالمَريء منه:المحمود العاقبة!". وقال 
الهَرَوي: الهنيء ء مالا تعب ولا إِنْمَ فيه. والعرني ف ي 

(« طمة تقأ» - بالتحريك - أي: غَيئاً شاملاً یلا الأرضّ 6 وان نها تا 
بالماء. 

والمُجَلْجَلُ: السحاب الذي شم منه َو الوَعْدِ 

«مُلِتٌ» ‏ على صيغةٍ اسم فاعل -ی: أَلْثّ العطر: أي: دام اما لاش( 


۱-ب: «حيوانات». 

۲-ج:-«از خصو لات وبوبات وغير أن»: 
۱-۳ ب: «بوده باشد» . 

۰1-۴ ب: «العافیة». 

۵-صحاح اللغة: لا یقلم. 


ناض ات نیرفن من سب و ع مس وس سس یی ۳۵ 


والوَدَىُ: المَطَ العظیم القطر. 

ا - بضمّ الخاء ال واللام ال المفتوحة -: المحابٍ الدع 

یعنی: ابری متراكم که بر بالای هم نشسته خوشگوار باشد طعم باران آن و 
سازگار باشد. فروگیرد روی زمين را و شنیده شود از ان ابر اواز رعد. و چند 
روز پی دربی نباشد باران آن که موجب خرابی بناها و عمارتها شود و بی‌باران 
نباشد برق درخشان او. 


انا یافیا ريا شرا ریضا واا زا تیه اشهیض. 
و جر به الْمَهِيضٌ» . 

المفیثٌ مُفْعِلٌ من المَيْثِ بمعتی الکلاً والّبات. و«عیثاً مفیثا»؛ أي: مطراً مُوجباً 
شب والّباتِ. 

وَالمَريمٌ -علی صيغةٍ فعيل -: لب 

و«مُمرِعاً» على صيغة اسم الفاعل ين باب الافعال -من: مغ الوادي بض 
الزاء - وأفرع أيضاً بطم الهمزة - آي: اكلا وَصارٌ ذا کلاً وعشب. 

و «عریضا» بإهمالٍ الأول" واعجام الآخر؛ كما في اشنزیل الکریم: (قَدُو 
دعاء عريض 4 وفي قوله صَلَى اله عليه وله لِعُئمانَ في الهزامه يَوْمْ آخُدٍ: 
«لقد دَهَبْتَ عريضاً يا عُنْمانُ»!". أو «غریضا» بإعجايهما كما في رواية ابن 
إدريس ‏ مِن: غَوْض الشَّيءُ فهو غریض؛ أي: طْرئ. یقال: لحم غريض. وَيُقال 
لماء التطر: غريضٌ ومغروضٌ. 


«غزيرأً» -بالغين والرّاء المُعْجَمَتَيْن ‏ أي: كثير. 


۱-ب: «الاولی» ۱ 
۲-فصّلت (۵۱/)۴۱. 
۳-در النهایه -عرض, جنین آمده است: وفي حدیث احد «قال للمنهزمین: لقد ذهبتم فیها 


عريضة». 


الدّعاء التاسع عشر: دعاژه عند الاستسقاء سس لاوم 


التّهيضٌ: هو ابات المُشتوي. من قولهم: نَهَض الب أي: اشتوی. 

والتهیض: المكسور. يُقال: هاض العظع: کسَرّه. فهو مَهيضٌ. 

یعنی: بارخدایاء آب‌ده ما را به(" بارانی كه رويائئدة علف و گیاه ۳۳ 5 
واديها و رودخانهها را بر از علف اد و ها را فو گرد و : تر و 
تازه سازد و بسیار باشد که بازاوری به آن گیاههای راست ايستاده را که از 
بی ائ کک وتو لمن اند کرد وخ کن شکستکهای ان را 


«اللَّهُهَ اشقنا سَقْياً تسيل مِنْهُ الظراب» . 

راب بالظاء المُعْجمَةٍ -: الوا الْغاژ. وفي الّهابة الأثيرية: انرب هي 
الجبال الصّغارٌ. واحذها ظرب ککتّف. لِلنَبَِ صَلی الله علیه وآله فرش سمي به 
تشبيها ۳ 

يعنى: بارخداياء آب‌ده ما را آب‌دادنی كه روان‌سازی از أن أب كوهها 5 
شيخ كفعمى «تسيل» خوانده به فتح تا و رفع «الظراب» به انكه فاعل «تسيل» 
باشد. يعنى: كوهها روان شود از آن اب. 

«وَتَمْلاً مِنْهُ الجباب». 

الجبابُ ‏ بكسر الجيم والباءئن الموحَّدَتَئْن -: جممٌ الجْبٌ؛ وهي البنْرُ. و در 
نسخة #اشيخ كتفي «حباب» به حاء مهمله روایت شده. جمع م الحت؛ ؛ وهي 
الخابية. و«تملاً» بر بناى مجهول خوانده و«الجبابٌ» به رفع بر اكه مول 


بدجاى فاعل او بوده باشد. 

[یعنی:] و پرسازی از | ن چاهها را - یا: خمها - را. يا: پرشود چاهها -یا: 
خمها. 

«وَتَفَجُرُ به الأنهار» : 

و روان كنى به أن جويها را. و شيخ كفعمى «الانهاژ» به رفع خوانده كه فاعل 


. ا .ب: «باران ببار»‎ ١ 


۱-۲ ب: «فراگیرد یا» . 
و :- «وأحدها. .. تشبيهاً له». 


«تفجّر» بوده باشد. يعنى: روان گردد نهرها. 

تبث به الأشجار» . 

و برویانی به سیب آن درختها را. یا: پروید به سبب أن درختها. بنابر انكه 
«أشجار» را مرفوع بخوانیم. جنانجه روايت شيخ كفعمى است. 

«تزخش يد الأشعار في جَميع الأفصار» . 

الفخصض: : ضدٌ الغلاء. وقد رخ السَغرُ وازخصه اله هو رخيصٌ. 

[یعنی :] و ارزان گردانی به سبب أن نرخها را به جهت بسیاری غلات در هم 
شهر ها . 

«وَتَنْعش ب به ه البهائم 1 وَالْخَلقّ» . 

تشه وأنعشه بمعنی. يُقال: نشه؛ أي: رفعه. أو: جَبَرَ فقره. وانتعش العائر؛ اذا 
َهَض من عَثْرَتِه!". 

[یعنی:] و برخيزانى به سبب أن بسته زبانان و خلايق را از زبونيى كه 
داریا ی شکس ها ایشان بکنی. 

«و نکیل لنا به طیبات ال ق» . 

و تمام گردانی به سین از برای ما روزیهای پا کیزه را. 

«وَتَنْبتٌ لنابه الرّرْعَ وَنَدِةُ به الضوع» . 

و برویانی از براى ما به سبب أن زراعتها رأء و به حيرا وی به سيب أن 
پستانها را. 

«وّتریدنا به رد إلى قوّتنا» ۱ 

و بیفزایی ما را به سبب آن قوّتی كه منضم شود باقوّت ما. 

«اللّهُه لا تَجْعَلْ له لین وها 

السّموم هو ایح الحارٌ. 


١‏ -ج: - «وأنتعش العاثر؛ إذا نهض من عثرته». 


الذعاء التاسع عسر : دعاوه عند الاستسقاء ها و اک ات ادن ۳۰۹ 

[يعنى: ] بارخداياء مگردان ساي آن ابر را بر ما بادی گرم. 

«وّلا تَجْعل بوده علینا هت 

الحخسوم: الشّوْمٌ والتخش. وقیل: اي: متتابعة متوالية. ومنه قوله تعالی: « ثمانية 
یام حُسُوماً >۱۱؛ أي: متتابعة!"". 

[یعنی: ] و بگردان برودت و خنكى أن را بر ما شوم -يا: بى درپی. 

«وَ لا جْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيْنا زجوما». 

الضَّوْبٌ: نزول المَطر. وَالرجوم: جمعٌ رَجْم ‏ بالفتح ‏ وهو مصدرٌ یسمی به 

[یعنی: ] و مگردان باريدن باران أن اپر را بر ما مانند باريدن سنگ كه موجب 
اذ یت و رنج ما باشد(۳ 

EET ی‎ 

«وّلا تغل ماءه عَليْنا اجاجا». 

ماء أجاج؛ أي: ملح مُد. 

[یعنی: ] و مگردان أب أن را بر ما شور و تلخ. 

«اللَهُةَ صل عَلى مُحَمَّدِ و آل مُحَكَدٍ. وَاررُفْنا مِنْ بر کات السَّمُواتِ وَالأزْض». 

يعنى: بارخدایا, رحمتكن بر محمّد و أل محمّد. و روزىده ما را از بركات 
اسمان و زمين. زيرا كه كردانيده اسمان را چون يدر در فروفرستادن باران؛ و 
زمين را مانند مادر در قبول كردن اب و رويانيدن زراعات و اشجار و( كياه 
فراوان برای روزى بندگان خود. همجنانكه مىفرمايند خداى سبحانه تبارک 
وتعالى: «فْلینْر اسان إلى طعامه * انا صَبَبِنَا الماء صَبَاً * نم سَقَفْنا الأزْض 


هر 
پر س مرو 


۵ و 8ء . ا 9 1 مه ENE‏ 4 ۳ ۳ 7 5 
شقا # فانشا فيها خبا # وعتبا وقضبا * و زیتونا ونخلا * وخدائق غلبا # 


۱-حاقه ۷/۶۹۱ 

۲ -ج: - «وقيل... متتابعة». 

۳-ج: «رانندگان» به جای «مانند... باشد». 
۴-ج:-«زراعات و اشجار و». 


رياض العابدين تست سس ۳۱۲ 


فاه وَأباً * متاعاً لَكُمْوَلِأنْعامِكُمْ ي 

مه | رز شریفه آنکه: يس بايد که نظر كند انسان به خوردنی خود -به 
چشم عبرت و ببیند که به جه وجه احداث کرده می‌شود و ملاحظة این بکند 
كه ما ريختیم آب را از ابر ریختنی» يس بشکافتيم زمين را شکافتنی جنانکه 
سزاوار باشد, پس رويانيديم در زمين دانه‌ای که قوت توان کرد چون حنطه و 
شعير و امثال آن -و تاک انگور و سيب و درخت زيتون و خرما بنان و باغهاى 
بزرگ درخت - يعنى اشجار بسیاردار و میوه‌های بسيار تر و تازه و میوه‌های 
خشک يا: جراگاه. اين همه كرديم برای برخورداری شما و جهاریایان شما. 


«إنّكَ على کل شىء قدیژ». 

به درستى که تو بر همه جيزها توانایی -از رخص و غلا و قبض و بسط و 
سقم و صخت و نور و ظلمت و نیست و هست مجمل انچه هست. یعنی هرجه 
فر اة قاط ن د د و اند تفه ووزبين ازا خر دهده همه دز تحت فد رت 


wx‏ نا 


لو سنصا. 


.۳۲-۲۳/)۸۰( سيع-١‎ 


2 ؟ و 7 
ر کانمن ذعایه عَليْهِالسَّلامُ في مکارم الأخلاق وَمَْضِيَ الأفعالٍ 


و و کردار بسنديده. 


2 


«اللَهُحَصَلٌ على مُحَمَّد مُحَمَّد و اله. وَل با بإيماني أكمل الايمان». 

الباء في قوله: اا 6 أى: لني في إء بماني. ی[ «بلغ» 
محذوف للعلم به. أى: اژصل ايماني بتؤفيقك إِيّايَ إلى دَرَجة الایمان الأكمل؛ 
وهي أعلى أماكن الأخلاق الحَميدة المطلو, بة في الدّعاءِ الحادثة بتوفیق الله. 

والإيمانٌ في اللّغة عبارةٌ عن التصديتي. مأخود م ِن الأمن. كن اضق ا 
المُصَدّىَ من التکذیب والمُخالفَة. وقد یلق بمعتی الژثوق من حيث | ر الوائق 
صار ذا أشي وأمّا في الشّرع, ؛ فالتصديق بما عَلِمَ بالضرورة أنه من دين محمَّدٍ 
ل لله عليه وآله وسَلم - كالتّوحيدٍ والیُوة والبَعْثِ والجزاء - ومجموعء ثلاثة 
آمور؛ اعتقادٍ الحقّ. والاقرار به, و العمل بمقتضاهء عند جمهور المُحَدٌَ ين 
والمعتزلة. 

والّذي ید على أنّ العَمَلّ داخلٌ فيه قوله تعالی: «وإذا نیت عَلَيْهِمْ آيانه 
َادَنهُمْ ایماناً 4 وقوله تعالى: «ومازادهم یمان وتسليما » وقوله عليه 
السلام: «و بل بإيماني کل الایمان» لاه يزيد بالطاعة وينقض بالمعضية..وانا 
إذا کان الایمان نَفْسَ التصديتي - كما هُوَ مذهب الاشاعرة - فغيرٌ قابل للرّيادةٍ 
واقصان. 


۱-انفال (۲/۸۸. 


وياطن الان | بي م ج 

يعت نا نها با وسقت کد ر مه ال وران هرا به و فيق وهات 
خود به درجه‌ای كه كاملترين درجات ايمان است 

چه, ايمان را درجات و مراتب است. أدناى أن مراتب. ايمان به زيان است 
«یا یه الّذِينَ وا آمُوا ۱۱۹ و «قالّتٍ الأغرابُ آمنًا قُل َم تُؤْمِنُوا ولك 
ولوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلٍ الایمان فی قلویکم 4 اشارة به همان است 

وا وتا د تقلید است؛ و أن تصدیقی باشد جازم به آنچه تصديق 
بابك 335 اوو القن مک ود بق عون دیق جازم حاصل باشد. هراينه آن 
تصديق مستلزم عمل صالح بود.إنما المومنون الْذِينَ منوا بالله وَرَسُولِه * نم لم 


يَؤتابُوا 4". 

وار ا و ان ننه« عنمت است, «ِیْوَمُون بِالْمَئِبٍ 4 . و غار 
اويا عي ابو باس نا "بو يه 
غيب باشد. . 


و از آن كاملتر یمان آنها که در حقٌ ایشان فرموده است: لما نون 
ین إذا دک اله ف وجلث قوب وإذا ليث علیهمآمنه زانهم یمان وء و 
یت کون + لیب یقیمون الصّلاة وَمِما رَرقناهم د يُنْفَقَونَ 7 أولئك ف م المُوْمِنُو 

حفّا 4 . واين مر تبه ایمان به كمال است 
«واجعل یقینی أفْضَلَ یقن ». 
و بگردان يقين مرا فاضلترین یقین. 
و يقين اعتقادی است جازم ثابت مطابق واقع كه زوالش ممكن نباشد. و آن 


۱-نساء (1729/)6, 
۲-حجرات (۱۳/)۴۹. 
۳-حجرات .۱۵/)۴٩۹(‏ 
۴ بقره (۲/)۲. 

6 ج: «جهات». 
۶-انفال (۴-۲/۸۸. 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق ومرضی الأفعال ۳۱۳ 


بالحقيقه مؤلّف باشد از علم به معلوم و از علم به آنكه خلاف آن علم محال 
باشد. پس فى الحقيقه مركب است از دو علم. ولهذا اكابر تعبير از آن به عقل 
OPE‏ 
ر هرات ن یه متا رت اس حاو تیل رای استه است: 
کک وعین اليقينء وحق اليقين. چنانکه گفته: : «لز تغلمون علمالیقین * 
دن لجحيم * تم نها عَيْنَ اليقين 4 و ديكر كفته: (وَتَضليةٌ جحيم إن 
20110117 
و ارپاب علم و عرفان در رسايل خود تنظير نمودهاند اين مراتب ثلاثه را به 
اینکه: هرجه در نظر ايد به توشط نور اتش, به مثابة علم‌اليقین است. و معاينة 
جرم اتش که مقتضی نور است بر هرجه قابل اضائه باشد به مثابت عین‌اليقین 
اسك و تا تين ١‏ تفن وو انح یه اريك نا هو تتاو معو نوی امش ضرف 
بماند. حق‌اليقین است. لهذا سيّدالشاجدين عليه الشلام طلب فرموده‌اند: 
فاضلترين مراتب يقين را. 


«وَانته یی إلى خسن النّيّاتِء وَبعَمَلى إلى أَحْسّن الأغمال». 

ترا معنى قصد است. و قصد واسطله ست ميان عل | 
نداند که كارى كرد نیست. دانستن ابت. قصد كردن ان كار نكند. و تاقصد 
نکند. ان كار از وى حاصل نشود. 

يعنى: برسان نيّت مرا به نيكوترين نيّتها که آن طلب قرب است به حق 
ین رو ود و چون جنين بود. نیت تنها از عمل تنها بهتر باشد. 
«نية المؤمن خَيْرٌ . و تم ال با وا 
7 ست نا الاغمال بالات ول مْرِيْ ماتوئ»! '- وعمل 
مرا به نیکوترین عملها که أن عملی باشد خالص از ریا و پاک بود از هرجه غير 
او بود. 


۱-تکاثر (۷-۵/)۱۰۲ 
۲-واقعه ٩۴/)۵۶(‏ و ۹۵. 

۳-الکافی ۸۴/۲. 

۴-عوالی اللالی ۳۸۰/۱ ومنية المرید/۱۳۳. 


«اللَّهُمَوَهْو بلطفك نِيّتي. وَصَحّحْ بما عِنْدَكَ يقينی. واشتَطبخ بِقَدْرَتِكَ ما فَسَدَ 
مِنّى ». 

زا تشديد فا -فعل امر است از باب تفعيل. أي؛ تَمّمْ. و در بعضى نسخ 
«وفز» است از: وَفْرَهُ غَيْدْه من باب وَعَدَء يَتَعَدَئ وَيَلْرّمُ كه فعل امر باشد و واو 
واو عطف باشد نه واو اصل کلمه. و در نسخه شيخ شهيد «قوٌّ» به قاف و واو 
مشدّده روايت شال ۰۵ 

يعنى: قوىكردان به لطف خود -یا: تمامكن -نیّت مرا. و مصحّح ساز به آنچه 
نزد توست يقين مرا. و به اصلاح آر به قدرت خود آنچه از من تباه و فاسد شده. 

«اللَهُّدَصَلٌ عَلى مُحَمَّدِ وآله. واكفنى ما یی الاهْتمام يه». 

الاهتمام: افتعال من الهم بمعنى7'' القطد. یقال: هم بالأمر؛ أي: قصده. 

[یعنی: ] بارخدایا. رحمت‌کن محمد و ال أو. و کفایت‌کن حال مرا انجه 
مشغول‌سازد مرا کوشیدن به | ا امور اغروته وا زوس اعمال صله 

«واستفملنی بما تشأللی عدا عَنْةُ). 

و به کاردار مرا به آنجه بازیرسی فردای آخرت مرا از أن از اعمال صالحه. 

دون أيامي فيما َي 

ای: ابذلها. من قَوْلهم: اشتفرغث مجهودي في كذاء أي: ۳۹ 

[يعنى: ] و تمام توانایی یام مرا به كاردار در أن چیزی كه آفریده‌ای مرا برای 
أن جیز كه او فغرفت وا خر دروردگار ست 


لته. 


«واغيني ریم علي فى ررقك». 

و توانگرم گردان و فراخ‌گردان بر من روزی حلال خود را. 

» َلاَفتنی بالط ». 

أي: ولا ُو قغني في الفتنة. أي: لاتَذّزني واقعاً فبها. والمرادٌ بالفتنة الِإنْمُ 


۱-: ((یعنی » . 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مكارم الأخلاق ومرضی الافعال ۳۱۵ 
والفضيحة أو العذابُ أو الاضلال. 

الب - بالباء المُوَحّدةٍ والطّاءِ المَهْمَلّة ‏ معناه لا . واللامُ ءوض عن 
المُضاف إليه. والتّقديد: ببطري إليه؛ أي: ای الغنی وَسَعَة الرّزق بطر محبة وهذا 
البطر يُوقع في الطغيان. 

و در بعضى نسخ به نون وظاى معجمه روايت شده'". اي: النْظرُ إلى ما في 

يعنى: مگذار مرا که در فتنه افتم -یعنی در گناه يا رسوايى -به سبب طغيان. 
يا: به فتنه مینداز مرا به نظر كردن من به غنا و فراخی رزق. چرا که اين نظر مرا 

«وَأَعِرَّنى بالْضر(۲ ولا تبلیّنی بالكثر». 

الواژ حال ولا لِلنّفي. 

یعنی: عزیزگردان مرا به یاری‌دادن خود. در حالتی که مبتلا نساخته باشی مرا 
به كبر و نخوت. 

و در بعضى نسخ رول تبّتلني» بحذف لام الفعل. بنابر انكه «لا» نهی باشد و 
جمله دعائیّه. یعنی: مبتلامساز مرابه کبر. 

«وَعبّدنی لك». 

أي: نی وَاسْتَعْمِلنى لعبادتك. يُقال: طريقٌ مُعَبّد؛ إذا ان مدلا للسَالکین. 

[یعنی: ] ومرا بر عبادت و خضوع و خشوع وا" بندگی خود دار. 


م۳ 0 
«وّلا تفسد عبادتى بالعخب». 


۱-: + «وهو یوقع في الفتنة و الطغیان». 
۲-در صحيفةٌ کامله هم حنین اشتت: 
۳سج:-«اي... الناس». 

۴-صحيفه کامله: - «بالنصر». 

۵-ج : «بعبادتك» . 

۶-ج:-«و». 


511 يي‎ e 


هذا صريحٌ في أن اجب مُبْطِلٌ للع 

وفي سرب و ی دنا ا ا 
خير من | لمشب. وَلَدْلا ذلك مالي مؤمناً بذلب أبدأ»” 

وعنه 0 التلام «مَنْ دخْله العجبٌُ هلك 

وعنه عليه ۳ وان الغدل لا غد من عَعَله شی:»(۳. والمراد بالُْدل 
لفت ا ۰ 

حمق الشهيدٌ زجمه الله في قواعده من [أن ] العجب لتأحره عن العمل 

0 ولایْخبطه بخلاف الرياء'''. فظاهره منافي لمفهوم الحديث. والّذي يَخْطر 
ان [ببالي ] أن يُقال: ان العجب قد يقابل التكبّر في أ نّ التكبّر هو إظهارٌ الارتفاع 
على القَّيرِ والجبَ ظبنٌ الارتفاع في الخاطر. وقد يُقابل الرِياء في أن الرياء مقرون 
بالعمل و جزء لنيّته دون العجب. فاذا ظهر ذلك یقول: سابل مو الیل 
اب چم موی ی والحاصل أن خلوص النية اننا یتحقق 
1 ن بقارن | ی والحوق ورن عن الا ومد أن موی بالكلية عن الا 
الخفی؛ أ E‏ فانتفاء کل ین الشَّرطَيْنِ مُفسد. 2 اقافتا بعد 
تمام العمل. فلايفسد العمل؛ ؛ كما ذّكره الشَّهِيدُ رَحمه الله 

وأفاد بعض الطُلّبة في الجمع بينَ الحديثِ کل الشّهيد أنّ الافساد في 
الحديتِ ليس بالمعنى المصطلح عليه عند ال لفتهاء والأصوليّين بل بمعنى افص 
والعَيْبِ ونحو ذلك. فالمعنى في قوله عليه السّلام: «لا تسد عبادتي بالعجب»: 
لاخ افا و 

[یعنی: ] و تباه مساز عبادت مرا به عجب که آن عظيم شمردن اعمال 


۱-الکافی ۳۱۳/۲ 

۲-الکافی ۳۱۳/۲. 

۳ _الکافی ۱ 

۴ القواعد والفوائد ۱۵۴/۲ 

۵-ج :-«وهذا صريح في . 200 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مكارم الأخلاق ومر ضيّ الأفعال ااا الاسم 
صالحه انت وشابقا در وغاق ١١١‏ استماده از مکاره تة ۵ ا 


«آجر ناس عَلى يدي 1 الْخَيْرَ. و تَمْحَقَهُ بِالْمَنٌ». 
مَحَقَّه: له ومحاه. وبابه منم 

[یعنی: ] و جاری‌گردان بر هردو دست من نیکی را از برای مردمان. و باطل و 
ضايع مگردان أن را به منت نهادن. 

«وَهَبْ لي معالی الاخلاق . واعصننی م مِنَ الْفَخْرِ». 

المَعالي: جمعٌ المَعْلاة؛ وهي ال#فعة والشرف. وإضافته إلى الأخلاق مِنْ قبيل 
اضافة الصّفة إلى الموصوف. 

يعنى: ببخش و بده مرا اخلاق شریفه رفیعه. و نگاه‌دار مرا از فشر کر دن - به 
سعادت بدنى يا خارجی. مثل مال و جمال يا نسب يا جاه. چه. عاقل را معلوم 
است که اين امور در معرض زوال و تغيّرند و سبب افتخار نتوانند شد. 


«اللْهّد صل على مُحَمَّدٍ وَآلِِ. ولا تزقغني في النّاس دَرَجَةٌ إلا حَطْطَتَني عِنْد 
نفسي مِثُلّها». 

بارخدایا, درودگوی! " بر محمّد و ال او. و بلند مكن مرا در ميان رم تزه 
افا که سرك دای را فیک ھی وین وهای ساد | 

«وَلا تخیث لی را ظاهرا لا أَخدنت لى وِلَهَ اعد تفسی بقَدّرها». 

نیک BEE‏ اه تاش کي اراق 
من خواری پنهانی نزدیک خويش به قدر واندازة ان. 

«اللّهُهَ صل على ی مُحَمَّدٍ و ال مُحَمَّدِ. وَ وَمَتَعْني بهُدی نّ صالِح لا بل بيه». 


بارخداياء TT‏ و مرا به هدايت 


١-ج:‏ + «هشتم که دعای» . 
۲ ج: ((شده) . 
۳-ج: «رحمت کن» به جای «درود گوی». 


۴ 1 «نکنی» . 


ولاق و ن م سس ۳۱ 
كردنى نیکو که بدل نسازم أن رابه غير أن. 

«وطریقَة حَقَّ لا أزيغ عَنها». 

الزَّيُمٌ: المیّل. یقال: زاغت الشمش؛ أي: مالت. 

[یعنی: ] و به راه حقّی که ميل و عدول نكنم از أن راه. 

وة 

«وَنیَه ژشد لا أشّك فيها». 

و به قصد راه راستی که به شک نیفتم در أن راه. 

«وَعَمَونی ماکان عئرى بذَله فى طاعَتك». 

لفظة «ما» في «ما کان» بمعنی مادام. 

البذّلة(١) ‏ بکسر الباء ۽ المُوحّدة و ی بي الذال ال ا التياب: ما نهن 
يمتهن؛ أي: یبش في الخدمة ولایٌصان. واستعارئها در َة یه اف رال 
ما كان عُمري کلباس الخدمة مُسْتَعْمَلاً في طاعتك. 


یعسی: و عمر ده مرا مادامی كه(" عمرم به کار داشته شود در طاعت نو . 


ت ۵ ۳1 


«قٍذاکان ُفري مرتعا للشیطان, قافبضنی لك قبل آن يبق مك إلى أ 
یَستخکم غَضَبُكَ عَلىّ». 

یقال: رَتَعَتِ ي الابل؛ ؛ إذا رَعت در أي: برع فيها يتنهم . وقولة تعالی فى 
سورة یوسف: 9يَوْتَْ وَيَلْعَبْ ۳۱4؛ أي: ینتم ویلهو. وما أَحْسَنَ هذه الاستعارة 
و یلها ور تالا رتم رتوعا؛ أي: | أكلث ماشاءعت: یقال: خرجنا نتم 
وَلْعَبُ؛ أي: ننعم ونلهو. وال رتاغٌ جمغ راتع, مثل نيام ونائم. وقومٌ راشعون. 
والموضع مَرْنَعٌ. كذا في الصّحاح!". 


۱-ج:- «لفظة ما... البذلة». 

۲-ج: «جندانکه» به جاى «مادامى كه». 
۳-یوسف (۱۲/)۱۲. 

۴ ج:- «ورتعت... فى الصَحاح». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه في مكارم الأخلاق ومرضی الافعال ۳۱٩.‏ 


ويَسْتحْكم؛ أي: قوی ويَحِقّ وَيَنْيْتَ. يقال: حكنت فاستحكم؛ أي: صار 
مُحكماً مدعوماً قوياً ثابتأ فهو مستحکم - بالكسر ‏ على اسم الفاعل. وفتح 
لكا فيه على اليناء للمفعولٍ خَطَاً ریخ ين وهام العو لعوامٌ. قال المْطوّزي في 
کتایّه المُغْرَبٍ وَالمُغْرب: ور يا و ات 

[یعنی: ] پس چون عمرم جراكاه شيطان شود. پس فراكير مرا به سوى خود - 
يعنى قبض روح من بکن - پیش از آنکه سبقت‌گیرد غضب تو مرا یا قوی و 
محكم شود خشم تو بر من. 

«اللَهُهَ ادخ ۾ صله نُعابُ مي الا أضلختها». 


لفظة «مني» متعلقة لةه 0 «لاتدع». والتّقديه: اة مني 
تما أو لاخ يي خصلة ثعاب إلا أضلّختها. ااا ولا شک تعلقها 
ب«تعاث». فان عابها مي غير صحیح في فى ال ولا بشايع ' في ل 
سحیغالشایغ عابني بها أؤ عليها. وعاب في الْفة تعد یه تيف ا 
فهو مَعِيبٌ!". وقد يَجيء لازماً فیقال: عاب؛ أي: صاز ات یت نود 
معيو ب» أي: به عَيْبٌ. كما يُقال: عيه فهو_معیوه. أي به عاهة. 0 فهو مجنون. 
أي: به جنون. 

یعنی: بارخدایاء مگذار از من خصلتی و خویی که عیب کرده شود آن 
خصلت. مگر أنكه به اصلاح اور 


«ولا عايبة ونب بها لا حَسَنْتها». 

«عايبة» بالياء لا بالهمزة أصخ. ۱ 

«أونب»؛ ما۱" المضبوط ی ذ عن لاشیاخ رَحِمَهم اله تعالئ هاهنا 
بالواو. والأضل فیه الهمزة من ونه تأنيباً؛ + أي: الحو وقال 
ابن الاثیر في النهاية: ال نیب: #۳ في التعنیف والتوّیی. 
۱-ب: «شای» . 


۲ -۱:-«فهو معیب». 
۳ا «إن» ۱ 


ربا اعانا د > 

لالا 

يعنى: و نه عيبى كه مرا به أن سرزنش كنند, الا انكه نیکوگردانی آن را. 

«ولا أكْدومةٌ في ناقِضةٍ قضء إلا أنْمَمْتها». 

أكرومة: أفعولَةٌ , ین الكْرمَ. أي: وت روس عن گرا الأخلاي في ناقصة؛ أي: 
في درجةٍ ناقصة. من: : لقص اي تقصاً ولقصاناً فهو ناقصٌ. او آي: في ملابسة 
شائبة من شوائب الزوائل تشینها وكنة وتَْطها عن مرتبة الكمال. ين: قث 
الشيء تقصاً فهو منقوصٌ. 

«الا أتْمَمتها»؛ أى: إلا آخرجتها عن درجة الفصان وأکملت درجّتها. ا 
إل تمتها عن مه تلك ای عي r‏ 

هذا إذا حَمَلّنا «ناقصة» عَلَى اشم لفاعل. وا ما إذا حَمَلّْناها على المصدر 

- كالعافية والكاذبة ‏ فالمعنى: ولا أكرومة في نقصان إلا أَرَّحْتَ نقصائها. 

وية نا ملق له عن | الشهيد. وفى نسخة عتيقة «فسی»"" بالياء 
المشدَّدة بإضافة لفظة في إلى ياء المتكلّم ا للادغام. د «ناقصة» 
على أنّ هي صفةٌ «أكرومة» المنصوبة على المفعوليّة. 

یعنی: نا وامگذار کریمه‌ای اذ اخلاق که در درج ناقص باشد. مگر 
آنکه تمام کنی أن را يا: خلقی در من ناقص باشد. الا انكه تمام کنی أن را. 

له صل عَلى مُحَمَّدِ و آل مُحَمَّدِ. َأبلنی من بفْضة أخل الشَنَان الْمَحَنَة». 

«بغضّة» به کسر بای موده و فتح أن هردو روايت شده, بمعنى شدَّةٍ البغض. 
قال في الصّحاح: البَعْضاءٌ: ده الغض. وكذلك البغضة - بالکسر !۲ 

وشتاه شَناءَةٌ وشّئَاناً ا وا ب لكين ده أشضف . وَقَرِىَ بهما 
قوله تعالى: «وَلا یرسک ان قزم 74" قال الجوهريٌ: وهما شاذان 


۱-در صحيفة کامله نيز حنين است. 


۲-ج : «یمعنی شد بالکسر» . 
۳۲-مائده (۲/)۵. 


الدّعاء العشرون: دعاژه في مكارم الأخلاق ومرضی الأفعال سس ۲۲۱ 
فالتحريك شاد في المعنى. لا فَعَلانَ نما هو من پناء ماکان معنا الحركة 
والاضطراب. واكسکین شاد في اللّنظ لا لم یج شيء بين المصادر عليه. وقال 
آبو عبيدة وابن الأثير: الشَّنان بغير الهّمْزٍ مثلٌ اشن بالهمز والمد. 
: رو درودگوی بر محمّد وال محمّد. و بدلكن بغض و عداوت 

تاه با كه اهل بغض و عداوتند به دوستى ايشان. 

«وَمِنْ حَسَدِ د أل الى الْمَوَدّة». 

:اي وی عليه: اشتطال. 

[یعنی: ] و بدل كن حسد اهل طغیان و تعذی را به مودت ودوستی. 

«ومن ظْتَّةَ هل ون الثقة». 

ال - بكسر الم المعْجَمةٍ. : اهمة. وإضافة ال ة إلى أهل الصَّلاحٍ على 
الإضافة إلى المفمول. أ أي: 500" الق بصلاحهم وأماتهم. 

یعنی: و بدل‌کن تهمت وبدگمانیی! * که به اهل صلاح دارم به نقه و اعتماد 
كردن برایشان. 

«وَمرا قداو الأدْتَيْنَ الْوَلايَةَ». 

ادنك -ب بفتح النُون 0 چ ا کالمصطن 

والولايةٌ بقتح الوا و- بمعنى المَحَبّة. 

[یعنی: ] و از دشمنی كردن نزدیکان بدل كن به محبّت و دوستی. 

«وَمنْ قوق ذوي الا زحام لب 

لیر ضدٌ المقوق. وکذا المَبَرَة. 

یعنی: و بدل‌کن نافرمانی كردن خویشاوندان را ۱۲۱ به فرمانبرداری و 


نیکوکاری. 


١‏ دج ((سو > ظنى» 
۳ دچ «مرأ» ۳ 


رياض العابديت سح ی سس ۷۷۲ 


«وَمنْ خذلان الافربین النْضرَة». 

الخد لان - بکسر الخاء التعكعة -: تر لك النصرة. 

یعنی: بدل كن ترک نصرت و مددکاری نزدیکان به یاری كردن ايشان!". 

«وَمِنْ حب المدارین تَضحیح الْمقة». 

بضمٌ الحاء المْهْمَلَّة. والاضافة إا" اضافة ۱" إلى الفا فال أو 5 إلى 
ا سواء كان المُدارينَ على صيغة الفاعل أو المفعول. أي: خبهم 

ځُبي إِيَاهُم. ویختمل أيضاً أن يكونّ المعنی: مِن الب الذي هو 

یدارون, او شا لین يدارون. 

وکذلك القول في «خبّ» - بالخاء المعجمة المکسورة ‏ على بعض ۳ 
الأصل. قالخت ب بالکس مصيدة یه أي: خدعه. . في الحدیت: «المومن غرّ 
كريمٌ. والمنافق خب لثم»(۳. وأمًا الحَبَ - بالفتح ‏ فهو الرِجُل الحَدَاع. 

وداراة؛ أي: خائلّه وحَدَعه. والمُداراةٌ: المُداجاةٌ والملاينة. يُقال: داجاه؛ إذا 
داراه. كأنّه سائره العّداوة!8, 

والمِقَة: المَحَبّةُ مصدز وَمِقَه يَمِقّه؛ أي: أحَبّه فهو وامق. والهاء عِوَضٌ عن 
الواو(۶ 

یعنی: و بدل كن دوستی خدعه‌کنندگان و فریب‌دهندگان -یا: خدعه و فریب 
ایشان را به دوستی واقعی كه مشوب به خدعه و فریب نبوده باشد. 

(«وَمِنْ زد المُلابسينَكرَمَ الْعشْرَةِ». 

رد عليه: لم يبل وخَطّأه. قاله في المُغْرب. 


1 .ب: «به أيشأن». 

۲-ج :-«الاضافة (ما» . 

۲-ج: : «الاضافة» . 

۳-ج:-«فی الحدیث... لئيم» # امالی الطو سي ۷۸/۲: «الفاجر» به جای «المنافق». 
۵ -ج:- «المداجاة. .. العداوة». 


۶-ج:-«والهاء عوض عن الواو». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق ومرضی الأفعال .۳۲۳ 
والملابسين: المُخالطين. 
والعِشْرَةٌ ‏ بكسر العین على فِعْلّة -: اسم لِلْمُعاشرة. قال في الصّحاح: المعاشرة 
المُخالطة. وكذلك التعاشر. والاسم: العشرة. وفى بعض النسَخ: «العشيرة» ‏ على 


فعيلةٍ ‏ بمعنّى القبيلة. 
يعنى: و بدلكن خطا و عدم قبول!' خلطه کنندگان به حسن معاشرت - يا: به 
نیکویی خویشاوندان و أهل قبيله. 


ب ۳ 
«وّمن مَرارَة حَوْف الظالمينَ لاو الآمَنّة». 
الأمَنَهُ بالتحريك وبالتسکین کلاهما مرویّان!۲" 
[یعنی: ] و بدل‌کن تلخی خوف ستمکاران را به شیرینی امنیّت ایشان. و کلام 
مبنی بر استعاره ات 


هم صل عَلى مُحَمَّد ُحتَّدٍ رآله. وَاجعل لي دا على من ظَلَمَنِيء ولساناً على 

: م خاضعني. وَظفرا من عانذني». 

اليد: لقره والقدرة. ومنه: « السْماء بََيْناها , ید د 4 ؛ أي: بقوة. 

[یعنی: ] بارخدایا. درودگوی بر محمّد و ال او. و بگردان از برای من قوّتی و 
قدر تی Dg‏ يي 
عداوت کرده, و فیروزی و ظفر بر أن که با من عناد و دشمنى کرده. 

«وَهَبٍ لی مَكراً عَلى من کایدنی». 

المكد والحيلةٌ والخديمة نظائة. والمراٌ من استبهاب المکر جزاژه. 

يعنى: و ببخش مرا جزاى مكر بر أن كه بامن كيد و" مكر كرده. يعنى: مر 
راهنمایی كن به طریقی که از حیله و مکر او خلاضى يابم. 


۱-ا.ب: + «خواری». 
9 + «الأمن». 
۳-ذاریات (۴۷/4۵۱. 
۴-ج:-« کید و». 


اا ا ا 


«وَقدرَة أَعَلى م من اضْطْهَدَني». 

إفتعال ين الد بمعنى الق یقال: ضَّهَدْنه فهو مضهودٌ ومضطهدٌ؛ أي: مقهورٌ 

[یعنی: ] و توانايىده مرا بر أنكه مرا مقهور و مغلوب كردانيد. 

ايا قَصَبَني ». 

أي: عابنی. يُقال: قَصَبَه يَقْصُبُه؛ أي: عابّه يَعِيبُه. وأصله: القطغ. كَأَنَّ من عاب 
أحداً فقد قَطَّمَه او أنه قطعَه عن کماله. أو أنه فطع كمالاً ما من ع الکمالات عنه. 

[یعنی: ] و به دروع منسوب ساز کسی را که عيب کند مرا. 

«وَسَلامَة من تَوَعَدَني». 

التَوعٌد: التَهدّد. 

ی ی ا ان كس دوا د باد 

0 لطاعة م مَْ سَددّني, ومتابْعه مس ة من أَرْشَّدَني». 

ی حدر - بالتح - وهو الوا واه ء من القول والعمل. 
0 ضدٌّ الضّلالة. 
[یعنی: ] و توفيقده مرا به فرمانبرداری دكي الاين مرا توفيق داده به 


راستی و صواب. و بیروی نمودن انکه مرا رأه حق نموده. 


0 


«اللهُه قصل" علی م مُحَمَّدِ و آله. وَسَدُْني لان عارص من ع 7 غَشَّني باللطح 


وأجزي من هَجرنی بار 

وسَدَّدْني! ؛ أي ي: وفقني ( للسّداد؛ وهو الصوار 

وغشة > ا بغشه - بالضم - غا دابا لکش - وشیء موش اواشتغشة ۹ : ص 
اسْتَنْضّحَه. 
١-ج:‏ « کسی» . 


۲ صحيقة کامله: :«صل». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال ۳٣١_7٨7‏ 


والْضم - بضمٌ النُون ‏ : الخالص. ورجل ناصح الحیْب؛ ؛ أي: نقی القلب. 
والتاصح: الخال ین کل شي: . وگل يم خلص فقد نَصَحَ. 

وهَّجَرَ؛ أي: قال غیر الحَقٌّ. قال الجوهريٌ في الصّحاح: مغ تر إلى المریض [ذا 
هَجَرَ؛ أي: قال غير الحقٌّ. وهَجَرَه: صَرّمه. وهما یتهاجران؛ أي: يتقاطعان7". 

یعنی: بارخداياء رحمت كن بر محمد و ال او. و توفيقذه مرا که در مقابل آن 
22222 
لي أن كس را که درحق من بهتان وناحق گفته. نيكوبى 

«رأئیت ۽ من عرعتي ای 

إثابه: پاداش‌دادن !۱۲ 

[يعنى: ] ياداش و عوض كنم أن كس را که مرا محروم ساخته از خی به بذل 
نمودن خير به أو. 

«وَأكافِيٌ من قَطْعَنى بالصّلة». 

ركاقائه علی ماکان مكافاء جاه 

[يعنى: ] و مكافات و جزادهم أن كس که از من ببریده. [به ] پیوستن به او. 


«وَأَخالِفَ من اغتايني إلى حن اذ كر». 

ولد عليه السلام: ور غا من: : خالفث ز دأ إلى كذا؛ إذا قصذته وأَكَئْتهُ 
ومنه قوله تعالى فى سورة هود: فإوّما 5 أن خاک إلى ما نها 

عه »۲۱ - لامِنْ خالفئه عنه كما في قوله تعالی: «فلیَخذّر الّذِينَ يُخالِفونَ عَنْ 
أمره ۲۱4 قال الزمخشري في كتاب أساس البلاغة(*؛ خالفٌ عَن أمره؛ «فلیحذر 
اأذين يُخالفون عن آمره 4. وخالفه إلى كذا ‏ وما ارید أن أخالفكم إلى ما 


۱-ج:-«دو هجره... یتقاطعان» . 

۲ ج: «الثواب الجزاء والعو ض» به جای «إثابه: پاداش‌دادن». 

۳-هود (۸۸/)۱۱. 

۴-نور (۶۳/)۲۴. 

0 انجه در متن اوردیم درست است. و لیکن در هرسه نسخه «اساس اللغة» آمده است. 


لاعن اقا بین س م ی ا رف 
انهاکم عنه > . 

وانتانه اغتياباً. إذا وم فيه. والاسم: الغيبة ادر - وهي أن بتکم ف 
انسان مستو يما يَعْمّه يَغْمّه أو سَمِعّه. فان كان فذق + سمي غيبة. وان ۾ كان کذباً سي 

[یعنی: ] مخالفت كنم و قصد كنم''' آن کسی كه مرا غيبت كرده و به جيزهاى 
ناخوش ذكر كرده. به نیکویی ذكر. 

«وَأَنْ آشکر الْحَسَنَةُ, وَأَعْضِيَ عن السَّيئّة». 

الاغضاء - بالغين و الضَاد المُعْجَمتين ‏ : إذناء الجُقُونِ وأغضی اللََيِلُ؛ إذا 
كن 

[یعنی: ] و سپاسگزاری نمايم نيكوييها راء و چشم بپوشانم از بديها. 

ال عَلى مُحَمّوَ آله. وَحَلني بِحلْيَةِ الصَالْحِينَ َألبشني زيئة لین 
في بط الْعَدْلٍِ». 

بقال: ها تحلية؛ أي: رَيُها. وتعلی بالخلی ؛ أي: رن بها ". 

[يعنى: ] بارخدایا, درودگوی بر محمّد و ال أو. و آراسته گردان مرا به زيور 
صالحان و رستگاران(۱۴ و ببوشان و آرایش‌ده مرابه أرايش برهيزكاران در 
اتصاف به صفات بيستكانهاى كه شمرده مى شود كه اول أن گسترانیدن عدل 


عي 


ات 

و عدل عبارت از أن است که داد مظلومان دهند. و در آثار مروی است كه 
یک ساعت عدل در پل میزان طاعت. راجحتر است از عبادت شصت سال(۵ 
د له ان خی نت مت ان بر وی جع 


3 : «بیایم» به جای «قصد کنم». 

۲-ج: : «وأغضني الّیل؛ ؛ إذا أظلم». 
۳ - انچه در متن آوردیم صحیح | ست. و لیکن در هر سه نسخه «به» ده انیت 

؟-ج: «زینتکاران» . 
۵-ج: ساله. # أين حديث در مشكاة الأنوار ۸ چنین أمده است: «عدل ساعة 2 حير من 
عبادة سَبعينَ سَنّة» . 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مکارم الأخلاق ومرضی الافعال ...۳۲۷ 
بزرگ واصل گردد. 

«و کظم الَْيظِ ,واطفاء الثائرخ». 

کم الي كظماً. : اجترعه. وم اقب هو أن ¿ يُسْسكَ على مافي نَفْسِه منه 
ا رو ما وعن الب صلی الله لَه عليه واله: «مَنْ کظم غَيْظاً وهو 
بثدر على إنفاذه. ملاً اله قله أمْناً وايمانا»'. 

طفیّت التّار ب طفوءاً. وأَطْفَّأُها غيدها. 

والثائرة: العداوة.. يقال: بيهم نائرة؛ أي: عداوة وشخناء . 

دوم و سوم از صفات يرهيزكاران فروخوردن خشم است باوجود قدرت. در 
حديث آمده كه: «قويترين شما آن كسى باشد که در حال غضب خشم را 
فر وخورد». 

مردى گمان مبركه به زور است و 0 

ار رو 7 
داقو ردلا ای ات ك ةسارف از:زذايل ار اف كو لد ی کرد 

«وضم :أل الق واضلاح ذاتٍ الْبَيْنِ». 

اه نی تاره اه وفرقا ۱ 

اث بیکم؛ آي: حقيقة وضلکم. والبَيْنٌُ: الوضل. كذا قاله في الغریبین 

یز ا و اس ی ا د قرف 
خصومت و جدال باشد. ايشان را باهم مجتمع سازند. ۱ 

و اصلاح ذات‌البین كه مشهور است در عرف بلغاء, أن است که مراد از ذات 


حال است. از قبیل ذکر محل و اراد حال. یعنی: صالح و نیکوگردانیدن حالی که 
ميان مردم است به رفع نزاع ميان ایشان. 


مضائه. أَعْقَبَه ها یوم م القيامة أمنأ سومان یُجد ند 
۲ ج: + «الفرقة. .. فرقاً» . 


ریاض العابدين سس ۲۷*۸ 
«وَإِفْشاءِ العارفة». 
است. یعنی نیکوییها را فاش و منتشر گرداند. ۱ 
«وسثر العایبة». 
«سَتر» به فتح سین ات 
«وّلين العريكة» . 
العريكة: الطبيعة. وفلان لین العريكة؛ إذا كان سَلِساً. ويُقال: لام عریکثه؛ إذَا 
تورث تخون. 
هفتم : نرمی طبیعت و حوی ات 
«وَخْنض الجناح» . 
هستم : ده خفص جناح ی یعنی فرو هشتن بال است و این کنایه السك از 
تذلل و تواضع و مهربانى و اكرام كردن و ملاطفت و ملايمت نمودن. جنانجه حق 
«راخفض جَناحَك لِمَنْ اتبعك من المُؤْمِنِينَ >( 
قال في الأساس: خَفَضٌ له جناحه: تواضعَ له۲۱ 


«وحشن السيرَة» . 
السّيرةٌ: الطريقة. 
نهم : نيكويى سيرت و طريق است. يعنى طريقة نيكويى را مرعى داشتن. 
۳ 
«وسكون الرّيح». 
كنا بد عن الحلم والوقار. 
١-شعراء‏ (۲۱۵/)۲۶. 
۲ -ب:- «قال... تواضع له». 


الذعاء العشرون: دعاژه في كارو الأخلاق. ب ي ۲۲۱ 
سورت غضب که مفسد ایمان است يشكئد. 

«وّ طیب المُحالقفّة» . 

بالحاء المُهْمَلةٍ والخاء؛ أي: حُسُنٍ المُؤاخاة. وفي الحديث: «حالف رسول الله 
صلى اله عليه وآله بين المهاجر ت ا آي أخئ بينهم. أو بالخاء 
المُعْجَمَةِ والقاف("؛ أي من التّخَلّقِ في المعا 

پازدهم : حسن 5 است. یا: خوش خلقی نمودن بامردم!؟ 

يعنى متخلّق شدن به اخلاق جميله يا عقد اخوّت بستن با مؤمنين 

«وَالسّبْق إلى الْفْضیلّة» . 

الفضل والفضيلةٌ: خلاف النَّقصٍ والتّقيصة. قالّه الجوهريٌ في الصّحاح. 

دوازدهم: سبقت و پیشی گرفتن در فضيلت و افزونی بر مردم. 

«وإيثار التّمَضْل» . 

البقَصّل: الافضالٌ. 

در E‏ ایثار نمودن تفضل است. يع بعنی فضل نمودن. وايثار أن بود كه بر 
تفن اعان کدی زاین از شرا تاج که بداو علق داقته باشد یدل 
کند در وجه کسی که استحقاق ان اورا ثابت بوّد. 


«و تۈك التَّعْد . 

۰ 2 4 ی ۳۳ ۳ 57 ٠‏ 2 و 

تفعیل من العار؛ وهو کل سي ارم به عَیْب. یقال: عيره كذا من التعيير. والعامة 
تقول: عیّرّه بکذا. وفي رواية الشهید: «التفتیر» بالقاف بين التاءین مُعناتین من 


جو 


فوق. 


(۴) 


۱-نهایه _حلف. 

1-19 . ب: + «الخلق والخلّق: السجيّة. يقال: خالص المؤمن وخالق الفاجر». # در صحيفة 
کامله هم «مخالقه» امده است 

۳-ج:- «بأمردم». 

۱-۴.ب: «یعنی... مومنین». 

ها ج: ((به معنی» . 


چهاردهم: ترک نمودن سرزنش كردن مردم به آموری که لازم او عيب و عار 
بوده باشد. يا: ترک تقتير و تنگی نمودن بر عیالان و واجب النفقةٌ خود. 

«والافضال على عير المُسْتَجِقَّ» . 

على صيغة اسم الفاعل من اشتَحقّه؛ أي: | اشتو حَبّه جَبّه. عطف على التعيير. أي: 
ترا الإفضال. 

بانزدهم: ترک افضال و بخشش كردن به کسی كه استحقاق أن نداشته باشد. 

«وَالْقَولٍ باحق وَإِنْ ضدّ» . 

شانزدهم : سخن به حق گفتن, و اگرچه زيان رساند به قائل يا به شخصی 

و در بعضى نسخ به جاى «ضرّ», «عَرٌ» است - به عين مهمله و زأى 

معجمه(" أئ: اشد أذ: قل. یعنی: سخن عق كفتن: و اگرچه سخت و دشوار 

باشد [-يا:] كم باشد. 

«و الصّد لصَّمْتٍ عَن الباطِل وَإِنْ نفع»(۲ 

هفد هم : ان دن انا طن ا ن باطل موجب نفع باشد. 

«راشتقلال الْخَيْرِ وَِنْ کر من قزلي وَفِغلي» . 

سْتَفَلّه؛ ؛ أي: عَدّه قليلاً. 

هجدهم : آندک شمردن خير و نیکی - یعنی تیک دز خود کار أن 
حسابی نگیرد و اگرچه بسیار باشد از گفتن من و هم از كردن من 

عة ی مق 7 

«واشتكثار الشرٌ وَإِنْ قل من قؤلى وَفِعْلى» . 

سْتَكْتَرَ؛ أي: عَذَّه كثيراً. 

نوزدهم: بسيار شمردن بدى خود و اگرچه کم باشد. هم از گفتن من و هم از 


1 صحیفة کامله: OTE‏ الباطل وان نفع» . 
۳ -:-«یعنی نیکی». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق 7 سس اباس 


كردن من. 

«وَأكمل ذلك لی بدّوام الطّاعَة دو الْجَماعَة» ۱ 

CI (‏ ۱ ۳۲ ۳ زب ۳۳ 7 ۱۲۳ 
فرمانبرداری تو و ملازمت و مداومت نمودن نماز جماعت. 

و از اینجا معلوم می‌شود فضیلت نماز جماعت. و حکمت در اين أن است که 
ميان مردم مانست حاصل شود و موجب محيّت گردد. با ابنای نوع خود و 
مقتضی تألف و تمدن شود تا كمال او ظاهر شود. جه. كمال هرجیز در ظهور 
خاصیّت نوع اوست. و جون انس طبیعی از خواص انسان است. يس كمال 
انسان در اظهار اين خاصیّت بوده باشد. 

«وَرَفض هل البدع وَمُسْتَعْمِلٍ التي الْمُخْتَرَع» ۱ 

الدع جم بدعة؛ وهي أن ر في الا شیناً لیس منه. اا تمان 
الثُوافِل باذان وإقامة. 

يعنى: و برانداختن اهل بدعتها كه جيزى از دين نباشد داخل در دين 
کنند و آنان كه به كار دارند رأيها كه نوپدیدآورده باشند و شارع آن را نفرموده 


0) 


باشد. 

ال علی مُحَمّدٍ وآله. واجقل آزسع رِرْقِكَ عَلَيّ إذا كبرت وی 
تک فی إذا نَصِبْتٌ» . ۱ 

بكسر الصّاد المُهْمَلَةِ من باب عَلِمَ؛ أي: إذا تَعِبْتُ. مِن الصب - بالتحريك - 
بمعنّى التّمب. وفي بعض النسخ: «إذا قنیث» بالکسر كَرَضيتٌ - أي: إذا آزشث 
العبادة. أو بالفتح كَرَمِيْتُ ‏ أي: إذا طالَ دوامي في الطاعة. يقال: قَنِيثٌ الحياء 
- بالكسر - آي: آزشه. ویقال: نی له الشيء؛ أي: دام. كذا أفاده سَيدّنا وسَندُنا في 
مُعَلقاته على هذا الكتاب المستطاب. 


يعنى: بارخدایا, رحمت کن و او. و بگردان فر‌اخترین روزی 


۱ -ب:-«در دين». 


تزا کی الفابشين م لض ااي 


خود را بر من در هنكامى كه بير شوم, و قويترين قوت خود را در من وقتى كه 
رنج و تعب كشيده باشم در طاعت و عبادت تو يأ: در وقتی که ملازم عبادت 


ام (0) 
تو باشم" . 


«وّلاتیتلینی بالکسّل عَنْ عبادتك» . 

أي: لا توقغنی في الابتلاء. والكسل: ال عن الأمر. وقد کل - بالکسنر - 
فهو کشلان. 

[یعنی: ] و مینداز مرا در ابتلای کاهلی نمودن از عبادت تو. 

«ولا الْعمی عَنْ سَبیلك» . 

ونه کوری از راه تو که راه حق است. یعنی مرا از راه حق مگردان. 

ولا بالتعاض لخلاف مَحَتَتك». 

فاد قينا مراب ی كه لاك مت ی ناشن 

«وّلا مُجامعَة مَنْ تفعق عك ولا مُفارَقَة من اجْتَمَعالیْك». 

و نه فراهم آمدن باکسی كه جدایی کرده باشد از توء و نه جدایی كردن از 
کسی که فراهم امده باشد به تو. 

«أللَّهُهَ اجْعَأنى أَصُولُ بك عِنْدَ الضَّدُورَةٍ» . 

اضول: أى: أخملٌ على در بقُوتك. 

يعنى: بارخداياء بكردان مرا به حالتى كه در حمله نمودن بر دشمن وقتى كه 
ضرورتى واقع شود و به قوّت تو حمله نمايم. 

«وَأَسْأَلّكَ عِنْدَ الحاجة وَأَتَضَدْعٌ لك عِنْدَ المشكئّة». 

و از تو خواهم جيزى به وقت احتیاج. و تضرع و زارى كنم به سوى تو در 
وقت درويشى و بی‌جیزی و مسکنت. 


۰1-۱ ب: «رنجور شوم» به جاى «رنج و تعب كشيده... عبادت تو باشم». 
۲-ج: «بر آن چیزی» به جای «مرابه چیزی» . 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مکارم الأخلاق - ۳۳۳ 


«ولا تفتلي بالاشتعانة غیرك إذا اضطرزْتٌ. ولا بالخضوع لسؤال غيرك! اذا 
افتقرث, ولا بالتضوع إلى مَنْ دونك إذا رَهِيْتٌ». 

لا تفتئی؛ اي: لاتمحنی (۱ 

و در بعضی نسخ به جای «رَهبْتَ». «ذهیت» روایت شده. و دواهی الذضر 
مایصیب الاس من فجائم نوبه. يُقال: دَهَيتّه. وداهية دَهیاء. 

[یعنی: ] و در فتنه مینداز مرا به یاری خواستن تن از غير تو چون مضطر شوم. و 
نه به فروتنى كردن به غير تواكه سؤال از أن غير نمایم چون فقير و محتاج شوم 
ونه به زاری و تضرّع كردن به كسى كه غير تو باشد جون ترسى يا كارى سخت 
بيشم ايد از حوادث روزكار. 

ERE‏ ق بذلك ی خذ لاتك وَمَنْعَك e‏ ارم ا 


تو وروگردانیدن توء ای بخشايندهترين بخشايندكان. 


«آللهُمَ امل مايلتِي الشَيِطانُ في ژوعي من اي اي اد ذكرا 
لِعَظْمَتَكَ وَتَفْكراً فى قُدْرَتَِكَه وتذبیرعلی عَدُوّك». 

الرُوع بالضم -: القلبُ والعقل. بقال: : وفع ذلك في رُوعي؛ أي: في خَلّدي 
وبالي. ومنه الحدیت: «إِنّ الوُوحَ الأمينَ نت في رُوعي»! " وفي بعض الطرييق: 
«نفت روح القدس في زُوعي»! ". 

والتّمني: الكِذْبُ والاختلاق والافتراء. 

والظني: تفا 2 ین الل كلب اون الأخيرة یاءٌ. وعنئ به عليه السّلام إعمال 
الظر زارخاء غنانه. 

یعنی: بارخدایا. بگردان به جای انجه می‌اند ندازد شیطان در دل من. از افتراها 


۱-ج: «لاتمتحنی» . 
۳ -مختار الصحاح -روع. 


۳-الصحاح والنهایه -روم. 


رياض العابديت ددع ۳۳ 


و اکاذیب و کردار ظنَ ناشايسته و حَسّد بردن» یادکردن مر بزرگواری نو و 
تا ی یت سا کر وت ی و ی ۱0 


دا ری على لاني من لف فخ أ جر أو ثم عرض أَؤْ شَهادَةٍ 
بطل أو تیاب مين غائب. أذ سب حاضر, وم شب ذلك تُطقاً بالْحَمد لَكَ. 
َإغْراقاً في الثَّناءِ عَلَيِك وذهابً نی نجير وه آلنشمتك. وَاعْترافاً 
باخسانك. واخصاء لمتنك». 

الهُجْرُ بالضع: الفخش. وبالفتح: الهَدِيان. قال في المفرب: الهَجْرْ ‏ بالفتح -: 
لهَذیانْ. ومنه قوله تعالی: «سايراً تَهْجُر تَهُجُرونَ 4" والهُجْر - بالضَمّ -: الفحت 
إسمٌ ین أَطْجَر في مَنْطِقه؛ إذا فش وگوز اضرب ين کید واختلافي في اللفظ . 

لش السك | 

والعوض - بالکسر -: النَّفْسٌ. يُقال: أكرمتٌ عنه عزضي؛ آي: صنت عنه 
نفسي. ۳۳۹ تق العزض؛ أي: بريء من آن يُشْتَمَ أو يُعابَ. وقد قيل: عرض 
ا 

والاغرا اق: المبالغة. من آغرق النَازِعٌ في القوس؛ أي: استَوفی مَدَّها. 

يعنى: بارخداياء بگردان به جاى آنچه جارى و براند بر زبان من 
شيطان. از گفتن فحش, يا گفتن ناشایست. يا دشنامی که متعلّق باشد به کسی يا 
ناموس أوء يا گواهی دادن به باطل. يا غيبت كردن مؤمنى غایب. يا دشنام دادن 
مؤمنى حاضر, و آنچه مانند اينها باشد. گویا كردن مرا به سياس و حمدكزارى 
مر تو راء ومبالغه و اغراق در ثنا و ستایش بر تو و رفتن و فکر!"کردن در 
يادكردن بزرگی تو. و شکرگزاری بر نعمت توء و اعتراف به نيكويى كردن توء و 


شمردن مر نعمتهاى تو. 


١-مؤمنون‏ (۶۷/)۲۳. 
۱-۲: + «سخن». 


1-۳:«ذکر». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه في مکارم الأخلوى سس تست کت لي ا ۲۳۵۰ 


الم صل على ملد وآله َل أَظلمنَ دنت ميق للع عَنّي. ولا 
وَأَنْتَ لایر عَلَى الْقَبْضٍ مِنّي». 

أظلم الأوّل على البناء لأْمَجهول. والثّاني علّى البناء تسام 

یعنی: بارخدایا, رحمت كن بر محمّد و آل او. و چنان كن كه ظلم کرده نشود 
بر من و حال انکه تو توانایی که بازداری از من ظلم راء و من نيز ظلم نكنم و 
حال آنکه تو قادری بر نگاه‌داشتن من أز ظلم. 

«ولا أَضِلنَ وَقَذ أنکنئك هدايتي». 

و گمراه نگردم و حال أنكه هدایت كردن و راه نمودن تو مرا ممکن است. 

«ولا رن من جنگ شعي ی 

در بعضى روايات به جاى ا ا استت: هن افتر قُتَر ال جل؛ ؛ اذا 
تقر والهمزة للصَّيْرورَة 

والطّفيا” مارو الخد 

وَالؤْسْعٌ شم و الوا واحد وهو الشقة وّالفنی والقدرةٌ في المال. والمناسبة بيه 
مب ؛ لقؤله تعالى: «إنَّ 
الانسان لَيَطْغى ۱ 

[یعنی: ] و من محتاج و تتگدست نباشم و حال آنکه نزد توست توانگری من. 
و از حد تجاوز ننمایم و حال انکه از پیش توست مقدرت و غنای من و تو 
راضی نیستی به آنکه! " اسراف و تبذیر كنم من. 

«اللَهُهَ إلى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتْ. والی عَفُوك قصَدث. والی تجاژزك اش تفت 
وبفضلك وثشت» . 


مه اردان اش 5 . 1 
وقل فلانْ على الامیر؛ أي: وَرَدَ رسولا. فهو وافد. 


۱-انسان (۶/)۹۶. 
۲-ج: «أين» . 


وناك اه بت سح سس ا تسس تست ۲۱۲۲ 

یعنی: بارخداياء نزدیک تو آمدم در حالتی که اعتماد کرده‌ام به آمرزش توء و 
قصد کردم به جانب"" تو, در حالتی که تکیه کرده‌ام به عفو تو و مشتاق شدم به 
تجاوز و درگذشتن تو و اعتماد نمودم به فضل تو. 


«وَلَئْسَ عِنْدي ميو جب لي مغفرن. وما 
لی + بَعْدَ أَنْ حَکَمْتَ عَلى نفسی الا فْضلك. قصل عَلی مُحَتّد ۳ ن عَلَوتَ» . 

i O و ی‎ RARE 
در عمل و کردار من چیزی هست كه به سبب أن مستحقٌ عفو تو شوم. و نیست‎ 
مرا !۲" بعد از انكه حكم كردم بر نفس خود الا فضل تو. يس درودكوى برمحمّد‎ 
و ال او و تفضل كن بر من.‎ 

الم نی بالهُدئ. زآلهنیی النَّقُوئ. دوفن لل می آزکی. 
زاشتفملني بما هو أزضئ» . 

بارخدایا, گویا گردان مرا به راه راست. و ملهّمكردان مرا به برهيزكارى. ٠و‏ 


توفیق ده مرا به طریقه‌ای که آن ¿ ياكيزهترين طرق است. و په کاردار مرا به جیزی 
که بسندیده‌ترین جیزهاست. 


الم اشلك بى الطریقة اْمثلی. وَاجْعَلْني عَلى مك أَمُوتُ وَأخيا» . 

الُثلئ: تأنیث الأمل. يقال: فلان أمتلُ بني فلان؛ أي: أفضلّهم وأدناهم إلى 
الخَّير. وأماثل القوم: خیاژهم. والطّريقةٌ المُثلى: لبیل الأقوم. 
۱ [یعنی: ] بارخداياء ببر مرا به راهى که بهترين راههاست كه آن رأه مستقيم 
ای ی ی رای یی میت 

الهم 0 على محمد مُحَمَّدِ و آله. و مَتَعْنى بالاقتصاد. وَاجعلني ین هل السٌداد. 
نأو ها زین صالجي ابا ری ا 

الاقتصاد: إفتعالٌ من القَصْد بمعتی العذل. أي: الطّريقٌ الوط 


١ء‏ ب: «جناب». 


ف +(موجب). 


الذعاء العشرون: دعاؤه في مكارم الأخلاق ۱ ۱ ۳۳۷ 
والشّداد - بالفتح - : الاستقامة. والاشاد: خلاف الغي. 


والیرصاد هو الطريقٌ. ومنه قوله تمالی: «إِنَّ ربك لبالیزصاد 4'؛ أي 
بالطّريق الذي مَمَّ علیه. قاله الهَرّوى. 

يعنى: بارخداياء رشک یر ملق[ او. و برخورداری‌ده مرا به راه 
راست رفتن. و بگردان مرا از اهل صواب و یکوکاران» و از آن کسانی که راه 
نماینده باشند به راستی. و از بندگان نیک که به صلاح آراسته باشند. و روزی‌کن 
مرا رستگاری در روز معاد. و سلامتی از انجایی که گذرگاه مردم است و از او 
می‌گذرند در روز جزا. 

«للهم حُدْ لك من نفسی ما یخلضها. وی لفك ۶ من نفسي 
ما يُضْلِحُها. فان تفسي هالكّة أؤ تفصمها». 

أي: اجعل نَفُسى خالِصّة من(" شوائب المَنْقَصَةٍ راجعَلها خالصاً لِنَفْسِكَ. 
وإطلاق النَفْسِ من باب المُشاكلة؛ وهي ذکر الشّيء بلفظ غَيْرِهِ لوقوعه في 
صخبیه: وله تعالئ: وجزاء من مثلها ۳۱4 

۳ بعض النْسخ: ۳۹ من نمسي 1 الق فضي من تفسی»(۵ 

ولفظة «أؤ» في «ار تَعْصِمها» بمعنی إلى أ أو إلا ان 

یعنی: بارخدایاء نشس مرا بگردان خالص و پاک از عیبها و نقصانها و بگیر 
او را از برای خود آنچه او را" به اصلاح آورد. زرا که نفس من هالک است 
ست تا آنکه نگاه‌داری تو او را -یا: مگر انکه نگاه‌داری او را. 


۱-فجر (۱۴/)۸۹. 
۲ -صحیفه کامله, ج: : «لنفسی». 
1-۳ ب: «عن». 
۴-شوری (۴۰:/)۴۲. 


ماس ج: «وفى بعض. .. تسى ». 
۱-۶:«آن». 


۷ب ° : + «برهاند از عذاب و باقی‌گذار نفس مرا از برای خود انجه او را». 


تا قلعت سسسس ی سوع هس ی ۳۳۸ 


1 و e‏ ار مث h~‏ اه ب اھ 8 
«اللهُهٌ أنتَ تي إن حَزِنْتٌ. وَأَنْتَ مُنْتَجَعي إِنْ خرشث. وی اشتغاتتي إِنْ 


العُدّةُ: ما آغدذته لحوادث الدهر ٠‏ من المال السلا . آي: أ انت ذُخْرِيّ ى الذي 
آغذذته ایام الحرّن أو الحزونة ولأؤقات الشدائد د ولوان ¿ الفاقة والافتقار. 


و«حَزنتُ» وت الحاء المَهمّلة وکسر الژای - من الخزونة ضد PEA‏ 
وبضمها ین ¿ الْحَرْنٍ خلاف السرور. قال: حرنه نه بحژند!٩‏ فهو محزون. وحزن 
بالکسر - ويَخْرّنَ ‏ بالفتح ‏ فهو حَزِنَ وحزین. 

وفي بعض النْسَخ: «حُرِبْتُ» - بالحاء والراء امین والباءِ المُوَكّدة - من: 
حَربّه يَحْرْيّه؛ إذا أَحَدَّ ماله وترکه بلا شيءٍ. وقد رب الوَجُل على صيغة البناء 
للمفعول ماله على النّصبٍ - أي: لب فهو محروبٌ. ال في الحاح. 

و«مُنْتجَعي» على اسم المفعول أي: آنت مَنْ أزجو قضله وأَؤْمَلُ رفڌه. ین 
انَجَم فلا فلاناً؛ أي: طَ معروفه. وانتجعتٌ فلاناً: تیه طالباً | معر وقد! وان 
على نسخة «وإلَيِكَ» فمُنْتَجَعي على اشم المكان. أي: وإليك محل انتجاعي 
۷ طليتي. 

نث» على البناء للفاعل والیناء للْمفعولٍ کلاهما مَرویّان. لکن الثاني 
فق یی أي: اشتدّث لي الهُموم وتقث عَلَحَ العکاره. يُقال: ره الم 
ي: : اشد عليه وبلغ منه الْمَشَقَة. 
وفي بعض النسخ: «كَرٍبْتٌ» بالباء المُوَحَدَة عَلَى البناء للمفعول. یقول: كَرَبه 
لَه دا اشْتَدٌ عليه. والكربة - بالضّمّ -: الم الذي يأخُدْ بِالنّفْسِ. وکذلك الكَرْبُ 
على وزن الضرب. 


یعنی: بارخدایاء تو ذخيرة منی هرگاه!"" شذّت و سختی بد من روى دهد در 


۹ 


107 


أ 
أ 


ی 
 :‏ «وأنتجعت.. .. معروفه». 

ج: «کرثت بالثاء أ المثلثة» به جای «علی البناء... بالمعنی» . 
۱ ۷1 : +(« که». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مکارم الأخلاق ۳۳۹ 


وقت فقر و فاقه و احتیاج -یا: هرگاه که مال من گرفته شود و بی‌چیز و امانم. و 
توبى امیدگاه من - يا: محل حاجت و مطلب من توبى و طلب نیکویی از تو 
می‌کنم - هرگاه که محروم شوم. و به تواست طلب فریاد رسیدن من چون مغموم 
شوم. 

«وَعِنْدَكَ مما فات خلت وَلِما فَسَدَ لاح ومتا !۱ آنکزت تغییژ» . 

الخَلَفٌ ‏ بالتحريك -: الموض. يقال لِمَنْ ذَّهَبَ له مال أو ول أو شي: 
یُشتماض: أخلف الله وَخَلَفَ الله عليك ؛ أي: رَد عليك مِثْلَ ماذّهَب. 

يعض رد تورست از انعم فوت هه :از عن وی :ان و أن الس تاه هد 
صلاح آن, و از آنچه إنكار كردهاى تغییر آن. يعنى هرجه منكر تو باشد تغییرده 
۳۷ 

«قاشن عَلَىَ قَبلَ البلا سالعافتة. وَقَبْلَ الطلّب بالجدة وَقَبْلَ الصَّلالٍ 
بالرَشاد» . 

الجدّة ‏ بكسر الجيم وتخفیف الدّال -: الفنی. ‏ 

[یعنی: ] پس منت نه بر من پیش از نزول بلا به عافیت» وپیش از طلب به 
توانگ دنه وه يش ار ضلالت و کس ددن واه رات 


0 


«وَاكْفِني مَؤُونَةَ مر الیباد. وَهَبْ لي أَمْنَ یم المَعاد. واشتحني خسن 
الارشاد» . 

المَؤونة: التَعَبُ والثقل. 

المَعَدَةٌ - بوزن المَبَرَةٍ -: الاثم والأمرُ القبيحٌ المکروه. وهي مَفْعَلَةَ من العسر. 
واضانتها ی العباد إضافة إلى الفاعل. 

«وامتخني»؛ أي: اخطني. من المنحَة - بالکسر - وهي العطئة. ومَنحَ بح 
بكسر العين وثجها في المضارع. ولهذا قر ی في هذا الكتاب المُشتطاب: 
«وامُنځني» بکسر اون وفتحها. 


١-صحيفة‏ کامله: «فیما» . 


باصن لها .بت بيعي وي ا از ا 171 

یعنی: و کفایت كن مرا رنج و زحمت مكروهى که از بندگان تو صادر 
می‌شود. و ببخش مرا ایمن بودن از روز معاد يعنى روز بازگشت که روز قيامت 
باشد. و بده مرا نیکویی راه حق نمودن. 

«اللَهم صل عَلى مُحَبَّدٍ مُحَمّد و اله. ارا عي بِنُطفِكَ» . 

ال الدفع. وبابه نع دای الثانی محذوف. أي: السيئات. 

یعنی: بارخدایاء درودگوی بر محمّد و آل او. و دفع كن از من به لطف خود 
بدیها را. 

«وَاغذُنی بنمتك. وَأَصْلِحْنَى بگرمك. وداونی ب بضنعك» . 

أي: معروفك واحسانك. والصُنْمْ -بالضم -مصدر صَنَعَ إليه معروفاً. 

[یعنی: ] و غدا ده مرا و بيروران مرا به نعمت خود. و به اصلاح‌ار حال مرا به 
کرم خود. و دواکن(" مرا به معروف و نیکویی خود. 

«وَأظلني في ذُراك» . 

أي: ألقِني ظِلَّكَ. «في ذراك»؛ أي: في كُنَفِكَ. يُقال: أنا في ڏرا فلان؛ أي: في 
کته وستره. 


یعنی: بر من آنداز ساية رحمت خود را در حالتی كه من در يناه و حمایت تو 
باشم. 

«وَجَلنِي رضاك». 

أي: عَطني وَألبشني كما يَتَِلّلُ الدَجُلُ بالنّوب. والكلامٌ على الاستعارة. 

يعنى: و بپوشان مرا رضای خود. 

«وَوَفَقْي | اذا اشْتَکلت عَلَئّ الاو ر لأهُداهاء وَإذا تشاب هت الاغمال لا کاهاء 
واذا تناقضت ت الملل لا ضاها» . 


۰۱-۱ ب: + «درد». 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق ۰ _ ع ۲۱۲ 


یعبی: توفیق رفيق7١‏ حال من گردان چون مشتبه شود بر من کارها و 
موفق‌ساز مرا بر راه راست‌ترین انها. و چون به هم ماند کردارهاء مرا به بهترین 
انها موفق‌ساز. و هرگاه ملتها و دینها متناقض شوند". مرا راهنمایی‌کن به 
يسنديدهترين أنها. 

الم صل عَلى مُحَمَدٍ مُحَجَّد و اله له. و ترَجْني ب بالكفايّة» . 

أي: آليني بتاج الكفاءة. وما + کس هذه الاستعارة. کاو مه ¿ أن یکت مره 
مكشوف الآأس 

بعنى: بارخداياء رحمت‌کن بر محمّد و ال او. و بيوشان مرا تاج كفايت و مرا 
سر برهنه مگذار از فقر وفاقه. 


۵ 
نی خسن e‏ 


سوم ٠ OPHIR‏ من: و 
آثرت فيه بِسِمَةٍ وعلامة وكي. 

والولاية هنا بفتح الواو وكسرها. 

یعنی: بده مرأ نيكويى ولايت - به کسر واو يعنى سلطنت و تصرف در أمر 

5 7 5 ۷9 ا : ۰ 

مردم. يأ: بده مرا نيكويى ولایت - به فتح واو -یعنی!" محبّت. يعنى جنان كن 
كه مرا دوست دارند. 

«وَهبٍ لى صدق الهداية» . 

و ببخش مرا هدايت صادقه كه مرا برساند به مطلوب حقيقى. 

«وّلا تَفتَنّى بالسَعْة» . 


ی 


: «شود» . 
6 تا اد 


"ج: : ((يك معنى )) ۰ 


أي: لا توقفني في الفتنة بالسّعَةٍ والغنی. 
يعنى: مينداز مرا در فتنه به سبب غنا و بىنيازى. 


«وَامْتَخنى حب حُسْنَ الدَّعّة» . 

مدشن » بف بفتح النون وكسرها هُنا أیضاً كما سَبّق. 

والدَّعَةُ: الخَفْضٌ والرّاحة. والهاء عوَض ین الواو بقول. منه: وَدَع بل فهو 
ودیع؛ اي: ساکن. 

یعنی: وبده مرا فراخی عيش و حسن سکون و راحت 

«وَلا تَجْعَل عيشي كَدَأ کدا». 

الكدٌ: الشّدّة في العمل وطلب الکسب. وكَدَدْبٌ الشّيء: أثعَبه. 

[یعنی: ] و مگردان عيش و زندگانی مرا در رنج و تعب كه از روى تعب 
حاصل شود. 

«ولا تر دعائي علي رَدا. قي لا جعل لك ضداٌ ولا أَدْعُو معك ندا». 

الضّدٌ؛ بقال: لا ضِدَّ له. ولا دید له؛ أي: لانظیر له ولا كفو له. قالّه فى 
الصحاح. وقد يقال عند الجمهور على مساو في لد ممانع. اليد بالکسر 85 
الل والّظیر. 

یعنی: و رد مکن دعای مرا رد کردنی. زیرا که من ثابت نگردانیده‌ام از برای 
تو نظیری -یا: کسی که ممانع تو باشد و مساوی باشد باتو در قوت و قدرت -و 
نمی‌خوانم از برای تو نی -یعنی مثلی. چه. ذات او تعالی منزه است از ضِد وند. 
زیر كه هرجه ماسوای اوست معلول اوست و معلول را ضدّيّت ونذیّت نشاید با 
علّت وفاعل خود. 

هل على محئ رآ وَامْتَعْنى من السَرّف. وحَصَّنْ رٍزقي ین التلفی. 

وَوَفر ملكتي بابر کڏ فيه. اب بى سبیل اهدایة لبر فيما أنه مِنّْه». 

السّرَفُ ‏ بالتحويك -: ضدٌّ القضد وهو ابید في الق 


الدّعاء العشرون: دعاؤه فى مكارم الأخلاق | سس د #؟م 


ووَفْر؛ أي: تمّم. ملكتي - بالتحريك أي: يلكي. 

و «أصیت» اطله , من الصّواب؛ وهو خر ر الخَّطاء. یقال: أصابٌ فلانٌ في قله 
وفغله. واصات الهم القرطاس: | ذا لم يُخْطِئ . 

یعنی: «بارخدایا. رحمت‌کن بر محمّد و ال او. وبازدار مرا از اسراف». جرا 
كه دوست نمىدارى مسرفان رأ. يعنى بی‌اندازه خرج كردن و.در غير موقع. جرا 
كه اگر در موقع بوّد. اسراف نباشد. جنانجه در حديث واردست كه: «لاإشراف 
في الخَيْرٍ. ولاخَيْرَ في الاسراف».! ') اسراف أن بود که نه به رضاى حق صرف 
کنر 0 

یک جوان را که خيردايم داشت بند میداد رأهبى در دير 

گا س بكي الست ادن أستراف كنت اسراف نیست اندر خیر 

«و استوار گردان روزی مرا از تلف. و تمام‌گردان مال مرا به بركت.و 
برسان!" مرا راه راست که در آنجه نفقه می‌کنم در وجوه بز و خير بوده باشد. 

ال عَلى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ و اله. وا كيني موه الاكتساب. وارزقني من یر 
اختساب. قلا أَسْتَغْلَ عَنْ غ عبادتِكَ بالط ولا أَخْتَمِلَ اضر تَبعاتٍ الْمَكْسَبٍ» . 

الاکتساب: افتعال من الکشب. وفیه اعتمال. 

والاحتساب: افا 

زج العبء الذي امه حامله؛ + أي: یحیشه مکائه لایستقل به لثقله. 
و اس سْبُعيرَ للأمور الشّاقة. والمرادٌ هنا ال والائم. 

والّبعات: : جممٌ التبعَة؛ وهي مايتْبَعٌ الشيءَ دفن رت 

يعنى: بارخداياء رحمت كن بر محمد و آل او. ركيد حال من بکن از 
زحمت بردن و رنج كشيدن - که مبادا آزاری به من رسد از رهگذر اكتساب 
معیشت. و روزی‌ده مرا بیشمار؛ تا انکه مشغول نشوم به طلب كردن روزی و 


۱-در عوالی اللالی ۱ چنین آمده: «لاخير في السرف. ولا سرف في الخیر». 


۲ _مم: + (نظی)). 
حّ 


مج «صواب نمأ» به جاى «پرسان». 


قآ نی ل ا 


وأمانم از عبادت وپرستش ی ف لا وت ی 
عقب أ ن كشب اشت:و لازم ان NE‏ 


له نی بر تك ما طلت. رأچوني بعزتك مما أذْهَتُ». 
0 أى: ای بما طلیتّه. قال لجوهري في الصحاح: وأطْلیه؛ أي: 
شعقه بما طلب. وأطلبه؛ أي: اون إلى الطّلب. وهو من الأضداد. . وفي تھا 
يّة: الاطلاب انجاژها وقضاوّها. يُقال: طلب ال فاطلبه» أي: أشعفند 
بماطلب. ا 
و«أجني» , من الاجارة. «ممًا أَرْهَّثْ»؛ أي: : مما اقاف: 
يعنى: بارخداياء رواگردان حاجت مرا به قدرت كاملهُ خود انجه طلب 
مىكنم. و زينهارده مرا به عرّت باهرة خود از آنچه می‌ترسم. 
للم صل عَلى مُحَمَد مُحَمَّدِ وَآَلِه. وضن رجهي باليسار. ولا تذل جاهي 
بالاقتار؛ توق أَهْل رفک ۱ وَأَسْتَغْطت١١)‏ شرار خَلْقِكَ َأَفْتَيِنَ بِحَمْدٍ مَنْ 
أغطاني یلیم من متقني نيء وَأَنْتَ من دونهم ول الإغطاءٍ وَالْمَنْع». 
اليِسارٌ: اشر والسّعَهُ والفنی. والاقتاژ: التَضيّق في الرّزق. والابتذال: توەك 
التصاوّن. والجاه: القَدْرٌ والنزلة. ۱ 
والفنئ لمثله عليه السَّلامُ هو ما دَقَمَ الحاجَةٌ حَسَبَ الاقتصاد والقناعة. والجاه 
المطلوبٌ لمل عليه سي أعانَ على طاعة الله وَرَقَعَ عن رَذِيلةِ المَهانّة, لا 
ا به الفح من المياهاة الذئیو 
يعنى: بأرخداياء رحمت كن بر محمّد و ال او. و نگاه‌دار أب رخسار مرا به 
توانگری وعدم أحتياج به غير. و خوارمساز قدر و منزلت و مطلوب مرا که 


۲ 5 4 و 
معين است بر طاعت و رافع رذيلت مَها: نك ۱ اسب ەدرو تى و رر 


۱-جء > صحيفة كامله: : «أستعطى» . 
۲-مهانت: مهین و خوارگردیدن. منتهی الارب -مهن. 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مكارم الأخلاق سس بم 


پس اگر مرا نگاه‌مداری!" از احتياج و بذل نكنى مطلوب مرا. طلب رزق كنم از 
جویندگان روزی تو و طلب عطا كنم -يا: مهربانی جويم از افریده‌های بد توء 
و مبتلا شوم به ستايش کسی که داده باشد به من عطيّه و بخشش خود راء ودر 
فتنه افتم به مذمّت کسی که بازداشته باشد از من جود و عطا را؛ وحال آنکه تو 
غير از ایشانی صاحب عطا و بخشش و بازدارنده بندگانی از انجه قبض و بسط 


در ید هدرت تود است: 


«اللَهُهَ صل عَلى مُحَبَّدِ وآله. وَارْرُفَى صِحَّدَ فى عِبِادَة وفراغاً فى رهادق 
وَعِلْماً في اشتغمال وَوَرَعافي إجمال». ٠‏ 1 

لزَّهادَةٌ: ضدٌ الرَعْبَة في الذنیا ۳۱ 

والوَرَعٌ ‏ مُحَتَكة ‏ فهو الکف عن المحارم. والاجمال: افعال من أَجْمَلْتُ 
ا 

ولفظة «في» في المواضع الأربعة للمصاحبة!۳. 

ين اا وحمت و د آل او. و روزى کن مرا صحّت بدن و 
تندرستی در حالتى که مصاحب عبادت تو باشم» و فراغ خاطرى که مصحوب 
رهد و بى رعبتى به دنيا بوده باشد 6 علمی که به کار" "دارم در عمل و مقارن 
عمل باشد ‏ جه علم بی‌عمل از باب درخت بی‌میوه است - و پرهیزکاری در 
نیکویی كردن(" که مصحوب اجمال و اعتدال بوده باشد و به سرحدٌ افراط 
نرسد. 


«نداری» . 
۲ ب: ‏ «الرٌ هادة... فى الدنیا». 
۳-ب: - «الضيعة». ج: : «التقوى والاجمال فهو افعال من ا لطلب إذا اتاد واعتدل فلم 
یفرط» به جای «فهو الکف... الصنیعة» . 
۴_ب: + «الصیغة». 
۵-ب: + «نیکویی کردن». 
ع-ج: «درکار» په جاى «به کار». 
۷ ج: «در نيكويى كردن». 


را ا يي ۳ 


«اللَّهُمالِْمْبِعفوكَ أجَلي. وحن في رجا رَحْمَِكَ أملي. ول إلى بلع 
رضاك سُبُلى. وَحَسَنْ في جمیع أخوالي عَمَلي» . ۱ 

أجل به فتح جيم انقطاع مدّتى است كه به واسطة زندكانى هريك از افراد 
انسان مقدر شده. 

یعنی: بارخدایا. ختم گردان منتهای عمر مرا به عفو خود ‏ يعنى درگذشتن از 
شات عیشت ا امید مرا در اميد داشتن رحمت خشود. و اسان‌گردان 
راههای مرا به رسيدن رضا و خشنودى تو. و نیکوگردان كردار مرا در همه 
ss‏ 

لهم صل عَلى مُحَمٍَّ مُحَمَّدِ و اله. و بهْنى لِذِكْركَ فى أؤقات الْفلة واسشتغولني 
بطاعَيك في أَيَمٍ ال و و 
نیا وَالآخِرَةٍ» . 


مر و م 


هجت الطریق؛ ؛ إذا ابنته وأوضخته. 

a‏ فت كن د فد و ال اوو واا مرا در اوقاتی که 
غفلت مرا دست می‌دهد, از برای يادكردن تو. و به كاردار مرا به طاعت خود در 
روزگاری که مرا مهلت داده‌ای از مرگ. و روشن‌گردان به جهت من راهی روشن 
اسان ب سوق م خود ت کامل گردان از یرای س بسب ان من ۱۱۱ 
خير دنيا و اشرت را 


له صَل عَلى مُحَمَّد هل ماصلَئتَ علی اح صن * فك قَبْلَهُ وَأَنْتَ 
فصل عَلى أعد بَعْدَهُ وآت تنا فى الدنیا حَسَنَةَ وَفي الا ات سا 


س ^ 


عَذْابَ الثار» . 

بارخدايا. ای هون او مثل فاضلتر از آنچه رحمت گرده‌ای 
بر یکی از خلقان خود پیش از او" بر آنچه رحمت‌کننده باشى بر فاضلترين 
خلقان خود بعد از او. و بده ما را در سرای دنيا نیکویی -یعنی صحت و کفاف و 


۱-حج: «امور». 
۲-ب: «أن». 


الدّعاء العشرون: دعاژه فى مکارم الأخلاق + ۴۷ 


توفيق طاعت -و در أن سرای نيز نیکویی - يعنى ثواب و جنّت. و گفته‌اند: 
تیه أنه فيان قتاعك اسه و از ان سرا فاع و لكاندار مرا بد رت 
خود از عذاب انش دوزخ. 

و از حضرت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب عليه السّلام روایت کرده‌اند که 
حسنة این جهان زنی صالحه است و" حسنة أن عالم"" حوری پسندیده. و 
«عذاب الثار» زن ناشایسته و ۱ تخت ورن ۳ 
زن بد در سرای مرد نکو هم درين عالم است دورح او 


ميم 


زينهار از قرين بد زنهار ‏ ف قنارَبَنا عداب الثار 


۱-ج : + «از». 

#7 ج: «جهان» به جای «عالم». 

۳-ج: «درشت‌خوی» به جاى «زشت‌خوی». 
۴ تفسیر ابوالفتوح ۱۳۳/۲. 


الدعاء الحادي والعشرون 


و کان من ذعائه عَلَيْهِ السَلام إذا حَرَنه اهر 
0 7 مه 8 مر 
او آهب أل لاا 


دعاى بيست و يكم اژ دعای حضرت سیّدالساحدین که می‌ خوانده‌اند در 
هنگامی كه رسيدى به ایشان امرى از امور مکروهه يا به غم أوردى ايشان را 
خطایایی که واقع شد ه بو دی. 

للم یا کافی الْفَرْدِ اضْعیف, ويا واقی الاش التخوف» . 

من وَقَيْته؛ اذا صُنْتَهُ عن الاذی. واضافة الواقي إلى الأمرٍ من قبيل إضافة | 
إلى مفعوله. 

يعنى: بأرخداياء تويى أنكه کفایت کننده‌ای. حال شخص تنهای بی‌قوّت راء و 
تويى أنكه نگاه‌دارنده‌ای امر ترسناک زا 

ي وضعفت عَنّ غضبك فلا مُوَّيّدَ لى» . 

[يعنى: ] تنها ساخته است مرا گناهان من. پس مصاحبی و يارى نيست بامن. 
وضعيف و بىقوّت شدهام از غضب وخشم تو يس قوت دهنده‌ای نيست مرا. 

واد شرفت علی خَوْف لك قلا مُسَكْنَ رو وعَتي». 

ای: 1۳ شرفث ین شُّؤْمات الذّنوبٍ على أن أ اخاف لقاءَكَ -أي: لقاء ثوابك ‏ مع 


۱-صحيفة کامله: «و». 


الذعاء الحادی والعشرون: دعاژه إذا حزنه آمر م جح سس ۲۷ ۲ 

لقاءكَ أعظم َو ما أبتغيها وَأَنْهَجٌّ سعادة مُتَوَخَاةٍ أتَوَخَّاها. 

والدَوْعٌ - بفتح الّاء -: الخَوْفٌ والقرّع. 

يعنى: مشرف شده‌ام -از شئامت گناهانی كه كردهام ‏ بر اينكه ترسناک شدهام 
از ملاقات ثواب توء با آنكه اعظم لذات مطلوبه است شرف لقاى تو - يس 
آرام‌دهنده‌ای نیست مر ترس مرأ. 

«وَمَنْ يُؤْمئْنى منك وت خی ؟!» ۱ 

و کشت که ا بهد سارو | ات وهال اتکی رسا نداش حيرا ۱۱ 

«ومن ) یساعدنی وَأَنْتَ ت أَفْرَدْتَنَى ؟!». 

گت که شرا ارغ آنکه تو تنها کرده‌ای مرا؟! ‏ 

«وَّمَنْ یقوینی وَأَنْتَ أضْعَفْتنى ؟!» . 

و کیست که قات دهف هر انو حال انكه تو ضف هنا خفهای :هرا ؟) 

«لا يُجِيدُ یا إلهى -الارَبّ على مَْبُوب» . 

أي: لا یذ من هرب إليه غیژه ولا يُمُضئ الا خفارةٌ رب وأمانه على مربوب. 
فإذا أجار رب أحدأ و خَفْرهء فلا یکونْ لمربوب من مربوبيه أن يَنْقَضَ عليه 
فا واا 

يعنى: رها نمی‌گرداند وزينهار نمی‌دهد کسی کسی را كا پروردگار من 
مكر پروردگار پرورد؛ نعمت خود را - که زینهاردادن او مُمُضئ است وكسى 
نقض أن نمی تواند کرد. 

ولا د ین إلا غاب على وب » 

و ی اي: : ساطه عليه. وفي حديث الدّعاء: رب أعِنّي ولا تین 
عَلَت!". ومُلَخّصٌ المعنى | ن الط سَبَبُ الط على المطلوب لأ نّ الدَّعاءَ من 
أسباب حُصول المطلوب وی 


١-الصحاح‏ عون . 


01187 دس دنس ۶ 


[یعنی: ] E‏ نمی توأند شد( مگر طالب بر مطلوب خود. هة 
طلب‌کردن سبب حصول مطلوب است. 


«وَبِيَدِك يا الهی -جمیم ذلك السّب». 


و در تحت قدرت توست ای خداوند من همة اين سببها -از ربوبیّت و 


ماس 8 م2 5 و ۳ 0 7 - 1 0 
«وَإليْك المَفْرٌ والمَهرّب. فصل على مُحَمَرٍ وَل واجز هربی وانجح 
7 ( . 


و به سوى توست كريزكاه من. پس درودكوى بر محمّد و آل او. و يناه و 
زینهارده گریختن مرا. و رواگردان مطلب وحاجت مرا. 


۳۳ ”ما م وي 


للم نف إن صَرَفْتَ عَنّي وَجْهَكَ الکریم أو مت اي ا ا او 
خظزت علي رِرْقك. از قَطَعْتَ عَني سیبات لَمْ أجد السّبيل إلى شَئْ من آملي 
عير وم آفیز علی ماعِنْدَكَ , بِمَعُونَة سواك» . 

وفي نسخة الشهید: «إن صَرَفْتَ» - أي: من حيثُ إن صرفت - «أنت عَنّي 
وَجْهَكَ الکریم». ۱ 

«حَظرَت» _ بالحاء المُهْمَلة والظاء المُعْجَّمَة ‏ أى: مَْمتّ. فى التهاية الأثيريّة: 
«لا يُحْظر عليكم الّبات»؛ أ أي: لاننتمون ين الّراعة حيثُ شم . ومنه في 
زیل: ماکان عَطاء رَبك مَحظوراً ۱۹ ؛ أي: ممنوعاً. 

اف باقن الفهكاة والباء المحاء ين تمك والباء الشوحد: - یی 
العطاء. وفي الحدیت: «في السیوب الحُشس»". وفي بعض الْسخ: التَبَبٌُ - 
بالباء ن وین ۳ . وفي نسخة أبن إدريس : «نَيلَكَ» - بالتون والیاء المُتَنْاةَ من 


۱-ج:« کرد» . 

۲-اسراء (۲۰/)۱۷: 

تق اف بت شیب ۱ 
۴-صحیفه سجادیه هم چنین است. 


الدعاء الهادی والعشرون: دعاژه |ذا حزنه مر سس لهم 
تحت - بمعنى عطانلی(۱ 

یعنی: «بارخدایاء اگر بگردانی از من روی كريم خود را و متوجّه حال من 
نشوی, يا بازداری از من فضل جسیم خود را» یعنی"" عظیم. با که منت از 
قول عرب: قد ج جَسْمَ الشّيء؛ أ 1 عظم «يا منع کنی مرا از رزق خود. يا قطع کنی 
O‏ فقرات جهاركانه به منزلة مترادفاتند و ايراد اينها 
از باب تاکید و اختلاف لفظ است «نبوده‌ام من که بیابم راهی به چیزی از أميد 
خود به غير تو. و قادر نبوده‌ام به انچه نزد توست به مددکاری غير تو». 

«قإني عَبدك وَفى قَبْضْتِكَ. ناصِيتي بِيَدِكَ. لا أ مر لى م مع أَمْركٌ» . 

النَاصيةٌ: قصاص الشَّعْر؛ وهو منتهی مَلْبیّه ين مُقَدَّمِ اراس ان توالت قال 
المطدز ی في المغرب: قال الأزهري: التاصية عند العرب مَنْبَتُ الشّغر في مُقَدّم 
اس ا و العامة مه ناصية باسم مَنْبته. 

وكَأنْه عليه السّلامٌُ قد كَنَى عَمَا هو يلاك الاب بالنّاصية. وعن شدَّة المقهوريّة 
في سَطّواتِ قدرة اله تعالئ وقوه کون الناصية بيده. وبالجملة الأخدّ بالنّواصي 
کنا عن سُلطان قدرته وقوّته على هُويّاتٍ الأشياءٍ وماهيّاتها. 

يعنى: پس به درستى که من بندهٌ توام و در قبضة قدرت توست ذأت من. وبه 
وشت تس ا و ز کمال سلطنت وقاهريّت حق 
سبحانه و تعالى بر بندكان خود. نيست مرا هيج فرمانى بافرمان تو. 

«ماض فی حكمك. عَذل فی تضاو ك» ۱ 

روان ات وعارق است در من حکم تو. محض عدل و داد است در حق 
من حکم و قضای تو. 
۱-ج:-«وفي نسخة... عطائك». 


۱-۲: «یعنی». 
۳" «اين». 
؟"-ج: «أين». 
6-ج: «أست». 


8-ج: «گذران است». 


«ولاقوّة لي عَلَى الخروج من سُلْطانِكَ. ولا أَسْتَطيعٌ مُجَاوَرَة قَدْرَتِكَ». 


هیچ قوّت و قدرت ثیست مرا بر بیرون رفتن از سلطنت و پادشاهی تو. و 
هيج استطاعت و توانایی نیست مرا از درگذشتن تن از قدرت تو. 


۶ و 


«وَلا آستمیل هَواكَ ولا بل رضاك ولا آنال ماعثدل. إلا بطاعتك وَفضل 
رَحْمَتك» . 

القوى: الحبٌ. بقال: هوي - بالكسر ‏ يهوئ هوی"؛ أي: أحبٌ. و«رضاك»؛ 
أي: ماترضی به وتُحيّه؛ وهو مقصورٌ. والاستثناءً يبن جميع الجْملٍ الذكوزة. 

یعنی: به سوی خود ميل ندهم دوستی توراء و ترسم به رضای تو. و نيابم 
آنجه نزدیک توست. مگر به طاعت و فرمانبرداری تو و به فضل و رحمت تو. 

«إلهى بخ وا راسي شمیت عَبْدأ داخرلك» . 

ال خور - بالدّال المُهْمَلةِ والخاء المُعْجَمَة ‏ : الصَّعاءْ والذّلُ. قال ابث الأ 

لدَاخِرٌ: الذلیل المُهان. 

یعنی: ای خداوند من به درستی که داخل شدم در وفت صم و در وفت شب 
در حالتی"" که بندة ذليل خوارم مر تورا. 

ما ی از بای ی غوه سوت ی لعز الى 1 مر ب سید این 

گواهی می‌دهم به اين معنی بر نفس خویش. 

«وأغترف بضغف فو ني وَل حيلتي» . 

و معترفم به ضعف و بىقوّتى خود و بیچارگی که دیگر مرا جاره نمانده. 


«قانجڙ لي ما وَعَڏتني. وَنَمّمْ لي ما اتَيتني» . 


١‏ ج:-«هوی». 
ج: «حالی». 


۳ ج: «رأ». 


الدّعاء الحادي والعشرون: دعاژه إذا حزنه آمر .۳۵۲ 


پس به جای ار از برای من آنچه وعده داده‌ای از اجابت دعا. و تمام‌کن از 
برای من انجه داده‌ای مرا از معرفت و كمال و غير ان. 

«فانی عَبْدُكَ المشكينٌ الْمُسْتَكينُ الصعیف الضَّريدُ الْحَقيدُ الْمَهِينٌ افقیه 
الخائف المشتَجید» . 

المسکین فيل من الکو أي: الذي اشکتّه الفقه؛ أي: قلل خر کته 

والمشتكين: الخاضع. وقوله تعالئ : #وماضعفوا وتا اشتکانوا»؛ أي: 
ما خّضّعوا. افتعال من السّكون. يقال: إسْتَكّن وسکن؛ إذا خَضّع. وقيل: استفعال من 
السكينة : وهی الحالة السيّئة. ۱ 

اة صلٌ القوي. 

والضّرير: المحتاجٌ. جمقه: الضّرائر؛ أي: المحاويج. 

والحقیر: الذلیل الصّغير. والمهین: الحقير. فهو تأكيدٌ له. 

والفقير: المُحتاح. «الخائف»؛ أي: إني خائفٌ من عَذايك. 

المُستجير؛ أي: طالب الاجارة والامان. يُقال: استجاره من فلان فاخازه: 
محتاج به رحمت تو و حقير و خوار ‏ پس اين الفاظ به حسب معنی نزدیک 
یکدیگر ند و اختلاف لفظ از باب تأکید است - و ترسنده از عذاب تو زینهار 
جوینده‌ام از عذاب تو به رحمت تو. 

«اللَهُهَ مَل على محمد و آله. وَلاتَجْعَلْنى ناسياً كرك فيما أؤْلئكتى» : 

أي: اغطیتنی. من: أؤلاه؛ إذا أعطاه. 

يعنى: بارخدایاء رحمت كن بر محمّد و ال او. و مگردان مرا فراموش كنندة 
مر ذکر تو در انجة داده‌ای مرا از تعمتها. 


.۱۴۶/)۳( نارمعلا-١‎ 


نناقق نس سيب د ,۲8۲ 

«وّلا غافلاً عَنْ شکر اخسانكل( فيما َبْليِتَى» ۱ 

غافلاً؛ أي: ات آبليتتي؛ ۳ 0 أنْعَمتني 

[یعنی: ] ونه غافل و فراموش کننده از شكر احسان تو در آنچه إنعام کرده‌ای 
از نعمتهاى بی دربى. 

«وّلا آيساً من إجابتك لي وان یات عَنَى » 1 

الایش بمعنی ذو الیأس أو المأيوس. وایراه على صيفة الفاعل من باب 
الازدواج والمشاكلة. 


يعنى: نااميد مگردان مرا از اجابت كردن تو دعاى مراء و اگرچه دير شده 
باقر" اجابت ار هن 


۶ کی ۶ ۶ رم‎ oa Es 
لي دزا كت او ضراء و شدو رّخای | عافیه او بلای او نوس او‎ 
٤ ی مرن‎ 
9 مس‎ 


تما أذ جدة او لوا او فقر او غِنىّ» . 

السَدَاءٌ والضَّراءٌ لا مد كر لهما. فنا رة یُجْعلْ السَّرَاءُ نقيض الضّراء فهي بمعتی 
السَّعَةِ وال‌خاء. وتارةً تُجْعَلُ الصّيغتانٍ متشاركتين" في معتی الشّدَّةِ ويفرقان( 
بأخذ السّرّاء مايَتَعلّقُ بالمال كالفقر والضّيق والضّرّاء مايتَعَلّقُ بالبدن کالعمی 
والرّمانة وغيرهما من العاهات البَدَنيّة 

والرًّخاء: ضدٌّ الشدَةٍ وهي السّعَةُ. 

والعفية هو أن يعافئ مِن ون والبلاء. يقال: ٠‏ عافاه ا تفا ا 5 


الما د تغاء‌ها. قال ۳ واو 
والبَلاءٌ: المخنة 


. -ج: : صحيفةٌ كامله: :«لا حسانك» به جاى «عن شكر احسانك»‎ ١ 


۱-۲.ب: «یعنی» به جای «آبلیتنی أي». 
۳-: «شد» به جای «شده باشد». 


۴ -آ»ب»ج: مشار کان 
۵ء ب»ج: : يفرق. 


الدّعاء الحادي والعشرون: دعاژه |ذاحزنه أمر سس ۲۵۵ 


والئوش -بالضع -: شِدَّةٌ الفقر. واّعماء: ضدٌ الس 

والجدّةٌ ‏ بكسر الجیم والتخفیف -: السَعَة والمَقَدّرَةُ. 

واللّذُواءُ ‏ بالمدّ ‏ الدةُ والجوع قال ابش الأثير: اللذوا: شدَةٌ الضّيق. في 
الحدیث"۱؛ «مّن كانّ له ثلاث بَناتٍ فَصَبَر علئ لأوابْهنَ: كن له حجاباً من النّارِ». 
قاله في الصحاح في باب اللام والألف. فصبر على لأواء". 

یعنی: خواه در حال خرّمی باشم يا در حال اندوه. و خواه در سختى بأشم و 
خواه درا" فراخی و آسانی, يا در حال عافیت باشم از بیماریها یا در حال 
بیماری, يا درا شدّت احتياج باشم يا در نعست. يا در سعت و فراخى باشم یا 
در تنگی, يا در حال احتیاج باشم يا در توانگری. 


هل على مُحَمدِ ول وال تنائي ی وَمَدْحي لیا وَحَيْدي لك 
في کل حالاتي, عتی لا أَفْرَحَ بما آتيتني من الدنیاء ولا أخرَنَ على ما ستفتني 
منها» ۵ ۱ 

يعنى: بارخداياء حك كور شد وال او. و مقصودگردان ننای مرا 
برخود. ومدح من تور بوده باشد نه غير تو راء و سياس من تورا بوده باشد در 
جمیع حالات. تا خرّم نشوم به آنچه داده‌ای مرا از دنيا و اندوهگین و 
آنجه بازداشته‌ای مرا از E‏ چرا که فرح و حزن سبب أن می‌شود که من از حمد 
تو وامانم. 


«رأشعو قَلْبى تقَواك». 
يعني: إِجِعَل التّقوى شِعارٌ قلبي. والشّعار: مايَلِي الجَسَدَ من التیاب. 


١‏ ج: + «من صبر على لأواء المدينة». 
:امن کان... لأواء». 

۳ ب: + «حال». 
۴-ج: + «حال». 
۵ صحيفة كامله: «فیها». 


7ج: ((بر )). 


رياض العابدين سس ۳۵۶ 


يعنى : لي ای ات ون راح جا وي 
نبوده باشم. 

«وَاسْتَعْمِلٌ بدني فيما بل مِٽي». 

و به كاردار جسد و بدن مرا در آن جيزى كه بپذیری از من. 

«وَاشْفَلْ بطاعَتِكَ تفسي عَن کل مايردُ عَلَيَ عتی لا اجب شیب من شخطك. 
ولا أشحَط میتاین رضاك» . 

و مشغول‌گردان نفس مرا به طاعت و فرمانبرداری خود از جمیم آنچه وارد 
می‌شود برمن»؛ تا انکه دوست ندارم اندک چیزی از خشم تو و دشمن ندارم 


اندک جیزی از خشنودی و رضای تو 


«أللهُم صل على مُحَمّدٍوَآ! له. وفع قلبي لِمَحبَتك. وَاشْغْلَهُ بزكرك. وانکشه 


بۇك وَبِالْوَجَل مِنْكَ». 
«فَوَغْ قلبي»؛ أي: اجعل قلي فارغاً؛ أي: خالياً ين کل شيء لد خول مَحَبّنك. 
و انعشه؛ اي : اژ فعّه: تقال: نه تعش الله فلانا؛ ؛ أي: رفعه. وان سم نغش ا نغش الجنازة 
نعشاً لارتفاعه. 


یعنی؛ بارخدایا» رحمت کن بر محتّد و آل او. و خالی‌گردان دل مرا از همه 
جیزها از جهت دوستی خود. و مشغول‌گردا ن اورا به یادکردن تو. و بلندساز او 


را به ترس خود و به ترسكارى از ار 


«وقوه رو بِالدَغْبَةَ فيما عِنْدَك١".‏ وَأَمِلْهُ إلى طاعتك» . 
و قوی‌گردان و قوثةه او را به رغبت کر دن در آن چیزی که نز د e‏ 
مثوبات اخرویه. یعنی چنان كن كه رغبت کند به عبادت و طاعت تو تا سبب 


مثوبت اخروی او شود -و میل‌ده اورا به طاعت و فرمانبرداری تو. 


۰ «jl» ن‎ ١ 
صحيفة کامله: «اليك» به جاى «فيما عندك».‎  ؟‎ 


الدّعاء الحادی والعشرون: دعاژه إذا حزنه هر ل ۳۵۷ 
«وَأَجْرِ به فى الیل الیِك» 
و جاری‌گردان او را در دوستترين راهها به سوى خود. 
«وَدَلُلُهُ1'' بِالدَغْبَة فيما دك أَيَامَ خیاتی كُلّها» . 
و راهنمایی كن او را به رغبت كردن در آنچه نزد توست در تمام زندكانى 
3 ۱ 
«وَاجْعَل تقواك من الديا زادي». 
أي: في سَفَري إلى ال الآخرة. كما في له سبحانه لوَتَرَوَدُواقَإنَ یر 
الژاد افو ۳۱ 
[یعنی: ] و بگردان پرهیزکاری و ترس. تو را از دنيا توش من» به جهت سفر 
اشرت 
«والی ر خمَتك رخلتي» . 
الإخلةُ الارتحال. ٠‏ 
[یعنی: ] و سفرکردن من به سوی رحمت ۱ ۱ 
«وّفی مَوضاتك مَذخلی» . 
ورمعل داخل شدن من -یا: دخول من -در خشنودی تو است. 
«وَاجْعَل فى جَنك مَثوای» ۱ 
أي: مَقأمي. يُقال: وی بالمکان وأتُوئ؛ أي: أقام. 


[یعنی: ] و بگردان در بهشت عنبر سرشت خود جای من و محل اقامت من. 


١‏ صحيفة کامله: ل 

۲ ج: «تعالى». 

۳-بقره (۱۹۷/)۲. 

۴ ظاهراً «و» در این فقره و نیز فقرهٌ بعد عاطفه است ولذا سیاق درست تر در ترجمه اين دو 
فقره جنین است: و (بگردان) سفر کر دن مرا به سوى رحمت خود و مدخل مرا در رضای خويش. 


رياض العابدين ...۴۵۸ 

«وهت لي َوه اَمِل بها ۲ جمیع مَوضاتك» . 

و ببخش مرا توانایی که بردارم به سبب أن جمیع طاعات تو را. یعنی متحمّل 
جمیع طاعات توانم شد که سبب خشنودی توست. 

«واجعل فراری اليك» . 

و بگردان گریزگاه مرا به سوی خود. 

«وَرَغبتي فیما عِنْدَكُ». 

و رغبت مرا در آنچه نزد توست از اجر و ثواب اخروی. 

۱ «وألبش قلبی الْوَحْشَة من شرار خَلْقِكَ». 

وور وفنا سول هرا دو ار لقان .نه ۱ 

«وَهَبْ یی لاس بك وبأؤليائكَ وَأهْل طاعَتِكَ» . 

5 7 ارامش به خود رمد خود و اهل طاعت خود. 

«وّلا تغل لفاچر ولاکافر عَلیَ من ولا له عندی ۳ ولا بی ایهم اه ا 

الفجورٌ: اليل عن القَصْد. وال للكاذب فاجر. ۱ 

والکفر: تغطية الإنسان تَعْماء الله تعالى عليه بالجُحود. وقيل: سَمّىَ الكافد 
كافراً, له بنثر یکره الايمان. ۰ 

ولمئ؛ انعم ومنه قوله: یامتان؛ أي: ياملم. وقیل ال تثداه المثطي علّى 
المعطی ما اعطاه. . 

اليل یجیء بمعتّی التعمة والقدرة :والقؤة والملك والشْلطان. والائتت هاهنا 
المع الأُوّلُ. 

يعنى: و مگردان مرفاجرى را يعنى کسی كه تكذيب حق کند -و نه 


كافر[ى ] را بر من نعمتی» و نه مر او را نزد من قدرتى وقوّتی, و نه مرأ به سوى 
أيشان حاجتى. 


١-ج:‏ + «فى». 


الدّعاء الحادي والعشرون: دعاؤه إذا حزنه آمر .۰ ۳۵۹ 
5 00 3 ر ,92 ر - o‏ 1 7 
«بَلٍ اجْعَل سكون قلبی. انش نفسي وَاستغنائي و کفایتی بك وّبخیار 
بلكه بكردان. | راهقن دل من و اتسن نفس هن وی نازیم كقايت جال هرا 
منوط به ذات مقدس خود وبه بهترین خلق خود. 
سر س و 9 ۳ 5 ۳۳ a‏ ۳ ۳۳ ژ ۳ 
«اللهمَ صَل علی مُحَمَدٍ وَاله. وَاجْعَلني لهم قرينا. وَاجْعَلنَى لهم نصیرا» . 
القرین: المصاحب. 
یعنی: بارخدایا, رحمت كن بر محمّد وال او. و بگردان مرا مصاحب بهترین 
خلقان خود. و بگردان مرا مددکار ایشان. 


۳ ۳ ر ی 5 اي ار سے 
«وَامْئّنْ عَلَىَ بشوق إِلَيِكَ وبالعمل لك بما تج وَتَوضی». 
سا ۴ ۳ ۳ ۳ 
یعنی: و منت نه بر من به شوق و ارزومندی به جناب توء و به کرداری که 
موجب رضای تو باشد به انجه دوست‌داری و خشنود گردی. 
م ر اله اس اس اا 
«إنك على كل شىء قديرٌ. ودلك عليْك يُسيرٌ» . 


بجر 


۱-۱:-«وانس نفس من» . 


الذعاء الثاني وَالْعِشْرٌونَ 


ê ۴ ۶ 8 -‏ د و 2 2 ل ١‏ 
نت تیا وب ی وَالْجَهِد 


م م8 


دعای بيست و دوم که حضرت سيّدالشاجدين می‌خوانده‌اند نزد سختی 
ومشاق و امور دشوار. 

ی دكأتي من سي ماأنْتَ مك به منْي» . 

یعنی: ا به درستی که و تکلیف کردهای مرا در حالتی که خواسته‌ای 
از من آنچه تو قادرتری و تواناتری از من بر آن. 

«وَقُدْرَتُكَ عَلَيهِ وغل أَغْلبُ من قُدْرَِ ني. فَأَعْطِني من نَفْسي مایُزضيك 
عسی» : 
ا و E‏ او ویس 

«وَخذ لِنَفْسكَ رضاها من نَمُسى فى عافیة» . 

معنى لفظ النَفْسِ لايَجُوز عليه تعالی, لكنْ ذكرها من باب المُشاكلة؛ وهي 
زكر الشَّيءِ بلفظ غيره لوقوعه في صُحبتِه؛ كقوله تعالی: «وجَزاء سَيْنَةِ سین 
مثلها ۱۲ 


۱-ب:-«وکان من ... ال 
۲-شوری (۴۰/۴۲ 


الدّعاء الثانى والعشرون: دعاژه عند الشدّة والجهد | سس ۳۶١‏ 


يعنى: فراكير به جهت خود خشنودی را از من در حالتى كه دور کرده 
باشی 8 بیماریها واستقام را. 


«اللَهُهَ لا طاقة قة لي 55 
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هد -بفتح الجيم -: الق لمع وأمًا الذي بمعنّى الؤشع والطاقة فبالضّمٌ. 
يعنى : بارخدایا, طاقت بيست مرأ بركشيدن سحتى و رنج و تعب. 


«وَلاصَيْرَ لى عَلَى الْبَلاءِ». 

و صبر نيست مرا بر بلا و زحمت. 

و اصل «بلاه معنی أن امتحان است. و خدا میتلا می‌سازد بندة خود را بر 
مصائب تا امتحان کند صبر اورا. 


«وّلا قوّةَ لي على الفقر. فلا" تخظر على رزقي». 

الحظه بالحاء المُهْمَلة والظاء المُعْحّمة - a‏ 
مساز بر من روزى مرأ. 

وولا لني إلى لك بل تق بحاجّتي. تول كفايتى». 

يقال: وکل اه إليه؛ ؛ إذا ض ضهن القيام به. فمعنی «لا تكلني إلى خَلّقِك» أي: 
لاتجعل أثري مُفَوّضأ إلى خلقك. 

يعنى: وامگذار مرا به خلق خود. بلكه خود" متفوّد باش به قضاى 


+ ۲ 9 و 0 (Ff)‏ 
حاجت من و متولى كفايت أمور من شو . 


«َانْظر نا لي في جمیع آثرري». 
أي: تقل علي لاي راج لاد بقال: أنا آنظر الى اله نك اليك. معناه: 


۱-ج: + «از من». 
۲ ج: «و لا ». 
۱-۳:-«بلکه خود». لا ج: «بلکه خودت». 


؟-ج: «باش». 


اله وإليكم. قالّه في أساس البلاغة. 

یعبی: ار ويا وزیا NE‏ 
رحمت تو «وانظر لي في جميع أُمُوري»؛ أي: : دب لي في جميع آموري( 
نظرکن به سوی من به رحمت و تدییرنمای! " در جمیع امور و کارهای من. 

سرا رو محارم o‏ قح E‏ اك رع 

«فانك إن و کلتنی إلى نفسی, عجرت عنها ولم اقم مافیه مَصلحتها» . 

َكَل بتخفيف العَئْن ین باب ضرّب. يُقال: وَكَلَ إليه الأمرَ: سَلّمَه إليه وتر گه. 
لاي 0 وت أمري ومافساده. فما زاولت ارا واعْتَقَدذت أن فیه 

[یعنی: ] زيرا که اگر بازگذاری مرا بانفس خود» عاجز شوم از او و قيام نتوانم 
نمود به انجه و اوبسة هت ان زيرا که نمی‌دانم در جه جيز است صلاح 
امر من و در جه جيز است فساد ان. يس بسا باشد كه مباشر شوم امری را به 
اعتقاد آنکه صلاح من در آن است و منقلب شود به فساد من يا بعکس!۳. 


«وَإِنْ و كني إلى خَلْقِكَ. تَجَهَمُوني» . 

هذا أيضاً بتخفيف العين. 

تَجَهٌّموني؛ أي: لقني بالفِلظة وكراهة الوجه. يُقال: تَجَهّمه؛ أي: استقبله 
کلاحاً وتلقَاه بکلوح وغلظة ووج كريه. في المغرب: 25 جهم م الوجه: عبوش. 
وبه سمي جَهُمٌ بن صَفُوانَ المنسوب إليه الجَهْميّةُ. وفي الدّعاء: «عدوٌ يتَجَهّمُني»؛ 
أي: يُقابلّني بالغلظة والوجه الكريه. قاله في التهاية. 

يعنى: و اگر بازگذاری مرا به خلق خود. ترشرويى كنند و زشت‌خویی کنند با 
من 


١‏ -.ب:-«وانظر لي. .. أموري». 
؟-اءب: :-«و تدبیرنمای». 


۲ ج: : «بالعكس» به جای «يابه عكس». 


الدّعاء الثاني والعشرون: دعاژه عند الشدَّة والجهد سس ۳۶۳ 

«وإن لجَتي الى قرابتي حَرَمُوني» . 

أي: إن أشتذتنى. يُقال: أَلجَأتُ أمري إلى الله؛ أي: أشنّذ 

وحَرّمَه 3 أي: مَنَعَه. 

یعنی: واگر إسناد و اعتماد امر و "کار مرا به خویشاوندان من کنی: محروم 

۳۹ مرأ. 

«وَإنْ أغطّوا اغطوا قليلاً نكداً» . 

لکد بفتح الكاف وكسرها کلاهما وویّان في هذا المقام. أي: قليلاً یر 

[یعنی: ] و اگر عطا كنند و بخشش نمايند. اندک بخششی کنند به سختى. 

«وطُوا علي وی اي رأ». 

ومنت نهند بر من زمانی دور و درازه و نکوهش کنند نکوهش بسیار. 

«فبفضلك الله فَأَغْننى» . 

الفاء فيه عطف على E‏ كأنه قال: أغطني فاغنني. و جوازه صحّة 
خول ذلك العايل المُتَوَهّم. وشرط خشنه که دُخوله هُناك. 

يعنى: به فضل خود -ای خداوند من عطاكن مرا و توانگرساز مرا. 

اي: ازفغنی. 

[یعنی: ] وبه عظمت و بزرگی خود بلندگردان مرتبة مرا. 

«ربسعتك فابشط یدی». 

0 ای نوري ارس شوو اسا دست مرا. و اين کنایه است از سعت 
حال. 

«وّیما عند لك قا كفني». 


۱-ج: «در هر» به جای «آمرو». 


وتا هرن ا ای چ تست ا سس د 

و به آنچه نزدیک توست كفايت کن حال من. 

«اللَهُجَ صل على مُحَمَدٍ دو آله. و خلشنی مر الحخسده. 

بارخدایا درودگوی اوخيد او ال أو. و خلاصىده مرا از حسد كه أن 
عبارت است از خواستن زوال نعمت غير و خواستن ف کف مت ادر نات 27 
غير او را. 

و از ا و 

17 عن ۳ 

[یعنی: ] وبازدار مرا از گناهان. 

«وَوَرغنی عن المحاررم». 

أي: کفُني. وهو تفعيل بن الوَرَع. يقال: ورعته توريعاً؛ أي: : گففتد. . وفي 
الحديث: وزع اللصْ و تاه يقول: اذا رأيته في مَنزلك فَاكفقه نما 


+ 
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اسْتَطغت. ولا تراعه؛ أي: ولا تتَظز فيه شینا. وکل شيء كفَفْتّه فقد ورّعنّه. 
والمحارم: ماحَرّم أله ورسوله. 
یعنی: و بازدار مرا از حرامها. 


«وَلا تج ر ني عَلَى الْممعاصي». 
اي: لامجعلنی ججريئا؛ أي: مثدمً أ على المعاصي 
[یعنی: ] و دلير مگردان مرا بر نافرمانیهای خود. 
«وَاجْعَل هوائی عِنْدَكَ». 
الهواء: و لحي لت 
يعنى: و بگردان محبّت و ميل مرا به انجه نزد توست. 


۱-توبه (0/)9. 
۲ النهایه-ورع. 


الذعاء الانی والعشرون: دعاؤه عند الشدة والجهد ل لل سس ۳۶۵ 


A ۳ 2 5 ۳‏ ی م 
«ور ضا فما ن دعا منك». 
و رصای ثيما پر 


se 


* د ه 1 e ۰ ۰ A ١‏ 
وخشنودی من در أن چیزی است"" که وارد می‌شود بر من از جانب تو. 


«وبارك لی فیما ررَفتَني وَفيما حَوَّلتَني فاا به عَلَىّ». 

«بارك» مفاعلة من البركة؛ وهي الكَثْرَةٌ والاتساع. 

و «خَوَلتَنى» -بالخاء المُعْجَمّة ‏ أي: أغطیتنی. ويُقال: الخَوْلُ: کل ما أغطی اله 
ا ۰ 

[یعنی: ] و بركت و فراخىده مرا در أنجه روزی داده‌ای مرا و در أنجه عطا 
کرده‌ای مرا [و] در آنچه انعام كردهاى آن را بر من. 

«وَاجْعَلْنى فى کل حالاتی مَحفوظاً مَكُلوءاً مورا منُوعاً معاذا مجا رآ». 

بقال: كد اله كلاءةٌ ‏ بالكسر -أي: حَفِظه وحَرَسَه فالمكلوء بمعتی المحفوظ. 
وكُدْرَ لِضَوْب ین التأكيدٍ واختلاف اللفظ. أي: مُجاراً في جارك. 

[يعنى: ] «وبگردان در همة حالات مرا محفوظ و نكاءداشته شده» از بات و 
افات «پوشیده داشته» تا مردم بر قبایح افعال من مطلع نشوند «بازداشته شده» 
از معاصی «یناه‌داده شده» از شر شیطان و هرکه از اهل شر باشد «زینهارداده 


شده» از عذابها. 


للم صَل عَلى مُحَمَدٍ وَآلِه. وافض عَنَى کل ما رتیه وَفَرَضْنَهُ علی لك 
فى وَج من وُجوو طاعتك. أو ِخَلق من خَلْقِك». 

بس اهران رسيت کی ورس الاو تاک وتا ار وا 
الزام تخوژه‌ای مر یه ارت یقن ساخته‌ای ان را بر من از جهت خود در وجهی 
از وجوه طاعات و قرابات" " يا از برای خلقی از خلقان خود. 


١‏ ظاهراً «و» در این فقره عاطفه است و ترجمة صحیح عبارت ججنين است: و (قرارده) 
خشنودی مرا در آن جیزی که... 

۲-ج: «آور». 

۳-ج: «قربات» . 


۱۶۶ یج تست یساس سب یمد ست‎ E 


«وَإِنْ ضَعْفَ عن ذلك بدني وَوَهَنَتْ عَنۀ قوتي ول نله عقدرتي ولج 
يَسَعْهُ مالي وّلا ذات یدی, دنه أذ لسيكة ُو یارب مما قذ أخصيتة ع أي 
واه آناین نفسي. َد عَنّى من جزیل عَطِيّنكَ وَكَثِيرٍ ماعِنْدَك. فان واسمٌ 
کریم». 

الوَهْن: الضعف. يَتَعَدَئْ ولایتعدّی. يُقال: وَهَنَ؛ اذا ضَفف. وَهَنَّه غیده 
وأوهنه أيضاً: أضعقّه. ومنه في ازیل الکریم: طوَلا تَهنُوا 4 أي: لا تَضْعُفوا. 
والفرق بیته وبين لهي أن الوّهي 7 بتهيّأ 2 الشيء للشقوط أو لِلتَحَوُقٍ 
والإنشقاق. یقال: وَهَي الحائط؛ إذا ضَعُفَ وهَمٌّ ا و ود 
الشاه فهي یز واهِيّة ۲۲4 و َي لاه تهي وفيا ؛ اذا تَحَوَي وان 

يعنى: واگر ضعيف شود از جاى' ردد وق من و سنت فود 

از أن قوت من. 

«وَلَمْ تله مَقدْرّتي. وَلم يَسَغْهُ مالي وّلا ذات بَدىي». 

المَقدرة ‏ بفتح الميم وتثلیت الدال -: مصدرٌ قَدَر عليه يقدر قدرةٌ ومقدرة. 
ومنه قولهم: المَقْدرة یذ الحفيظة. 

«ذو» بمعئى الصّاحب يُقتضي شین ا ومُضافاً إليه. تقول: جاءني 
جل ذو مال بالواو في الرفع. وبالألفٍ في النُصب. وبالیاء في الجر وتقول 
للعو نت: أعرأء ذا ث مال. وللتّئنية: ذواتا مال وللجماعة: ذواتٌ مال. واشتعملوها 
استعمال النفس والشيء. وقولهم: فلار فلل دات الد و قلت دات يده فين 
الأوّل. لأنّ المعنى الاملاك المُصاحبة ليد قاله المُطْرّزيٌ في السغرب. فمعنی 
يدي » أي: قدرتي ومالكيّتى. 


عت :رو ترسك ان و قورت شیب و وس داف باشت ان را مال نز 


ET 
ررذات‎ 


.۱۳۹/)۳( آل عمران‎ ١ 
.۱۶/)۶۹( ۲-حاقه‎ 

۲-ج: «جأ»). 
۴-ب:-«المقدرة... ذو مال». 


الذعاء الثانی والعشرون: دعاوه عند الشدة والجهد اس ۳۶۷ 


«ذ که ته أو نسیته. هر یازت مما قد أَخْصَيتَهُ صیته عل و ی واه آتا من نفسي». 
خواه یادداشته باشم يا فراموش کرده بان شم آن را و آن اف پروردگار من - 


e‏ وکا مین ی اک یت 
باشم أن را از خود. 

ده عي من جزیل عَطَينِكَ و كير ماندك. نك وایسغ کریم». 

قوله عليه السّلام: «فَأدّم» ژوي را یی وعلى تقديرٍ الجَرْم 0 
هاؤه لِلْوَقْفٍ. كما في ق وصلّه. 


[یعنی: ] پس به‌جا آر أن را از جانب من از بزرگی عطيّةُ خود و از بسيارى 
انچه نزد توست. زیرا که تو واسعى ‏ یعنی بی‌نیازی و غنی بالذاتی محتاج 
نیستی -و کریمی - یعنی جوادی و جود تو معلل به عوضی و غرضی نیست. 

«حتی لا ب قى عَلَيّ شيء من تُر آن قاطي به من حَسّناتي, أو شضایت 
تكو یوم ألقاك يارَبٌ». 

ص القو: قا كُلَّ واحدٍ منهم صاحبه من حساب وغيره. 

PT‏ يد او POO‏ * به 
عوض أن بازستانی از حسنات من, يا مضاعف‌سازی به سبب أن بدیهای مرا 
روزی که ملاقات كنم تورا ای پروردگار من ۱ 


للم صل عَلى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ و آله. وَاززقنی الرَبَة في العمل لك لاخر تي ختی 
غرف صدق ذل من قلبي». 

بارخدایاء درد کر ماو ال او وو كر ات نها ات در 
١‏ صحيفة کامله: « کبیر». 


۲ ج: + «یلی ». 
۲-ج: + (« که». 


۴ ج: «اراده‌ای». 


عمل كردن ازبراى تو از جهت نشئة آخرت خود تا آنکه بشناسم راستى این 
معنى رأ از دل خود. 

«وَحتی گن اغالب عَلَىَّ الر شد فى دنیای». 

و تا آنکه غالب شود بر من بی‌رغبتی و ناخواستن دنیای خود را. 

«وَحتّی أَعْمَلَ الحسنات شَْقا وَآمَنَ من المیتات فرقاً وَخَؤْفاً». 

القَوَّق ‏ بالتحريك -: الخوفٌ والفرّح. والتكرير لتا كيد واختلاف اللّفظ . 

[یعنی: ] و تا أنكه به جاى آرم نيكوييها را از روی شوق و آرزومندی, و 
ايمن كردم از بدیها از روی ترس و خوف. 

«وَهَبْ لي ور فشي ي به فی الناس» واهتد هتدي به فى الظلمات, و اشتضیء به 
من السَّكُ وَالشّبْهات». 

«نورأ», اي: نورا عقليًاً هو العلم. 

«أئشي يه في التاس»؛ أي: ممشاهم القدسيّ في سيرهم إلى الله. 

و«في الظلّمات»؛ أي: : الجهالات7". 

والشیهات؛ أي: القضايًا الباطلة الشَبيهة بالحمّة. 

متو بيغت ها و ان که إن ¿ علم و يقين است که راه روم به 
سپب أن در ميان مردم - در سلوک سير فى الله -و راه‌يابم به سبب آن در 
تاریکیهای جهل و نادانی. و روشنایی جویم به سبب ان از ظلمت شکوک و 
شبهات - یعنی قضایای باطلة شبیه به حق. 

للم صل عَلى مُحَمَّدِ و آله. َازرْفني خرف عَم الوَعيد». 

الوعیدٌ يكونٌ في لش والوعذ يكونٌ في الخیر والشَّرٌ. يُقال: وعذئه خير 


ووعدته شا 


: س لبا : «بالجهلات»‎ ١ 
. جع: «عقل»‎ ۲ 


الدّعاء الثانى والعشرون: دعاژه عند الشدّة والجهد _ ۳۶۹ 


وإضافةٌ الهم إلى الوعید بتقديرٍ ین 
یعنی: بارخداياء درودگوی بر محمّد و ال او. و روزی كن مرا ترس أندوه از 
وعيد - بعنی وعده‌هایی که به بد داده‌ای. از دورح و عقاب آن. 


moar 


«وسوی ثواب الْمَوْعُودِ». 

لاإضافة ما بتقدیر من أو بيانيّة. 

[يعنى: ]أو روزی‌کن مرا شوق و آرزومندی وابی كه وعده داده شده است از 
برای متقيان -یا: وابی كه خود موعود است. 

«حَتّی أجدَ لد ما أدْعُوكَ لَه کات مااسْتّجِيرُ ب بك منه». 

الكَأبّة ‏ بالقتحاتِ على مافي الاصل -: شوه الحال والانكسارٌ من الحُزن. 
وكذلك الكَابةٌ بالمَدٌ على مافي رو وا ان ۳ 


می جوم 3 تو از آن 


للم قَدْ تلم مایْضلخنی من أشر داي و آخرتي. فکن پڪوائِجي حَفِيَأ». 

الأصل في الحوائج الهمزة. فهو جمعٌ على غيرقياس لِلْحاجة. وقد قيل: الاصل 
فيه حائجة. قاله الِهَرّوي. 

و «حفیا»؛ أي: مستعصياً مبالغاً !۳" في قضائها لي(". من: آخفی شاربّه؛ إذا ال 
في جَرّه وقصه. وأخفاه في مسألة؛ إذا اشتقصی عليه في السَژال عنها. أو: با 


لطيفاً. ء RO EO‏ اك 
علیه بان في إكرامه وره والعناية في أمره. أي: كُنْ , بي حَفياً ِن جهة الحوائج 


یعنی: بارخدایا به درستی که تو می‌دانی آنچه به اصلاح می‌آرد"" مرا از 


۱-ج: «می خوآهم» . 
-۱: «بالغا» , 


۳-ج:-«لی» ۰ 
۴-ج: ((می اورد» . 


تا الاي مح سيو بآ لي مس E‏ 
كارهاى دنيا و آخرت. يس مبالغهكننده باش در قضاى أن حوايج -يا: 
نیکویی -کننده به من از جهت أن حوايج. 

هل عَلى مُحَمَد مُحَمَّدِ وال مُحَمّد. وَارْرُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ تقصیر یری في الشكر 
لَك ما أَنْعَمْتَ نعمت ت عل في اشر والعشر وَالصّحَة وَالْسَّقَمٍ». 

الظاهد أنّ المراد بالحقّ التبا أو طريق الحق. ای: بات ما انعمت 

السّقُمُ. بالضَم, والسَّقَم. بالتحريك. مثل خژن وحن -کلاهما مَوُويّانِ في هذا 
المَقام -: المرض. 

[یعنی: ] بارخدایا, رحمت كن بر محمّد و ال او. و روزی كن مرا ثبات نعمت 
-يا: طریق حق"" - بر ادای شکرگزاری نزد تقصیر كردن من در شکرگزاری تو 
به انچه انعام کرده‌ای بر من. در حال اسانی و دشواری و تندرستی و بیماری. 

«حتی اتف من شت ۱ روخ الاضا وَطْمَأنِينَة الیقین مني». 

ين باب الاضافة إلى الب كما في «ززح الضا». والظاهه أن عَطْفَ 
الطمأنينة ة على «الحَقٌ» ا من عَطْفه على «رؤح الرضا». وفي بعض النْسخ: 
«طمأنينة النَفْسِ»!". فعلى هذه النّسخة من باب الإضافة إلى المَحَلّ. 

والرَوْ بالفتح ا الأاحة. 

۾ ء و © ۶ .2 7 

والطمانینة: السّكون. یقال: اطمان الشي4: سکن. 

[یعنی: ] تا آنکه بشناسم"" از نفس خويش راستی را که سبب 
ان قن بو ده اشد د ياء سكون نفس 


)۵( أن 


خشنودی تو باشد. و ارافقى که سیب 
را از خود بيأبم. 


۱-ج: «الجزم ند العزم و» به جاى «الثبات أو طريق الحق أى ثبات ما أنعمت». 
۲-ج: «عزم جازم» به جای «ثبات نعمت يا طریق حق». 

۳-در صحيفة کامله نیز جنین است. 

۴-ج: «شناسم». 

۵-ج: ((به سبب). 


۶-ج: «به سبب). 


الدّعاء الثاني والعشرون: دعاژه عند الشذة والجهد سس 9 ۳۷ 

«یما يجب ۲ لَك فيما يَحْدّتْ في حال الْخَّوِفٍ ب والأمن والاضا وَالسَخْطٍ 
وال اْع 

به آنچه واجب می‌شود مر تو را(" از شکرگزاری در امری که حادث 
می‌شود در حال خوف - یعنی در حال" تألم باطن به سبب توفع مکروهی که 
اسباب حصول أن ممکن الوقوع باشد ‏ ودر حال امن - از مكروه ‏ و در حال 
خشنودى و خشم و در حال زيان و سود. Pl‏ می‌خواهم که اثر خشنودی 
تو را بیابم از خود در طريق شك ركزارى در جميع اين ين احوال. 


الهم صل عَلى مُحَمَّدٍ وآله. َازفنی سَلامَةَ الصَّدْرٍ من الْحَسَدٍ ختی 
ل أخشد دنل على َي ين قطيِكَ». 

قوله عليه السلام: «من فضلك» متعلقٌ ب «أرزفني». 

یعنی: بارخدایاء رحمت‌کن بر محمّد و ال او. و روزی كن مرا از فضل 
خویش سلامت بودن دل من از حسد تا آنکه حسد نبرم بر هيجكس از خلقان 
تو بر چیزی از چیزها و تمنای زوال نعمتی از غير نکنم. 

«وحَتّى لا أرئ نع من عو" على َحَدٍ + من خَلتِكَ في دين أذ دُنياء أو 
عافتة أو تَقُوئ, أوسعة أ ی ید و ۱ 

ES RE 

ال وهذا |شارة إلى مافي ا : «المؤمن يعبط ولایششد»!". 


ا آنکه نبينم نعمتى را از نعمتهاى 52000 
يا در دنیاء يا عافيت يا پرهیزکاری, يا فراخى يا آسانی. الا آنکه اميد داشته باشم 


ابءج: ((یحب )). 

1-۲.ج : «مر تو رأ» به جاى «تو را». 
۱-۳:-«خوف يعنى در حال». 
؟"-بء ج: «نعمتك». 

۵ - ج: «رواحد من ۰۷ 

۶-الکافی ۳۰۷/۲. 


از براى خود فاضلتر و بهتر آن را. 

و این را" در عرف علما «غبطه» خوانند. واين صفتى است محمو د. جد. اين 
خف تماق حال اس ل جال عوط من اذكه اراذة زوا ان ۰ سس سای 
از مغبوط. 

«بك منك و خد اه لاشريك لك». 

بحا و هرون هداق اسك نيد :رت یعنی: أميد دارم اين نعمت را به سبب 
تو و از تو يعنى تو فاعل و معطى این نعمت بوده باشى ‏ در حالتی که تنهایی 
تو در وجوب دوش يكيو هاو "بيت ودرا 

عه 700 5 

هل على مُحَمَد رَآليهِ. وَاوْرْفْنِي النَّحَفْظ من الْخَطاياء والاختراش من 
رل في ادنيا وَالآخْرَةٍ». 

الاحتراش: افتعال ی وراه ی ا 

ويقال: رلت یافلان رل دليلا. إذا رل في منطتي او طین. 

ی بارخداناء رخ کن بر محمد.و ال او و روزی کی هرا نگاهداعشی از 
گناهان و حفظ نمودن از لغزشهاء در گفتار و در کردار, در دنيا و در اخرت 

«فی حال الاضا والْقْضَب؛ حتّی أكون بما يرد عَلَىَ مِنْهُما بل لد سواء». 

در حال خشنودی و در حال خشم؛ تا باشم که انجه وارد شود بر من از أن 
هردو حال برابر باشد و یکسان بوده باشد. 

«عاملاً بطاعتك, 1 مير ِرضاكٌ على ماسواهُما في الأؤلياء وَالأعداء؛ حى 
يَأ عدي سس ] ظُلْمي وَجَؤْرى. 5 وَلْيَى ه من مَيْلى انجطاط 007 

«مُوثرأ»؛ أي: مختارا. م مرخ ان يور ای يثاراً؛ | اذا اختار. 

[یعنی: ] کارکننده باشم به فرمانبردارى 97ب وی ا 
۱-ج:-«واین را». 


۲-ب: -«أنْ». 
۱۳ > ب:-(و همتایی» ۰ 


الدّعاء الثّانى والعشرون: دعاژه عند الشدة والجهد ۰ ۲۷۳ 


بر آنچه بیرون از طاعت و رضای تو باشد, در حقّ دوستان و دشمنان؛ تا ایمن 
شود دشمن من از بیداد من وجور من, و ناامید شود دوست من از ميل كردن من 
به جانب او و فرودامدن هوا و محبّت من به سوی او. ۱ 

«واجعلني من من يَدْعُوكَ مُخْلِصاً في ال خاء دعاء المُخْلِصِينَ الْمُضْطْرينَ 7 لك 
فى الذعاء» . 

الاخلاص في الطاعة: ترك الّیاء(۱. 

والّخاءٌ: السّعَة. يُقال: رجل رخ البال؛ أي: واسغ الحال. 

[یعنی: ] و بگردان مرا از آنان که اد تون دزو اخلاضن در ی ۱۳ 
سعت و فراخى مقت ھر کا ادن مخلضان بیخارکان: تورا ور سال :دعا 

«انك حَميدٌ مجید». 


يس به درستی که تو محمودی و مستحقّ ستایشی و مجیدی - یعنی ممجدی 
و تو را به بزرگی ياد می‌کنند خلقان!". و بعضی گفته‌اند كه مجید به معنی 


واسع العطاست. یعنی عطای تو همه كس را فروگرفته. 


۱-ج:-«الاخلاص... الرّیاء». 
۲ -ج: -«حال». 


۳-ج:- «همچ و». 
"ب ۾ ج: + «تو». 


الدّعاء لالب والعشرون 


وَكانّ من دعائه عَلَيِْ السَلام إذا سأل الله الْعافِيّةَ وشکر‌ها ^ 


دعای بيست و سوم در سوّال كردن عافیت - یعنی دورساختن ودفع(۲ 
نمودن خدای تعالی از بنده بیماریها و امراض را و سياس كردن بر عافیت. 


«للَهم صل علی مُحَمَّد وَآلِه. وَألبشنى عافيتك. 1۳۹ دار 
العافية | اسم وضع المّصدر الحقيقي. يُقال: عافاه الله له تعالى؛ معافاءً أ ي: أَبْعَدّهِ من 
لبقام و البلانا. 

و «جَللْني» مِنْ: جلله بکذا؛ إذا له وعَه وَألْبَسَهِ یاه كما يتَجِلّلُ الآجلٌ 
بالتَوب. ی نت جل الشيءَ 7 تجلیل؛ اي: : عم 7. وفي النهاية 
الأثيريّة: وجلله؛ أي: غحاه. فمعنى «جللني» و«اليسني» واحد. ونما کر لضَوب 
من التا کید واختلاف | اللفظ . والکلام مبنبٌ على الاستعارة. 

یعنی: بارخدایا, رجمت‌کن بر محمّد و آل او. و بگردان عافیت خود را لباس 
من. و بپوشان مرا عافیت خود. یعنی مرا مشمول عافیت خودگردان. 

«وَحَصتّی بعافيتك». 

ری - به حا و صاد مُهْمَلتین به روایت مشهوره - أي: أذخلني في 
جضن عافيتك. ودر بعضى نسخ به خاء معجمه نيز روايت شده. والحصن 
- بالكسر -: کل مكان مُحْمىٌ مُحرز لايتَوَصّل إلى مافي جَْفِه. 


۱-ب:-«وکان... شکر ها». 
۱۲ » لا رفع. 


الدّعاء الثّال والعشرون: دعاژه إذا سال الله العافية وشكرها | ۴۷۵ 

يعنى: داخل ساز مرا در حصن و قلعةٌ عافيت خود. يا: مخصوص‌گردان مرا به 
عافيت خود. 

«وأكْرمنى بعافيتك. وَأَغْنِنَى بعافيتك». 

e‏ مرا به عافیت ۳ و بىنياز كردان مرا به عافيت خود. 

«رتصدق عَلَىَ بعافییك. وهبت لي عافيتك». 

لتَصدَّىُ مَجارٌ عن التّفضّل. ومنه الحدیت: «انّ الله يُصَدّىُ علیهم بُِلْتِ 
آموالکم». كذا قالّه المُطْرّزي في المغرب. 

[یعنی: ] وتصدّق كن - يعنى تفضل كن - بر من عافيت خود. و ببخش مرا 
عافيت خود. 

«وَأَفْرِمْنِي عافيتك». 

أي: اجِعَلها لي فراشاً؛ أي: بساطا. والفراش مایفرزش على الأرض؛ أي: 
0 وروی همزئه بالقطع ين *: آفرش فلان فلاناً بساطاً له؛ أي: بَسَطَهُ له. 
وبالوضل من: فرشه اه قوش 

[یعنی: ] و بگردان عافیت خود را فراش من که گسترانیده شده!"" باشد - تا 
من بر او استراحت کنم. و کلام مبنی بر استعاره است. 

«وَأْضْلِح لي عافيتك». 

منصوب أست به نزع خافض. اي: بعافيتك. 

[يعنى: ] و به اصلاح آر حال"" مرا به عافيت خود. 

«وَلا تفرّق بيني وین عَافِيتِكَ في الدّنْيا وَالآجْرَةٍ». 

و جدایی ميفكن ميان من و ميان عافيت خود در دنيا و آخرت. 

للع َل عَلئ مُحَمَدِ وَآلِهِ. وعافنی عافية كافِيَةٌ شافِيَةٌ عالِيةٌ نامِيَةٌ؛ عافية 


۱ ست: - ((شده) . 
۲ ج «حال». 
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تولد فى بَدنى العافِيّة؛ عافيّة الدنيا وَالاخرَةِ». 

بارخداياء رح کین ما و ال او. و عافيتده مرا عافیتی بس شونده» 
شفادهنده بلند مر نب نمو كننده؛ عافيتى كه توليد بکند ا و بزاياند در بدن من 


عافیت را؛ عافیت دنیا و ارت 


وا ان عَلَيّ بالصّحَة والأشن والسلامة في ديني وَبَدَنيء وَالِْصيرَة و في قلبي. 
ای أثوري» 

و منت نه بر من به صحّت و ایمنی و سلامتی در دين و بدن من» و بینایی در 
عقل منء و روانی در کار من 

«والخشية لك والخوف منك». 

اگرچه به حسب لغت خوف و خشیت به یک معنی است. لیکن در عرف 
علما ميان اين دو فرق است. چه. خوف عبارت بود از تالم نفس از عقابی متوقع 
به سبب ارتکاب منهیّات و تقصير در طاعات"" و اين معنى اکثر خلق را 
حاصل است ‏ وخشيت حالتی باشد که حاصل شود به سبب شعور به عظمت و 
هيبت حق عرّوعلا و وقوف بر نقصان خود و قصور از ادای حقّ بندگی او. پس 
خشیت خوفی باشد خاص: و حاصل نیست اين معنی مگر علما را. كما قال 
سبحانه: «انما يَخْشَى الله مِنْ عباده العُلَماءٌ 4 . 

یعنی: وخشیت من توراست ت از رهگذر هيبت و عظمت تو. و ترس من از تو 
باشد. 

«وَالْقََةِ على ما آموتنی ی به من طاعتك. والاجتناب لما نهيتني عَنْهُ من 


ينك ». 


ہے ام 


اللام فى «لما تَهيْتنى» اما لدَعْم المعنی؛ فان الاجتناب يَتَعَدَئ بِنَفْسِه. يُقال: 


مر ۵ 


۱ب ج: : - «بکند»). 
۲ ج: + «اللهمّ صلّ على محمّد و آله». 
٣‏ مج : «طاعت» . 
۴-فاطر (۲۸/)۳۵. 


الدّعاء الثّالت والعشرون: دعاؤه إذا سأل الله العافية وشكرها < ۴۷۷ 


اجتنبثه؛ أي: ۳ كما [أنّ] العروض مثلاً : يَتَعَذَّى [بنفسه ] لا بالحرف. 
يقال: عَرَضّه'' كذا. نم تزاد لام الداعمة فیقال: عَرَضَ له. از بمعنى عَنْ؛ كما في 
قوله سبحانه: hS‏ ا ا سَبقونا اليه ۲۱4 
أي: عن این ارا از بمعنى ین ِ_ قوتت لا نیا ؛ أي: منه. 

یعنی: و متّت نه بر قوّت‌دادن(۳ بر انچه امر کرده‌ای و فرموده‌ای مرا به آن از 
طاعت و فرمانبرداری تو تا ترك طاعت ننمايم و خلل در بندگی من به‌هم نرسد. 
و دورگردان مرا از آنجه نهی کرده‌ای مرا از آنکه ان معصیت و نافرمانی تو باشد. 
بس لفظ «من» در «منْ طاعتك» و «من مَعْصيتك» بیان كلمة «ما» می‌کند و «ین» 


بيانيّه باشد. 

«اللَهُمَ ام من علي باح وَالْعْمْرَةِ وَزِيارَةٍ قر رَسُولِكَ صلواتك عَ لبه 
وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكاتك عَلَئِهِوَعَلى آله -وآل رَسُوَلِكَ عَلَيْهِمٌ السَّلام بدا ما نی 
في عامي هذا وفي کل عام». 

در نسخة أبن اس كل «عليه» اوّل در قول حضرت سیدالساجدین: 
«صَلوائك عَلیه» روايت نشده و همین یک «عليه» بعد از «برکاتك» روایت(۳ا 
سل ۵. 


و «ال رَسُولك» عطف است بر «رسولك». آي: زيارة قزر آل روا 

یعنی: : بارخداياء منت نه بر من به گزاردن حج و عمره. و زد يارت كردن قبر 
رسول و فرستاده تو که در مدینۀ طيّبه است. رحمات و برکات تو بر او وبر آل او 
با كرون قير ال وضول: 2 یعنی اتمه طاهرین صلوات الله علیهم که 
در مدينه و غير أن واقع است - برايشان باد سلام جاودانى مادام كه باقىكذارى 
مراء در این سال و در هر سال. يعنى مادام كه حيات من بوده باشد مرا برگزاردن 
حج و عمره و زيارت پیغمبر و ال او موفقدار. 


۱-ب:-«یتعدای... عرضه». 
۲-احقاف (۱۱/)۴۶. 


۳- حج: - «دادن». 


۴-ح: «واقع» . 


واک الق بلاغ س ی ی 

«واجعل ذلك م مَقْبُولاً مَشْكوراً مَذْ كوراً لَدَيْك» مَدْخُوراً عِنْدَكَ». 

0 | ای: محمودا مثاباً . کذا فى الکشاف. 

یعنی: و بگردان اد مین وا اه تیا که واب بر أن مترتب 

شود. و مشکور نيز به معنی مُثاب است - مذکور باشد نزد توء ذخیره کرده شده 
باشد نزد تو تا فردای قيامت به كار من ايد و من به جهت أن ثواب یابم. 

«وَأَنْطِقْ بحندك وشکرك ورك وَحُسْن الَناء عَلَيِكَ بسانيی». 

[يعنى: ] و كوياكردان به سياس خود و شكركزارى ويادكردن خود زبان مرا. 


«و اش شرع تراش دينك قلبي» 

المَراشد - جمع م المَرشد - أي: مقاصد الطرق. 

يعنى: و گشاده‌گردان از برای راه راست يافتن که أن دين توست دل مرا. 

«وَأَعِذّْ ني وَذْريّتي من الشیّطان الرّجيم». 

الرَجيمٌ فعيلٌ بمعنى المفعول. وهو المرجوم؛ أي: المطرودٌ من جَتابه تعالی 
وین باب رحمته, أو المرجومٌ بالکواکب 

[يعنى: ] و پناه‌ده مرا و فرزندان مرا از ديو رانده شده از رحمت تو - يا: رانده 
شده از نار کواکب. چه. وقتی که شیطان جهت استراق سمع قصد اسمان کند. 
ستارگان او را برانند به نار خود. 

«ومن شل السَامّة وَالْهامَّةَ وَالْعَامَّة ا 

الشاكة اما بمعنی الخاضة من عع العمة؛ اذا خضت قال الاموی: اهل 
العشگة: الات والثفارت. اقا بمعنی ذاتِ ا آو آنذین یعون العورات 
ويَتَحَسَّسونّ المَعایب. من: فلان يَسُمّ ذلك ا ات - أي: یره ویلظره. 
ولمّا قَرِنَتْ بالعامة لم یَبْعد یذ أن يكون المراد بها صه. صّة. ويُحْتَمَل هنا عموم 
الاشتراك. 

والهامّة: واحدةٌ الهوام. قال الجوهرئ: لا يَقَمُ هذا الاسم الا على المَخوفٍ من 


الدّعاء الثّالث والعشرون: دعاژه إذا سأل الله العافية وشکرها ۳۷٩.‏ 


الأجناس. وقال اب الأثير: الهامة: کل ذاتِ سم يَكّل. والجمع: هوام فأمًا ماشه 
ولا يقتل» فهو السَامة - کالعقرب والرّنبور. وقد َل وام على مات من الحیوان 
وان لم يتل ؛ کالحشرات. ومنه لدت کب بن عجرة: «أتَوذيك هوام راسك؟» 
0 

واللامة؛ : ذات َمَ؛ أي: : جنون. ول ملموم؛ أي: 4 مم وا 
لوعو قال ابر الأثير : لم یقل: يي حو عبج و 
لیزاوح قول : «من شو کل سامّة». وعن سول الله صلی الله عليه وآله: «أعود 
بكلمات اله النَامَةٍ ین شر کل سامّةٍ ومن کل عين لامّتِ». 7" 

يعنى: «و از شر خاصّان» همچو خویشاوندان و نزديكان. يا: از شر صاحبان 
سم و زهر كه كشنده نباشد زهر ايشان ‏ همجو عقارب و زنبورها. و مى تواند 
بود که مراد جمیع این معانی باشد در اين مقام بر سبیل عموم | اشتراک. اگرجه 
خلاف اصل است. «و از شر جنبندگان ¿ که صاحب سم قاتل پاشند» همحو مان و 
بعضی از عقارب «و از شر عوامٌ مردم, و از شر عیّانین». یعنی! " مردمان چشم 


بد که همچو حیّات" " زننده‌اند بر مردم. 


«وَمِنْ شر کل شیّطان مَریدٍ». 
المَریذ والمارد: : العا تي 


[یعنی: ] و از شر هر دیوی سرکش و نافرمانبردار. 
ر مر ۵ 
م ه هه #8 و هو ا 
«وّمن شر كل سلطان عَنِيدِ». 
و از شد هر بادشاه ستیزه کننده از حق برگردنده. 


۱-ب:-«التی... قو له». 

۲-ریاض العارفین -مخطوط  .‏ البته اين حدیت به الفاظ دیگری در مستون حدیثی آمده 
است. به طور مثال در معانی الاخبار/۱۷۳ اینچنین دارد؛ «أعوذ بك من شم السامّة والهامة 
والعامّة واللامّة». برای اطلاع افزونتر بنگرید به: سنن ابن‌ماجه ۱۱۶۵/۲ والبحار ۳۰۶/۴۳ 
و ۲۸۲ وج ۲۷۷/۶۲ وج ۰۱۸/۶۳ 


۳-حیّات: جمع حيّه: مار. 


وی عباس 
التنزيل الكريم: كي ون هد ي: شتتولها 
الْعَيْسِ؛ أي: أَطْمه ماي وقد يراد u‏ ی ف نلا ادن وشهواتها. 
ومنه قوله عَرَّ ین قائل: «اهُم كانُوا بل ذلك مُتْرَفِينَ ۲4 

واعفید بالفاء ;يعلى ام أيه الذي 7 اه و وه 
5 الأولاد. واا بستی الفاعل - - أي: وی ن سا ۳ 
الشّرٌ ویّشرع في القطيعة. وأصل الحَفْدِ: الشرعة. وسیف مُحْتَفِدٌ؛ أي: سریغ الط 
ومنه في الدعاء: «إِلِيكَ تشعى وتخفِد»!" أي: نشرغ في العمل والطاعة. 

وفی نسخة أبن ادریش: «حقید» - بالقاف - أي: : حاقد. و معناه : کل مر مُتَرَفٍ طاغ 
بَطِرٍ ذي جقر؛ أي: حَقودٍ. على أن یکون الفعیل من أبنية المبالفة. 
طغیان کننده‌ای أز غافت فراخی عيس شتاب كننده درا : حت ٠١‏ سم يا: كينهدار. 

» رمن شو کل ضعیف وشدید». 

و از شد هر مردمان سست و سخت. 

«وّمن سو کل شریف يف و وضیع». 

وضیع ضذ شریف است. 


یعنی: از شر هر مرد بورك و بلنديايه و فرومایه و پست. 


۱-اسراء (۱۶/)۱۷. 
۲-واقعه (۴۵/4۵۶. 
7 النهاية ‏ حفد . 


الدّعاء الثّالت والعشرون: دعاژه اذا سأل الله العافية وشکرها ۳۸۱ 


ر وه 5 
«ومِن شر كل صغیر وَ کبیر». 
يعنى: از شر هر کوچک و بزرگ. 
2 ۶ 9 م 
«وّمن شر كل قريب وَبَعيدِ». 
و از شر هر نزدیک و دور. 
ر لرك ۳ ۳ و 2 a‏ 
«ومن َر كَل من نَصَبَ إِرَسُولِكَ ولاغل بيه ربا من الْجنٌّ والاس». 
و از شر هر ان كس كه به‌پای كرد مر رسول تو را و اهل بيت رسول را 
دشمنی و جنگ و خصومت. از پری و آدمی. 
هلا از مه زر سر » ۹ 
«وّمن شرّکل دايّةِ انت اخذ بناصیتها. إنك على صراط مُسْتقیم». 
الاأخذ بالناصية كناية عن شدَّة الاخذ وقاهريّة الآخذ ومقهورية الماخود. 
[يعنى: ] و از شر هر جنبنده تو كيرنده پیشانی او را. و اين کنایه ا 
شدت غالبيّت و قاهريّت. به درستى كه تو مستعلى بر راه راست و راه راست 
نماینده‌ای بندگان خود را. 
م ا ا ا 8 ا 5 ۳ ۳ - 5 إن 9" 02 ہر دس 
«اللهم صل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِه. وَمَنْ آرادنی بشوء فاضرفه عَنْى واذحَرْ عنی 
کر +». 
ای: بعد واطدد. یقال: دَحَره وطرده وابعده. 
یعنی: بارخدایا. رحمت كن بر محمد و ال او. و هرکه خواهد مرا به بدی و 
ارادة بدذدى داشته باشد. شین نک وان ان رأ از من و دور كن از من مکر او را. 
ل ۶ رسب ر 
«وادراعنی شرَّه». 
2 ۳ ا 
ارم : الدَّفعُ. ومنه: «إذْرَؤُوا الحدود بالشیهات».(٩‏ 
يعنى: و دفع كن از من شر او را. 
«وَرُدْ کید فى نخره». 


«نخر» موضع قلاده است. 


۱-النهایه -دراً. 


یعنی: بازگردان کید و مکر او را در گردن او. یعنی مکر او را به او بازگردان. 

«واجقل بئْنَيَدَيْهِ سداحتّی تغيي عَٽي يَصَرَهُ وتصم عَنْ ذكْري سَمْعَهُ». 

و بگردان برابر او و پیش‌روی او حجابی و مانعی تا کورسازی از من چشم او 
را و کرسازی كوش او را. 

«وتقفل دون اخطاری َلَبَهُ». 

لفظة «دون» بمعنى عند. أي: اجعله فلا عند مُحاولة إخطاري بالبال فلا 
سطع اليد سبیلگ 

[یعنی: ] و یگردان در دل أو قفلى كه مرا به دل خود راه نتواند داد وقتى كه 
اراده نماید که مرا به خاطر گذراند. 

ورتا عَنَى لسانه». 

و گنگ‌سازی از من زبان او را. 


رم ۵ 
«و تَقمع ر أسَة». 


من: قَمَعَه ‏ کمتعه -؛ إذا ضَرَبه بالمقَمَعة - بإسكان القاف بعد الميم المكسورة 
وقبل المیم المفتوحة - وهي العَمودٌ من خدید, ‏ شيء کالمخجن يُضْرَبُ بها 
رأش الفيلء أؤ حَشَبة يُضْرَبُ بها الإنسانٌ على رأه. 
[يعنى: ] و بكوبى سر او را به چوگان و عصابىكه از آهن باشد يا از جوب. 
«وَتّذِلٌ عره». 
و خوارسازی عرّت او را. 
«و تکسر جبدو ته» . 
هو فَعَلُوتٌ من الجَبْرٍ بمعتی الق 
[یعنی: ] و بشکنی قهر و غلبة او را. 


و خوارسازی رقبه و گردن اورا. و این کنایه است از خواری او. 


الدّعاء الثَّااث والعشرون: دعاؤه إذا سأل الله العافية وشکرها ب - "امم 


«وَنَفْسَحَ كبْرَهُ». 

فسَخ الشيء : نقضه, كالبيع غير ه. 

[یعنی: ] و بشکنی بزرگی او را. 

«وتؤمتني من جَمیع ضر وَشرّه وغغره هفزه وَلَمْزِهِ ره وَعَداوَتِهِ 
وحَبائله وَمَصَايده وَرَجْلِهِ وَخَيْلِهِ». 

ال هو القت آو هو الاشارة القن 

اوی القفا. وهعَزات الشيطا شیطان: خطرائه نه التي يَخْطر بقلب. 
واللَمْرٌ: مواجهة 

والحبائل: : المصايد. واحذها: : حبالة - بالکسر - وهي ماتصاد بها من ی سي ءٍ 
کان. وفی الحدیت: «النّساءٌ با الشیطان»(۱؛ أي: مصایده. والمصايدٌ واحذها 
المضيدة - بالکسر - أي: مايِصْطادٌ به. 

والْیل: الخيالة. وفی الحدیت: «ياحَيْل الله اذزكبى».!" هذا على خذف 
المُضافي: آراد: یافوسان خَيْلٍ الله. 

[يعنى: ] وايمن گردان مرا از ضرر رسانيدن او. و بدى او. و عيبكفتن أو 
-يا: اشارت چشم و غيبت كردن او و طعنه زدن و دشمنی أو. و دامهاى او. و 
آلت صيد او و اعوان او از پیادگان و سواران أو. 

«اتّك عَزِيرٌ قدین». 


به درستی که تو غالب بر همه چیزی و توانایی بر آن. 


۱-النهایه -حبل. 
۲ -النهایه خيل. 


الدّعاء الْرَابعٌ والعشرون 


وَكانّ من ذعائه عَلَيِْ السَّلامُ لاب 


دعاى بيست و جهارم در حقّ يدر و مادر. چون به مقتضاى عقل و نقل شكر 
منعم وأجب است و بعد از نعم الهى هيج نعمت در حق فرزند چون نعمت يدر و 
مادر نیست. چه, پدر سبب وجود صوری اوست. و بعد از ان وسيل تربیت او به 
تهيّهٌ اغذیه و البسه و ضروريّات که سبب بقای او وبلوغ به كمال نشو و 
نماست ‏ و واسطهٌ حصول كمالات نفسانى او جون اتر قا می‌شود. و 
تادر نت وریت وجرد کرک در ات ال عقنت ما وا معا شارت ۱۳۱ 
خطر ولادت و اوجاع طلْق! واوّل قوتی كه سبب حیات فرزند شده خون بدن 
| واس 

لهذا فر ایات عار غایاتواخادیت قدایت سمات: افر اطاعة اتان 
واقع شده و طاعت والدین را تالی طاعت خالق دانند. و از جمله رعایت حقوق 
والدین دوستى خالص به جان و تعظيم بالغ به زبان و اركان است. لهذا حضرت 
سيّدالشاجدين در حق أيشان دعا فرموده است. 


TT‏ ا و 
«اللْهُدَ صل على مُحَمَّدِ عَنْدِكَ وَرَسُوَلِكَ وَأَهْلٍ بيه الطاهرین. وَاخُصُضْهُم 
بأفْضل صَلَّواتِكٌ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَسَلامِكَ». 
(؟) هس 


ارخا با وت کن بر فد که دة هات ۲ وس وف اوه نوست 


۱-مقاسات: : رنج چیزی كشيدن . (منتهى الاارب_قسو). 
۲ اوجاع طلّق: دردهای زایمان. 

۲ ج: «درودگوی» . 

۴-ب: «خالص» . 


الدّعاء الزابم والعشرون: دعاؤه لأبويه ساس يم 
بر بندگان ديكر. و بر اهل بيت او که پاکند از گناهان صغيره و كبيره -و 
مخصوص‌گردان ايشان را به فاضلترين صلوات خود و رحمت خود و بركات 
خود و سلام حود. 
«وَاخْصٌص الم والِدَىٌّ بِالْكَرامَةٍ مه لَدَيْكَء والصّلاة منك ياأد حم الراحمین». 
و مخصوص گردان بارخدايا ‏ بدر و مادر مرأ به نيكويى وكرامت نزد خود 


ورهار و ای يضقا نودتري كنا فد كان 


ال على مُحمّدِ ول وألهمني عِلْمَ ما يجب لَهُما عَلَيَ هام وَاجْمَعْ 

يم دق هک تَمامأ». 

یعنی: بارخدایا, رحمت كن بر محمّد وال او. و در دل من أنداز و پهمان مرا 
آنه و اچب انت بر فن از یرای .هار ور بدن د اذ اديه داف انو 
حرمت ایشان در دل انداختنى. و فراهم‌آور از براى من دانش اين همه بالتمام. 

«ُمٌ اشتغوأني يما تُلْهِمُني منه. وَوَفَفْي لو فيما تُمَصّرُني من عِلْمِهِ». 

بس به كاردار مرا به انه در دل من انداخته‌ای از علم به واجبات. و 
توفيقده مرا در روان شدن در أنجه مرا دیده‌ور گردانیده‌ای از علم به آن 
واجبات. 

«عتّی لا يوی اشتغمال شىء عَلْمْتّنيه. وَلا نز كاني عَن الحَفوفب فیما 
لْهَمْتنِيه ». 


الحفوف ‏ بالحاءامهعلة والفاء ‏ بمعتی الخدمة. يقال في العتل: من عفنا أذ 
رقنا فَلْيَفَْصِدْ؛ ؛ أى: من دقاو تقطن علینا. وما لفلان حافٌ ولاراف. 


يعنى تا فوت نشود مرا كارداشتن جيزى را که تعليم کرده‌ای مرا أن خي و 
كران نشود اندام و جوارح من از خدمت كردن و مهربانى كردن در انچه تو در 


۳۳ ب » ج: + «پرایشان بأد». 


رای ااا ا سيب سس سس يت 50605 
دل من انداخته‌ای ا حقوق وأحبة بذر و مادر. 


«اللْهُ صل على مُحَمَّدِ و آله كما شَدَّفتَنا به. وَصَلْ على مُحتّد وله کما 
أَؤْجَبْتَ لا الح عَلَى الْخَلْقٍ بسبیه». 

بارخداياء رحمت كن بر محمّد و آل او همجنانكه بزركوارى دادى ما را يه او. 
و رحمت كن بر محمّد و ال او همجنانكه واجب ساخته‌ای از برای ما - که 
ذوالقرباييم ‏ حق را بر خلقان خود به سبب او. 

و مراد از حق می‌تواند بود كه سهم خمسى بوده باشد كه به جهت ذوالقربى 
مقدّر است - جنانكه «وآت ذا القؤبى حَقَدُ ۱۱6 يآ وان سما مهيب 
امامت و خلافت بوده باشد. 

للم جعلنی أَهابهُما مَيبَةَ الشلطان الْعَسوفي». 

أهاب يُرْوى بضمٌ الباء وبالفتح بتقدير أن: أي: هیبتهما. أي أخاف منهما مثل 
الخوف من اطا 

والعسوف: الظّلوم لاغذ علی غير الطريق. 

یعنی: بارخدایاء بگردان مرا که بترسم وهیبتناک باشم از پدر و مادر همچو 
هیبتی و ترسی که از سلطان و پادشاه ستمکار می‌باشد. 

«وَأَيَكُهُما بر لا الدَؤّوف». 

البو بكسر الباء. بمعنى الاحسان. وبفتجها: المُحسن. وفي هذا المقام كلاهما 
مرو. قال اب الأثير في نهايته: في أسماء اله تعالئ البكُ؛ وهو العطوف على 
عباده بره ولطفه. وال والبازٌ بمعنئ. وإِنّما جاء في أسماء الله تعالی اب دون 
البارّ. وال - بالكسر -: الإحسان. انتهى كلامه. 


والژوف فعول من الرَأفة؛ وهي شدَّةٌ ال حمد. 


۱-اسراء (۲۶/)۱۷. 
۲-ج:-«اي اخاف... السلطان» . 


الذعاء الرَابع والعشرون: دعاؤه لا س يي ۳ 


یعنی: و نیکویی کنم با ایشان همجو نیکویی كردن مادر بسیار مهربان. یا: 
نیکویی كنم همچو نیکوکاری مادر بسیار مهربان. 

«وَاجْعل اا يوالدي ویر 0 بهما قر لعي من رقدة الْوشتان, ولج 
لصَدري من شو به ة الظمآن». 

«أََدَه على صيغة أفعل للتّفضيل, من قدت عیثه, - نقيضٌ سَخِنّتْ - ین ال 
بمعنّى البود. يُقال للمَدُعوٌ له: أَقَدَ اله عَيْنَكَ وللذعو عليه: شخ اله عَيْنَكَ. 
وحقیقتّه: أَبْرَدَ الله دمقك. ان دَسْعَةَ السّرورٍ والقرَح باردةٌ ودَمْعةَ الوَجْدٍ والحرن 
سَخينةٌ وقد يُوْحَدٌ ذلك من القرار. يُّقال: معنی أُقَدَ اله عیتك: بَلَمَكَ نید حتّی 
ترضئ تشك وتَسْكْنَ عيئّك ولا تستشر ف إلى غيرها. فعلى هذا سح ال عیتك 
معناه: أدارّها الله فة في سب" مُبتّغاها. 

والَدَةٌ - بالفتح - 

والوسنانٌ في اللّغةِ: اس الاه هاا شید الاين وقد وت الجا 


و«أتُلجَ» على صيغة افعل التفضيل اشا من: N‏ تلج لها 
اطْمَأَنّتْ. ويُقال لِلْيَلِيدِ: مثلوح الفؤاد. 

والظَحآنٌ: العطشان. والمرادٌ به هاهنا شدید العطش. 

یعبی: و بگردان فرمانبردارى من مر بدر و مادرم راو نيكويى كردن من 
ايشان را دوست‌تر از برای چشم من از خواب كردن کسی که او را پینکی سخت 
گر فته تاو ارام اد از یرای همم از شرت اس ۱ که شخصي 
دهند که نسیار تشله باشد. 


«عتی أو ؛ بر غلی هَوايٌ هواهما و و أقَد مَعَلى رضای رضاهما». 


١‏ ج: : آرمیده‌تر. 
۲-ج: «شربتی» به جای «شربت أبى». 


نا ی العابذيق سست تس AN o‏ 
«أوثر» على صيغةٍ المضارع للفتکلم وخده» من: آثر یویر إيثاراً؛ أي: اختار. 
والهوی: الحبٌ. ۱ 
[یعنی: ] تا برگزینم بر دوستی حویشتن دوستی ایشان راء و مقدم دارم 

خشنودی ایشان را بر خشنودی خود. 
«راستکیر برهما بي وَإِنْ قل. وَأَسْتَقِل پڙي بهما ون كثر». 

۱ «أشتكثر»؛ أي: أغدة كثيراً. وکذا «أستَقلٌ». 
[یعنی: ] و تا بسیار شمارم ٩!‏ نیکویی ایشان را با خود و اگرچه اندک باشد. 
و اندک شمارم نیکویی خود را با ايشان و اگرچه بسیار باشد. 
و A‏ و 
«اللهمٌ خفض لهما صَؤتى. وَاطِبٌ لهما کلامی». 
خَْضٌ الصّوْتٍِ: غضه. وفي الّنزیل: «واغضض من صَوْتِك»' ". 
[یعنی: ] بارخدایاء آهسته‌ساز آواز مرا از برای ایشان. چه بلندکردن اواز مر 
ایشان را موجب بی‌ادبی و کراهت ایشان است. و خوش‌گردان از برای ایشان 

سخن مرا. 
«وَأَلِنْ لَهُما عغریکتی». 
العريكة: الطبيعة. يُقال: فلانْ ین العريكة؛ أي: سَلِسٌ. ويُقال: لانت عريكته؛ 

اذا انکسَرَت نَحوّته. 
[یعنی: ] و نرم‌گردان به جهت ايشان طبيعت و خوى مرا. يعنى چنان نشود که 

من بدخوبی كنم با ایشان. 
«واغطف عَلَيْهِما قلبی». 

و بگردان دل مرا به جانب ایشان. 


١-ب:-«خويشتن...‏ شمارم». 
۲-لقمان (۱۹/)۳۱. 


الدّعاء الرّابع والعشرون: دعاژه لابویه سس قلا 
5 1 1 0 5 2 
«وَصَيْرْئي بهما رَفيقاء و عَليْهما 2 شفیق». 0 
و بگردان دل مرا با ايشان رفيق که مداراكننده باشم به ايشان!' و برايشان 
شفيق و مهربان. 


و م ۶ 0 ۳ رر م ۵ اس ۳ 
«َللْهُمَ اشکز لَهُما تزبیتی. وَأثنهما على تَكْرِمَتي. وَاحفظ لَهُما ماحفظاه مِنّي 
فى صِعْري». 
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نسبة الشّكر إليه سبحائه ومُضاهياته إليهء باعتبار نرب الغاياتِ التي هي 
الأفعال دون حصول المبادئ التي هي الانفعالاث. فشک الله سبحائه لعباده. 
مغفرته لهم ومعاملثه إِيّاهم بالاحسان والانعام والالطاف والإكرام. والشکور في 
آسماء الله تعالی هو الذي يَنْمو وي كو عندّه القلیل من أعمال العباد فیضاعف لهم 
الجَاءَ فيُجازي بيسير الطاعات کثیر الدّرجات. 

والصّعَرُ ‏ بكسر الصّادٍ: ضدٌ الکبر - بکسر الكافي. وريّما يقال: الصّغر في اللَغةٍ 
بكسر الصّادٍ وفتجها. ونس الصّحيفةٍ وَرَدَتْ بهما. 

يعنى: بارخداياء شکرکن -یعنی اثر شکر که احسان وإنعام است مبذول‌دار - 
به جهت ایشان به سبب تربیت كردن ايشان مرا. و تواب و جزای خیرده ایشان 
را بر گرامی‌داشتن من. و نگاه‌دار به جهت ایشان آنجه نگاه‌داشته‌اند ایشان آن(۲ 
را از من در حال صغر سن و کوچکی. 


۳ ۳ ن ۶ 
«اللهه وَما مَسَّهُما منی من آذی». 


بارخدایا, و هر انجه به ایشان رسیده از جانب من از ا ذيّتها و رنجها. 
«أؤ خلض الیهما عَنَى من مَكُدُوه». 
خَلَّصٌ إليه الشيء؛ أي: وَصَّل. قاله في الصّحاح. 


1-۱.ب: + «الرفیق من الرفق». 
۲-ج:« که از ایشان جدا نشوم» به جای « که مدارا کننده باشم به ایشان» . 


۳-ج: -««ر برجم أن». 


رياض العابدين .سس ۳۹۰ 
[يعنى: ] يا به ايشان رسيد از من از مكروهات و ناخوشيها. 
«أؤ ضاع قلي لَهُما من حَقَّ». 
قبل -به کسر قاف و فتح با -به معنى «عند» است. يُقال: لي بل فلان حق ؛ 
أي: عنده. 


[یعنی: ] يا ضايع شده باشد نزد من حقى که مرايشان را بوده باشد. 


«فَاجْعَلَهُ حِطَةلِذْنُويهما. وَعُلوَأَفي دَرَجاتِهماء وَزِيادَةٌ في حَسَناتِهما. مدل 
الاب ِأَضْعافِها من الْحَسَناتِ». 
ة» فعلةٌ مِنَ الحَط كالجلسة وال كبة. 
5 ن بناج اونا سب الجن ان ایشان, و بلندشدن در 
پایه‌های ایشان, و افزونى در نيكوييهاى ایشان, ای بدل سازندةٌ بديها را به جند 
مر تبه زیاده بر آن به نیکوییها. 


«للهُمّ رما تَعَدّيا عَلَىّ فيه من قژل. أو آشرفا عَلَيّ فيه من فغل ,او ضعا لي 
من حَق, اؤ قصّرا بي عَنْهُ من واجب. فَقَدْ وب هُما». 

بارخدایاء و ان جيزى كه از حد در گذشته‌اند بر من از كفتكو. و تجاوز 
نموده‌اند بر من در أن از کردار, يا ضايع كردهاند از جهت من از عنقي ينا 
تقصيرى کرده‌اند به من از أن جيز از حقٌّ واجبی, پس به تحقيق كه بخشيدم أن 
حق را په ایشان. 


«و جُدّت به به عَلَيْهما, كت 50 في وضع تبعَته عنهما». 

«جَدْتُ» على صيغة المتكلّم. من جاد بماله يُجود 3 فهو جواد. 

وا - بكسر الباء لکد بين المفتوحَمَين -: ایغ لش بسن الوبال 
والتكال. 

[یعنی: ] و بخشیدم آن حق را برایشان و ارادة رحمت نمودم از درگاه نو در 
برطرف ساختن وبال و عقوبت أن حق از ایشان. 


الذعاء الرّابع والعشرون: دعاؤه ل"بویه 9 1]2]1110]>] 1 ای زر 
«فاني دا همهم على نَفُسى, ولا شتا سْتَبِطِئهُما في بزي». 
أي: لا اظن انما قَصّرا في تربيتي و(" لا أختنهما ولا أ ادهع فى ا 
في برّي. 


يعني : زیرا که من ايشان را متهم نمی‌دارم و گمان نمی برم بر نفس خود که در 
ماده من تقصيرى كرده باشند. و نمی‌شمارم ايشان را در عداد آنکه اهمال و 


تأخيرى نموده باشند در نیکویی بامن. 
۶ 8 ۳ ۳ ۳ 1 
«وّلا اكرّه ماتولیاه من اشرى». 


و کراهت ندارم آنچه متولی شده‌اند و بر خود گرفته‌انداز کار من. 


2 ص 


«ديارَبٌ» فَهُما أَوْجَبٌ عقا عوفدم م إخساناً إِلَىّ. وأغظم من لَدَيّ من أن 


أُقَاصَّيُّما بعَدل» أذ جازم على مثل». 
قاصّ القومٌ وتّقاصّوًا؛ أي: ا كل منهم ضا عوض ماصاحبه''' عليه في 
حساب وغيره. 


يعنى: ای پروردگار من. يس ايشان را واجبتر است حق بر من, و بيشتر است 
یکویی ایشان پیش من, و بزرگتر است مت أيشان نزد من, از آنکه مقاصّه نمایم 
با ایشان - یعنی به عوض آنچه ایشان بامن کرده‌اند توانم نمود برابر ان يا 
پاداش ایشان كنم به مثل و مانند انجه به من نموده‌اند. 

رأ ین اذا -یاالهی - طول شغلهما بت حربیتی 411 . 

كلمة «أَيْنَ» هاهنا استفهامٌ بمعنّى اع و«اذن» حرف مكافاة. 

يعنى: كجاست مكافات و مجازات من ايشان را ای خداوند من - به ازاى 


بسيارى مشغولی ايشأن به‌پروردن من؟! 


م 


«وَأَيْنَ شده تغبهما في حِراسَتي؟!» . 


۱-ب:-«أي لا اظن... تر بيتى و». 
۲-ج:-«عوض مأصاحبه». 


ریاض العابدین سس ۳۲٩۲‏ 
و کجاست معافات من سختی رنج بردن ایشان در نگاه‌داشتن 


«وَأَيْنَ افتاژهما على آنفیهما لِلتّوْسِعةٍ َة عَلیَ؟!» . 

الاقتاژ: التضييق. وقتر على عیاله؛ أي: ضَیّق. وفي نسخة اب نإدريس 
«اقتارهما» من القتر. ۱ 

یعنی به ستم برخود كردن به جهت توسعه وفراخی بر من 

[یعنی: ] و کجاست مجازات من ایشان را به تنگ كردن ایشان بر نفس خود 
به واسطة توسعه و" فراخی بر من؟! 

«هنهات ! » . 

كلمةٌ لِلْبُعد. والنَاءُ مفتوحةٌ ومنهم من يَكْسِرُها. وژوي في هذا المَقام كلا 
الحركتين. 

يعنى: دور است اين حالات أيشان با مكافات و مجازات من ايشان را. 

«ما یُشتوفیان مِنَى هم ولا أذر 2 ما یج عَلَىَ لَهُما. وَلا آنابقاض وَظيفَة 
خدمتهما». ۱ ۱ 

یعنی: استیفا نمی‌توانند کرد ایشان از من حقّ خود را. و ادراک و دریافت 


نمی‌توانم کرد آنچه وا جب است بر من از برای ایشان. و نمی‌توانم گزارد وظيفة 
شدمت ۱ 


0) 


م لد 9 0 ۳ 
«فصّل على مُحَمَّدِ و اله. واعنی يا< خر من اشتُعينَ په وَوَفصني یامد من 
ِب إِلَيْه». 
بسن رخ و س ر خد و ال اوو غات و ياي د ا ای ورت ان 
کسی که یاری خواهند به او. و توفیق‌ده مرا ا راه نماینده ترین ان كه اراأدهٌ 
رحمت کرده شود از جناب او. 


۱ سج: -«وفى لسححة ... برمن)). 
1 ج: -«توسعه و). 


الدّعاء الرّابع والعشرون: دعاژه لأبویه ۳۲,۰۰۰ 


00 
ولا لني في أذل ال لغقوق للا باء وَالامّهاتِ». 
بقال: عي والدّه مگ عُقوقاً. 
[یعنی: ] و مگردان مرا از آنان که عاق شوند ‏ يعنى نافرمانى و سرکشی 
نمايند مر يدران و مادران خود را. جه عقوق والدين از كباير موبقه است. 


و 02 


«يَوْمَ تجزئ كل نفس ماکسَبّت وَهم لا يُظْلَمُونَ». 
روزی که جزا داده شود هر نفسى به انجه كسب كرده از طاعت و معصيت و 
ایشان یعنی عاملان خیر و شر ستمدیده نشوند -بلکه هریک را فراخور عمل( 


خود جرا دهند. 


دة الج آولاده. ويكون واحدا ا ومنه 1 تعالی: «إهبٌ لي من 


نك ديه نید ۳ قاله المطرزئ فى المغرب. 


يعنى: بارخدایا, رحمت فرست ب مد وال اواو لاد او: 


07 رَاخْصُص أَبَويٌّ ي بأفضل ماخصضت به آباء ع باو الْمُوْمِنِينَ وَأَمَّهاتِهِم 
رح ال احمین». 


ان و يدر و مادر مرا به فاضلترین انجه مخصوص گردانیده‌ای 
پدران بندگان مومنین خود را و مادران ایشان راء ای بخشاینده‌ترین 
بخشایندگان. 
للم لا تثيني ذکرهما في آذبار صَلواتي, وفي كل" إناءٍ من آناء لَيْلي, 
وَفي کل " ساعة من ساعات نهاری». 


۱-ج: «حال» . 

۲ ال عمران ۱۸/۱۲۱ 

۲-ج. صحيفة کامله : -«کل» . 
۴-از صحيفة کامله افزوده شد. 


الإنى کالی -والانْ -بالکسر فالاسکان -: السّاعة. ده اناء 
[یعنی: ] بارخدایا, فراموش مگردان مرا از یادکردن ایشان در اعقاب 


نمازهای من و در هر آنی و وقتی از اوقات شب من و در ساعتی از ساعات روز 
۱ 
ل ۰ 


ُء صل على مُحَمّدٍ . واغفز لي بذعائی لهُما. واغفز لهُما ببرهما بي 
مَغْفِرَة حنْما». 

أي: محتوماً لي بها. 

[يعنى: ] بارخدايا. رحمت كن رد وال أو. و بيامرز مرأ به دعا كردن 
من ایشان را. و بيامرز ايشان را" به سبب نیکویی كردن ايشان بامن. آمرزشی 
واجب لازم. 

«وّاؤض عَنْهُما بشفاعتي لها رضی عَزّما». 

و خشنود باش از ايشان به شفاعت كردن من ايشان را خشنودى لازم جازم 
که از روی جزم و قطع بوده باشد. 

«وَبَلَعْهُما بالكرامّة مواط السّلامّة». 

يرسا تان زاب كرات هوه مضل ام و لامك که ن يعدت ات 

له نف سَبَقَتُ مغفر تك لَهُما مودي 
اد یت رخا 

«وَإن سَبَقَتْ مَعفر نك لى فَشَفغنی فیهما». 

واگر ف آمرزش تو مراء پس شفاعت‌خواه كن مرا در حقٌّ ايشان. 


۱-ج: «در هر أنى و در هر وقتی وهر ساعتى از ساعات اوقات شب و در هر ساعتى از 
ساعات روز من» . 
۲ -ج:-«و پیامرز ایشان را» . 


الدّعاء الرّابع والعشرون: دعاژه لأبوية سس هم 
رد E‏ د ر الو اي ر 0 
«ختی نجتمع برافتك فى دار كرامّتك وَمَحَل مَعْفِرَتك وَرَحْمَتك». 
تا ما همه يعنى با مادر و پدر -مجتمع شویم به رحمت تو در سرای کرامت 
تو که أن بهشت جاودان است و جای امرزش تو و رحمت تو است. 
س ۶ 8 و ° 0 8 ۶ م 1 
«انْك ذو الْمَضْل الْعظیم وَالْمَنّ القدیم. وَأَنْتَ أرحَم ال احیمن». 


به درستی که تو صاحب فضل و عظمت و بزرگی و نعمت قدیمی وتو 
بخشنده‌ترین بخشایندگانی. ۱ 


الدّعَاءٌ المخامش والعشه ون 


و کان من دعائه عليه السَّلامُ لِوَلْدِهِ عليه السَّلاء7١)‏ 


دعای بیست و پنجم که آن حضرت می‌فرموده‌اند در حقّ ولد حودو 
فرزندان. 

«اللهه ور على بیقاء وَلدي». 

جمیعاً بخط الشهید!" وعنی به ر لدی - بالتحریاه - وولأي - بضم الواو 
وشک للم - وولدي - بکسر الواو وتسکین اللام - أيضاً. في الصّحاح: الوَلّد 
يكونٌ واحداً وجمعاً. وكذلك الوّلد۱" بالضم. وقد یکون الولد(۳ ج جمع الولد. 

و«من عَلحَ»؛ أي: الك 


يعنى: بارخدایا. و نعمت كن بر من به ديرماندن فرزندان من. 


وین لى, وَبامُتاعي بهم». 
متَعْثُ بالشيء؛ ای: ت ف ولع کل ماينتفعٌ فغ به. على ماهو 
ا نة اللّغة. ولا یبد ند على أَخْذٍ الإمتاع متعدّياً. له هاف ب 
العمیر -من العمُر - والباء في «بهم» بمعنى مَعْ. أي: بتعميري معهم. ومنه في 


١‏ صحيفة کامله: له: «علیهم السَلام». 
۲ 8 اب : «بخط الشهید معا 
۳ ب: ‏ «الولد». 


1-۴:-«بالضمٌ وقد يكون الولد». 


الدعاء الخامس والعشرون: دعاؤه لو لده ی رک سک ات انح و سس تم ۳۹۷ 
لتزیل الكريم: 9 يُمَتْفْكمْ متاعا حَسَناً ۱4 أي: يُعمّركم ويُعِشْكم في أمن ودعة 
في عيشة واسعة 6 راضية. 

[یعنی: ] وبه اصلام آوردن ایشان به جهت من و تمتع یافتن و بهره گرفتن من 
از ایشان -يا: معمّر ساختن مرا با ایشان. 

«الهی امْدُد لى فى آغمارهم. وَزد لى فى آجالهم». 

بارخداياء بسیارگردان برای انتفاع من عمرهاى ايشان را. و بيفزاى به جهت 
بهره‌یافتن من در اجلهای اکتا 

و«اجل» در أينجا عبارت ۲ مدتی اسن که به واسطه ا هریک از 


افراد پشر مقدر شده, واگرجه پیه بيشتر أطلاق اجل را در انقطاع أن ات می‌کنند. و 
از اين کلام میمنت فرجام معلوم می‌شود که به واسطة دعا تأخیر در آجال 


می‌شود. 

«وَّرَبٌ لي صغیرهم». 

و تربيت كن از براى من كوجكهاى ايشان را. 

«وَقَوٌ لي ضَعيفَهُمْ». 

و قوّتده از برای من ضعفاى ايشان را. 

«وَأْصِعٌ لى يدانم تم وأذیاتهه وَأَخْلاقَهُة». 

و صحيحدار به جهت من بدنهاى ايشان را از امراض و دينهاى ايشان را 
-أز عقايد باطله و اخلاق ايشان را از اخلاق ذميمه. 

«وَعافهم و في یهن في جوا رجهم وَفي کل مانیث به من أَمْر هم». 

نیت على البناء للمفعول ‏ أي: اهتممت بشأنه. 

[یعنی: ] و عافیت‌ده. یعنی دورگردان بدی را از نفس ايشان و در اندامهای 


۱-هود (۲/۱۱. 
۲ ا: «واسعة). 


رياض العابدين - سس 2۹ 


ایشان و در هرجه مرا اهتمام است بدان از کارهای ایشان. 


دايز اي وَعَلى يَدى ي أن زا قَهُمْ». 
ذرز بالقطع على أنه من باب الإفعالٍ ین ار بات - أو لو - بالكسر 
وثروی بالوصل ايها علی أن لا 24 الشحاب ویستدگه آي: 
[یعنی: ] و پیوسته گردان بخشش من ایشان"" راء و بر دستهای من بوده باشد 
روزی ایشان. 


«واجعلهم أثرار آنقیاء 2 بَصراء سامعينَ مُطيعينَ لَكَ». 

و بگردان ایقان را کان و یره کاران: بینندگان در اخوال خود شنو ندکان 
مر اوامر و نواهی توء فرمانبرندگان در اوامر و نواهی از جهت امر و نهی تو. 

«و لاو ليائكک مده مُحِبُينَ مُناصحين». 


فن و اض دون سیل 


جارٌ و مجرور در محل مفعول واقع شده به 
تنازع. 

يعنى: دوست دارنده و نصیحت‌کننده مر دوستان تو را. 

«ولجمیع أغدائك ک معاند ین وَمَبْغضين. أمینَ». 

ومر همه دشمنان تو را دشمنی کننده و بغض دارنده بوده باشند. 

«أمين» اسم فعل است به معنی استجب. یعنی: بارخدایاء اجابت كن دعای 
مرا. 


«للهه اشدد بهم عضدی». 
نغتى»بازخداياء سخت‌گردان به این اولاهمن ‏ بازوئ.هرا: 


۱-ج: «مر ایشان». 
۲سج: «از» . 
۳-ج:-«من». 


الدّعاء الخامس والعشرون: دعاژه لولده سس و ۳۹٩‏ 


» رأ بهم آردی». 

أي: : قوام بهم . . الااود - بالتحريك - : الاعوجاج. يقال: ود الى + - كفرح أی: 
أعوّح. واقامة لو ح: تقو یمه و تسویته. وفي بعضص النسخ: «اقم به» بالضمير 
المُفردٍ على أنه راجمٌ على َد العَضْدٍ في «أشدَّدْ بهم عَضٌدي». 

[یعنی: ] و راست‌گردان به ايشان كجى مرا. یع يعنى اصلاح | ر کار مرا به ایشان. 
1 یا : راس تكردان به این سختی عضد., کجی مرا. 

«و کت بهم عددی». 

و یسیارگردان به ایشان عدد مرا. 

«وَزَيْنْ بهم مخضري». 

وزينتده به ایشان مجلس مرا. 

«وأځي بهم ذكري». 

و زنده‌گردان به ایشان ذكر و یادآوزدن' 

«واکفنی بهم فى(" غَیبتی». 

و کفایت‌کن مرا به ایشان در غیبت من که مرا به نیکی ياد کنند. 

«رَأعتي بهم على حاجّتي». 

و اعانت و مددکاری كن مرا به ایشان در حالتی که مرا حاجت و کاری بوده 

باشد. 

«وَاجْعَلْهُمْ لي مُجبین». 


و بگردان ایشان را دوست‌دارنده مرا. 


«وَعَلىَ حدبين». 


۰ «یاداوری»‎ = ١ 
-ب: -((فی)).‎ ۲ 


رياض العاہدين سس ۴۰٠۰‏ 
أي: مُحبّين مُشفقين. يُقال: حَدِبَ عليه؛ إذا عطف. وفى حدیت علی: 

«وأَحْدّيهم عَلَى المُسلمين»؛ أي: أعطفهم وأشفقهم. قاله ابنْ الأثير فى نهايته. 
یعنی: و برمن مشفق و مهربان گردان ایشان را. 


«مُقبلينَ مُسْتَقِيمِينَ لى». 
من باب الّنازع وحذف المفعول الأوّل. أي: مُقبلين لي مستقيمين لي. 
[یعنی: :] رو آورندگان ن باشند"" مرا و بر جاده محبّت من مستقيم باشند. 
«مُطيعين غَيْرَ عاصین وَلا عاقین ۲ ولا مُخالفین ولا خاطئین». 
ی سیف مرا در حالتی كه عصیان نورزند و عقوق 
ننمایند - جه عصیان و عقوق والدین از کبایر است و مخالفت ننمایند مرا و 
خطا کار نباشند. 


«وأعتی علی توبیتهم وتأدیبهن وبرهم». 


و یاری و اعانت‌ده مرا برا" تربیت نمودن ایشان و ادب یاددادن ایشان و 


نیکویی كردن با ایشان. 

«وهب لي من لَدنك مَعَهُمْ أولاداً ذ كوراً. وَاجْعَلُ ذلك خَيْراً لي». 

و ببخش مرا از نزد خود با ایشان فرزندان نرینه. و بگردان أن را سبب خير و 
حوبی من. 

«وَاجعلهُ لي عونا على ما سَألتّكَ». 

و بگردان ايشان را از برای من مددکار بر آنچه سوال کردم تو را از آن. 


12 5 ص 2 ت م 2 ۹ 
«واعذنی وَذریتی من الشيْطان الرّجيم». 


۰1-۱ ب: -«باشند». 
۲ ج: «غافلین» . 


٣۲۔ب‏ » ج: «به». 


الذعاء الخامس والعشرون: دعاؤه لولده ل کک د ا ا ۴۰١‏ 
را او ان مایت سا عمست توا نوه يوا" 
از نار کوکب. جنانجه اقا تفع موده شد 


م سے ا 


«فَانّكَ خافتنا واه عزتنا نهنا وَرَغتنا في قواب ماأعرتنا ركنا تابن 

پس به درستی که تو آفریدی ما را و فرمودی ما را به طاعت. وبازداشتی از 
معاصی, و ترغیب کردی ما را در ثواب انچه فرمودی ما را به ان, و ترسانیدی 
مارا از عقاب انچه منع کردی ما را از آن. 

«وجعلت نا عدوا کید نا». 

وگ ونی ها وا دش که کی کل ما 

«سَلّطْتَهُ متا على ماج تُسَلْطْنا عَلَيْه مِنْهُ». 

اا ساقي ای ر بو ما شیر مدير انه عاط ای مار بر او 
جيزى از او. 

«أَسْكَئْتهُ صُدُورَنا نا. وَأَجْرَيْنَهُ 4 مجاری دمایُنا». 

E 

يعنى : جادادى او را در سینه‌های ما اكه وسوسه كند ما را. و جارى 
گردانیدی او را در سوت خونهاى ما. يعنى فور وى ما درآوردی. 


«لا یل ان غقلنا. ولا سس إن تسينا». 
غافل نمی‌شود اگر ما غافل می‌شویم. و فراموش نمی‌کند چیزی را اگر ما 
فراموش می‌کنيم. 


«يُؤُمئنا عقابك. ویْخْوّفنابیرك». 
فان قیل: کیف قال: «يُخوّفنا» ونحن لا نشاهذه ولا سم کلامه؟ قلنا: تخویفه 


و 


سَته بما يُخوّف. كما تقول: : نفسی تخوفني. 


5 - :-«أز رحمت تو يأ رانده شده» . 
۱-۲ ب:-«مارا». 


«إن همَئنا بفاحشة, شَحَّعَنا علنها». 

هم بالشیء: راهن 

والفاحشة کل ما هى اله ل عر وجل عنه. وربما د 5 خض نما نت شید قبه من 
م ۱ 
الذنوب. وقوله تعالی: «واللاتی یت الفاجشة4؛ أي: الّنا. والفواحش عند 
العرب المقابح. 

وشجْعه تشجیعا؛ أي: حَمَله علی الشجاعة. 

یعنی: اگر ما !۲ اراده كنيم به ناشایستی از اعمال قبيحه. مارا بر أن دلیر 
می‌سازد. 

U‏ تتطنا عَنه». 

سک کار يكو ۳9 


«يَتَعَدَضُ لنا بِالشَّهَواتِ. و نب آنابلشبهات». 
تعض ما می‌شود و POE‏ 
از برای ما شبهه‌ها را - یعنی باطلها را که شبیه است به حق. 


8 6 مر 


«أن وَعَدَنا كَذَيّنا. وان مَنانا اخلفنا». 
«كذينا» بالتخفيف. و«متَانا» بالتشديد. أي: و عدنا الامانیت وخیّل لیا من الامال 
مالا یکاد یکون. 


۱-ج: «یختص) . 
۲-نساء (۱۵/)۴. 


٣‏ ج:«ما». 


۲سج: «یعنی» . 
۰۱-۵ ب:-(«را». 


الاعاء الخامس والعشرون: دعاؤهلولده .۴م 
منّانا؛ أي: شّهّانا. والأمانيئ: مایتمتاه الانسان ویّشتهیه. 
والإخلافٌ في المستقبل کالکذب في الماضي. وهو أن یمد عِدَةٍ ولا برها 
[یعنی: ] اگر وعده می‌دهد مارا دروغ مىكند. واگر در" ارزو و شهوت 
می‌اندازد ما را. خلاف أن می‌کند با ما. 
«و الا تضرف عتّاکیده > يُضلّنا». 
أصلّه: إن لا یت( او لاماً وَأَدْغْمَت 
[یعنی: ] و اگر بازنداری از ما كيد او راء كمراه مىسازد ما را. 
«وَالا تقنا خباله يست يَسْْلّنا». 
أيضاً أصلّه: إن لا. 
الحَبْل والخبال: : القساد. ومنه قوله تعالى: لا يألو كك خبالا * أي 
لا یقصرون في النّاس فسادا. ازل واستزل به بهد 
اه الشَّيطانٌ؛ أي: حَمَلّهِ عَلَى الَلَل؛ وهو الخَطّأ. 
[يعنى: ] و اكر نگاه ندارى مارا از فساد. او مارا بر خطا دارد. 


دوب : سُلْطانَهُ عَنَا بسُلْطانِكَ حتی تخب ' َحْبِسَهُ عَنَا بکثرة الدعاء فَتُصْبحَ 
ین که في التفضومین , بك». 
اف أي: اكه «فتطبح»؛ ای: تصیر. 
[یعنی: ] بارخدایا, بشکن تسلّط او را از ما به غالبّت خود تا بازداری او را 
از ما به بسیاری خواندن وطلب رحمت نمودن ما تو راء تا بككرديم ما از كيد و 
مکر او از جمله نگاه‌داشتگان به سبب تو. 


۱-ج: «یتمنی» . 

۰۱-۲ ب:-«در». 
۳-ج: «فقلب». 

۴ ال عمران (۱۱۸/۸۳. 


هم أغطِني کل شولي. وَافْضٍ لي حَوايْجي. ولا تَمْتَغني الاج اة وَقَدْ 
ضمنتها لى». 

الكؤال مایسال الانسان. 

یعنی: بارخدايا. عطاکن مرا جمیم انچه سوّال کردم من. و برآور حاجتهای 
او ارم ا اعات وه دعوت فا وخال انكة امن شدای 
اجاپت(۲ را از برای من - حیث :فلك ادغو 98 ا 

رولا تخد تَحْجُبْ دعائی عَلك وة قَ مر ني يه». 

و بازمدار دعاى مرا از خود و حال انكه فرمودهاى مرا به دعا چنانچه ايه 


کت نت 


«واشن علي يكل م ما یضاخني ز دنیای و اخرتی ماذ كت مه وَما 
و ۶ ۵6 ۶ 52 1 


سے 


الاخفاه: ضذ الإعلان. وأغلن الشّىء: أظهره ولم يُخْفِه. وقال ارس في 
قوله تعالی: : یلم اسر ْفى 114 إن الى مات ال به غیزه فى حُفية. 
وأخفئ منه ماأضْمَرَّه في وا ع 

يعنى: و نعمت‌ده" " بر من به هرانجه اصلاح! " آورد حال مرا در دنيا و 
و امي و سي ريم فرافوقق 5 دهنا باش 
يا آنچه اظهار نموده باشم يا آنچه ينهان کردم و انجه أشكارا كردم یا آنچه 


۱-ج: «دعوات». 
۲-پ. ج: + ((دعوت». 
۳-مومن (۶۰/۸۴۰. 
۴-طه (۷۰/)۲۰ 
۵-]: -«لم يحدّث». 
۱۶ ب:«کن» . 

۷ -ج: «صلاح». 
۱-۸ ب:-«خواه». 
٩-ج:‏ «و». 


الذعاء الخامس والعشرون: دعاوه لولده + | | | | ز|ز ز 1 از 1[ ۳+۵ 


در خفیه کردم. 
«وَاجْعَلني في جَميع ذلك من الْمُصْلِحِينَ پشوالی ایّاك. الْمُنْحِحِينَ بالط 
الَيِك». 


المُنْحِحٌُ: اسم فاعل من أ ْجَحَ الرجل فهو منْجخ؛ يعني" : صاز ذا نُجح. 
E‏ این احوال از اصلاح‌کنندگان حال خود به 
سبب سؤال كردن من توراء و از ظفر" "یافتگان به حاجت خود به سبب طلب 


نمو دن حاحات خود از جناب توء 


«غَيْر ال وعین باتو كل عَلیِك». 

قد زوي «غیّر» با بفتح الرَاءِ على أله حال من ضمير المفعولٍ في «اجُعَلني». 
وبالکسر على أنه معطو معطوفٌ على «المْنجحین». 

والباء في «بالتّوَكل» اقا بمعنئ من كما في وه تعالئ: ظيَشْرَبُ بها عباد 
الله 4؛ أي: منها ‏ وما بمعنى في؛ أي: غيرالممنوعينَ عن أمنيّاتهم 
ومُبتغياتهم في و هم عليك, وتا للب کما فی قرینیها السابقین, ي: بسبب 
توكلهم عليك. 

يعنى: بگردان مرا از ظفریافتگان در حالتى كه ممنوع نشده باشيم ‏ يا: از 
ظفريافتكان نه از ممنوعان به سبب توکل و اعتماد نمودن بر تو. 


«الْمُعَدَّذِينَ بِالتَعَدّدْ بك». 
في نسخة ابن السّكُون وفي بعض الخ في الأول بِالمُهْمَلة وفي الانية 


١-ج:‏ «ذاك». 

۲ ج: «بمعنی)». 
۳-ج:-«از ظفر ». 
۴-انسان (۶/)۷۶. 
۵ -ب: - ((عن)»». 
عل ب: ال 


رياض العابدين سس e.۶‏ 
المُْجّمة. وفي بعضها في الأول أيضاً بالمُعجّمة. والاْضل بِالمُهُمَلة فيهما. 
«المُعَوّدين» بالدال المُهْمَلة على أن یکون اسم مفعول من عَوَدَ؛ وهو تفعيلٌ من 
العادة. وفي نسخة ابن إدريسٌ: «المُعَوّدْينَ» بالذال المُعْجّمة. وهو أحسن. 

يعنى: پناه‌داده شدكان باشيم به پناه جستن به تو. يا: از عادت كرده شدگان 
باشيم به عادت كردن به تو. يعنى عادت ما جنان شود كه مطلب و مقصد خود رأ 
از تو درخواست ا ارغ يو 

«الرَابحينَ في التجارة عَلَيِك». 

الظاهْر أن «علی» بمعنى مع؛ كَقَْلِه تعالی: ظوَآتَى الْمالَعَلى خبّه >۱۱؛ أي: 
مع ار 

يعنى: سودكنندكان باشيم در بازركانيى كه باتو كنيم. 

«الْمُجارينَ بعزك». 

على جمع صيغة المفعول ما بكسر الا من: آجازه يُجيره. فهذا مُجِيرُ وذاك 
مُجارٌ؛ إذا خَفْره وآمَنّه وأدْخَّله فى جواره وأمانه وخَفارته. أو بفتحهاء مِن: جاراه 
مُجاراة, فهذا مُجار وذاك مجاری؛ اذا جَرئ مَعَه وماشاه مُماشاةً عناية وكلاءة. 

يعنى: زینهاریافتگان بأشيم به سبب عزيزى تو. يا: از رفتگان باشیم به راه تو 
ازروى حفظ و حمايت تو. 

«الْمُوسَع یه الوَرْقُ الْحَلال من فَضْلِكَ الواسع بجُودِكَ وَكَرَمِكَ». 

از جملۂ آن کسانی باشيم كه گشاده شده باشد برايشان روزى حلال از فضل 
واسع توبه محض جود و کرم تو نه به استحقاق يا عدل تو. 

«الْمُعَرينَ من اذل بك». 

عزيزشدكان باشيم از خواريها به سبب تو. 


۱-بقره (۱۷۷/)۲. 
۲-ج:-«اي: مع حبّه». 


الدّغاء الخامس والعشرون: دعاؤء أولدة سس ۴۲۷ 
8 5 م > 5 ص 6 - 
«وّالمجازین من الظلم بعدلك. وَالمُعافِيْنَ من البلاء برَحْمَتِك». 
في تسخه ة این ادریش: «المجازین» بالزاء المفتوحة من المجازاة. . وفي نسخة 
ابي الششكون: «المُجارين» بالراء المکسورة. من الاجارة والخفارة. e‏ الشهيد 
رَحَمّه الله بالزّاي معا أي: على صيفتي المفعول والفاعل؛ أي: الد بار 
على ماأصاهم من لك ام نف لك وااو 
7 في الدّعاء نی 
يعنى: پاداش يافتكان باشيم از ظلم ظالمان به عدل تو يا: زينهاريافتكان 
باشيم. يا: از آن كسانى باشيم كه مجازات و مكافات داده باشند ايشان را از 
۳۳ که بر ایشان شده و انا که سمل ۵ باشد از برای ات از ظالمين 
ایشان عدل تو و عافیت‌یافتگان باشیم از بلا و رنج به رحمت تو. 
«والنفتين : من فرب بغناك». 
فتح این جممٌ المُغنى؛ كالمُصطفيْن نا 
[يعنى: ] و نو انگر شدگان باشیم از درویشی. به توانگری نو. 
ا ۴ قرو ی وی 
«وَالْمَعغْصو مين من الذنوب والزلل والخطاء بتقواك» ۱ 
نگاه‌داشتگان باشيم از كناهان و لغزشها و خطا كردن به پرهیزکاری!" تو 
«وَالْمُوَفْقِيتَ ينَ لِلْخَيْر لور رَالصّواب بطاعتك». 
توفيق يافتكان بأشيم از براى خير و راه راست و صواب به فرمانبردارى تو. 
«والمحال بَيْنَهُمْ و رن ین لوب ؛ بقد رَتك». 
وفي نسخة ابن ادریش: «المحول بَبْنهم». من: حال الشيء بيني وبیه حولا؛ 


۰۱-۱ ب: + «از». 


زاف ااا س Aa‏ 


أي: حَجَز. 
[یعنی: ] و از | ن كسانى باشيم که حاجزی و مانعی بوده باشد ميانة ایشان و 
ميان گناهان. به قدرت تو. 
«التّارکین لكل ممغصيتك, الشاکنین فى جوارك». 
و از جملة أن کسانی باشیم که ترک‌کننده باشند مرهمة نافرمانی تو راء ارام 
رند باشند در همسایکی تو یه قرب معنوی به جناب مقس الهی. 
للم أعْطِنا جَميعَ ذلِكَ بتؤفِيقِكَ وَرخمیك. وأعذنا من عذاب السَعیر». 
بارخدایا, اعطاکن مارا - جميع آنچه ما از تو خواستیم به توقیق و رحست خود 


مت ده ما را از عذاب اف 


سالتك لتس دی فى 3 لني 0 00 9 

إضافة العاجل وکذا الاجل إلى مایضافان إليه بيانيّة. 

بعبی : اعطاکن دی مسلمانان از مردان و زنان و مؤمنين ‏ يعنى مردان 
مؤمن و زنان مومنه [را ] مثل أن چیزی که من درخواست نمودم از برای خود 
وأذ يراق فززندان خود در قاجا که ایا فقو اجل كذ اخوتف رده باد 

«إنك قَريبٌ مُجِيبٌ سَميعٌ عَلِيمُ عَفرٌّ غَُورٌ رَؤُوف رَحِيمُ». 

القریت هو الذی لايد ا ا خد عنه. 

والئجیب هو الذئ بجت الفط وفيت الملهوف اذا غا 

والسمیع: الذي لا يَعْرْبُ عن ادراکه مسموعٌ خَفِيَ أو ظهّر. 

والعليمٌ هو العالمٌ بالسّرائر والخفیّات وتفاصیل المعلوماتِ قبل خدوها وبعدَ 


۱-ج:« گزیده» . 


۱۲ء ب: + («(در)). 


الذعاء الخامس والعشرون: دعاوه لولده ل O O‏ ۱ 


وجودها. والعليم مبالغة في العالم. 

وَالعَفُدٌ العَفورٌ؛ هما من أب بنية المبالغة من العفو والمغفرة و. ففريق من أولي العلم 
تعتبرون أصل المعنئ فيجعلون العفو یلع اد اصل العفو الطّشش والمحق, والغفر 
السَثْدُ والتغطية. فالغفورٌ هو الذي يتر ذنوب الذنبین"" ويقطيها بحلمه. والعفهٌ 

هو الذي يَطْمِسٌ المعاصی برأفته ویّمحو السَّيّئات برحمته. 

وفريقٌ یقولون: العمُو: اجاور عن الذّنب وتركٌ العقاب علیه. والغفران: تغطية 
اة لال بیش اة اوا نماض على من افترفها پیز سنوی 
فالغنوژ!۲ لا مَحالة أبلغ. ولذلك خُضَّتٍ المغفرةٌ باه شبحانه. فلا يُقال: عفر 
السَّلطانٌ لفلان. ويُقال: عَفا عنه؛ ويُقال: أستغفر ال ولایقال: أستغفر دن 
فالله شبحانه عفر یَتجاوژ عن لانو بصفحه ویترك عِقاب المُذنبين بعفوه. وغفوژ 
سر الا نام وبعال الآثمينَ بالك حمة ان لم يُقاربوا خطيئة. 

الؤوف: ذو الدّأفة؛ وهي شدَةَ ال حمة. 

والرّحيمٌ هو اسم للذاتِ مع اعتبارٍ الرّحمة. 

SLE‏ ا ا 
تو راء ٠‏ (ومسجیبی» یعنی اجابت‌کننده‌ای دعوت مضطرّین و ملهوفين راء 
«وسمیعی» یعنی شنونده‌ای و پنهان نيست از تو راز و پنهان احدى و يكسان 
است نزد تو جهر و اخفات و سکوت و نطق, «و علیمی» یعنی دانایی به سرایر و 
پنهانی و ينهان نیست نزد تو توا" ذزه‌ای نه در آسمان و نه در زمین, دانایی به 
تفصيل معلومات !او و وو بعك ا دوف آن. «و عفوّى» يعنى 
مجو کردا گناهان راو ترک مجازات و مكافات بديهاى ان سو كي 
«و غفوری» يعنى بسيار است مغفرت و ا توء «و رؤوفى» يعنى بسيار 


۱ ج: «المو منین» . 

۲-ج: «والغفور» . 

سپ ج: «از تو مثقال [ج: مثال ]» به جای: «نزد تو» . 
؟-ج: «من». 


رياض العابدين اع 
مهربانى, «و رحيمى» يعنى رحمت‌کننده‌ای مومنان را. 
«و آنا فى انیا حَسَنَة وَفي الاخرة حَسَنَةً. وقنا عذاب انار © »۲ 
وعطاكن دراين سراى نيكويى رأ يعنى صخت بدن وكفاف عيش و توفيق 


طاعت را -و در أن شزا پک ی را - یعنی ثواب و رحمت. و به وجهى 
دیگر در دعاى مكارم اخلاق شرح كرده شد که ذكر 9 موجب تكرار است. 


۱-بقره (۲۰۱/۲. 
۲-ج: + «نیز )) . 


2 ه 
الدّعاء الشادش والعشرون 


و کان من دعائه عله السَّلامُ لجيرانه نه وَأَولِيائِه إذا د كَرَهُمِ 


دعاى بيست و ششم از براى همسایگان و خويشان و دوستان. 


هل على مُحَمدٍ له وتلني في جيراني وَمَوالِيٌ». 

ُقال: تَوَلَى العمل؛ أي: نقلد. أو بمعنی ۳ 
والجار والصهر والحبيب. والظا أ الا هنا : نو الأعمام م 

لا و. . ومتولی گردان و در گردن من 
انداز كار همسایگان مرا و بنى اعمام و دوستان مرا. يا: : دوست ست رداق عرزا دږ 
پیش همسایگان و بنی اعمام و دوستان! زا 

«العار فير ما والمنابذین لأغدائناء بافشا ولایتك». 

ای: الذين رَموّا | 1 عداعنا مت و منه: «فتبذوه وراء ظهورهم > أي 
رَموّا به. د دوه رمد 

کی راو نتسه اذا ا ها لتقا 

یعنی: این چنین همسایگان و دوستان و بنی اعمام که شناسندگانند حقّ ما را 
ا ب: «دوستان» . 


۲ حم: ‏ «يادوست... دوستان». 


رياض العابدية ل م ا _ عیرست ۲۱۳۰ 
وتسلط تو -یا: امداد و اعانت تو. 
«وَوَفُقَهُم قامة سك وَالأَخْذِ بمَحايين أذبك». 
الخسٌ: نقيضٌ القبْح. والجمعٌ: مَحاسِنُ على غير قياس كأنّه جمعٌ مُحْسِن. 
[یعنی: ] و توفيقده ایشان را از برای برياى داشتن و طريقة تو راو 


فراگرفتن نيكوييهاى ادب تو يعنى نگاه‌داشتن حدّ هر جيزى كه تو وضع 
کرده‌ای. 


«في إزفاق د ضعيفهم وَسَدَ له 

الررفق باکر - :ی الجانب, ضدٌ الثف. والارفاق افعال منه بمعتی اللطف. 
یقال: رَفَقْثُ به ورف به وف كلها بمعنی؛ + أي: 3 به ونفغته. وقد او 
ابن الأثير فی نهایته هذه الّواية؛ حيث قال: ومنه الحديث: : «في إرفاق ضعيفهم 
وسَدٌ خَلّتهم»؛ أي: إيصال لفق إليهم وسَدٌ خَلّتهم -بفتح الخاء المعْجَمة -. هی 
والقيلة والسة: والفاقة والجاحة والعُدْمٌ ‏ بالضمٌ ‏ والفقر مُتضاهیات إِنْ لم یک 
ترادفات, وهی آجناش الفقر بیان محاسن آداب است. 

یعنی: در فایده رسانیدن به ضعیفان ایشان و مسدودساختن رخنه فقر و 
حاجت ایشان. 

«وعیادة مریضهم وَهِدايَة مُستشدهم». 

عُدْتُ المریض آغوده عيادةٌ؛ أي: ذهبثٌ إليه و سألتٌ عن حاله. 

والمُسترشد؛ أي: الذي يطلب الوْسْدَّ؛ وهو خلاف ال 

[یعنی: ] و رفتن و يرسيدن بيماران ایشان و راه‌نمودن كسانى كه طلب راه 


راست نمایند. 


م اس 0 رارق 5 
«وَمُناصَحَةَ مُستشیرهم. وَتَعَهِدِ قادمهم» . 


الدعاء القاس والعشرون: دعاژه لجیرانه وأولیائه ج 


القادم: من جاء من السّفرا". 
[یعنی: ] ونصیحت كردن کسی که طلب مشورت و صلاح انديشد از ایشان و 
دیدار تازه كردن سفرآمدگان ایشان. 


«وَ کتمان أشرارهيم وَس عوراتهم». 

ل ا الانسان وکل ا منه. والجمغ: رات -بالتسکین - 

[یعنی: ]و بنهان داشتن رازهای ایشان, و بوشیدن عورتهای ایشان. و مراد از 
عورت اینجا چیز چندی است که شرم بايد داشتن از أن جيزها!". 


«ونضرز مظلومهم. وحن مُواساتهم بالماعُون». 
المُواساة: مصدژ سیب بمالي اا و قال في القاموس : 
اا ا ا مه 


والباء في الماعون ن بمعنى من التّبعيضيّة. والمعنى ان نيل کل واحد منهم الآخر 
من منافع ماعوند. 

والماعون؛ المرادٌ به المعروفٌ وهو ضدٌ المُنكّر. وقیل: هو اسمٌ جامعٌ لمنافع 
البیت؛ كال روالناسن ونحوهما. ۱ 

[يعنى: ] و يارىدادن سكم رسیده‌های ایشان راء و فروگذار كردن نیکو و 
رسانیدن ایشان را به ضروریاتی که ایشان ر | احتیاج افتد هقل كاسه وكوزه و 
رول و را 

و بعضى گفته‌اند كه مراد از ماعون قرض است”7', و بعضى گفته‌اند مطلق 
اعانت به هر نحوى و جهتى كه بوده باشد!؟" اصل او معونه است و الف عوض 
است از ها. و بعضى گفته‌اند كه مراد از ماعون سه جيز است که منع أن نشايد؛ 


۱-ج: : «القادم من جاء .من السفر». 
«آنها» به جاى «آن جیز ها». 


یب 1 


داق ا یی حیحص ۲۱ 
أت و اشن و ئک 

«وَالْعَوْدِ عَلَيهمْ باْجدة والافضال. وَإِعْطاءِ مايجبٌ لَهُمْ قبل السؤال». 

الجدّةٌ ‏ بكسر الجيم وفتح الدّال ‏ هي السَعَة والثروة. 


یعنی: وبازگردیدن ۳ أيشان به توانگری و بخشش كردن و نيكوبى كردن و 
بخشیدن به ايشان انجه ایشان را ضرورت و واجب باشد. پیش از انکه طلب 
ماق وال ان كتيل 


«وَاجْعَلنِي الله أجزي بالا خسان ن مُسيتهم». 
المراد بعد تؤبة المسيءٍ ء إل والظالم لي. أو على وجو غلم ين الاحسان 
وشجاوز رجوغهم إلى الوب المخلصة ولا کان | غراة بالمنکر وترکا لانکاره. 
وفيه دلالة على بح الحقد. 
ی - بارخدایا ا ل ا 
بدكرد اران ن أيشان را 
«رأغرض بالتجاوز عَنْ ظالمهم». 
و اعراض كنم و روی بگردانم به كذ: شت(" از پیدادکاران ¿ ایشان به من. 
تفیل هت ا فی کافتهم». 
أي: جميعهم. والضَمیژ يعودٌ إلى الجیران والموالي. واستعمال خسن الظنّ بکل 
تن واحدٍ بعد در حصان 2 في كلماتٍ امير الم منین عليه السلام: ((من الحرم 
شوه الظنَ». 
وخالف صاحب القاموس فى اضافة كافة فقال: وجاء الاش كافة؛ أي: کلهم. 
ولا پقال: جاءت الكافة لالهلا بذكلا آل. ووهم الجوهری ولا تضاف. وکلامه 


اج : - ابر ). e‏ | سودرساندن است نه بازگر دیدن. 
۲سج: : «بگذرانیدن» . 


الدّعاء السادس والعشرون: دعاؤه لجيرانه وأولياله سس سحسب یی ۴۱۵ 
عليه السّلام حجّة عليه. 
[یعنی: ] و به کاردارم ظنٌ نیکو در میج همسایگان و مواليان. 


0 


«وَأَتَوَلَى ۲ عامَتهُمن». 
و در كردن كيرم كار همه ايشان را به نيكويى. 
و 8 ۳ مر ۵ ار 
«واغض بَصَري عنهم عفه». 
یقال: غَضَّ بَصَرَه عنه ‏ بالغين والضاد المُعْجَمَتِينْ ‏ أي: غَمَضَ عنه. 
[یعنی: ] و فروخوابانم چشم خود را از ایشان از روی عفّت و پارسایی. 
4 ار 
«وّالین جانبی لهم تواضعا». 
«ألينْ» بضع الهمزة على أن یکون إفعالاً من لان يَلِينُ ليناً ضدٌ الحُشونة. 
[یعنی: ] و نرم كنم جانب خود را با ایشان از روی تواضع و فروتنی. 
0 8 عر ۹ 0 8 
«وّارق على اهل البّلاء منهم رَحَمة». 
الارقاق: افعال من الرَقَةِ ضدّ الغلظ. 
یعنی: رقیق القلب و تنک دل باشم - یعنی رحم كنم بر بلارسیدگان ایشان از 
روی رحمت و مهربانی. 
ا 
«وأسر لهم بالغیب مَوَدة». 
0 ۾ 2 بش 0 يَ امي 0 
اسرٌ؛ اي: اظهر. وهو من الاضداد؛ کقوله تعالی: «وَأسَوٌوا التدامّة لما زاوا 
الْعَذَابَ ۱ أي: أظهَروها. 
[یعنی: ] و ظاهر گردانم از برای ايشان در غيبت ايشان دوستى را. 
و می‌تواند بود که «أسث» به معنی «أخنی» باشد و مراد از «غيب» قلب بوده 
باشد. یعنی: پنهانی كنم دوستی از برای ایشان به دل. چه, محيّت قلبی اشد 


.۵۴/)۱۰( سئوي-١‎ 


محيّتهاست. 
۳ بقاء النُغمة عند دهد ٠‏ نضحاً». 
ودر نسخة شيخ كفعمى: «بقاء الايمان والتعمة». 
[یعنی: ] و دوست می‌داشته باشم بقاى ايمان و نعمت نزد ايشان از روى 
۶ 7 ۶ ۳ 0 7 0 
«واوجب لهم ما اوجبٌ لحامتي وَأزعى لهه ما آزعی لخاصتی». 
الحامّةُ: الخاصّة. والخمیم: القریب الذي هتم بأموره. واختلاف اللفظ لضَرّب 
من التأكيد. 
[یعنی: ] و واجب دارم از برای ایشان آنچه واجب می‌دارم از برای 
خویشاوندان خود. و رعایت كنم انجه رعایت می‌کنم از برای خواص خود. 
«اللَهُهَ 0 على محم مُحَمّد و اله. اررق مثل ذلك منهم». 
با ایا رسيت کی ر لو ال او وتو کن هرا ماند نافال از 
يشان 
۵ م مس ۾ قر 5 
«وَاجعل لي اؤفى الحظوظ فيما عِنْدَهنْ». 


و بگردان از برای من تمامترين ووافىترين بهره‌ها و نصیبها در انجه نزديك 


مر 27 ان 


«وَزِدْهُْ بَصيرَة في حقّی, وَمغرفة بفضلي ختی يَسْعَدُوا بي َأعَد بهم». 

و زیاده‌کن ایشان را بصيرت و بینایی در حقّ من. و شناسایی ده ایشان را به 
فضل و افزونی من» تا نیکبخت شوند به سبب من و نیکبخت شوم من نيز به 
سبب ایشان. 

«أمينَ رت العالمین». 

آمين - بالمَدٌ والقصرء وتشديدٌ المیم خَطاءٌ عامَيْ اسم لِفِغْلٍ الأمر. أي: 


الدّعاء الشّادس والعشرون: دعاوٌه لجيرائه وأوليائه سس ۴۱۲۷ 


اشتجب. وفي الحديث: «آمينَ خاتَمْ رب العالمین».(٩‏ قيل في معناه: ان 
طبع الله على عباده لاله يَدْهَعٌ به الآفاتِ والبلايا'". فكأئّه کخاتم م 7 
يَصُونه ویشَمٌ من افساده! " واظهار مافيه. 

يعدى : : بارخداياء مستجاب كن أ ین دعاهای مرا ای بروردگار عالمیان. 


١‏ النهايه ‏ امين 
۲ = «البلا» : 
0 ۳ النهايه: فساده. 
۲-ج:-«این». 


الدعاء الشابع وَالْعشّر ون 


و ان من دُعائه عَلَِهِ السّلامْ ال اور 


دعای بيست و هفتم از برای جماعتی که در رخنه گاهها و محال ترسگاه 
نشسته بوده‌اند. از برای دفع اذيّت کفار و مخالفان, و حضرت سيّدالساجدين به 
جهت این جماعت دعا می‌کر ده‌اند. 

للم صل عَلى مُحَمَدِ وَآلِه. وَحَصّنْ ور المشیمین بعِرّتِك». 

ر ا َ ار 7 ۳ زر 4 

التغور: جمع الثغر؛ وهو الموضع الذي یکون حَدا فاصلا بينَ بلاد المسلمين 
والکّار وهو موضمٌ المَخافة ین أطراف البلاد. 

يعنى: بارخداياء رحمت كن بر محمد و ال او. و استوار كيدان و نگاه‌دار 
مرزهایی كه ميان اهل اسلام و اهل كفر است به عزرّت و غلب خود. 

«راید خماتها بقوّتك». 

الحُماة ‏ كَعُزاة -: جمعٌ الحامي؛ أي: الذين يَحمون ویّخرسون تُغورَ الاسلام 
من الكفار. 

[یعنی: ] و قوّت‌ده نگاهبانان و حافظان آن را به قوّت و قدرت خود. 

«وَأشبغ عطایاهم من جدّتك». 

بقال: اسب له عليه التّعمة؛ أي: ۱۳۹ واسباغ الوضوء: اتمامه. 

والجدّةٌ بتخفيفي الال كما مر آنفاً في العاء السّايق. 


الدّعاء الشابع والعشرون: دعاژه لأهل اللقور 7 و ۴۱٩‏ 
ی و اتمام كن عطایای ایشان را به توانایی و توانگری خود. 
«اللَهُهَ ا على مُحَمَّدِ و اله. و کم عِدَتَهُنْ). 
العِدّهٌ ‏ بالكسر والتشديد"" _: العدد. 


يعنى : بأرخداياء رحمت کن بر محمد وال او. و بسیارگردان عدد وشمارة 


«راشحَذ أَسْلِحَتَهُن». 

«وَاشْخَذُه ‏ بالشین المُعْجّمة والحاء المُهْمَلة, ثم الذّال المُعْجَّمة - أي: اژهف. 
وشحذ السَكْينَ: حَدّده. والمشحذ: المِسَنّ. ورجل شخاد؛ أي: ملح في مسألته. 

[یعنی: | و تیزگردان سلاحهاى ايشان را -از نيزه و شمشير و كارد و غير أن 
از اله سک 


«واخزش حَوْرَ تَهُم». 

والحَؤْرَة: فَعْلَة من الحَوْزٍ بمعنى الجمع. ِن حاژ حوز. والحَيّر فَتِعلّ منه؛ وهو 
ما انْضَمٌ إلى الدَّارٍ من مَرافِقها. وکل ناحية حير وفلانٌ مانمٌ لِحَوْرْتِه؛ أي: لما في 
حَيّزه. ومنه الحدیث: «فَحَمى حَوؤْزة الإسلا»"؛ أي: خدوده ونواحيّه. وا 
تفسير «حَوْرَتهم» ِمُمْظَيهم فرج لس لد أصل. نعم ذاك في «حَوْمَتهم» ليس 
لا مُرَجّماء بل هو مأخودٌ من قولهم: حَومَةٌ القتال: مُعظّمُه. لكنّه غير مُصيب 
نحوه. فان المراة بحَومتهم حوزتهم التي يُحام خولها. من: حامٌ الطائِرٌُ وغیره حول 
الشيء ما وكوهانا: أي: دار. 
١‏ -ج: - «أنفاً فى الدّعاء السابق. يعنى». 


۲ سج «والتشديد» ۲ 
۳ النهایه -حوز. 


یعنی: و نگاهبانی کن عدووا" و جوانب و اطراف مملکت ایشان را 


«وَامْتَعْ حَوْمتَهم». 
من المنعة. أي: فى في تَمَنْعِ على من راهم 

ليعنى: ] و منيع و استواركردان كرداكرد ايشان را از اینکه ما داخل شوند 
کفار در مملكت ایشان. 

دوف جنعهم ودب آفرهم». 

و باهم ا ور انبوهی ایشان را. و تدبیرکن کار ایشان را( 

«وَواتر بَيْنَ میرهم». 

بل لتاق من فَوْقي. ين الموائرة: وهي أن يَجيء الشيء في أَتر الشي, وتراً 
وترأ من غير أ نْ يُنقطع. ومنه: وار سلنا ژشلنا تثری ۳۱6 

والميّر دمر الميم وفتحٍ الیاء ۽ الما من تحت - : جمعٌ المیرَة : مایمتازره 
الإنسانٌ ين الطعام لا جلب الطعام. 

وفي أصل نُسخة الكفعمئ: «وواثة» ‏ بالثاء ال أي: وكا لعن !"ا میرهم. 
من قولهم: شتو ترت من الشّيء؛ أي: امشتكترت مه 

[یعنی: ] و پیوسته‌دار -یا: بسیارکن - توشه‌ها و مطعومات ایشان را. 

ود وی 2 

ل تکلهم إلى ك َل كن آنت وَحْدَّكَ في كفايتهم. وود فلان بکذا؛ 

لخادم 

يعنى : : و به تنهایی بی ا نکه واگذاری به غير خود. کفایت كن موونات ایشان را 
١-ج:«خود».‏ 
۲ سب الاق تدبير كن کار ايشان رأ» 


۳-مومنون (۴۳/4۲۲. 
٠ ۱۴‏ ج: «بین». 


الدّعاء السابع والعشرون: دعاژه لأهل التفور سس 699 


- يعنى آنچه محتاحٌ اليه ايشان باشد مطلقاً. 


«واعغضذهم اتن 
و قوات‌ده ده ایشان را به نصرت و يارى دادن 
درا عنهم بالصیر». 


و اعانت و یاری‌ده ایشان را به صیر به این معنی که خود را نگاه‌دارند و در 
امور خود شتاب نکنند. لا الصَّبِرَ مفتاح الظفّر. 


«وَالْطفْ له فى المَكر». 
و لطفكن با ايشان ١7‏ در مكر كردن با كقار. 


د«اللَهُمَ صل علی مُحَمَدٍ وَآلِه. وَعَرفْهُم ما يَجهَلُونَ وَعَلّمُهُمْ مالا فلمون. 
و يرم مالا يُبْصرٌونَ». 
يعنى: بارخداياء رحمت كن بر محمد و آل او. و شناساگردان ايشان را آنجه 
یت أن باشتد از امر غزوات و غير ان. و تعليم كن ا را أنجه 
ندانند. و بیتا گردان ایشان زا انجه تند 


۵ 2 ی 


له صل على مُحَكَدِ مُحَمَّدِ و آله. رهم عِنْدَ لقائهم اأ لد ذ كر دز دنياهم الخداعَة 
العَرور». 

لداع على صيغة المبالغة بمعئّى كثيرة الخدعة. 

والغرور - بفتج لین ا لمعْجّمة - : فعول من: غَدَه يف اذا حَدَعَه. وإنّما كر 
لِضَرْبٍ ین الا کید واختلاف اللّفظ . ۱ 


بكر ۶ با قفا نا رجهت كن .محلو ال اوي و راسو شی سار اسان را ور 
هنكام ملاقات كردن اهل اسلام دشمنان حود را ياد دنیای بسیار فريبئده و 


۱-یعنی به ایشان لطف و دقت‌نظر الهام كن به گونه‌ای که دشمنانشان از نقشۀ آنان آگاهی بيدا 
نکنند. شایان گفتن است که لطف در اینجا بمعنی دقت‌نظر و نقشه دقیق فراهم اوردن است 
بنگرید به: ریاض السالکین ۱۸۹/۴. 


رياض العابدين.  ۴٣‏ 
مغرورکننده. 


«وَامْحَ ۶ عَنْ قلوبهم خَطَراتٍ امال الْقنُونِ». 

الخَطَراتٌ: جمعٌ الخّطرة؛ وهي ما يَحْطْدُ بالبال. 

والقَتون: فَعولٌ ين الفتنة علّى المبالغة في معتى الفاتن؛ وهو امِل عن الحقٌ. 

يعنى: و محوساز از دلهاى لشكر اسلام اندیشه‌هایی كه در دل خطور مىكند 
از رهگذر مال ف: فتنه اندازنده. جه. حبٌ مال سبب افتتان مردم است. 

«وَاجعل الْحَّدَ تضت تضب آغینهن». 

و بگردان بهشت را در برابر چشمهای ايشان که هیچ مرتبه از او غافل نشوند. 

رو 3 م مها لِأبْصارِهِم ماأَعْدَدْتَ فيها من مَساكن الْخُلْدٍ ومنازل الْكَرامَةَ 
وَالْحُورٍ الحسان». 
" یعنی: و درخشان و ظاهرساز از بهشت از برای ديدههاى ايشان تا نظر كنند 
انجه را مهیّا ساخته‌ای در انجا از خانه‌های جاويد و منزلهاى باكرامت و زنان 
سفيدروى در غايت نيكويى. 

«وَالْأنْهار الْمُطردة بأنواع الأشرية». 

الط ده أي: الجاريدٌ المتتابعة. اد الشيء اطراداً؛ إذا اتبَعَ بعضه بعضاً 
وجری. تقول: الأنهارٌ تطرد؛ أي: تجري. 

والباء في «بأنُواع» للمصاحبة. 

[یعنی: ] وجویهای روان پی درپی به انواع شرابها. كما نی عنها قوله تعالی : 
«فيها آنهاز من ماء غیر آیسن وأنهاژ من لىل غير طغمه وأنهاز من حمر لو 
بلشاربین وأنهاژ من سل مسفن 076 ' 

یعنی: در بهشت و از ابی که متغیّر نشده بوی او و نگردیده طعم او 


۱-محمّد (۱۵/)۴۷. 


العاء السَابع والعشرون: دعاژه لأهل التفور ...۳٣م‏ 


از حال خود دجون ابهاق دنا که تخیر ند یر باشد ے وجويهاست از شير كه 
هرگز تغيير نكند از صفت عذوبت - يعنى تيزو ترش نشود به طول مكث - و 
وبا بيت ا خر و شک ار لذت مر اهامتدكان ر که طری ذاره و ځار 
و جویهاست ار شهد صافی -نه صاف کرده شده به ان بلکه مصفی افریده 
شده از موم و فضلات. 


سس 


«والأأشجار الْمُتَدَليَة بصنوف الم خی لايم أَحَدٌ مِنْهُمْ بالإذبار ولا يُحَدٌ يُحَدتَ 
تفه عن قزنه بفرار». 

«المتدليّة»؛ أي: | امه أغصائها من علو إلى سفل'". وأضلة من التدلية بمعنی 
|رسال الدلو إلى البثر. 

َم ليم : أراده. رد ب ی تا کات 
هنا یم وا 0 من الك من الأعادى. 

[يعنى: ] و درختهايى كه أونكان باشد شاخه‌های او به اصناف میوه‌ها. تا 
آنکه اراده نکند یکی از ایشان که در معركة قتالند به ادبار -یعنی يشت 
کی اران معرکه و باخود حدیث نکند گریختن از همسران خود در 

«اللَهُهَ افلل بذلك عَدَرَ شن». 

القَلّ: الكشر. وجمعٌه: فلول. ويُقال: فَلّك؛ أي: كَسَرك بخُصومته. وفل الجیش: 
هَرّمه. وبابه رَدّْ. ویقال: فَلّهِ فَانْقَلٌ؛ أي: كَسّره فانسكر. والمُشارٌ إليه بذلك هو 
نب الجَنّةٍ وغيرها من الامور المذكورة. 

یعبی: بارخدایا, بشکن و هزيمت ده به سبب ثبات قدم ایشان در معركةٌ قتال 


۱ -ب: (خمر عو که و جویهاست از». 
۲-ج: «اسفل». 


۲-ج: «بر گر دانیدن». 


راق تن سس سس سس ی یعس ۲۱۷۲۳ 


دشفتان انشان ر 


«واقلم عَنْهُْ آظنارهم. وفرّق يَبِنَهُمْ وین ۲ ین أشلحتهم». 

وقلم ظفَرَه من باب ضرّب. وقلمْ الاظنار كناية عن قطع الید. وقولهم في 
الدّعاء: لا ترك الله شغراً ولاظَفّراً؛ أي: لاعیناً ولايّداً. قاله الزَّمَخْشْريٌُ فى 
ات تیه 

[یعنی: ] و بگیر ناخن ایشان را از ایشان. و این کنایه است از بریدن دستهای 
ایشان. و جدایی افكن ميان ایشان و ميان سلاحهای ایشان از شمشیر و نیزه و 
عير آن, که انشنان بی سلاح وامانندا 0 


«وَاخلم وَثائق َفيْدَتهِم». 

أي: انقُض. الوثائق!": جممٌ الوثيقة وهي المَوْنُوقُ به. والافئدة: جممٌ الفؤاد؛ 
وهو القلب. أي: انمض محکم قلويهم. والمراد جیهم عَنْ أهل الإسلام. 

يعنى: و بگشا بندهاى دل ايشان را. و این كنايت است از أنكه بترسان ايشان 
را از اهل اسلام. 


«وَباعِد بَيْنَهُمْ و و ین آژوتهم». 
الأزودة: جمعٌ م لّاد؛ وهو الطَّعَامُ المتّخَذُ ِلسّفر. 
یعنی: و دورگردان ميان ایشان و مان توشه‌های ایشان. 


ارق ۶ م ۶ وا و مه" 1 
ولع و ا 
الوجه والجهة بمعنی “. قاله في الصّحاح. 
[یعنی: ] وی ان نو مسر هکردان ايفان را دز راهتهای سود شان 
وگمراه‌ساز(" ایشان را از جهت خودشان - یعنی از آن‌جابی!" که روی بدو 
۱-۱: «بازمانند». 


۲ ج: «الوثائق» به جاى «أي انقض الوئائق». 
۱-۳ ب:-«ساز». 


الدّعاء السَابع والعشرون: دعاژه لأهل ایور ۲۲ 


دارند. 


«رافطغ عنهم الْمَدَدَ وانقض مهم الْعَدد». 

بيد از أيشان مدد را که کسی به مدد ايشان ترسد. و كمكن از ايشان عدد 
رأ که به هلاكت رسند. 

«و الا ید هه الدعب». 

الافئدة: جمع الفؤاد ؛ وهو القلب. 

والرّعبٌ - بِالضمٌ 2 فرع والخوف. 

[يعنى: ] ويركن دلهاى ايشان را از ترس. 

«واقبض أَيْدِيَهُمْ عن البَشط». 

و تنگ‌گیر دستهای ایشان را از گشسودن. و این کنایه است که ایشان را 
دست مده و بلط مساز. 

«وآخزم ینت عن النطق». 

بالخاء المُعْجَمةٍ والژاي. من: خَرّمْتُ البعيرَ بالخزامة؛ وهي حَلْقَةٌ من شعر 
ا في ونع أيه تكد بها المام. والمراد: آخرش اله وفي بعض الزوایات 
بالراء المُهْمَلةِ. وهو بمعئی القطم. يُقال: ماخَرَمْتٌ منه شیثاه أي: ما قَطْعْتُ. 

یعنی: و لال‌ساز زبانهای ایشان را از گویایی. 

«وَشڙد بهم هَن HE‏ 

أي: افعل بهم فعلاً من العقوبة يَتَقَدَقْ به مَن وراء‌هم من الأعداء. وقال 


ابن عر فه: افعل بهم ا خف م راهم فَشَددّهم. ويقال: د بهم إذا تکل بهم . 
يقول: اجغلهم عبر وعظة لمن وراءهم. قاله ابوعبيدة الهَرّويّ في کتابه. 


۴سا ج: «جانبی» . 


يعنى: بكن با ايشان كارى از عقوبت و قتل كه پراکنده گرداند ند آنهایی كه 

پس ایشانند. 
۳ ۳ 

«ونکل بهم مَنْ وَراءَهم». 

بقال: نکل به تتکیلگ اذا جَعَله تكالاً وعبرة لغيرة. 

[یعنی: ] و آن مقدار عذاب و عقوبت‌نما ایشان را که عبرت آنهایی گردد که 
ون عقي اباك 

«وَاقطع ع اطماع م َعْدَهن». 

الخزی: اله لفضيحة والهوان. وفي بعض النُسخ: : «بخبرهخ». 

و ۳ 
ايشان ‏ طمعهاى آنان که بيش از ایشانند. 

للم( عَقَمْ آژحام نسائه: 

والنهم عقم ازحام نسانهم». 

یقال: أَعْقَم اله وعقّم اله رَحِمَها فغقمث على مالم يُسَمَّ فاعله -؛ إذا لم تب 
الولد. 

يعنى: بارخداياء چنان گردان رحمهای زنان ايشان را که قبول فرزند نكنند. 

«وَییّش لاب رجالهم» . 

وخشک گردان"" پشتهای مردان ایشان را - تا نطفة ایشان متکوّن نشود و 
سبب قطع توالد و تناسل ایشان گردد. 

«وافطغ نَسْل دوابهم ا وأعامهم». 

و قطع نسل اسبان و چهارپایان ايشان كن. 


رل اد لسمانهم في قطر و لأَرْضِهمْ فى نباپ». 


.»و«+:بءأ-١‎ 


7 ج: «كن». 


الدّعاء السَابع والعشرون: دعاژه لأهل افو 91997 

القَطْدِ: المطر. 

[یعنی: ] دستورى مده ايفان ایشان را در ی وله زمین ایشان را در 
رويانيدن كياه. 

7 بو الس 000007 7 هه 

«اللهم وَقوٌ بدلك محال اهل الاسلام». 

«محال» -بکسر المیم وتخفیف اللام -: الشّدَّة والفَوّة. ومنه قوله: «وَهْوَ شُدید 
اليحال ۲6 وقد رُوِيَ بفتح الميم وتشديد اللا جمع مَحَلُ. 

یعنی: بارخدایا, وفوّت‌ده به سبب عقم زنان و یبس اصلاب مردان و غير أنء 
قوّت اهل اسلام را يا: محال ایشان را. 

«وَّحَصَنْ به ديارهن». 

و نگاه‌دار به سیب این خانه‌های ایشان را. 

«وَتَمو به َُوالَهُمْ». 

ثمّر -بالتشدید - أي: کتو. من: ثَمَّرَ ماله؛ إذا کثره. 

[یعنی: ] و بسیارگردان به سبب این مالهای ایشان را. 

«وَفَرُعْهُمْ عَنْ مُحارَبَتِهمْ لعبادنك» . 

و فارغ‌گردان ايشان را يعنى اهل اسلام را - از محاربت و كارزار نمودن 
بأكفار از يت اكه عاذت کد توا 

ام بو امم ا ان از ۳ 
«وَعَن مُنابّدتهم للخلوة بك حَتى لا يعْبّد فى بقاع الازض غيْرٌك» . 
نابَدّه الحَوْب: کاشقه. و«منابذتهم»؛ أي: مُظاهرتم في الحَرْب ومكاشفتهم. 


[یعنی: ] و از جنگ كردن و آشکارا دشمنى نمودن با ايشان. فارغ‌گردان اهل 
اسلام را تا خلوت گزینند و با ياد تو باشند و در بقعه‌های زمين معبودی نباشد 


١-اءج:‏ + «بارآن». 
۲-رعد (۱۳/)۱۳. 


رتاش اه سس 265333333111 1 
سزاى يرستش غير از تو 

«ولا تة عفر لاحرد د منهم جبهة لك 

عَفْره ق أي: مْدَغْه. 

[یعنی: ] و در خاک ماليده نشود ييشانى از براى احدى از ايشان غير از براى 


e 


بوث 

«أَللَّهُم اغْرُ بکل ناحيّة من المُسْلِمِينَ على مَنْ بإزائهم من المُشْركِينَ 

بارخدایا. غازى كردان غزاکنندگان به هر ناحیه و جانبی از مسلمانان با با ناد 
كه برابر ايشانند از مشركان و كقار نابكار. 

«وَأَمْدِدْهُمْ بِمَلائِكَةٍ من عِنْدِك مُرْدِفِينَ». 

«آمدد» على صيغة الامر من باب الافعال والهمزة القطع. 

والتَرادُفُ: التتَابمٌ. وکل شیء تبع شيئاً فهو رذفه. وفُرى «مُردفين» باليناء 
للفاعل والمفعول. 

[یعنی: ] و مددفرما مسلمانان را به فرشتگان از نزدیک خود در حالتى كه 
این ملائكه از پی يكديكر در ایندگان باشند ‏ يا: درپی أمد شدكان باشند, به 
اينكه ملائكه مقدّمه لشكر باشند و مؤمنين از بى ايشان روند. 

«عتی یکشفوهه إلى مُنْقَطع الراب لا في آزضات وَأسراً و 4 وا بانك 
آنت الله الذي لا إلة لا آنت وَخدك لا شریك ی لّك». 

«یکیفوهم»؛ أي: بهزموهم إلى فوا الأرض؛ أي: إلى أطراف الأرض. 

مُنْقَطْعُ کل شي ءِ طرفه. 

يعنى: تا بگریزانند مؤمنين کقار را تا جایی که منتهاى زمين باشد که دیگر 


معموره نباشد. در حالتى که مقتول وکشتگان باشند در زمين تو و اسير و گرفتار 


۱ دج : «تا انکه» . 


الدّعاء السّابع والعشرون: دعاژه لأهل التغور سس 8”8؟ 
و معبودى الا تو همتایی نيست مر تو را. 

«اللهه واعه غم يذلِكَ أغداءك في أفطار البلاد من الهئ الوم َالَو 
وَالْخَدَ ر والحتش وَالنُويَة وال 3 والسّقالِيّة وَالدَيالمَة ةسائر مم الشوك الذي 
تخفی مارم و فا وقد آخصیتهم بعغرقیك وش رفت عله هم بِقدْرَتِكَ». 

الهْدٌ: اسم بلاد واسعة مَسافتها ثلاثة هر في الول وشغران في القرض. قاله 
اخ تلخیص الثار. 

وال : اسمٌ ناحيةٍ بما وراء ره مُمتازينَ عن جميع الأمم بکثرة ادد وزيادة 
الشجاعة. والغالبُ عليهم لظا والقّهر ا 

والخَّرّر -بالخاء المُعْجَّمة والرّاي ثم الراء أخيراً -: جَيْلُ من الٽاس ضبق العين 
وصغرها وكأئهم من التركِ في ساحل(" الروم. ۰ ۰ 

والحَبَش: أرض واسعة أهلّها سَؤدان. 

والزَّنِحُ مسيرة شهرین شمالهما امن وشرقها اللوية: 

والثوبة: ارض واسعة شرقي النیل. أهلها نصارى. 

والصّقالبة - بالصّاد والسين -: جَيْل من الاس حُمْر الألوان يُلاصِقون الخَرّر. 
وقيل: يتاخمون بَلّداً في المغرب. 

والدّيالمة: بلا تقرب قزوین والرَيَ» من مشاهیر يلاد لیم 

وأَشرفث على الشَّيء: أَطْلَعْت عليه ین فوق. قاله الهَروي. 

يعنى: بارخداياء عام گردان به آن جيزها كه مذكور شد دشمنان خود را در 
جميع جوانب و گوشه‌ها و شهرها از هنديان و روميان و تركان و خزریان و 
حبشیان و نوبیان و صقلبیان و دیلمیان وباقی جماعت و پیروان شرک؛ انانکه 
پوشیده باشد نامهای ایشان و صفتهای ايشان بر ما و حال انکه تو دانایی به 


1-۱:-«والغضب». 
ag ۲‏ + «بحر ). 


شناسایی خودو اطلاع‌داری برایشان به قدرت خود. 


«للْهُمٌ اشغل المُشْرِكين بِالْمُشْرِكِينَ ع عَنْ تناژل أطراف الْمُسْلِمِينَ». 
بارخداياء مشغول گردان كافران را به كافران تا بازمانند از فراگرفتن 
کناره‌های بلاد مسلمانان. 


۶ ۵ و ۵ مك 

«وخدهم بالنقص عن تنقصهم». 

أي: عاقنهم بالقص في آبدانهم أو في آموالهم أو في غيرهما لیشتغلوا عن 
تقص المسلمين. قال في الصّحاح : فلانُ تنقص فلانا ؛ أي: يَقَُ فيه ويَثْليُه. 

[یعنی: ] وفراكير ايشان را يعنى: معاقب‌ساز به كمكردن در ابدان ايشان تا 
مول کردند به نو فسنت ناوا از كمكردن مسلمانان. 

» وَتَبَطْهُمْ بالفرقة عن ن الاختشاد عَا 

تبطهم؛ أي: : عَوّهم. اط اشوین وهو أن تخول بين الانسان وبين 
مایریده. يُقال: مته عن الامر؛ ؛ إذا بَطاتَ به عنه. 

وا القوم: > حم خآ وا ها ود ال جل؛ إذا جَمَع. 

[یعنی: ] و بازدار ايشأن را به سبب پراکندگی خود از جمع شدن و فراهم 
امدن ایشان پر سر مسلمانان. 

«اللهه ۹ لوبهم من الأمنّة». 

ین الخلية غيري, لا من أخلیث المکان: صادفثه خالیا. سل ولا بتعذی. 
الأمَئّة ‏ بالتحريك - 

یعنی: بارخدایاء خالی گردان دلهای ایشان را از امنیّت و آرامش. 

«وأبدانهم من لو 

و خالی‌گردان بدنهای ایشان را از قوّت. 


۱-ج: بر دارند» . 


الدّعاء السَابع والعشرون: دعاژه لأهل التفور .3 ۲۳۱ 
«رأذهل ويه عن الاختیال». 
«أذهل» على صيغة الامر من باب الا فعال - أي: أغفل. 
يعنى: و غافل‌ساز دلهاى ايشان را از حيلت كردن. 
«وَأَوْهِنْ أ کانهم عَنْ مُناَلّةِ اللإجال». 
أؤْهِنْ؛ أي: آضعف 
والمُنازلة من ناژل بمعنی خاصَم. أي: : مُخاصمة الرجال. قاله الهرّوى. 
یعنی: و سست‌گردان اعضای ایشان را از کارزار كردن بامردان مسلمانان. 


م2 ار 


«وَجَسَهِمْ عن مُقارَعة الأبطال». 

أي: ایهم إلى الجن وَاجْعَلّهِم بحيب یکونونٌ عند الخلائق تسو الي 
لجُبْن عن مُقارعة الأبطال. والمُقارعة: المُضاربةٌ بالّيف. وأصل القَوْع: الضّرب. 
والابطال: جح م البطل, وهم الشجعان. 

[يعنى: ] و بيدل كردان ایشان را از شمشير زدن با شجاعان و دليران. 

«وَائْعَتْ عَلَئهمْ جُنداً من الْمَلائْكة باس من باك کفغلك یز بر فطع يه 
دارهم و ر تخصد ُخْصدُ به شو کتهم. وَتَفَرّقٌ به عَدَدَهُمْ». 

البأش: العذاث, 

وقطم اله دابرهم؛ أي: خر من بّقي بنهم. قاله في الصّحاح. 

تخصد؛ أي: تقطع. من: حَصذث الشيءَ اخضٌده. والرّرع محصودٌ وحصيدٌ. 

والشّوكة: ده الباس. 

یعنی: وبفرست بر کفار لشکری از فرشتگان خود باعذابی از عذابهای خود 
چنانکه در روز جنگ بدر کردی که هزار تن از ملائکه را به مدد لشکر پیغمبر 
فرستادی و بهدبركت ایشان نصرت یافتند مؤمنان بر کار و قطع‌کنی به أن بيخ 
ایشان را و اخر ایشان را که از ايشان کسی باقی نماند و بدروی و 


باك اناري ل ا 
وط شتازئ قدت جك كردن ايشان را ی ترا کندەسازی ‏ عدة ايسان را 

«أَللَهُهَ راوخ مِياهَهُم بِالْوَباءِ وَأَطْعِمَتَهُمْ بالأذواء» . 

لوباء - بِالقَضْرٍ والمَدّ -: مرض عام. 

والأدواءُ: جممٌ الدّاء وهو المرض. 

يعنى: بارخداياء بياميز و مخلوط ساز ابهای ايشان را به وبا كه مرضى است 
عام كه همه را فراكيرد ‏ وطعامهای أيشأن را نيز به دردها - که هرجه بخورند 
عليل و دردمند گردند. 

«وَارْم بلادَهم بالخشوفی». 

الهمزة في «ازم» للقطع للوصل. اما من: أأماه؛ أي: آلتاه. 01 من: رمن 
الحَجَرَ من یده. وکلاهما مرویان. 

لته ف: شروخ الأرض بما عليها. 

یعنی: بيفكن شهرهای ایشان را به فرورفتن در زمين که اثری از ان نماند. 

«وَأَلِمَ عَلَيِها ِالْقُرُوفٍ». 

اي: صق علیها. من قولهم: مکان لاحْ؛ اي: ضيّق. 

و قَذوف؛ أي: طروم لبَعْدها. 

[يعنى: ] وتنك ساز بر بلاد ایشان - يعنى بر اهل آن بلاد - به بعد و دوری 
ایشان از معموره. و این کنایه است از آنکه حوالی ایشان را خراب گردان که 
ایشان در ننک بوده باشند. 

«وَافرَغها الْمُحُولٍِ». 

با بالفاء والعين المهملة - كما في أصل الكتاب -من: فَرَعْتُ فرسي باللّجام. 
أي: قدعته. وامّا بالفاء والغين؛ أى: أَخْلِها من نِعَمِكَ. كما رواه ابن ادریش. وإما 


۱-ج: «کنی» . 


الدّعاء السابع والعشرون: دعاژه لاهل التّغور سس ۲۲ 
بالقافٍ والعين المهملة - أي: أطرقها بالقّوارع. وقوارغ الدّهر؛ شدائده - كما في 

رواية ابن السّكون. 

ا - بضمٌ الميم -: الجَدْبُ؛ وهو نقطاغ العطر و الارض ین الك 
يُقال: بل ماحل و زمانٌ ماحل وأرض مَحول. 

یعنی: بکوب بلاد ايشان را به شدايد و سختیها و تنگی و قحطی. يا: 
خالی‌گردان بلاد ایشان را از نعمتهای خود به تنگی وقحطی. 

«وَاجْعَلٌ ميرم في | ان آزضكک و ها عَنهم تم خصونها منهم». 

المِيرةٌ: الطّعام. و«أْحَصٌ أرْضِك» بالحاء والصّادٍ الفهملّین, أي: في أجُرَدِها 
من العش ولبات واخْلنها من الخير. من قولهم: رجل ین ا سَقَط 
شَعْدُ راسه. وَحَضَّتٍِ الأرضّ حاصّة؛ أي: أصابها مایذهب بنباتها. وسَنَةٌ حَضاء؛ 
أي: جَوداء لاخیر فيها. 

و «أْنع» على صيغة التفضيل من ال تضاف إلى الحصون وضميرُ 
«حصونها» راجعٌ إلى الأرض في «ازضك». 

یعنی: و بگردان طعام و خورشهای(۱ ایشان را در زمینی كه گیاه و علف أن 
کم باشد و از خير خالی بوده باشد - چه. اینچنین زمين از قحط و غلا خالی 


نمی‌باشد - و در دورترین زمینی از ایشان و در منیع رین قلعدها و جاهای 


57 صِبْهُمْ بالجُوع اقيم والسقم الأليم». 
برسان ایشان را به گرسنگی مقیم - یعنی پیوسته که هیچ‌بار از گرسنگی خالى 
نباشد و بیماری دردناک. 


«اللهُم یم غاز رام بنأَل بلیك. أو مجاود دم ی 
لیکون دینك الأغلى وَحِرْيْكَ الافوی وَحَظّكَ الأؤفئ. له النشرئ. 


ات «خورشتهاى». 


ارفا قرع قادن ا ا تس رس که مش یس شش ی یی 11 
الاش». 

"یعنی: بارخداياء هر غازی و جنگ‌کننده‌ای که جنگ کرد با کقار در حالتی که 
از اهل ملت وصاحب دين تو بوده باشد. يا مجاهدى كه جهاد كرد با ایشان در 
حالتى كه از بيروان سنّت و طريقة تو بوده( باشد. تا بگردد دين و طريقة تو 
-كه مسلوک پیغمبر تو بوده -بالاترین دينها و گروه تو قوىترين گروه‌ها و بهره 
و نصيبى که تو ایشان را کرامت کنی وافی‌ترین نصیبها بوده باشد كه ان 
خشنودی و واب تو بوده باشد - يس پیش ار او را اسانی و مهیّاساز برای او 
کار او را. 


ی 


«و توله بالنجح». 

أي: كن قائماً بأموره میس بح وال بالحوائج. 

یعنی؛ او را به رواکردن و ظفردادن او یه حاجتهای خود مددکار باك 

«وَتَحْتَه له الأضحابٌ». 

بالخاء المُعْجّمة والَاءِ تَفَعَل من الخير بمعئّى الاشخاذ. أي: إِنََجِذْ له خير 
الأصحاب. 

[یعنی: ] و بركزين از برای او همصحبتان نيكو. 

«وَاسْتَقُو له الظَهْر». 

استفعال من او أي: اجعَل له فد الظّهر. 

[يعنى: ] و قوىكردان بشت او را به جيزى كه باعث پشتگرمی او شود از 
مال و رجال". 

«رأشبغ عَلیه في التَفْقَة». 

أي: أَنْمِمْ. ومنه: إسباغ الوضوء؛ أي: إتمامه. 
اون در 


۲-ب:-«آن». 


۳-ب: «حال». 


الدَعاء الشابع والعشرون: دعاژه لأهل ایور سسسب ۲۳ 
[یعنی: ] و تمام كن بر او نعمت خود را در نفقه دادن أو. 


«و متفه باْشاط». 
و برخورداری‌ده او را به نشاط و شادی. 


«وأطْف عَنْهُ حَرارَة ال قٍ». 

على صيغة الامر, من أطمأت. على أ ن یکون إفعالاً بن طَفئّتِ ار طفوا 
یعنی: فرومردن آتش. وخذف الهمزة في آخره باب واسع كثيرُ الورود في الفاظ 
الفصَحاء. ومن لم یه من القاصرين تجثر في | إساءَةٍ الاب فقال: المکتوبٌ في 
عة و نسخ: : «أطفي» بغير یام. والقاعدةٌ أن یْکتَب: «أطفيل» بیاء هي الهمزة. لأنها ین 
اطنا لز بهمزة ال 

والشّؤْىُ والاشتياق: بزاع النفس إلى الشّيء. يُقال: شاقني الشي؛ يَشوقني ین 
باب قال. 

یعنی و فرونشان از او کرمین شوق و أرزومندى اورا به دنيا يا به مشتهيات 
خود. چه. هركس مشتاق چیزی شود. لازم دارد که حرارتی عارض او شود. 


۵ و ” 


«وَأَجِرْهُ من عم الوَخشة». 

فعل آمر من الاجارة. 

یعنی: و يناه ده او را از اندوه و غم وحشت. 

«وأنسه کر الأَهْلٍ وَالْوَلّيِ». 

فراموش گردان اورا يادكردن اهل خانه او و فرزئد أو. 
«رأثء له شنت سن الئيّة». 

آمره(۱: أَكْرَمَه. وآتّرٌ: اختار. 


١‏ -به توشتة سیدعلیخان مدنی هنگی نسخه‌ها هوأر به وصل همزة امر دارد. بنابراین؛ شرح 
وترجمة موف دوست تمن تباید و شاسقه است عيارت غربى حتين تر جه شود واورابه 


حسن نيّّت راهنمایی كن. بنگرید به : رياض السالكين ۲۵۳/۴. 


رياض العأبدين . سس ۲۲۶ 

یعنی: گرامی‌دار او را و برگزین او را به حسن‌نیّت که هر قصدى كه كند 
خوب باشد. 

«وَتَوَلهُ باْعافية». 

أي: انضوه لسا بالعافية. والعافية كلمة اميد لأنواع خير الداريْنء من 
الصّحَّةِ في الذّنيا والسّلامةٍ فيها وفي الآخرة. 

يعنى: یاری ده أو را در حالتى كه متلبّس باشد به عافيت. 

«وَأَصْحِبْهُ الملامة». 

و فص اب او کن لفك يوون از اقا 

«وَأَعْفهِ من الْجُبْنِ». 

بهمزة القطع, .على أن ¿ یکون إفعالاً من العفو. أي: اجعَلّه عافياً أي: ارا «من 
الجبْن. قال صاحبٌ المقاييس: هذا الرکیب يدل على التّرك إلا أن ن العفو على 
ترك عُقوبةٍ من اشتحقها والإعفاء على ار مطلقاً. ومنه: اعفاء اللحية وهو ترك 


قطعها وتؤفيدها, وقولهم: أَعْفِني ٠‏ من الخروج مَعك؛ أي: : دعني وائکني. 9 
حدیث محاکمةٍعُعَر راي بن كنب إلى زد : بن ثابتٍ في الحائط: لفان رایت 


تَعْفِي افيه الم علي من اليمين فأغفه». قال المُطدزي في المغرب: E‏ من 
الجبْن؛ أي: هه منه وعافاه. 
بعبی: دورگردان أو را از بددلى. 
0 و و 7 
«وّالهمه الجداة». 
دای نت ۱۱ دلیری را. 
«رارز قه الشدّة». 


بفتح الشين وکسر‌ها. ما الأول فبمعتّی الحَملة في الحرب. من قولهم: شَدَّ 


١-ج:‏ + «آن». 


الدّعاء السَابع والعشرون: دعاؤه لأهل التغور سس ۲۳۲۷ 
عليه في | الحرب یش مدا ؛ أي: حَمَل عليه. 7۳۳۹ 
البدنِ والعقل. وقد شد يَشِدٌ شِدَّةٌ؛ إذا كان قوياً. قاله ابن الأعرابي 

[یعنی: ] و روزی كن اورا حمله بردن در جنگها - یا: 
عقل. 

«وَأَيْدُه بالنضرة. وَعَلْفْهُ ال والسنَ». 

«السَیر وا ال ج ار لسیرة؛ وهي الطريقة. ية ال: سار بهم سيره حَسَنة. 
والسّنّهُ أيضاً بمعتی الطریقة!. والعطف لِلتّفسير. والمرادٌ هنا تعليجُ أحكام الجهاد 
بطريق الشرع. 

[یعنی: ] و قوت‌ده اورا به يارى کردن. و داناگردان او را سيرتها و 
طریقه‌هایی" ۲" نیکو از احکام جهاد به طريق شرع. 

«وَسَدْدْهُ فى الْحُكُم». 

التسديد: التوفيق لِلسّداد ‏ بالفتح - وهو الصَّوابٌُ والقصدٌ من القَوْل والعمل. 


[یعنی: ] وتوفيقده أو را به راستى و صواب در حكم. 


شذت و قوّت بدن و 


«وَاغزل عنه ال یاء» . 
يقال: عزّله عن العمل؛ أي: اه عنه فعزل. 
يعنى: و دوركن او را از ريا يعنى كارى 5 ا مردم در نه به جهت رضاى 
خدا. 
7 
«وخلضه من السّمْعَة». 


م 
مامص 


يقال: قعل ذلك ریاء وسمعةء أي لیراه الاس ويَسْمَعَه من غير أن ؛ ن قصد 


۱-ج:- «يقال... الطريقة». 
۲-ج: «طر یقتهای» . 


۴ج + «روی)). 


به القربة. وفي الحديث: : «من ع لاش تا اله به سامغ خلقه».(٩‏ 
وروی بعضهم: : أسامِع خَلقِه. قال أبو عبيدة: يُقال: سخب سمغت الوّجلّ تسميعاً ؛ إذا 
نوهت به وشهر ته. . فمن واه «سامِعٌ خلقه» -برفع العين - - آراد سمّع الله الذي هو 
سامعٌ خلقه» جَعَل سامع من نعت الله تبارك وتعالى. المعنى: فضحه الله ومَنْ رزوی 
«اسامع خلقه» منصوباء > فهو جمع أسمع. يقال: سَمْع واسمع. واسامع جمعٌ 
نت رید أن الله وا یت یت ای ای ۳ م القيامة. 
1000 ب شرق حا هك لي سیم نم رل 
المسلمین, َب اله عَوْرَتَهِ حتّى يَفْضّحَه». !"ا 

يعنى: و خال ص كردان ¿ أو را از شمعه -یعنی كارى كه برای ش: شنفتن مردم كند و 
ات مات ران 

«وَاجْعَل فکره وذکره و ظغته وَإِقَامَتَهُ فيك و لك» . 

الظغن: خلاف الاقامة. 

[یعنی: ] و بگردان فکر و انديشة او را و یادکردن و سفر كردن و ایستادن او 
را در راه تو و از برای تو. یعنی هرجه کند موافق رضای تو بوده باشد. 

«قإذا صاقف عَدُوَكَ وَعَدُوَهُ هم في عنبه. ور شَأَنَّهُمْ في قبه». 
5 پس هرگاه صف بندد دشمنان دين تو و دشمنان خود سن اندک‌گردان 
دشمنان را در چشم او. و کوچک‌ساز و حقير وانما حال ایشان را در دل او. 

«و| أل لَه هه مِنْهُم. ولا تلهم مِنْهُ». 

الإدالة: الب . والدَّوْلةُ: الانتقال من حال الُؤس والضَّد إلى حال ال بطة 


١-النهايه‏ -أثر. 
۲-در الكافى ۲ جنين دارد: «من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته. . ومن تہ تتبّع الله تعالى عورته 
یفضحه ولو فى بیته» . 


الدّعاء السّابع والعشرون: دعاژه لأهل الور سس لس #لط؟ 
والشرور. يُقال: أدالَ اله فلاناً من فلان؛ أي: جَمَلَ له الدَّوْلَةَ عليه. قال أبو عَمرو 
ابن القلاء : الدّولةٌ ‏ بالضّمَ ‏ في المال. والدَّوْلة - بالفتح -في الحرب. وقال عيسى 
ابرع عمَرّ: كلّتاهما یکونٌ في الحرب والمال سواء . وأدالنا اله من غذونا: من 
الدؤلة. والاداله: الب بقال: له آرلنی علی فلان؛ أي: انضُونی علیه. 

یعنی: غالب‌ساز او را برایشان. و مگردان ایشان را غالب بر او. 


«فان خةَ حتَمتَ لَهُ بالْعادق, وَقَضَيْتَ لَهُ بالشهادق فَبَعْدَ آن یختاح عد رد 
بالقثل». 

لاجتیاح: بالجيم أو والحاء لود الخيراً : الاستیصال. من الجايحة ؛ 
وهي الافة التي تُهلكُ الما والا‌موال. وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جايحة. 

يعنى: يس اگر خاتمة عمل ان غازى و مجاهد كرده باشى به سعادت و 
نیکبختی, و حكم كرده باشى از برای او به رسيدن به درجة شهادت. پس بعد از 
آن بوده باشد که هلاک كرده باشد و مستأصل ساخته باشد و از بيخ بركنده باشد 
دشمنان تو را به کشته شدن. 


«وَبَعْدَ أَنْ يَجْهَدَ بهم الاشز». 
ای: 1 بهم الاسر غايته. وفي نسخة ابن إدريس بل «يَجْهَدَ بهم»: 
«يُديحَهُمه ‏ بالدّال ال والخاء الا علی أن کون افعالاً ین ادخ - 
أي: يُذِلهم. . من: : داخ لنا فلان. أي: دل وخضع. . وعلى رواية الكفعمي: 3-5 
صيغة المضارع للتفعيل أي: يَقهّرهم. ت داخ البلاد یذوخها: قَهَرَ 
واستولن علها 


[یعنی: ] و بعد از آنکه رسیده باشد"" ایشان را بشید وا 
ذليل و مقهور گرداند!" ايشان را اسيرى. 


, (۲) ا 


۱ دج : «به مشقت اندازد» به جای «رسیده باشد». 
۰۱-۲ ب:-«به غایت». 


. ج: « کر ده باشد»‎ ٣ 


وناك الفاند نزن س ف د a o‏ 
«وَبَعْدُ أَنْ تَأَمَنَ أطرافٌ الم 
و بعد از انکه أيمن شده باشد کناره‌ها و اطراف بلاد مسلمين از اذيْت کفار. 
«وَبَعْدَ أنْ ون عَدو لد مُذبرین». 
و بعد از آنکه برگردند دشمنان تو در حالتى كه روى گردانندگان باشند از 
خوف و هزیمت کنندگان ناشت 
«اللْهُهَ راما كسم خلت غازِياأ او مُرابطاً في دار و». 
مالس فد انه ذا صارَ خليفة له. والمُرابط ؛ أي: المُلازِمٌ لِتَفْرِ العَدوّ. 
یعبی: بارخدایا. هر ی که نایب و خلیفه گر ود غزاوت کننده‌ای را يا 


مرابطی را - یعنی کسی که در رخنه‌هایی بوده باشد که فان بلاد کفر و اسلام 
است و در خانة او بوده باشد به جهت آنکه مایحتاج خان او را باز رسد. 


را ر تَعَهَدَ خالفيه يه في غذبته». 
الخالف: الذي یستخلفه أحدٌ على أهله وماله ثقدٌ به. قاله أبو عُبئْدةَ وی في 
كتابه. 


ص 


[یعنی: ] يا تعهّد كند و متکقّل و ضامن شود ان کسی را که آن غازى او را 
نایب ساخته باشد بر اهل خود در غيبت او. 


۳ آعانه بطائمّة من ماله». 

يا یاری دهد أن غازی را به پاره‌ای از مال خود. 

ره أمَدَهُ بعتاد». 

العتادُ ‏ بکسر العین وفتحها -: ما عَدّه الل من السّلاح وَالدَّوابٌ وآلات 
الحرب. 

[یعنی: ] يا مدد کند او را به ساز راه از سلاح و چاروا!" و غير آن. 


۱-چاروا: چهارپا. 


الدّعاء الشابع والعشرون: دعاژه لأهل الّفور ۴۴١.‏ 


وأو قح ,4 شَحَذه على جهاد». 

تقال تعدث السْکُین أشخذه شخذا؛ آي: حَّدنه. البراة هنا: كا ال 
القتال وحنه. 

[یعنی: ] يا مهيّا کند و تحریص نماید او را بر قتال'". 


ا ر یه في وجهه دَعْوَة». 

يأ دريى درأورد او را دعایی در روى أو. 

«أؤ رَعئ له من ورائه رم قأجز له مثل اجره وَرْنا بوژن وَمثلاً بوشل». 

باتكل دا رد هش :او زا از عقاوو کیت افو س احر ماو هت ده 
او را مانند اجر و واب و مزدا"ا أن غازى و مرابط, همسنگ به همسنگ و مثل 
به مثل بی زیاده و نقصان. 


«وَعَوٌ ضْهُ من قَغله عوضاً حاضرا یل به تفع مادم سور ما أتی به »الى 
آن یه به الوفث إلى ما أَجْرَيْتَ لَه من فضلك. وأغدَذت له من كَرامَتِكَ» . 

و عوض ده او را از کردار او عوضی حاضر که زود به او برسد نفع آنچه او را 
پیش کرده و شادی و خوشحالی آنچه کرده تا آن‌گاه که آخر عمر او باشد"" به 
انجه تو از برای أو جارى ساخته‌ای از فضل خود و مهيّا كردهاى از برای أو از 
بزرگی و کرامت خود. 

ار دمآ و ژ الإشلام». 

أي: أَقْلَقَهُ وأخرّ 


يعلى: : بارخدایا توس سازد و بی آرام گرداند او را أمر 
اسلام از ضعف و بدی حال مسلمانان. 


۰۱-۱ ب:«تا تيز کند حربة او رابر قتال» به جای «المراد هنا... بر قتال» . 
۲و ۳ -ج :-«و مزد». 
-ج: «برساند او رابه روزگار» به جای «أخر عمر او باشد». 


راض الا بلاق ا سس سس ی 


«وأحته تحن أ اهل الشدك عَلَيِهِمْ». 

التَحَرَّب: الاجتماع والتقوية. ومنه: يومٌ الأحزاب؛ وهو یوم الخندق. لان 
کار تحَرّبوا - أي: تَجَمّعوا ‏ على أهل المدينة. وفي الهاية الأثيريّة: ُرید أن 
يُحَرَّبهم؛ أي: یرهم 

[یعنی: ] و به حزن و اندوه آورد آ ن مسلمانان را فراهم أمدن اهل شرك و 
استیلا و قوت ایشان بر اهل اسلام. 

«فتوی غُژوا أو هم بجهاد». 

هم؛ أي: قصد. 

[یعنی: ] يس عزم كرد و در دل كرفت جنك كافران رفتن را و قصد كرد 
جهاد كردن با کفار را. 

«فقَعَدَ به فآ بط به فاقة». 

الفاقة والخّصاصةٌ والإملاقٌ والمَشكنة والَتربة واحذ. قاله الهمدانی 

[یعنی: ] يس بنشاند و بازداشت او را از جنگ كردن ضعفی, يا بازيس افکند 
او را فاقه و احتیاج و درویشی. 


۶ ۶ 2 
ای 


2 ُ ات ی دض له دون د رات سا ای شمه في 


55 «دون» هنا بمعنی عند. 

[یعنی: ] يا بازيس داشت أو را حادثه‌ای از حوادث. يا عارض شد و پیش 
أمد اورا نزد اراد او" جنگ رفتن را(" مانعی» يس بنويس نام او را در جملة 
عبادت‌کنندگان. و واجب گردان و لازم‌ساز از براى او ثواب جهادکنندگان. 
ومنتظم ساز او را در رشتۀ شهیدشدگان و صالحان. 


۱-ب: -«او». 
"'-اءب:-«رأ». 


الدّعاء السَابع والعشرون: دعاژه لأهل التفور سس «ط۲۳ 

لهم صل علی محر عبد وَرَسُولِكَ وآل مُْحَمّد ضلاةً عَالِيَةٌ عَلَى 
الصَّلَاتِ مُشْرِفَةَ قوق النَّحِيّاتِء صَلاة لا يَنْتهى مها وَلا يفطم عددهاء کاته 
ما مضی من صَلَوَاتِكَ على أَحَدِ من أَوْلِيائكَ». 

يعنى: ا رحمت كن بر محمّد که بندهٌ تو وفرستاده توست بر خلقان 
تو و بر آل محمّد رحمتى بلند مرتبه بر همه رحمتها و مشرف بر فوق ستودنها, 
رحمتى كه منتهى نشود نهايت آن"" و منقطع نشود شمارة آن. تمامتر آنچه 
كذشته از رحمتهاى تو بر يكى از اوليا و دوستان تو. 
َك الْمنَانُ الْحَميدٌ الْمُْدِي الْمُعيدُ الْمَعَالُ ما ثرید». 

المَنّان؛ أي: المُعطي والمُلْعِم!". ومنه: فان تن أ أَمْسِكَ بقیر جساب ب 
أي: أغطٍ ونیم على من ثرید وَامْنَْ من ترید ين الاس ولا تُحَاسَبُ يوم القيامة 
على ما تغطي وتئنم. وقیل: المَنَانْ الذي يبتدئ بالثوال قبل السؤال. والمَنُّ على 
ضوبین. الأول ما يُوصّف البارئ شبحائه به. وهو قولك: ياحَنَانٌ يامَنّانُ؛ أي: يا 
شديد الرّحمةٍ ياملعم. والثاني مالا وف الله شبحائه به. يعني أنه لايَمْنُ أهلّ 
الجَنّةِ بالنّواب لذي استوجبوه. ومنه قوله: له جر غَيْدُ یر مَمْنونِ #! ". ومنه قوله؛ 
«لاتَرّوّجَنٌّ حَنَانةٌ ولا مَٽانة». هي التي , یزوجها الّجل بمالها فهي بدا تن 
على رَؤجها. وهي المَنون أيضاً. ومنه: الينّهُ هم الصنيعة. ٠‏ 

والحميدٌ هو الذي اسْتَحَقٌّ الحَمْدَ پفعاله في السَّرَاءِ وَالضَّرَاءٍ والشّدَّةٍ وال خاء. 

دی هو الذي بدا الأشياء اختراعاً. 

والمُعيدٌ هو الذي أعاد الخَلقَ بعد الحياة إلى العمات ثم ُعیدهم بعد المماتِ 


١-ب:-«وير‏ آل محمّد... نهايت أن». 
۲ ج: ‏ «والمنعم». 

۴۳-ص (۳۹/)۳۸. 

۴ تین (۶/)۹۵. 

۵ النهایه -منن. 


رياض العابدین ۰ ۱ .۴۴ 


7 .و 1 2 ى ر در ۳ 07 
إلى الحياة؛ لقوله تعالى: «و کنتم أمواتا فأخياكم ثم یُمیتکم ثم يُخيبكم ثم اه 
و 0 مه ۱ 0 1 
تَوْجَعُونَ ۱۱ ولقوله تعالی: «انه هو یبدٍی ویعید ۲6 

یعنی: به درستی که تویی نعمت دهنده و ابتدا می‌کنی به بخشیدن بیش از 
سئوال كردن. و تويى ستو ده شده در جمیع حالات -هم در حال اسانی و هم در 
حال سختى - و پدیداورنده‌ای جيزها را از کتم عدم به صحراى وجود. 
وروا فادرا يفل ت خاو ا عبات ده موت 
كنندهاى مر(" انجه خواهى. 


۱-بقره .YA/(Y)‏ 
۲-بروج (۱۳/)۸۵. 
۳-ج:-«و». 

۱-۴: «هر» . 


۳ بى ۳ ۵ ۳ 
الدعاء الثامن والعشرون 


1 


و کان من دُعانه عَلَئِهِ السّلام معا إلى الله عَنَّ وج( 


دعای بيست و هشتم که در حال استغائه و فریادرسی از حق جل وعلا 
می‌فر موده‌اند به سبب شعور به عظمت و هيبت حضرت ذوالجلال و قصور از 
ادای حقّ بندگی و لوازم أن. 

أي: جعلتٌ مخلصاً بانقطاعی عَمّا سواك مُتَوَجّهاً اليك. 

اخلاص در لغت پاک كردن جیزی را از هرجه غير آن بود و با او درآميخته 
باشد. و اینجا به اخلاص أن می‌خواهد که در آنچه كويد و کند. خدای جل و عر 
را منظور دارد و هیچ غرض دیگر نه دنیاوی و نه آخرتی, به ان نيأميزد. 

یعنی: بارخدایا, مخلص گردیدم به سیب بریدن خود از ماسوای تو در 
حالتی که متوجّه گردیدم به جناب تو. 

«وَأَقْبَلْتُ بكلى عَلَيِكَ». 

جار و مجرور ثأنى يعنى كلمة «عَلَيِك» متعلق است به 5 6 

یعنی: روی أوردم بر تو به همگی اعضا و جوارح و قلب. 

«وَصَرَفت وَجْهى عَمَنْ يُحتاجٌ إلى رفدك». 

الفدٌ ‏ بكسر الرّاء -: العطاء والطلة. 


1-۱.ج: + «فزع إليه : استغاثه. أو من : فزع إليه : طلب قصده» . 


راض الفاق یتسم سس سس ی 
ل وروی روی خود را 0 محتاج باشد به عطای تو. 
٠‏ ويك شنا گنلم تئر عَنْ فضلك». 


ص 


۳ اي ابا طا بم السوال. فهذه الجملاً منز 

[يعنى: ] و e‏ تس خود را از آن كس که بی‌نیاز نیست از 
فضل و عطاى تو. 

«وَرَأَيْتٌ أَنَّ طَلَبّ الْمُحتا ج إلى الْمحتاج "مق من ره ول ِن له 

الدوْيةُ هنا بمعتی العلم. أى: عَلِمْتُ. وَالسَّفَهُ: خِفَةُ العقل. 

يعنى: و دانستم كه طلب كردن محتاج ازا" محتاج سبكى است از عقل او و 
گمراهی است از دانش او. 

مرت نى 5 و ٤‏ سے و مس مر مر رمق 

«فكم قد رات -يا إلهى -من اناس طلبُوا العز بغيْرك فذلوا». 

يعنى: پس به تحقيق که بسيار ديدم ای خداوند من که طلب كردند عرّت 
و بزرگی را از غير تو» پس‌خوار و بيمقدار شدند. 

«وَرامُوا الثَرِوَةَ من سواك فَافْتَقَروًا». 

ا آرومه رَوْما؛ إذا طَلَبته. 

وَالثَّرَوةٌ: كثرةٌ المال. يقال: انه ذو تروة وذو ُراء؛ يراد به: لذو عدد وكثرة مال. 

[یعنی: ] و قصد کردند و جستند توانگری را از ماسواى تو. يس درويش و 


۱-].ب: +«از مخلوقات». 
۲-ب:-«الی المحتاج». 
۳ 1 وب ۰-«محتاج از», 


الرّعاء لاس والعشرون: دعاؤه متفرّعاً إلى الله عر وجلْ .۴۴۷ 

«وَحَاوَلُوا الازتفاع فَاتَضَهُوا». 

واراده نمودند بلند شدن راء پس فرومايه و خوار شدند. 

«قَصَمٌ بمُعايئَة!' أُمثالهم حازم وَفَقَهُ اغتبارة وَأَرْشَّدَهُ إلى طريق صوابه 
اختيادةٌ» (۲) 

+ أي: اشتقام. والحازم - بالحا المهْمَلٍ والرّاي'" - من الحَزم؛ وهو بط 
الرجل امره واخذه بالثقة. وقد حَزم الرجل - بالضم - حزامة فهو حازم. وهو 
فاعل الفعل المذکور - اي: «صَحَّ» ‏ والجملة الفعليّة صفة له. 

والاختبار بالخاء المُعْجّمة والباء المُوَحَّديٍ أو بالياء الما من تحت وکلاهما 
مَوویان. 

یعنی: پس راست و مستقیم گردید حازم -یعنی کسی(" که ضابط و هشیار 
بوده باإشد - بر أو دیدن امثال این مردمان كه موفق ساخته أو را اعتبار و آندیشه 
نمودن او و تفكّر و ملاحظه نمودن او و ارشاد و هدايت نموده به راه صواب و 


حق اختبار. یعنی آژمایش او یا: اختيار او. يعنى خواهش دل أو. 


«قَأَنْتَ -یامولای دون کل مَسْؤُولٍ مَوْضِعْ الى دون کل مَطْلُوبٍ إلبِه 
ولي حاجّتي». 

المَوّلی والولیُ واحد. فکل من ولي امر اد فهو وليه ومّؤلاه. 

ولفظ 1" دون بمعنی غير وسوی. ۱ 

یعنی: تویی ای خداوند من كاركذار(/ من و محل سوال و خواهش من. 
یر ارو أن کس كدي ال کر دهم كنود از رودو انی رنه خا عت من 


١-أءب:‏ «لمعاینة» . 

۱-۲: «اختباره» . 

۳-ج: «الزاء المعجمة» . 

تا بت« کس ی 

۵- ج: «لفظة» . 

۶-کارگذار: کسی است که کارها را راه می‌اندازد و دشواریها را از پیش‌پا برمی‌دارد. 
۷-ج: «تو از» به جای «از توه. 


نه غير تو از ان كس كه طلب كرده مى شود به سوى او. 
5 فاه 3 س ر 1 ّ ۳ م اس 
«أَنْتَ الْمَخْصُوصٌ قبل كل مَدْعُوٌ بِدَعْوَتي, لا یش کك أَحَدٌّ في رَجائي». 
«بذعوّتی » متعلق است به مخصوص. 
یعنی: تویی مخصوص به خواندن من پیش از هر خوانده شده؛ شریک تو 
نباشد هیچ کس در امید من. 
ص 10000000 r‏ 1 ۳ س 
«وّلا يق " اخد مَعَك فى دعائى». 
من الوَفْقٍ بمعّی المُوافقة بِينَ الشَيْئَيْن. قال الفیروزايادي في القاموس : 
وفقت فقت أمرك تفق: راو وم موافقا. والمعنی : لا يوافق. وبرواية ابن إدريس: 
لايق م من الاتفاق. 
یعنی : موأفقت ننماید هیچ كس باتو در دعاى من. يأ: يافت لشمداهة موافقى بات 
در خواندن من كه قضاى دعوت من کند. 
«وّلا يَنظمه وَإِيّاك ندائى». 
وااو رشعة وعا كير ١‏ إن كديرا وهو راجو ادن من 
«لّك -يا إلهي _وَحْدانِيّة َة الْعَدَدِ». 
إضافة الوحدانيّة إلى العَدَد بمعنى «في». 


9 
تمت ومو و راتس ای دوگ من یکاک در عدة وخوت وجو 


يعنى در حقيفقت و و جو د وحدت حقه ۳ داری و واجب الوجودی 


لك ال پس توهم نكنند كه این كلام حقيقت انتظام منافات دارد به أنجه در 
احادیث انمه طاهرین صلوا ت الله عليهم ا ورور كلمات حکمای الهی 


۳5 ج صحيفة کامله: «لا يتفق». 
۲-ب: «نکند» . 

۲ج «خدای» . 

۳ ب:. («وجوب». 

#0 ج: «حق» . 


۶ ج:-«صلوات الله علیهم اجمعین». 


الدّعاء التامن والعشرون: دعاؤه متفر عا إلى الله عرّ وجل ۴۹ 


وارد شده که وحدت وأجب الوجود وحدت عددى نيست. جرا که أنجه منفى 
است وحدتى است که قياس به اعداد موجودات واحاد ان نمايند كه توان 
كفت که" واجب الوجود با واحدى از ممکنات موجوده دو شخصی‌اند و با ذو 
سدائد و با سه جهار است و همجنين إلئ غيرذلك - نه قياس به ذات یوم(" او 
بأحقيقت وجوبى. 
«وَمَلَكَةَ الْقُدْرَةِ السَمَد». 


£ 


الصَّمَدُ اأذي يُصْمَدُ في الحوائج ؛ أي: يُقُصّد. يُقال: : صَمَدْتْ صَنده؛ اي 


(= 


ل Es E‏ 1 
[یعنی: ] و مر توراست شدت قدرت. و بی‌نیازی! يوبن ی در جح 
حاجات. 
ا ملم 5 7 م تا 2,٥‏ و نع 
«وفضيلة الحول وَالقَرَّةِء ودرجه العلو والرفعهة». 
لعل معن ال راطف للتفسیر. 
[یعنی: ] و افزونی قوت و قدرت وباية بلندی و بزرگی توراست. 
ےر ۵ ر لق هى 
«وَمَنْ سواك مَوْحُومٌ فى عمّره». 
«سواك» من السين. 
[يعنى: ]و هركس كه سواى تواستار موجودات زعم اوهو بايد تدر 
زندكانى أو. زیر تيجداج ابت يلاتو وهر ای مرحوم اس 
«مَغْلُوبٌ عَلى أَمْرِه». 
برس (؟ 
بر کار خود مغلوب | 


ا ا 
«مَقَهوز على شائه». 


de ١‏ «که). 
۱ > ج:-«فیوع». 
۳-هرسه نسخه: + «تورأست». 


۱ 5 اء د ی )۲۲ 


رياض العابدين ۴۵° 


خوار کرده شده است بر حال وكار خود. 

«مُختَلف الحالات». 

مختلف است حالهای او. چه. ثبات از لوازم وجوب وجود است و هر 

«متتقل فى الصفات». 

گردنده است در صفتهاى خود. در هر حالى بر صفتى است. 

«فتَعالیت عن الاشباه ژالاضداد». 

يس برتری تو از شبه‌ها و مانندها و ضدها. جه. هرجه ماسوای تواست 
معلول توست و معلول را ضدَّيّت و مانندیّت"" نشاید با عت خود؛ چنانجه 
ا محلش مبر هن شده۵. 

«وَتَكيَوتَ عن الأمثال والانداد». 

النّد: المثل. والتکریه للّأ کید واختلاف اللّفظ . 

[یعنی: ] و بذرگتری" " از ا كه تورا مثل و مانند بوده باشد. جنانجه 
در ای غود پات قد كه مهال اث سا بو ند نواعتب وود را 

«فشبحانك لااله إلا أنت» (۵) 


بس تنز یه می‌کنم تو را تنزیه کردنی. نيست هیچ خدایی ومعبودی سزای 


۱-ج:-«ومانندیت» . 

؟داءب:-«در». 

۳-ج: + «تو». 

۳-ج:-«در». 0 <<« 

۵-ج: + «تعالیت علوًا کبیرا وانت ارحم الر احمین». 


الذعاء التَاسِعٌ والعشرون 


وَكانّ من دعائه له السَلامُ إذا قر عَلَيه الژق 


دعاى بيست و نهم كه در حال تنگی رزق حضرت سيّدالساجدين 
می فرمودهاند. 

«اللهه نك ابتلئتنا في أَزْزاقِنا يشو ءَ الظر». 

يُقال: لاه امه وأبلاه الله ابلاء حسناً وابتلاه؛ أي: خر 

یعنی: پارخدایا, ی یرتاب و ال نموده‌ای ما را در 
امر روزیهای ما به بدگمانی -از ان جهت که نفوس بشریّه توطین نمی توآنسند 
نمود بر توكل و اعتماد به حضرت تو که پروردگاری. 


«وّفى أجالنا 15 ل الأمل». 

و مبتلا"" ساخته‌ای ما را در اجال ما يعنى در اوقاتی ۳ نم محل 
زندگانی ۳1 ۳ مقرّر شده ‏ به درازى اميد( ". ومنةه قيل: أبن ادم فصيرٌ ال 
طویل الامل. ویر العاجل. ويَدْرٌ الاجل. 

«ختی الْتَمَسْنا ازاق (۵ من عند المرزرقين. وَطْمِعْنا بأمالنا فى اعمار 


-«و مبتلا» . 

۲-ج: : «اوقات». 

۳-ج:-« که محل زندگانی». 
۱-۴ ب: + «در طول عمر». 
0 صحيفة کامله: «أرزاقك». 


رياض العابدية سس ۶۵۲ 


المرب 

تا آنکه طلب کردیم روزی خود را از نزدیک روزی‌یافتگان و طمع كرديم به 
ا ارزوهای خود در عمرهای(۳ عمرداده شدگان که آرزوی عمر ایشان 
مىكنيم. 

«فَصَلَّ عَلى مُحَمَّدِ وله وَهَبْ نا َقيناً صادقاً تكفينا به ین مَؤُونّة الطلب». 

المَؤُونَهُ تُهْمَرُ ولا تُهُمَر. وهي فعولة. وقال الفراء: هي مَفْعَلةٌ مِن الأَيْن؛ وهو 
الب ولد" ویقال: هو مَفْعَلةٌ من الاژن وهو الخُّرْجُ والعذل. لأنّه بقل على 
الانسان. 

[یعنی: ] پس رحمت كن بر محمّد و آل اوء و ببخش ما را یقینی صادق كه 
اضلا شک بة آن را‌نیابد كه کفایت كتى مارا به آن یقین از زحمت طلب . که 
ما تعب و رنج در طلب روزی نکشيم. 

«وَأَلْهِمْنا َة خالِصَةً تُغفينا بها من شد اللْصَب». 

أغفاه اللّه؛ أي: یه منه و عافاه. 


[یعنی: ]و ملهم‌ساز و در دل ما انداز استواری و اعتمادی خالص از شوب 
تشیّت به غير تو و التفات به ماسواى تو که برى سازى ما را به سبب ااه 


سختى كشيدن رنج و تعب. 


«وَاجْعَل مارّخت به من عجدتك في وخيك ون من قسَمك في كتابك: 
قاطّعاً لاهتمامنا بالژق الذي تَكقَلْتَ به». 


«وأتبغته»؛ أي: عاقبتّه. الاهتمام: افتعال اما" من الهم والخزن فيكونُ بمعنى 


«المعتمرین» . 
۲ س ج: مه ((سیمب)). 
0 عمر. 
لسان العرب -مأن. 
چاو 
م#ب:-_«إما» . 


الدّعاء التاسع والعشرون: دعاژه إذا قثّرَ عليه الإزق ۲۵۲ 
الاغتمام؛ أو من الهم بمعنّى القَضصْد. 

[یعنی: ] و بگردان انحه تصریح کرده‌ای به ان از وعدة خود در وحى خود که 
فرستاده‌ای به بندگان خود از تنزیل کریم -و از پی دراورده‌ای آن رأ از سو گند 


ياد نمودن در همین کتاب خود. که قطع کننده‌ای اندوه خوردن ما را -ياأ: انديشه 
بردن ما [را] - به رزقی که متكفل و ضامن شده‌ای أن ا 

5 للاشتغال بما ضمئت الکفاية لَه». 

قوله(١):‏ «خشما» مصدرٌ بمعنی أسم الفاعل. أي: خا وهو بمعنى اطا 
يُقال: حَسَمته فانحسم ؛ أي قطعته فانقطع . 


يعنى: و از بيخ بُرندهاى اشتغال ما را به آنچه ضامن شدهاى كفايت كردن أن 


یر 
از SF‏ 
بی 


N لقان ب ال د‎ a o a 
«فقلت وّقؤلك الحَق الاصدق. وفيت وقسَمك الابَوٌ الاؤفئ».‎ 
يُقال: بر فلان في يمينه؛ أي: صَدّق. فالآب بمعنّى الأصدق.‎ 
: 5 a. TF ak 2 7 ۲ 
[یعنی: ] پس گفتی و سخن تو حق و صادقتر است. و قسم یادنمودی. و‎ 
اموي رت‎ ES 55 NT 
قسم توراست‌تر است و وفا کننده تر.‎ 
۴ ر لے‎ ۹ 7 57 
.»'" 6 «وّفی السَّماءِ رژقکم وماتوعدون‎ « 
فقول قول ابن ان اودر اسان اشع روزى هاا يس اساب رو که‎ 
باران است. يا: آنچه قسمت يافته از رزق شما مكتوب است در لوح. و در تبيان‎ 
داده‌اند» از ثواب بهشت. چه. نعيم بهشت در اسمان هفتم است نزدیک سدرة‎ 


المنتهی. 


۱-ج: - «قوله». 
۲-ب: «صادق» . 
#7 ب: «تر أست». 


۴-ذاریات (۲/4۵۱ ۲. 


زياف الاين | ی دیور سپس ۲۵۲ 


«ثُمَ قلتَ: «فوَرَبٍ السّماء وَالأَرْضْ ان لَحَقٌّ مثل ما نکم تَنْطِقُونَ » ». 
پس بعد از آن گفتی و قسم یادنمودی که: به پروردگار اسمان و زمين سوگند 
سخن می‌گویید. یعنی همچنانکه شک نیست شما را در سخن گفتن خود. شک 


نیست در روزی دادن ما. 


۱-ذاریات (۲۳/)۵۱. 


الدّعاء الثَّلاثُونَ 


وَكانّ من ذعائه له السَّلامٌ فى الْمَعُونّةِ عَلى قضاء الدَّيْن 


دعاى سىام در مددخواستن از حضرت بارى تعالئ در اداى قرض. 


ال صل عَلى مُحَمَّدٍ وَآَلِ. وَهَبْ لِي العافیة من دين تَخْلِقُ په وَجْهِي». 
أي: تجعل"۱ به وجهي خلقاً بالياً. من: أْخْلَقَ التَوْبُ؛ أي: بلي. قال الجوهرئ 
و سك وأخلق الوب مثله وأخلفته 


أن نی ولا نی 

يعنى : اه رحمت كن بر محمّد و أل او. و ببخش مرا رستگاری يافتن 
از قرضى كه روى من به سبب أن كهنه می‌گردد. 

«وّيّحارٌ فيه ذهنى». 

حار في أمره؛ أي: تحبر فيه فهو حَران. 

وال قو لس مُعَدَةُ لاکتساب الآراء. 

ولفظٌ «في» هنا للسّببيّة؛ كقوله تعالی: «قَدْلِكُنَ الذي لني فيه 04 

[یعنی: ] وحيران مى شود به سبب أن ذهن و عقل من. 

« و یتَشعَب َب لَه فکری». 

انیب الق 
۱-ج: «تجعل». 


او 


رياض العاپدین سس ۴۳۵ 
[يعنى: ] و يراكنده می‌گردد ا قرض فکر من. 


۶ و 1 
«وَيَطول بِمُمارَسَتِهِ شغْلی». 
المُمارسة: المُعالجة. 


[یعنی: ] و دور و دراز می‌کشد به علاج كردن ان كار من. 
0 و ر ل ۳ م0 ¢ 
«وأعوذ بك يارب -من هم الديُن وفکرو». 
«يارّبٌ» أصله: ياربّى. حُذِفَتٍ الیاء واکتفی بالكسرة. 
[یعنی: ] و پناه می‌گیرم به تو ای پروردگار من - از اندوه قرض و فکر ان. 
چنانچه در حديث نبوی واقع است که: 
«الدَين مهِمَة باللیل ومُذلهة بالنهار»!۳. 
4 )وله : 
«وّشغل الدين و سهّر ه». 
«و از کار قرض و بیخوابی آن». 
۳ ۶ ۳ ص ۳3 ۶ » 0 
«فصل على مَحَمّد و اله» واعذنی مند». 
يس رحمت كن بر محمّد و ال او. و پناه گیر مرا از قرض. 
«وأشتجیر بك يارّبٌّ من لته في الحَیاق, ومن تبعته بَعْدَ الْوَفاقٍ». 
التبعة والتباعة: سوء العاقبة. 
(r) ۰‏ 5 8 
[يعنى: ] و زينهار می جو يم به تو -ای ' پروردگار من -از خوارى قرض در 
زندكانى دنیا !۳" و از بد عاقبتی أن بعد" از وفات که از پی أن درمی‌آید در 


| شتا -«آن». 

۲-بحار الائوار ۱۴۱/۱۰۳ . 
۳-أ.ب:-«آی». 

۴ ج: - «دنيأ». 


۵ء ب:-«آن بعد». 


الزعاء الثلاثون: دعاوهة فى المعونة على قضاء الدين 1 1 ا ا ۳۵۷ 


۴ 


«فصَل عَلی مُحَتّد و اله, وَأ جزنى منه بوْسْع ع فاضل آزگفافب واصِلٍ». 


«أجؤني» ‏ على وزن اب فعل آمر ین اجان خد أي: ا قال في 
الصّحاح: اجاره اله من العذاب7"؛ أي: ألقذه. 


الؤْسْمٌ: الغنى". یقال: أَوسع الوّجل: استغنى 

والکفاف هو الرّزق المُغني عن الناس. والواصل: الممستمرٌ. 

فتن ا س تفت متا مد و آل اميق رهات ا ا و 
توانگریی که زياد ايد از من. با رزقی که کفاف باشد یعنی أو قار باشد که بسن 
باشد مرا و محتاج نباشم به مردم و پیوسته بوده باشد. 


له ا على مُحَمٍّ و آله. وَاحْجُْني عَن الشرّف والاژدیاد. وقَوّفني 
الیل والاقتصاد». 


َحْجُبْني ؛ أي: اني وب ی 


مُجاوزة الحَدٌ والقصدٍ في اال 0 


وقَوَّمْتُ الشيء ء فهو قويم؛ ؛ أي: 0 
والاقتصاد هو التو سط ب PW‏ 


[یعنی: ] «بارخدایا. وحمت كن بر ما و و و بازدار مرا از أن سرأف» و 


سب ج: «العقاب» . 

۲ ب: ‏ «الوسع الغنى». 

۳-ب:-«استغنی». 

كنا ون ا 

۵ ج: «احجبنی .. . منعه)». 

3 سج: : «التقصد». 

لا _أء ب: + «والاقتصاد افتعال من القصد بين الاسراف والتقتير يقال: فلان مقتصد في النفقة. 
کذا ذ فى الصَحاح» . 


رياض العايديت ااا الس ۵/۷ ۲ 


خرج نمودن جیزی را در غير طاعت خدا. جه. اگر خرج در طاعت (۱) خداى 

تبارک و تعالی بوده باشد اسراف نخواهد بود. چنانچه در حديث شریف وارد 
ات كد شاف ف الول و فی اساف "جروا زياد ردي 
كه لايق به حال ان اض نبوده باشد شرعاً «ومستقیم‌گردان و بدار مرا به 
بخشش كردن و هموار خرج نمودن» كه نه تبذير و اسراف كنم و نه تقتير و تنگی 
نمايم. 


َه 
«وَعَلمُنى حسن التقدير». 
و بياموزان مرا تقدير نيكو. يعنى اندازه نگاه‌داشتن خرج كه بی‌اندازگی نكنم 


در خرج كردن. 
«وّافبضني بلطفك عن التتذير». 
القبض: خلاف البَسط . 
[یعنی: ] تنگ‌گیر مرا به لطف خود از تبذیر - یعنی بىاندازه خرج كردن و 


۶ أمم ‏ * 0 ۳۹ ۴( 
انفاق نمودن در غير وجه مشروع! : 
0 03 ۰ 
«واجر من أشباب الحلال اززاقی». 


و جاری گردان از سببهای حلال روزی مرا. یعنی از زراعت و تجارت و غير 
۵.7 
ن . 


«وَوَجُّدْ في أبواب اليرٌ إُفاقي». 
و بگردان روى نفقه كردن مرا به سوى ابواب خير -از بناى مساجد و قناطير 
وانفاق بر فقرا و مساكين و غير أن. 


1-۱.ب:-«خدا چه اگر خرج در طاعت». 

۲-ج: سر ف. ۱ 

۳-در عوالی اللالی ۲۹۱/۱ چنین آمده: «لاخیر فى السرف. ولا سرف فى الخير» . 
۴س ج: وجه غير مشرو ع. 

هس ج: + «از اسباب حلال». 


الذعاء الثلاثون: دعاوه و فى المعونة على قضاء این er‏ يي ا E OEE‏ ۴۵4 


«وَارُو عَنَى من المال ما یحدت مَخْيلَة». 


[زوعنی؛ أي: ؛ امد عَني. . وا لمَخیلة: الکبر. 
يعدى : دورگردان از من مال آ ن I‏ يديد آورد از برای من کر و بزرگی 
برخود گرفتن را. 


«أو تَأدياً إلى بنیز ما أَتَعَقَتُ مله طفیاناه. 
لفي: التَعَدّي. وک مُجاوزةٍ وافراط علّی المقدارٍ الذي هو حَدٌ السّيء فهو 


مه اس 


بغي. 
تَعقم َعَقَبَ فلان خیرا؛ اي: وَجَّد عاقبته إلى خير. قاله الجوهري في الصّحاح. 
ی تجاوز الحد في العتو والعصیان. 
[یعنی: ]يا رسیدن باشد به بغی و ستمکاری, يا عاقبت من از أن مال طفیان و 
از حد درگذشتن و گمراه‌شدن بوده باشد. 


هِب خبة الْفرء. وَأعِنّي على خبتهم بحشن الصّبْرِ». 

بارخداياء دوست‌گردان به من ee‏ همنشینی درویشان را. و یاری‌ده مرا 
بر صحبت داشتن ايشان با شکیبایی نیکو. 

«وَما زَوَيْتَ عَنّي مِن متاع انیا الفانية, فَاذْخَرْهُ لى في خَرائنِكَ الباقية». 

أي: صَرَفْتَ عي وقَبضته. قال ابن الأثير في النّهاية: ومنه حديث الدّعاء: «وَما 
يٿ علي ین ماع انیا الفازية فَاذْخَوْهُ لي في خزائنك الباقيةٍ يما 50-76 
صَرَفته عَنَي وقبضته. 

[یعنی: ] و آنچه صرف کرده‌ای و بازگرفته‌ای از من از متاع دنیای فانی - که 


در معرض زوال و فناست - يس ذخیره‌ساز ان را از برای من در خزانه‌های 
باق ود که ان نضته‌باقية شتا 


۱-ج:-«آن». 


«وَاجْعَلُ ماخَرَّلتى من خطامها وَعَجَلْتَ لى من متاعها بُلْقَهَ إلى جوارك». 

حَولتني؛ أي: اغطيتني ومَلکتني. 

والخطام: ماتكسّر من الیّییس. 

اللغة: ما يُتبَلُمٌ به من العیش. وتبلغ بكذاء أي: اکتفی به. 

[یعنی: ] و بگردان""" انعد به من اعطا کرده‌ای از خرد و شکسته دنیا و 
جيل کر دایار امه آن ورد ری ونا اي دار که واد سا مد 
همسایگی جناب تو. 

«و و صلة الى قربك, وَذْرِيعَةَ إلى جَنكُ». 

الؤصلة: کل مايْتَوَصَّلٌ به إلى غیره. والوّصلةٌ والذريعة والوسيلة نظائر. 

[یعنی: ] سبب نزدیکی تو باشد و دست‌آویزی باشد كه سَببٍ دخول در 
شت كرذة: 

27 ی ۹۳ 8 ۶ ر 68 ۵ سم 

«انك ذوالفضل العظیم. وَانتَ الْجَواد الکریم». 

به درستی که تو صاحب فضل و عطای بزرگی. و تو بخشنده‌ای بی‌انکه 
عوضی یا(" غرضی خواهى. و کریمی که به نهایت نمی‌رسد عطای تو. 


۰۱-۱ ب: + «از». 
۱-۲ ب: «سبب رسانیدن من شود» به جای «برساند مرا». 
۱-۳ للو». 


3 6 لد رم 
الدعاء الحادى والثلاثونَ 
و کانمن دُعائِه عَلَئِهِ السَّلامُ في ذ کر التوبَة وَطَلَبها 


«اللْهُمَ يا مَنْ لایَصفه نش الواصفين». 

بارخدایاء ای انکه نمی تواند ستود اورا ستایش وصف‌کنندگان و ستایندگان. 

«وّیامَن لا يجاو رة رَجاءٌ الدَاجِينَ». 

وای الک در تم درد از او اشد استواران: 

«وّیا من لا یضیع لَدَيْه اجر المْخینین». 

و ای آنکه ضايع نمی‌شود نزد او مزد نیکوکاران. 

«وَيا مَنْ هو مُنتهی خژفب العابدین». 

و ای انکه اونيت محل تهایت تس عاذت کنند هام 

«وَيا من هر غاية خَشْيّة الْمتَّقِينَ». 

واف انك وت غات ترس شش کارا 

و اگرچه به حسب لغت خوف و خشیت به یک معنی است. لیکن در عرف 
طایفةٌ اهل حق ميان ايشان فرق است. چه. خشیت خوفی باشد که به سبب 


شعور به عظمت و هيبت حق عروعلا و وقوف بر نقصان خود و قصور از ادای 
حق بندگی لازم آید. و این خوفی است خاص؛ لقوله تعالی: «انما یخی الله 


۱-ب: - («(امید)). 


ابو مها نهایت... اوست». 


من عباده الْعُلَماءُ 4 و خوف اعم از اين است. 
«هذا مقام من ندال دي الذئوب وقائه اة الخَطايا». 
تداولثه؛ أي: تناوبنه. ۱ 
والقادة: جمعٌ القائد؛ وهو خلاف السّائق 
والازمة: جمغ الرّمام؛ وهو حَبْلٌ يُقاد به الخَيْلُ ونحوه. 
یعنی: این جایگاه آن کسی است که به نوبت درآورده او را دستهای 
گناهان!"" و کلام مبنی بر استعاره است -و کشنده‌اند"" او را مهارهای گناهان. 
«وَاسْتَحْوَدْ عَلَيْه السَيِطانٌ». 
أي: غلّب. ومنه قوله تعالی 9إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطانْ 4 ؛ أي: اشتولی. 
[يعنى: ] و غلبه كرده است بر او ديو کش 
«فَقَصَّرَ عَمّا مه 2 ت به به تفریطا». 
التفريط : التّفصير. 
[یعنی: ] پس تقصير كرده است از آنچه فرمودهاى به آن. تقصير كردنى. 
«وتعاطئ مانَهَيْتَ عله تغریرا». 
تعاطيْت الشّىء وعطوته: تناولّه. وفلانْ تعاطئ كذا؛ إذا كان يُخْوضٌ فيه. 
ويقال: فلانٌ تَعاطى الشّيء؛ إذا عَمَد إلى أخذه. 
والغري: حمل ال عَلى لور 
يعنى: و فراگرفته است آنچه نهى كردهاى تو او را از آن, از روى تعزير ‏ يعنى 
۱-فاطر (۲۸/)۳۵. 
۲-ب:-«یقاد به... دستهای گناهان». 
۳- ج: کشیده‌اند. # بنابر نسخه ج» اعراب دعا جنين می‌شود: «وقادَنْهُ» و دراين صورت 


قادّت را فعل بايد دانست. 
۴-مجادله (۱۹/)۵۸. 


الدّعاء الحادی والّلائو ن: دعاژه فى ذكر التوبة وطلبها سس ۲۶۲ 
در هلاکت و خطرانداختن نفس و 

«کالجاهل درك علیه َز کالمنکر فَصْلَ إخسانك الیه». 

همچو!" نادان به قدرت تو بر او, يا همچو منکر فضل احسان و اعطای"" تو 


به سوی آو. 
«حَتّى ذا الْفتَحَ له بَصَدُ الْهُدئ وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سحائب الْعمی, آخصی ماظلم به 
تسه کر یما خلت يه ره 


الهدی : مصدرٌ بمعتی الاهتداء. 

تقشع السحاب والقَشم؛ اذا زال وانکشف. وقشعته قَشَعَنَهُ الزیخ: فته 

والسّحائب: جمعٌ السّحابة؛ وهي الغیم. 

يعنى: تا أنكه [وقتى ] گشوده شد مر أو را جشم هدايت و راه راست يافتن و 
واشد و زایل گردید از او ابرهای کوری و ضلالت. بازشمرد آنچه بيداد كرده بود 
به آن نفس خود را و انديشه کرد در آنچه مخالفت کرد به أن پروردگار خود را. 

«فرآی كثير عضيانه گنیر وَجَلِيلَ مُخالفته جَليلآً». 

«5 شیر عصْیانه» رزوی بالثّاء ال والباء المُوَحّدة. وكذا الثاني انا والفرق 
ما 1 ن الكثير ‏ بالثاء المتلنة بلق في الكمّيّاتِ من العَدّد والوزن والذّراع 
وشِبهه. والكبيرٌ بالباء الموحدة يُطْلّق في الکیفیات"" من علو المعنزلة والشرفی 
والفخامة والعظمة. وهذا المعنی هو المرادٌ هنا. 

والجلیل لول أيضاً بمعنى الكثرة العَدَديّ. والانی بمعتّی العظمة والخامة 
التي تكون في الكيفيّات. ومّن لم يتبع فشّر الجليل بالیّسیر وقال: : انه من الاضداد. 


١ء‏ ب: + «را». 
۲ 6 : «همجون» . 
۳-ج: : «عطای» . 
۴-صحیفه کامله: : «فرأى کبیر عصیانه کبیرا» . 
۵-ب:-«فی الکیفیّات» ۰ 


وا ل ی ا م ی و 


مسر ور 


واه أن الجَلَلَ ن الأضدادٍ لا الجلیل. قال الجوهریٌ في الصحاح: الجَلَلٌ 
أيضاً الهَيّن. وهوین الأضداد(۱. وقالَ امْرُوْ القَيِسِ لا ب أبوه: دالا کل شي, 
سواه جَلَلُ)»؛ أي: هی سا نتهئ؛ لكنّه قال بعد ذلك: و لجلیل: العظیم. والجلیل: 
ی ديكو فزاد مدن 
فشر الجلیل بالیسیر مراده هذاء لكنّه بعید. 
یعنی: يس دید که بسیار نافرمانی او بزرگ است و کثرت مخالفت او عظیم 
انك شیف ها كبن اشد رفاولا 
و بعضی از متتبّعين قاصر التتبّع تفسیر جلیل اول را" به يسير و اندک 
۳ ال لبر ۱ و ظاهرا انجه به معنی 
مده جَلل است نه جلیل. بلی جلیل به معنی افش اندو ات کته 
9 را که از نی باشد از تا تارف این معنی . 
وال اعله بأعرار کلام الا 
کح م ۳ 8 م 7 ۶ مس 
«فاقبل نخوّك مَرَّمُلا لك مستخییا منك». 
يس روی کرد به جانب تو در حالتی که اميد دارنده است تو را و شرمنده 
اش ار تو 
«وَوَجَة رَعْمَتَهُ ليك ثقَة بك». 
ای یا وو 0 د اعتماد 


عي و 


كته اش" اوخت بو . 
گے 7 2 وا ان 8 2 
«فامّك بطمّعه يُقينا. وقصدك بخوّفه اخلاصا ». 


١-ب:-‏ «والظاهر.... من الأضداد». 
۲-ب: -«را». 


۳-ج: («به) . 


الاعاء الحادى والثلاثون: دعاژه فى ذكر التوبة وطليها .۴۶۵ 

یعنی!: پس قصد كرد تو را به طمع خود از روى يقين؛ و توجّه کرد [به 
سوی تو ] به ترسی که داشت از روی اخلاص. ۱ 

از ی ۵ ار 

یک طبري توا با رز یوک میرب 
سواك». 

آفرخ الدُوعٌ؛ أي: ذهب فرع يقال: يرح رُوعَك؛ أي: يرح م عنك فَرَعْك 
كما يحرج فرح من البيضة. قاله الجوهري في الصّحاح. وقال أبوعْبَئْدَة الهَرروئُ 
في کتابه: أَفْرَحَّ فا الّجل؛ إذا خُرح رَوْعُهِ منه كما تُفُرخ البيضة إذا انفلقث عن 
مخ فخرج منها. قال: والرَوْعٌ في الفژاد كالفّوخ في البيضة انتهی كلامه!". 

1 

«من کل» متعلق بروع. 

یعنی: به تحقیق كه خالی شد طمم او از هرکسی که طمم از او کنند! " غير توء 
و زایل شد ترس او از هر جيزى که ترسیده شده است از او سوای تو. 

«قَمَثَلَ بين يَدَيْكَ مُتَضَ عأ». 

يُقال: مّل ال#جل یل مُّئولاً ؛ إذَا اتب قائماً. 

[یعنی: ] يس بایستاد در برابر تو در حالتی که زارى و تضرع کننده است 

«وَغمّض بَصَرَّهُ إلى الأذض مُتَخَشعا». 

و فروچید چشم خود را به زمين در حالتی که ترسنده است 

«رطاطاً رَأْسَهُ 2 لتك هتَذ لا 

أي: خَّض راأسه. 


[یعنی: ] و بيش افکند سر خویشتن را از جهت عرّت و عظمت تو, در حالتی 
که متدلل و خواری‌کننده است. 


۱-ج:-«یعنی». 
۲-ب:-«کما تفر خ... البيضة انتهی کلامه». 


۳ ج: «داشته شده است در أو» به جای «از أو کنند». 


هه ۵ # 0 1° 4 و 2 1 
«وَابَئك من سره ما انت اعلم به منه خضوعا». 
بت الخَبّرَ ‏ بالباء المُوَحَّدَةٍ والثاء المتلتة - وأبه بمعنی نشره. يُقال: أبتنتك 
5 ا E,‏ )1( 
سرّي؛ اي: اظهزته لك . 


[یعنی: ] و اشکار!" کرد بيس تو از رازها و يوشيدههاى حود انجه تو 
داناتری به أن از او در حالتی كه فروتنی کننده است. 


تاس و عه م #۶ 1 1 
«وعدد من ذنوبه ما انت اخصی لها خشوعا». 
و شماره نمود از گناهان خویش انعد ف كما ان رأ ا مىدانى از او 
و فرق ميان خضوع و خشوع أن است که خضوع مخصوص بدن است و 
خشوع در بدن و بصر و صوت همه( استعمال می‌نند. 


«راشتغاٿ بك ین عظیم ماوقَم په في جلمك. وقبیح مافْضخ في مك ؛ 
من دوب أَدْبَرَتْ لَذّائها قَذَهَبَتْ, وأقامث تبعائها فَلَرِمَتُ». 


و طلب فریادرسی کرد به تو از بزرگی آنچه واقع شده به أن در علم تو و 
زشتی آنچه رسوا کرده او را در حکم تو؛ از گناهانی كه بشت بر اوا کرده و 
برطرف شده خوش مره‌گیهای" " أن يس رفته و باطل كرديده. و به‌جا مانده 
تبعات -یعنی عقوبات - ان يس لازم و واجب گردیده أن عقوبات. 


«لا ینک -يا الهی -عَذلْك إِنْ عاقئته». 


انکار نمی‌کند و ناخوش نمی‌داند ای خداوند من - عدل تو را اگر 


.»كل«-:ب-١‎ 

۲-ج : «اشكارا». 
۳-ب:-«بهتر». 

۴-ج: «هم» . 

۱-۵ > ج: -«آو». 

۶-ج: «خوش امیزگیهای» . 
۷ -ب: «را». 


الذعاء الحادي والتلائون: دعاؤه فى ذ کر التوبة وطلبها لس ۴۶۷ 


عقوبتش کنی. چه. مقتضای عدل أن است که معاقب گردد. 


«وّلا يَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ ان عَفَوْتَ عَنْهُ و رجفتة. لأَنَكَ الب الكر يو الذي 
لا یتعاظطمه قران لدب العظيم». 

لا یستعظم؛ أي: لا يَعُدٌ لا ولا يتعاظمه شيءٌ؛ أي: لا يَعْظُم عنڌه شيء. 
قاله الجوهريٌ في الصّحاح. ۱ 

[يعنى: ] و بزرگ نمی‌شمارد عفو تورا اگر عفو كنى از او و رحمت كنى او را. 
زیر كه تو بروردكارى كريم در غايت کرم که بزرگ بيست نزد تو آمرزیدن 
- يعنى از گناه درگذشتن -كناه بزرگ را( 

اه ها ذا قد شك مُطيعاً نك فيما أت به من الدّعاء, شتتجز جر 
وَعْدَكَ فيما وَعَدْتَ به من الإجابّة؛ اذ تقُول: سا 

يُقال: تَنَجَّرَ ال جل حاجتّه وَاسْتَنْجَرٌ ي: اسْتَنْجَحها. قاله في الصّحاح. أي 
نظا اج دغر في المي" أي لت «(أسْتَجبٍ کم 4. 

[یعنی: ] بارخدایاء اینک من به تحقیق!" آمده‌ام به درگاه تو در حالتى كه 
فرمانبرنده‌ام مر امر تو را در أنجه مر کرد ی مرا به آن ازدعا و خواهشكّرى, و 
طلب کننده‌ام روا( کردن و وفانمودن وعد؛ تو را در آنچه وعده کرده‌ای به أن از 
احابت أن؛ زیرا که می‌گویی: «بخوانید مرا تا حواب دهم مر شما را». 


ال فصل على مُحَمّدِ و آله. وَالْقَى بِمَغْفِرَتِكَ کما فيك بافراري». 


بارخدایا. [بس ] رحمت كن بر محمّد و ال او, و تا ۳ مرأ به ا 


١‏ ج:-«را». 

۲-مومن (۶۰/)۴° 

۳ اینچنین صحيح است ولى در هر سه نسخه «موضع» اة 
۳ ج: + ركه). 

#0 ج: («روان» . 

۱-۶ ب: «ملاقات فرما». 


زياف ایی مسب وی م ا 


TT ا‎ 


نے رل 


«وَازقئني عَنْ مصارع الدنُوبٍ كما وضغت لك نَفُسى». 

الصَّرع: الطرح على الأرض؛ كالمَضْرّع -کمقعد -. وهو موضعه أيضاً. قاله في 
القاموسر 7 

[یعنی: ] و بلندساز مرا از محل سقوط گناهان همجنانكه يست كردانيدم از 
برای تو نفس خود را. 

«واشتونی بسترك کما انی عن الانتقام مني». 

و پوشان كناهان مرا به پردۀ مففرت خود. همچنانکه درنگ کردی با من از 
انتقام كشيدن از من. 

«اللهه وَثبّت فى طاعتك زيّتى». 

بأرخداياء لات كدان در 5 و فرمانبرداری تو قصد مرا. 

«وَأَحْكمْ في باتك تصيرٌ تي ». 

و استوارگردان در عبادت و برستش تو بصیرت و بینایی مرا. 

«وقي ین الأغمال لما ِل يه نس الْخَطايا عَنَى ». 

دو اوی درک كتاهان مرا اس 

«وَتَوَفِي عَلى مِلَتِكَ وَمِلَة بيك مُحَمَّدِ عَلَيِْ السّلام إذا تَوَفيتى ». 


و بمیران مرا ب حر وين و سدس ردو هة در ود د 


۱-عبارت «به اقرارکردن مر تو را به وحدانیت» درست نمی‌نماید. بلكه صحيح أن است که 
گفته شود: «به اقرار کردنم به گناه» . 

۲ - ج: - «الصرع... في القاموس». 

۲-ج: « کر دار » ۴ 

۴-ب: - «نبيّك» . 

۵-ج:-«محمد». 


الدّعاء الحادي والتلائون: دعاؤه فى ذكر التوبة وطلبها لش 8بيع؟ 
(١ 7‏ ۰ 
عليه السلام!۱» چون بميرانى مرا. 
مو س 3 ا ار و 
للم ٽي اتوب اليك في مقامي هذا من کبائر ذنوبي وَصَعائْرها». 
بارخدایا, به درستى که من رجو و بازگشت می‌نمایم به تو در اين مقام خود 


از گناهان كبيره و صغيره. 
مترجم كويد كه: در تحقیق معنی گناه کیره ميان علما اختلاف بسیار واقع 
سمل ۵: 


جمعى گفته‌اند که" گناه كبيره هر گناهی است که خداى تعالی در قران 
مجيد عقاب بر أن وعده كرده. 
(r)‏ 


و پعضی گفته‌اند!" كه هر گناهی است كه شارع از برای أن حدّى قرارداده 


وا" تصريح به وعيد 1 كرده. 

و طایفه‌ای بر آن رفتهاند كه هر معصيتى است"" که اقدام به آن ياد از بىباكى 
وبىيروايى فاعل دهد در أمر دين. 

و گروهی اين قول را اختيار کرده‌اند كه هر گناهی است که حرمتش به دليل 
قطعی معلوم شده باشد؛ وبرخی اين قول را که هر گناهی که در قرآن يا حديث 
بر أن ها کی ها واه ره 

و جماعتی گفته‌اند كه جمیع گناهان کبیره‌اند. زيرا که همه در اين معنی 
شریکند که متضمّن مخالفت امر الهی شده. و انکه اطلاق کبیره و صفیره می‌کنند 
بر آن, به طریق اضافه بمافوق و ما تحت است. یعنی هرگناهی که عقابی بر أن 
مترتب است بیشتر از عقاب گناه ديكر. نسبت به آن کبیره است و نسبت به آنچه 
قات أن کر انم ار أنه خرف سار بوسة کون سس انا مشي ستاو 


وعید به عقاب شدیدی 


ااا «صلی اله عليه وآله وسلّم» به جای «علیه السّلام». 
٣‏ ب: «که). 

۲ج « گفته» . 

۱-۴: «با». 

۵ -ب: - («است» . 


۴ ج: ((شد‌ید)). 


رياض العابدين .7 سس هلع 


نسبت به نظر و لمس كبيره. 

و بعضى گفته‌اند گناهان كبيره هفت است: 
عبادت واورا يكتاى بىهمتا ندانستن. قال الله ل تما ان الله لا يفك أن بش دك 
به 8(". وقال تعالی: ظوَمَنْ يُشْرِك يالله فَقَدْ حدم [ الله ] عَلَيْهِ الجَنَّدَ ومَأواءُ 
الا »۲۲ 

دوم: خون ناحق کردن؛ یعنی: مرتکب کشتن کسی شدن بی‌انکه از جانب 
شرع اقدس رخصت به آن حاصل باشد. قال لله فال «ومن بقل مها 
مُتَعمّدأ فْحَرَاه جَهَنّم خالداً نیها > ۳ 

سوم: قرف مَحخصنات؛ یعنی: به زنا نسبت دادن زنان شوهردار يا زنان عفیفه. 
قال الله تعالی: هإنَّ این يَدمُونَ الْمُحْصَّناتٍ الغافلات المُؤْمِناتٍ لوا فى الدّنيا 
وَالآخْرَةٍوَلَهُمْ عَذابٌ عظیم ۲۱6 

جهارم: تصرّف در مال يتيم كردن برخلاف حق. قال الله لله تعالی: «و لا تَقْرَُوا 
مال اليتيم إلا بالتي هی أخد خسن ۵6 

پنجم: زنا كردن و برخلاف قانون شریعت غرّا پیرامون مباشرت زنان گشتن. 
قال الله تین ولا تقر ول نف > ا 
قال الله او OOO‏ و 07 


۱-نساء (۴۸/)۴. 
۲-مائده (۷۲/)۵. 
۳-نساء (۳/)۴. 
۴-نور (۲۳/)۲۴. 
۵-اسراء (۳۴/)۱۷. 
۶-اسراء (۳۲/)۱۷. 


الدّعاء الحادي والثلاثون: دعاؤه في ذكر التوية وطلبها ۴۷۱ 
الاذباد چ _الآية. 

هفتم: عاق شدن بر يدر و مادر و عصیان ایشان ورزیدن. زیرا که حضرت 
ع اه بدو عادر را ستاو عق خرانده است: اما کے مود وت 
بوالتي ول يَجعلني جبارً قً ۳(4. و فرموده: فلا ما آف ۰۳۱4 يعنى: 
بر روی بدر و مادر كلمة افو بت ات و 

و بعضی از علما سیزده گناه دیگر را از كبائر شمرده‌اند: 

اوّل: لواطه كه عبارت از نزدیکی كردن پسران و مردان است. و أن گناهی 
است بزرگ و خطایی است عظیم. چنانجه در حديث از پیغمبر صلی الله عليه 
واله روایت شده که: 

ما عَمِلَ قوم لوط ماعملواء بَكْتٍِ الارض إلى رها حتّئ بَلَفَتْ ذموغها إلى 
الكماء: وکت الكماء حت بلقت دموغها العرس. فأ وى اله عد وجل أن 
أمطري عليهم الحجارة. وأؤحئ إلى الأرض أن اخيفي بهم». !ا 

يعنى: چون قوم لوط پیغمبر -علی نبيّنا وعليه السّلام -به عمل آوردند آنچه 
به عمل آوردند. بگریست رمین از عظمت آن گناه به سوى پروردگار خود 
جندانکه اشكهاى او به اسمان رسيذ. و بكريست اسمان چندانکه اشكهاى أو به 
عرش رسيد. پس وحى فرستاد حشرت غ ت به اسان كدير انشا نگ 
ببار. و وحى فرستاد به زمين كه ایشان را فروبر. و ایشان به فرموده عمل نمودند 
تا رسيد به ایشان أنجه رسيد. 


و منقول است كه قبل از قوم لوط عليه السّلام از کسی أين عمل شنيع واقع 


۱-انفال (۱۵/⁄/)۸. 

۲ج : - «الایه» . 

۳-مریم .۳۲/)۱٩(‏ البته در این ايه فقط مادر ذکر شده است. 
۴-اسراء (۲۲/)۱۷. 

ها ج: کون 


۶-بنگرید به : ثواب الاعمال / ۰۳۱۴ 


نشده؛ جنانكه آي كريمة «ماسَبَقَكُمْ بها من أحَدٍ من الْعالَمِينَ 74 مُشعر است 
به أن. 

دوم: ربا؛ يعنى سودخوردن. 

سوم: سحر و جادویی نمودن. 

چهارم: غیبت؛ و أن عبارت است از اگاه ساختن كسى را در حال غيبت 
انسان معیّن, يا کسی که در حکم معیّن باشد. بر امری که در او حاصل باشد و 
نسبت ان امر به او مکروه طبع او بوده باشد و در عرف و عادت نسبت امر 
مذکور را به او نقص و عيب دانند؛ خواه آگاهانیدن مذکور به طریق گفتن باشد و 
خواه به طریق اشاره و ایماء و خواه به کنایه ادا شود و خواه به صریح. 

وقيد «انسان معيّن» به واسطه أن انت که ع انسان غير معین بیرون 
رود. جه. آن جايز است به اتقاق. مثل آنکه بگوید: یکی از مردم فلان شهرء يا از 
مردم فلان قبیله كه عددش محصور نباشد -فلان عيب دارد. 

و مراد از کسی که در حکم شخص معیّن است انسان غير معیتی است از 
جماعتی که عدد ایشان محصور باشد. مثل آنکه گویند: یکی از قاضیان شهر 
مرتشی است. وقتی كه معلوم باشد كه چند قاضی در أن شهر است. 

و تقييد به امری كه در او حاصل باشد. به واسطة أن است که بهتان و افترا از 
تعریف غیبت بیرون" " رود. زيرا که اگرچه آن نیز حرام است. اما غیبت نیست. 
و فایده قیود دیگر ظاهر است. 

پنجم: سوگند خوردن به دروم در حالتی که داند که دروم است. 

ششم: گواهی‌دادن به ناحق. 

هفتم: شراب خوردن. 

هشتم: استحلال کعبه؛ یعنی: حلال داشتن اموری که در حرم کعبه اقدام به ان 


۲-ا: ((عیب)) . 


۲-ب:-(پیر ون»». 


الدّعاء الحادي والثلاثون: دعاژه فى ذكر التوبة وطليها سس ب#ا/ا؟ 
حرام باشد؛ مثل كشتن صيد و صيدكردن كبوتران حرم و امثال انكه در محل 
خود به تفصيل مذکور است. 

نهم: دزدی كردن: 

دهم: نقض عهد و شکستن پیمان که باخدای تعالی؛ یا مشي صلی اه علیه 
وال فا نکن از اليه مون سه شنت اد 

یازدهم: تعب( بعد از هجرت؛ یعنی: بعد از هجرت كردن از ديار کفر به 
بلاد اسلام و به شرف اسلام فایز شدن. باز به ديار کفر نقل كردن و قرار اقامت به 
انجا دادن. و بعضی تفسیر نموده‌اند به ترک طلب علم بعد از أنكه شروع در 
طلب علم نمو ده باشد. 


دوازدهم: تاس از خدای تعالی و اامید از رحمت او شدن. 

سیزدهم: ایمن بودن از مكر خداى تعالى. و مكر خدا كنايه از ناكاه كرفتن و 
بی‌انکه آگاهی به أن به هم رسد مؤأخذه نمودن است. 

«وَبّواطن سَيّئاتى وظراهرها». 

أي: سّئاتي الباطنة والظاهرة. عطف است بر «کبائر ذنوبي». 

یعنی: توبه و بازگشت نمودن به تو از كناهان يوشيده و أشكارا' ". 

«وَسَوالف را وَحَوادِتُها». 

أي: زلاتي السَالفة والحادثة. 

[يعنى: ] و از لغزشهاى گذشته و حادثه ‏ يعنى نويديد آینده - آن. 

«تَوْبَةَ مَنْ لا يُحَدّتُ نَفْسَهُ بِمَعْصيّة». 

«تؤبة» مفعول مطلق «أتّوب» است. 

یعنی: توبه نمودم و بازگشت کردم توبة أن کسی که دیگر در نفس خود 


١‏ - ج: ‏ «صلى ألله عليه و اله». 
۱-۲: + «يعنى». 
۴ ب: «اشکارای ان». 


ا ا ت 
حدیت و گفتگوی معصیت نكند ‏ جه جای آنکه در خارج به‌جا آورد. 


8 ۳ ۳ - ۳ 
«وّلا بضمر أن يعود فى خطيئة ». 
و در دل انديشه نداشته باشد که ینزو 


5 - ياإلهي -في مُخکم کتابك نك تفيل التّوبَةَ عَنْ مر عبادك وَتَعْفُو عن 
الات تحت التَوَابِينَ». 
اشارة 7 قوله تعالى: : ومو الذي تفیل اوه عَنْ عباده وَيَعْفُوا عَنِ 
السّيّئاتٍ ۲۲ و «[إنَّ الله ] يحب التَوَابِينَ 4 _ الآية. 


PPR 
بيذيرى توبه را از بندگان خود و درگذری از بديها ودوست‌داری توبه کنندگان را.‎ 


«قاقجل 7 تؤبتى كما ودعدت. واغف عَنْ سَيئاتي كماض ضیلت. اجب لى 
مَدَتَنَكَ كما شَرَطْتّ». 


اك 1۳ 5 E‏ 
پس بيذير توب مرا همچنانکه وعده فرمودهاى. و درگذر' ' از بديهاى من 
همجنانکه ضامن شدهاى. و واجب و لازم گردان بر من محيّت خود را 
همجنانکه شرط کرده‌ای. 


«وَّلَكَ - يارب شَوْطى ألا غود في مَکُرٌ وهك. وضمانی 1 ازجع في 
مَدْمُومِكَ, وَعَهدي ن هجر جَمِيعَ مَعاصيك». 

و مر توراست - ای پروردگار من - بر من شر طى أنكه بازنگردم ر آنچه 
ناخوش شمرده‌ای تو أن را. ودر ضمان من است انکه بازنگردم در آنچه 
نکوهش کرده‌ای تو ۳ را 3 در عهد من است آنکه هجرت و دوری جویم 


. ج « گناه خود»‎ ١ 
.۲۵/)۴۲( ۲-شوری‎ 
.۲۲۲/)۲( ۳-بقره‎ 
. ۴-ب: «درگذاره‎ 

۵ ب: «أو». 


-ب:-«و». 


الذعاء الحادى والثلاثون: دعاؤه فى ذكر التوبة وطلبها سس ۴۲۷۵ 
از جميع نافرمانيهاى تو. 

«أَللّهُمَإِنَّكَ عم ما عملث. قاغفز لي ماعَلِئْتَ واضرفني بِقُدْرَتِكَ إلى 
ما أَخْيَئتَ». 

و ابن ادريس به جاى «إلى». «إلَىّ» په تشديد يا خوانده. 

يعنى: : بارخداياء به در ستى که تو داناتری به انجه من كردهام از معاصی. ٠‏ پس 


بيامرز مرا آنچه تو دانستهاى و برگردان مرا از معاصى به قدرت خود به آنچه تو 
دوستدارى از طاعات -يا: برگردان به من. جنانجه در نسخة ابن ادريس است. 


ر لت 7 o‏ کے موم و و وى ر ال 

«اللهم وَعَلَيّ تبعات قذ حَفِظتهُنَ وتبعات قذ یهن و هن بعليك التي 
لا تنام وَعْلِمِكَ الذی لا ينُسئ». 

«ینسی» بر بنای فاعل و مفعول هر دو روایت شلد ۵. 

یعنی: بارخدایا, و بر من است حقوقی چند از تو که ياد دارم أن را و حقوقی 
که فراموش کرده‌ام, و همه اینها در جشم توست که به خواب نرود. یعنی در علم 
توست که فرآموش نمی‌شود - یا: فراموش نمی‌کند. بس فقرة «علمك الذي 
لاینسی» به متدلة تأکید است مر فقرة اول راء و تکریر از باب اختلاف لفظ 
امس 

«فَعَ ض منها أهلها». 

اي: فعوّض من التبعات أهل التبعات. 

[یعنی: ] يبس عوض ده از اين تبعات و حقوق مردم. اهل أن حقوق را. 

ان ۳3 8 
«واخطط عنی وزز‌ها». 
ER‏ اغات 


١-ج:‏ «أولى». 


رياض العایدین لس ۴۷۶ 


«وَحَقْفْ عَنَى بُقُلّها». 

و سبک‌ساز از من سنگینی أن را. 

و این فقره به منز تأكيد است مر فقرهُ ماقبل خود را"". و تکریر به محض 
اختلاف لفظ است. 

«وَاعصمُنى من ا آقارف مثلها». 

یقال: فلان قارف الخطيئة؛ أي: خالطها. قالّه الجوهرئ. قارف فلانٌ الشَّىء ؛ إذا 
داناه ولااصّقه 

[يعنى: ] و نگاه‌دار مرا از أنكه مخالطت و نزديكى نمايم وبه‌جا آورم مثل آن 
تبعات را. 

«اللْهُهَ واه لا وفاء لي با يدو لضاني اواج 
عَنْ قُوّتَكَ. فقَوّنى بفوة كافية. وَنَوَأَني بعضمة بعصمَة مانعة». 

الضمیز فى قوله عليه السّلام: «إنّه» ضمیر الشأن المفشّر بالجملة التى بعدّه. 

يعنى: بارخداياء به درستى كه حال و امر بر اين منوال است كه وفا نمی‌توانم 
نمود به توبه و رجوع از معصيت به طاعت مگر به نگاه‌داشتن تو و چنگ 
درزدنی نیست مرا در حالتی که تجاوزکننده باشم از خطایا و گناهان مگر از 
فوت و قدرت تو. يس قوی‌گردان مرا به قوّتی کفایت‌کننده. فل وا ر 
من و دكاو من پاش :ةغضم با زدار نتم ان اتنان به افعال تاشا سته: 

له یم عبد تاب یک وَهُوَ في عِلْم انيب لد فاسع لوبت ته وَعائِدٌ في 
ذنبه وَخَطِيئَيه نی أَعُود بِكَ آن أكون كذلك». 

يعنى: بارخداياء هر بنده‌ای كه توبه و رجوع كرد و توجّه نمود!" به سوى توء 
و حال انكه در علم غيب كه نزد توست و مخصوص توست انكه او فسخ و 
نقضكننده و برطرف سازندة ان تو به است و رجوع و عودکننده است به گناهی 
۱ 15 -«رأ». 2 ب: ‏ (خود رأ». 


۲ سج: «تمود)». 


الذعاء الحادی والتلائون: دعاوه : فى ذكر التوبة وطلبها ي ب يي سي ب a‏ 


و خطایی که توبه از آن نموده, پس من يناه می‌آورم به تو از آنکه باشم اینچنین 


که باز عود نمایم به أن گناه. 
«فَاجْعَلٌ وتي هذه تَوبَةٌ لا أَختاح بَغدها إلى 7 وه تَوْبَة مُوجبَةٌ لِمَحُو ما سَلّفَ 
وَالسَّلامَةَ فيما بَقَىّ». 


قد روي «والسَلامَة» بالتصب عطفاً على قعل سجر 

[یعنی: ] يس بگردان توب مرا اين توبه. توبه‌ای که محتاج نباشم به توبة 
ديكرء و توبه‌ای باشد که موجب ستردن و زایل كردن گناهانی باشد که از پیش 
كردهام و رستگاری باشد در آنچه باقی‌مانده از عمر من. 

«أللَهُمٌ إن أَعْتذٍ , ر لك من جَهْلى. ۳ ستَوهبك سُوءَ فغلی . ضاضمننی الی 


5 d مرس‎ 


كتفي رَحْمَتِكَ تطَولاً واشترنی بسثر عافيتك تَفضلا». 
التَطَوّل: تففل ِن الطّولٍ بمعّی القَضل والانعام. 


يعنى: بارخداياء به درستى که من عذر خواهنده‌ام از تو از نادانيى که 
كردهام که عصيان تو ورزیده‌ام, و می‌خواهم از تو بخششى از بدكرداريى که 
کرده‌ام. س قرا قير مرا به يناه رحمت خود از روى فضل وانعام. و بيوشان مرا 
به(" بردهُ عافیت خود از روی فضل و کرم خود. 


عي ت 


«اللَهُةَ نی وت ای من کل ماخالّت ارادتك أو زال عن مَحَبَّتك من 
NP‏ ی | توْبَةتَلَمْ بها کل جار َة عَلى 
حیالها من تبَعاتك. و من تا َخاف الْمُغْتَدُونَ من آلیم سَطُواتَك». 

لحطراتْ: ما َخْطر بالبال 

واللخظ هو أن یر بلّحاظٍ عينه ی الشّيء. 


۱-ج: -«قد روی... محو). 
۰۱-۳ ب:-5۱ه». 


ا ب: -«به». 


ادن س «عن).ء 


دافن الا ا ل ا د 


قوله عليه السّلام: «على 55 الحيال: خيط شد ينه بطي التعير | 
لثلا يَقَعَ الحَقّبُ على ثيله فيد ۳ ۲ د الام - لف توف 
الذي أراد - سبحانه ‏ أن تکون الجارحة عليه أي مُسْتَعْمَلةَ فيه. فإنّها إذا کات 
کذلك. سَلِمَتْ من التبعاتِ؛ أي: ما یطالب الله به العبد. وال أعلم. 

السّطّو: القهر بالبطش. والسطوء المَّة الواحدة. والجمغ: السّطوات. 

یعنی: بارخدایاء به درستی که توبه و رجوع می‌نمايم به سوی درگاه تو از 
RE E‏ رز 
در دل مه من گذرد و خطور کند و انديشه نماید!"/ و چشم من به أن نگرد, وأ 1 
بر زیان من گذرد؛توی‌ای که سالم ماد به سبب آن توبه هر ادا و اعضای س 
تبعات و عقويات! "بر أن وجه که هر عضو مستعمل شود در انچه از أن(" 
خواسته شده. جه هرگاه بر این وجه بوده باشد. سالم ماند از تبعات يعنى از 
انچه مطالب شود بنده به أن و ایمنی يايد( از انجه می ترسند بیدادکاران از 
دردناكى قهرهاى سخت كيرندة تو. 

«للْهُمٌ قازحم وَحْدَّتي بين يَدَيْكَه وَوَجِيبَ قلبي من خشبیك. وَاضْطِرابَ 
أذ كاني من مَيْبتِكَ». 

وَجَبَ القلبٌ ‏ بالجيم ‏ وَجيباً؛ أي: اضطرّب وحخَفّق. 

يعنى: بارخدایا. رحم كن بر تنهایی من در برابر تو. و طييدن 
ترس تو و يريشان حالى اندام و اعضای من از هيبت تو. 


اد أقامشي - يارب -ذنُوبي مقام لضي با ان سک لَمْ يَنْطِقْ عَنَى 
اعد وَانْ ت ۰ شَفَعْتُ فلس بأَهْلٍ الشفاعة». 


ل سن از 


۱-ب: «نمایم» . 

۲-ج:-«و عقوبات». 

۳ب ج: («او». 

۴ آنحه ون مقن أورديم درست است ولى در هرسه نسخه «یابند» امدة ات 


ها ج: «اضطر اب» به جای «وطبیدن». 


الذعاء الحادي والئلائون: دعاژه فى ذكر التوبة وطلبھا ۴۷۹ 
الخژی: الذّلّ. ومنه: ولا تحْزنا ۱۱4 أي: لا تذلنا. والخژي: الفضيحة. 
والفناء - بکسر الفاء سے FE‏ الذار وما اد مُتد من جوانبها. 
یعنی: پس به پای داشته است مرا ی پروردگار من - گناهان من در مقام 


خواری و رسوایی در سا خت جناب كبرياى تو. يس اگر من خاموش ين 


کسی نيست كه از برای من سخن گوید. و اگر شفاعت و درخو ات ت نمایم. يبس 
بیستم من ازاهل شفاعت. 

«اللّهُمَ صَل على مُحَمَّدِ وَآَلِه. وَسَفُعْ في طاياي كَرَمَكَ. وعَذ عَلى سَيّئاتي 
بَعَفُوكُ». 

قوله عليه السّلام: «عُدُ». من العائدة لامن العود. وهی الصّلة والفضل 
والإحسانٌُ والکرم. أي: فصل علت(۳ 

[یعنی: ] بارخدايا. رحمت كن بر محمّد و ال او. و شفیع‌ساز در گناهان من 
كرم خود را. و مكرمت و تفضل نما بر گناهان من به عفو خود. 

e‏ اط ی طَوْلَكَ. وَجَالْني بیش ك». 

الطول فتح الطا 

وجلل کد رئ في أساس البلاغة: جَلّله: غَطّاه. وتَجَلّل 


بر OF‏ . 1 ق ا 0 5 
بش | : وجزامده جزای مرا از عقوبت خود. و يكسعان بر من فضل و 
رحمت خود. و ببوشان مرا به برد عصمت خود. 


«وَافْعَلُ بي ففل عزیز ضرع اه عَبد ذلیل فرجعة أ ز غیی تغرّض له عبد 
فقی* فتعشه». 
۱- أل عمران (۱۹۴/)۳. 
ج: 


۳-ب:-«ای تفضل علىٌّ». 


۴ -1:-«یعنی». 


تا ان یسیع سس سس تسین ۲۵ 


ا e‏ عْلّب أهل مُحْلکته. و تشد فعّه. والشهش: 


[يعنى:] ۳9 پم و به جاى ار كردار پادشاه غالبى كه زارى كند سوى أو 


فدة ان ستقدا رس(" ين تاش كنك او اوغا د قد یار را 


توانگری که بي بیش أو رود بندهُ محتاجی بیجیز. بس بلندسازد مرتبة أو را. 


«للْهُمَ لا خفیر لي منك فیْخفزني جزك. ولا شفیع لي إِلَيْكَ قلیشفع لي 


فضلك». 

الخفیر: المجیر. يُقال: خَثّر؛ أي: آجار. والخفیز: الذي يكون القومٌ في ضمانه 
وخفارته. ويَّخُفر على وزن ينصٌر ویضرب. وعليهما ورد ف هذا المقام. 

يعنى: بارخداياء پناه‌دهنده‌ای نيست مرا از عقوبت توء پس بايد كه ينأه دهد 
مرا يادشاهى تو. و شفاعت كنندهاى نيست که درخواست من نمايد از درگاه تو 
يس بايد كه شفاعت کند مرا فضل و رحمت تو. 


i 
وجل ؛ أي: : خوفني. بون واب شدي انون‎ 
عن متحت كه ۷۳ است مرا گناهان من. پس باید که ایمن سازد مرا‎ 


از ان خوف. عفو تو. 


«قماگل ما په عن جهل ٽي بشوء ري ولا سيان ما سبق ین ذمیم 
غل لك لِتَسْمَعَ ماك وَمَنْ فيهاء وَأَْضّكَ و مر علیهاء ما هت لك من 
اندم و لحَأت إلَيْكَ فيه من العَؤْبّة». 


يس نيست هر أنجه من كويا شدم به أن از نادانى من به بدى كردار خود. و 


5 ب «بيمقدار»‎ > 8 ١ 
؟ج: «خود)».‎ 
. ۳-ج: -«یا»‎ 
۳-ب:-(فی»».‎ 


الدّعاء الحادي والثلائون: دعاؤه فى ذكر التوبة وطلبها .لل ١8؟‏ 
نه از فراموشى مر أن جيزى را که از بيش گذشته از كردار نکوهیده من, وليكن 
تا بشنود آسمانهای تو و آنان كه در آنجا ساکنند از ملائكه و زمين تو و انان كه 
بر روی آویند. آنچه من اظهار کردم از برای تو از پشیمانی و پناه آوردم به تو د 


ان از توبه. 


فلع بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكُ یَرحمني لِسُوءِ مؤقفي. أو تُدرِكُهُ الَقَةُ عَلَيّ شوه 
حالی». ۱ ۱ ۱ 

| الأحمة في بني آدم عند العرب ره قلب. فالفقرة التَانيةٌ بمنزلة الَا كيد للفقرة 
الأولئ. 

يعنى: يس شايد بعضى از اين اهل آسمان و زمين 
رقت قلب و مهربانی نمایند به بدی فو قفا مغ دنا دزوسد یشان را رقت فلس یر 


من به بدحالی من. 


'' به رحمت و احسان تو 


«فينالني هدعو ِي أَسمع لَدَيْكَ من ذعایی, أو شَفاعَةٍ اود عِنْدَكَ من 

شفاعتي, کون بها تجاتي من عضّبك وَفَوْرّتي برضاك». 
زکده الَف خبرٌ مُبتد! محذوفي. . أي: هي اک وعلى الفتح ما مجرور 

E‏ ی او ۳ آنه جال منها كتين تعریفها ين 
«عندك». فلایلزم کون ذِي الحال نكرةٌ. 

یعنی: يس برسد مرا از ایشان دعایی که شنواتر باشد نزد تو از دعای من, يا 
شفاعت و درخواستی که استوارتر باشد نزدیک تو از شفاعت من, تا باشد به 
سبب أن نجات و رستگاری من از غضب تو و فیروزی("" یافتن من به خشنودی 

له نکن دم َوب لك فأنا دم النادمین. وَإِنْ یکن ال ِمَعْصِيتِكَ 
إنابة فَأنَا أَوّلُ N‏ 


۱-ج: «أيشان» به جاى «اين اهل أسمان وزمين». 
۲-ب: «بیروزی». 


ار لها تا ری م و ۲/۸۲۰ 


آناب إلى الله؛ قبل وتاب ورج(" 

[یعنی: ] بارخداياء اگر باشد پشیمانی توبه و رجوع به سوى جناب کبریایی 
تو. بس من بشیمانترین همذ(" پشیمانانم. واگر باشد رک تنج و تافرمان. 
توبازگردیدن به سوی خدای عزوجل ب پس من اول بازگرديدگانم. 


وك ۴ 1 8 سے ای ام a‏ 
«وَإِنْ يكن الِاسْتِغْفَارٌ جطة للذئوب فَإِنَى لك من المُسْتَغْفِرينَ». 
حطة؛ أي: مُسْقِطأ. 
[یعنی: ] و اگر باشد امرزش خواستن مُسْقط كناهان. پس به درستى که من از 
امرزش خواهندگانم. 


«اهَم فَكَما وت بِالتّوبَةِ وضمت الْقَيُولَ تفت عَلَى الدّعاءٍ وَوَعَدْتَ 
الإجابَة, فصل عَلى مُحتّد و آله. وافیل تو ي 

حتفت - بالحاء الهَلَة والّاعین المْتلئين - أي: حرضت !۳ 

یعنی: بارخدایا. چنانچه!" امر فرموده‌ای به توبه ۷۳۹ و ضامن قبول ان 
شده‌ای و تحریص! " کرده‌ای بر دعا و خواهشگری و وعده داده‌ای اجابت كردن 
أن راء پس رحمت كن بر محمّد و ال اوء و بپذیر توب من را. 

«و لد ترجغني مزع الخنية من رَحْمَتِكَ. انك نت التَوَابُ عَلَى الشذنبین 
وال حیم لِلْحَاطِئِينَ النیبین». 


و بازمگردان مرا بازگشتن ناامید از رحمت تو. به درستی که تویی پذيرنده 
توبه‌های گناهکاران و مهربان بر خطا کنندگان بازگردندگان". 


۱-در هرسه نسخه عبارت وی تیت ده ات 
1 ب: ب («همه). 

۳ + «مر». 38 ج: + «هر». 

۳-ج: («(حر ضت). 

۱-۵ 1 «جنانکه» . 

سج تحریض. 

ولا تر جعنی... بازگردندگان» . 


الذعاء الحادي والئلائون: دعاژه فى ذ کر التوبة وطلبها تد ج ي FAY‏ 


ال صل على مُحَمَد وآله کما هَدَيْتَنا به. ول عَلى مُُحَمَّدٍ و آبه کما 


اموي مُحَمَّدِ وال صلا تفع نا يوم الْقِيامَة و بوم الفاقة 
اليك». 


باركدابا روحمو ست بر مخت ری ال اف هیانک تدای کر شا زا 
سیب او :و رجهت کن بر مختد و ال أو فحنا كه هد ات کدی مارا به سیب 
او. و رحمت‌کن بر محمّد و آل او. همچنانکه خلاصی دادی و رهانیدی مارا از 
عذاب دوزخ به سبب شفاعت او. و رحمت‌کن بر محمد و آل او رحمتی که 
سبب شفاعت شود به سوی تو مارا در روز رستخیز و روز احتیاج. 

نك علی کل شَئْءٍ قدید. وَهُوَ عَلَيْكَ يَسيرُ». 


به درستی که تو بر همه جيز توانایی. و ان بر تو اسان است 


١‏ س ل سم «همجنانكه... محمد و آل او». 


الدعاء الثاني وَالتلانُونَ 


و كان من دعاب عَلَيْه السَلام بعد الفراغ من صَلاةٍ الیل 
یه في الاعترافب الب 


دعای سی و دوم که حضرت سيّدالساجدين بعد از فراغ از نماز شب - یعنی 
بعد از سیزده ركعت - از برای نفس خود در اعتراف به گناهان خود مواظبت 
می‌فر موده‌اند. ۱ 

للم یادا الْمُلْكِ لمعب بالود والشلطان». 

«المتأيّد» ‏ بکسر الباء المُوَّحَّدةٍ على صيغة اسم الفاعل -ئَفعُل من الأبد. قال 
الراغبُ في المُفْرّدات: تَأَبّد الشّيءُ: قي آبدً. وفي روايةٍ بالفتح على اسم المکان 
من باب التَفعلٍ على هَيْنَةٍ صيغةٍ اسم المفعول, أي: مو ضع التأبيد وموضع الدوام. 
وأيّأْ ماکان فامًا بالج على صفة «المُلّك» أو بالنّصب على صفة المنادی المُضاف 
أعني «ذَ الملّك» التأبيد. ۰ 

والشاطان: مصده كران بمعتی اا 

يعنى: بارخداياء ای صاحب پادشاهی باقى به دوام و همیشگی و سلطنت و 
توانایی. 

«الْمْتیم بغیر جُنُودٍ و غوان». 

ين المَنْعةٍ بمعنی المِرّة والعَلَبة. أي: المتعزز العزيز الغالب بغیر جنودٍ ولا 
اعوان. 


الدّعاء الثاني والثّلاثون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة اليل لنفسه  ٤۸١‏ 


[یعنی: ] که منيع و غالبی بر جميع ماسوای خود از موجودات پی‌لشکری و 
مددکاری. 

«وَالْعِرٌ الباقى عَلى مه الذهور وَخَوالِي الأغوام وَمواضي الازمان والایام». 

قوله عليه السّلام: «والهرٌ» معطوفٌ على العلك. أي: ياذًا الهرّ. وال 
بمعتی القوّةِ. ومنه قوله تعالى: فَعرَرْنا بثالثٍ "١4‏ أي: قينا وشَدّدنا. وبمعنى 
دة لقلبة. ولفظةٌ «علئ» بمعنى مع؛ كقوله تعالى: ی المال عَلى جیه ۱ 
و إن ریک لو مَعْفِرَةٍ لتاس عَلى ظَلْمِهِمْ لمن 

والدهُور: جمعٌ الذّهر؛ وهو الرّمان. 

والاعوامٌ: جمغ العام؛ وهو السَّنةٌ والحول. وإضافة الخّوالي والواضي إلى 
الاعوام والازمان من قبيل إضافة الصَفة إلى مَوْصوفها. أي: الأعوام الخالية 
والأزمان الماضية. 

يعنى: و ای صاحب قدرت و توانایی و شدّت غلبگی كه باقى و پاینده‌ای 
بامرور زمانها و سالهای گذشته و زمانهای گذرنده. 

«عَنَّ سُلْطائكَ عزاً لاحَدٌ لَهُبِأَوَيّة ولا شنتهی له بآخربّة». 

غالب شد تسلّط و بادشاهی تو؛ اين نحو غلبه‌ای كه نهایت نیست مر او را به 
الت و محل نهایت نيست مر او را( به آخریّت. یعنی غلبه و سلطنت تو نه 
اوّل دارد و نه اخر. 

«واشتفلی ملك لوا سَقَطْتٍ الاشیاء دون لوغ آمیو». 

الاستفعال هنا بمعتّی الفعل. أي: عَلا. 

[یعنی: ] بلند شد پادشاهی تو به حدّى که جمیم موجودات افتادند و ساقط 


١-یس‏ (۱۴/)۳۶. 
۲-بقره (۱۷۷/)۲. 

۳-رعد (۶/۸۸۱۳. 

اة دلقت .هر اورا 


رياط العايديق. یی نمی یسکس متسه رو ی سم هنت ۶۱۲ 


غد اک يوقت د رد فا بو ات ن بلندی(۲) . یعنی 
و انستند که به أن غایت برسند. 


«وّلا یل أذنى ما سا ندت به به من ذلك ى أفْصی ‏ نت الناعتین». 
اشا بت ت ؛ آی: : اختصَصت وَانْفَددْتَ به. والاستثثار: الانفراد بالشيء. 
[یعنی: ] نمی رسد نهایت وصف وصف‌کنندگان! ۳ به پایین ترین! ۱ باية أنجه به 
آن متفه د(۵ و یگانه شده‌ای از بلندی(*, 
اسب 
؛ أى: لم یهد هه ينا 
۹ جمع م الصَفة؛ واأصله: الوصف. فالهاء عِوّض عن الواو. 
یعنی : راه‌نیا فته در حق تو صفات. و این صفات نو تیه وسلبیّه واضافیّه که 
عقل انسان أن را اعتبار کند برای حق تعالی و اورا به أن وصف کند. أن صفات 
را نهایتی نیست.. 
مراد آن حضرت از این كلام نفى صفات باشد. و الله أعلم بأسرار كلام أؤليائه. 
«وَتَفْسََّخْتُ دوتك النُعُوتُ». 
بالفاء والسّين المُهْمَلة والخاء المفجَمة. أي: تَقَطْعَتْ وتَمَرَّقَتْ. 
ولفظة «دون» بمعنى عند. ا الصفات. 
[یعنی: ] و از هم ياشيده و گسسته شده نزد تو نعتها. 
۱-ب:-«آنکه». 
۲ -ج:- «بلندی». 
۳-ج: -«نهایت و صف و صف‌کنندگان» . 


۴-ب: «به پایین» . 


ها ج : «منفرد) . 
۶سج: «نهایت وصف وصف‌کنندگان» به جای «از بلندی». 


۷-ج: «لم بهد». 


الدّعاء الثّانى والثّلاثون: دعاژه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه ل لامع 

و أبن فة به مل با كيف اسع هر فق اول را و تکار ار باب اختلاف 
لفل است. 

«وحازت في کر ياك َطائِفٌ الأؤهام». 

أي: الأؤهام | اللطيفة الدّقيقة ۳ 

[یعنی: ] و حيران است و بى نمی‌برد در بزرگی تو انديشههاى نازک دقيق كه 
به جيزهاى تازک ڈور فی :سيدا ا 

يعنى: هرچند ذهن دقيق در بیدای!" جلال او سبحانه تك و دو نماید. هرگز 
به نهايت وى نرسل. وهر حند مرخ فکرت در هوای ادرای ذات و صفات و 
بزرگواری او پرواز كند. به ان نتواند رسيد. 

«کذلك أَنْتَ الله الأول فى أَرَلِيَنكَ. وَعَلى ذلك أَنْتَّ دایم لا توول». 

همجنین است تو معبود بسزایی ؛ آنجنان معبودی که اوّلیّت‌داری در اوت 
حو د. د ۹ سنن اولین سس ين تو داوق ورای عش نو هید تا كه 
زواليذير نيست و تغيير راه نمى يأبد. 

«وَأَنًا العند الضعیف عَمَلاً الْجَسِيمُ أَمَلاً». 

و منم بندهُ ضعیف از روی کردار. و عظیم و بزرگ از روی أميد. يعنى أميد 
عظيم به تو دارم. 

«خرجت من يدي أشباث الْوْصلاتٍ | الا ما ر حم صله رَحْمَتّك». 

(يدي» بتخفيفي الیاء وتشديدها. وعلى الثاني رواه 9 آدریش. 

والوصّلات: جمغ وُضْلّة ‏ بضمٌ الواو - وهي ما يتو به إلى المطلوب. 


- 


اء ب: «رأ». 

۲ - ج: ((می ر سد)) . 

۳-بیداء : بیابان. منتهی الاارب -بید. 
۳-ج: «همیشه تو) . 


رياض العايديت AA.‏ 


لي 


والمراد أله قد فاثني الأسبابُ التي توصل بها ای الْعادة(۱ الأخروية ال 

لیب الذي هو رحمتّك. فإنّه لا یفوث ين أحد. 
ولفظة «ما» ما موصولة أو مصدريّة والاني أَلْيَقُ بالمقام. 

ف :نيرون تفت انس از وك من يريا از عردو ست عون اتسنا كيد 
رسيده می‌شدم!۲" به مطالب اخرويّه و سعادات(" دينيّه الا انجه می‌رساند آن را 
رحمت تو که" ار يجكس فوت نمی‌شود. یعنی سببی که دارم رحمت تو است. 

«وَتَقَطَعَتْ عَنَى عِصَمُ الآمال إلا ما آنا مفتصم يه من عَفوك». 

العِصّم ‏ بکسر العَين المُهْمّلة -: جمعٌ العصمة؛ أي: الوقاية والنَّمَسّك بالشيء. 
واغتضم بكذا؛ أي: تَمَسّك(0. 

زعتو او کته شد اسن زره ھا نی کو وسک :در ارت وت به 
امیدها!" الا یک جيز که من در أن أويختهام و دست بر أن زدهام كه أن عفو تو 
ات 

«قَلَ عندي ما اَعَد به من طاعَتِكٌ». 

کم است و قلیل است نزد من آنچه به شمار آورم از طاعت و فرمانبرداری 


تو. 


«وکثرعَي م بر يه من مَعْصِيتِكَ». 
«آبوثه من قولاك: باءَ فلان بفلان؛ + إذا كان ن حقيقاً بان یل به سواه 
و" مكافاته. أي: صرت ۵ حقیقا أ لغضيك !8 ويقال: باء بحقه: بحقه: أقرٌ. وذا يكون أبدأ 


۰-۱ ج: «السمادات» . 

۲ ج: ((می‌ شو م) . 

ب٠‏ ج: («سعادت) . 

۴-ب:-( ک)». 

۵-آ. ب: + «العصم التى يتوصّل بها إلى الآمال». 

۶ج «زند أميدهاى من» به جاى «زنند و برسند به أميدها». 
۱-۷: + «رله». 


الدّعاء الثّانى والثلاثون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه م ۱۸۹ 
پما عليه لا له. 

کی ]و تیار الست برهك ا نجه اقرار دارم به أن از معصيت و نافرمانى تو 
و سزاوار شدم به سبب أن خشم تو را. 

«وَلَنْ يَضيق عَلِيِكَ عفد عَنْ عبد وَإِنْ آساء قَاعْفٌ عَٽي». 

و هرگز نک الست بر تو درگذشته. تن از خطايا و گناه بندۀ تو اگرجه بدی كرده 
باه شد. يس عفو نما از گناهان من. 

«اَللَهُهَ ود شرف عَلى خَفايًا الاغمال عِلْمُكَ. وَانَكَشَفَ کل مشئور دون 
خی ك». 

آشرف على الشّيء؛ أي: أَطْلَعَ عليه من فَوْقٍ. وفيه إيماءً إلى أن جلمه من جهة 
العلل والأسباب وهو"" علمٌ فعلىٌ 

والحْیّه - بضم الخاء لعج - هو العلم. يُقال: خَبِرَ الأمّر: علمّه. واللاسم: 
البو اش 

یعنی: بارخدایا, علم تو اطّلاع دارد بر اعمال پوشیده و پنهان من. و مکشوف 
و ظاهر است هر پوشیده‌ای نزد علم تو 

«وَلا تنطوى عَنْكَ دقایق الأمُور. ولا تعد ب عَنْكَ غیبات السّرایر». 

يقال: : وی ث الشي: : قَانطوى؛ أي: : خفي. . فمعنى «لا يَنُطُوي»: لا يَحْفَى. 

ولا يغرب - بالعينٍ المهملة والزژاي المعحّمة أي: لا بنعد. وقول تعالى: 
«وما یرب عن رَبك 4( أي: : ما ينعد عِلمُه عنه. وقوله تعالى: «لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مثقال در 74١١؛‏ أي: لا يَغِيبُ عن علمه. والّرائر: جمع السّريرة. والسریر؛!۲": 


۸-ج: «بغضبك»., 
٩-ا.‏ ب:-«هو». 
۰-یونس (۶۱/)۱۰. 
١‏ -سباً (۳/)۳۴. 


ب:-«السريرة», 


اسر الدى ك 

يعنى: مخفى و يوشيده نيست از تو امور دقيقه. و غايب نيست از علم تو 
سرّهاى ينهانى. 

و در نسخه ابن ادريس به جاى غيّبات «غتبات» به فتح غین معجمه و نون 
مفتوحه و باء موخده -روایت شده و معنيى كه مناسب اين مقام بوده باشد به نظر 


فاتر نرسیده. 

دود استخْود عَلَّعَدُوُكَ الذي اشتلظرك لعُوايتي قاط رنه وَاسْتَمْهَلَكَ إلى 
یم ر 

إِسْتَحْوّذ؛ أي: اشتولئ وغلب. ومنه قوله تعالی: ألم نَسْتَحوِ ذعلیکم ۱6 
اي: اله تفلت علی آمرکم. 


یعنی: وبه تحقیق که مستولی و غالب شد بر من دشمن تو - یعنی: شیطان 
رجیم - آن دشمنی که مهلت خواست تورا ازبرای گمراهی من پس مهلت دادی 
او راء و استمهال نمود از تو تا روز جزا از جهت گمراه ساختن من. يس مهلت 
دادی. 

و اين کلام حقیقت نظام اشاره است به آنچه در تتزیل کریم واقع شده از 
و و ی , که: و موی 


ركه ”> مه روم ا اما له ۳ 
«فأؤقعنيء وَقَدْ هَرَبْتُ لك من صَعْائْرِ ذنوب مُويقَةِ وَكتائر أعمال مُْدِيَة: 


حَْتَى اذا قازفت مَعصیتَك وا وجبث سء سَغيي سَخَطَكَ". فتل عي عذاز 
غَدْرِهِ لاني بکلمة کفره وَتَوَلَى البراعة مني, ابرم عنّيی». 


۱-نساء (۱۴۱/)۴. 
۲۔ص (۸۰/۸۳۷- AT‏ 
۳-صحیفه كامله: «سخطتك» . 


الدّعاء الثّانى والثّلاثون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه ل 4١‏ 


«مُويقة» على صيغة اسم الفاعل ‏ أي: مُهلكة. ين: أؤبقه؛ أي: أَهْلكه. 

و «مُردیة» - أيضأ على صيغة اشم الفاعل ‏ من: أزداه غیژه؛ أي: أهلكه. 

و«قارّفٌّ» - بالقافيٍ أوّلاً وألراء وسطاً والفاء أخيراً ‏ أى: خالط . يُقال: قارف 
الخطيئة: خالطها. ۱ 

والمعط: ض الهضا: 

و«فتل» - بالفاء واّاء الما من فوق - آی: صرّف. 

والعذار - بکسر العين المُهْمَلةٍ وبعد‌ها ذال معجمة مایم على حَدٌ الفَرَس من 
الْجام والرَّسَنِ 

والكلامٌ استعارةٌ والمراد أن الشیطان بعد خصول مُراده من إيقاعه لي في 
المعصية بالحيلة والقَّدْرِ صرف عَٽي عَنانَ غَدْرِهِ حيثُ حَصّل متي مُراده. 


«وتلقانی بَكَلِمَةِ كُفْرِه»؛ أي: اشتقبلني وذعاني بها. إشارة إلى ماحكاه 
- سبحانه - عنه بقوله تعالی: «ذ قال للاسان افو ما کفر قال نی بری؛ 
منك >(۱. 

یعنی: پس انداخت شیطان مرا در معصیت تو و حال آنکه من بودم به تحقیق 
که گريخته بودم ارده بود" به سوی تو از گناهان صغيرهُ هلاک 
سازنده و گناهان كبيرةٌ مهلکه تا انکه نزدیکی وخلطه نمودم معصیت تورا و 
مستوجب شدم به بدی سعی خود لحن ترا منصرف ساخت و برگردانید از 
من عنان غدر و مکر و حيلهٌ خود را و خواند مرا به کلم کفر [خود ] که أن 
انش ات که ای اذمی انت ناش بر کف كوو دوا براری بحست ار من و 
بشت کرد در حالتی که اعراض‌کننده بود از من. 


۱-جشر (۱۶/)۵۹. 

۲۔ب: «آوردم» ۰ 

۳ -در هر سه نسخة زیاده «و» موجود است که با توجه به معنى متن زائد است. 

۴ در هر سه نسخه در اینجا به جای «و» عبارت «پس چون بر أن ن ثبات ورزیدم» وجود دارد 


که برای تصحیح ترجمه حذف گردید. 


رياض العابديق اا 18۲ 


«قأضڪرني لضاف فريدأً». 

«أسحرني» -بالصاد والحاء المهملتین أ : أَخْرْجَنى إلى الصَخراء. والمّراد: 
تي امد المع له 
مهيّاى حلول غد i ge‏ 

«وَأَخْرَجَنَى إلى فناء نَقَمَتِكَ طريدأ». 

أي: مطرودا. والفناء - بکسر الفاء -: الفضاء. 

[يعنى: ] و بيرون برد مرا به ساحت و عرص(" عقاب تو در حالتی که رانده 
شده بودم از درگاه أحديّت تو. 

«لا شفيعٌ یف َع لي ليك ولا حَفِيرٌ ومني عَلیك. وَلا حضرٌ یَخجبنی عَنْك. 
لاملا آلجاالنه منك». 

الخفیر: المُجير. 

يعدى : [در حالى كه ] نه شفيعى [است ] که ققاعت و درخواست گناه من 
نمايد از توء و نه پناه‌دهنده‌ای که ايمن گرداند مرا از عقاب توء و نه يناهى و 
قلعه‌ای که منع كند و بازدارد مرا از بأس تو. و نه محل پناهی که به سوى او 
گریزم از تو. 

۳ 50 اه رد شم دز ر 

«فهذا مقام العائد بك ال ۳ : يَضيقنَ عَنَى فضلك. و 
يَفصْرَنَّ ذوني فك ولا أك أَخْيَبَ عبادك التائبین بت ولا فط دُفُودِكَ الاملین. 
وَاعْفِرْ لى. انك حي حير الغافرین». 

بقال: عَدت بفلان واستعدت به؛ أي: جات إليه. وهو عياذي؛ أي: مَلْجَئْى. 

و«أفتّط» -علی صيغة أفعل التُفضيل ‏ ين القنوط بمعتی الیأس. 


۱-ب» ج: + « کینه و ا. 
۱-۲ ب:-«او». 


الدّعاء الثّانى والثلاثون: دعاژه بعد الفراغ من صلاة اليل لنفسه سس ا 


والؤفود: جممٌ الوفد؛ وهو جممٌ الوافد - كصَخب وصاحب - أي: الوارد. 

[یعنی: ] يس این مقام آن کسی است كه يناه آورنده است به توء و محل 
وجایگاه ان كسى است كه اعتراف كننده است به تقصير خود مر طاعات تورا. 
سن فک تقوو اه فقيل وت تو اذ من و نادو قافر آنقوه ایا ۱۱۳ 
باز نايستد -از من عفو تو. و نباشم من بىبهرهترين بندگان كه رجوع‌کننده باشند 
به سوى توء ونه ناامیدترین واردين!؟ا بر تو که آمیدوارانند به رحمت تو. و بيامرز 
مرأ. زيرا كه تو بهترين امرزگارانی. 

«أَللْهُةَ ان ۳ یر کت. وَنهُیْتنی فر کت». 

بارخدایا, به درستی که امر فرمودی مرا" به طاعات, و من ترک آنها کردم. 
ونهى كردى و بازداشتی مرا از معاصی, ومن مرک" منهیّات شدم. 

«وَسَوّل لی الْخطاء خاطر السوء ففة طت». 

رج هو ¢ EE ua‏ ۳ 1 
سَوَلَتْ له تشه آمرا؛ أي: ره له(" قال شیخنا الهائيُ: الخطاء خطا ۶. 


[یعنی: ] و زينت داد و به نیکی وانمودا" از برای من انديشة بد من خطا راء 
پس از حدٌ ورگ 

رولا آشتشهد عَلى صیامی تهاراً. ولا أشتجيه بتَهَجدی ليلاً. ولا تشی عَلَىَ 
بإخيائها ١ e‏ 0 


«شَْة» مرفوع على أن کون فاعلا لقوله عليه السَلام «تثني». 


١‏ ج:- «یا». 

۲-ب:-«واردین». 

۰۱-۳ ب :_لامرأ» . 

۳-ج: + «آن». 

۵-ب:-«[)». 

۶ ج:-«قال... خطأ». 

۷-ج:-«و به نيكى وأنمود». 

۸-ج:«تفریط كردم و از حد بردم كردن خطا رأ» به جای «از حد درگذشتم». 


" معناه؛ كوم لي فاسشتشهد به ولا َهَجُدَ لي فاشتجیر به. بقال: هخد ال جل ؛ 
إذا سَهِرٌ وأَلْقَى الْهُجودَ ‏ وهو انوم - عن نفسه. ولا سُنّهَ فَعَلْتُ فتثنی عَلََّ بإحياء 
ذلك السّنّة. 

یعنی: روزه نداشتم در روزى که اورا گواه خود سازم. و بيخوابى بجا 
نیاورده‌ام در شبى تا يناه به أو ببرم. و سنتی نکرده‌ام تا به سبب احیای اسن 
ثنا كند بر من 

پس ر اب نت در «اخیائها» رأجم اسيك هرس )د واين اضمار قبل از 
ذکر است لفظا لا رتبة, چنانکه معلوم شد. 
از ادب. يا به جهت اعلام شیعیان و تعلیم ایشان است در سلوک سبیل دعا و 
خواهشكرى. يا بنابر ان وجهی است که در دعای نهم که دعای اشتیاق به طلب 
مغفرت بوده باشد. از بهاء‌الذین علىّ بن عیسی اربلی جامم کتاب کشف الغمّه 
قل ١"‏ ده 

«حاشا فروضل التى مَنْ ضَيّعَها هَلَك». 

كلمةٌ حاشا للاستثناء. فدهب سيبويه إلى نها حرف دائماً بمنزلة الاء لكنّها 
تمه المستثنى. ودب المازنيئ وله والأحْقّش إلى نها تُسْتَْملُ كثيراً حرفا 

جازا وقلیلاً فعلاً ‏ یا جامد لَِضَمُنهِ معنى إلا ویلصب المُستننى. وشمع: الهم 
اغفر لي ولِمَنْ يَسْمَعُ حاشًا الشيطانَ وا الأصبغ. وقال: 


اشا آنا وان أذ به اي 
وفاعل حاشا ضمیه مستت عائدٌ على مصدر الفعل ات أو اسم فاعِله 


أو البعضٍ المفهوم ین الاسم العامً. فإذا قيل: ام ارم اما ی و حا 
قيامُهم أو القائمُ منهم أو بعضهم زيداً. قاله صاحب ما قفتی اللبیب(۳ وبالتصب 


1-0 ج : + «کرده». 
۲-مغنی اللبيب . 


الدّعاء الّاني والثّلاثون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة اليل لنفسه اس 1۹6 


والجَه ژوی! '' «فروضك» في هذا المقام. 
یعنی: بارخداياء امر کردی به طاعت و من ترک آنها کردم الا فریضه‌های 
ز سبیل. 


8 ۵ م۵ 


«ولشث ول لبق بقضل نال مع كثير ماقت ین * وظائف فروضك 
هك یت عَنْ مقاماتِ حذودك إلى خدمات انتهکتها». 

«وظائف فروضك»؛ الوظائف مایقَدره الانسان من عَمَلِ في کل يوم أو أو اطعام 
او ررق. 

والحدود: جمعٌ الحَدٌ؛ وهو بمعتی المنع. يقال: حَذ الذار هو النهاية الي تمنم 
ما !"وراه. فَحُدودٌ الله على ضَرْبَيْنَ. منها مالا يُقْرَبُ منه؛ كالرّنا وشبهه. قال الله 
0 « تلك دود الله فلا تَقْرَبُوها 4 ومنها مالا يُتَعدّئ کتزویج الازبم و 
آشبهه. قال الله تعالى: تلك خدود اله فلا تَعْتَرُوها 24 ویقال للحدود التي 
دسا الماء بِينَ الأَرْضَّيْن حدودٌ لِمَنْعها الماء. 

والخزماث - بضمٌ الحاء والراء المُهْمَلئَيْن -: جمغ الحُومة. وانْتَهَكْتُ؛ أي: 
بالَهْثُء افتعال من انك یقال: نَهَكْتُ( 7 من الطعام: بالْفْتٌ في أكله. ونك عوضه؛ 
أي: بال في شنیه. ونهگه السُلطان عُقوبةٌ؛ أي: بالغ في عُقوبته. وانتهاك الخرمة 
تنالها بما لا يَحل. 

يعنى: و نيستم من كه متوشل شوم به سوى تو به زيادتى سنتی از سنتها با 


١-ج:‏ + «فی». 

ےا . ج: + «رأ». 

'"'ب: «ما). 

؟-بقره (۱۸۷/)۲. 
۵-بقره (۲۲۹/)۲. 

1 . ب:-«یقال: نهکت». 


آنکه بسیاری از وظایف واجبات و فریضه‌های! " تو را فروگذاشت كردم و 
تعذی نموده‌ام(۲) و درگذشته‌ام از جایگاه حدود و نهاياتى كه تو تعيين نموده‌ای 
برای بندگان خود که تعدّی از آنها موجب نکال و عقوبات است و رسيدهام به 
حرامهایی که تناول نموده‌ام أن حرامها را و خورده‌ام أن را. 


«وكبائر ذثُوب اجْتَرَحْتّها». 

قوله عليه السّلام: «وكبائر» ‏ بالجدٌ ‏ عطفٌ على «حرمات». 

وجَرَحَ واخترع؛ أي: اكْتَسَب. وسْمِيّتْ أعضاء الإنسانٍ جوارح لائها يكتسبُ 
وينصرف بها. 

يعنى: و رسيدهام به كناهان كبيرهاى كه اكتساب كردهام أن كناهان را. يعنى 
حاصل كردهام به سعى خود. 

«کانت عافيتك لی من فضاتحها سثّرأ». 

يقال: عافاه الله وأغفاه بمعنی. والاسم: العافية؛ وهي دفاغ الله تعالى عن العبد 
وتان من السوء. 

والقطناة ُ: جمعٌ الفضيحة؛ وهي کشف العیوب والعساوي. یقال: فضحه 
فافتضح؛ إذا انکشف مساويه. والاسم: الفضيحة. 

يعنى : و هست(۳) رستگاری دادن تو مرا از رسوايى اين كناهان, بردة عفو تو 
كه بيوشانى مرا از ان گناهان. 


ILE 7 2 00 سب 2 و‎ o HOTT 
«وهذا مَقام مَن استخيا لنفسه منك وَسَخط علیها وَرَضى عنك. فتلقاك بنفس‎ 


...مر ےت 


2 ج 4 و 8 اس 2 أن سل 0 
۰ ص ده عي نس 9 نی 9 3 ۴ يجا 0-0 إن کل رت - 0 وم « سای م ا 2 4 ص ی ۳ 
خاشعة, وَرَقَبَةِ خاضقه. وظهر مثقل من الخطاياء واقفا بَيْنَ الرّعْبَةَ إليِك وَالرَهبَة 


١-ج:‏ «فررضهای» . 
۲ ۽ ب «نمودع» . 
اتو هست) . 


اسسا 


۴ ب:«ان». 


الدّعاء الثّانى والثّلاثون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة اليل لنفسه .5 ل 69 
منك». 

لاد 4 استفبلك. رفي ال الحديث: «تهی عَن تلقي الرضبان»۱ يعني أن 

يعنى: ۳ ید آن کی است كه شرم 05 از بدکرداریهای خود از تو 
و خشم گرفته بر نفس خويشتن و خشنود باشد از تو. پس شتافت به سوى تو با 
نفسى ترسناک و گردنی فرونهاده و پشتی گرانبار از" كناهان خود. ايستاده 
ميان رغبت و میل‌کردن به سوی تو و ترسیدن از تو. ۱ ميان خوف و رجا 
مائده. 


۶ رم 


«رانت أؤلئ هَن ر جا وأحَق من حَشِية اقا َأَعْطِنِي -يارَبٌ ما 
وَأَمِنَى ماحَذِرْتٌ. و لياوع" نك ى أَكْرَمُ الْمَسْوُولِينَ». 

وو اول و سزاوارترین آن كسانى كه اميد دارد به أو أميدوار و 
رارق أن کسان کید ترس دارد و می‌پرهیزد أو رأ ترسكار. يسن 
بخشایش‌نما مرا - ای پروردگار من - انچه اميد دارم من أن را. و ایمن‌گردان مرا 
از آنچه تر سیدم أن را. و تفضل و احسان‌نما بر من به مكرمت -5 رحمت حود. 
يرا كه تو کریمترین أن کسانی که از او چیزی می‌خواهند 

«للهم اد مت تنی بعفُوك. وت تَعْمَدْتَى بِقَضْلِكَ في دار الْقَناءِ ِحَضْرَةٍ الا کفاء». 

بقال: تَقَكَدْتُ فلانا: سَتَوتُ ماکان منه. وأصله: تَقَكَدْتٌ السَیْف؛ أي: جعلنّه في 


كْفاء: جمغ الفُو. أي: بحضور الأمثال والأشباه. 


0 


و 


۱-النهایه لا . 
۲-ب:-« که شرم داشته». 
1-۳ ب:گران از بار. 

۴ ج:-«یعتی4. 

۵-ب » ج: احق 


۶_| ۲ لا (()). 


ريض اکن o‏ سس Res‏ 


یعنی: بارخدایا. چون پوشانیدی گناهان مرا به عفو و فضل!"! خود در سرای 
نیستی - که سرأى دنيا Sk‏ حضور همسران و امثال من. 

«فأجزنی ین ضیحات دار الْبَقَاءِ. عِيْدَ مواقف الأشهاد من الْمَلائْكَةَ الق ین 
ال کر مین وَالشّهَداءِ وَالصَالِحِيتَ من جار كلت اكام سيناتي من ذي 
رَحِمٍكُنْتٌ اشم مله في سريراتي». 

الت منه؛ أي: آشتخيي منه. 

[یعنی: ] پس پناه‌ده مرا از رسواييهاى دار بقا که نشئة آخرت است - نزد 
ایستادنگاه حاضرين از ملائكة مقرّبين و بيغمبران كرامى داشته شده‌ها و شهيدان 
وصالحان؛ از همسايداى كه بودم كه پنهان می‌داشتم از او گناهان خود را و از 
خویشان خود که خجالت وحشمت و شرم می‌بردم از ايشان در اعمال نهانی. 


لم أت بهم رب -فی الشتو عان. فپ رب في الْمَغِْرٍَ لي. وت 
اژلی مر وق به وَأَعْطى مَنْ رُغِْبَ َيِه وَأَرْأفُ من ارجم . فَارْحَمْني». 

«رت» أضله: یارب. حذفت منه حرف التداء. 

و«أغطئ» فى قوله عليه السّلام: «أغطئ من رُغْبَ إليه» اسم تفضي . واشتقاقه 
ین غير الثلاتي الو کما ع سیبویه وأنباش. لا شيع ین قول الزب: هو 
آژلاهم للمعروف. وأغطاهم لِلدّراهم. حجّةٌ قاطعةّ على جوازه. وما ذَهَب إليه 
اکثر النحاةٍ من المنع منه غير مسموع مع وقوعه في كلام المعصوم. 

يعنى: وثوق و اعتماد نكردم به همسران و خويشاوندان خود -اى پروردگار 
من در يوشيدن ايشان آن گناهان را بر من. و وثوق و اعتماد نمودم به تو -ای 
بروردكار من درامرزيدن تو مرا. و توبی سزاوارترين ان كسانى كه وثوق 
داشته می‌شود به أو. و بخشندهترين أن كسانى كه رغبت و ميل كرده مى شود به 
سوی او. و مهربانترین آنانی که رحمت خواسته می‌شود از او. پس رحمت كن و 


۱-ب:-«و فضل» . 


الدّعاء الثانی والقلائون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه حب 488 
ببخشا مرأء ای پروردگار من 

للم وَأَنْتَ حَدَزتّنی مان صل تدای یا عر ج الْمَسالِكِ إلى 
رجم ی سترتها بلج تصَرّفنی حالاً عَنْ حال حّی الْنَهَيْتَ بي إلى تمام 
الشورَة 3۳ ۱ بت فِىّ الْجَوارح». 

حَدَرْتَني؛ أي: أسرَعْت انزالی. من: حَدَْتٌ السّفينة أَحْدُرُها؛ إذا أَزْسَلْتَها إلى 
اشقلّ. والحَدژ: السّرعة. 

الت الف 

لسُلت: الظهر. والمراك ظَهر الأب. وک شَيءٍ ين الظّهر فيه فقارٌ فذلك 

۷ . حرج العسالك ؛ أي: ضَيقُ الطرق. 

والدّحم رَحم ا وهي موند ومعناها في الاصل: م بت الولد ووعاژه في 
البطن. 

سَتَوْتّها؛ أي: حَجنتهاء والشثه والشتارء کل مایشتد به. . وفي نسخة الشيخ 

بن إدريش. «سَبَرّتها» پالباء المُوَحَّدة. معناه: قَذدَّرْتَها. والسّبْر: التقدير. وسَبَّرَ 
الجر بالمشبار: قَدَّرَ غَوْرّه بحدید أو غيره. 

ولفظة «عن» في قوله عليه السّلام: «حالاً عَنْ حال» بمعنئ بعد؛ كما في قوله 
تعالی: «طبقا عَنْ طَبَق ي 

یعنی: «بارخدایا. میس ۳ در حالتی که آیی ضعيف حقیر» يعنى 
خوار بیمقدار ۷ كه د منى است 0 پشت پدرم که استخوانهای تنگ 
دارد و راههای در + کی چه. پشت دوازده مهره باشد که آن را فقرات 
ظَهْر خوانند و بيست و و چهار دندانه. رات از طرف راست و دوازده از طرف 


.۱۹/)۸۴( انشقاق‎ ١ 
۲-ج: «شتاب نمودى در فروفرستادن من» به جاى «فرود أوردى مرأ».‎ 
۳-ب:-«أآن».‎ 


سج + «در». 


ریا ض‌ العابدین ا ی ۰ ۰ ۵ 


چپ بدو پیوسته «به رحمی ۳ زهدان مادرم است «که پوشیده‌ای آن 
رحم - يا: تقدير کرده‌ای أن رحم ۱ را به حجابها» یعنی پرده‌ها که در حالت 
ای هی ودر حالت e‏ مىكردد دو گردانیدی | مرا از 
انیت ((و ثابت و استوار کردی در من اندامها و اعضاها». 


«كما نت في كتابك؛ نطفة ثم عَلَقَة م مضه عظاما( كشوت 


العظام لَحماًء نم أنشأتنى لا آخْرَ کماشنت». 

الّطفه: ماءٌ الّجل. 

والعَلّقةُ: قطعة ین الم جامدة وهو أول مایَشتحیل الیه النطفة. 

والمضئة: قطعة ین الحم صغيرة. مت سَمْيَتْ بذلك لانها بقدر ما يُمْضَعْ. 

«نْمَ عظاما» بتصليب بعض أجز زاء العلّقة. والإتيانُ بصيغةٍ الجمع لاختلاف 
اليظام في له والصَلابة. 


ثم أنْسَأْتي خلقاً آخَرَ» وهو صورة لب ونفخ الوح فيه. 
وهذا الکلام منه عليه التلام إشارة إلى مایضمنه(؟" قوله تعالى: «ولقد حَلَقنَا 


لز ۵ مس ۶ 


الانسان من شُلالّة من طين * نم جَعَلناه نف في قرار مكين * تم 7 خفنا النُطْفَةَ 
مس 4 1ؤ ‏ رس و وگ ام 8 م 


عَلَقَةَ فَحَلَقَنا العَلقَةَ مُضعة 0( 
خَلْقاً آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌّ الخالقین > (۵ 


۱-۱:-«یا تقدير کرده‌ای أن رحم». 

۲ «گردانی» ۱ 

۳ این کلمه را مطابق با نسخة ریاض العارفین شرح مولی شاه محمد دارابی أورديم زیرا 
ملف در شرح اين فقره از دعا همین کلمه را شرح می‌دهد. ولیکن در هر سه نسخه «ثم عظما» 
امده است. 

ا > ج: «تضمنه» . 0 

6-مؤمئون (۱۴-۱۲/)۲۳. # حاشية |. ج: بعضى از (ج: از) اهل وجدان و ارباب عرفان 


سه 


الدّعاء التانی والتّلائون: دعاژه بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه .لل 00١‏ 


یعنی: همجنانکه وصف کرده‌ای در کتاب عزیز خود که آدمی در أوّل خلقت 
نطفه ‏ منى سفید بود بعد از أن خون سرخ بسته شد. پس بعد از أن خون بسته 
مُضغه شد - یعنی مقدار گوشت که یک بار بخایند. گوشتی بی‌استخوان ‏ يس 
ساختی أن گوشت را استخوان, آنگه او را محکم گردانیدی. پس درپوشانیدی 
استخوان را گوشتی. پس بديد أوردى مرا آفریدن دیگر - یعنی روح دردمیدی 
تا زنده شدم - جنانجه خواست تو بود. 

و مخفی نماند كه کیفیّت خلقت انسان بر اين نهج است که: چون منی مرد و 
زن در رحم قرارگیرد. از قوت عاقده که در منی مرد است و قوه منعقده که در 
منی زن است بجوشد و چهار نطفه يديد آید. یکی در جایگاه دل و یکی در 
جایگاه جكر. و یکی در جایگاه دماغ و یکی گرد همه درايد و دهنهای رگ بدو 
بیوسته تا از ان من غذا به جگر طفل رسد. و اين را مرتبة اولی خوانند و به 
چهل روز تمام شود. و بعد از أن رگهای سرخ بيدا شود که از آنجا("" به ناف 
فرزند خون حیض روان گردد. و این را حالت ثانیه خوانند و به جهل روز تمام 
شود. و بعد از ان خون پاره‌ای گردد و اين را حالت الثه گویند. و اين به شش 
روز تمام شود. و بعد از ان مضغه واعضای خون از هم جدا گردد و استعداد 
قابلیّت آن بيدأ شود و از" حق سبحانه و تعالی صورت حیوانیّت بدورسد. و 
این را حالت رابعه گویند و به چهل روز بعد از أن تمام شود و اعضای اصلی 
تمام شود و اين را حالت خامسه گویند". و بعد از ان اعضا تمام گردد و رگها و 
مفصلها و مهره‌ها بيدا شود. و اين حالت در پسر زودتر باشد. در دختر دیرتر, 
چنانجه در مقام خود مبيّن شد. 


+ گفته‌اند که جون در اين ايه احوال بنى ادم و ترقی از مقامی به مقامی بیان فرمود و دانست که 
او را زبانی که ياراى حمد و ثنایی که مستحق بارگاه کبریایی أو باشد نخواهد | بود ١|‏ در ستایش 
ذات مقدّس از جانب او نيابت نموده گفت: «فتبارك الله احسن الخالقین». منه عفی عنه. 

۱-ب: «اینجا» به جای «از انجا». 

۰1-۲ ب:« که» به جای «و از». 

۳ ب: «و این حالت در پسر زودتر باشد و در دختر دیرتر خامسه گویند» به جای «شود و این 
را حالت خامسه گوینده. 


رياض العابديت سسسب 2۲ 


«حتی إذا اخْتَجت ختجث إلى زق وم تفن عَنْ غیاث فضلك. جَعَلْتَ لي قوتا 
من فَضْلٍ طعام شراب آخریته میک التي آسکنتتی جوفها وَأَؤدَعْتّني راز 
زحمها». 

الفضل بمعتّی الفضلة. منطو ای : یس سور 
مادام في الرّجم وبعضه يَصْعَدٌ إلى ال دين ویستحیل یا لیصیه عَذاءً له ذا خرَّج. 

یعنی: تا آن‌گاه که محتاج شدم به روزی تو و بی‌نیاز نبودم یی 
تو كه فریادرسندهٌ هر مضطر است. گردانیدی و مهیّاساختی از برای قوت من از 
فضله و زیادتی طعام و شراب یعنی مطعومات و مشروبات که روان ساخته 
بودی آن را از برای کنيزک خود که ساکن گردانیده بودی مرا در شکم او و 
ودیعت و امانت نهاده بودی مرا در ته زهدان او. 


E‏ ۲ ص 1 0" ١‏ 5 و و ۰81 چ 

«وّلؤ تکلنی -يارَبٌ -فی تلك الحالاتٍ إلى خَوّلي. اؤ تضطرّني إلى قوتي 
فين ود قد بل بو 
لكان الحَوّل عَنى نے معت مُعَْرِلاً. ولکانت رَد مِنّى بَعيدَةِ». 

«تكلني»؛ ۴ 0 تَجْعَلني مو كول وفوش ام إلئ حَوْلي؛ اي: قدرتي. 

یعنی: و اگر وامی‌گذاشتی مرا داق پروردگار من - در این احوال به قدرت 
من. يا بیچاره می‌گردانیدی"" مرا به قوت من" هر ائينه قدرت از من کناره 
كير نده بودی» و هر أيينه قوّت از من دور بودی - یعنی: من قوّت و قدرت بر 
جيزى نداشتمی. 

«فَعَدَوْنَى بِفَضْلِكَ غذاء ال اللطیف». 

له بفتح الباء المْوَحُدة. وهو المعطوف پیده ولطفه. والأطیف بمعناه. يُقال: 
ألطفّه بکذا؛ أى: ده به. 

یعنی: يس غدادادی و رورا ۱۳ مرا به احسان و فضل خود. همجو 

-انجه در متن آوردیم صحیح است ولیکن در هر سه نسخه «می‌گردانی» آمده است 


۱ 
۳ -أءب: «من». 
۱-۳ ب: «پیرورانیدی». 


الدّعاء الثانى والثلاثون: دعاژه بعد الفراغ من صلاة الليل لنقسه ب لاء6 


پرورانیدن نيكوكار بسيار مهربان كه رساند کسی را به نيكويى خود به مراد و 


«تفعل ذلك بي تَطَوُلاً على إلى غايتى هذه لا دم برك وَلا یبط بى خسن 
صَنيعك». 


التَطَوُلُ هو التّمَضّْل. وعَدشث السّيء أَعْدَمُه؛ إذا افتقذته. 

وقوله عليه السلام: «حَسنْ صنيعك»؛ أي: عائدتك ومعروفك. قاله اتو 
الهَرَويٌّ في كتابه. 

يعنى: مىكنى اين احسانها به من از روى تفضل و احسان بر من, نه از روى 
استحقاق تا اين غايت که رسیده‌ام نايابنده نبودم نيكويى و احسان تو را و كاهلى 
نكرده به من حسن تربيت تو و هميشه پروردهٌ نعمت تو بوده‌ام. 

«وَلا کت کد مع ذلك به قتي فرع لما هُوَ أخظئ لي عِنْدَكَ». 

آي ي ان کون ژلوقي با في اق 9 شوک 
يو چب EO SAN‏ 

يعنى: با این همه مراتب که مذ قد ار لاف وفوف و اعسناة ن 
E‏ ( با 
بایستی 
صرف نکردمی غالب اوقات خود را در سعی رزق. بلکه بایستی وابرداختمی از 
أن و مشغول بودمی در چیزی که موجب زیادتی حظ و هره من بودی ارد د تو از 
طاعات و عبادات. 


بت و استوار بودی در رسیدن رزق به من و کفایت مهم من. تا 


«قد مك الشَّئِطانُ عناني في شوء الظَّنٌ ضغب ایقین. فَأَنَا آشکو شوء 
مُجاوزته لى, و طاعَة نفسی ل». 


۱سج: -«از الطاف». 
۲-ج: «بایستی». 


رياض العابدین تست تسین 6 

النان - بكسر العين - هو نان القَرَس؛ وهو سير اللجام الذي على ید الراك 
ضرف به الفرش إلى حَیْثْ یشاء. ومالكيّتّه العنانَ كناية عن شدّة غالبّته عليه 
بحیث لا على خلا مُرادِه. كما أن المركوب مغلوبٌ لمن بیده سيد اللّجام. 
و لفظ «في» e‏ 

a‏ تحقيق که مالک : ل ین 
از بدی سای او و فرمانبرداری نفس من او را. 

وفي نسخة عتيقة مكان «مجاور ته». «محاور ته» پالحاء المهملة. 

روا سْتَعْصمُك م من ملكته». 

بالفتحاتِ. أي: : ملک ه ای واسترقاقه ا u‏ پم القوّة. 

[يعنى: ] وچنگ می‌زنم تو را از مالک شدن و بندگی گرفتن شيطان مرا. 


«وَأَتَضْوَعٌ | ليك في(" آن تَسَهُلَ إلى ررقي سَبيلاً». 
و تضرّع و زاری می‌کنم به درگاه تو در اينک آسان‌سازی راه به روزی من. 


«فلّك الْحَمْدُ على ابتدائك ی بالنعم الجسام و رالهامك الشکہ على الا خسان 
والإنعام. فصل عَلى ۸ مُحَمَّدِ وآله. وَسَهُل عَلَىّ رزقي». 

پس مر توراست سپاس وستايش بر أغاز كردن تو به نعمتهای بزرگ 
بى سابقة استحقاق ما ان نعمت راء و در فهمانیدن تو ما را شکرکردن بر نیکویی 
کر دن وؤ لفحت دادن تو عا زا ندمت كن بر عمد وال اوق اسان‌گرذان :پر 


من روزی مرا. 


۱سج: + «درگاه». 

۰-۲ ب:-«من». 

E ۳‏ + «أى بمعنی القوّة». 

۴-صحیفه کامله: : + «صرف كَيْدِهِ عَنّي. واشألك في». 
6 ج: : «أنكه» . 


الدّعاء الثانی والقلائون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه ل مءهة 


«وَأَنْ تَُنَّنى بتفدیرك لی, وَأَنْ تُوضِيّني ب بحصّتى فيما قَِسَمْتَ لى». 

أي: نها ون ت وف والتقدیر يجيء بمعنی ۲ الخَلق. ومنه: «قَدر فيها 
أفُواتها > أي: خلق. 

[یعنی: ] و اينک" قانعكردانى مرا به انجه خلق كردهاى تو از برای مسن, و 
اينكه راضى سازى مرا به حصّه و نصيب من در انچه قسمت کرده‌ای از برای من. 

2 و 0 e‏ 2 . | دم 

«وَأنْ نجعل ماذهبٌ من جشمى وَعمْرى فى سّبيل طاعتك. إنك خی 
الرازقین». 


و انگ بیدا رفن من و عفر هرا ون رانا ۵ طاعت و فرمانبرداری 
تو انه در طلب رزق و روزی. زیرا که تو بهترین روری دهندگانی. 


الاي | أ ۰ 1 0 ۳ 200 | ۳۴ م ه 2 ك د عد OEY‏ 


کے 


صَدَف عَنْ رضاك». 
تعَلْظْتَ؛ أي: سَدّذت. وغَظث عليه الشَّيءَ: سَدَّدْته. ومنه: e‏ 


و ۴ 


و «صدف» بالطاد د والذال المهملتین والفاء ايا - أي 4 ض ومال. و مه 
قوله تعالی: «یضدِفون 4۴۱4 أي: يميلون ویفرضون. 

یعنی: بارخدایاء به درستی که من يناه می‌برم به تو از آتشی که شدید و سخت 
ساختی ان اتش را بر کسی که عصیان و نافرمانی تو ورزید. و توعيد و تخویف 
نمودی به أن اتش أن کس" که برون"" رفت و اعراض نمود از رضای تو. 


۱-فصلت (۰۱۰/)۴۳۱. 
اس ج: «آنکد» . 
۳-ح: «آینکه» . 
۴-ب: - («تن)». 
۵-ب: - «راه». 
۶-انمام (۴۶/۵۶. 

۷ ب:-(«آن کس». 


4 ج: (پیر ون)) . 


رياض العابدين 


از 


۳ زر و ۳ 0 0 
0 نار نوزها ظلمَة؛ وهي لباه 
0 ین على فعيلٍ - أي: هل 


[يعنى:] و از آتشی که ان اه تاک امك "لزي اسان 


دردناک ا و دورش ۱۳۱ ترویکی(۵ا اس 


مر هاه ا 0 1 سرت 8 ی ۵ 
«وَمِنْ نار یا کل بَعْضَها بَعْضٌُء وَيَصُولٌ بَعْضُها علی بَعْض». 
صال علیه: و صَْلاً وَ 2 صولة. 


0۵۰۹ 


مس 
| 


ای | و ان ای كفيس 51" مو غورد بی راو حمل مدر کد 


pe‏ ن وطن زا 
«وَمنْ نار تَذْرُ العظام رَميماً. وَتَسشقى أَهْلّها ج 
الحمیم هنا بمعتی الماء الحاز. 


[یعنی: | و از انش که دس ارد استخوانها را در حالتى كه بو سید ه 
باشند""" و تباه گشته باشند! ۱ و آب دهد اهل خود را آبی در غایت گرمی که 


حون بخو رند غا واحشای ایشان پاره پاره شو د. 


«وَمِنْ نار لا تبّقی عَلى مَنْ تد تَضَدَعَ إلَيها». 


قال اب الأثير في نهایته: وفي حديث الدّعاء: «لا قي على مَنْ تضرع إليها». 


.»وأ«:ب-١‎ 

۲ - ج: «تار است». 

۳-ب: «او». 

۴-ا.ج: «دردناکی است و دوریش». 
۵-ج:-«نزدیکی». 

۶ ب: «او». 

۷ مسج - «بعض»., 

۸-ب: «او». 

٩سب:‏ «شده» . 

۰ 1-۱:-«و تباه گشته باشند» . 


الدّعاء الثاني والّلائون: e‏ سس ¥ 
یقال: میت عليه إبقاءً؛ إذا رجمته وأَشْفَقْتَ فت عليه. والاسم: البقياء. وفي الصّحاح: 
ِقیتُ على فلان؛ إذا زیت عليه وزجلته. یقال: لا أَبْقَى الله عليك إن أَبمَیت 
علي فالجملة التانية تأكيد لهذه. أي: لاتحم على من تَضّدَع إليها ولا ند حى 

[یعنی: ] وا ز آتشی كه باقى نگذارد گوشت و پوست و عروق و اعصاب و 
عظام بر ان کسی که زارینماید بق چون ان اا : شفقت و رحم ننماید بر أن 
کی که زار اد ا ضورف ا 

«وَلا تَوْحَمٌ من اسْتَغطقَها». 

و رحم نكند آن کسی را(" که مهربانى جويد او را. 

«وّلا تَقَدِرُ على التخفيف عَمَّنْ حَشَّعَ لها واستنلم الیها». ۱ 

و قادر نباشد بر آنکه سیکپار گرداند از" ان كس که خشوع و فروتنی نمايد 
او را و كرون نهاده باشد به سوی او. 

«تلقى سُكَائها باحر ۶ مَالَدَيها, ین ليم کال وَشّد ید الْوّبال». 

التكال: اققوي 

والوّبال - بفتح الواو -: ثقل الشيء المكروه. ووبال ١‏ أمره؛ أى: : عاقية قبة أمره من 
الم والوبال. 

[یعنی: ] در رساند ساكنين خود را به كرمترين أنجه نزد أو باشد از عقوبات 
دردناک و وبال شدید. یعنی عاقبت حال به بدی و وخامت منتهی گردد. 


3 0 ۳ 8 8 ,سر 
«وَأَعُودْ بك من عقاربها الفاغرَة آذوامها». 


۱ ج:-«یا شفقت... به سوى أو». 
۳-ب:-«از». 


؟-ج: + «از ان كس كه» . 


راف الاو ب تس 6197 
الفاغر:(: الفاتحة. وَفَعّرَ فاه بالفاء والغين المعجمة والراء ‏ أي: فتحه!". 
يعنى: و يناه می‌برم به تو از عقربهاى أن اتش" که بازکرده!" باشند دهنهاى 

خود را. 
«وَحَيّاتِهَا الضالقة بأثيابها». 
صَلق ‏ بالصّاد المُهُمَلة وآخِده قاف -کضرب وزناً ومعنی. قال آبو زید: صَلْقَته 

بالعصا؛ أي: ضر بته. 
[یعنی: ] و از مارهاى زننده به نيشهاى خود. 
«وَشَرابهَا الذي بقع أمعاء وَأَفِْدَةَ سشكانها. یز قلوبَهُم». 

و از از شرایهای آن آتش كه برد بت و دلهای ان كسان كه در آنجا ساكن 

باشند و بیرون کشد و بيخ برکند دلهای | یشان را. 

«ر أستَُديك لما باعد منها واخ عَنها». 


7 رش ای ات نب ی سا ی 


از آن آتش 
«اللَهُةَ صل على مُحَمَدٍ آجزنی منها بْضل رَحْمَتِك. أقْني عَتراتي 
بحسن إقالَتك». 


ند 


آجونی؛ آي*: آنقذني. وأَقَلْتُ اليم إقالة أي 
والعثرةٌ: الخطيئة. مأخوذةٌ من عثرة الإجل؛ اذ رَل. 
آیعنی: ] بارخدایا, خت کن و دو ال او. و رهايى و خلاصی ده مرا از 


۱ -أ.ج: : + دأى 
۲ ۳ 


ف ۳ «اتشى). 
€ کشاده» . 


9 ت :-«أي». 


الدّعاء التانی والقلاتون: دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الیل لنفسه .لل ۹٠ء٥‏ 
ان اتش به فضل رحمت بی‌نهایت خود. و فسخ كن ودرگذر ان لغزشها و 
گناهان مرا به نیکویی درگذرانیدن خود. 
مر ۵ ۵5 7 6 ي 59 80م ر a‏ ت مر ۵ 
«وّلا تخذلنی یاخْیر المُجيرين. انك تى الكريهّة وتغطی | لحسنة و تسفقل 


و 8 


9 س اس 


لوار 7 
مائريد وَأَنْتَ على کل شىء قَدِيدٌ». 

الكريهة: الشّدَّةٌ وکل مايَتَعَسَدُ ویکره. 

والحَسَنة: ضدٌ الكريهة؛ أي: كل ما يحب و 

[یعنی: ] و خوارمگردان مرا ای بهترين بناهدهندكان. زيرا که تو نگاه‌می‌داری 
ايد شدايد وهر أنجه مكروه و ناخوش باشد. و می‌دهی نيكوييها را و أنجه 
مجوب طبایع یو ده باشد, و می‌کنی أنجه می‌خواهی و اراده‌نمایی. و تو بر همه 
جيز قادر و توانایی جنانجه خواهی. ۱ 

الى 2 9 ۳ ۳ 5 0 ۶ 

«اللهُمَ صّل عَلى مُحَمَّدِ و اله إذا ذکر الابرار». 

بارخدایا, رحمت كن بسر محمد وال أو حون یادکرده شونك نیکان و 
نیکوکاران. 

# ,2 ۳ ب تیم 72 8 ي 

«وضل علی مُحَمَّدِ و اله ما اختلف اللیل والنهار». 

5 م2 ٩‏ # ااي 0 ع مه e‏ 

أي: تعاقب الليل والنهار, او تبايّنَ في النور والظلمة. 

[یعنی: ] ورحمتكن بر محمد وال أو مادامى که اس سل نمایند!" شب و 
روز -یا: مختلف باشند در نور و ظلمت. 

«صلاة لا يَْقَطِعْ مَدَدْها, ولا بخصی عَدَدْها». 

صلاتى كه به نهايت نرسد مدّت7'' أن و به شمار درنيايد عدد أن. 


١-ج:‏ «ماتحبٌ وتشتهى». 

۲ سج: - «از «. 

۳ج «متعاقب یکدیگر باشند» به جای «آمد شد نمایند». 
۲۳-ج : «امتداد» . 


ریاض العابدین هگ مگ 0٠‏ 
«ضلاة 7 تشخ الوا . تفلا الأدض والسفاع: 


«تَشْحَنٌ» - بالشین المُعْجَمّة والحاء المُهْمَلة على وزن تال - بمعنی تلا 
ومنه قوله تعالى: «فی اقب الْمَشْحُونِ "١4‏ أ ي: المع 
[یعنی: ] صلاتی که پرکند هوا راء و پرکند زمين و آسمان را. 


«صلی الله له علیه [وآله ]۲۱ حتی یدضی . وصلی الله له علیه! ۲ بَعْدَ الضا». 
«صلَّى انه جملة دُعائيةُ. ولهذا أ تئ به على صيغة الماضي. 


و «یضی» بصيغة الغائب. والضَّميرُ للنبِيَ صلَى اله عليه وآله!". 
وفیه إشارةٌ إلى ماوَعّده ‏ سبحانه - بقوله جل شاله: رتش ای 


فتادضی بي 6 
یعنی: رحمت كناد خدای تعالی بر محشد و ال او تا آن‌گاه که خشنود شود. و 
رحمت كناد بر او بعد از خشنودی اوا . 
«صَلا لا حَد ها ولا مُنتّهی. يا يا أَوْحَمَ ال احمین». 
صلاتی که حدّ و نهایت نباشد أن راء ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان. 


١-یس‏ (۴۱/)۳۶. 
۲-باتوجه به ترجمه افزوده شد. 
7ج + «واله». 
۴-ج:-«صلی الله عليه وآله». 
0-ضحى (۵/4۱۳. 

7-ج: + «نیز». 


7 


س سا ,م ر # 72 
الدعاء لمات والتلائون 


و کانْ من دعائه عَلیّه السَّلامُ في الاشخارَة 


دعای سی و سوم که می‌خوانده‌اند حضرت سیدالساجدین در خواستن راه 
خیر در حین استشاره به بروردگار. 

«اللْهُدَإِنى يأ سيل یملق فصّل علی مُحَكدِ َه مُحَمّد و اله وَاقْضٍ نا ۱" بالخیرة». 

الاستخارة ا طلث ال ةلا E‏ وسکون الياء وفتح 
الراء بوزن الميرَةٍ ‏ الاسم من قَوْلِك: خاز الله لك في هذا الأمر. 


يعنى : : بارخدایا, می‌خواهم از تو نیکویی و رأه راست ت یافتن را به علم تو که 
محیط است به هم جیزها چنانجه هست. پس رحمت‌کن بر محمّد وال او 


وحکم كن از برای ما به أنجه خير و خوب است 
«وَأَلْهئنا مَغرفة الاختیار». 
الإلهام: ما یی في الرُوع. يُقال: أَلْهّمَه الله والاختيار: الاصطفاء. 
[یعنی: ] و در دل ما انداز شناختن خير و برگزیده را. 
«وَاجْعَل ذلك ذريعَة إلى الضا بما قَضَّيْتَ لنا». 
و بگردان أن رأ وسيلة خشنودى به أنجه قضا کرده‌ای از برای ما. 


١‏ صحيفة کامله : «لى». 
۲-ج: + «واقض اي احکم». 


اق اللي ير E‏ 

«وَالتشليم ما حَكَيْت». 

في نسخة الأصل: «واشلیم» على الجَرٌ عطفاً على الضا. وفي رواية 
عميدٍ الووّساء علی النّصبء مّا على أخذٍ الواوٍ بمعنی مَعّ» ومّا على العطفي على 
«ذريعة» وإن كان في الأخير شيء. 

يعنى: و بگردان أن را وسیلة انقیاد و كردن نهادن مر أن جيزى را كه حكم 
کرده‌ای بر ما -یا!": وسيل خشنودی به آنچه حكم كردهاى باتسليم و انقياد. 

«فََزْح عَنَارَيْبَ هل الازټياب. یدنا بي بیقین الْمُخْلِصينَ». 

«أزخ» - بالاء والحاء المهملة!۲ فص | مُخاطب, ین أزاح يُزيح على 
صيغة الافعال, أي: أَبْعِدُ. 

والدَْيَةُ: السك 

يعنى: دوركن و زايلكردان!" ازما شى انان كه اهل شكند. و قوّت‌ده مارا به 
يقين مخلصين - يعنى آنان که هرجه كويند و كنند به محض قربت بوده باشد و 
هيج غرضى دیگر به آن درمياميزند!". 

و «مخلصين» برصيغة اسم فاعل و اسم مول :قر ذو روات فده 

«وّلا تشمناع عَجْنَ الْمَعْرِفَة عَمّا تخیر 20 ت فَتَغْمط قدرك ونکره مَوْضِعٌ رضاك». 

وله من في أضل التّسحْةٍ بضع الّین, أي: لائولنا. ِن: سامّه خسفاً؛ إذا 
أؤلاه ظلماً. وأکته اشتعماله في العذاب والشم(*. أي: : لاتَجْعَنا ضَعيفِي المعرفة. 
ومنه قوله سای لوجر كوشو َ الاب 4 ؛ أي: واو وروی «تسمنا» 


۱-۱ ب: «یا». 

۲-ب:- «المهملة». 

۲-ج: «و زایل‌گردان». 

۴ ج: درنيأمیزند. 

ت -«وأكثر استعماله في العذاب والشر» . 
*-بقره (۴۹/)۲. 


الدّعاء الثالث والتلاثون:. دعاؤه فى الإستخارة .. 


بككستزه «اليل: ون شمه ةوا وسمة اذل رت یه ښس مةد وجلا ۰ 
ومن الميسمإلوككواة أي ع ا تة وعلافة لن ماله ٠:‏ ب 
ll 57‏ بالغين أ مرق لخد و : امن تس رب ۳ 
رت تخت يُقال: : غمط النّعمة -بالکسر یه تفایض عط عليه تالفنا د يقال 
١‏ هاما یی 55 وج تما ء نط الت لوهم وناليم 
وفي الحديث: «إئما ذلك من سفه سفه سَفه الحَقّ وَغْمَط ناسنا بع يعن يعني أن: برع الحو شیا 
وجهلاً ويّحتقرَ الا ده 1 اف ی ال ۳ ت 
<والقَدو نطعنیالتقدیر. ٠.‏ و 
يعنى: مگردان مارا ضعيف 5 غه د با مت حرف را مامت مستت خا 
ا اختیار کرده‌ای و بیگزیدای از غات وافمال پس پس خوار 
شماريم ب يا: انکار نماییم - + یراچ تو را و کراهٽ ورزیم از انچه ر 


5 


و 2 ۱ 4 8 4 ا ا 4 مول 0 2 5 ع SE‏ نت 3 e‏ ر بو ی رچ“ o‏ ره م ع لت بسكل 
۰ 
در أن اسب ج ۳ 3 
ers 2. 2‏ 3 ۳ مس : 2 م سین 1 لحيس ماك لسرن 2 رت اا ج ۱ ام E‏ 
ا 5 : يا : 5 8 
م ۳ ت 0 ۲ 7 به o ١‏ ۳ 5 به 
ره ۰ ۳ ۱ مه ص اد ل 9 ۰ ۱ 2-6 2 ۱ العا م 
ر عي في ابعد من ال عي لل بالی. e one‏ ب 1 
ر 5 5 ف ST‏ وى ۳ ۳ e‏ ا معد بر نیت فم" + 2 1 ا ر خی مح 


نَجْنَح؛ أي: تمیل. جَنَحَ ‏ بالجیم والنون م الحاء المُهملة أخيراً. پلي: مالا 
بتي ]و ميل کیم و ارف يب ال عمالى كه دور باشد از 


ا ماع ا ! 4 ییا ب ي ربعم و 
را عي ا E‏ ضد عافیت اس ۳ 


+ متس ماج ل دک ده أ 26 م دن يل 35 ۳3 3 مت م | ۱ 0 چا الله 

oo el 0 ۵‏ 11 5 و ا 
(حيب لین مأ تکر ۵ "مر قضائك. هل علینا م ها سين بمي نستصعب من ي کی 
تست آنجه کراهت داشته با" شیم از 7۷0۳ وو اتنتان 


ES Ê چ‎ 8: AP E 3, 


ك بر ما انجه دشوار شماریم از حکم نو. اللخ ی ۳ ۳ 


E 0 - ۳ فد‎ 

«والّهمتا الاْقاة يما ورت عَیناین مشییك عتی لالب جب تأخپز ما عت 
ول تغجيل ما أَخْدتَ». E‏ هب ا ہی 9“ 3 
مم 4 ر پس 4 ) “ها 

١-س:‏ «باب». هم زپ E‏ 
5 ام ۱ 1 0 ت 

۲ ج:-«تو». او ميس 0 16 e‏ 3 


۳ اج «گردان» ,رة ر اتد .ل م 1 ا 


و ملهم‌ساز ما را انقیاد و كردن نهادن مر أن جيزى را" كه فرود أوردهاى بر 
ما از تکالیف از روی خواست خود. تا آنکه ما دوست نداریم تأخیر(" آنچه تو 


شتاب کرده‌ای أن راو نه" و شتاب نمودن بر آنجه تو ارادة تا خی أن نموده‌ای. 


«وّلا که ما آختنت ا بت ولا نَتَخَيّرَ ما کرهت». 

و ناخوش نشماریم آنچه تو دوست داشته‌ای آن را و اختیار ننماييم آنچه تو 
تاو ها را 

«رَاختم آنابالّتي هی أَحْمَدُ عاقبة کر مصیرآ». 

وکات اعمال (۵ ما را اعمال و افعالی كن كه آن محمودتر باشد از روی 
عاقبت و كريمتر باشد از روى بازگشت به تو( 


«إنّك تفید الْكَريمَة وَتغطِي الْجَسِيمَة». 
الكريمة: كل شيء مكرم وا “كل شي یه مکرم ا عليك فهو كريمّك وكريمتك. 
والح ا وجَشم الشى e‏ أي: عظم. 


[یعنی: ] به درستی که تو افاده 3 جیزهای نیکو را و اعطا می‌کنی 
عطایای عظیم( ۲" را. 

«وَتَفْعَلُ ما ثرید. وَأَنْتَ علی کل شىء قدیژ». 

و می‌کنی آنچه می‌خواهی. و تو , ۳۳۳9 چنانچه خواهى. 


۱-ب: -«را». 
۲-ب:-«فرود اورده‌ای.... تأخير». 
أت ٠‏ ج: - «ن4». 
؟-ج: «او» . 
6 ج: - «أعمال». 
5 - ج: -(ابه تو». 

1-۷:-«کل شيء مكرم و». 

۸ا ج گرم 

ع «والجسيم لجسيم: العظيم». 


سا ب: + عطاای عظيمه. 


الدعاء الرّابعٌ َالثلاون 


وَكَانَ من ذعائه عَلَيْهِ السَّلامُ إذا اللي وَرأَئ مُبَلی بفَضيحَة بذ نب 


دعاى سى و جهارم كه حضرت سيّدالساجدين مىخواندهاند هركاه مبتلا 
شدندى به بلیّه‌ای يا ديدى کسی را كه مبتلا بودى به رسوایی كه موجب ذنب و 
گناه أن بودی. 

«أللهُم لك الْحَمْدُ على سرك بَعْدَ عِلِمِكَ». 

«ستر» به فتح سين و کسر أن در این مقام زواية ند اول به معنی 

مقر شت او نان یه مت ها لديز 

يعنى: : بارخدايا. هر كيرا لشت سا تا دشو وى و اند توا" قبایح اعمال 
ما را يا'": برآنجه پوشانیدی به آن, قبايح اعمال ما را -بعد از علم تو به آن - 
تا مطلع نشوند به آن ملائکه. چه, در آثار مروی است از حضرت صادق علیه 
المّلام كه : هيج مومنی نیست"؟ الا آنکه او را مثالی است در عرش که هرگاه أن 
مومن( " مشغول گردد به اعمال صالحه از نماز و رکوع و سجود و غير آن. مثال 
او نيز مثل أن افعال به جای آورد. و چون مثال أو قیام به أن افعال ۲" نماید. 
ملائکه به جهت أن بندهٌ مؤمن استغفار نمایند. و هرگاه مشغول شود أن مؤمن به 


. -ج: « کر ده شده»‎ ١ 

۳۹ > ج: «مصدری» . 
۳-ب:-«تو» ٩۴‏ | ب: + «بر». 
1-۴ ب:-«یا». 

۵ -ب: - (انیست». 
۶-ب:-«مومن». 

۷ ج: «فعال» . 


اق اماد متسیس سم سس سس :21 


معصیتی از معاصی. خدای تعالی پرده‌ای بیندازد ميان مثال أن مومن و فان 
ملائکه که مطلع نگردند بر قبایح اعمال آن بنده(". 

«وَمُعافاتِكَ بَعْدَ خبْرك». ۱ 

عافاء اله واغفاه و فة | ۳ فاع لله عن العبد. 

الخبر + بض الجاع Ka‏ بمعتقي العلي. بقاب: چ ا ۱ علمهر والاسم : 
احير بالضمٌ - وهو الم بالشّيء. قأله في الحاح. 


[يعنى:] و بر عفو نمودن تا دانستن تو به اعمال ناشايستة ما(۳. 


9 0 ساك يخا : :چ ري ۀ ! e‏ 


8 


رده E‏ ا امه امیس أ کین 0 دامپ ی اعد لے 3 ته 8« ا تن u‏ 
۰ ۱ ِ 


3 دو ةداز قد فالعا ةفل تشه ی ی ری ی بل و 
في نسخة الأصل لام «كلنا» مفتوح. *. والصّوابٌ ضَمُّه ا وخیرة IE‏ 


كردي . ومنهم سن قال في توجيه سب آن یله نيما يقفل إمُنفيسره 
«والموقدز ناه ولا يخفي مافیه؛ لمکان بْب ایا في 
شيا ا س 1 ر e.‏ 9 :1 يه 1 3 ماک 
i‏ ۳ | لليف جا رد لا : | 0 وى خم 
ا وافترت:اي:۱ نا و لعانيةمايّعاتٍ عليه اک ال 


5 ١ 1 و مر‎ an 0 3 ای عط و‎ 8 me 
ع ی همناما اکتساب ا ره رد که زیت ب رت مني شود ب أن‎ 
558 نت یب خا د دا 37 امد ل یه‎ 
, ۱ 2 هت و آشكارا نکردی و هرت ول‎ 
۳2 8 


| م 1 ۾ ار چ ED‏ 
5 ا رهام ۳ ۹ بعر په :2 ان 1 ی بط | زره ۷ 3 يد e‏ ها پل 4 اچ نگ کے با كه ال 
ي ف نبي ۶ 9 1-0 ق RA‏ 
| ۳۹ م . 0 1 9 ۰ 3 لت 2 
22 ها > f‏ ` 0 3 1 : 
ار چیه لم تقضچه ای ۳4 خر دنروخ 1 000 ا ا كار 5-3 3 ھک 4 e‏ بت 
e‏ أبس ` بهو 
دسا تاه لود نابم اعمال اناشْاسيتوعا 9 7 ENES e‏ ا زان 5 مما 2 
5 م ا ۳ 1 
شل ر“ مر 9 لهد ر مدب fe‏ 3 3 م بوک ی 3 لتا يات هما 558 E‏ هه س يد a‏ 
وس بالمساوي. فلم تذل عَلَيْه». 
مء چه 4 3 ۳ ۳ 1 
“راس عط ۲ چ ٤‏ 


۱-ج:مومن. ۷ مفتاح الفلاح / ۱۵۴ ل ا 8 ا ا 8 
۲ -ج: «ابر دفع نمودن بلا و اسقام از ما» به جاى «بر عفو نمودن تو». et‏ 

۲سا ب:-«ما». ا E‏ 
۴-یس (۳۹/)۳۶. E‏ امو سيا 
0-ج: ۳ تايس ). “رايع .ل اه 


ال غاء ا ن: دعاو ااا 9 


والسايث ات والتحاسن مجموع لوال YE‏ ممع کر 
نئو ادزا برذها.و بواشيده و بنهان!!! اتياز الخد بات یم 
ومعایب پس تو راه ننمودی کسی. وا بو إن بان لا ا رشي اراس 


ب نی و اش عليه دنا 
انظ « کی 9 تفت ورن ی ال ل ی 
و«وقفتنا عليه»؛ | ي: أَطلعْتنَا. فته على ذنهء أ ی: أطلشيه لین .قله 

الجو هر ي فئ. الاح £ رپس 9 متهن 2ع معا 
.يعني : : سیارتنهی كردمتفدة وجو رام ای خداؤند نلق سرو فا اتیانن : موجذايم رك 
آن: وا بستیان ور ئا که واقفب نساخته و: مطلع؛ E‏ زلنیی ار 

ماتعّی و تجاوز نموده‌ايم أن را. 

دا ١‏ ليها ون الك ارين 


او يقي تاها 3 وخطیگر! تاها كت ۱ 
لقا بعك اغلائقااقؤق: الور تمھ سس 8 0 05 نشل :الف 7 5 


4» ۱ 


. و بسیار سپئه و بدی که اکتساپ نموده‌ایم آن : و بسیار خطيئة 3 تاه كد 


ترتکاب 0 دایم وذ لكين 000 بوده‌ای بز ان ن e‏ ذیگر غير 
4 2 0 دق ر آشكارا كردن وله 7 راز 4 وگ و ند 


fiir 7w م‎ 4 


3 ا 


3 نت ری 5 0 مد 5 مکح تب 5 سل e 3 5 pee‏ اج آي e‏ اسه ع 3 کت 8 مه شش 3 7 ۰ 3 
TF‏ مه 8 
:۳( نيت عانق أناججابا اردون اریز و یر اهيدا 
۳ 
5 ا 03 0 5 ۰ 7 2 1 و 3 و 8 
Res, ۹ 3 :‏ اک ٍ 0 23 0 5 هو ٣د‏ 
مر ھم ۶ الل لض 3 5 2 العو 3 00 3 ال ی ر ی 0 يك ب ابی ا 
ا-ب: بوشيدماى e. eS a e cas‏ 
تفس زو ا ہے ہہ سا لا بیط غ ` ا حي اسي وه ® ي اطا س چ يهم 3 دک i‏ د ب ي يرعت 
6 5 3 اس چد کاپ 5 اک : هه ی eA‏ ۰ 3 


ج: - «و (وبدیهان. 1 
: ا وش 2 ۱ ۰ : 
۳ انون واب ب ن لل لك معنن ب © ای السب و ام تايمنا 
e‏ ۳ ما 
22128 وا aE ee ae OEE‏ 
Eg ۰ ۰ mee‏ ل 0007 ُ 
۶ اب دثهی کردهای حيزها رأ» و ت ,بد ۶ 
۱-۷:-«آن را». CL‏ ربا GPE‏ 
۸ 
۹ 


اء ب: -«تو». يخ اتکی فد 


يي ل E‏ 


الودم: لسشد. یقال: رَدَمْتٌ | لثلمة آزدمها رت نا أي: شددتها. والرّذم 
أيضاً اسم وهو السَّدّ. قاله PF‏ 

بف هست عافينة و عا را برده‌ای نیش جشنمهای ایشان که تيقد انرا 
وسدّی""" پیش گوشهای ايسان که نشنوند آن را 


«فاجُعل ماس سترت من الَْورَةء وَأَخَْيتَ ین الیل واعظا نا وزاجرأَعَن 
سوء الخلق, َافتراف الْخَطيئّة, سا الی التَوْيَة الماحيّة ية وَالطَريق المخمود:. 
وقرّب الْوَقْتَّ فيه». 

العَرة بحسب ب اللّغةِ کل ما يَسْتَحِيى الانسان مه ین اطلاع غيره عليه 

الیل : الِب بقال: فیح ودَخَلٌ؛ أي: عَيْبُ. وشي: ما وطعاءٌ 
مدخول. ونخلة مدخولهة: عَفنة الجَوف. وقد دخلّث سَلْعَتكَ: عیبّث. قاله فى 
اسان 

وفی نسخة الشیخ ۱ لكفعمي” مكان «اقتراف الخطيئة». «انتیاه الخطيئة» افتعال 
من التّؤه. یقال: ناهت تفسی؛ أي" قويث. وناة الّبات: ارتفم. وناهتِ الهامة؛ إذا 
فت راسيا 

يعنى: بس بگردان أنجه پوشانیدی از امورى که شرم می‌آید""" ما را از مطلع 
شدن مردم بر أن و ينهان ساختى از معايب مخفيّه. پنددهنده ما را و منع كننده ما 
را از بدى خلق و اكتساب نمودن گناهان -یا: بلند كردن گناهان, و اين كنايه 
است از ارتکاب أن دو صاع و شتابندة ما را به كويه که زایل ستازنده و 
محوکنندء گناهان است. و در بعضى نسخ به جای «ماحيّة». «ناجية» روایت 
شده ‏ به نون و جيم - یعنی: به توبه‌ای که رهاننده است از عقوبات و ساعی 
است به راه پسندیده. و نزدیک گردان وقت و زمان را در این سعی و شتافتن به 
توبه. 
سب ج: «بتندى» . 


۲ب : + «دخيلة الرجل بطانته والدخيلة» . 
داوق :-«أي». 


1_۴ ات : «می آمد». 


الدّعاء لبم والّلائون: دعاژه إذا ابل ورأئ مُنتلئ ل 0١8‏ 


و در بعضی نسح به جاى «قَرّب» به صيغةٌ امر از باب تفعيل «قرب» e‏ 
شده ‏ به ضمٌ قاف و سکون را که نقیض بعد بوده باشد. یعنی: نزدیک شدن 
وقت درأين سعی. 

«ولا تشن له عن نا (لیك راغبوت. وین الذُوب تائِبُونَ». 

«تشمنا» در | ين مقام نیز ب به ضمٌ سين و کسر أن روایت شده؛ چنانچه در 
دعاى سابق تصحيح نموده شد. أي: لا تولا القفلة. آز: لا تجْعَل العَفلةَ عنكَ سِمَةَ 
وعلامدٌ آ (۱) 


یعنی: ما را غافل مگردان از خود. یا: ما را موسوم ومُعْلّم به غفلت مگردان از 
خود. زیرا که ما به تو رغبت کنندگانيم و از گناهان توبه کنندگانيم. 


الطاهرین. وَاجْعَلْنا لَّهُمْ سامعین وَمُطيعينَ كما أَمَدِتَ». ۱ 

ايراد لفظة «لهء في البین للثبدد» ۲۱ 

«الصّفوة» من الصّاد مَروييٌ في هذا المقام. وصفوةٌ الشَّيءِ: خالسته. 

في أكثر النْسَخْ «مُطيعين» بلا واو العاطفة وفی نسخة اب نافرب بالواو 

العاطفة. 

يعنى: رحمتكن بر برگزید خود -اى خداوند من -از خلقان خود و 
خويشاوندان او RY E‏ صغيره و 
کبیره: و بگردان ما را اوامر و تواهیی که ایشان ن میلغ آنند گوش‌کنندگان و 
ترما e E‏ فرموده‌ای دز تت يل أسمانى كه: «أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول ار لاش رملکم 4 


١-آ.‏ ب: + «يقال : سام فلاناً الأمر: كلّفه أو أولاه؛ أي: أعطاء إيّاه. وأكثر مایستعمل فى العذاب 
والشة»: 

۲-ج: -«ایراد... للتبدك». 

۱-۳ ب؟ «مر»». 

۴-نساء (۵۹/⁄/)۴. 


م م x‏ أ م ل 1۳۹ | 
ع E‏ ی 55 5 ست اه 0 تیان اک( eh ۵ e‏ ھا ٩‏ م e‏ رة 4 
چ“ - الا ۹ ۴ 
4 
٠ 4 f ۴ 3‏ ۹ 
سما اع ) اف 6 بش سل ها فب نگ هي لای ت دز یه کی ا کش ۶ ۹ہ 
ریا n‏ 3 7 لقف ۰ 
kK ۵ 5 ew‏ 3 ۰ 3 1 ۰« 1¢“ 
0 ا | ي لا ب e‏ ‌ ۲ ل ا ا 0 حر ۸ 5 ۳ ۲ ۴ 0 ۹ BB.‏ 4 2 ۳ 7 5 وه 
با چ رید ۰ پس م ميمه یا اس مد 2- کا مد نا مد سمس ١‏ 8 رحيلا 3 سرت لت i‏ ا دسم ٠‏ اپ بیش 
: 
5 وت ۲ با ی إن 
1 ت ید 
A‏ 
SE 35‏ ۳ © .ی RN‏ 4و و و E‏ 7ه # .شه 
نك الدع 4 0 + عه و نز نا م و و 9 ا ع 4 و ` ا e‏ 
س ید ۳ 5 - ۰ 9 شا 3 ل مسا 1 3 كر رآ رت رشع | یدیا با 12 
د ۹ N‏ يليه م د 3 جه 5 : ها 
i 9 ۲ ۲‏ 4 ص ا ۱ 5 1 598 3 8 
ار ۳ E IS‏ ۷ × زر 4ے 7 ۳ اي Ey‏ ۳۹ ۳39 
تیا - 2 50 2 a‏ وها سم نود 5 اسیا 4 ی مسن و ٹین ۱ نش 6 ی ۹ کو کاو ی 5 
2 5 3 0 : م۰ 3 1 : 
۳ 1 1 5 نف ۹ ۳ 0 ۰ / 5 0 4 
aaah, aw‏ 5 ل مه EES‏ با : و چ ا 2 ۲ یه 3 م ا ۱۵ ی 4 5-5 کک ی مب ۳ اي 
- لس 9 ٠‏ عبس تیدا ها n‏ 


كان ین ذعانه عَلَيْ اب ال ضا إذا 5 إلى شب لد ات 


۾ 3 زا : / 
O, 47‏ وک یب ۹1 نل بملعة 2 5 اھ هماس مه , ل الوب سي : 1 1 3 8 3 : 
ما ی 9 ١‏ عيذ 3 11 یلا بت 9 E‏ 3 


٠‏ عوبسا ا کی ناو 08 و ٍِ نهيب 1 وج 50 5 1 2 1 3 هدن 
دعای سی او پنجم در” 5-8 لموادن” ج دشاب خدین أز“حضرت 


ام ۱ 


۲ 7 اس فش 2 ماه لح ِ 
الح ل رن بک زه لمت ر د ۱ 


3 مد 


اضئ» موب على المصدرقة | اي رضي رظي + 
سو اه مر رخذاق را گا Lk‏ و فلوم ان یشید به 


و ببايد دانست كه 0 ا است از خشنودى بنده 7 خدار ورف 
مب هر اترى و.حکفی؛گهاز لوأ صادرة شۇ ىجيت از را مس تخسن بشتهرد. 
يمخلهت کار پا عرز ف فان نگفته اند هدر ضا ار واز : فخت باشد نع سحبیت 
خض ل اتسوا یب و سلکجتسن) شنمود: 

“ور8۴ وان کف چاچ بن الله 'انصارئ كد یکی از "کاپ ا 

ود در آخر عر به ضعف يرى وعجر بعلا اا وتا بي زا 
الحسين المعروف بالباقر عليه السّلام. به عيادت او رفت و أو را از حال او سؤال 
كراد .كفت ز در_جالتی‌ام کد پیری' ان جوانق. قرب یحاری از ټنډرستی ونو از 
زندگانی دوست‌تر می‌دارم. محمّد گفت: من باری چنانم كه اگر 2 بير دراه 
بيرى دوست دارم؛ واگر جوان دارد. جوانى ؛ واگر بيمار دار ده بیماز؛ و اگ 
م جابر 


۳۹ 


اي 
تندرست دارد تندرستی ؛ واگر مرگ دهد » مرگ؛ واگر زنده داردہ ز بل 


۱ ج: « کبار» . 


الدغاء الخامس والّلائون: دعاژه |ذا نظر إلى أصحاب الدّنيا. بل ۵۲۱ 


لک بر الو الأرض. 0117 عب 


: ا د 3 13 يد ۳ 03 ol.‏ ده م 5 مدا ۳ 


خوانند 


۰ 


التذاذ است به مکروه از جهت تصوّر آنکه معبود + ۶ 0 6 
از دیگر بندگان ن خاض گردانیده مت( و ۷ بتازگی ملحوظ ظر آو شدهانتت- - و 


> خضرت امام محتنباف غلية للع درب و اهل د e‏ 0 بخ 


ر 

ا 1 

ر ت 0 - ما ان مرف یت 3 e‏ 
0 


20 9 الله قَسَم معایش عباوو بالعذل, یعس له بان 
اعا ج یش بلا جوز أصلها یه على ةر اپا 
المتحه كة أصلحة” فلا حلت في الجمع همزة. وکذا 52 وام ونبحؤهما, 
والمعيشة هي الحياةٌ نیا ال a‏ 


و في البسيخة 2 ابن 7 یس: 9 بالاو اللي ET‏ ل شي 


۳ 8 ۹ 8 و . مه 0 ۰ 5 4 سيب ل 8 ١‏ 1 ۲ 3 : 5 ۷ 0 
بر حدما یب عجازى.. قاله ميا لنها یهللا یز بي“ نی 4 م دما و ت بت 


تست 


نی + گواهتی-فادم و دانستت که لخدا الي . 
مو دانستم 
E‏ 


اا معنن 5- ج 


فقيل له تكد لب را جزا داد جزابى ي فاصل. | 


ی a‏ 
دز لسرت 35 E : an‏ 5 يم 


«اللَهُجَ صل عَلى مُحَمَّدِ حك مُحَمَّد وَآله. ولا بيب 


4 نما دفني 


OE ک4)).‎ «- : 3 1-۱ 


۱-۲ > ب: («(من) . المت عه ااا ۶ 


8 
ee ld .۸۲ / ۳-مسکن الفؤاد‎ 


mE )] ع‎ (DÎ. ؟"-ب:-«أز».‎ 


ا 
۵ا-ب: ((4)). e i EL‏ ع f‏ 
we ۶‏ ۱ نے 3 » ۹ 8 Bı‏ و ۹۹ ا 335 ۷ 
4 لس صبر ١‏ 5 


8 و تا ۱ 
۷ ت | 5 1 5 «(است». ا o‏ لل use Co‏ ل Ed‏ 
۰ لام کید ma ١‏ د - ۰ 


فنا ي 


۸-ج: + «بوده». el‏ 


ا اع ساي ۶ ۵ اس ه اس 
فَأَخْسَدَ مد خلقك؛ و اغمط حکمك». 


لا : ١‏ تفيني؛ ؛ أي: له ۳9 0 الفتنة. 
عمط النعمة - بالكسر - ب َعْمَطها؛ أي: بطر‌ها وَحَقَرَها. وعفط الا ین 
لهم والإازراء بهم. وفي ا «إنّما ذلك من سَفه سفه الحَقّ وَععط التّاش» ١١‏ | يعني 
أن يَرَى الق سَفهاً وجهلاً ويحتقر الا( 
يعنى: بارخدايا رحمت كن بر محمّد و أل او. و مينداز مرا درابلا به آنجه 
داده‌ای خلقان خود را از اموال و زخارف دنیوی"". وبه فتنه"" مينداز ایشان 
و به آنچه بازداشته‌ای از من تا آنکه حسد برم بر خلق تو و حقیر شمارم 


حکم تو را. 
«اللَهُمَ صل عَلى مُحَمَّدِ و آله. ویب بقضائك نقسی. وَوَسع بمواقع كمك 
صدری». 1 
بارخداياء رت کن بر معتد وال او شوقن گنها واا ناخوشی برهان 
نفس مرا به قضا و حكم خود که درباره من جارى ساخته‌ای از قلت مال و 
امتع دنیوی. و وسیع‌گردان سينة مرا به محل وقوع حكم حود. يعلى چنان مكن 
كه به سیب کثرت اموال و زخارف دنیوی, نزد مردم دلتنگ و بدحال بوده باشم. 


۳ رم ۶ کے سے ت 0 
«وَهب لی الثقَةَ لاقي مَعَها بان قضاءك لَه يَجْر الا بالخیرة». 


ار 
721 هب عام توش ۸22 5 
«لاقة مَعَها» من َرَت عينه قر وتقرٌ ‏ بالكسر والفتح -. 
2 ۲ گنه به 1 
د «بان» متعلق ب «الثقة» لا ب «اق». 


۱-الصحاح _غمط . 
۲-ب:-«الناس». 

۲س ج: + «جور». 

۳سج: + («و نعمت») . 

60 ج: -«به فتنه»), 

سج + «به تكبّر نمودن ایشان بر ما». 
۷-ج:-«و». 


الدعاء الخامس والثلاثون: دعاؤه إذا نظر إلى أصحا ب الدنيا ت off‏ 


و ببخش مرا وثوق و اعتمادی که قریر العین ومسرور شوم به انکه قضا و 
حکم تو جاری نشده الا به نیکویی 


ماع" ۵ , E‏ و اوور +2 ا 
«وَاجْعَل شكري لك علی مازَوَيْت عَنى أؤفرَ من شكري ایا على ما 


[یعنی: ] و بگردان ای ای ای بر أنجه بازداشته‌ای و منع 
کرده‌ای أن را از من -از حطام دنيوى توا اووس از عكر كرون موتو را 
پر انچه عطا! ۲ کرده‌ای ومالک گردانیده‌ای مرا به آن. 


«واغصئنی من أن 25 بذي عَدَم ا أؤ أَظْنَّ بصاجب تروة فضّلا». 

العُدْم بضَمٌ العين وسکون الدّال رگن وزن القّفل - وکذا العَدَمٌ بالتحريك. 
ووردتِ التّواية بهما. 

والروة: كثرةٌ المال. 

يعنى: و نگاه‌دار مرا از اينكه گمان برم به فقیر'" و محتاجى احتیا۔ ۵ و 
زبونی» يا گمان كنم به خداوندٍ توانگری و مال بسيار افزونی. 

«قَان السریف مر مر سفن طاعّك. وَالْعَرِيدَ َم اَن نه عبادتك». 


مو اانه درس که شورف و ندرگ و۱۳۳۹ 


طاعت وفرمانیرداری تو او راء و عزیز أن کسی است که عزیز گردانیده عبادت و 


۱-].ب: + «لأنه عدي بعن كما قاله صاحب المصادر الزی فراهم أوردن و بگردانیدن والثانی 
يعدى بعن) . 

۲-ج:-«واأفر تر». 

۳ تا ج: «اعطا» . 

۳ب . ج: «فقر». 

۵ء ب: «احتياج». 

دف دلا سن 4 


ات دا ۹ 5 3 
ا e‏ به جوز ویر تاجن 4 
ل 1 دید 5 3 


لا تلْفد؛ أي: لا تفنی . یقال: نفد | ای 


8 ا الل يو و و سل نز برخوردازیده ها را په 


اا ی i‏ 
تاكرش كه نيم ۳ وتوت ورن عزلی کەی ۳۹1 ۳ بود 


«واشرخنا في مُلْكِ الا بد». 


۱ 
: 3 
: : + رش 
نف پا تا ی LAs‏ 8 2 بم 9 
32 أ ج 8 7 e.‏ وه 3 3 رید م 


ف صم ظة NFT‏ 0 3 
۳ و 5-3 %* دا #م ی 5 و 23 3 
سرحت اقلا أي مله راطا ب را اه 
a est 0 1‏ ور 5 ۳ 1 ۱ 5 0 ی 0 أ 
۷ ا املال ر ترق جا مود و 5 ا 3 2 8 


حه غير 0 دی و زايل ا ۱ 5 ا TT a‏ 


3 5 4 ۱ ا ر 4 ۳۳ 5 چم ار ره‎ ٍ ۲ e 
سوت ۾ قق ا ا در ب ۱ با اه رت 8 © سبلا‎ 1 ۲ 
۹ ا‎ r ۱ ۰ 2 ید‎ ۰ 7 
۱۳ الما ل ای ل‎ KEE نف الوا‎ 
كل :كما سیف رات اي لاي قيل: الفرق پیتهما أن‎ 
جد ٻشبي۽. وقي : لفق پین ل‎ ١ بل یندم ی ار‎ 
AE e : 5 
وكا يه ری ذا ما رش د ا ویو 0 اام س اس ب‎ 5 e بدو ا حم ی‎ 
1 1 ۳ مج‎ 3 1 : 
۹ 5007 i e r 03 ےیک وہ ! ۳ ی 3 زي ۳ ۹ 3 ماخ ی‎ 50 1 5 00 5 
1 | ۱ ۱ 4 5 جر ۶ و اطي"‎ 


ميخم 


ا 
و بن مام 9 اشفا وگ 


وم دس وا و أحدى كذ صلا اجره 


ابعاض نبا (0, الي ل ا ل Ce a‏ ري ل 
اب E‏ نه جزء,ذهنى ل لش جيك ی ی ی 
فرط Kr‏ و + لب 0 5 3 1 0 + س رحد ی وه ابص حم 0 اك نت یم كير 4 3 » "عي ٣‏ ام کچ کر 
“لز سید رت 

5 i 

١‏ ع بای ۲ اللب6 اس هس 


۲ج نم TT‏ 
1 / س ((نفی 5 د و مج و مهد E‏ 
هب ۱ 


۵ ۱ نت «ندار ی». وف چس ډه > ام ww‏ 


۵۳۵ 


الدّعاء الخامس والتّلائون: دعاژه إذا نظر إلى أصحاب الذنیا 
«الصَّمَدُ الذي لَم تلذ ولم يُولَد وَلَمْ یکن لَه“ كفواً أَحَد». 
الصّمد: الذي یمد إليه في الخوانج؛ أي: فضد. وأصل الصَّمدٍ القَصْد. وقيل 
هو الباقي بعد فناء الخلي. وقيل: هو الذي لا جؤف له والذي لا بل ولا یشرب 
ولا ينام. ل ل “لديا 


قال وه بعت تَ آهل البصرة ال عليه السّلإم ب يُسألونه عن الصَّمّد. 


>. 0 


فقال: ان الق ره فقال: ولم تلد ولم یود وم یگن له كفوا اد ¥" وقول 
عليه السّلام أيضاً يُشْعِر بهذا ات اه و 


3 س 


[یعنی: | «وصمدی». بعی مقصودی حوائج , و مقاصد « که نزاده!۳ 
1 و زاف تقد تشه از کت 76 و اول ری سذت بر هود ۱ 


5 3 


۱ ۳ خف ر 31۹ 1 ا 


نحل aN‏ ایا اب O‏ (و پیش و ببود 
E NE‏ اد 
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PLS‏ ی 1 
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یا وت ۳ زا 
x, ۳‏ یب ها با 
۱ تس 58 5 
۱ بآ 1 وك 7 + رت 4 مرو 
۲ 0 0 7 ر . 53 3 ۰ 3 » 1 0 + 0 5 6 اء 3 5 
hk, ereh i, fF‏ لے کے تی ر يد کی موه عوك لدي رد e‏ 5 0 9 3 9 ۸ ود ماو ۲ ۳ ۶ , 4 : 8 . ۹ 38 کی و ہے نیا ۱ + پا 
ی ~~ ۳ تب ام ۳ e‏ پا ار ہہ n‏ سه a,‏ ر 
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0 ا ا ار و 
سیر ام wv‏ ۶ مد ب 5 ت ره ی دک عو اا خْ bey‏ 
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کب 4 35 4 00 
35 2 0 5 بود ¢ 
SR‏ کرک زیون چز 2 0 E‏ ری 
¢ 57 5 0 9 5 + لها 0 5 
ne 1 UR‏ رای ۸ چ ا کرای اليا لي کی موه باد کیان ا ٤‏ دن ۴ بط $ بآ خی ریت ¥ 
مه 5 حال 3 ا با 2 دي ا سد RR)‏ 2 


ت 


صحيفة کامله: 1۹ یذ و وذ وَل يكن لك كفو | احذ». 
۳ رو / 35١‏ موت لج مف E‏ بان و كد ما و ا ل لي ل ما 19 
و۳ . ب: + «وقوله: «لم تلد ولم تولد روي بالخطاب والفيية . تر اف الايد نهب ۲ 


ت : «نزاد». ا ا و عا ی ات ال اال 0 
عد 

38 E اد‎ 5 35 

ها-ج : « گفته‌اند» . لا بسند زج ۲ 

at : 0 5 0 1‏ لو كر 3 

: « گفته‌اند» اا مه را ا نح شي فصع ید ریف ا غا طا 

۹ 5 5 يمه و‎ 1 555 8 ٠ 

RT OORT . ج: « كفتدائد»‎ - ۷ 
۳۳ 


م ر 
الدعاء الشادش والثلاثون 


و کان من ذعایّه عَلَيْهِ السَّلامُ إذا نَظَرَ إلى السّحاب وَالْبَرّق 
ومع صَوْتَ الوّعد 


دعای سی وششم كه هرگاه حضرت سيّدالساجدين نظركردى در ابر و برق و 
شنيدى اواز رعد به اين دعا قرائت فرمودى. 


«أللْهُهَ | ان هين يتان من اياتك». 
وفي نسخة الشيخ الكفعمئ: «آيَتَيْن» بالصب على الحاليّة وخبد 


«يئتدرآن». 


ما 


یعنی: «یارخدایاء به درستی""" که اين دو انكو قلاحت كه رو يق بوده 
باشد» سابقا در دعای ثالث که دعای حَملهُ عرش و ملائكة مقربین بوده 
ا زكر کد شين که وان اد در وف ساب مین اش ار 
ف شكافة. آواز ان رعق است ‏ و کاهی ازاشدت عرقت ممل می شود و أن 
برق است. «علامتی‌اند از علامات تو“ بر نزول باران و برف». 


«وَهِذَيْنِ عَؤْنان ه من أغُوانك يران طاعَتّك بِرَحْمَةَ نافِعة و تم نَقمَة ضار :». 


۱ -ب: - («به‌دررستی». 

۲سا ج: «است» به جای «بوده باشد». 

٣-ج:‏ : «محپٌس». 

E‏ :اواز رعد» به جاى «أواز أن رعد است». 
0 ج: + «که أن». 


الدّعاء السّادس والثّلاثون: دعاؤه إذانظر إلى الشحاب واليّوق لااة 


١ 5 ر‎ 1 1 a 
الابتدار: بشتافتن به سوی جيرى و پیشی گرفتن. ویعدی بالی واف‎ 


[يعنى: ] و اين دوء یاوری! "اند از یاوران تو, می‌شتابند طاعت و فرمانبرداری 
تو را به رحمتی نافعه و عقابی ضرر رساننده. 

«قلا تمطزنا بهما مَطَرَ السَّوْء. وَلا تلبشنا بهما لباس الْبَلاءِ». 

يقال لمَطرٍ السخَط والعذاب: أمطرث - بهمزة باب الإفعالٍ المّزيدة ‏ ولعطر 
الفَضْلٍ والرّحمةٍ: مَطْرَتْ ‏ من دون الهسمزة من باب المجرّد. در ذلك" 
السجستاني في غریبه وان الأثيرٍ في نهایته. وکثیرً مايعَذّى الأول بكلمة على 
بخلافی(۳) التانی 


یعنی: ارات ما را به سب این دو علامت باران بد .و مپوشان ما 
به آن دو أيه لباس بلا. 


هل عَلى مُحَمَّد مد و آله. رل ین نفع هزم الشحایب وبرکتها 
واضرف عَنا آذاها و مضرّتها. ولا تصبنا فيها بآفة. ولا تزسل عَلى مَعار 


عاهة». 
الآفة والعاهة نظائد. 


E الي يي‎ E 
این ابر و برکت و" افزونی أن را. هب از ما رنج أن و زيان أن را.و‎ 
مرسان به ما به سبب أن آفتی. و مفرست"" بر معیشتهای ما به واسطة أن رنجی‎ 


۱ ج: «الابتدار... و بنفسه». 

۲ : «یاور» . 

٣ا‏ با ج: + «العزیزین». # انجه در سه نسخه امده ظاهرا نادرست می‌نماید. درست أن. 
محمد بن عزیز است. بنكريد به: الا علام TFA/F‏ 

۴-ج: «خلاف». 

۰۱-۵ ب:-«دو». 

-ج: «بد»). 

۷-ج:-«و». 

۸- ج:-«ومفررست». 


وس م 


هه ا كنت بها تفه وا سا معط تجو ب 1 مخ عَنَضَبكَ. 


وَتَبْتهِل | ليك في سوال ر ك ا << 59 


4 2 : العقات:" وهی بفجج ۶ وه ER‏ رها وبافتع اه ورام گل 2 یلد ی 20 
عى وزن ةوق روي فراعلا الما ب بف التو ن رو ایآ 
١‏ 2 انه 1 الع 87 ا53 


5 + مه ۲ 1 i‏ ۳ 3 5 ۳ 
ا A‏ ۳ ا و ۰ ۲ ۳ 1 8 5 
ل مالقا فاگ بم ها مر یه نس لت ديه 1 م ل 0008 
8 + او :7 7 ا 33 5 900 ريو ی 1 35 e‏ ر مسن 
e‏ مو - 5 5# م2 
۰ 5 
ی اب مت 


۰ 9 ۰ ی‎ 2 3 j 
۳4 مت 4 يه‎ ۱ EE 
وکا‎ 


ى 1 9 اگر فرستاده‌ای 7 تو این ابر را از روى عقوبت و 
فزوفر تاه ۱۳ ن e RT‏ يناة مى جتؤييم بَة تو از 
۳ اع هی تو در عفو و اتجاوزفردن تو از 


0 ۱ 1 8 2 3 و 35 
اسا ین ما. 3 سم + هم ونر ۱ 4 د مت سه 0 535 0 55 1 a 3 ٤‏ رت 2 سود 1 7 


رت و ند 9 أذ یه وا ا ۱ 
لْحَدَ في دين الله؛ نت حا عنه وعَدّل. 


2 و 

5 رید اورعيدة 1 م 

3 

3 
۹ 


35 


n م‎ 35 ۲ 
a i FF 


9 
فا بت 0 


کرد مس بای عفاي وا © بين 0 حق بز ركشتكان: 500 3 ۳ ۷ رت 


۱ اله اوت ت 2 مخز با يشاك وأخرج خر حون پر و تنل 
غلك غير پرك. ولا طخ عن مه كافتنا مادة برل را 


التخل: اذب ويش الأرض ين الكل وانتطاع از 
:' والؤخ را باشَحزیله: جمق الور 


١-س:‏ +«تو». AEE‏ 
ج: + «تو 
۱ ءل «ای». میس ۹ ا 


۲-ج: 5 «وانقطاع المطر» 3 elê‏ 7 
۴ا > ب: + «بفتح». Ss Rae‏ 


الذعاء السادس والئلائون: دعاوه إذا نظر إلى السّحاب والبَرق EE EE EEE ERS PEE‏ ۵۳۹ 
الرّواية بهما. ووَّحَدْ الصّدر: غشه ووساوشه. 

«و لا تَشْغَْلْنا عنك» لفظة «عنك» متعلق بتشغل يتضمّن معنی الفراغ. و بقال؛ ان 

یعنی: بارخدایا, ببر تنگی و خشکی زمين شهرهای ما را به آب دادن خود. و 
بیرون بر نکی و وسوسه و کینة سینه‌های مارا به رزق و روزی خود. و می‌تواند 
بود" که مراد اررق درق ۲ باشد که أن باران است. و مشغول مگردان 
مارا به غير خود در حالتی که فارغ باشیم از تو و اعراض كنيم از تو. و میّر از ما 
ماده بر و نيكوبى حود را - که برف و باران است. 

SNS‏ موم را 2 مه 

«فان الغیی مَنْ اغتیْت. وَإِن السَالِمَ من وَقَيْتَ». 

زيرا كه غنی و توانگر ان کسی است که تو اورا توانگر کرده‌ای. و رستگار و 
سالم کسی است که تو او را نگاه‌داشته‌ای. 

«ما عِنْدَ أَحَدٍ دونك دفاع. وله باحد عَنْ سَطوتك امتنا ۳ 


E ۴ € د‎ 

یعنی: نیست نزد کسی سوای تو دور کُردانیدن بلایی! و تیت 
کسی را از جملة قهر تو سرباز زدنی. 

ی ما ۵ م م 6 مر 8 1 و م #۶ و م 

«تخکم بما شئت على مَنْ شئت. و تقضی بما اردت فیمَن اردت». 

یعنی: حکم می‌کنی به آنچه خواهی بر هرکه خواهی. و فرمان می‌دهی به 
انجه اراده نمابى در حق هرکه اراده نمایی. بس جملة ثانيه تا کید است مر جملة 
اولی را و تکرار"" از باب اختلاف لفظ است. 


۱ س ب:- (بود)». 

؟-أءب:-«رزق». 

1-7 ,ب . ج: + «دافع الله عنك السوء دفاعاً». ** اين عبارت كه در هر سه نسخه آمده زائد 
است. از أينرو در متن وارد نكرديم. 

۴سج: (زبالا)» . 

۵-ب:-«و تکرار» . 


" رياض العابدين سس ولق 
ره 7 27 o‏ 27 ۵ ره 7 ار 9ے 
«فلك الحَمْد على ماوَّقَيتنا من البلاء, ولك الشكر على ماخهّلتنا من 
7 ۶ و و 5 / 

اللعماء؛ حَئداً يلف حَنْدَ الحامدین وَراءَه؛ خشدا يملا أرضه وَسَماءَُ». 

بس مر" توراست سياس و ستایش بر أنجه نگاه‌داشتی ما را از بلا و 
محنت. و مر توراست شکر بر آنچه عطا کرده‌ای! ی 
ستایشی كه وابس كذارد سافن سناس كنيد فا" را در عقب خود ویرکند زمين 
اسا رأ. 

«أنْكَ الْمَنَانُ بچسیم المتن». 

زيرا كه تو بسيار نعمت دهنده‌ای به نعمتهاى عظيمة جسيمه!2, 

بس اضافةٌ جسیم به مئن از باب اضافة صفت به موصوف است. أي: المتن 
الجّسيمة. 

«الْوَهْاتُ لُعظيم النَعم». 

بخشنده‌ای نعمتهاى بزرگ را. 

«القابل يسر الْحَمْدِ». 

«الشاکد قلیل الشكر». 

شك ركنندهاى - يعنى جزادهنده‌ای - اندک عملی را که از شأن أن ها هک 
که شکر و جزا داده شود. 


«الْجُحْسِسُ الْمُجْمِل». 


را 8 


1-۱ ب: - «على». 


۲ب ولت  :‏ ((هر )۰1 
۳-.ب : «کردی». 
7 ج: «ستایش کنندگان را» به جای «سبا تا قات 


۵-ج: عظیم جسیم. 
#-ج :-«رأ». 


الدّعاء الشادس والثلاثون: دعاؤه إذانظر إلى السّحاب والبَرّق ...۵۳۱ 
أي: فاعلٌ الاحسان وكاملٌ الأفعال والأؤصاف الجميلة؛ كما(" قال ابن الأثير 
نهايته(", 

في 
يعنى: كنندماى احسان و نيكويى رأ و صاحب افعال كامله و اوصاف 

جميلهاى. 


«ذُو الطول لاله إلا أَنْتَ. لك المصيئ». 
۱ الطؤل - بفتح الطاءِ ٠‏ -: الفضل. أي : بتوك العقاب المُسْمَحَقّ عاجلا 
وأجلاً لغیر الکافر. قاّه الشّهِيدُ في قواعده( 

ات 051 ا ا زان ۲ 
بوده باشد در دنیا و اهاز غير كاف تھے ودی مت ام در ینعی تی 
به سوى تو | بيك "بار شت همه کس. ‏ . 


۱-ب:-«کما». 
3 «النهایة». 
: «الفاء». 

۴ ج : + «المتفضل». 
۵-ب:-« و أجلا» . 

۶ القواعد والفوائد ۱۷۵/۲. 
۷-ج: «ترک عقاب نمودن» به جای «به ترك نمودن عقاب». 
۱-۸ ب:. «عقاب» . 


٩-ب:-«تو‏ أست». 


2 ل 
الدعاء الشاب وَالتلانُونَ 


و کان من دعانه عَلَيْه السَّلامُ إذا اعت بالتقصیر عن ت تة الشکُر 


دعای سی و هفتم در مقام اعتراف به تقصير از جای آوردن شکر پروردگار. 


«أَللَّهُه إن خدا لا ييلع من شکرك غايَةٌ الا خصل عَلَئِهِ من اخسانك ما یرم 
شکرآ». 

لفظة مثا 3 «مڻ اخسانك» ابتدائئة لتعيّن المبد!۲۱ أي: من تلقاء 
إحسانك وهو إِيزاعٌ الشكر والتُوفِيقُ والتيسير له. 

ولفظة «ما» في «مايْلْرَمُه» عبارة عن تلك الغاية e E‏ ين الشكر 
ای هي عم آخری ی لشکر خر هذا على مافي أصل الْنْسحْةٍ أغني 
«یلزمه» بضم الیاء الشتناز ین تحت وکسر الزاي من باب الافعال. و«شکرآ» على 

دا تقو ل ثآنٍ له. وأا على رواية «يلرئهه بقع الیاء والراء على صيغة المجَدّد, 
فلفظة اه في «مايلزمه» عبارة عن حق لازم يلزم اداه من حمد وئناء 
وعبادة. و«شکرا» اما تمييز وامّا ول( 

يعنى: بارخداياء به درستى که نمی رسد هيج كس از بندگان تو از شکرگزاری 


١-جءب: ‏ «من». 
ای : في )ا 

3 ج: 0 المبتدأ». 
؟"-ج: «البلوخ». 
۵- ب: -«یلزم». 


الدّعاء الشابع والتلائون: دعاؤه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ۵۳۳ 


تو به غايتى و حدّى, مگر آنكه حاصل شود و واجب گردد بر او" از جهت 
احسان و نیکویی كردن تو او را -که أن توفيق دادن و میشرگردانیدن اوراست بر 
شکر - شکری که موجب باشد أن شكر, شکر دیگر را. جه. توفیق و تیسیر بر 
شک تيد فى ایا جاب کو وا اتجانبت که در یل ووت 
شده كه: «وَقلیل من عِبِادِيَ الشکوژ ي" 

يا معنی چنین باشد که : هیچ‌کس نرسد از شکرکردن تو به غایتی, مگر آنکه 
حاصل شود بر او از" نیکویی كردن تو حق لازمی که ادای أن لازم باشد - از 
حمد كردن و ستایش نمودن و عبادت كردن -از روی شکرگزاری -یا: از جهت 
شکرگزاری. 

«وَلا یلع مبلّغاً من طاعَتِكَ وان اجنَهَدَ د الاكانَ شترا دون اشتحقاقك 


> ۵ م 


بفضلك». 


و نمی رسد هیچ كس از بندگان تو از فرمانبرداری نمودن تو به حدّى و 
نهایتی» و اگرچه اجتهاد و استفراغ وسع خود نماید -مگر انكه مقصّر باشد مرتبة 
بايينتر از استحقاق تو أن را. جه. جهات استحقاق طاعت از حيثيات متکتره 
است که قدرت بشری وفا به أن جهات نمىتواند تمود. 

«قأشكد عبادك عاجز عن شکرك». 

فين شک کته ن دان و ان کی است كه عاج باس از مک گرون ۱۳ 

چرا که شکر ثنایی است منعم را به ازای نعمت او. و چون معظم نعمتهاء بل 
جملة نعمتها از حق تعالی است. پس مهمترین چیزی مشغول بودن به شکر او 
تعالی باشد!". و چون شکر نتوان گزارد الا به‌دل و زبان و اعضاء و هرسه 


۱-ج: :-«تو أو را» . 
۲-سبا (۱۹/)۳۴. 

”ال ج: : + «أو». 
؟-ترجمة صحیح عبارت چنین است: يس شکرگزارترین بندگان تو نيز از ادای شکر تو عاجز 
است. 


ها ج : - ((باشد»». 


رياض العابدین 22۶7 ۵۳۶ 


تيك زهو درت ر اتال فریکن ار ان تعس کرو تتوفيق 
افتن ۳" در استعمال هریکی, نععتی" دیگر. پس اگر خواهد که بر هر نعمتی 
شکری گزازد. بر اين نعمتها هم شکری"" دیگر بايد گزارد. و سخن در گزاردن 
این شکر. همچنان باشد که در اوّل. و انتها به عجز باشد. واعتراف به عجز از 
شکر, آخر مراتب شکر باشد. چنانکه اعتراف به عجز از تنا بزرگترین 
ثناهاست. و به(" این سبب گفته اة ضعيفة رسالت که: «لاأخصی ثناء 
علیك أَنْتَ کما یت على تسك»۷ ۱ 

و نزدیک اهل تسلیم شکر منتفی شود. چه, شکر مشتمل است بر قیام به 
مکافات و مجازات منعم, و أن كس که در مقام بندگی به محلی بود" که خود را 
هيج محلى ننهد. چگونه در مقابل کسی تواند آمد که همه او باشد؟! يس نهایت 
شکر تا انجا باشد!" که خود را وجودی داند و منعم را وجودی. 


«وأغبدهم مقصد طاعتك». 
و عابدترین بندگان تو آن کسی است كه قائل باشد به تقصیر از طاعت 
(۱۰) 
تو . 
9 2 5 و ؟., 1۹ مر ۵ هه امه 7و - > ۵ ور 8 
«لا یچب لاخد أن تغفر له باستخقاقه. ولا أن توضی عنه باشتيجابه». 


١-ب:‏ (نعمت»). 
۱-۲: «دادن) . 


٣‏ ج: ((نعمت». 


۴ ج: «شکر». 


۵- ج: - ((به]). 

8 ج: «خاتم» ۱ 

/اج: «عليك» به جاى «على نفسك». # عوالی اللآلى ۳۸۹/۱. 
۸ ج: «بوده» . ۱ 


5 -ب: «شد» . 


Ant 


٠‏ .این ترجمه درست نيست. و درست أن جنين می‌باشد: «و عابدترين ايشان از طاعتت 
مقصّر است». 


الذعاء السّابع والثلاثون: دعاژه! ذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر EEE‏ 


رضاى يا باشد. چه. هیچ‌کس را مقدور نيست که جنين بندگی اه 


تواند نمود. 
«فمن غفوت له فبطو لك وَمَنْ رَضِيتٌ عَنْهُ فبفْضك». 


بير !اتسين مسا تواست او را. و 


)۵( . 


تبسن رکا ؟" امر ريدق تو او رات : 
هركه را نود شدى تو اا بس بسب فضل وزرگی تواست 
کر پسیر ما شکه یه و 22 تثيبٌ عَلى قَليل ما تطاع فيه». 
أي: e‏ 00 
او ی ی ۳۳ . عبر عنه عليه السّلام - بصيغة 5 
الماضي, كما في النسخة المَرويّة 


یعنی: با ۳ ۲۳۲۳۷۷ حیزی که 
به عمل ا از حسنات. تو در مقابل أن جزادهی ایشان را. و واب‌دهی بر 
اندک طاعتی که مطاع شو در ان طاعت. 

«حَتّى كأَنَّ کر عِبادِكَ الذي أَوْجَبْتَ له نَوابهُمْ وَأَعْظَمْتَ عَنه جزاء‌هم ده 
ملک | اشَطاعَة الامتناع مِنْهُ دنك نی 


.ةي 
لفظة «كان» هنا للتحقیق. وهو ا من معانيه كما صرح به صاحبٌ 


۱-: «پو د۵)). 
۲سب:-(«تو). 
۳ء ج: + «ر)), 
يدل نب: م ((يس). 
1-۵: + داورأ». 
۶ج ۽ ب: خسن . 
۷ ج: ‏ «من ». 
4-ج:-« کما». 
٩-ج:‏ «واحد». 


و العا ان یی ییحی سابع دب ت 


تي الله فید(۱ ولفظة «دون» بمعنی عند. 

[یعنی: ] تا آنکه به تحقيق كه شكر بندگان تو كه واجب ساخته‌ای بر آن شكر 
واب دادن ایشان را وعظیم گردانیده‌ای | زان شکر جدای ايشان راء امری است 
كه مالک شدهاند بندگان تو استطاعت امتناع از أن شكر را نزد جلال و بزرگی تو 
ا و این مكافات داده‌ای ایشان را و واب داده‌ای ر شكر أيشان را. 


«أَوَ لَمْ یکن سَببه 7 سَبَبُهُ دك فجاز زیتهمٌ». 

في نسخة الاصل بهمزة الاستفهام والواو و«يَكَنْ» على ياء الفيبة. فاسشْمُ «لَمْ 
0 ((سَبَبُه ). و خبّده «بيّدِك». دفي عض الُسخ : «تکن» للخطاب والحملة 
-وّهي «سَبْبَهُ ِيَرِكَ» ‏ في موقع الخبر لخبر. أي: لم تن على هذه اله" لصفة؛ وهي کون 
سبب ذلك الأمر - وهو كد عبايك ات بيدك ادم . وفي بعض النسخ 
ب«أؤ» العاطفة ة و«يكن» على صيغة الغيبة. 


رز نابو آنا تیش سم شک با كان و و دست ر عبد كد انوا 
انكارى؛ يعنى به دست وس ا آرا الس تو و كه سيت أن شك يهنسيت 
تو باشد؟! يا: [یا ] نيمست جنين كه سیب شكر به دست تو باشد. يعنى سبب أن 


وا و خود اد که سی نوست ةادا واوا انشا 


به دست تو است 
را. 


0 بل 


«بَلْ ملک -يا إلهى اهرهم قبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا عبادتك, وَأَعْدَدْتَ تَوابَهُمْ قبل 
َنْ يُفيضُوا فى طاعتك». 
لفظة! " بل للاضراب. 


ويُفيضو؛ أي: پشرعوا. قاله المُطرّزئ في المغرب. 


۱-مغنی اللبيب ۲۵۳/۱. 

ادا ت («و خو د)). 

واا یا نیستی تو... به دست تو است». 
۴-ج: «لفظ» . 


الدّعاء السابع والتّلائون: دعاؤه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ب لثاة 


[يعنى: ] بلكه قادر و مالک بودی ای خداى من -امر و کار ايشان را پیش 
از آنکه قادر گردند بر" عبادت توء و مهيّا گردانیدی ثواب ايشان را پیش از 


nn 


انكه شتاب و سرعت نمایند در طاعت تو. 

«وَذْلِكَ أَنَّ تک الافضال, وَعادَئَكَ الاخسان, وَسَبِيلّكَ الْعَفْوُ». 

واين جيزها که مذكور شد از پیش. از مجازات و مكافات بی‌آنکه بندكان 
استحقاق أن داشته باشند - به جهت ان است که طريقة!' تو فضل و بخشش 
كردن است. و عادت تو به نیکویی كردن است. و طرز و طريقة تو عفو نمودن 
اس 

«فکل الَْريّة ب شفتر قة بت یر ظالم من عاقَبْتَ». 

پس جمیع مردمان معترفند به آنکه تو بیدادگ ( بسكن ھر أن کسی از ۲ قد 
عقاب کرده‌ای. 

زر اه 21 رك 

«و شاهدة بانك مُتَمَضْل علی مَنْ ۾ عافیْتَ». 

و گواهند جمیع مردمان" به آنکه تفضّل کننده‌ای بر أن كس که رستگاری 
داده‌ای او را از بدیها بی‌انکه(* استحقاق آن داشته باشد. 

«ر کل هد علی فيه بالتقصير عَم اسْتَوْجَبْتَ». 

أي: استوجبته. فخذف العائد لظهوره. 

[یعنی: ] و همه خلايق أقراركنندهاند بر نفس خويش به تقصير وكوتاهى 
نمودن از اند تو سزاوار آنی -از طاعات و عبادات و حقّ عبوديت تو را به جأ 


آوردن. 


۱ ساب (بر». 

۲ء ب: «طریق» . 

۱-۳ ج: «بیدادکننده» . 

۱-۴ ب:-«را». 

6 ج : «مردان». 1 
۶-ب:-«تفضل کننده‌ای... بى آنگه». 


«قله له 9 الشَیْطان یَختَدغهم عَنْ عَنْ طاعتك ما عصاك د عاص» . 
پس اگسرنه آن بودی کر( ديو رجيم فريب دادى بندگان تو راء از 
فرمانبرداری تو عصیان نورزیدی تو را هیچ عاصی. 
0 
«وَلؤلا ان 2 صَوَرَ هم الباطل في مثال الْحَقّ ماضل عر طريقك(۲ ضال». 


و اگر نه آن بودی که مصور ساختی از برای مردمان باطل را در صورت کی 
گمراه نشدی از راه تو هیچ گمراهی 


«قَسْبحانك ما أبن کرمك فى مُعاملَة من أطاعَك أؤ عصاك ! تشکه للْمُطيع 
ما أَنْتَ له ۳ و تغلی للعاصی(" فيما تملك مُعاجَلَتَهُ فيه». 


سُبحانَ مصدرٌ ولا يُسْتَعمَلٌ إلا محذوف الفعل, منصوباً على المصدريّة. أي: 


اسبح اله : شبحاناً وأ هه عَتا لا یلق بجلاله. 


۶ 


و «ما» تة ۳ والماضی بعدّها برها على مذهب سیبویه - او 
دصو لَه والخَبَدُ محذوفٌ كما هو مذهبُ الأخفش في ما النَعَجَبيّة. أي: الذي 
اهر کرمّك شيء عظیم. 

و«توَلَئِتّه ے۵ »؛ أي: أَقَمْتَه فی آمره. 

و«ثملي» على صيغةٍ المضارع من باب الإفعال ماضيه أملى. يُقال: أَمْلَى اله له 
أمْهلّه. 

یعنی: تنزیه می‌کنم تو را و به‌پاکی ياد می‌کنم - ای پروردگار من - از آنچه 
لايق جناب تو نیست. جه ظاهر و“ هویداست کرم تو در معاملة تو با ان كس 


ب :۰( که . 

۲ 9 ب طر بقتاگ. 
٣ب‏ ج: : - (([4). 

۴ با ج: «للمعاصى». 

ها ساب : «له», 


۶ ب: + «(جه»). 


الدّعاء السَایع والتلاثون: دعاژه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ل إلاة 


که اطاعت و فرمانبرداری تو نموده يا عصیان تو ورزیده! جزا مىدهى شكر 
مطیع را انچه تو اورا به ان کار قائم ساخته‌ای وفروگذار مىكنى و مهلت 
مىد عاصى را در عقوبت نمودن او که مالک و قادر ی (۲ شتاب کردن ان 
را 


«أَغطیت كلا مِنْهُما مالّمْ یج له وف على کل اا ل 


Ao 


عىه). 

فصر - بالتخفیف من باب الأوّل ‏ أي: یْفجز!" ويَضعُف. وقَصُرَ عنه؛ أي: 
عَجر. و«عَمَله» ارف علی الفاعليّة, أصل الكتاب. 

وبالتشديد من باب التّفعيل رواية ع برواية ش١".‏ وعلى هذا فاذا قَرِیٌ «عَمَله» 
بالرّفم على أله هو لفاعلٌ كان «عنه» بمعنی فیه. ولاف منصویاً على المفعول, 
كان مَعنیٰ تقصيره جَعْلّه قاصراً عنه 

فأمًا «يقصر» بكسر الصَاد والتخفيف ونصب «عمّله» بالمفعوليّة ‏ علئ ما ریما 
تب الى ىفليس غلی فاون للع اذ جيم تصاريفي هذه الصّيغة, لازيها 

مُتَعَدّيها. يُبِنَى المضارعٌ فیها على ضمٌ العين یا ماکان ماضیها. 

ا و اين مطيع و عاصى را أنجه واجب نشده بود مر 

او را. و تفضل نمودى بر هريك از ايشان انجه عاجز وضعيف بود كردار او در 


أن -يا: آنجه گردانیده بود خود را عاجز از أن. 


7 1 


«وَلَو کاقأت الْمُطيعَ عَلى ما نت تَوَلَّيئَُ لاوس أَنْ ید تواك وَأَنْ تَرُولَ 
عَنْهُ نغمتك». 


أي: لو كافَأتَ المطیع على قدر طاعته. لمق ثوابّه ونعمته لاه ما أطاعك الا 


۴ 


ع 


۱-ب:-«می‌دهی». 
ت + «په» . 
۲ب لخ : (يعجز ۵)). 
۴ - احتمالاً رمز «ع» اشارت است به کفعمی و رمز «ش» اشارت دارد به شهید اوّل. 
۵ احتمال٩‏ رمر ((س») اشارت دارد به أبن ادریس. 


ماق لاان د 
بتؤليتك آمره وعونك إيّاه. 
یعنی: اگر مكافات دادى مطيع را بر آنجه تو متولی امراو شدى و قائم 

۳ دانیدی | و را برکار او. هر آیینه نزدیک بودی که فاقد واب و جزای طاعت 
خود باشد و زایل شدی از او نعمت تو. چه» به عون تو شده و او را دخلی( 
نبو ده. 

«وَلکك بکرم جارَيْتَهُ عَلى الْمُدّةِ القصيرة اْفانية بالْمُدَةَ الطویلّة لخاد 
وَعَلى الْغایة الْقَريبة الرَائلّة بالْغايّة العدیدة الباقية». 


ی 


العدیدة: الطو يلة. 

[یمنی:] و لیکن تو به کرم خود پاداش دادی او را بر مت کوتاه فانی - که 
عمل کرده در این نشئه دنیا - به مذتی دراز جاویدان که بودن اوست در 
بهشت -و برغایتی و نهایتی نزدیک زایل شونده, به غایتی دور و دراز باقیه که 
زوال‌پذیر نیست. 

۱ دنم لت تسمه القصاص فيما کل من رِرْقِكَ الذي یقوی به عَلى طاعَتِك, وَل 

تَخْمِلهُ عَلَى الْمُنَاقَساتِ في الآلاتِ الى 0 تسب باشتغمالها إلى عفر تك». 

«ینة» - بفتح تاء الخطاب للمضارعة وضمٌ السَينٍ ‏ أي: لم ترده ولم تكلّفه 
لقصاص ولم تلزمه إيَاه. وقد" فصن لقول في تفسيره فيما سبق. 

والقصاص: العِوّض المساوي للشّيء. والمرادٌ هنا مطلق العوض. 

وحمّل على تیه في السير؛ أي: جهدها فيه. 

والتقاقفة ف الصا اا ها في الاب بو الح هن وف ف 
لجاب عرب 77 0 


١-أءج:‏ + «در أن». 
؟"-ب:-_«وقد)». 


۳ النهايه ‏ نقش. 


الدّعاء السّابع والّلائون: دعاژه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ل 68١‏ 

یعنی! '' بعد از أن تكليف نکرده‌ای ولازم نساخته‌ای اورا قصاص - و 
قصاص در لغت به معنی مقاصّه است؛ یعنی: گرفتن چیزی در عوض چیزی. 
يعنى عوض و بدلی - در أنجه خورده از روزی تو انچنان روزی که قوّت و 
توانایی یافته به سبب أن بر طاعت تو و سخت‌گیری نکرده‌ای و نکوشیده‌ای بر 
سختی کردنها در الات و ادواتی که سبب ساخته به کارداشتن آنها به آمرزش 


مه 


و 

«وَلّو فعلت ذلك به. لَدَهَبَ بجميع ماكدّح له وَجْمْلَِ ماسعى فيه جَراء 
للصّغْرئ من أياديك متیك. لبق هیا ِن يديك بسایر ۱" نعوك». 

الكذح: العمل والسَعی والکد. 

والايادي: جمعٌ الأدي. والايدي جممٌ اليَدِ بمعتی"۲ التعمة. 

والمتن: جمغ المِنَّة بمعتّی التّعمة أيضاً. 

والزهین فعیل بمعنى المفعول. اي: مرهونا. 

والسائرٌ بمعنی الباقي. 

یعنی:"۲" و اگر کردی اين مناقشات و سختكيريها را با أو. هر آیینه بردندی 
جميع آنچه کارکرده بود و رنج برده بود از برای أن و تمام آنچه سعی کرده بود 
در آن. جزای کوچکترین نعمتی از نعمتهای تو و عطایای توء وباقی‌ماندی به 
گرو باقی نعمتها در برابر تو. 


۲ سم م .8 > ۳۹ 1 
«فمتی کان یَستحق شيّئا من وابك؟! لا! متی ؟!» . 


ای: لا یستحق شيئا ! مت يستحق ؟! 


[یعنی: ] پس جه وقت سزاوار می‌شود چیزی را از ثواب تو ؟! هرگز نخواهد 


۱ ۱ ج + ((بس). 
7 ج: «لسائر». 


۳-ج:-«بمعنی». 
۳-ب:-«یعنی». 


وال تن سس سس سس یسیع نی 811 


شد ! کی خواهد شد؟! 
و از مشایخ عظام مسموع شد که وقف بر هریک از کلم «ثوابك» و کلمه 
«لا» و «متی» موروث الماع است از ائمَّهُ روات اين كتاب مستطاب 0 


«هذا يا إلهي -حال من أَطاعَكَ وسبیل مَنْ تعد لك». 


ابن است ب خداوندا خال کسی که اطاعت و فرماتبرداری تو نموده وراه ان 


کسی که بندگی نموده است تو را. 


«فْما العاصي أ مرك وَالْمُواقِعٌ هك فلم تعاجله بِنَقمَتِكُ کی يَسْتَئْدِلَ بحاله 
في مَعْصِيَتِكَ حال الإنايّة إلى طاعَیك». 
بس اما أن كسى كه عضیان ورزيده امر تورا و انداخته است خود را در 
چیزهایی كه از آن منع نمودهاى. بس شتاب نكردى او را به عقاب"" خود به 
سبب أن است كه بدل نمايد حال خود را در معصيت به حال رجوع و بازكشت 
نمودن به طاعت تو. 

ب يَسْتَحِقٌّ في" أَوَّلٍ ماهَمٌ بوضيانك کل ما أَعْدَدْتَ لجميع خَلْقِكَ 

ع عقو بتك». 

۳ أي: قصد. 

FE‏ ی ار ا وقد 
كرده أن راء سزا وار انکه جميع أنجه مهيًا کرده‌ای به هم خلقان خود از عقوبات 
تین 


«فَجَمِيعٌ 2 ما أَخْدِ ت عَنْهُ ِن" العذاب. وَأَنَطَأتَ!0 عَلَيْه من سَطَّوَاتٍ النَّقِمَةِ 


١-ج:‏ «مستطاب». 

۲ تس جع «عتاب» ۲ 
۳-ج:-«فی» . 

؟سج: + «وقت». 

0 صحيفة کامله: + «به». 


الدّعاء السابع والّلاتون: دعاؤه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ل "01# 
0 دس م 
والعقاب, تزك من حَقَك. وّرضی بدون واجبك». 
يس جمیع آنچه واپس انداخته‌ای از او عذاب را از زمانی که سزاوار عذاب 
سم ۵ و مهلت دادماى براو از سختكيريهاى عقوبت و عقاب خود دا سب 
بازداهتی ات ان کی و ودی ایت بف انکر اچب باد وز ابی 


۳۹ ۰ 


خشنودی. 

«فَمَنْ أكْرَمُ يا إلهي مِنْكَ؟! وَمن آشقی من ره هك علیك؟! لا !من (1» . 

أي: لا یکونْ أحدٌ أشقئ ممّن هلك عليك! ومن الذي يكون أشقئ منه؟! وقيل: 
معناه("': لا يَهْلِكُ أحدٌ عليك! ومن الذي هلك(" عليك؟! وليس بشيء؛ اد ليس 
فيه تأكيدٌ وهو المقصود(۳" هنا. 

ار OF‏ یپ ویو مراب ویو بت 

ل الجواب ويُكتفي بالمعلوم في الڏهن عن 

إتمامه. لدلالة القرائن عليه. ومن أمثلته القرانئّة: وولو نهم رَصُوا ما تما 
PES‏ ا تقد يثه: لو انهم رَضوا ما اتاهم ال 
۳ لكان خيراً لهم. وکذا جوابٌ َو محذوف في قوله تعالی: «کلالز 
تَعْلَمُونَ علم التقين € ؛ أي: و عَلِمتُمُ الشَیء حَقَّ علمه. لازتدغتم. وأمثلة هذا 
التوع الل بالاکتفاء کثيرة. 

يعنى: بس كيست كريمتر -ای خدای من از تو؟! و كيست بدبخت‌تر از آن 
کسی" که هلاک شد بر تو؟! يعنى عضيان تو ورزيد. ياكلمة «علئ» در «هَلّك 


mw 


۱-۱:-«معناه». 
۲-ا.ج: «یهلك» . 
۳-ب: «القصد)» . 
۴-توپه .۵۹/)٩(‏ 
۵ ج:-«الاية». 
ع_تكائر (۵/)۱۰۲. 
۷-ج: «(کس» . 
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عليك»!۱" به معنى «مع» باشد؛ همجو قول خداى تعالى: « وَلَقَدٍ اخْتَّدْناهم على 
عم عَلَى المالمین ۲۱۹ و قول خداى تعالى: َأَقَرَأَئْتَ من اتَّحَدَإِلْهَهُ هَواهُ 
وله الله ه علی علم ۱۳۱4 أي: مَعَ علم'". أي: وَمَنْ أشقئ من هك مَعَكَ؟! 
یعنی: کیست شقی‌تر از آن كين که هالک شد با تو؟! یعنی با آنجه تو متصفی بد 
آن از رأفت شامله و عنایت بالغه. و به چند وجه دیگر بیان کرده در دعای 
تحمید که أوّل دعاهاست. 

و همچنین خوانندۂ دعا را وقف بر هري ازكلمة «عليك» و «لا» و «من» بر 
قياس ماسبق مستحسن است. 

«فْتّبار کت 3 توصّت إلا بالا خسان. و کدشت 3 یخاف منك 1 العذل». 

تبارکت؛ أي: تعاطفت وتالیت. 

وكرم - بضمٌ العين ‏ بمعنى شرف 

يعني (۵: بزرگتری از انكه موصوف شوى مگر به نيكويى كردن و احسان. و 
شريفترى از انکه ترسيده شوند از تو مگر از عدل و داد تو. 

«لا پخشی جَورك علی مَنْ عصاك». 

ترسیده نشوند جور و بیداد تو را بر آنکه عاصی شد تو راا . hg‏ 
نمی‌کنی بر عاصی, بلکه او را به تفضّل خود عفو می‌کنی, يا آنکه اگر مؤاخذ 
کنی أو راء جور نخواهد بود بلكه محض عدل خواهد بود. 


رو ر سم مس ۶ 9 
«وّلا يخاف اغفالك ثواب مَنْ ازضاك». 


۱-ب:- «عليك». 

.۳۲/)۴۴( .دخان‎ ١ 
.۲۳/)۴۵( جاثيه‎ 
؟-1:-«أي مع علم».‎ 
«ايعنى».‎  :ب‎ ۵ 
#-أ:-«تو را».‎ 


الدّعاء السّابع والتلاتون: دعاؤه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر ل 040 


و میاه بش تا از اف و ود اش کی كواب يدان كن كناكورا كوه ما نف 
یعنی اهمال نمی‌کنی واب اورا و پاداش عمل او خواهی داد. 


«قَصَل على هد مُحَمَّد وآله وَهَبْ لي أُمَلي. وزذنی من هُداكَ ما ًصل به ای 
التّؤفيق في عَمَلي. إِنّكَ نان کریم». 

نس رع کن ر مك و آل اوو شك مرا اند انيد من است: ,و ریاد 
كن مرا از راه نمودن تو مرا أنجه برسم به أن هدايت به توفيق يافتن در اعمال 
خود انچه موجب رضای تو در أن باشد. زيرا كه تو نعمت‌دهنده‌ای و كريمى كه 
بدلا نهایت نمی‌رسد کرم و عطای نولا 


00) 


۱-۱ > ج: «زیاده» . 
۲ س پ: ‏ ((پف)). 


۳ء ج: «عطا و کرم تو» . 


الدَّعاء التَامِنٌ والثلائون 


و كان من عاي عَليْهِ السَّلامُ في الاغتذار من تبعات الْعباد 
سے م م4 ۰ 5-8 ۳ ا رز ووس 
وَمِنَ التقصیر في حقوقهم وَفى فکاله ر قبیه من الثار 


دعای سی و هشتم در عذرخواهی از حفوق مردم و از کوتاهی کردن در 
ادای حقوق بندگان ن خدا و در خلاصی خواستن تن از آتش دوزخ. 


«للهم إني آغتذژ! ایک من مَظلوم ظلم ِحَضْرَتي فلم نوه». 

یعنی: بارخدایا. به درستی که عن خر می‌خواهم از تو از ستم رسیده‌ای که 
ستم کرده شده(۱ بر او در حضور من يس یاری نکردم من او را. 

«وین مَعْر وفي اش إلَىّ فلم َشکوه». 

«أشري» - على صيغة اليناء للمعفو ل من باب الافعال - أي: عطي 4 وفي 

بعضٍ النسخ مکار «أشدي». ال . وفی الحدیت: «مَن 3 الح نت 

نگ ۹3۳۳ ؛ أي: ا اليه وأغطتها يقال رل فلا" إل ا 
أي: أشداها ال وال شيئاً من حقی؛ أي: أعطاني إيَاه. ومنه ال وهی مايُؤْخَذ 
من مائدة ویْحمَل إلى صدیق. قال صاحب القاموس: عراقية أو عاميّةٌ. والحق أنّها 
حجازيّة وعربيّة خالصة. و ذلك من الزّليل. قال اب الأثير: وهو انتقال الجسم 
من مكانٍ إلى مكان فَاسْتُعيرَ لإنتقالٍ التعمة من لیم(" ای الم عليه. يُقال: 
۱-.ب: «شد». 


۲ النهاية -زلل. 
۳-ب:-«من المنعم». 


الدّعاء الثامن والثلاثون: دعاؤه فى الاعتذار من تبعات العباد ب 2م 
زَلْثْ منه إلى فلان نعمة. وأرَلها إليه. 
يعنى: و عذر می‌خواهم از نيكويى كه با من كرده شده'' باشد و من شكر 
م ۵ ۰2 م 12 1 
«ومن مس اعتدز ای فلم أغذِزه». 
و از بدكردارى که عذرخواهى كرده باشد از من و من عذر او را نيذيرفتم. 
5 7 مر رصم مم 
«وَمن ذى فاقة سَالنى فلم آوئژه». 
بالتّاء المُتلّئة. ماضيه تَر 
[يعنى: ] و از صاحب حاجتی -یعنی محتاجى که سؤال كرد از من چیزی و 
من ایثار نکردم اورا - یعنی اورا بر خود اختیار ننمودم. 
ره م9 و مج ۶۶ و 
«ومَن حق ذي حَق لزمَني لِمُوْمِن فلم آوفژه». 
قال المُطْوّزيٌ فى المغرب: وفوث على فلان حَقه فاستوفره؛ اي: وَفَيْنه 
ا و 0 000 0 : و 
فاستوفاه. والمقام مقام الظري السّادٌ مَمَد ثاني مفعول الفعل -اي: لم اوّفزه 
سد ی :1 2 5= Del a ll‏ 
عليه ولکثه محذوف بل مَنويٌ. اي: ومن حَقَّ من حقوق النّاس مني لمومن !۲" 


یعنی: و عذر می‌خواهم از حق صاحب حقی که لازم بوده مرا مر مؤمنى و 
من وفا نکردم ان حق را پر أو بتمامه. 
۳ 5 7 رم ه 
«وَمن عيب مُومن ظهَرَ لي فلم استَزه». 
زا زر رت ۶و 
«وّمن کل إثم عرض لي فَلَمْ أَهْجُرْه». 
و از هر گناهی كه عارض شد مرا يعنى بيش امد مرا -و من ترک نكردم 


١-ب:«شدة».‏ 
۲ ا 6 ببس" لمؤمن. 


رياض العابدين سس سس یس سم 2191 


«اعتد 6 مهن وَمِنْ نَظائِرِهِنَ اغتذار نَدامَة يَكُونُ واعظاً لما 


و ر تو -اى خداوند من از این جيزها كه از ب كن کات وار 
شار 1 ا مكار واسان 00 ندامت و ا ید تال د هند ه 


«فَصَلَّ عَلی مُحَتّد و آله, وَاجْعَلُ نَدامَتى تي على ماوقفت قَعْتٌ فيه من الرّلآت. 
وَعَْمي عَلى تول مایثرط لي ین السیتات. تب تو جب لي مَحَبَك». 

«توبة» و على ۹ ول ثان لقوله: «اجعل». 

[یعنی: ] پس رحمت كن بر محمّد و آل او. و بگردان پشیمانی مرا بر آنچه 
افتاده بودم در أن از لغزشها و عزم من بر ترک از گناهان, توبهاى انجه بيش ايد 
مرا که واجب سازد از برای من محبّت تو را. 

«يا مجحب الترّابین ۱۱ 

ای دوست دارنده توبه کاران. 

ی و یت 

«إنهُ بحب الت اين چ 


١-1:-«يامحتٌ!‏ التوّابين». 
۲ در قران مجيد جنين هت : ان الله بح الوا بين ©. 


الدَّعَاءٌ التاسع وَالتَلانُونَ 


و کان من دعائه علیّه السَّلامُ في طلب العفو وَالوَحْمَةِ 


دعای سی و نهم درخواستن عفو از گناهان خود وطلب رحمت از پروردگار 
حود. 
هل علی مُحَمدٍ خو آي افير شهوتي عن کل مخرم». 
الحرم - بفتح المیم -: لحرام. ويّقال: هو ذو حرم ينها؛ إذا لم جل له 
نکاخها. 
يعنى : بارخدایا, رحمت كن بر محمد و ال او. و بشكن شهوت و أرزوى مرا 
از هر حرامی كه بوده باشد. 
5 هلب م 
«وّازو حرصي عن كل مَاثم». 
أي: تح واقبض حرصي. 
والمأنّهُ: الامه | الذي یات به الانسان, أو هو الانم تن ويا للمصدر مَوْضْعٌ 
الاسم. قاله في التّهاية الأثيريّة. 
[یعنی: ] و دورکن حرص مرا از هرجه به أن ¿ آدمی گناهکار گردد جا 
نفس گناه. 
«و امن شتغني عَنْ اذى کل مین وَمُؤْمِنة وششم وها مُسْلمة». 
و بازدار مرا از اذیّت و رن رسانیدن هر مردی که صاحب ایمان باشد و هر 
زنی که مومنه باشد و هر مردی مسلمان و زنی مسلمد. 


«اللَهُهَ ریما عَبّد نال منى ماحَظات عَلَيْه). 

نال ادا اشتغیل پین, كان بمعتّی الشثم والب"". قال في القاموس: نال من 
عا ضه: فا وقال في المُغْرَب: وتال من عدوه: أضّة به. وميه قوله تعالى: 
۲ رین 74" 

لحظر: المَنْم. ولا حه مت شت. لاأنه كيرا ارقي الکلام ذكرٌ 

وی 7 له ممنوعٌ منه. . و هنف حَظيرة الابل. لمنعها إيَاها 
الخروج. 

يعنى: بارخداياء و هر بنده‌ای از بندگان تو که شتم و دشنامی - يا: ضررى - 
رسانيده مرا آنچه حرام كردهاى بر او 

«وانتَهَك منی ماحَجَوت عَلَيْه». 

والانتهاكٌ: افتعال من النّْك. يُقال: انَْهَكَ عرضه؛ أي: بالعْ(۳" في شنیه. 

و«حَجَوت» بالراء المهملة ۳ کلاهما مرویّان في هذا المقام؛ وهما بمعنی 
المنع. يُقال: حَجَرَ القاضي على ال لسّفیه والصّغیر؛ إذا مَنَعهما''' ين التَصرّفی في 
مالهما. وسْمّيّ العقل مرا لأنه منغ( ما نكا E‏ الا تجار 
بالرّاي ‏ مُطاوعٌ حَجَرّه إذا مَتَعه. قاله ابن الأثير فى نهايته. 

PG O e 
ree 
۱-ج: «والسبٌّ».‎ 
.۱۲۰/)۹( ۲-توبه‎ 
: أنحة قر متن آوردیم صحیح است. وليكن در نسخه ب «مابلفت» اون دو تة هاش‎ ۳ 


3 «یالغت» عه پو د. 


*“-ب: («متعهمأ». 
1 ((منع» . 


الدّعاء النّاسع والّلائون: دعاژه فى طلب العفو والرحمة .۵۵۱ 


والظّلامةٌ ‏ بضة الظّاء -: اسم ما أَحَدَّه الم منك. أي: مَظلِمتي. 

و «قبله» - بكسر القافٍ وفتح الباء المُوَحَّدةٍ ‏ بمعنئ عنده. يُقال: لي قبل فلان 
حَقٌ؛ أي: عنده. 

والالمام: النزُول. 

یعنی: پس رفت با(" آن مظلمه‌ای که حقّ من است نزد او" در حالتی که 
مرده باشد. یا حاصل باشد مظلمه‌ای!" که خی من است نزد او در حالتی که 
زنده باشد. پس بیامرز او را انجه فروداید به او از مکافات عمل أو. و عفوکن مر 
اورا از انچه ادبار کرد از من -یعنی: يشت کرد و به من نداد از حقوق من که نزد 
و 


«وَلا تَقِفَهُ على ما از تکب فِىّ. ولا تکشفه عَنَا اکتَسب بی». 


«لا تَقَقْهُ»؛ أي: لا طلفه على ما أتئ في حَڦي ین المحر ت. يُقال: وَففته 
علی ذَنبي؛ أي: : له عليه. واذتكاث الذّنو ب: ائیانها. 

والمعنئ نف المُواحَذْةٍ والمُناقّشة. وهدّا المَعنئ هو المراد أيضا "١‏ بقوله عليه 
السلام: «وّلا کف عَمًا اكْتَسَب». فالجملة النّانِيةٌ بمنزلةِ الَأ کید. والتّكريدُ لضَوب 
من ال کید واختلاف اللّفظ . ۱ 

یعنی: و موّاخذه منما و بر او مگیر بر آنچه اتيان نموده در حقّ من از افعال 
محرّمه و اعمال ناشايسته. و كشف مكن و رسوا مساز او را 5 آنجه به‌جا 


آورد از بديها با من. 


اك ب: - «با». 

۲ 0 ب:-«که حق من است نزد أو». 

۰1-۳ ب:«آن مظلمه» به جای «مظلمه‌ای». 
و 


۰1-۵ ب:-«از». 
۶ ب:-«از». 


زياف لا يسيس یعس س ن سس سس یی ۵8۷ 


» وجل ما سَمَحْتٌ به من العفو عَنّْهُم!" وَتَبَدَعْتَ په من | لصد اصَدقهة علیهی 
ار کی صدقات الْمُتَصَدّقِينَ وَأَعْلى صلات لْحُتَقَدبِينَ». 

سَمّح يَسْمّح -من باب نم آی: حاف وا اجه : الجو د. 

والتَبَدُع: الهبة الفیر الواجیة. 

والصَّدَقة: ما يُتَصَدَّىُ به في سبيل ال 

والصّلات ‏ بكسر الصّاد -: جمع صلة؛ وهو الهديّة 

[یعنی: ] و بگردان آنچه سماحت نمودهام وجود ورزيدهام از عفو كردن از 
ایشان -يا: از أن بنده و تبرّع نموده‌ام به ان از صدقه كردن برایشان, پاکترین 
صدقه‌های" " صدقه کنندگان و بلندترین و بهترین هدیتهای نزدیکی جویندگان 
تو که(" هرجه کنند محض قربت منظور ایشان باشد نه غرض دیگر از اغراض 


دنیوی. 


«وَعَوَضْني من عفوي عَنْهُم فك وین ذعاني لَه رخمتك. خن یه يَسْعَدَ کل 
واجد متا بفضلك و نج نج و کل منا بعك». 


2 


«يَنْجِو) به بفتح الوأ و على أن ¿ کون معطوفاً على «يَسْعَدٌ» َشعَدَ» يأن ڪون أن 
۱ 
5 5 م 0 5 (f‏ |„ , 5 ۱ 
یعنی: و عوض‌ده مرا از عفوکردن من" ' ایشان را عفوکردن نو مرا و از 
دعانمودن من ایشان را رحمت كردن تو مرا؛ تا انکه نيكبخت شوند هریی از ما 
به فضل و عطای تو و نجات یابند هریک از ما به نعمت تو. 


اليو 


الما عب من عبیدك أذر که ٽي درك مه من ناجيّتي اذى أذ 


١-حاشية‏ ب: عنه اخ ل. 
۰۱-۲ ب: «صدقه‌های». 
۲-ج:-«که». 

۱-۴: «(هر» . 

۵-ب: «رأ» . 


الذعاء التاسم والتلائون: دعاوه فى کک العفو والرحمة اس ل ۵۵0۴ 


لَحِقَهُ بي أ بسببی ظَلْم فته بحقّه أو سَبَْتُهُ بعظلمته. فصَل على مُحَمَّدٍ و آله, 


وَأَرْضِهِ ضه عَنَي مه(" وجدك. ۳1 حَقه من خن 


الذرك: التبعة يُسْكَنُ ویْحهد. بقال: ما لحقّك من درك فَعَلَىَ خَلاصٌّه. والباء 
في قوله عليه السلام: «لحقه بي» بمعنى من. أي: لحقه مِٽي. 


رو 


والظاهر أ الباء في «بحَقه» لِلتَّدِية: : أي: : فونه حَقه. وه پیت كه 
أعجز ته. ومنه قو له تعالئ في أوّل سورة العنكبوت: «أم حب ال تلو 
الات أن يك 3 يَسُبقونا ¢ ؛ أي: ُمغجزونا ويفوتونا.يعني أنه لم يَخْلّصْ من تبعته. 


۳ 


وفَوَتَ عليه حَقّه: أذهبه. والافتیات: السَّبِقُ إلى فعل اس وین دون اتمار. فمعنی 
نه وسبفثه أي: أَذْهَبْتُه. يعني(" أنّ المطلوم لایقیر على إدراك حقه والأخذٍ 
بظلامته. 

وَالمَظْلِمَةُ: اسه م ماأحَذه لالم كالظلامة. 


و«وجُدك» ‏ بضم الواو أي: غناك ووشعك. و واجد؛ أي: 0 

یعنی: بارخداياء هر بندهاى از بندگان تو که رسيده أو را از من تبعهاى ‏ يعنى 
آنجه از پی درايد اورا وبال و عقوبتی يا دريافته او را از جانب من رنجی و 
اذيّتى. يا لاحق شده او را از جانب من يا به سبب من ظلمی, پس تقویت کردم 
حقّ او راء يا عاجز ساختم او را به آنچه گرفته بودم از اوآ" ازروی ظلم و قادر 
ادر ال ان اهو س ركست کن ر مد وال ای و فود ردان اور از 
من از توانگری خود. و تمام كن أو را حق او از نزد خود. 


«نمَ قني ما يوب له خکمات. وَخَلّضني يما یم يه ع دَلكَ. فَإِنَّ قو 
لا تشکقل بتَقمتكٌ». 


۱-ب:-(«من». 
۱-۲ ب: -«یعنی». 


۳ب :-«غنی)»). 
۴-ج: + «و». 


ان حي سس سس سس ع یی تست BD‏ 


لا یشتقل؛ أي: لا يُطيق. استفعال من: أقَلَّ الجَدَةٌ؛ أي: أطاق حَمْلها. 
[يعنى: ] پس نگاه‌دار مرا از آنچد! " واجب كند حكم تو از عقوبتها در حقٌّ 
منء و خلاصكن ل از آنچه حکم!" کند به أن عدل تو. زیرا که قؤت 


)۴( 


من طاقت نمى أوردا * داشت تن بار عقوبت تو را. 


«وان طاقتي لا تنهض بسَخطك». 
لا تنفض؛ أي: له تقوم. 


«سخط» به ضمّ سين و سكون خا " فتح هر دو در اين بن مقام روايت 


شده( ۴ 


[یعنی: ] و به درستی که طاقت و توانایی من نتواند ایستاد در مقابل خشم و 
عضب تو. 
«تهُلكنى» بالجزم. على أن یکون راء للشرط. 


ee‏ تی که اگر مکافات‌دهی مرا به حقوقی که بر من I‏ ست هر 


«والا ند تَعْمّدْنى بِرَحْمَتِك توپقني». 


الا أصلّه | انْ لاہ على أن ¿ يكون | ن المكسورة المُحففة قْفةَ الشَرطية لت نة نة بل 
الثافية. و«تعڏني» و«توبفني» مجزومان به على أن ¿ یکونا شرطا وجزاء ؛ كقوله 
تسعالی: «الا تسئفدوا؛ بعزنک ۷ ٠‏ (وَإِلَا تَفْفِد لي وَتَرْحَمْني أکن من 


۱-ج:«مر أنجه» به جاى «مرا از آنجه». # | «مرأ آنجه». 

3 (حکم». 
۳سج: : «نمی آرد» . 

۴ ج:-«تو». 

۵-ج:-«به». 

۶سج: : «روايت شده در أين مقام» به جاى «دراین مقام روايت شده». 
۷-توبه .۳۹/۸٩(‏ 


الدّعاء التاسع والثلاثون: دعاؤه فى طلب العفو والرحمة ب ۵۵۵ 
الخايرينَ ۰۱4 «وإِلّا تضرف عَنَى کید أضبُ هن 74" 

و« تَعْمَّدْني»؛ أي: ااي برحمتك وتغطيني بها, «توبقني»؛ أي: تُهُلكني. وهو 
استعارة مأحوذة من غند السّیف الدى یکون کناناً له 

[یعنی: ] و اگر نپوشانی مرا به رحمت خود. هلاک‌سازی مرا. 


«للَهم ای توب يا إلهي - مالا بلقض بَذُلّهُ واستخملك مالا يَبْهَظّكَ 
حَْله». 

اي: لا یْقلك. من: يَهَظَّه الحفل: أله وعْجز عنه. 

یعنی: پارخدایا. به درستی که من می‌خواهم از تو که ببخشی مرا ای 
۱ خداوند من - آنچه كم نکند از توء بخشیدن أن چیز!" را. و می‌خواهم که 
كاوق از هی انجه گراتی نکد و رات داش ان 

«أَسْتَو هك - يا لهي -تفيي التي لم تخلفها کنیع بها من شووه أ طرق 
بها إلى نفع فع وَلكن نها نبا رَبك على لها وَاحْتِجاجاً بها عَلى 
شكلها». ` 


لله أُستَؤْهِبُ ذنوبی. وَاسْتَؤْهَبْتٌ فلاناً كذا؛ أي: بت منه هه( قال 
لرّمَخْشريٌ في أساس البلاغة. 

[يعنى: ] طلب مىكنم كه ببخشی -اى خداوند من نفس مرا -و از خطيئات 
او درگذری که نيافريدهاى أو را تا بازایستی به سبب ان از بديى يا راه‌بری به 
ان به سودی. وليكن افریده‌ای اتنا اح جهت اثبات قدرت خود بر مانند او و 
حجّت گرفتن او بر مشاکل و مشابه أن 


۱-هود(۱۱) ۴۷ . 

۲ یو سف TTY)‏ 

۰1-۳ ب: چیزی. ۱ 

۳ب ج:-(«(هبته». 4# در اساس البلاغه عبارت «ای طلبت منه هبته» نیامده است. 


نقله. َصَلٌ على مُحَمّد i‏ 

ده الدینْ: ائمّله. و وه بمعناه. 

[یعنی: ] و می‌خواهم که برگیری بارگناه از من آنچه مرا گران کرده است 
برداشتن آن. و یاری می‌خواهم از تو بر انجه كران کرده ات فا كران أن 
يس رحمت كن بر محمّد و ال او. 

«وَهَبْ لِتَفُسى على ظلْمِها نَفُسى». 

هب - على صيغة الأمر اة دعائة. 000 ا («ظطلمها». 

يعنى: ببخش مر نفس مرا بر ظلم و بيدادى که كرده نفس من با نفس خود. 

«وَوَكَلْ رَحْمَتَكَ باختمال إضري». 

الإِضْدُ ‏ بكسر الهمزة -: الذَّنبٌ والإثمُ والُقوبة. 

اا تیش ود ر نه یردان بار كتاها هن. 

«فَكَم قَدْلَحِقّتْ رخمئك بِالْمُسيئين. و کم قَدْ شمل عَفْوْكَ الظَالِمينَ. قصل عَلى 
مُحَمَّدِ و آله». 

الفاء للتعلیل. 

یعبی: زيرا كه بسيار لااحق 1 و رسیده رحمت تو به پدکاران. و بسیار 
فروگرفته و شامل گردیده عفو تو بیدادکاران" " را. يبس رحمت‌کن بر محمّد و ال 


شوة من أَنْهَضْتَهُ يتََاوْزِكَ عَنْ مصارع الخاطنین. وخاضته 


۱-ج:- «برداشتن آن... کر ده أست». 
۲ ج: - (انفسمى ). 

ات ((شنل ۵)), 

۴-ب: «بدکاران» . 


الدّعاء التاسع والثلاثون: دعاژه فى طلب العفو والرحمة .ل ۵۵۷ 
ی المُجرمين». 

الأسوةٌ ‏ بضمٌ الهمزة وکسر ها. ووردت اله‌واية بهما في هذا المقام - بمعنى 

ونَهضّ يَنْهَض نَهْضأ ونهوضا؛ أي: قام. وانهُضته أنا فانتهض. 

والجاز والمجرورٌ أ یی« جن مٌصارع» ملق ب «أنْهَضْته». 

وتصار جمع مصراع؛ أي: مَسُقط . 

والوّدطة 4 الأرضي المُطمئئة ّي لا طریق فيها. نم استغمت في البَليّةِ والمَهلّكَة 
الوم العسیر. لشَبهها ابر التي لاطريق فيها. 


یعنی: و بگردان مرا پیشوای آن کسانی که برپای کرده‌ای او را از مواضع 
انا خطاكاران به درگذشتن ۳ گناهان""" و خلاصی ساخته باشی او را به 


توفيق خود از مهلكه گناهکاران. * 

دق صْبَح طلیق عَفوك من إسار سخطك وَعَتيقَ صنْعك من و اق عَدلك». 

والطلیق: الأسيد الذي أطلق عنه إساره وخلی سبیله. 

والإسارٌ ‏ بکسر الهمزة وفتحها. وکلاشهما مَرويّانَ - مصدرٌ أسَوثه أشرأ 
وإساراً؛ أي: الشَّدٌَ والعضب. وهو أيضاً الحَبْلٌ والقِدٌ الذي يُشَدَّ به الأسيد. 

والشّخْط ‏ بضمٌ السَينٍ وشکون الخاءٍ أو باحريك. ووَرَدَتْ بهما الرّواية ‏ 
ا 

والصّنع بالضم معرونی(۲ 

و 8  &‏ ل ا w~‏ اه" الط دم ثم 


١‏ -أءج: + «أو». 


۲-معروف درست است وليكن در هر سه نسخه «المعروف» اة ات 


واف الا و ی ا 


الوثاق > 
يعنى: پس كرديده شود!" رها كرده شدهٌ عفو تو از بند خشم تو و آزاد كرده 
شده نیکویی تو از بند عدل تو. 


«إنَكَ إن تفع ذلك يا إلهي ‏ له بن لا جح استخقاق عُقَوَبَتِكَ ولا 
بای نه نَفْسَهُ من اشتیجاب نقمیك». 


به درستی که اگر می‌کنی اين شمول عفو و لحوق رحمت را به من -ای 
خداوند من بيسن کرده باشی آن را به کسی که انکاز نمی‌کند استحقاق عقوبت 


تو را و بری نمی‌سازد نفس خود را از اينكه مستوجب عذاب ۳ باشد 


A 2‏ و ق عو د یه / 7 1 
«تفعل ذلك -یاالهی - بِمَنْ خوفه منك اكثرٌُ من طمعه فيك وَبِمَنْ یاس من 
النّجاة َأَوْكَدُ من رجائه للعْلاص». 
طمع او در حضرت تو و به کسی که نومیدی او از نجات تو بیشتر باشد از 
امیدداشتن او" خلاصی از عذاب تو 


«لا اَن یکون یاه فوطاً و أَنْ يَكُونَ طَمَعُدُ اغترارا بل لقِلّة خسنانه فد 
یاه وضففب حججه في جَميع تبعاته». 

یعنی توهّم نکند کسی که نومیدی او از روی ناامیدی از رحمت الهی است. 
چه. این کبیره‌ای مويقه است. چنانچه در تنزیل كبري وارد است که( 
لا نَقْنَطُوا من رَخمة اللو . ونه آنکه طمع!" او از بابت مغرور شدن به 


١-محمّد‏ (۴/)۴۷ 
۲-ج:«کرده شود». 
۲ب :-«تو». 
؟-ج:-«مر». 
۵-ب:-«که». 
۶-زمر (۵۳/)۳۹. 


۷-ج: - «طمع». 


الدّعاء التاسع والئلائون: دعاژه فى طلب العفو والرحمة -  .‏ ل ۵۵٩۹‏ 


طاعت خود است؛ بلکه نومیدی از جهت"" کمی حسنات است مر او را در ميان 
بديهاى أو وضعف دلايل اوسنت در حنب جميع كناهان أو. 

«قَأمَا أَنْتَ يا إلهي -فأضل آن لا يَغْتَدَ بك الصَدَّيقونَ ولا یی منك 
الْمُجْرمُونَ». 

أي: لا يستغفلك ويَأمَنوا مكرّكَ. ومنه الحديث: «لا تطرقوا الّساء ولا 
تَعْتَدُوهْنَ6"؛ أي: لا تفعلوهنٌ ولا تدخلوا إليهن على غِدَةِ؛ أي: غفلة. ويُحْتَمَل أن 
يكونَّ معنى قوله عليه السّلام: «ولا يَعْتَمَ بك الصَدّیقون» أي: لا يتجّؤوا عليك. 
ومنه الحديث: «لغه ته بالله اع عل من سر قته»»؛ أي: لج أنه على اله عر وجل 
اشد من سرقته. قال( المطوزی في مغر به: و ما غةك بفلان؛ أي: كنيف 
اجترأت عليه. 

[یعنی: ] پس امّا تو -اى خداوند من سزاوار آنی كه فريفته نشوند و ايمن 
نباشند از مكر تو يا: جرأت ننمايند به تو - أنان كه نهايت تصديق به كلام 
مجيد و گفته‌های تو کرده‌اند» و نا امید نباشند از رحمت تو كناهكاران. 

«لأنّكَ الاب العظیم الذى لا يَمْنَعْ أحَدا فَصْلَّدُ». 

زيرا که تو پروردگاریی عظیم که بازندارد هیچ کس را از فضل خود. سوق 

وله يَستَفصي من ۹ ۳ 

و دور نمی‌سازد هيجكس را از حق ۶ خود که آن احسان و افضال است(". 


1-۱:-«جهت». 
۲ النهایه -غرر. 
۳ا ب: «قال» . 
۴ا ب: «(مئه». 
۰۱-۵ ب:-«به تو». 
۶ب :-«حق» . 


۷-اين ترجمه درست نمی‌نماید. صحیح أن است که بگوییم: و درگرفتن حقّ خود از کسی 


«تعالى ذ کر عن الْمَذْ كورين». 


۶ 
ا 


ي: تنره وتعهدس من أن يقاس بشي ء. 

یعنی: منرّه و مقدّس و برتر است ذکر تو از آنچه ذکر کرده می‌شود. 
دست مارك عن التو 

57 اك عياف ی | نوا نسبت داده مى شوند‎ E 


وفاش و أشكار است نعمت تو در جميع مخلوقات. چه» هيج جيز'١‏ 
كه نعمت عام تو به وى نرسيده. 


ی 
تراتسا 
«قلك'" الحَمد عَلى ذلك يا رت العالمین». 


پس مر تو را است سپاس بی‌قیاس بر این تفسعهناء ای پروردگار ماسوای خود 


از مخلوقات. 


+ سختگیری نمی‌کند. 
۱-ج: -«چی ز». 
ج: «ولك» . 


2 
الدعاء الا لام یعون 


وَكانَ من دُعائه عَلّهه السَّلامُ إذا نعي اه میت أو دک لت )۱( 


دعاى چهلم هركاه خبر مرگ کسی را دادندى به آن حضرت. يا يادكردى 


موت را به اين دعا قرائت فرمودی. 


«للَه صل على مُحَمّد مُحَمَّدِ و اله. وَاكفنا طُولَ الأَمَلٍ». 


بات اوعدت کر و قرو ال ایو گات ال ها کم ار درازى افيد 
)۳( 


ما _ در امور مرغوبة دنیوی . چه. این رذیله‌ای است که موجب فراموشی از 
ات ات 
«رقضوه عَنَا بصذق الْعَمَل». 
و کوتاه گردان أميد ما را از دنيا به كردار نيكو. 
«حتّی لا نگل استتمام ساعة بَعْدَ بعد ساعة». 
تا انکه اميد نداشته باشیم تمام كردن ساعتی بعد از ساعتی. 
رو له اشتيفاء یرم بَعْد يَؤْم». ۱ 
ونه به سرکردن روزی پس از روزی. 
۱-ج: «المیّت» . 
۲ -ج: «فرست» . 


۱-۳ ج: «دنیویه» . 


رياض العابدين اس سس ب ۶۲ 


«و لد اتصال نفس بنفس». 

افش - بالتّحريك -: واحد الأنفاس؛ وهو ما یخدج من الحَيّ حال 
ای( 

[يعنى: ] و نه پیوسته شدن لُفسی به نقسی. 

«وّلا لَحُوقَ دم بقدّم». 

و" الق - فتحئين - هو من الوِجْلٍ مایطاً عليه الإنسان من لَدّنِ الرّسْغْ إلى 
مادون ذلك. قاله المطرّزي في المْغْرب. 

[یعنی: ] و نه رسیدن كامى به گامی. 

«وَسَلْمنا من غرورو». 

و سالم‌دار ما را از فریبندگی طول امل. 

«و اما من شرّوره». 

و ایمن‌گردان مارا از بدیهای آن. 

«وانئصب المَوت بَيْنَ أَيُدينا تضبأ». 

((بين أيدينا»؛ أي: قدّامنا. وقد تقد الکلام فيه" 

[یعنی: ] و به پای‌دار مرگ را در برابر ما به بای داشتنی که در هيج حال از او 
غافل نباشیم. 

«وّلا تَجْعَلُ ذكرَنا لَه غبَا». 


EP 2 1‏ یقت و تالف 2و وم (۵) 
ي: نتذكره و دون وضي. ومنهة: زر ع بر دد 


١-ب:‏ «التفس». 
۲ -ج:-«و». 
۲-ب:-(«قیه». 
۴-ج:-«نتذکره» : 
0 النهايه -غیب . 


الغا اا ريون اوه إذا عق الدمكت او گر الموة تعیب 82 


[یعنی: ] و مگردان یادکردن ما مرگ را در وقتى دون وقتى. يعنى هميشه 
نص بالعين ما بوده باشد. 

«وَاجْعَل لنا من صالح الأغمال عَملا نستبطی مَعَهُ العصیر الَیْك». 

أي: تب التَأخيرَ مع هذا العمل عن الوُجوع إليك لأنّه عَمَلْ صالخ يُو جب(" 
کشب الحسنات. 

[یعنی: ] و بگردان از برای ما از کردارهای نیکو عملی که دير شماریم به ان 
عمل از با بازگشتن به سوی تو. چه, موجب أن است که كسب نیکویی چند کنیم 
كه مستوجب بهشت گردیم 

ی وش اللحاق يك!"». 

اليس ی ای خی تا یقال: عجبّت من 

ی 0 "از جهت آن عم یه زو رسيدن به تو. 

«حتی يَكُونَ المت ماس ۳1 اتش به». 

الأنش: خلاف الوخشة. والعأنش: محل الأنس. 

[یعنی: ] تا آنکه باشد مرگ محل انس و خوگرفتن ما كه به آن آرام گیریم 
ونرّمیم از ان. 

«وَمَأَلمَنَ الى نشتاق إليه». 

و محل الفت ماكه مشتاق و أرزومند باشيم به سوى آن. 

«وحامَتتا التي حب ادنو مِنْها». 

حامة الانسان : خاصّتة ومن ) يفْب منه. 
۱ ب: «موجب» . 


۲-ب:-«بلك». 
۳ ب:-«ما». 


را افا م م ا 17 075 


[يعنى: ] و از نزديكان باشد که دوستدار باشيم نزدیکی او را. 
4 1 5 و ۴ 9م 7 5 2 
«فاذا اوزدته عَليْنا وَانْرَلتَهُ بنا دنا به زائرا». 
7 5 57 

بس جون درآوردی(٩‏ مرگ را بر ما وفرود آوردی! ١‏ أن را بهمأ. يس 
نیکبخت گردان ما را به أن در حالتى كه زيارتكنندة ما" باشد. 

یعنی ورود او(" از روی عرّت باشد. چه. زیارت دریافتن اسن!" شخصی 
شخصى را از روف عزّت. 

«وَانشتا به قادما». 

الایناس: خلاف الایحاش. والقادم: الجائی من السَّفَّر. فالكلامٌ مَبْنِيّ على 
الاستعارة. 

[يعنى: ] و أنسده ما را په أن در حالتی که پیش ما آینده باشد. 

«وّلا تشقنا بضیافته». 

من الشّقاء :(۵) ضد الشّعادة. 

يعنى: بدبخت مكن ما را به مهمانى أن -كه ورود أن را مكروه شماريم. جه. 

«ولا تخزنا بزيارَته». 

ولوار مک دان هارا بو زارت ان 

8 و 00 a‏ ۳ 6 م 2 

«واجعله بابا من اواب مَعْفْرَتِك ومفتاحامن مفاتيح رَحْمَتك». 

و بگردان آن را دری از درهای آمرزش خود و کلیدی از کلیدهای رحمت 
خو د. 
١-اءج:‏ «آوری». 
؟"ب:«مأ». 
۳ا ب:-«او». 


الدّعاء الأربعون: دعاؤه إذانعِيَ إليه ميّت أو ذكر الموت ب ۵۶۵ 
ى ۳ 7 ا 

«امتنا مهتدین غير ضالين». 

بميران مارا در حالتی""" كه راه راست‌یافتگان باشيم نه گمراهان. 

«طائعین غیر ُشتکر هین». 

فرمانبرداران باشیم نه گر دنکشان. 

«تائبينَ غیر عاصین ولامُصرینَ». 

توبه کنندگان باشیم نه عصیان‌ورزیدگان ونه مبالغه کنندگان در گناه. 

«يا ضامن جَزاء الْمُحسِنِينَ». 

ای انکه در عهده خود گرفته‌ای باداش نیکوکاران را !۲۳ - انجا که فرموده 
است: اد الله لا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۳۱۷ 

«وَمُسْتَضّلِحَ عَمَل الْمْفْسِدينَ». 

و به اصلاح Be‏ کر دار تباهکاران !۳ 


١ا‏ «حالی». # ب: «جایی». 
۲ ج: «را». 

۲-توبه (۱۲۰/)۹. 
؟-ج:-«رأ». 


الدعاء الحادي وَالْأَرَْعُونَ 


و کان من دّعَائِهِ عَلَئْهِ السَّلامُ فى طلب السثر وَالُوقايَة 


دعای جهل و یکم در طلب بوشانیدن عيوب و نگاه‌ داش شن از وقوع در 1 
E‏ 


«اللْهُهَ صل علی مُحَمَّدِ و آله. وافرشنی مهاد كرامتك». 
«إفرشني» بهمزة الول كما هو الأضل -ین: فرش الشیء ء يَفْرِشهٍ : بَسَطّه. 

وبالقطع أيضأ مرويٌ في هذا المقام. والأصل: افرش لي. فخذف الجار و 
الفعل. والمهادٌ: الفراش. ومنه: وِجَعَلَ لَه الا ژض مَهْداً ۱4 أي: فراشاً. والكلام 
مین على الاستعارة. 

یعنی: بارخدایا, رحمتكن بر محمّد و ال أو. و يكستران از جهت من بساط 
کرامت خود که أن بهشت عنبر سرشت است. 

«وأدردني مشارع ر خُمَتك». 

أي: اجعلنی وارداً. والوار: الذي یرد ويَحْضّر الماء. 


والمشارع: e‏ وهي الشريعة. وهو منصوبٌ بنزع الخافض. اي: 
في مشارع. . وكذا «بحبوحة» كما سَيَا تي. 


يعنى: و وارد و حاضركردان مرا در ابشخور رحمت خود. 


«وَأَحْلِلْني بُحْبو نبوحة جَنّتك». 


.۵۳/)۲۰( طه‎ ١ 


الدّعاء الحادي والأربعو ن: دعاؤه فى طلب الستر والوقاية ل ۵۶۷ 


«أَخلنی» بهمزة القطع( ین ع الاحلال بمعنی ادر نی 
وبُخبوحة الشّىءٍ ‏ بضمٌ الباء المُوَّحَّدةٍ وفثحها والحاءن المُهْمَلْئَيِن -: وَسَطْه 


(۲) 


يعنى: فرودآر مرا در ميان بهشت خود. جها '". بهترين جاهاى شىء وسط أن 


اس 

«وَلا تسمنی بالرّد عَنْك». 

بكسر السَین. من: وسم ییم. أي: لا مني ین لعلامة!۳. أو بضّمّهاء من: 
سام یسوم؛ أي: لا تون أو لا تَوْدّني بالرد 

یعنی: و علامت مکن -یا: مران مرا -به مردودیّت از درگاه خود(؟" 

«وّلا تَخْرِ مني ِالْحَيِيَة منْك». 

خاب الوَجُل یخی خَئْبة؛ إذا لم یل ما طلّب. 

و«تحرمني» من الحدمان. 

يعنى: و محروم‌مگردان ا به نوميدى از درگاه خود. 

« و لا تقاصَني ب بمَا اجتَرَحْتٌ». 


وتقاص القوم؛ اذا تا كل واحد منهم صاحیه 
في ك_ 


في حساب أو غيره. قاله 


PON‏ دس وه از 


۱-ج: «بقطع الهمزة». 

۲ ب: «و). 

ا ب: + «السمة وهى» . 
1۳۹ ب: («(تو). 
۵ ب:«مرأ». 


#۶ ب: ‏ «صاحبه». 


۷-ج:« کردم» . 


رياض العابدين A۶۸‏ 
گناهان(۱ 

لا تناقشنی يمَا اكْتَسَبْتٌ». 

المُناقشة: الاستقصاء في الحساب. 

يعنى: تنگ مگیر مرا به آنچه كردم از بدیها. 

ول" رز مَکتومي». 

و ابراز و اظهارمكن پوشیده مرا -که آن عيوب" بوده باشد. 


«وّلا تکشف مُشتوری». 

ایر کن ودا 

«وَلا تحمل على ميزان الإنصاففٍ عَمَلي». 

و مگذار بر ترازوى عدل و انصاف كردار مرا. 

«وّلا تغل علی عَيُون لْمَلإْخَبّري». 

الاعلانْ: ضذ الاخفاء. 

والتلا: الجَماعة أو الأشراف. والظاهر أت" المراة الأول 

یعنی: و ظاهر مکن بر چشمهای مردمان -یا: بزرگان - خبر مرا. 

روو (۵) ات عنهم ما 00 تشده عَلنَ عاراً». 

و پوشیده‌دار از ایشان آنچه آشکارکردن و يراكنده ساختن أن بر من ننگ و 
عار بوده باشد. 


«واطو عَنْهُمُ ما یلحقنی عندك شنار». 


اعد « گناه» . 
۲سا ب: «عيب» . 
۱-۳:«اشکارا» . 
۴-ب:-«). 


۵- صحيفة کامله: -«و». 


الذعاء الحادى والاربعون: دعاؤه فى طلب الستر والوقاية ددع ۵۳۶۹ 


اطو؛ أي: عط. والشَّنارٌ ‏ بالفتح -بمعتی الب والعار. 

[یعنی: ] و درنورد و بیوشان از ایشان آنجه لاحق شود مرا نزدیک تو عیب و 
E‏ 

« شف درجتی برضوانك». 

تشريفده و بزرككردان بايذ مرا به خشنودى خود. 

«وَأْكْمِلْ كرامتي بعْفْرانِكَ». 

و اتمام‌کن كرامت مرا به آمرزش خود. 

«وَأَنْظِمَى فى أضحاب اليمين». 

و راون 7 ۱ ۳ لک e‏ دست راست. يعنى آنهایی كه نامه اعمال 
ایشان به دست راست ایشان دهند تا به بهشت روند وبعضی گفته‌اند: یمین 
ماخوذ است از يمن و برکت. یعنی انهایی که میمون و مبارک قدمند به سبب 
طاعتی که کرده‌اند. 

«وَوَجُهني في مسالك الامنینَ». 

و روى مرا بگردان در طريق أنها که ایمنند از خوف عذاب. 

«وَاجْعَلني في فؤج الفائزین». 

و یگردان مرا در میان گروه رستكاران. 

«وَاعَمدٍ بى مَجَالِسَ الصَالِحينَ». 

«أغْمُد بي» أي: اجْعَلُ مجالش الصّالحينَ معمورةً بنفسي. 

يعنى: معمورگردان مجالس صالحان را به من. 


«أمینَ». 
اسمٌ فعل بمعتی اشتَجب. 


ادمقضود آن است که انعه را که مرا رسوا سار د از انان درو رد ینوشان 


رتاف اواد م ا ا ا بي O‏ 
یعنی: بارخدایا. مستجاب‌گردان دعای مرا. 
«رَبٌ العالمین». 
ُنادی حُذِفَ عنه حرف النّداءِ. أي: يارت العالمين. 


يعنى: اى يروردكار عالميان. 


الدّعاءٌ الثاني وَالأَرْبَعُونَ 


۳ جر ۳ 5 008 مها 8 مس َه ra‏ 
و کان من دعائه عليه السلا عند ختمه الق ان 


دعای چهل و دوم در حتم كردن و به آخر رسانيدن تلاوت قرأن. 


«اللهه ال امن على حنم كتابك الذي و تورآ». 

یعنی: بارخدایا, به درستی که تو اعانت و یاری نمودن مرا بر ختم كردن 
e‏ 
راه‌یافته شوند از از تاریکی ضلالت کفر یا نقاق یا شک یا بدعت به روشنی ایمان 
نا لا يا شین اس ا موی قوب موی است ‏ كه اذ کتهراهو. 
رهانیده‌ای و به راه راست رسانیده‌ای ایشان را. 


«وَجَعَلتَهُ مهَئِمِناً عَلى کل كتاب أنْوَلنَهُ». 

المُهَئِمِنُ بمعتی القائم. وفي العُدَّةِ الفَهْديّة: بمعنى الشاهد". وقيل: هو الرَقيبُ 
ES‏ وقيل: هو المُبالغُ في الحفظ . مِن قؤلهم: هَيِمَنَ الطب ؛ 
إذا تشر جَناحه على فُرخه صيانة له. هكذا قال“ الخلیل. وقيل: هو الصادق 
الامی ۹ 


کتاب مجید خود. ان کتابی که فرو فرستادی آن را نوری ‏ که به 


۱ بس («(یه). 
ا 

۳٣عدة‏ الداعى. 

۴-مجمع البيان ۲۱۳/۲. 

ها ج: قالد. 

۶-تفسیر ابوالفتوح ۴ !. 


[یعنی: ] و گردانیدی او را گواه مر أ ن کتب [را ] که بیش از او ف و! "* فرستاده 
بودی 

إشارةٌ إلى قوله تعالی فى سورة المائدة: «وَأنرّلن لك الکتاب بِالْحَقّ مُصدقا 
لما بَئْنَ يَدَيْهِ من الکتاب وَمُهَيْمِناً عليه >۳۱. 

«وَفَضَّلْئَهُ عَلى کل خدیث قَصَضْنّهُ». 

و تفضیل و زیادتی دادی بر هر حديثى كه گفته‌ای أن را. 

«وفو قاناً قَرَفْتَ به ب حلالك وخرامك». 


الفوقارُ ىلان بمعنى فاعل. أي: فارقاً بينَ الحَقّ والباطل. وهو من اسامی 
القران , (۴) . قال ايرث عیسی ۵" فى نكته: 


َه تعالى سَمّی القرآنَ بأزبعة أسماء. فالأوّل!: القرآن؛ لقوله تعالى: «إبما 
أَوْحَيْنا الَيِكَ هذا القرآن > الثاني: الفرقان؛ لقوله تعالی: : رل الشزقان »7 
الثَالتُ: الكتابُ؛ لقوله تعالى: : «أَنْرَلَّ على عَبده الکتاب > الرَابع: الد کم؛ لقوله 
تعالئ: نا تخر رن ال کر ۱۰۱6 


فأمًا CO.‏ بالقرآن, فهو مصدر من قولك: قراتَ؛ ای: ت ومنه: «قفاذا 


١-ج:-«فرو».‏ 
؟-أءب: : + «ونگاهبان است بر كتب مذکوره که». 
۳-مائده (۵) /۴۸. 48 [, ب: + «كه فروفرستاده‌ای أن را». . # ج: + «و نگاهیان است بر کتب 
مذكورهكه فروفرستاده‌ای أن را. ‏ شایان ذكر است که اضافات بيشكفته هر سه نسخه در أينجا 
زائد می‌نماید . 
۲ ج: + «و». 
ا E‏ على بن عيسى رمّانى ( دركذشتة ۲ ھ) است 
ار ج: : «الارّل». 
0 
۸-فرقان (۱/)۲۵. 
٩-کهف‏ (۱/)۱۸. 


۰-حجر (۹/)۱۵. 


الذعاء الثاني ا دعاوه عند حتمه ه القرآن 9[ بر( 


قرأنم قَاتعْ قرآتة 4( أي: بناه. وأتا تسمیثه بالفرقان قیقر بين الحَقّ 
والباطل. لان أصل الفرقان هو الق بین الشَيتين. وأمّا تسمیثه بالکتاب. فهو 
ا وس كتاباً وان كان مكتوباً. والكتابة مأخوذةٌ من 
الجمع. يُقال: بُ شقاء ؛ إذا جَمَعْتّه بِالخُّرّز. وأما تسمیثّه بالذّكر, فلأنّه ذکه من 
ال تعالی کر 7 وي فيه اه وحدوده. انتهی. 

یعنی: و گردانیدی أن را فرقان -یعنی جداکننده که جداکرده‌ای به ان ميان 
حلال خود و حرام خود" 
«وفزآنا آغرنت به عَنْ شرائع أخكايك». 
القران ما بت ماو جل اسما للكلام الل صلی اه 
عليه و أله بمعنی المَو ٠‏ من : قَرأثُ الکتاب قراءة وفرآنا. وقال أبوغبيدة: شئی 
قرآن لهج الشوَر+ أي: يَضّمّها. وقوله تعالی: «إِنَّ عَلینا جَمْعَهُ وق انه + 
فإذا قَرَأناة فَاتْبِع قد آنه ۳6 قال ابن عَباس: : فاذا یناه لك بالقراءة, فاغمل بما 
يتاه لك. قاله الجوهرئ في الصّحاح. 


وقال المُطَرَزَيٌ في المفرب: فا الكتاب قِراءَةٌ وقرآنا. وهو قارئ» وهُم فا 
وافراً تلامي على فلان. وقولهم: اف سلامي, عامَيٌ. والقرآن اسم لهذا المَفْرةٌ 
المجموع بِينَ لین على هذًا التَأَِيفٍ. وهو مُعْجِرٌ بالاتفاتي الا أنَّ وجة الاعجاز 

هو المخْتلف فيه. وأکند المحققينَ على أن الوجه هو(" اختصاصّه برتبة من 
القصاحة خارجة عن المغتاد. انتهى كلامه. 

و«أَغْرَبْتَ»؛ أي: أَبَنْتَ. ومنه الحديث: «النَّيَبُ یرب عنها لسانها»(۵/؛ أي: 


.18/)9/8( قیامت‎ ١ 

1-۲.ب:میان حلال کردة خود و حرام کردة خود. 
۳قیامت (۱۷/)۷۵ و ۱۸. 

۳ب: بت «(هو». 

۵ النهایه عرب . 


رياض العابدین سس لاه 


يُبينُ. وسُّمّيَ الاعراب إعراباً لتبيينه. 

يعنى: و كردانيدى او را فراهم أورده شده و خوانده شده بر زبانها كه روشن 
ساختداى به أن احكام شريعت خود را. 

و گردانیدی آن را فراهم أورده شده و نوشته شده که تفصیل داده‌ای آن را از 
برای بندگان خود هر آنچه محتاجٌ اليه ايشان است در امر دين تفصیل دادنی. 

«وَوَحياً ره عَلى تبیْك مُحَمَّدٍ صَوائْك عَلَيه و آله تَنْزيلآً». 

لوخي ” إلى غيرك. يُقال: وَحَيْتٌ إليه الكلاءً 
واف أن . كمه بکلام تخفید. 

5 ا أن را - یعنی القاكردى به پیغمبر خود -و 
فروفرستادى بر پیغمبر خودا". رحمتهای تو بر او و بر آل او باد. 
فرو )۲( فرستادنی. 

«وَجَعَلَتَةُ نورا نَهْتّد تهتّدی بها "ین ظلَم اسلا وَالْجَهالّة باتباعه». 

و گردانیدی قران ر نورى كه راهيافته شويم به أن از تاريكى گمراهی و 
نادانى به ييروى كردن أن. 

«وشفاء ۶ لمن أَنْضَتٌّ ت بقَهُم التضدیق إلى اشتماعه». 

الانصات: الشّكوت. والاستماع هو قصد السْماع. 

[یعنی: ] و گردانیدی أن را شفادهنده!" امراض جهالات از برای أن کسی که 
خاموش شد - به قصد گوش‌کردن آن - تا(" بفهمد أن را از روی تصدیق و 


-ب:-«بر بیغمبر خود». 
۱-۲:-«فرو». 
۳ صحيفة کامله: - «به». 
۳-ج: + «از». 
۵-ب: -«ت1». 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاژه عند ختمه القرآن سب ۵۷۵ 
اذعان نه از روى تكذيب و انكار أن. 

«وَميزانَ قشط لا يَحِيفٌ عَنْ الْحق لسانه». 

اقسط ‏ بالكسر -: العدل. والحَئِفٌ: المثل. 

[یعنی: ] و ترازوى عدلى!'' که ميل نكند از راستى زبان آن ترازو. 


«وَنُورَ هدّی لا یفن الشّاهدین يه هانه». 


البُرهان: اة والدّلیل. 
[یعنی: ] و روشنی راه نماینده‌ای است!۲" که فرومیر " راه نمایندگی أن نور 
ها 


«وَعَلَم نَجاةٍ لا یضل من ۾ ام قَضْدَ سُلَّيه». 

العَلَمُ ‏ بالّحريك هو الجَبّل لّذي بل به الطریق في الصّحاري. 

وأَه؛ أي: قَصَدَ. 

يعنى: و نشانة نجات و رستگاری است که كمراه نشود هركس( كه قصد 
کرد که سلوک نمايد طريقة أن را 


ی 


«ولا تنال أَيْدي الْهَلَكاتٍ مَنْ تعلق تَعَلقَ بعروَة عضمیه». 
و نرسد دستهای هلاکت أن کسی را که درآویزد به دست آویز نگاهداری أن 


ل ۵ و سم 6 رت 
«اللهم فاذ افدتنا المَعونة على تلاو ته». 
۰ ۰ 9 7 5 با ار iwe‏ ۳ 95 عم 
الفاءٌ فى «أفدتنا» مفتوحة. وفی نسخة الشهید مکسوره. والظاهه أنه سبق 
قلمه ولیس له وجد. 


۱و ۲-در هرسه نسخه کلمة «است» اضافه آمده است که زائد می‌نماید. 


۲ج ۵ لاد : «فر و نمی‌رود». 
۴-در هر سه نسخه عبارت «برهان و دلیل آن» اضافه اد ايت كه زائد می‌نماید. 


0 ج: « کسی» . 


وتان افا ال میت تس 3۷۲۲ 


[یعنی: ] بارخدایا. پس چون افاده کردی مارا به یاری دادن بر خواندن اين 


قرأن. 
5 سم 4 
«وَسَهلت خواشی الستتنا بحشن عبار ته». 
«حواشی ألْسِئّتنا» ‏ بالحاء | مهم ة والشين المُعْجَمَةٍ - - أي: أطرافها. ومنه: 


حواشي التوب. وقراءَةٌ ابن السّكون «جواسی» - بالجیم والشین المهملة - أي: 
الصّلبة. 


آنعتی :]و آسان # داوق کناره‌های :زبانياى سا را" -یاء زبانهای سخت نا 
را - به نیکویی عبارت آن. 


«فاجعلنا من يه رعا حَقَّ رعایته». 


زد 


۹ 


يَْعاه؛ أي: يَتَعَهّده وب‌خفظه. ومنه: «وّالذین هم لاماناتهم وعهدهم 
راعونَ مدا أي: حافظون. 


[يعنى: ] پس بگردان ما را از ان کسانی که رعایت کنند و تعهّد و حفظ ۳۹ 
نمايند آنچه حقّ رعايت آن باشد. 


«وَيَدِينُ لك باغتقاد لیم لمُخکم آياته» 
آي: شک عبارتها بان 1 زا ' عن الاح ال والاشتباه. ما۱۳ 


وشم ب ب ومس 


المتشابة؛ أي: E‏ ان ن له يدين ديناً أي: اطاعة. 
[یعنی: ] و فرمانبرداری نماید مر تو را به اعتقاد تسلیم و گردن نهادن مر ایا 1 


میک (۵ا أن را 


1-۱ + ره أن». 
۲-مومنون (۸/)۲۳ 
۳-ج ا «أن». 

۱-۴ : «یقابله» . 

0 ج: (محکمد) . 


الدّعاء الثانى والأربعون: دعاژه عند ختمه القران._.___عع ۵۷۷ 


و محكم در اصطلاح اهل علم لفظى است که بدون قرينه راجح الافاده است 
مر أحد مفهومات محتمل الاراد خود را. و مندرج است در تحت أن" نص كه 
عبارت است از راجحى كه مانع نقيض باشد؛ همجو قول خداى تعالى: واه 
یکل شَئْءٍ عَلِيمٌ ۱4 وظاهر كه آن راجحى است كه مانع در نقيض نباشد؛ 
همجو قول خداى تعالی: «ففتوا المُشْرِكِينَ 4" ؛ جه. آن ظاهر العموم است 
در جميع افراد»!'' اگرچه محتمل بعض است. 


ال و 2 7 
«وَيَفرّعَ إلى الاقرار بمُتشابهه. وَمُوضحاتِ بَيّناته». 


«يَفْرّخ)» بالفاء والرّاء. یقال: فزعت إليه فَأفْرّعَني؛ أي: أزال فرعي وهو فرع 
لقومه. قاله الزَّمَخْشَريٌ في الاساس!" أي: يَلْتَجِئُ . والمَفرّع: المَلْجَاً. 

يرون المتشابة بما اسْتَأئَرَ لله أي تفرّد بعلمه ويكونٌ ار ين إِنْزالِه 
بتلاء الراسخين باق وی عنان النّصدّف. 

[یعنی: ] و بناهبرد به اقرارکردن به متشابه آن. 

و متشابه أن را كويند كه محل اشتباه بوده باشد. و آن لفظى است غير راجح 
الافاده مر أحد مفهومات محتمله را. و ان شامل مجمل است؛ كه آن لفظى است 
كه نه راجح الافاده است و نه مرجوح الافاده؛ كقوله تعالى: «ثلائة قروء ۴۱4 
جه دلالت «قروء» بر حيض و طهر به حسب موضع على السويّه است. وشامل 
مُوول است كه آن"" مرجوح الافاده است نه راجح الافاده؛ كقوله تعالى: «بّل 


١-ب:-«أن».‏ 
۲-بقره (۲۸۲/)۲. 
۲-توبه .۵/4٩(‏ 
۴-ج: + «و». 
۵-ج: + «یفزع». 
۶-بقره (۲۸/)۲ ۲. 
۷-ج كت «أن». 


یداه مت مَنِسُوطْتان ۱ 5 . چهء مراد از «يد» در اين مقام غير ظاهر است. ولفظ مؤوّل 
را من نیز گویند؛ زیر که ین أن به لفظی دیگر است؛ مانند: «یّد اللو فوق 
آندیهن 4 

و «موضحات» به کسر ضاد معجمه و فتح أن هردو روایت شده بربنای فاعل 
و مفعول.. و بر هر تقدیر اضافة أن به «بيّنات» از قبیل اضافة صفت باشد به 
موصوف. أي: بيناته المُوضحة. 

والبَيّناتٌ جمع الب الميّنة؛ لبيّنة؛ وهي الحجّة. له ون ۳2 و البّیان ن. قاله المُطدزي 
في المغرب. 

[یعنی: ] و به دلايل روشن سازنده آن -یا: روشن شدة آن. 

«للهء اتف أ ره علی نَبيّكَ مُحمّد صلی اه 4 عليه و آله مُجمَلاً». 


وا 7 فرضكادداع قرا را بر د عمد 


- رحمت‌کند خدای تعالى بر أو و بر آل او - مجمل. و معنى مجمل را در فترة 


يعنى: : بارخدايا, به درستى كه 


سابقه بیان نموديم. 
» اهنت عم عَجَائِيه ثبه مُفَصَّلذ ('ل». 
و ملهم‌گردانیدی و در دل او انداختی دانستن عجایب او را - يعنى: امور 


عجیبه او را که به شگفت‌آورد مردم رأ بر وجه تفصيل. 


ع + 


«وَوَر نا علمَه مُفَسّرأ». 
أي: جعلته لنا ميراثاً. 


[يعنى: ] و ميراثدادى ما را علم أو از روى تفسير. 
بسن عضرت رسال صل انه عليه وال تفسير کننده بود مجملهای قران را 


١-مائده‏ (۶۴/)۵. 
۲-فتح (۱۰/)۴۸. 


٣-ج:‏ س ((تو). 
۴ صحيفة كامله : «مكئلا» . 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاژه عند ختمه القرآن ۵۷٩‏ 
به ارث به ائكد معصومین رسیده"" تفسیر آن مجملات. 

«وَفَضَّلْتَنا على من جَهل علْمَهُ». 

و تفضيل و زيادتى دادى ما را بر أن کسی که ندانست علم أن(" را" 

وقوّت دادى ما را بر آن كس تا افراشته کنی ما را بر بالای أن کسی که 
طاقت نداشت بركرفتن أن را. 

از ابن طاووس عليهالرحمه منقول است كه داعى هرگاه معصوم تباشد, 
سزاوار چنان است که «ورّئتنا» و «فْضلتنا» ی اين الفاظ را تبديل نمايد به 
الفاظی که مناسب حال او بوده باشد. مثل «علمتنا» وغیر آن. 

«اَللَهُدَ فَكَما جَعَلْتَ قلوبنا له حَمَلَة». 

جارٌ و مجرور متعلّق است به «حَمَله»۱". 

[يعنى: ] بارخدایا. پس همجنانكه كردانيدى دلهاى ما را بردارندگان 0 
اران لّه». 

الخَطيبٌ فعيلٌ بمعنى المفعول. أي: الذي يُخَاطْبُ به. 

[یعنی: ] و شناسا گردانیدی ما را به رحمت خود شرف و فضل تو أن راء پس 
رحمت‌فرست بر محمّد صلی الله عليه واله که مخاطب ساخته‌ای او را به قران 
وير ال اكه فده داراقه هر انرا 


2 2 ۵ مر و۳ 7 2 3 ا هس 0 ۳ 
«واجعلنا مِمَّنْ یعترف بانه من عندك. حتی لا یعارضتا الشك فى تضدیقه». 


١-ج:‏ ((رسید) . 

۲-ب:«او». 

۳ -ج: خان و بعوور مغل ات ره ((حمله). 
۳ حج: «آن» به جای «آن». 


ا سس 0/۳ 


و بگردان ما را از أن كس( که اعتراف کتنده باشد به آنکه قران از جانب تو 
مرل شده تا یپ ویب ونیم نمودن به آن. 

«ولا تج لزغ عَنْ قط قضد طریقه». 

خْلجه واختلجه؛ إذا جذبه فانتزعه. ویقال لِلْوَتد خليجٌ لاه یجُذب الدَابّة إذا 

رُبِطْثْ ای 

والرئْْ المَیْل. وزاغت الشمش؛: أي: شالت وقوله تعالی: وفی قلوبهم 
رَيعْ 4 أي: شك. 

والقصد: العدل. 


اک ]و تکفا ما را وی ون ود فک از وا راه ان 


«اللّهُهَ صل عَلى مُحَكَرٍ وَآلِه. وَاجْعَنا یگن بت يخنله»' 

الحَبْل: السَن والعهدٌ والمیثا والأمان.!'' وفي الحديث: «كتابٌ اله الیل 
العمدود»(؛ أي: ووا اع تنوك متام والعردك وت ود المُمْتَدٌ بالحَبل. 
E‏ الابیض هو نوژ الصّبح. 


[یعنی: ] بارخدایا, رحمت کن بر محمّد و آل أو. و بگردان ما ن كسانى 
كه جنگ درزنند به حبل متین قرآن كه هرکه جنگ د یبای 


گمراهی به نور هدایت آن"" مهتدی گردید. 
«وَيَأُوي من الْمُتشابهاتِ إلى جزز مَعْقَلِه». 
قد آوی فلانٌ إلى منزله يأوي او ۸ دغل فول دو واع. اء. والعاوی: كل 


۱-ج: « کسی» . 

۲ آل عمران (۷/)۳. 
۳-ب:-«والاآمان». 
۳ النهایه -حیل. 
1-0 پ: «أن». 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاؤه عند ختمه القران ۳( A‏ 
مکان يَأوي إليه شيء یلا أؤ تهارا. وآوَيه؛ إذا أَنْرَلْتَهِ بك. 
والجزژ؛الزضغ الحصين. 
والمَعْقِلُ - بفتح المیم وکسر القافٍ ‏ قريبٌ ین معتّی الحطن. ويُطْلّق على 
الجا 
ع و یگ ردان ها را از اسان كه اق کار امون ابید ۲ که 
مدل اشتباه بوده باشد -به پناهگاه حصار قرآن. 
و تشک فى 3( جتناأحه». 
و از آن کسانی کا 
«وَیَهُتدی بضوء صباحه». 
و راه راست یابد به روشنایی صباح آن. 
یعنی: چنانچه صباح مختفیات ظلمت شب را مُظهر است. قران نیز 
تفیات(٩‏ و غوامض علوم را مُخبر است. لهذا سيّدالساجدين تعبیر!" "۲" از نور 
قران به ضوء صباح فرموده‌اند. 
«وَيَفتَدي بتبلح إشفارو». 
لو الإشراق. يُقال: بلج الصّبحٌ يَبِنّحِ ‏ بالضّمٌ ‏ أي: أضاء. وابتلج ويلم 
والإسفارٌ ‏ بالکسر -مصدر أَسْفَرَ الصّبّح: أضاء. 


یعنی: واقتدا نمايد به روشنى و تابش أن. 


«وَيَسْتَصبح ب بمصباحه». 


۷-ج: - «على». 
۸-ج: «متشابهات» . 
۱-٩‏ ب: «مخفیات». 


9 ن «تفسير ). 


داق کر 


بقال: قد استصبّخت به؛ اذا آشرچت. والشّمعٌ يما یم لبم به؛ أي: پشرج بدا 
واليصباح: الشراج. 

[یعنی: ] و چراغ واگیرد از چراغ قران. 

«وّلا اس الْهُدى في غیرو». 

فظ «في» بمعنی ون كقوله: ثلاثين ث شَهْرأً في نلائة أحوال. أي: من ثلاثة 
احوال على أن کون الأحوالٌ جمع ول لا جمع حال. 

يعنى: و التماس و طلب هدايت ننماید از غير قرآن. 

«اللَهُدَ و كما نَصَبْتَ به مُحَمَداً ما لِلدَّلالّةَ عَلیك». 

یعنی: بارخدایاء و چنانچه برپای کردی به سبب قران محمّد را - جه قرآن 
اقوای معجزات است بر نبوت أو تا علم و نشانه باشد از برای راه نمودن بر تو. 

«رآنهشت ت باله ل البإضا الَيك». 

هم ال أي: اشتبان وصار هجا واضحاً ين وَنَّجْتٌ الطریق وأهجته: 
اذا تیه وأؤضخته. 

[یعنی: ] و روشن ساختی به آل محمد عليهم المّلام راههای خشنودی را به 
سوی خود. 

«فْصّل علی مد مُحَمَّدِ و آله. وَاجْعَلٍ القرآن وسیلة نا إلى أذ شرف منارل 
الكرامّة». 

1 1=. 0000 ETT 

بس رحمت فرست" " بر محمّد و ال او, و بگردان قران را وسیله‌ای از برای 

ما تا برساند ما را به بزركترين منزلهای كرامت 


«وَسْلْماً تعد نغرح فيه به إلى مَحَل السَلامّة». 


۱-ج: -«به». 
۲-ج:« کن» . 


الدّعاء الثّانى والأربعون: دعاؤه عند ختمه القران ( ۵۸۲ 
لفظة «فى) سببيّة. 
[یعنی: ] و نردبانی که بالا رويم به سب أن به محل سلامت. 
وهراداز شازل کاخ و عمجل لات وت عت س ل 
«وَسَبباً ُجزئ به النّجاة فى عَرْصَة الْقِيامَة». 
و سببی که مکافات یابیم به آن رستكارى را در عرصةٌ روز قيامت. 
«وذر يعة نقَدم بها علی نعیم دار الْمُقامّة». 
العتامز(۱ او -: مصدرٌ لحمّه الاء بمعتّی الاقامة؛ كما حَقَفّناه سابقاً. 


للم صَل على مُحَمَّدٍ وَآلِه. واخطط بالقرآن عَن ِْلَ الأؤزار». 

«أخطّط» -علی صيفة الأمر المُخاطّب. من حط الشَّيءَ بط من باب 
الول - أي: ألقي. 

یعنی: بارخدایا, رحمت‌فرست بر محمّد و ال او. و پینداز به سبب قرأن از ما 
گرانی بار گناهان را. 

«رهب لنا ىه موس ی 

[یعنی: ] و ببخش ما را نیکویی اخلاق نيكوكاران. 

«واقف بنا آثار الّذِينَ قاموا لَكَ به آناء الیل وَأطراف التّهارِ». 

«رافف» - على صيغة الأمر -أي: انيع من: فقو 7 وا + أي: انش 
ومنه: الکلامٌ المُقنّ. وشئیث قوافی الشّعرٍ لا بعضها يبع ار بعض. 


۰1-۱ ب:- «المقامة». 
۲ - ج -«آن». 


وآناء اللَّيل: ساعائه. قال الأَحَْسُ: واحدُها انح مثل مِعئ. وقال بعضهم: انیت 
ویقال: مضی ٍنیان من اللیل وإنوان. قاله الجوهريٌ في الصّحاح. 
یعنی: و پیرو گردان ما را بر اثرهای آنان که برخاستند از برای عبادت و 


وظایف عبودیّت نو به تلاوت قران در ساعات شب و کناره‌های روز. 


«عتّی نطَرنا من کل دنس بتطهیرو». 

النش: الوَسَخْ. 

[یعنی: ] تا پاک گردانی ما را از همه چرکینها به پاک كردن أن. 

«وَتَقْفْوَ بنا آثاز الذي استضاووا ور 

وش مارا اترشاى انان كه رر ت یط ایک ينه وران 

A AL الا ا‎ 

«وَلمْ يلههم الامَل عن العَمّل فیقطعهم بخدع غرُورِه». 

ألهاء؛ أي: أشغله. ا ال جاء. 

و «یخدع غروره»؛ اي: يما يَخْدَعٌ به؛ أي: بتک وان والغرود: مایم 
ظاهزه وفي باطنه شوء العاقبة. 

یعنی: و مشغول نگرداند ايشان را ارزو و امید طول عمر و جمع مال از عمل 
كردن به چیزهایی که موجب رسیدن به خير و استعداد معاد و تفکر در مال بوده 
باشد يس برد و بازدارد ايشان را از عمل. به أنجه می‌فر یبد فریبندگی آرزو. 

7 7 8 05 و ب ص لزم 2 

«اللْهّدَ صل عَلى مُحَمَّدِ و آله. وَاجْعَل الْقَرآنَ آنا فى ظلم اللیالی مُونسا». 

تارف انا وت كن ب او ال او یی فان قدا نوا ارب افوا در 
تاریکیهای شب مونسی که انس گیریم به ان(" 


ا تعبا نے ت 9 : 2 
«وّمن نرّغات الشيطان و خطراتِ الوّساوس حارسا». 


۱ بت 1 بر ی 
۲-ب:-«به أن». 2# : «به آو» . 


الدّعاء الثانى والأربعون: دعاؤه عند ختمه القران سس ۵۸۵ 


رغ الشيطان بيهم يَنْرِغْ نَرْغاً؛ أي: أفسد. 
وخَطر الشَّيِءٌ ببالي يَخْطَُرُ ‏ بالضّمٌ ‏ خُطورةٌ -. 
ویقال لما عم في اس ین عمل خر هام وما لاخیر فيه وشواش, ولما يَقَعٌ 
تقدیر یل ۳۹ مَل" ولما يَقَعُ من الّقدیر الذي لاعلی الانسان ولا له 
7 
وحَرسَه يَحْرّسه جراسة؛ أي: حفظه. 
يعنى: و از فتنه افكندن و تباهکاریهای"" شيطان و در دل آمدن وسوسدها 
- يعنى چیزهای باطل - نگاهبانی كننده. 
«وَلِأُقُدامنا عن تقلها [لی الْمَعاصى حابسا». 
الاقدام: جممعٌ القَدّم؛ وهو من الوَجْلٍ اطا عليه اللانسان من لذن لسغ إلى 
مادُونَ ذلك. قاله المُطْرَرَيُ في المُغْرَب. 
والحَبْش: المنع. 
[يعنى: ] و مر اقدام و يايهاى ما [را] از نقل و تحويل به أمورى كه موجب 


عصيان بوده باشد بازدارنده باشد. 


«ولا یتنا عن الْخَوْضٍ في الباطل من غَيْر ما آقَةِ مخرسا». 

يُقال: خضت العمَراتِ؛ افتحنتها. 

لفظة «ما» فى «غیر ما أفة» زائدة على سبیل قوله تعالی: «قبما رَحْمَةِ من 
الله تن 


والحُرش - بالتّحريك مصدرٌ. الأَخْرَسٌ ؛ أي: البُكُم. وهو عَدَمُ النطق. 


۱ - آنچه در متن اوردیم صحیح است. , ولیکن در هر سه نسخه «عمل» افده انث 
1-۲.ب: «تباهکاری» . 


آل عمران (۱۵۹/)۳. 


دبا نزن نی و و ببس سس عیرس عه 


يعنى: ومر زبانهاى ما را از فرو رفتن وتنطق نمودن دران باطل 
بی‌انکه آفتی به أو رسد لال‌کننده(۲. 

«وّلجوارجنا عن اقتراف الائام زاجراً». 

و مر اندامها و اعضاهای ما را از اکتساب نمودن گناهان زجرکننده و 
با زدارنده. 


۵ م و ار 


«وَلما طرّت الغفلة عَنَا من ین صفح الاعتبار ناشرآ». 
الط خلاف النّشر, 


سن ور أن ق [را ] که در نوردد و درهم‌پیچد غفلت از ما از تتبم 
اموری که منشا عبرت و يندكرفتن ما بوده پاشد بازگشاینده. 


٠‏ «عتی توصل إلى قُلُوينا هم عجائبه وژواجر نله الّتى ضفقت الجبال 
ال واسي علی ضلایتها عن اختماله». ۱ 

الأمثالٌ: جمغ العقل: وهو القصص والوقائعٌ التي تُضْرَبُ لتنبيه أهل ابر ة 

ولفظة «علئ» بمعنى مَعَ؛ نحو قوله تعالى: «وَإِنَّ رب لذو مَغْفِرَةٍ لاس علی 
ظلْمِهم ۲۱4 وقوله: « ته 3 خی ۳ 

والتّواسي من الجبال:الوابتُ الواسخ. واحدتها راسية. 

یعنی: تا آنکه برسانی وتاي موب عجایب قرآن را از حکمتها 
که زایل‌کنند؛ باطل و ثابت سازندة حق است و موعظه‌های او که خطابات 
مقنعه و حکایات نافعه است"" و زواجر مثلهای أو يعنى قصص و وقایع که 


: «سخنهای» . 
ج: «گردا ننده» . 
۳-رعد ۶۸۳ 
۴ -بقره (۱۷۷/)۲. 
۵-ب:-«است». 


#ب:- «و». 


الدّعاء الثّانى والأربعون: دعاژه عند ختمه القران سس سس ۵۸۷ 
از برای تنبیه اهل عبرت مذكور است در قرآن وبازدارندهاست از افعال 
برداشتن أن. 

«اللّهُدصَلٌ على مُحَمَّدٍ و آله. یم بالق زآن صَلاحَ ظاهر نا». 

رابا رست كوي مدو 1 او. و دائم‌دار به قران صلاح ظاهر ما را. 

«وَاحْجُبْ به خَطْراتٍ الوساوس عَنْ صِحَّةَ ضمایر نا». 

إضافة الحَطرات إلى الزساوس. بيانية. والصّخَّةِ إلى الصّمائر من قبيل اضافة 
الطفة إلى موصوفها. أي: ضمائرنا الصّحيحة. 

يعنى: بازدار به سبب قران أنجه در دل ما خطور م ىكند ‏ يعنى وسوسه‌ها كه 
در دل درمىآيد -از خاطرهای صحيح ما. 

«واعیل به دَرَنَ قلُوبنا وَعَلائِقَ زار ن». 

الَرَنْ والكَدْرٌ وَالَيْنُ والدنش: الوسخ. 

والعلائق: جمع عليقة؛ وهي مايَعْلق شيئا ول فطع عنه. 


[یعنی: ] و بشوى به‌سبب قرآن جركينى دلهاى ما را و درآویخته‌های"" از 
گناهان ما. 

«واجمغ يه كرون . 

الظاهد أ ن انسر فعل لازم فلاوجة لِجَعْلٍ مُنْتشر اسم مفعول والصّوابُ کسرها 
كما( فى السخد. 


[یعنی: ] و جمع‌کن و فراهم‌آور به سبب قران پراکندگی امور ما را 


۱ - انجه در متن آوردیم صحیح است ولیکن در هرسه نسخه «درآویخته‌اند» آمده است. 
۰-۲ ب:-«کما». 


زياع العابدية. سس سس مس وس سس سس ني 2 
زو په فى مَوْقِف العَرض عَلَئِكَ ظمَاًقواچرنا». 
زو» بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الافعال. ٠‏ من الاژواء. 

الا بالتّحريك - العطّش. 

والهُواجژ: جمع الهاجرة؛ وهي نصف التهار عند اشتداو"" الحَرٌ. 

[یعنی: ] و سیراب‌گردان مارا به سبب قران در محل ایستادن مأو عرض 
محاسبات خود نمودن بر توه تشنگی حرارت""" روز قيامت ما را. 

«وَاكْسُنا په حُلَلَ الأمان يوم فرع ابر في نشور نا». 

الخلل: جمم خلة؛ ؛ وهي بُرود العم وئل | الا ماه ن اشتعارة. وذك؛ الكشوة 


و 
1 


و 


ترشیح. 

يعنى: بیوشان ارا نسي قران حلَةٌ امان از اتش در روز فرع اکبر كه 
روز قيامت باشد كه | سيو ادر e‏ واين را نفخة 
فرع كويند. جنانكه در قر ند اشنا ريه اه : شده که: يوم بُ في الور 


او و 

و بعضى از مفسّران گفته‌اند كه: فزع اکبر وقتى باشد كه موت را به صورت 
كبشى ابلح ؛ بر بلندى بدارند و بکشند و اين ندا برآيد كه: «يا أهل الجَنّة خلودٌ فلا 
مَوْتَ. ويا اهل الثار خلود فلا م 

وعن على عليه السلام: «الفَرّعٌ الأكبرُ هو إطباق باب النَارٍ حينٌ بل على 
آملها» (۵) 

«اللَهه صل على مُحَمَّدٍ محمد و آله. اج جب بالق آن نا من عدم الاشلاقی». 


ال عند اشتداد». 
۲ا ب: -«حرارت». 

۲-نمل (۸۷/)۲۷. 

۴ ریاض السالكين ۴۶۶/۵. 
۵-مجمع البحرين -فزع. 


شم لاني | والا ریمون: e‏ سس م ا 0۵/۰ 
اة يد د المُعْحّمة -: : الحاجة 00 
والاملاق: الافتقار. 
یعنی: بارخدایا, رحمت‌کن بر محمّد و أل او. و توانا"" گردان به سبب قران 
درویشی ما را از برطرف ساختن و نابود شدن بی‌جیزی. 
«وَسق لین یه رَعَدَ الیش وَخطب سکة الأذزاق». 
یقال: مت ای امرأتي صداقها ؛ أي: أَزْسَلْتُ. 
الَغَدٌ ‏ بالتتحريك ‏ سّعة العيش ورفاهتته. 
والخضبٌ ‏ بکسر الخاء _: ضذ الجدب وهو السّعة. 
[یعنی: ] و بفرست به سوى ما به سبب قرآن فراخى عيش و زندگانی دنيا و 
وسعت رزق و روزى مارا. 
«وَجَنّبنا ر به به اضر اه الا وَمَذَاهٌ الآخلاق». 
وس تیه الشيء وجنه بمعنی أي نیت عنه. قال الله لَه تعالی: «واجنتنی ي بي أن 
9 غد الأضنا ¢ 
الضرائب: : الطبائع, جمعٌ الضريبة؛ وهي الطبيعة. 
وإضافة المذام أو وه في بعض الا من الذَّناءَة -هي من قبیل 
إضافة الصفة ة إلى المؤصوف. أ ي: الأخلاق الدّميمة والدّنكة 


يعنى: و دورگردان ما را به سبب قران طبايع مذمومه و اخلاق دنيّه - با: 


ذميمه را. 


ون «توانگر». 
O O ۳‏ که ار 


نایاو یپ يس ۵039 

«واغصننا به من هة الْكَفْرِ دواعي الثفاق حَتّى يَكُونَ نا في الْقِيامَةِ إلى 
رضوانك وجنانك قائدأ». 

المرادٌ ین العصمة في قوله عليه اللام: «واغصفنا» معناها( اللْمْوی. أي: 
احفظنا. 

والهوّة - بضم الهاء وتشدید الواو الوَهْدةٌ العميقد. 

والإإضوان ‏ بكسر الراء وضمّها -: ضدٌ الم . 

والقائ: خلاف السّائق. يُقال: قاد القَرَسَ قَوْداً وقياداً. والقيادٌ: مایقاد به من 
حَبْلٍ ونحوه. 

یعنی : و نگاه‌دار ما را په سيب ق از چاه دور كفر - و کلام مبنى بر 
استعاره است - و خواهشهای نفاق؛ تا انکه باشد از برای ما در روز قيامت 


يه ۰ > یوم » 3 ۳ لك عم مم 
کشنده‌ای به سوی خشنودی توا " و بهشت و 


«وَلّنا في الدَّنْيا عَنْ سَخْطِك وَتَعَدَى حدودك ذائدأ». 

السّخَط - بالتحريك. وروي بضمٌ السّين وتسكين الخاء -: خلاف الضا. 

لذْیاد: الطود. تقول۳: ا ع او 

يعنى: و از برای ما در دنيا منعكننده و بازدارنده باشد از حلول غضب و خشم 
تو و تجاوز نمودن از حدودى كه تعيين نموده‌ای انها را. 

«ولما عندك بتخلیل خَلالِهِ وَتخريم حَرامِهِ شاهدأ». 

ومر انچه [را] نزد توست به حلال داشتن حلال أن و حرام داشتن حرام آن 
گواهی دهنده. 

للم عَلى مُحكٍَ وَآله. وََرْن بالرآن عِنْد وت على نیا كَرْبَ 


۱-ج: (معناه» . 


چم 


۲-ج:-«تو»6. 
۴-ب:-«الطرد تقول». 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاؤه عند ختمه القران ۵٩۱.‏ 
السياق». 

لكب - بفتح الکاف وشکون الا - الاضطراب. 

والسياق: رخ الدُوح. يُقال: رَأيتُ فلاناً يسوق؛ أي: ینغ عند المؤت. 

یعنی: بارخداياء:رحمت کن بر محمّد وال او. و اسان‌گردان به برکت قران 
نزد حاضر شدن مرگ بر نفسهای ما اضطراب جان کندن را. 


«وَجَهْدَ الانین. وترادّف الْحشارج إذا بَلَعَتٍ النّفُوسُ التَّراقِىَ وقیل: من 
راق؟» . 

الجَهْدٌ ‏ بفتح الجيم -: المَسّقَة. 

وأنّ الجُل من الوّجَع ن أنينا؛ آي: تاه 

و «الخشارج» - بالحاء المُهْمَلةِ والشّین العُعْجَمة تم الراء ثم الجیم أخيراً -: 
جمع الحخشر جة؛ وهي الْءغرة عند الموت. 

والتراقي: جمع التَوْقُوَة ‏ بفتح التاء -وهي الم الذي بين تَغْرةٍ النُخر والعاتق, 
ولا نض(" التاء. 

«منڻ رأقي»؛ أي: هل طبيبٌ رقي وقيل: من یرقی بروحه؛ ملائكة العذاب أو 
ال حمة؟ 

یعنی: و آسان‌گردان بهبركت قران مشقت و رسج ناله کردن آن و بی 
درامدنهای غرغره. چون برسد مُهجه‌ها وروحها به استخوانهای سینه و گردد(۳ 
و گفته شود یعنی!" كسان محتضر يا ملائکه گویند -: کیست افسون‌کننده و 
شفادهنده اا كسك بالا برنده روح این را؟ ایا ملائکه عذاب می بر ند يا 
ملائکه رحمت؟ 


.»ىأ«-:ب-١‎ 

۲-ج: لا بض # ب: لا بضم. 
۲ -ج: «سینه گردن» . 

۳-ج: -«یعنی». 


رياض العابدین سس 1 © 
«وَتَجَلّى مك الْمَْتٍ لِقَئْضِها من خجب الیو وَرَماها عَنْ قوس الْمَنايا 
ا و خشة الْفِراقِ». ۱ ۱ 

و تجلی نماید - یعنی ظاهر و آشکارا"" گردد ملک الموت از برای قبض و 
گرفتن آن نفوس و ارواح از پرده‌های غيب و بيندازد تير وحشت فراق آنها را از 
کی کر 

و مخفی نیست آنچه در این کلام بلاغت فرجام است از حسن استعاره. 

«وداف لها من ذعاف اموت كأساً م لمذاق». 

داف بالدّال المُهْمّلة. يُقال: دُفْتٌ الدَواء والمشلت وغیره؛ أي: بللْتّه بماء أو بخیره. 
وكذلك مسك مَدوفٌ؛ أي: مَبْلولٌ وقيل: مسحوق. 

العف - بالال اة نع الفين التؤملة -: ا وا مذعوف: آي: 
فلكيو 

یعنی و بخیساند در آب -یا: بساید از برای آن ارواح و نفوس از تلخی 
مرق جامى زهرالود". 

«وَ دنا ما إلى الاخرة رَحيل وَانْطِلِاقٌ». 

رَحَل فلان وازتحل وَترَعُل بمعنی. والاسم: الرّحيل. 

والانطلاق: الذهات. 

[یعنی: ] و نزدیک شود به ما باربستن و رفتن از دنیا به سوی نش آخرت. 

«وّصارّت الأغمال قلائد في الأغناق». 

القلائد: جمعٌ القلادة؛ وهي التي في العدّق. 

[يعنى: ] و بگردد اعمال گردنبندها در گردنها. 


۱-ج: «أشكار». 
۱ «زهر آلوده» . 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاژه عند ختمه القرآن __ _ _ م سس سسسم ۵٩۲‏ 

رفکانی(۱) لبود هی المأوى إلى ميقاتٍ يوم الثلاقي». 

أي: يوم القيامة. فإنّ فيه تلاقي الأروا والأجساد وأهل السّماء والارض 
والمعبود والعِبادٍ والاعمال والعُمّال. 

[یعتی: ] و باشد گورها جاى بودن" تا هنكام رسيدن روز قيامت كه روز 
ملاقات ارواح است با اجساد و اهل آسمان با زمين و ملاقات عابد است با 


معبود و كردار است با صاحبان خود. 


«اللَهُهَ صل عَلى مُحَمَّدٍ وآله. وبارك لنافی خلول دار البلى وطول الْمُقامَةٍ 
َيْنَ باق الثری». ۱ 

«بارك نا»؛ أي: ال وأغط لنا من الّشریف والکرامة. وهو من: بَرَكَ البعیه ؛ 
إذا ناخ في موضعه فَلَرمَه. وکل شیء بت وأقام فقد بَرَك. 

و«دار البلى» ‏ بكسر الباءٍ ‏ هي القبر. لانه يبلي الجَسّد. 

وقوله عليه السّلام: «طول المقامة» عطفٌ على «حُلول». أي: بارك لنا فى 
طول المقامة -بضمٌ المیم - أي: الاقامة. وژوي بفتحها. ۱ 

والأطباق واحذها الطَبقُ. يُقال: السّمواتٌ طِباقٌ وأطباقٌ؛ أي: بعضها فوق 
بعض. وكذا الارض. 

والثّرئ هو التَرابُ النّديُ؛ وهو لذي تحت لظاهر من وجه الأرض. 

یعنی: بارخدايا. رحمت‌فرست بر محمّد و ال او. و ثابت و قائم‌ساز و بده ما 
را از تشریف و کرامت در فرود آمدن سرای بلا -كه أن قبر است!" و ثابت و 
قائم ساز ما را در درازی آقامت ما مان طبقات خاک که بعضی فوق بعضی 


هه 


است. 


۱-ج. صحيفة کامله: «وکانت» . 
۲-ب: -«بودن». 


کا ةد وبارهدابا: قر اسع 


«وَاجْعَل الْقَبُورَبَعْدَ فراق الدّنيا خر منازنا». 
و بگردان قبرها را بعد از جدا شدن ما از دنیا بهترين منزلهاى ما. 
«وافسخ لنا برخمیك في ضيتي قلاجینا» 
«افسَخ» - بالفاء والشین المهمّلة من: فسَمَ له في المجلس؛ أي: و رسع 
والضيق بفتح الضاد وكسرها. وكلاهما مَرويَانِ في هذا المَقام. 
والملاحد: جمم ملحن أى: مكار اللَّحْد وهو السَّقٌّ الذي في جانب القبر. و 
در نسخۀ شين( کفعمی رحمه اله" به جای «مَلاجدنا». «مًداخلنا» است؛ 
یعنی: محل داخل عدن ها 
[یعنی: ] و وسیع و فراخ گردان از برای ما به رحمت بی‌غایت خود در حالتی 
که در تنگی لحدگاه باشیم. 
«وّلا تَفَضَخْنا فى حاضر القيامة بجُوبقاتٍ آثامنا». 
«مُوبقات» ‏ بهباى مُوَحّده وقاف به معنى مُهلکات اسيك و اتا أن جد 
«آنام» از قبيل إضافة صفت است به موصوف. أي: آثامنا الموبقة. يُقال: وَبَقّ 
المَجُل؛ أي: : هَلَكَ. وأوبقته: اهلکتّه. 
يعنى: و رسوا مساز ما را در وقت حضور و قيام قيامت به كناهان هلاک 
سازندة ما. 
«َازحم بالق آن فى مَ قفب الْعَوْضِ ی ذل مقامنا». 
و ببخشای به سبب قرآن در محل ایستادنگاه عرض ما بر تو خواری مقام ما 


را 


۳ ۵ ۵ 1 زر مر ر رصم ۵۶ 
«وَئبّت يه عِنْدَ اضطراب جر جهنم يَوْمَ المَجاز علیْها زلل اقدامنا». 


۲ ج:-«رحمه أللّه», 


الدّعاء التّانى والأريعون: دعاؤه عند ختمه القران . ...۵۹۵ 


المجاز: مصدر ميمئ بمعنى بمعنى الجواز. 

[یعنی: ] و ثابت و استوار كن به سبب قرآن لغزشهاى قدمهای ما را نزد 
اضطراب صراط که جسری است بر روی دوزح باریکتر از موی وتیزتر از 

«وَنَوّرْ به قبل الْبَعْثِْ شدّف قبور نا». 

السدف -بضم السين وفتح الال المُهْمَلَتَيين -: جممٌ السّدْفة؛ وهي الظلمة. 

[يعنى: ] و روشن‌گردان بيش از برانگیختن ما تاريكى گورهای ما را. 

«وَنَجُنا به من کل کوب یزم القيامَة». 

و نجات و رستگاری‌ده ما را به سبب قران از هر اندوه و رنجی که باشد در 
روز قيامت. 

es 5 ۳ ون‎ 

۶ و 58 2 

55 ة طامةٌ., ومنه شمیت القيامة الطاب مّة. انتهی کلامه. ۴ الداهية ۳ 7 9 أي: 
تعلو - على سائر الذّواهي. 

يعنى: و نجات‌ده ما را از سختيهاى اهوال روز قيامت كه شدايد او سخت‌تر و 

«وَبَيْض وّجوهنا یوم تشود د وجوه الظلمة فى يَوْم الْحَسْرَةٍ وَالتَّدامَة». 

«یوم الحسرة»؛ أي: يوم القيامة. والحسرة اشد الهف على الشیء الغائب. 

[یعنی: ] و سفیدکن رویهای ما را روزی که سياه شود رویهای ظلم‌کنندگان در 
روز حسرت و پشیمانی که ان روز قیامت است. 


١ ۲ ۲‏ 0 
«وَاجْعل لنا ف صدور المومنین ودا». 
فى صدور المومین و 


رياض العابدين سس ۵ 
الود المَحَئّة. 
[یعنی: ] و بگردان از برای ما در سینه‌های مؤمنان محبّت و دوستى. 
رو له تَجْعَلٍ الحَياة عَلَيْنا نَكْدأ». 
الخد - بفتح اون وشکون الکاف, وروي بالتحريك -: الشَْه. یقال: نَكِدَ 


عیشهم - بالكسر ‏ یلکد تکداء إذ اش 

[یعنی: ] و مگردان ززدگان (۱۲ ابر ما سخت و دشوار 

«أَللَهُهَ صل على مُحَمَدٍ عَبْدِكَ ورس لك كما بَلُعَ رسالتك وَصَدَءَ بأضر 3 
وَنصَح لعبادك». 

صَدع بالحق: تلم به به جهاراً. وقوله تعالی: «فاضْدع بماترٌ مر ۲۹ قال 
الفراء: آراد: فاص (۵) بالأمر؛ أي: آطهز دیئك. 

یعنی: بارخدایا رحمت كن بر محمّد که بنده و پیغمبر توست همجنانکه 
رسانید" " پیغام تو را و اظهار کرد دين تورا و نصیحت کرد بندگان تو را. 


لمعلا -صََوائك عَلَيْه وعلی آله یم اقیامة أَقْرَبَ لین منك 
لسا 


#7 


بارخداياء بگردان بیغمبر ما را - که رحمات ۳ ۲ باد و بر آل او در 
روز قيامت نزديكترين بيغمبران تواز روى نشستن. 


اس 


۶ قر م 2 ر 
«وامکنهم منك شفاعة». 


۱-ب: «مروی). 
۲-ج: + «ما». 
۱-۳:-«را». 
۴-حچجر (۹۴/)۱۵. 
۵-ا: «(صد ع» . 
۱-۶ ب: رسانید. 
۷ س ب: - (تو)). 


الدّعاء التانى والأربعون: دعاؤه عند ختمه القران ۰۰ ۵۹۷ 


يعنى: ] و قادرترين أيشان از تو به شفاعت و درخواست نمودن كناهان امّت 


دا 


حود راء 
تر ةا 
«وَاجَلهِمْ عندك قدرا». 
و بزركترين اید يشان نزد تو از روى قدر. 
«وَأَوْجَهَهُُ عِنْدَكَ جاها». 
الحاه: القدرٌ والمنزلة. 
[یعنی: ] و روشناسترين پیغمبران نزد تو از روى جاه و منزلت. 


«اللَهُحَ صل عَلى مُحَجَدٍ مُحَمَّدِ وال مُحَمَّد .ولاف لنبانه». 

ظاهر آن است که مراد از بنيان در اين مقام نس و بدن مقس(" أن حضرت 
باشد. حه در احادیت اطلاق نان ا شده. قال ابن الأثير في نهایته: وفي 
SE‏ ناء ربه تبارك و تعالی. فهو ملعون». يعني من فل تسا 
ا لأ الجسم بنیان حَلَقّه الله ور کبه. 

يعنى: بارخداياء رحمت‌کن بر محمّد و المخد و راو ت رى 
جسد و نفس مطهر ان حضرت را. 


7 TT 
«وعظم‎ 


البُرهانٌ هو الحجَّةٌ والدَّلِيلٌ والظاهء أن المراد منه هو القرآنٌ الکریم. لأنه 
[يعنى: ] و بزرگ‌گردان حجّت و دليل نبو هرا که و ران کریم است. 
«وَتَقَلُ میزانه». 


PD 7=‏ قلس ). 
۲-ب:-«آن». 


یلها لسع تمس م سس یس ی ۱ 

وقل المیزان كناية عن کر الحسنات وژجحانها على السّيّئات. وقد اخْتلف 
أهل الاسلام في أنَّ وَرْنَ الأعمال الوارة في الکتاب وال هل هو كنايةٌ عن 
لد وا والإتصافي والسوية أو ی مي ف و 00 ای 2 


القرا 2 ا لوو صحائف الأعمال 1 الأعمال مها بعد في 
تلك الا [یعنی: ] و گران‌ساز ترازوى حسنات او را. 
57 مکل سَفاعَتَهُ». 

د ۳ شفاعت او را در کی ان 

«وَقَوِبُ وَسيلتّهُ». 

الوسيلة ع .فى اه لا نها الا ادر والوسيلة ایشا ما ها مه 
-أي: :مةب به - إلى الغير. ۰ 

[یعنی: ] و نزدیک‌گردان وسيلة او رأ. يعنى درجه‌ای که أو را هست در بهشت 
اقرب درجات‌گردان از درجات ساير پیغمبران. يا: آنجه [با أن ] تزدیک می‌گردد 
به تو بهتر را به او عطا فرما. 


مر سكل 


«وبیّضص و جهه». 


وتیاض الوجه امّا كناية عن ظهور بهُجة َْجةٍ السرور والقرح. او فاد تة 
ابّیاض. وفشر بالوجهین قوله تعالی: «یَزم تيص وجوه 04. 

[یعنی: ] و سفیدگردان روی او را در روزی که رویها !۲" را سفید و سياه 
می‌گردانی؛ یعنی در روز قیامت. 


و می‌تواند بود که بیاض وجه کنایه از شکفتگی و خوشحالی بوده باشد که 


١-ج:‏ «إلى» . 

۲-ب:-«وثقل المیزان... للوصف». 
۳-ال عمران (۱۰۶/)۳. 

۳سج: «رویهای) . 


الدّعاء الثاني والأربعون: دعاؤه عند ختمه‌القران سس سس 048 
در حين دراک مسرت عظیم و فرح مفرط به‌هم می‌رسد. 
روآ ور 
ای: نور دینه. 
[یعنی: ] و تمام‌گردان نور دين و شرع او را قبل از قیام قیامت. 
«وازفع در جَتَه». 
و بلندگردان پایُ اورا ‏ قياس به درجات باقی انبیا. 
«وَأَخْينا على es‏ 
«أخیا» على همزة القطع من الاحياء. 
یعنی: زنده‌کن ما را بر سّت و طریقه او كه بهترین سنن" است. 
«وَتَوَفْنَا على ملته». 
وعد ها دما دياو 
«وَخذ بنا مِنْهِاجَهُ». 
المنهاج: الطریقٌ المستقيجُ الواضخ. 
[يعنى: ] و بدار مارا بر راه راست روشن أو. 
«واشلك بنا سَبيلهُ». 
و ببر ما را بر راه و طریقة"" او. 
«وَاجْعَلْنا من هل طاعته. اخشونا في رُمْرَتِهِ». 
و بگردان ما را از اهل طاعت"" و فرمانبرداران او. و حشرکن ما را در جملة 


گروه او. 


۱ دج : ((سنت») . 


۲ سم «طریق»؛ ۰ 
۲-ج: ع «أو». 


رياض العابدين _ سس اس ۶۰٩‏ 
1 7 8 
ا واشقنا بَكَسيه». 
«وحاضر گردان ما را در حوض او». یعنی حوض کو ثر. / ورو اتر 
است از حضرت رسالت كه: حوض من يكماهه راه است و" ۳ شوب 
شير و پوی او خوشتر از من مشک و کوزه‌های | ن مانند ستارگان اسمان. ۰و ۱ ه رکه 
از أن ورن ا خورد. هركز !أ تشنه نشود. «و آب‌ده ما را به جام آن». 


«وَصَلٌَ الله عَلى مُحَبَدٍ وَآلِهِ صَلا له بها فَْل ما يَأَمُلُ من یرد 
وَفْضلك و ره ذو رخ واسعة وَفْصَلٍ كر يم ». 

ملسم ۱ 

[یعنی: | و رحمت‌کن - بارخدایا - بر محمّد و آل او رحمتی که برسانی او را 
به سبب أن رحمت به فاضلترین انجه أميد دارد از خير تو و فضل و کرامت تو. 
زیرا که تو صاحب رحمت وبخشايش و وصاحب فضل بزركى. 

«اللَّهُمَ اخزو بما بل من رسالاتك». 

اا ذاو را ان دواد راهان یم و كان تود 


«وَأدئ من آياتك». 


و تأديه نموده و به‌جا رسانيده از ايات كتاب تو. 


«وَنصّح لعبادك». 


ونصيحت كرد بندگان تو را. 


۱-ج: (« که» . 
۳۹ > سا (و )). 
۳ ديا + س ((و )). 


۳ ج: :- «هرگز». 
اب ب: - «اللّهمّ». 


۶-ب:(« کر مك» . 
۷ ج: ((وسیع) . 


الدّعاء التّانی والأربعون: دعاژه عند ختمه القران ۶۰٩.‏ 


«و جاهد فى سبیلك». 
و مجاهده کرد با کفار نابکار در راه تو. 


۹1 ۳ ۳ 1 ۳ ہے 8 راس 5 ا 8 
«افْضل ما جَویت ادا من ملایکتك الْمُفَدَبِينَ وَأنبيائك الموسلین 
الْمُصَطْفَيْنَ». 


فاضلتر ۱" از انجه جزا داده‌ای یکی از فرشتگان مقوّب درگاه خود را و 
بیغمبران مرسل خود را که بر گزیده شدگانند. 

«والسّلام عَلَيْه وَعلى آله لطبي الطاهرينَ يه الله ویر كاتة». 

و سلام بر او باد و بر آل او که ياكان(" و پاکیزگانند. و رحمت خدا!" و 
برکات او بر او باد. 


١-اءب:‏ «فاضلترین» . 
۲ -ج: «يا کند». 
۳- ج: «خدای». 


م تا في و 
الدعاء الثالث وَالَارْ يَعُونَ 
وَكانَ من دُعائِهِ عَلَيْه السَّلام |ذاتظر إلى هلال 


دعاى جهل و سوم در نظركردن در ماه نو. 

اها الحَلى الْمُطيعٌ». 

کلم أيّ اسمٌ مُبْهَمٌ مد وصلة إلى نداء مافيه الألفٌ واللام. أصله: ياأيّها. 
حُذِفَ حرف النّداءٍ عنه؛ كقوله تعالى: بها التّقَلان ۱۱4 

والخَلْقُ في الأصل مصدرٌ بمعتّی المخلوق. 

والمْطيعٌ اسم فاعل من اطاع يْطِيعٌ. 

خطاب می‌فرمایند به ماه نو كه : ای مخلوق فرمانبرنده. 

«الدائت السَريعٌ». 

الال المهملة. وآخزه با مُوَحَّدةٌ. اسم فاعل من دب فلا في عَمَلِه؛ أي: 

والشرعة: كيفيّةٌ قائمةٌ بالحركة, بها بطم ین المسافة ماهو أَطْوَلُ في زمان 
مساو أو أَقْصَرَ وماهو مساو في زمان أَقْصّر. والظاهرٌ أن المراة بسرعة خر کته 
باعتبار حركته العَوْضيّةِ التى يَتوسَط فَلَكْه؛ لها محسوسة لا الحركة الذاتية التى 
يدور بها علی نفیه. 


.۲ ۱/۵۵۱ رحس‎ ١ 


الدّعاء الثّالث والأربعون: دعاژه إذا نظر إلى الهلال ۶۰۳۲ 


یعنی: که(۱ بيوسته در رفتار و حركتى و رنج و تعب کشنده‌ای در سير و إنارة 
خود و فتوری در ان نمی‌شود و شتاب کننده‌ای در حرکت خود. چه. قمر تمام 
دور فلك را حرکت می‌کند در قرب یک ماه, به خلاف کواکب دیگر که اسرع 
آنها که زهره و عطارد و آفتابند"" و قريب به یک سال دوره را تمام می‌کنند. 


«الْمُتَرَدُ في منازل التَقْدِيرِ». 

وأراد - عليه السّلامُ ‏ بمنازل التّقدير منازل القَمَر النّمانيةَ والعشرين التي 
ينْطَعُها في کل(" شهر بحرکته الخاصّة فيُرئ کل ليلةِ!'' نازلاً بقرب واحد منها. 
قال ال تعالی: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَى عادکالعُزجُون نادیم >( 

والظاهر أن لفظة «في» بمعنى إلى. أي: يترد القَمَدْ ويَعودٌ إليها في الشهر 
اللاجق بعد قَطْعِه إيَّاها في السّابق. 

[یعنی: ] و ترددکننده و سير نماينده در منازل بيست و هشتگانه از بروج 
ا در كه تعرادرار فارل ر کت کد 

و اسامی آن منازل شَرَطْيْنء بُطَيْنء وثّرَيًاء ودبران. وَهَفَعَه وهَنَعَه وذماع 
وتثره» وطرفه. جَبِهه. بر صرفه, عواء سماك اعزل, غَفر زبانا”, إكليل؛ قلب. 
شؤله» نعایم» بده سعد ذابح, سعد بلع» سعد سعود» سعد اخبیه فرع مقدم فرع 
مؤخرء رشا است. 

و قسمت كردهاند دور فلک را بر این! ار . بس هر قسمتی دوازده درجه 
و پنجاه و یک دقيقه است تقريباً. فسن نام نهاده‌اند هر قسم را منزلی. و رسیده 


ات :-« 5ه)). 
وت : «آفتاب و عطاردند» به جای «كه زهره و عطارد و افتابند». 
ات -«كل». 
۳ ج: : «ليلته». 
۵-یس (۲۹/۵۲۶. 
۶-ظاهراً آنچه در متن آوردیم صحيح است, وليك در هر سه تسه ور انان امده است: 
۷-ج: «بدین) . 


أست به هر برجى از بروج دوازده كانه دو منزل و ثلثى. 


«الْمتَصَف في فلك لتذبیر». 

لفَلّكُ: مَجْرَى الکواکب. سم به تشبيهاً بقَلَكَةِ المِغْرَلِ في الاستدارة والدَّوّران. 
وقال الشبخ أبو رَيْحان البيروني: إِنَّ العَرَبَ والفْوْسَ سَلّكوا في تسميةٍ السّماءِ 
مشک واحداً. فإنَّ العرب تُسمّي فلکاً تشبيهاً له بمَلَكَةِ الدّولاب. والفُوْسَ سَمَوْها 
بلغتهم «آسمان»» تشبيهاً له بالكحی. فان «اس» هو الحی بلسانهم و«مان» دال 
على الشبیه. انتهی(۱ کلامه كما له شيخنا العللامةٌ بهاء الحيٌّ والدّين. 

ی و قرب أفلاك ا فا الفلكُ الذي به 

بعضن ل مصالح عا العناصر, أي الفلك الذي بر بعض مَصالِح عا 

كد راقسا وک أن يكو الإفة في فك ابره یس قل ضاق 
لظف إلى المظروفي؛ كقولهم: دا ژ القضاء. أي: الفلك الذي هو مكانٌ ابر 
ومَحَلّه نظراً إلى أ ملائكة السّماء انیا يُدَبّرونَ آمر العالم السّفْلي. وقد دک 
اسي الجليل أبو علي الطّبرسيُ في ES yt‏ عند 
تفسير قوله تعالى: لِقَالمُدَيْراتٍ شرا ۳۱6 أن المراد , ها الافلاكٌ على ضَرْبٍ من 
المَجاز؛ كما يُسَمّى مايُقْطَعٌ به الشَّيءٌ قاطعاً. 

وفي بعض التسخ: «في فلل التدوير». وهو الم الغيد ات ببالارض 
المركوز هو فيه المُتَحَدكُ أسفله على تو لي روج وأعلاة بخلاقه, 

یعنی: تصرف‌کننده در فلک نزدیکتر ر به كز زمین که | ن فلك اول است از 
افلاک نه گانه كه متعلّق است به او تدبير بعضی از مصالح عالم کون و فساد -یا: 
فلکی که واقع می‌شود در او تدبیر. که از قبیل اضافة ظرف باشد به مظروف. 

و دور نباشد که مراد از «فلک تدبیر» فلکی باشد که قمر تدبیر حال او 


1-۱.ب:-«انتهی». 
۲ ج: «العالم» . 
۳-نازعات (۵/)۷۹. 


الدّعاء الثّالث والأربعون: دعاژه إذانظر إلى الهلال ۶۰۵ 


مىكند. چنانچه مذهب بعضى از حكماست که هریک از كواكب سبعه سیّاره 
مدبّر فلک خودند و به منزل قلبند در فلک. و فلک به منزلة جوارح و اعضای 
باقیه ۱۱ 

و در بعضی نسخ به جای «فلك التّدبير». «قَلَكَ التّدویر» است. یعنی فلکی که 
جرم ماه در آن مانند نگین!" درا انگشتری نشانده شده و محیط نیست به کر 
ارض و اسفل او حرکت می‌کند بر توالی بروج» یعنی آز مغرب به مشرق؛ و 
اعلای او برخلاف توالی یعنی از مشرق به مغرب. 


~~ ىبر ۳۹ م #۳ ۶ مر ےم 9 

«امَنت بِمَنْ نور بك الظلم وَاوْضْعَ بك البَهَم». 

لا خلافٌ بين الملماء ولان في أن الايمانٌ المُعَدَّئ بالباء هو التصديق القلبيثُ 

۳۳۳ مرادن لغة. وقد یفرق بیتهما أن تلكَ الكيفيّة إن کائث من 
ذاتِ الشيء ء ضوع و وان كانث مُشتفادة من غيره نورٌ. وعليه جَرئ قوله تعالى : 
«جَعَلَ الشّمْسَ ضیاء وَالْقَمَوَ توراً ۳6 الط جمعٌ ظلمةء وهي عدم ا 
عَمَا ین شأنه أن يَكونّ مضيئاً . فبيتهما تقایل العَدَم والعلكة. 

والبّْهقم - بضمٌ الباء المُوَحَّدةٍ وفتح الهاء -: جمغ اه عيضت ناو کون 
الهاء ‏ وهی ما صعب على الحاسّة إدراكه ان ۾ کان تست وعلی القَوَةٍ العاقلة 
ان كان معقولاً. 

اين جمله موشح"۱*۹ 
ماه شده. 


یعنیی: گرویدم و ایمان آوردم به خدای تبارک و تعالی [که ] روشن گردانید به 


۱ سج: «باقیه» 5 
۲ سا ج: «نگینی» . 
۱-۳:-«در». 


6 ج: متوشح. # موشح: أرأسته. 


زياطن لفان ا 2 
واا از کف يورا همجون اهویه ظلمانیّه و ظاهر ساخت به سبب تو 
چیزهای مبهم پوشیده را. 

«وَجَعَلَكَ آيَدَ من آیات مُلکه, وَعَلامَةَ من علامات شلطانه». 

الآية بمعتّی العلامة. والشُلطان: مصدرٌ بمعنّى القلبة. فالمعطوف بمنزلة الت کید 
للمعطوف عليه. والتّكرير لاختلاف اللفظ . 


[یعنی: ] و گردانید تو را نشانهاى از نشانه‌های پادشاهی خود و علامتى از 
علامات سلطنت و غلبه خود. 


ا 7 _ مه و ۳1۹ ۵ م۳ 1 
«وَامْتَهَتك بالزيادة وَالئقصان وّالطلوع والافول وّالانارة و الکشوفی». 
الامتهان: افتعال من المَهنة -بفتح الميم وكسرها وسُكون الهاء ‏ بمعنى الخدمة 


والَشْمة والذل. والماهن: الخادم. فمعنى «اسْتَهَنك» أي: استغمّلك فى المهنة. 


وطلوع الکوکب ظهوژه فوق الافق؛ وافوله غروبه تحتّه. 

والإنارةٌ اما مصدرٌ آنار الشيء بمعنی آضاء فیکوم لازماً, أو بمعتی التنوير؛ 
أي: اعطاء الْور لیر فيكونٌ مُتَعَدّياً. وکلا المعنیین مُحْتَملُ فى هذا المقام. 

والکسوف: زوال الضوء عن" الشمس أو القمر للعارض. المخصوص. وقد 
قشر الکسوف بخجب القمر ضوء الشّمس عَنًا. 

یعنی: به کار و خدمت فرمود و خوار کرد تو را به افزونی و کاستن - که 
محسوس می‌شود در حالت بدریت و هلالیّت - و به ان ۳ و ظاهر شسدن 
بالای افق و فرورفتن در تحت افق. [و] روشن شدن -یا: روشن ساختن ان 
"ون تحت اوس و كموقي ا ننه سن تسوت باشد یعنی تیرگی ماه به 
جهت حيلولة زمين ميان ماه و آفتاب كه نور آفتاب از او بازدارد؛ يا به معنى 


انچه 


۱-ب: «تاریکها» . 
۲ -ب: «عن». 
۲-ج: «بیرون آمدن» به جای «به بر امدن». 


؟"-أءب : «به انجه» . 


الدّعاء الثالث والأربعون: دعاؤه إذا نظر إلى الهلال 77س لمي 


تیره‌ساختن. و اين. چنان باشد كه چون اجتماعى افتد كه جرم ماه حايل شود 
ميان ابصار جماعتى و جرم آفتاب. نور آفتاب"" را از ايشان بازدارد و روى 
افتاب را پپوشد و جرم ماه از اين طرف كه با ايشان دارد سياه و به رنگ اصلى 
باک سن ها با ند که اكات ساةشده اسة بی اكر از «انارها روشن شدن 
و معنى لزوم مراد باشد. از «كسوف» نيز معنى تيركى مىبايد خواست. و اگر 
روشن ساختن ومعنى تعذی مراد باشد. از «كسوف» نيز تيره ساختن مىبايد 
خواست تا کلام بریک و تیره!"" باشد. 

و بباید دانست که جرم ماه جرمی است کروی و کثیف و در اصل نورانی 
نیست و صیقل. و هر جسم که کثیف و صيقل بود. چون محاذی جرمی منیر 
افتد"" از شعاع او روشن شود و به عکس شعاع به چیزها افکند كه محاذی او 
بود؛ مانند ایینه و اب و مانند آن. بس ماه نيز از محاذات افتاب روشن شود و 
شعاع بعکس بازدهد. وهميشه یک نصف او محاذی آفتاب بوّد. پس یک نیمه او 


روشن بود و دیگر نیمه مظلم و به رنگ!۲ اصلی. و در اجتماع, نیمه‌ای که 
محاذی آفتاب بود به جهت فوق باشد و نیمه‌ای که محاذی ما بود بر رنگی(٩‏ 
اصلی و تاریک. يس گویند ماه در محاق است. و چون از اجتماع منحرف 
شود و به دوازده درجه تقريباً از افتاب دور» شود ا مُضى طرفی به 
محاذى ما افتد و أن بر شكل هلالى بوده باشد"*. و تا ماه از أفتاب دورتر 
می‌شود. آن شكل هلالى بزرگتر می‌شود"" تا چون به مقابله آفتاب رسدا'". 


۱-ب: + «خود». 

۲-و تیره: روش, دستور. (غیاث اللغات). 
۳سج: «می‌افتد» . 

۴-ج: «در ۳ 

۵-ج: «به رنگ» . 

۱-۶ ب: + «از نیمه». 

۰۱-۷ ب:-«از نیمه». 

۸-ج: «بود» به جای «بوده باشد». 

٩-ج:‏ + «(و)». 

۰ ۱ ج: (پر سد)). 


زياف الفارشين رم 


نصف مُضى تمام مواجه ما شود يس ماه بَدْر گردد. و بعد از انحراف از استقبال 
هم بر عكس وضع اوّل تاريكى أغاز كند و تا مىرود مقدار مرئى از نصف کم 
مى شود تا چون باز به اجتماع رسد از نصف مضى هيج ننماید و نصف تاریک 
تمام مواجه ما شود و محاق گردد و بعد از أن حالت اوّلی عود كند. پس اين 
باشد زيادتى و نقصان أو. 

وا" اگر کسی تشکیک نمايد که امتهان و خوارى ماه به سیب نقصان روشنى 
او ظاهر است. ليكن امتهان او" به سبب زيادتى نور جه وجه دارد. ازالة اين 
شک جبین بايد نمود كه: جون زيادتى نور أو به بي احساس و رؤيت 
ماست. اگر ته هميشه تصف بیشتر از او روشن است به سبپ آفتاب. و امر الهی 
او را چنان مسخر فرموده که در نصف اوّل از ماه که افتاب به او نور بخشد. هر 
شب از ان نصف برقدرى خاص باشد كه او را قدرت أن نباشد كه از أن قدر 
تعذی و تجاوز نمايد. پس به سبب تسخير أو مر اين زيادتى را بر اين وجه مقرّر 
ممتهن و خوار بوده باشد. 

و بعض از علما تشبیه نموده‌اند حال ماه را در روشنی او در نصف اوّل ماه و 
تاریک شدن او در نصف دوم از ماه, به حال بنده‌ای که منقب بوده باشد به نقایی 
كه سیّد او با او كويد که: نقاب را بر مدار از روی خود الا بر سبیل تدریج تا تمام 
را برداری. و بعد از آنکه بر اين نهج برداری, باز مینداز آن نقاب را الا بر 
سبیل تدریج تا آنکه همه را بیندازی. بس چون در هر دو حال مسر امر الهی 
است ممتهن و خوار بوده باشد. 

«في کل ذلك نت له مُطیع, والی إرادته سَریع». 

در جميع اين حالات تو مر او را فرمان برنده‌ای و به خواست و اراده او 
شتاب کننده. 


۱-ج:-«و». 
۱-۲: «أن». 


۴-ب: «أو» . 


الدّعاء الثّالث والأربعون: دعاوه | ذا نظر إلى الهللال نیس ر 
«سبْحائة! ما أغجب ما دی في امرك !وَألْطتَ ما نع في سَأَنِكَ!». 
ا منصوتِ علی افد ترا وشمناه ات عن 
التتقائص. 


َة 


و«مأ» في قوله: «ما أَعْجَبّ» 
ولفظة «ما» في «ما ذَبّر» ا القت 


م اب 


والامء والشَان مترادفان. 


يعنى: شز يه می‌کنم و به پا کی ياد مى كنم او را که پروردگار عالمیان است! 
حو" یس اس ت آن جيزى را كه تدبير كرده در كار خود؛ وچه لطيف است 
آنچه صنع کرده و آفریده‌ای در امر خود! 

«جَعَلِكَ مفتاح شَهْرِ حادثٍ 5 حادث». 

حون اوه مله از نله ارق به كمي خی کن واا ماف رادا 
جدا ساخت از أن ع حمله. 

لو مأخودٌ من الشهرة . یقال: شَهَوتٌ الشَيء شهراً؛ أي: أظهرته وکشفته. 

ث السّيفَ: أَخْرَجْتَه ین الفلاف. وتَشبیهٌ الشهرٍ في النفس بالبيتٍ العقفول 
بالكناية وإثباث اليفتاح له استعارةٌ تخييليّة. ولا يَخْفَى لطافة تشبيه 
الهلالٍ بالمفتاح. 

والجارٌ في قوله عليه السّلام -: : لامر حادثُ» متعلقٌ بحادث. أي: دوت 
ذلك الشهر وتجلّده لأجل إمضاء ۳۳ حادت مُجَدَّدِ. ویَجُو د تا بجَعَلْ. 

وتنگیه «أمر « إلابهام وعَدَم اقيق ای(۳: | ام مهم عَلینا حاله. كما قالوه فى 
قوله تعالى: دأو اطْرَحُو أزضاً »!"؛ أي: أرضا مجهواة. 


١ء‏ ب: س «جه». 
۲-ب:-«أی». 
يونس ) 1/١‏ 


رياص ااا مص م تسه ا یه ی ص یی ۶۱۸ 


یعنی: گردانید تورا کلید ماه نو که حدوث این ماه نو از جهت گذرانیدن کار 
تازه باشد. يا: گردانید تورا مفتاح شهر نو از ج جهت امری از امور حادثه که مبهم 
00 


«قأشأل الله رَبَى وَرَبَّكَ وخالقی وخالقت, وَمُقَدّرى وَمُقَدّرَكَ, رَمُصَوّري 
3 5 
رَمُصَوّرَ ك, ُن يُصَلَى عَلى م مُحَمَّدِ و اله». 
الفاء فصيحة. أي: | اذا كان کذلك. فأسال اللہ والدول عن الإضمار الذي هو 
مقتضی الظاهر هلیم والاستلاد والتبك. 
المُقَدّر بمعنی الخالق ٠"‏ فالمعطوف بمنزلة ال كيدِ للمعطوف علیه. 
یعنی: چون حال بر اين منوال است. پس سوال می‌کنم خدای سبحانه و 
على O RON‏ ل نو 
محمّد وال أو. 
«وَأَنْ يَجْعَلَكَ هلال بر کة لا تنحقها الايا وطهارة لا تُدَنْسَهَا الآثام». 
البركة: اّما والرّيادةٌ في الخير. 
مَحَقَ الشيء 2 مَحفا؛ أنطله و محاه. 'ومنه!') كيت الليالى الا الأخيرةٌ ین 
ار فاته د یِمُحَق نور ر القمر فيها 
هار النزاهة ین ال ناس میج فيها راه سب عن ۳ لخر 
تناس الجسمائئة یه بل اه 9 ما ۳ على الحو تعالى. 
كائناً ماکان. 
والدّنَسُ: الوسَخ. وتدنش الانام للطهارة القلبيّة ظاهر. فإنَ کل نقيصة HE‏ 


| تشد 5 «المقذر بمعنى الخالق». 


1 سا ج: ((هته)). 


الدّعاء الثّالث والأربعون: دعاؤه إذانظر إلى الهلال 7 ۶۱۱ 
الإنسانٌ يَتَحصّلْ منها ظلمةٌ في القلب؛ كما يَحْصّلَ من نس(" الانسان ظلمة في 
المرأة. فاذا تراکمث لمات الأنوب على القلب, صارت ۳ و طعا ؛ ؛ كما تصید 
الأنفاش والأبخِرَةٌ المتراكمةٌ على جوم المرآةٍ صَداء. 

وإسناد المَحْت إلى الأيّام والتّدنس إلى الآثام. مجارٌ عقليٌ. والغلابسة في 
الأوَلِ زمانيّة وفي الثاني سببيّة. 

يعنى: و سؤال مىكنم خدا(" را اينكه بگرداند تو را ماهى با خير و بركت 
-كه هر روزی از أن بهتر باشد از روز دیگر در وقوع افعال شايسته و برطرف 


نسازد روزهای اين ماه خير و برکت راء و ماهی باطهارت و پاکیزگی كه چرکین 
نسازد آن را گناهان.یعنی چنان ماهی باشد که از جوارح و اعضا افعال ناشایسته 


سرنزند. و زبان به سخنان ناخوش متنطق نگردد. و نفس از افعال ذميمه 
بازايستد؛ وبالجمله هرجه مشغولى از جناب بروردگار بوده باشد در اين ماه به 
فعل نيايد. 

«هلال أشن من ع الافاتِ ي وَسَلامَة من السّيّئاتِ». 

الا مر: اما القلب وال الخوف من مصادفة مكروه. 
اشيم رین ما ات ده و تساه از كبر و حسد و حرص و غرور و 
غير انها -و سالم باشیم يم از بدیها. 

«هلال سَعْدٍ لا نخس فيه. وَيُمْن لا تكد مَعَهُ ویر لا يُمَازِجُهُ عشرٌ, .وخیر 
لا یشوه شَدٌ). 

السَّْدٌ والسّعادةٌ مترادفان. ویْضادٌهما النَحْسُ والشقاوة. 


والنَكَدٌ: عْسْرُ المَعاش وضيقه. 


۱-۱ - «نفس». 
۲-ج: «خدای». 


رتا الفاق بسح ا 


يعنى: و ماهی باشد"'' باسعادت كه نحوست در أو راه نیابد. و با يمن و بركت 
كه تنكى معاش با أو تباشد, و(" ماه آسانی كه آميخته نشود به او دشواری» و ماه 
نيكويى كه نياميزد او را بدى. 

«هلال أن زایمان, ونشعة وَإحْسانٍء وَسَلامَةٍ وإشلام». 

قد طلّب عليه السّلام ‏ الأمنَ في هذا الذعاء مَرَتَین؛ مره مُقَيّداً بکونه من 
الآفات. ومََءٌ مطلقا. وکذلات طَلَبَ الكّلامة مين ؛ مره مقيّدة بكونها من الات 
وأخرى مطلقة. وید؟ أن يراد بالمطلقة تام القلب عن اثملتي بغير الح جل 
+ کم اهب شین في قول تعالى: « : يوم لیقع مال ولا َون إلا 

تی الله بقلس سلیم 74". وأمًا الأمنٌ المطلقٌ. فلعل المراة به طْمَأنينة الشفس 

بخصول راحة انس و لو وی. 


تاو ماهن کا با طا نفس باشیم - که از ۳ 


دنيأ و هرجه 
بازارد از توجّه به جناب پروردگار فارغالبال باشيم ‏ و با ايمان باشیم - یعنی 
تصديق نماييم به آنچه علم قطعى حاصل است به أنكه پیغمبر صلىالله عليه و آله 
فرموده است و با نیکویی و احسان و سلامت قلب باشیم از غير خداى. و با 
اخلاص باشیم در کلمة اسلام که آن شهادت «لا ال الا الله. محمد رسول الله. علي 


وَل اللّه» است: 


هل على مهد د وآله. وَاجْعَلْنا من أرضئ من طلع عَلَيْهِ وا 


نان رآشتد من نید فيه». 


لفظة «ین» في قوله عليه السّلام: «ين أزضئ» مكسورةٌ المیم. وقد وج في 


1-۱:-«باشد». 
ج:-«و». 
۳-شعراء .۸٩۹/)۲۶(‏ 
؟"-ج: ‏ «مأ». 


6-ب: «احبٌ». 


الدّعاء الثالث والأربعون: دعاؤه إذا نظر إلى الهلال ۶۱۳7۰۰ 


بعضٍ اس مفتوحة و 
المرادٌ بالطّلوع ما ظهوژه لِلْحِسٌ أو الطّلوعٌ في هده اليلق ار و الطّلوعٌ في 
الرّمان الماضي مطلقاً. وكذلك قوله عليه السلام: «مَخ نَظَرَ إليه». 
وتزكية النَمْسِ تُطهير ها من الرّذائل والأذناس واتّصافُها بما يُعِدُّها لِسَعادةٍ 
الدَارَيْنِ وفلاح انشا تین. 
والفيادة اف الذل والعْضوع. ولذلك لا یلیق إلا لله. 
والضمیء المرفوع في «طلم علیه». والمجرورٌ في «ظرَ الیه» راجع إلى الهلال. 
والضَّميدُ المجروژ في «تعبّد لك [فيه ]» راجغ ای الهلال بمعتّی الشهر. فالکلام!۲ 
0 
سم التفضيل في قوله عليه السلام: و«ووا خملا بن أزضئ من طع علیه» كما 
0 يكون للفاعل - على ماهو القیاش - يَجْورٌ أن يكون للمفعول؛ نحو أعدّر 
وألوّم وأشهر. أي: اجعلنا ین أعظم المرضيّين عندك. وماقيل إن مَجيءَ اسم 
التفضيل بمعتّی المفعول غيرُ قياس بل مقصورٌ على السّماع, ففيه هلا وَقَعَ في 
کلامه عليه السَّلام -کنی ذلك في تجويزه. فلا يُحتاجٌ الى السّماع ین غيره. 
يعنى: بارخدایاء هتکن بر مد و آل اودرو بگر‌دان ما زا از 
خشنودترين - يا: پسندیده‌ترین - أن کسی كه طلوع كرده است هلال بر او و 
باكيزهترين آن کسی كه نظر كرده به سوى اين هلال و نيكبختترين أن کسی كه 
عبادت و پرستش كرده تو را در اين ماه. 


ف 


«وَوَفَقنا فيه لِلتّؤيَة». 
التتوبة عد الؤجوع ویضاف إلى العبد ۳۳ الب تعالی شانه. ومعناها على 
١-ج:‏ «لفظة من... مفتوحة». 


-ج: «والكلام». 


۳-ب :-«از». 


رياض العابدين سس ۶٩۴‏ 
الأول : الجوعٌ من المعصية إلى الطاعة. وعلّى التاني: الأجوع عن العقوبةٍ الى 
5 وت الم الم على لدب کون نبا 0 ا ود 


]و مت فان ممتاكردان براى ما در أين TT‏ 


أن طاعت و 


توبه که أن رجوع و بازگشت است از معصيت و نافرمانى 
فرمانبرداری تو 

«واعصفنا فيه من الْحَْبّة». 

لعل المراد ين العضمة معناها اللغویٌ. أي: الحفظٌ عن السوء. 


و«الحؤبة» د الحاء التكملة والباء الم ُدة --: الخطية. 

يعنى : : و نگاه‌دار ما را در این ماه از خطايا وكناهان. 

«وَاختظ خنظنا فيه من مباشرة مَغصيتك». 

و حفظ کن ما را از Noe‏ 

«وَأؤزغنا فيه شکر ن نغمتك». 

الایزاغ: الالهام؛ وهو" لقاء الحَبْرٍ في القلب يِن دون فكر. والمرادٌ بإيقاع 
الشكرفي القلب ليس هو الشکه الجَنانيٌ فقط انل اها : كم الأنواع الثلالة ثة. فالعرضَ 
صرف القلب إِلَى الشکر(" أعجّ ين أن یکون لسائياً أو جَنانياً أو أركاناً. 


[یعنی: ] و ملهم‌گردان و منصرف گردان دل ما را از ناسياسى به سياس كردن 
نعمت تو در این ماه. 


١-ج:‏ + «تو». 

5 ج: -«تو». 

۳ صحيفة کامله: -«فیه». 
؟-ب:. («هو». 
۵-:-«الشکر». 


الدّعاء الثّالث والأربعون: دعاؤه إذانظر إلى الهلال ۰ ۶٩۵‏ 

«وَأَلْبِسْنا فيه جتن الْعافِيّة». 

الجُنَنُ ‏ بضمٌ الجیم وفتح اون -: جمعٌ جُنّةٍ ‏ بالضَم - وهي الوقاية. ومنه: 
الامام جنه نُّ موم( لتقي ين او 3 كما يقي الجن وهو التّدرش - 
صاحبه. 

[یعنی: ] و بیوشان ¿ ما را سير عافيت -يعنى دور بودن از | مراض و أسقام بدنيّه 
و نفسانبه. 

«وأَئمم عَلینا باشیَکُمال طاعتك فيه الْمِنَّة». 

«أئیغ» - على همزة القطع - من الاتمام. 

یعنی: و تمام‌گردان بر ما نعمت خود را به طاعت و فرمانبرداری ما تو را در 
این ماه. 

«انك المتان الحمید». 

أي: المُغطي والمُنْعم قبل السَوالٍ 

والحميدٌ: أي: المستحق للحَمد. 

يعنى(": زيرا كه تويى نعمت‌دهنده و بخشاينده پیش از سؤال کردن, و تویی 
ستو ده شده و سزاوار حمد. 

«وَصَلَى الله علی مُحَمَّدِ وال( الطّاهرین» 

و رحمت كناد خداى تعالئ بر محمّد و آل او كه پاکند و ياكيزه از گناهان. 


۱-النهایه - جنن. البته كلمة «المأموم» را ندارد. 


۲ -ب: -«یعنی». 
٣۳‏ صحيفة كامله: + «الطيّبين». 


الدعاء الرابع وَالأَرْبَعُونَ 


وَكانَ من دعائه عَلَيْهِ السّلامٌ إذا دحل شه زمضان 


دعاى جهل و جهارم [که ] در حين داخل شدن ماه مبارک رمضان بايد 

خواند. 
«لْحَمْد به الذی هَدانًا لعنده وَجَعَلَنا من أَهله». 

الهدايةٌ هی الدَّلالهُ. 

يعنى: ثنا اي ل باع اه متا 
سياس خود وكردا 55 ما را از اهل -حمف . 

کون لاخسانه من الا کرین, وَلِيَجْرِيَنا على ذلك جَراءَ الْمُحْسِنِينَ». 

تا باشیم مر""" نیکویی كردن او ما را از شکرکنندگان, و(" تا پاداش دهد ما 
را بر اين حمدگزاری جزای نیکوکاران. 

۵ ۳ بل 2 8۵ رس 3 

«وَالحَمْد لله الذي حبانا بدینه وَاختصنا بملته». 

الجبائ: العَطيّةُ. يُقال: حَباه كذا وبكذا؛ إذا أعطاه. ومنه الحديث في صلاة 
التسبيح: را لد تخل ؟! لد أخبوك؟!» قاله این الاثیر فى نهايته. 

والدَينٌ هو الشّريعةُ. والمِلّةٌ بمعناه؛ أي: ماشَرَعَه الله تعالى لعباده على لسان 
أنبيائه. من: أَمْلَلْتُ الكتاب؛ إذا أَمْلَيْته. وقیل: الفرق بِينَ الملة والدّين أَنّ الملّةَ هو 


.»رما(-:ج١‎ 


الدّعاء الرّابع والأربعون: دعاؤهإذا دخل شهر رمضان ۶۱۷ 
لزل من الله إلى آنبیائه. والدين هو( القمل بذلك المنرّل: 
یعنی حمد و سياس مر خدای را؛ أن خدایی که به انعام خود بخشيد ما را 
دين و شریعت خود و مخصوص گردانید ما را به ملت و طريقة خود. 
«وَسَبَلّنا في بل اخسانه لِنَسْلّكَها بمنّهِ إلى رضوانه». 
«سَكلنا»؛ ای و احسانه. 
والسّبْلُ -بضَكَتَيِنِ -: جمعٌ السّبيل؛ وهو الطَريقٌ. وهي من لتوله تعالی: «قل 
ال وق الجوهرئ: يَجورٌ تذكيده وتأنيئه. 
وقوله عليه السلام: «إلى رضوانه» متعلّقٌ بِمُقَدّر. أي: منتهياً إلى رضوانه. 
یعنی: گردانید ما را از کسانی که راه رونده باشیم در راههای اسان او تا 
انكه راه رویم أن راه را به منّت و بخشش او تا برسیم به سوی خشنودی او. 
«حمداً یه مناء ویٍضی به عنا». 
یعنی: ستایش می‌کنیم!" خدای را ستایشی که در پذیرد از ما و خشنود گردد 
«وَالْحَمُدُ يِه الذي جَعَلَ من تِلْكَ الیل شَهْرَهُ هر زمضان». 
ا ا ب المفهوم ما طق به الحديثٌ 


القد. س الذى واه العامة والخاضة ار الله تعالی يُقول: وإِنَّ ارم لي وَأنَا أجزي 
la‏ 


والمَضانْ مضدر يض إذا ار من الأمضاءء وهي شد اله فاضیف الیه 


۰-۱ ب:-«هو». 
e‏ 


ج: «می‌کنم». 


۱ الخصال ۱ عوالی اللآلي ۸۱/۲. 


ریاض لهاپدین 2 2222222 ۷۸ 


و 


اله وجول بقلم 7 تین اون 
ر امن 00 رَمَضانَ إيمانا ll‏ 
و ارك رمان ١‏ قلت: هو من باب الحذفي. لا من الالتباس 

فان قَلتَ: ۳ ۱ سمي شهر رَمَضان؟ قلت: ارم يد اد دیب فكأنّهم 
سَمّوْه بذلك ل ین شد ته. وقيل: لعا فلودا اسماء 
الشهور عن اللغة القديمة! سََوْها بالأزمنة التي وَقَعَتْ فيهاء فوافق هذا الشهه 
ازع الحَر. 
اعادو سي وس د وو ابي 
د چه تعبیر کرده می‌شود از آن ¿ به شهر الله كه مسمّئ شده به شهر رمضان. 

و سبب تسمية این ماه به اين نام" أن است که چون صوم عسبادتی است 
قدیمه و هیچ امّت از ریق " اين 
جگرهای ایشان از حرارت گرسنگی در اين ماه, لهذا اين ماه را ماه رمضان نام 
ات 

و بعضی گفته‌اند در سیب"*" تسمیه که در هنگامی که قل اسماء شهور را از 
زبان قدیم به لغت عرب می‌کردند. نام می‌کردند شهور رأ به زمانی که وأقع بودند 


عبات ر هه و موه دی 


.۵۲۶/۱ سنن ابن ماجه‎ ١ 

سنن أبن ماجه ۱۰۴۱/۲ 
۳-ب:-«من صام... فان قلت لم». 
۴-ج:-«القدیمة» . 

۱-۵: - «نام». 

۶-ربقه: حلقه رسین. (غیاث اللغات). 
1 ج: «طاعت». 

۸ ج: کرده‌اند 


15 ب: ہ ((سبب)), 


الدّعاء الرابم والأربعون: دعاژه إذا دخل شهر رمضان ۶۹۰۰۰ 


این شهور در آن زمان. و اين شهر موافق افتاد در ایام گرمی حرارت. لهذا شهر 
رمضان نام کر دند. 


«شَهْرَ الضيام. وَشَهْرَ الإشلام, وَشَهْرَ الطَهُورِ, وه شَهْرَ الت٠خيص».‏ 

إضافة الشّهر إلى الصّيا م إضافة السَبّب إلى المُسَبَّبٍ؛ٍ كما اضافة الشهر إلى 
هور بش على المصدر وأمًا إذا ری بالفتح على المُبالغةٍ أو يمعي سا بن 
او اا انوب -كالؤضوء بالف للؤضوء باس فالاضافة بيانيّة 

والّمحیص: لتطهیر والتصفية من الذنوب. 

یعنی: و این ماه ماه روزه‌داشتن است كه آن بازداشتن نفس است در روز از 
مفطرات با نیت و ماه اسلام و انقیاد است و ماه پاک سازنده است - صائمان را 
پاک می‌سازند از لوث گناه و ماه تمحیص و صاف‌کننده مردمان است از 
که لت كين افدر اون ر 


4 


«وَشَهرَ لیام الدی انز فيه القرآن هدي ل لسلتاس وَبَیْنات من الْهُدى 


والْفزقان». 

یعنی: «وماه قیام و برخاستن به نماز است». جه در آثار معتبره روایت شده 
که : 

«ومن تَطَوّحْ فيه بل کب اون و ا ويا کان له 
نواب من دی سبعينَ فريضة فيما سواه من الشهُور». 7" 


يعنى: هركه در این ماه نماز سنتی î‏ او و شود انيراك او 


برات بیزاری از آتش دوزخ. و هركه نماز واجبى به‌جا آورد. مر او را ثواب آن 


١‏ ب:-«يبس». 
۲-فضائل الاشهر الثلاثة / ۷۸ العيون ۲۹۶/۱. 


سح( ف 
۳-ج: حای. 
۰۱-۵ آرد 8 


رياض العابديت ا سس 2۷ 


کسی باشد که هفتاد فريضه به‌جای آورده!" در غير اين ماه. 


«آنچنان ماهی که فروفرستاده شده(۲" در أن( قرآن». یعنی ایتدای نزول در 
آن بوده. يا تمام قران در ماه رمضان از لوح محفوظ به اسمان دئيا فرود اكه 
اژ انها 1 أي يأ سوره سوره» بر وفق مصالح بندگان. نازل شده. «در ا 
كه راه نماینده است مر مردمان را و دلالتهای روشن است»"" از حلال و حرام و 


از حدود و احکام. «وجداکننده است ميان حق و باطل». 


بان فضیلتة عَلى سائر الشّهُورِ بما جَعَلَ َء من امات الْمَوفورة 
وَالْمُضائل الْمَشْهُورَةِ». 

آبان؛ أي: آظهر. يَتَعَدَّى ويَلْرّم. 

والخُومات: جمعٌ حرمة -كظلمة وظلفاك دوهن لاور ال ال 
التي لا يَحِل هنکها. 

وَالمُوقورة؛ أي: الكاملة. من وَفَرَه غيذه. 

يعنى: بس ظاهر ساخت فضيلت | ين ماه را ر بر باقى ماههاى دیگر به سبب 
أنجه كردانيده از براى او از حرمتهاى تمام وفضيلتهاى روشن. 

«فَحَدَمَ فيه ما أَحَلّ في غَيْرِهِ اغظاما وَحَجَرَ فيه الْمَطاعِمَ وَالمَشار ب | راما 

حَجر؛ أي: نم 

بیان حرمات و فضایل می‌کند. یعنی: يس حرام کرد در اين ماه انچه حلال 
کرده بود در غير اين ماه از جهت بزرگ داشتن ان. و منم کرد در اين ماه از 


۱-.ج: «آورد». 

1-۲ ب: «(شد». 
۳-ب:-«آن». فل ج: «او». 
۳۹ ج «حالی». 

۵-ج: - «است». 

۴ ج: «المحر مة». 


الدّعاء الزابع والأربعون: دعاؤء إذا دخل شهر رمضان .۶۲۷ 
تناول خوردنيها و e‏ ا شتن آن. 


«وَجَعَل له وقتاً بنا لا بجي“ كل 128 


ما )). 


«لا يقبل» بالّفع عطفٌ علئ «لا يُجيز». وما في ڊ بعض الخ ین نصیه. فلا 
ادري جهه. 

[یعنی: ] و گردانید از برای آن وقتی روشن که دستوری نمی‌دهد خدای 
ها که یکی دا دان راس از یراع 
ها يتك اث را از وقت خود. 


اسي ات ي ص صر 


«ثم قصل ليله واجدة من لياليه عَلى آیالی الي د شَهْر وَسَمّاها لَيْلَهَ القَذر». 

بس افزونى داد یک شبى از شبهاى أن راس يهاي او فان 
اين شب را شب قدر -یعنی شب با عرّت و شرف كه هركه در او طاعت كند 
عزیز و صاحب قدر گردد. يا عملی که در او" واقع شود نزدیک خدای تعالی 
باقذر بوک يا به معنی تنگ است که زمین در آن شب بر ملانکه تنک شود از 
بسیاری ایشان که به زمين آیند. 

و ما به تفصیل در ديباجة این ع كناب تحقیق أن و اقوالی که درا شس ار 
مذکور شده ايراد نموده‌ایم" ", لهذا به تکرار أن اطناب نمی‌نماید. 


د 7 ور جعت ۲ ۵ ۶ 1 
«تنزل المَلائكة وَالرّوح فيها بإذن رَبْهِمْ من کل آشر». 
فرود ایند فرشتگان بها زمين يا 3 آسمان دنيا - و جبرئيل با ایشان در 


۱-ب:-(«ییش». 

۲-ج: -«آن». 
۱-۳:-«ان رابر شبهای». 
a ۱.‏ ار 

۰۱-۵ ب:-«در». 

5 ج: نمودیم. 

۷سا ب: - ((ب4)). 
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ادو EE E‏ | 
اوست. يا صنفى از ايشان که روح كويند به اذن آفریدگار ايشان از هر کار( 
وک و ال و کو 

«سلام دایم مارك إلى طلوح الْفَجْرِ عَلى مَنْ يَشاءٌ من بای يما کم من 
قضائه». 

یعنی: سلامتی است از آفات در أن ۱۳ دائم البرکه تا دمیدن سفيدة صبح 
بر أن كس که می‌خواهد از بندگان خود به آنچه محکم کرده از قضای مبرم 
حود. 

«أَللَهُمَصَلَ على مُحَمَدِ وَآلِهِ. اهنا مَعْرِفَةَ فَضْلِه وَإِجْلالَ خزمته». 

بارخداياء رحمت كن بر محمّد وآل او. و ملهم‌گردان ما را به شناختن فضل/" 
این ماه و بز رگ داشتن حرمت این ماه. 

تر بر 

«وَالتحفظ مما خظرت فيه». 

بالحاء المُهْمَلة والظاء المعجمة أي: حَدَّمْتَ. 

[یعنی: ] و نگاه‌داشتن حود را از انجه حرام کرده‌ای در این مأه. 

«وَأَعِنَا على صیامه بکّف الجوارح عَنْ مَعاصِيكٌ واشتغمالها فيه بما 
یر ضيك». 

و اعانت و يارىده ما را به روزه‌داشتن 2 ماه به باز داشتن . اعضای ما از 
نافرمانى تو و بهكار داشتن اعضا را در اين ما انهه لكشتو كردالق را 


«حتّی لا نضفی بأشماعنا إلى لغو». 


۱-ج: «کاری». 
۲ہ ج: ‏ «قضا» . 
۲-ج: + «از افات». 
۴سا ب:-«فضل»4. 


الدّعاء الرّابع والأربعون: دعاؤهإذا دخل شهر رمضان ۶۲۲ 
يُقال: صغی إليه ا وان المعجمة اال تمعد كوه 
ال كل مالا یجوز ويَنبغي أن ان يُلغى من القولٍ والفعل. 
یعنی: تا انکه كوش نيندازيم به گوشهای خود به‌شنودن سخنان هرزه و باطل 

و بيهوده. 
«ولا نشرع بأبْصارنا ال لهر». 
يُقال: لَهَوْتُ بالشیء آلهو ۳ أ إذا لْعِبْتَ به. وفي بعض الشسخ کا 

«لانشرع». «لانشرح» - بالحاء المهملة -و«في لَهُوٍ» مكانّ «إلئ لَهُو». 
[یعنی: ] و اسراع و شتاب ننماییم -یا: سر ندهیم - به چشمهای خود به دیدن 

بازی. 
«وَحَتى لا سط یدیا الى مخظور». 

و تا آنکه نگشاییم دستهای خود راب حرام. 

«وّلا نَخْطْوَ بأقدامنا إلى مخجور». 

«تخطو» بالخاء ال والطاء ال من الخطوة: 

[یعنی: ] و گام ننهیم به پاهای""" خود به انچه منع کرده و بازداشته‌ای. 
«وَحَتَى لا تی بُطُوننا إلا مأ أَخْلَلتَ». 

يقال: وعاه؛ أي: حفظه. أي: لا تَعِيَ بطونا شيئاً إلا ماأخللتَ. فالاستثناءً 


لے 7 


مَفرخ. 
و نگاه ندارد و جای ندهد شکمهای ما چیزی را الا انجه تو حلال کرده‌ای. 
«ولا تَنْطِقَ أستتنا الا بما مثلْتَ». 
أي: صَوَرْتَ له مثالّه بالكتابة(". يُقال: ملّه تمثيلاً: صوّره له حتی ان ينْظر 


١-ج:‏ «پایهای» . 
۲-ج: «بالکنایة» . 


اکن فاد بیس تسس هتسه نی 214 
الیه(. والمرادٌ هنا القرآن. 

یعنی: و گویا نشود زبانهای ما الا بها" آنچه تصوير کرده‌ای و صورت أن را 
وانموده‌ای - یعنی قرآن مجید. 

«ولا تتَكلّتَ إل ما يني من ثوابك». 

«يُذني» فعل مُضارعٌ من باب الافعال من الْدَنوَ. 

[یعنی: ] و رنج نكشيم جيزى را الا آنچه نزديك كرداند ما را به ثواب تو. 

دولا تتَعاطئ إلا الذي يقى عَن "١‏ عقابك». 

يقال: تعاطاه: تناوله. وفلانٌ يَتعاطئ كذا؛ أي: يَخوض فيه. قاله الجوهرئ في 
الصّحاح. و«يّقي» فعل مضارعٌ من وَقئ يقي ين الوقاية والحفظ . أي: ولا تتناول 


ا 
[یعنی: ] و فرانكيريم و خوض ننماييم در جيزى مگر آنچه نگاه دارد ما را از 
20 خَلْضُ ذلك کل مِنْ رئاء المرائین 5 و مةه سمعه المشمعین, < حت لا ز تشرك 
ی دوت تیه دا 


[يعنى: ] پس خالص‌گردان اين همه افعال و اعمال ما را از اين که برای روی 
مردم بینندگان و برای شنودن شنوندگان باشد تا شریک نسازيم در اين عملهای 
خود هیچ‌کس را غير تو و طلب نکنیم در اين اعمال و افعال خواسته شده‌ای را 
سوأى تو. 


۱-ج:- «یقال.... ینظر إليه». 
۲| ب: «به». 

. صحيفة كأمله : «من»‎ ٣۳ 
۴سج: + «فی الا تام و‎ 
صحيفة کامله؛ :-«حتی».‎ ۵ 


الدّعاء الرابع والأربعون: دعاژه |ذا دخل شهر رمضان .ل ۶۲۵ 
له صل على محمد آله. نا فيه على مواقيتٍ الصَّلُواتٍ الْخَمْسِ 
خدُودها التي حَدّذْت, وَفْدُوضِهًا التي ترضت. رو ظائفها التى وظفت. وَأَوْقاتِهَا 

۳ وَكَنَّ». ۱ 
قوله عليه السّلام؛ «وقفنا»؛ أي: اجُعَلنا واقفينَ وثابتين فیه؛ أي: في هذا الشّهر. 
المواقيث: جمغ الميقات؛ وهو الوقثٌ المَضروبٌ للفعل. 
والحدٌ في الأصل: المَنْم. وحدودٌ الصّلاة: واجباتها وله ؛ لِمارُوِيَ عن 

الإمام الصادق أبي عبدال جَعفر بن محمّدٍ عليه السّلام أنّ للصَلاة أَرْبَعَةَ آلاف 

خر وال لها ودر ل ها ما عند لطي إلى ماوراء‌ها. 
ردت وروي بالتّخفیف أيضاً. ای: نت خدودها. 

و «وَقت»؛ أي: بيت وفتها. 


یعنی: بارخدایاء رحمت کن بر محمّد و آل او. وبگردان ما را ثابت و راسخ در 
اين ماه بر تعهّد نمودن اوقات نماز پنجگانه به أن حدودی که تعيين کرده‌ای | 


اا ل ل E‏ 


ساخته‌ای و وقتهایی که تسین و توقیت"" آن نموده‌ای!۳. 
«وأنرلنا فيه" مره الْمُصيبين لعناز لهاء الحافظین لا کانها رَد لها ۵ 
في أَوْقاتها». 


و فرودار ما را در این ماه - و در بعضی نسخ «فیها» تا يعنى: در اين 
اوقات! " - جایگاه انان که دریافته‌اند سناژل و فروآمدنگاههای صلوات 


۱-الکافی ۲۷۲/۳. 

۲-ا: «وقوت» به جای «وتو قیت», 
1_۳ ج «فر موده‌ای» . 
۴-صحیفه كامله: «فيها». 

1-۵ ب:-«لها». 


۶سا ج: -«و در بعضی... أوقات» . 


رياض العابدين .۶ 
خب" را(" نگاه‌دارندگانند اركاه 7 أن را یعنی نهايت اهتمام دارند به شان 
آنها و اداکننده‌اند آنها را در اوقات معيّنة أنها وفوت تاكردن آنها. 


«علی ما سنه عَبِدُكَ وَرَسُولُكَ رانك عل له في ر کوجها وَسْجُودِها 
ومع الا علن تم الطَهُورِ وَأسبغه. وَأَئِينِ الْحُشُوع وَأبْلَفِهِ». 

قو ل عليه السّلام: «علی ما ستّه»؛ أي: على وجه جعله(۳) سنّة!2) وطريقة. 

ی ر» بفتح الم وضتها کلاهما روا في هذا المقام. وكلاهّما مصدرٌ. 
قال المطتزی في المغرب: وطهوژ - بالفتح - مصدرٌ بمعتّی ال طهر۱. يُقال: 
تَطْهَّدتٌ "١‏ طهورا حَسَناً. ومنه ": «مفتاحٌ الصَّلاةٍ هو )٩(‏ ۳ بالضَم فظاهت 
كالدٌخول. 

و «أَسْبَغه»؛ أي: ۳ 


یت رر ب "الل أب على ارس في كناب 


مر 


كاز وم انه حَشَعَ قلبه. َعَم ا 5 هذ ای على أن 
الخُشوعَ في الضَّلاةٍ یکون بالقلب وبالجوارح. فَأمّا بالقلب. فهو أن يَفْرَعَ له 
بجع" الهمَّةِ لها والاعراض عَمَا سواها فلا یکون فيه غیر العبادة والمعبود. وأمًا 
١‏ ج: خمسه. 
؟"-ب:-«رأ». 
۳-ب:-«ارکان». 
۴ ج: «يجعله» . 
۵-ب:-«آی على وجه جعله سنْة» . 
8-ج: «التطهیر». 
/ا- ج: «طهرت». 
((فیه)), 
عوالی اللالي ۴۱۶/۱. 

۷۰ أنجه در متن ن آورده‌ايم صحیح است و لیکن در هرسه نسخه «شیخ» آمده است 
۱-مجمع البیان ۷ ۱ 
۱۲ أنجه در متن آورده‌ايم صحیح است و لیکن در هرسه نسخه «بجمیع» امده است. 


الدّعاء الرّابم والأربعون: دعاؤهإذا دخل شهر رمضان ۶۲۷ 


بالجوارح. فهو عض البَصر والاقبال عليها وترك الالتفات"" والعبث. 

و«أبلفه» لا بل الحشوع بالقلب والجوارح. 

يعنى: به‌جا اورنده صلوات خمس را بر نهجى که طريقه ساخته و به‌جای 
اوه اه نوو فر سحاد تو ود خاتان كوو عنصاو ات و رخات تور اوو 
بر ال أو باد در ركوع أن و سجود آن و جمله فضایل و زیادتیهای آن, بر 
تمامترين طهارتى و كاملترين آن و بر ظاهرترين خشوع و بليغترين آن. يعنى 
خشوعی که از روى دل و اعضا و جوارح باشد به حيثيّتى كه مُعرض باشد از 
التفات نمودن به ما سوای نماز و معبود خود و چشم را فروخواباند و از هرجه 
غير نماز و فرايض و نوافل أن باشد به خاطر نگذراند. 

«وَوَفقنا فيه لان تصل أزحاصًا بالبه والصّلّة وَأَنْ نتتعاهد جيرائنا بالافضال 
وَالعَطيّة». 

و در بعضى نسخ به جاى «تصل». هبل است: وفي الحديث: «جَلُوا 
ارحامکم ولو بالمّلام(۲ 

والصّلة: العطاء . 

[یعنی: ] و توفيق رفيق ما گردان در اين ماه تا آنکه ببيونديم به خويشان خود 
به نیکویی نمودن و(" بد 
خویشاوندی بوده باشد. از ایصال خير و انواع فواید وصیانت از وصول مکاره و 
شداید و تعهّد و حفظ حال همسایگان خود نماييم به نیکویی ۲ 


دادن. 


شش كردن و رعایت نمودن انجه مقتضای قرابت و 


در احادیت نیوی وارد است كه :نما زال وتیل توضیتی بالجار حت طت 


۱-ب۱۰:-«علیها وترك الالتفات». # ج: «إليها والاعراض الالتفات» به جای «علیها وترك 
الالتفات» ۴؛ شایان ذکر است که انجه در متن اورده‌ايم صحیح است. و هر سه نسخه در اینجا 
ناقص می‌نماید. 

۲ النهایه _بلل. 

۲-ج: + «به تو». 

۴-ب:-«حجیزی». 


راقن اا کین س د سس تسد ا ی وی ۶۲۸ 


- ۳۹ 
انه سیُور ثه».۱۱ 


و از - جملة افضال ابتدا مودن است به سلام در حين ملاقات فاا و 
عیادت نمودن در حال مرض و تهنیت كردن در حال فرح و به تعزیت رفتن در 
حال وقوع مصیبتی و شير أن ¿ از" محاسن اخلاق. 

«وَأَنْ حلص آنوالنا ین اسّعات. وَأَنْ تُطَهّرَها باخراج ال كواتِ». 

یعنی: و توفیق‌ده ما را که خالص گردانیم مالهای خود را از حقوق مردم که 
همواره بیر وی أن می‌نمایند و طلب أن می‌کنند -و در نسخة شيخ کفعمی 
به‌جای «تبعات» «شه ت» است. یعنی: : خالص گردا: نيم مال خود را از شبهه‌ها - 
و پاک‌گردانيم مالهای خود را به بیرون كردن زکاتهای أن . جه در احادیت ائمه 
و۱۳ 

لفلفو كل مال لايُرّكى»". أي: بعد" عن الخیر والبركة. آو: ملعون 
صاحبه ‏ على حذف المضاف. 


ات ات هر مالى كه زكا ت أن داده نشود. يا ملعون 


«وأن نر اجع تن هاج نا». 
أي: نصل من قطعنا . والمهاجرة خلاف المُواصلة. 
[يعنى: ] و اینکه 6 و ببيونديم آنکه بیرید اژ ما. 


a e olor‏ .ع 
«وّان ننصف مَنْ ظلمناء وان نسالم مَنْ عادانا». 
1 بر ۳2 7 ی ۰ ۰ 4ب رع 7 
انصّف الرّجل: عدل. ومنه الانصاف؛ لا نه پسویه. ومنه: «وینبُغی للقاضى أن 


۱-بحار الأنوار ۹۴/۷۴. 
۲-ب: -«از». 
۳-الکافی ۰۵۰۴/۳ 
۲-ج: ((بعيد). 

۵ - ب: - «هر». 


و والأربعون: دعاژه إذا دخل شهر رمضان _ ۶۴۹ 
بنْصِفَ الخَصْمَيْنٍ في مَجْلِسه». أي: يُسَوّيٍ بیتهما عنده. 
e‏ المُصالحة. واكٌسالم: اشالم 
يعنى: وانصاف و عدل ورزيم أن كسى راكه بيداد كرده ما راء و صلح كنيم با 


کسی که دفکی یوو ناما 
. «حاشا من عُودِيَ فيك وَلَكَ؛ فَإِنَّهُالْعَدُوُ الذي لاثواليب. اجرب الذي 
لا صافيه» 


كلمة حاشا لها مَعتیان: النَنزِيهُ والاستثناة. والمرادٌ هنا الاستثناء. 

والحرّت - بالحاء الهملة تم بالرّاي!" -: الطائفة. وژوي بالراء بمعتى العدو. 
یقال: نا حب لقن حازتي» أي عد لن عاداني. ی 
ضغب( وبالراي اذل تأسیش وا سیس ازل من الا کید. وبالمعجمة ذه 
این الشّكون. وبالمهملة را الشیخ أبن إدريس. 

یعنی: مگر أن دشمنی که دشمنی و معادات با او به سبب حقّ تو باشد؛ که أن 
دشمنی" " را با او صلح نکنیم و طایفه و گروهی که مصافات نکنیم ایشان را یا 
دشمنی که صاف نشویم او را و دوستی خالص نکنیم با او( 

ا لأا الاي با یقت د 
و ینکه نزدیکی جوييم به سوى تو در این ماه از كردارهاى 
پا ک‌سازنده به و تو مارا به سبب آن اعمال از گناهان. 


ص 5 ۳۳ ۳ 
«و تغصمُنا فيه ممّا نسْتانف من العیو ب». 


۱-مضمون اين عبارت در روایاتی چند أمده است. بنگرید به: وسائل الشیعه ۱۵۷/۱۸ 
مستدرك الوسائل ۳۵۰/۱۷. 

۲ ج: «والزاي» به جای «ثم بالزاي» . 

۳-ج:-«وهو صفة مشبّهة مثل صعب». 

؟-ج: ((دشمن)). 

۵-ج :-«و دوستی خالص نكنيم با او» . 


زر یاض العاید ال ).تست تسس ت ES SERRE ESD‏ ا f‏ 

و نگاهداری تو ما را در اين ماه از آنچه از سر نو ارتكاب نماييم از عيبها. 

1 و ات قري ام اس ور ر ام و ليه و 
«حتى لا يورد عليْك احَد من مَلانکتك الا دون ما نورد من اواب الطاعة لك 
وَأنُواع الْقَدبَة الیْك». 

E‏ ی rO‏ و ی و ی 
1 9 فر مسو ب ر 
ا تك أو ين وله أ ز عبر صالح الت أذ مص 
عَلى مُحَمَّدِ و له». 

بارخداياء به درستى كه درمی‌خواهم از تو په نحق اين ماه مبارك: و به حق 
أن كه عبادت كرد تو را در اين ماه از ابتداى أن تا زمان آخر شدن أن از 
فرشته‌ای که نزدیکی داده‌ای او را به جناب خود یا بيغمبرى كه فرستادهاى أو 
راء يا بندهُ صالحی که مخصوص گردانیده‌ای او را به مکرمتی, اینکه رحمت کنی 
و الاق 

«و نا فيه لما وَعَدَتَ أَوْلِياءَكَ من كرامتك». 

«أهْلنا» - بتشديد الهاء ‏ بمعتی اجِعَلْنا أهلاً لما وَعَذْتَهُم فيه. 

يعنى: و بگردان ما را سزاوار و اهل" انجه وعده كردهاى ونان خود را از 
كرامت خود. 

«وَأوْجب لا فيه ما أَوْجَبْتَ لاغل املع في طاعتك». 

و واجب گردان از برای ما در این ماه آنجه واجب کرده‌ای انان 1017 ند 


مبالغه نمودها ند و کوشش نموده‌اند ۳۲ در فرماثیرداری تو. 


١-ج:‏ + ((مر)) . 
ات :-«أنان رأ». 


۳سج: : «فرموده‌اند». 


الذعاء الرابم والأربعون: دعاؤه إذا دخل شهر رمضان ب تسج ا 


«وَاجْعلّنا في نظم من اسْتَحَقَّ الرَفيعَ الأَعلى بِرَحْمَتِكُ». 

و بگردان ما را در رشتة شتةُ آنانی كه سزاوار شده‌اند جاى رفيع بلند تورااز 
بهشت که أن فردوس اعلاست -به رحمت تو. 

للع صَلَ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِه. وَجَتّئنا الإلحادَ في تَوْحِيدِكٌ». 

لْحَدَ في دين الله؛ أي: مال عنه. وألْحَد: ظَلّم. قالّه الجوهريٌ. وقوله تعالی: 
«الّذِينَ يُلْجِدُونَ فى أسمائه 4(" أي: يميلونَ صِفاتِه إلى غير ماوصّف به نَفْسَه 
يعون لَه الشّرِيكَ والصّاحبة وال وأصلّه في قوله تعالى: (وَمَنْ یذ فيه 
بإلْحادٍ بظلم "؛ أي: إلحاداً بظّلم والباء زائدة. 

ا وحمت كن بر معدو ل نو نرق ان ما وهيل كردة 
و از حق برگشتن در یکی دانستن تو. 

«َالَفْصیرَ في تَمْجِيدٍك». 

و کوتاهی نمودن در بزرگ داشتن تو 

«والشك فى دینك». 

و شک داشعن در درن تور -گه فین اا ت 

«والْعمی عَنْ سَبِيلِكَ». 

و کوری و گمراهی نمودن از جاده مستقيم راه راست تو. 

«وّالاغفال لح مَتك». 

الظاهر أ ن الام في قوله عليه السّلام: ی ای سا 
تعالی: لقال این کف وا لِلّذِينَ آمَنُوا لو کان خَيْراً ما سَبَقونا یه ". 


۱-اعراف ( ۱۸۰/۸۷ 
حج O/T)‏ 
۳-احقاف (۱۱/)۴۶. 


راض افا سس سح نس و ی ی ی 


ينل نوو تقلت ور يون کم يعنى أمورى كه نزد خداى تعالى 
ا ا ادن ار ا 

«وَالِإِنْخْداع لِعَدُوّكَ الشَيْطان ال جیم». 

الام في قوله عليه اللام: «لِعَدُوّكَ» بمعنى مِنْ؛ كما في قوله: سَمِعْتُ له 
صراخاً. أي: من عَدُوّك. 

ب و ف تة شيدق ار دش و که ان شظان رانده هذه از رعفت تواست 

لح على مح رآ وَإذاكانَ لَكَ فى کل لَيْلَِّ من لیالی شَهّرنا هذا 
قار“ ب يُعيقها 3 أؤ يَهَبْها صَفْحُكَ قَاجعل رقابنا من تَلْكَ الثآقاب. وَاجْعلنا 
ONE‏ 

قوله عليه السّلام: «يُعتقُها»!'! يغتتق علی وزن يُكْرِمٌ ويَضْرِبٌ كلاهما مَرويّانٍ 
في هذا المقام. 

والصَّفْحُ: لَجاوّز عن الذَّنب!؟ 

یعنی: ای خداوند من» رحمت كن بر محمد و ال | و. .و هرگاه باشد مر تو را در 
۷ ين ماه گردنها که آزاد کند آنها را از عذاب دوزخ عفو و 
توء و پیششد(" آنها را فروگذاشتن تو. پس بگردان گردنهای ما را از 

جمله. و بگردان ما را در این ماهی كه در اوييم از بهترین آهل و اصحابی که 

در از حیت(" طاعات و عبادات. 

«اللَهُمَ صل على مُحَمَّدٍ و اله. وَاهحّق َو ر هلاله ». 

امحق قْ؛ أي: بل وامح. يُقال: مَحَقَه ید بَمْحَقه؛ أي: : أله ومّحأه. وبابه مَنْع. 


۱ سج: -«قوله عليه السّلام یعتقها». 


۲-ج: -«والطفح التجاوز عن الذنب». 
۲سج: ((بخشد)) . 


۱-۴ ب: «حیئیت» . 


الذعاء | الرَابع والاریعون: دعاوه اذ ذا دخل شهر رمضان ببسيو سس 7۲۱۰ 

والائحاق - - بتشدید ی ای إن نا اماق أ او علی ۷ وی 
SF‏ ت إحدى الميمّين في أ کالا محاء اف 5 افتعال على وس 
مَحأه يَمُْحوه مَحُو موأ فقانمحی أو أمتحئ. 

ومن هذا الباب الادّفان. فإنّه ما افتعال أو انفعال من الدَّفْن. و ذلك أنْ يدوع 

0 مه مرن و مرچ 5 0 2 ر 8 34 ا 
العبد من مَوّلاه الوم واليَوْمَيْنِ ولا يَغيبَ عن المضر كانه يذَفِنْ نفسّه في ابياتٍ 
المصر خَوْفاً ِن عقوبة دلب فعله. وعبدٌ دَفُونٌ, عادثه ذلك. لِلْقْقَهاءٍ أبحاث في آن 
الادٌنان هَل هو عَيْبٌ کالابا أو لا. قال المَطوّزيٌ في کتابه المغرب: وأنکر شیم 
کا نلاب العبدٌ م من الادّفان یرد من الاباق. 

بعنى : ای خداوند من رحمت كن بر محمّد و أل او. و محوساز گناهان ما را 
با کاستن این شهر. 

«راشکغ عن تبعاتنا عع الاخ یاه ی یلص عنا وَقَدْ یتنا فيه من 
الْخَطيئاتِ وَأَخْلَصْتَنا فيه من السَيّئاتِ». 

سَلَخْتُ جلد الشَّاةٍ سم وأشلخ سلخا: والمسلوخ: : السا الى شلخ عنها 
الجلد. ولت الو دزعها ن عنه. 

ا عليه السّلام: «اخلصتنا فيه من المیلات»؛ ؛ أي: صَفيتنا. والخلوصض 
الصّفاء . 

يغنى: و برکن از ما گناهان و وبالهاى ما را باگذشتن و آخر شدن روزهاى اين 
ماه ؛ ؛ تا آنکه منقضی شود و درگذرد از ما اين ماه در حالتى كه صاف و پاکیزه 
ساخته باشی ما را از گناهان و خااص کرده باشی ما را در اين ماه از بد بها. 


«للَُمٌ صل عَلى مُحَمَدٍ وآله. وان نا فيه فعدلنا. وان ژغسنا فيه 
فقلشنا». 


ركاش تافو یعس تس سس اي 

الزيعُ: العیل. و(" التقويمُ: التّعدِيل. فالجملة الثّانِيةُ بمنزلة الا كيد. والتكريد 
بمحض اختلاف اللفظ . 

يعنى: بارخداياء رحمت‌کن بر محمّد و ال او. و اگر ميل كنيم در اين ماه از 
حق» بس راست گردان ما را و مگذار!" که عدول كنيم از حق. و اگر بگردیم در 
او از حق. يس تقويم كن ما را. 

«وّان اشْتَمَلَ عَلَيْنا عَدُوٌكَ الشیطانْ قاش ستنْقذنا منه». 

ری ا سا ا ا 
خلاصىده ما را از او. 

«اَللَهُمَ اشْحَنْهُ ES‏ 

|شحنه؛ أي: املاه. ومنه قوله تعالى: «فى ال الْمَشْحُون ۳(4؛ أي: المَملو. 

تون رار اباد بر کر دا قدو مملك سان انق مايرا كه ماه وتان ا “جه 
عبادت و يرستش كردن ما تو را. 

«وَرَينْ أو فا بطاعينا لك». 

و اراسته گردان ن اوقا ت ار ين ماه را به طاعت و فرمانبرداری ما تو را. 


«وَأِنا في تهارو عَلئ جياوه. دفي ليله علی الصَّلاة اضرع إليك 
وَالْحُسُوع لاله ب ین يَدَيْكَ؛ حتی لا يَشْهَدَ نهاژه علینا ينا بغفلة, ولا یله 
تفر یط ». 


م 
e‏ 


الفريطً: التّقصير. يُقال: قط یط ؛ إذا ضَيّمَ وقصّر. 


١ا‏ ب «و»., 

۲-ج: «نگذاں». 

.۴۱/)۳۶( سی۔٣۳‎ 

۴ ج:-«که ماه رمضان است». 


۵-ب: «اوقات». 


الذعاء الرابع والااربعون: دعاوه اذا دخل شهر رمضان حتم ا يي يم يي س ۳۵ء 


ت بارخدایاء اعانت و مددکاری‌ده ما را در رور این ماه به روزه‌داشتن, 
و در شب این ا نمازگزاردن و زاری نمودن به جناب تو و فروتنى 
نمودن مر تو را و خوار و بیمقدار بودن در برابر تو؛ تا انکه گواهی ندهد روز او 
بر ما به اينكه به غفلت گذرانیدی اين ماه را و نه شب او به تقصير و کوتاهی 
نمودن در طاعت و فرمانبرداری تو. 

و 0 e‏ اي .+ ص ر سے ی 

«اللهه وَاجْعَلنا فى سار الشهور والایام کدلك ما عمر تنا». 

سائژ الشهور؛ اي: باقيها. 

يعنى : پارخدایا, بگردان ما را در باقی ماهها و روزها(۱۳ همجنین که در این 


ماه در" گذرانيدیم - یعنی مزيّن گردان به طاعت تو جندانكه زندگانی داده‌ای 
ما را. 


«وَاجْعَلنا من عبادك الصَالحین الذین یر تون الْفوْدَوْسَ هم فیها خالِدُونَ». 
الفِردَوْسٌ: البستان بلعَةِ الرُوم. وقيل: هو البُستان الجاممٌ لأنو اع الشّجَرٍ والّمر. 
والمرادٌ هنا أعلى الجَنَة. 
«هم فيها خالدون»؛ أي: لا يموتون ولا خر جون. 
یعنی: و بگردان ما را از جملة بندگان شایسته کار؛ أن کسانی كه از روی 
استحقاق ميراث برند فردوس را که بلند ترین درحات بهشت اسن و باشند 
1. .)£( 
در ان جاويدان . 


ال 


9 مس با ۳ e‏ 17 ۶ و . ۳ ب هه ا 
«والدین یو تون ما اتؤا وقلوبهم و جله انهم إلى ربهم راجعون». 


۰-۱ ب: - «(يعنى». 
۲-اءج: «آن مأه». 
۲ ج: «بيةه) . 
۴-ب:-«و روزها». 
۵-.ج : -«(در)). 
سا ج: «جاودان» . 


© :ونال لها تفر ل ا تست رتست دمح 2179 


قوله عليه السّلام: «يُؤتون ما آتؤا»؛ أي: يُعْطونّ ما أَعْطًُا من الزَّكاةٍ والصَّدَقَاتٍِ 
وأعمال البد. 
e‏ الخوف. والأنئئ وَجِلةٌ لاوجلی. قاله الهَروئ. 
یعنی: و بگردان فا وا ایا ن که می‌دهند أنجه می‌دهند از صدقات و زكات و 


توشل می‌نمایند به حضرت حق به انواع خیرات و مبرّات و دلهای ایشان ترسان 
ا كه ناگاه خير ایشان مردود گردد سو می‌دانند ایشان كه به س 


بروردگار حود بازگردندگانند. 


«ومن الّذِينَ يُسارَعُونَ في الْخَيْراتِ وَهُمْ لها سابقُونَ». 

«بسارعون»؛ أي: مباورون إلى الأعمال الصّالحة «وَضم لها»؛ أي: إليها 
Ea‏ تعالى: «لما: نهرا ۲۲6 ؛ أي: الی قا هرا 

يعنى: و از آن كسانى که سبقت مىكيرند و می‌شتابند در طاعتها -یا: در نيل 
رات ای بر اعمال صالحه متفرّع است - و ايشان به سوى أن خيرات 
پیشی گیرندگانند - يا: سابقند همه مردمان به وفور طاعت. يا به حصول 
ثواب. يا به دخول بهشت ؛ على اختلاف التّفاسير. 


ابعل عا ار محمد وله في کل فپ على کل حال, َد ما لت 
على مَنْ صَليْتَ الج سا 


بک یو و تسا aS‏ و بر 
فر حال از عالات به مارد ۰ اسه وهس دای بر ف کی کرحت 


۱ -ب:-(به سوی». چ |: ((به), 
ین ون 
۳-ب: «سابقترین» به جای (سابقند بر ». 
؟"-ج. صحيفة كامله: : + «وكل أ وان» . 
6 ج: +«ودرهر آنی از آنات». 
ج: «شمار». 


الدّعاء الرابع والأربعون: دعاژه إذا دخل شهر رمضان ۶۳۷ 
کرده‌ای بر او و مانندها و چند برابر آن به مانندهایی که شماره نتواند کرد آن را 
غير تو یعنی!" رحمات غیرمتناهیه. 

«إنّكَ ال لما ترید». 


زیرا که تو(" کننده‌ای و به فعل آورنده‌ای ا را می‌خواهی. 


۱-ب:-(«(یعنی). 


۲ ساب (تو). 


الدّعاءٌ الامش وَالاًئْ بَعُون 


وَكانَ من دعائه عليه السَّلامُ في وَداع شَّهْرِ رَمَضانٌ 


دعای چهل و پنجم که در روز آخر ماه مبارک رمضان"" بايد خواند -نه در 
جمعهٌ اخ در خیر بادگفتن ماه مذکور. ۱ 


«اللْهُهَ یامن لا يغب فی الجَزاء و "على الْعطاء». 

أي: لا رید المُكافاةً على نعمة أَنْعَمَها على خليقته. وجارَّيْتٌ فلاناً: ای 

يعنى: بارخداياء ای أنكه رغبت نمی‌کند و نمی‌خواهد مكافات بر نعمتى كه به 
مخلوقات خود داده. و يشيمان نمی‌شود بر عطابى که كرده اس ادا کو 


«وَيا مَنْ لا یکافی عَبْدَهُ على السّواء». 

أي: لا يُكافئه مثلّ عَمَلِه بل یزیده أضعافا مُضاعفة. وسيّأتي في هذا الدّعاء 
في قوله عليه السّلام: «وأنْتٌ [الذي ] زذت [في ] السّوْم على تفسك». 

يعنى: و ای آنکه ياداش و جزا ندهد!۲ بندۀ خود را مثل آنجه كرده است أن 
بنده ‏ بلكه زياده كند اضعاف مضاعف؛ انجنانجه تصريح فرموده در همین دعا 
حضرت سيّدالساجدين بقوله: «وأَنْتَ [الذي ] زدْتَ [في ] السَوْم عَلى تَفْسِك». 


إلى 
«منتك ائتداء» . 


۱-.ب: «رمضان المبارک» به جای «مبارک رمضان». 
۲ -صحیفة کامله : ويا من لا یندم . 
۲ -ج: + (امر ۰4 


الرّعاء الخامس والأربعو ن: دعاؤه في وداع شهر رمضان .۶۳۹ 


شی مت و ست تو الا من ات ديعت در شال کنر دا روما 
(YT) .‏ 


رهف بت م ل 
«وَعَفْوُ كَ تَفَضْلْ». 
و عفو و درگذشتن تو از گناهان ما به محض تفضل است - نه از روى ايجاب 
و الزام. 
وود اباس رای ف 
«وعقوبتك عدل». 


و عقوبت كردن تو بندگان خود را از روی عدل است" ۲ 


«وَمَضاء ك خیرة». 

القضاء يقال على معان. والظاهر أنّ المراة منه!" هنا الفعل أو الشکم. يعني : 
فلك ك و کمك. 

والخيرةٌ بکسر الخاء المُْجّمة والیاء الا التحتانيّة الشاکنة. وروي بالياء 
المفتو حة ایضا. 

یعنی: حکم - یا: فعل - تو نیکوست. 

«إنْ أَعْطَيْتَ لَه تَشْبْ ن عطا َك بِمَن». 

أي: امتنان. يُقال: الم تَهْدِمٌ الصّنيعة. 

يعنى: اگر بخشش"" و عطایی کنی, نياميزى عطاى خود را به منّت نهادن. 
چه. وضع منت موجب باطل شدن نیکویی است 


۱-ج: «مت تعمت)) . 
۲-ج: +« که مستحق منت بوده باشد» . 
۳ سر + رنه ۳۹ 

ج جور 


۱-۴ ب:- «هنه». 


۰1-۵ ج: «بخششی» . 


رياض العابدين A‏ 


«وا نْ مَنَغْتّ لَه یکن منعك تَعَدَ تَعَد يأ». 
التعدّي هو التجاوژ عن الحد. 


ِ" ] و اگر بازداری, نباشد بازداشتن تو از روی تعدّی و عدوان!". 


1 مر سك رانت 2 ت أَلْهَمْتَهُ شُكْرَك». 

۲ تجزي من شکرّك. 

يعنى: جزادهی کسی را که شکر تو کرد. و حال آنکه تو او را ملهم ساخته‌ای 
بر شكر خود. 

«وّتکافی مَنْ خمدك ۳ له حندك». 

و مکافات‌دهی ان را که سیاس تو گفت. و حال آنکه تو آموخته‌ای او را 
سپاس خود. 

«تَسْتَه علی م لو ششت فضَحْته». 

بپوشی"" بر آن کسی که اگر خواستی رسواکردی او را. 

«وَتَجُودُ علی مَنْ و شنت مَنَعْنَهُ». 

و می‌بخشی بر أن کسی که اگر خواستی بازداشتی او را از عطای خود. 

«وكلاهما 03 مك لِلْفَضيحَة وَالْمَنْع». 

و هردوی ایشان سزاوارند از تو رسوایی و بازداشتن را 

«غَيْرَ نك بت أفعاك عَلى ال وَأَجْرَ : بت قَدْرَتَكُ على التّجاوز». 

الا آنکه تو بنا نهاده‌ای افعال خود را بر تفضّلء, و جاری ساخته‌ای قدرت 
خود ر | بر درگذشتن تن از گناهان. 


«وَتَلَقَيْتَ 5۳ مَنْ عصاك بالجلم». 


اع داز روف تعدی و عدوان». 


۱ > ج: «می‌پوشی» . 


الدّعاء الخامس والأربعو ن: دعاژه فى وداع شهر رمضان ل عي 


تلفت أی: اقلت یعنی: پیشی‌گرفتی بر أن کسی! ۲ که نافرمانی تو کرد 
به پردباری. 


1 
۳ 


م 


«وَأْمْهَلْتَ مر قَصَدَ قَصَدَ لَه بالظلّم». 

و فروگذاشتی آن کس را که قصد نفس خود کرد به بیدادی. 

سی ا e‏ ترد مُعَاجَلَتَهُهْ إلى التّؤيَة». 

رالا يورن القناة : اق 

وأناب إلى الله: أَقْبَلَ وتاب. 

[یعنی: ] و مهلت مىدهى ايشان را بهبردبارى خود تا آنكه بازگردند به سوى 
تو و ترک کردی شتاب کردن"" با ايشان در عقوبت تا انكه توبه کنند و بازگشت 
نمایند به سوی تو. 

«لکیلا يَهْلِكَ عَلَيِكَ هالِکهُم و و ا یشقن نمك شيهم 

قوله عليه تن «هالكهم» و «شتیهم» من قبیل | آنهم يُقولون: لا َعْلمُ هذا 
العلم إلا 1 يعني: بالغّ في العلم. أي: بالغ في الهّل کة والشّقاوة. 

یعنی: اين " استنظار و ترک معاجلت برای أن بود که تا هلاک نشود!؟ و الق 
ی ربب ای یز به نعمت تو أن 
کی که یه نهاك شقاوت رسیده از ایشان. 


«إلَا عَنْ طول الاغذار اه وَيَعْدَ تراذف الْحُجّةَ عَلَيْه. كرما من عَفوك يا کریه 
وعائدة من عَطْفِكَ يا حَلِيمُ». 


١-ج:‏ «آن كس». 

۲ -ب:-«شتأب کر دن». 

E‏ ب: ہے «أين». 

و ۵-انجه در متن أورديم صحيح است وليكن در هر سه نسخه «نشوند» امه انت 


رياض العابدين gf‏ 


لفظة «عَنْ» في قوله عليه السلام: «إلا عَنْ طول الاغذار» بمعنى بعدٌ؛ نحو قوله 
تعالى: تا قَليلٍليُضِْحُنَ ناومين ۱4 و «یْحرف رن لمعن مواضیه 74" بدليل 
أن في مکان ا من بَعْدٍ مَواضِعه ."١4‏ ونحو: لر كبن طبقا ء عَنْ طب 14" 

والا عدار م اغذات أي: 1 في العُذر. والاعذاژ يكون ب کنو 
بباطل. . وفي الحديث: : دن يَهْلِكَ التاش حتی يَعْذْرُوا م من آنشیهم». ا 
ذُنُويهم وعيوبهم. من: عَذَّرَ وأغدَّد؛ ای: كت تْ عیوبه. قال أ بو عَبَیْدة: ولا ار إل 
من العذر. أي: يَسْتَوْجِبون العقوبة فیکون لمن يُعَذْيُهم 

وقوله عليه الّلام: بعد تَرادُفٍ الحجّد»؛ أي: تتابعها. والتّرادف: التتابع. قالَه 


الجوهرئ. والفرق بين التراذف والتواتر ن التراذف مَجيء ۶ شيء عقیب شي: ون 

و N‏ ء شيءِ عقيب شيء مَعَ EE‏ قال 
7 2 1 0 ۳ 

-سبحائه -: ثم أَرْسَلنا رُسلنا تثری 4 . 


وقوله عليه المّلام!": «وعائدةٌ من عَطفلت»؛ العائدةٌ هي الصّلهُ والسعروف 


سرام ار 


والمنفعة. 57 هو الاحسان والشفقة. 

بعنی: اين استنظار و امهال و ترك معاجلت براى آن بود که تا هالک نشود 
هالک ایشان ۷ بعد از تمادی و دور و درازکشیدن عذرآوردن و مستحق شدن 
ایشان عقوبت تو ا يس از فرستادن حجّت بر او از بى یکدیگر از روی 
کرامی"* که تو را حاصل است از عفو و تجاوز نمودن, ای بخشاینده‌ترین 


۱-مومنون (۴۰/)۲۳. 

۲-نساء (۴) / ۴۶ . 

۳-مائده (۴۱⁄/)۵. 

۴ انشقاق (۱۹⁄/)۸۴. 

6 الصحاح -عذر. 

۶-مومنون (۴۴/)۲۳. 

۷ ج: «علیه السشلام». 

1-۸.ب: «مگر که دير بر سر عذر آيد و توبه نکند و» به جای «الا بعد از... تو را». 


۱-٩‏ ب: + «است». 


الدّعاء الخامس وال ربعو ن: دعاژه فی وداع شهر رمضان ۶۴۳ 


بخشایندگان. و منفعتی که تو را ثابت است از شفقت و احسانی که به بندگان 
خودداری, ای بردبارترین بردباران که به عذاب تعجیل نکنی. 


«أنْتَ اي فحت يباك باب إلى عفوق. وَسَمَيْنَه الب وَجَعَلْتَ علی ذلك 
الباب دَليلاً من وَحْيَكَ لثلا يَضِلُوا عَنْهُ. 

لفظة «عر» تعليليّة. 

تویی خداونداء آن كه گشاده‌ای از برای بندگان خود درى به سوى عفو و 
تجاوز نمودن خود و نام نهاده‌ای آن را توبه, و گردانیده‌ای بر اين در رهنمایی از 
کلام وحی خود تا گمراه نشوند از جهت آن. 


فلت - تبا رک اشمَك -: «تُوبُوا إلى الله وب نصُوحاً عسی رکم أن یر 
نکم سیمایکم یْدخلکم جناِ تجري من تَخیها الأنهاز 4( 

«تباركَ اشمك»؛ أي: عا اشنك من حیث ائّه مُطْلَقُ على ذاته. فما 
بذاته؟! وقيل: الاسم بمعتی الصّفةٍ أو مُفْحَثُ('؛ كما في قوله: «الی الحول ثم 
الشلام عليكما!”». 


و«تصوحأ»؛ أى: صادقة, او خالصة. ونصّحَّ الشّيء؛ إذا حلص وأن لا یرجم 
إلى ماتاب عنه أو لايَئُوي ال#جوع(؟) 


ست نی کے تيور اسيك نام مقدّس تو -: «بازگردید به خداى 
ارگ ۱9 خالص». يعنى توبه كنيد و باز به‌سر گناه مرويد. 


رو 


۱ - تحریم (۸/4۶۶. ۴ صحيفة کامله: : وم لا يُحزِي لله انب دی آمِنُوا عة وركم 
یشعی بَيْنَ أيديهم وبامانهم يَقُولُونَ ریا اتمم نا لوزنا واغغز نا عَلَى کل شَئْءٍ قدیژ» . 
۲-مقحم: زائد. 

۳-مصرع دوم أين بيت جنين است: ا بنگرید به : مجمع البیان 
۰۹ ۳ 

۴-ج:-«أو خالصة... ار جوع». 


ها ج: «بازگشتی». 


ریاض العابدين __ ععع ]۶۴۴ 
و از بعضی اکابر صحابه مروی است که توبهٌ نُصوح أن است که تائب غود 
نکند به معصیت چنانچه شير عود نکند"" به يستان!". و توبة نصوح دو رکن 
دارد: ال ندامت بر گناه گذشته, دوم عزيمت بر ترک گناه | ينده. 
«شاید بروردگار شما حون توبه کنید آنکه دركذراند | از شما كناهان ن شما را و 
درارد شما را به بوستانها که پیوسته می‌رود از زیر ان جویها». 


«قما عدر مر أَغْفَلَ دخول ذلك ى الْمَْرْلٍ بَغْد ۳۹ قح الباب وَإقامَةَ الدليل؟!». 


سن که غار ات او که دی اوغا کد از درآمدن در أن مدل 


كه توبه باشدا" -بعد از گشادن در به روى او و برپای داشتن دلیل بر او ؟! 


«وَأئت الذي زذْت فى السَّوْم على فيك لعبادك ترید ربْحَهُم فى مُتَاجَرَتِهِمْ 
َك وَقَورَهُمْ باڵوفادة عَلَيْكَ الیو ملق». 0 

یقال: سام البایغ السّلعة: عرضها ودک تعتها. أي: أنت الذي عَرَضْتٌ الحَسناتِ 
لعبادك وجَعَلْتَ کل واحدة بشر امثالها. 

والوفادة ‏ بفتح الواو وكسرها -: مصدرٌ وَقَدَ يَفدٌ إذا قَدِم. والوَفْد: القوم الذين 
يفدون على المَلِكِ 4 في آمر فتح وتهيّة!'". 

يعنى: تویی آنکه عرض کرده‌ای حسنات را به بندگان خود و بيفزودى در 
قيمت أن بر نفس خود از جهت بندگان خود -که هركس یک حسنه مىكند من 
ده برابر آن واب مىدهم ‏ می‌خواهی سود ايشان را در بازرگانی كردن ايشان 


لقاع تو را و رستگاری ايشان به آمدن به درگاه تو وافزونى از تو. 


«فقلت - تبازك اشمك و تعالیت -: مد ۾ جاء بِالْحَسَبَةَ َلَهُ عَشّْدْ آشالها وَمَنْ 


.1 > ج: «نمی‌کند» . 

۲-بنگرید به: تفسیر ابوالفتوح ۲۰۱/۱۱. 
۳ ج:-«که توبه باشد». 

۴-ب: «نهیه)). 

۵ء ب:-«مر». 


الدّعاء الخامس والأربعو ن: دعاژه فى وداع شهر رمضان ‏ ب عع 
جاء بلس قلا يُخْزئ إلا مِثْلّها >(». 

بس گفتی - بزرك است نام تو و متعالیی تو از آنکه به ذهن درايى -: «هرکه 
بيابد به نیکویی» يس مر اوراست ده‌باره مانند آن». یعنی ده نیکویی. بعضی 
مفسّران گفته‌اند که: مراد تعیین عدد نیست بلکه اظهار تفضّل است به تضعیف(۲) 
«و هرکه بيايد به سیئه‌ای» یعنی فعل بد «پس جزا داده نمی‌شود مگر به مانند 


ند بش یکی بآ زگ 


«وقُلتَ: مكل الذي يفون أنوالهُم في سبیل اله کمقل حب أ E‏ 
سَنابلَ في کل بل مائة حَبّةَ وان تضاعف لِمَنْ يَشَاءٌ 4 ». 


و گفتی: «نمونة نفقه كردن [ ن کسانی» که بی شائبة غرض و داعیهٌ عوض 
«انفاق می‌کنند و صرف می‌نمایند مالهای خود را در راه خدای تعالی» یعنی در 
ابواب بر «همجو مثل حبّهاى است که در زمین!"" بکارد و أن دانه پرویاند هفت 
خوشه» بدان! " نوع که هفت شعبه از اصلی منشعب گردد و بر هر شعبه خوشه 
بود «ودر هر خوشه صد دانه». پس یکی را هفتصد حاصل امده باشد. «و خدای 
عن زياده گرداند» اين هفتصد را به هفت هزار و بيشتر «برای هرکه خواهد» 
از منفقان به حسب نيّت أو. 


«وقلت: «من ذا الذي يُفْرِضٌ الله قَوْضاً سنا فَيُضاعِئَهُ َه له أضعافاً 
کثیر د 6( ۱ 
و گفتی: «کیست أن که» به خلوص اعتقاد «وام دهد خدای را» یعنی بندگان 


۱-انعام (۱۶۰/)۶. 

۲ -مجمع البیان 2۸ 

۰۱-۳ ب: -«به». 

۴-بقره (۱۶/)۲ ۲. 

ها- ج: «زمینی» . 

۶ -ج: «بر آن» به جای «بدان». 
۰۱-۷ ب:۔ «تعالی». 

۸-بقره (۲۴۵/)۲. 


رياض العابدين سس تيس 


درماند؛ او را که وام خواهند «وامدادنى نيكو» يعنى در وأمدادن تعجيل كند و 
منت ننهد. یا: طالب عوض نباشد. وبراين تقدیر مضاف محذوف باشد. ای: 
يُفْرضٌ عباالله. واصمّ آن است که اینجا حذف واضماری نیست و استفهام را به 
معنی(" خود حمل می‌باید کرد. یعنی: ایا کسی هست که قرض دهد؟ «پس 
خداى مضاعف كرداند و زياده سازد» اجر أن قرض را «از برای او ضغفهاى 
بسيار». مبهم كذاشتن اضعاف كثيره از جهت أن است كه تا( بيرون از حيّز 

شمار تصوّر كنند. 


َم ۵ 7۳ م ۳ لز عم ۳ ِ 
«وّما انرلت من نظایرهن فى القران من تضاعیف الحسنات». 
وَقَعَ فلانْ في اضعاف کتابه وتضاعیفه, يُراد به توقیقه في اثناء السطور. 


[یعنی: ] و آنچه فروفرستاده‌ای از مانندهای اين در قران در اثنای ذکر 
حنندنات و تک 


«وَأنْتَ الذي هقرت ین عيب وتوخییت الذي فيه هم على ماو 
ست عَنْهُمْ َم ثذ رکه أَبْصارٌ هم وَل تع ه آشماغهه وَل تَلْحَفْهُ أَؤْهامُهُن». 

قوله عليه السّلام: «علی ا ستو تّه» متعلق بقوله: «دَلَلتَهُنْ». 

و«لّمْ تمه»؛ أي: لم تشفّظه. ومنه: أذ واعية ۱4؛ أي“ : حافظة لما 
سمعت. عاملة به. يُقال: وَعَيْتُ العلم. ومنه: وال E‏ € ؛ أي: 


(A ا‎ 


بما"" يَجْمَعون في صدورهم ين التكذيب والائم. وفي الحديث: «لا یذ 


ات «پر معنی»». 

۲ ات :-«تأ». 

۳- تضاعیف: دو جندان ن¿ يا چند برابر شدن چیزی را گویند و از خود مفرد ندارد. (بنگرید به: 
لان العرب) بتابراین ن آنچه در شرح و ترجمة متن أمده است صحیح نمی‌نماید. 

۴ -حاقه (۱۲/)۶۹. 

۵-ب:-«أی». 

۶ انشقاق (۲۳/)۸۴. 

لاج : «پما» . 


م ب: ‏ «الله», 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاژه فى وداع شهر رمضان ۶۲۷ 
قلباً وَعَى القران»۱؛ أي: عَقَلّه إيماناً به وعملاً. فأما من حفظ ألفاظه وض یه 
حدوذه. فاه غير واع له. 

يعنى: وتویی أن كه راهنمونى كردى ايشان را به قول خود از مغيبات که 
نمی‌داند کسی غير از تو -و در رغبت انداختن تو ان جيزى را که در أن است 
بهرة ایشان» بر أنجه اگر باز مى يوشيدى أن را از ايشان. دريافت نمىكرد ان را 
چشمهای ایشان و حفظ نمی‌کرد أن را گوشهای ايشان و نرسیدی به أن وهمهای 
ايشا 
e‏ 


«فقلت: «اذکرونی آذکر کم واشکروا لی ولا تَكْفْدون 4». 

از ائمّهُ ژوات اين کتاب مستطاب چنین روایت شده كه خواننده را لازم است 
که وقف نماید بر كلم «ْقلتَ» واظهار همزة مضمومة «اذکونی» کند در حين 
قرائت -و همجنین همزه «أَدْعُوني» كه بعد از اين مىايد - و نیندازد بتا انکه 
همزهٌ وصلند. چرا که اول منقول است و حکایت کرده شده از تنزیل کریم. 

یعنی: پس گفتی: مرا ياد كنيد به طاعت - تا شما را ياد كنم به مغفرت. و 
سياسدارى كنيد نعمتهاى مرا و ناسياسى مكنيد. 


«وقلت : لن كرتم لازیدنکم وین رتم إن عذابي لَشَدِيدٌ 4"». 
وكفتى: هر آیینه اگر شكر كنيد بر نعمتهاى خود. هر أيبنه افزون كنم بر شما 
تمك رای اک اشاس اند بر او مه ارمس كدعا ان مرق هر اد 
سخت است ‏ بر ناسپاسان. وفي المثنوي: 
شكر نعمت نعمتت افزون کند كس زيان بر" شكر گفتن چون كند 
شكر بساشد دفع علتهاى دل سود دارد شكر أن سودای دل 


١-ب:_«القران».‏ 9 النهايه -وعا. 
۲ -بقره (۱۵۲/)۲. 

۳-ایراهیم (۷/)۱۴. 

۴سج: «بدان». 

6 ج: «آینه» . 

۶سج:- بر ». 


«وفلث: «اذعُوني أَسْتَجِبْ کم و الْذِينَ يَسْتَكْبِرونَ عَنْ عِبادتي سَيَدْحُلُونَ 
جهن داخرین »ل 

«عَنْ عباتي»؛ أي: دُعائي. وید على ذلك قول الب صلّى الله عليه و آله۱: 
«الدّعَاءٌ هو العبادةُ»" وتلا الآية. . وفي الآية!'' دلالةٌ على عِظَم قَدْرِ الذّعاء عنده 
سنا ما 4 ' المشتكيونة عنه «فی جهنم نم داخرین»؛ أى: لاء صاغرين 

وروي أنه قي للصادي عليه الَلام: ماتقولٌ في رَجأین دخلا المشجد 
احَدّهما آکته صلاءً وال أكند ذعاء؟ آیهما افضل؟ تال آکثرهما دعاء. ول 
يَسْمَعْ قوله: «اذْعُوني أَسْتَجِبُ کم ۵4 

[یعنی: ] و گفتی: بخوانید مرا - نزد جمیع مقاصد و مدّعيات خود تا اجابت 
فرمایم شما را. به درستی که آنان که سرکشی کنند از پرستیدن من و از خواندن 
و ناد كراد به دوزخ در حالتى که لیل و خوارشدگان باشند. 

«قسَعَیت دعاء ك عبادة, وتو که اش شتكباراً و ت على : تک( 1 جهنم 
دأخرین». 
سرکشی نمودن» و ترسانیدی بر ترك أن جهنم را در حالتی که خوار باشند. 

«قذ کرو بمنك. وه کرو بفضلك. وَدَعَوْكَ باشرك». 

بس یادکردند تو را به نعمت تو. و شکرگزاری کردند تور تفص نی و 

خواندند تو را يه فرمان تو -از تعلیمی كه ایشان را فرمودى كه: : «أذكدوني > 
و اشكروالي > و أذعُوني). 


۱-مومن (۶۰/)۴۰ 
۲-ج:-«صلی الله عليه و آله». 
۳ تفسير أبوالفتوح 8 ,. 
۴-ب:-«وفی الایة». 
۵-مجمع البیان ۸۲۳/۸. 

۶ صحيفة کامله: + «دخول». 


الدّعاء وساف ن: دعاؤه فى وداع شهر رمضان ل ۶۴۹ 

«و تصد تصَدّقوا لك طلباً لمزيدك. وَفيها کاتث نجاتهم من غضبك وَفَوْرُهُمْ 
برضاك». 

و صدفه دادند از جهت رضای تو در حالتى كه جو بده بودند زیادتی فضل 
تو را. و در آن صدقه بود رستگاری ایشان از خشم تو و فیروزی یافتن ایشان به 
حشنودی تو. 

ملق مطلف تيب على مئل لذي ذلك علي ما سا 
کان مَوْصُوفاً بالاخسان, وَمَنْعُوتا بالافتنان, وَمَحْمُودا یکل لسان١١‏ 

ی O‏ اا اك 
رأهنمونى كردى بر او شا وو از جانب خود هر ایینه موصوف شدى 
به نيكويى كردن و نعت كرده شدى به نعمت دادن و ستوده شدى به هر زبانى - 
فكيف كه تو راهنماينده باشی ! 

«قَلَكَ الْحَمْدُ ما وُجِدَ في حَمْدِكَ مَدْهَبٌ». 

أى: طريقٌ. 

ولفظةُ ما في «ما وُجده مصدريّةٌ زمانية بمعنی مادام أو بمعنی حین. و یج 
ان يون وضو 

يعنى: پس مر توراست ت سیا س مادامى يا زمانی که باشد در سياس كردن تو 
راهی - يعنى هميشه. 

«وما بقی لِلْحَمْدِ لفظ تُحْمَدُ به». 

واعاذافى کف باقن نات فر ای کزدن و را لی که زا بت هذ بيه ان 
لفظ . 


ص 


١‏ صحيفة كامله: « کان نووا به جاى «کان شا بالاحسان» و متعوتاً بتالا متاخ 
وتوا بکل لسان». 

۲-ج: «برأى» . 

۳ ب:-«از». 


۴-ج :-«ویحتمل آن يكون موصولة». 


رياض العابدين .۵ع 

«وَمَعْنَىٌ یتصرف | الْنّه». 

عطفٌ على «دلفظ ». 

يعنى: و مر توراست حمد چندانکه"" باشد معنبى كه منصرف شود به سوى 
حمد و سياس تو. 

«یا مَنْ تَحَمَدَ إلى عباده بالاخسان وَالْفَضْلِء وغَمَرَهُمْ بان وَالطّوْلِ». 

قوله عليه السّلام: «تحمّد»؛ أي: فَعَلَّ مايُحْمّد علیه. أو بمعنى!' امْتَن. يُقال: 
من أَنْقَقَ ماله على نَفْسِهء فلا يَتحمَّدْ به على النّاس. قالّه في الصّحاح ؛ كما سَبَقَ 
في الذّعاء الثاني عشر. 

و «عْمَرَهم» - بالغينٍ المُعْجّمة والّاء - أي: جاد بهم. وَالعَمْرُ هو الجود 
والشّكاوة. 

والطُّولُ ‏ بفتح الطاء -: الإحسان. 

یعنی: ای أن كه منّت نهاده!" به بندگان خود به نيكويى كردن و بخشش 
نمودن و جود و بخشش نموده و بسيار عطا كرده ايشان را به نعمت و أحسان. 

«ما آفشی فينا نِْمَتَك! َأَسْبََ عَلَيْنا متعلی(۱۳ وَأخَصّنا ب بيد ك». 

لفظ «ما» في قوله عليه السلام: «ما آفشی» تفت 8 ما بعذها خبه‌ها. 

فا الخبد ؛ أي: ذاع وشاع وظهّر. وأفشاه غيزه. 

وأَسْبَمٌ؛ اي *: أَنَم. يُقال: أَسْبَعَ اله عليه التعمة ؛ أي: أَتَمّها. وهو وما بعده 
معطوفان على «أفشئ». 


يعنى: جه ظاهر و فاش است در ما نعمت تو! و جه تمام است بر ما منّت توا 


ا جنانكه. 

۲ ات «فعل مایحمد عليه او بمعنى». 
ات : «نهاد» . 
۲سا ج: : «سنّتك»., 


0ج :-«أي». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاژه فى وداع شهر رمضان دل الع 
و جه خاص کرده‌ای ما را به نيكويى خود! 

«هَدَيْكَنا دینک الَّذِى اطفَیتَ, وم لك ال از" نضیت. وسبیلك الذى 
سَهّلتَ». 

اصْطْفَيْت الشّىء: احتّدته 

[یعنی: ] راه نمودى ما را مرا" دين خود, آنچنان دينى که بركزيدهاى أن را از 
ميان دينهاى ديكر و به ملت حود؛ انچنان ملتى که پسندیده‌ای آن را و به رأه 
خود که آسان کرده‌ای أن را -که آن دین و ملت اسلام است. ظ 

و عاید در هرسه فعل محذوف | تا اصْطْفَئئّه وار ضيه ع0 وَسَهلَته. 

ورتا ال فد 59 ف وال ول إلى کرامَتك». 

کا ای ی رات فا قوفو سيد نه کم 
حود که اديفم ات 

الم رت جعلت من صفايا تلف الوظائب وَخَصائْصٍ لك الْفْرُوضٍ شَهر 
رَمْضَانَ الذي اختََصْتَة مِنْ سائر الشهور وه تَخَينَهُ من جمیع الازمة 


1 
ژالذهور». 

الصّفايا: جمع الصَّفيٌ؛ وهو ما تضطفیه الیش من المفنم. واصْطَفَيْتُ الشيء: 
ا 
صر ۳ 


يعنى: بارخدایا, و تو گردانیدی از بررگزیده‌های آن وظایف و عبادات مقر که 
امر کرده‌ای و خاصهای أن فريضدها که فرض کرده‌ای. ماه مبارک رمضان؛ 


۱-ب: («(در» . 
۲-ب:-«وار تضیته». 
۳-ب:-«نزد)). 


۴-ج:-«واصطفیت الشی آختر ته» . 


رياض العابدين _ ۶۵۲ 


آنجنان ماهى كه خاص کرده‌ای آن را از باقی(" ماهها و اختیار کرده‌ای آن را از 
جمیع زمانها و روزگارها. 


«وَاثاتهُ على کل أؤقاتِ اه بما أَنْدَلْتَ فيه مد : لقن اور 


الو عطف تفسيري للقرآن 

يعنى: و تفضيل و زیادتی دادی او را بر همه وقتهاى سال به اینکه 
فروفرستادی در أن ماه قران كه نور است که منوّر قلوب مؤمنين است كه از 
تاريكى كفر و نفاق و شک به روشنی ايمان و اخلاص و يقين می‌رساند. 

«ر ضاعتت فيه من الا یمان». 


و دو جندان کردی در آن ماه ثواب عباداتی که ناشی می‌شود از ایمان. 


«زفرضت فيد ین لیم وَرَعَبِتَ فيه من انیم راجت فيه ين لیذ 
التي هی خد من آلف شهر». 

و فرض کردی در این ماه از روزه‌داشتن. و ترغیب نمودی مردمان را در 
این ماه از برخاستن به نماز که ا نوافل شهر رمضان بوده باشد -و بزرگ 
كردانيدى در او از شب قدر؛ انجنان شبى كه بهتر است از هزار مأه. يعنى 
عبادتى که در اين شب عابد به جاى مى أورد مكافى عبادت هزار ماه است. 


20 آترتنابه على سار الاعم. واضطفيتنا بفضله دون أَهل الِْلّلِ». 


س بسن و ی وک وا اف ا خر رخ 
برگزیدی ما را به فضل اين ماه نه اهل ملتهای ديكر. 


١ا‏ اا 
۲-یوسف (1۱⁄/)۱۲. 


۳-ب:-«آز». 


۴ -ب: « که مراد». 


الدّعاء الخامس والاربعون: تا یت ی ۶۵۳ 
۳ ی ۶ سے من ص 

«فصئنا بام ك نهارزه وَقمُنا َو نك لئله. متعة نتفرضین بصيامه وَقيامه لما 

عَرََضَْنا لد من ر خمتك. وَتَسََئنا اليه مِنْ م مَتوبَتك ». 

پس روزه داشتیم تيم به فرمان تو درا " روزهاى أن و برخاستيم به نماز به 
مددکاری تو درا " شبهای ‏ ن, در حالتی که خود را در عرضه صیام و" قيام أن 
در أورديم از برای أن جيزى که تو در معرض أن دراورده بودى ما را که ان 
جيز رحمت تواست و سبب و وسيله ساخته بودى از براى مابه سوى ان جيز 


از ثواب و پاداش توا 


#۶ ر 8 ام 
«وَانت المَلیء بما رغب فيه الیْك». 
الملي2: لقن المقتدر(*. قاله المْطرّزيٌ في المُغْرب. 
ولخت في الشيء ؛ إذا اردتّه. 
ولفظة «إليك» بمعنى عندّك, وفى المعنى حال( . 
يعنى: تو توانایی به آنچه خواسته شده در حالتی که أن خواسته شده حاصل 
است نزد تو. ي|!": مُنْنَهِ إليك. يعنى: تو توانايى به أنجه خواسته شده درحالتى كه 
منتهى مى شود به سوى نو. 
«الجواد بما سئلت من فضلك». 
أي: أنت الجوادٌ. فیکون خبراً آخْرَ 
یعنی: و تو بخشنده‌ای به انجه سوال کر شده‌ای از فضل خود 
۱ -ب:م «(در). 
۲ سب:-«در». 
٣ت‏ «صيام و). 
؟-ترجمة فقرة أخير درست نمى نمايد زیر أ«تسيّبنا» مخاطب نيست بلكه متكلّم معالغير است 
بنابراين ترجمه چنین بايد باشد: آن را سبب و وسيلة ثواب و ياداش تو قرارداديم. 
ی المقدر. 
۶-یعنی جار و مجرور (اليك) از نظر نحوی حال می‌باشد. 


۷-ج: + «به تضمین معنی انتهاء ای». 
۸-ب:-( کر ده». 


«الْقَرِيبٌ إلى م مَنْ حاوّل قَدَبَكَ». 
أي: انت القريبٌ. 
یعنی: تو نزدیکی به سوی آن کسی که اراده نماید قرب و نزدیکی به جناب 


ام مده به مور وأ | 
«وَقَدْ اقام فينا هذا اه مُقام حَمْرٍ د حَمْدِ وَصَحِبَئا صخبّة مَبِرُو ارْبَحَنا افضل 
زباح الْعالّمِينَ». 
قوله عليه السّلام: «أرباح» مفتوخ الحاء المُهْمَلةٍ في شخ القعيقة المقدؤة 


على الشیخ الشهيد لشهید اعلی الله مقامّه. . وهو جممٌ رِبْح وصَوابّه الکسم بالاضافة. 
af‏ بدلا من افطل تسف ب 
يعنى: و به تحقيق که مقام كرده!١‏ فر هان 2ا ا ماه قاي سند يداو 


مصاحبت نمود ما را مصاحبتى نيكو. و سودمند كرد ما را به فاضلترين و بهترين 
سودها كه عالميان كنند. 


یت 


«ثمَ قذ فارقنا ند تمام وَقْتِهِ وانقطاع مته وَوَفاءِ عَدوو. َنَحْنُ مُودعُوه وّداع 
س مَنْ عر فراقه عَلینا». 
«عَرَّ فرا فراقه علا ۲۱ اي اشْتَدٌ شد وعَظم. و علا : افعل کذا؛ | 


0 


واشتّد. وقد أَعْزِرْتٌ بما أصابك ؛ أي: عظم عَلَى. قاله الجوهريٌ في وت 

يعنى: يس به تحقیق که جدا شد از ما نزد تمامت وقت او و به نهایت رسیدن 
مدت او و تمام شدن عدد او. يس ما وداع کننده‌ایم"" او را وداع أن کسی که 
دشوار باشد فراق او بر ما. 


۰1-۱ ب: «کرد». 

۲-ج: :دعر فراقه علینا». 
۳ - آنچه در متن آوردیم درست او که تساه اون امه اس ست: «پس ما خير وداع 
يادکننده‌ايم». و در نسخه ج نوشته‌اند: «پس ما خير وداع کننده‌ايم». و در نسخه ب أوردهاند: 


لايس مأخبر وداع یعنی یادکننده‌ایم» . 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاؤه فى وداع شهر رمضان ل 200 
جم 1 ساسع ,9 را 
«وَغَمَنا وأژحشتا انصرافه عَنا». 
ای ان ی هی ات تس ی 


«وَلَرْمنا لَهُ الدَّمامُ م الْمخفْوظ ‏ وَالْحُدْمَةٌ المَدعِية عِيّهُوَالْحَقُ الْمَقضِيٌ» . 
الدماء: الحرمة والحقّ. فالمعطوفان عليه بمنزلة التأكيد له(". 
يعنى: و لازم است ما را حقّ و حرمت نگاه‌داشته او راو حرمت رعايت كرده 


شد( أو راو حقّ گزارده شدة او را. 


«فََحْنُ قائلون: : السَلام م عَلَيِكَ يا شَهْرَ الله الا كَبَرَ وَيا عيدَ أؤليائه الأغظم». 

العيذ: يوم م يَعودٌ فيه الفرح والشرون. 

پس ما(" گويندگانيم: سلام بر تو ای ماه خدا که بزرگترین ماههایی, وأ 
عید دوستان خدا که بزرگترین عیدهایی. 

«السَّلامُ عَلَيكَ يا أكْرَمَ مصکوب ین الأؤقات. ويا خر هر في الأيَام 
والساعات». 

سلام بر تو باد ای گرامیترین صحبت داشته‌شدگان از اوقات. و ای (۴) بهترین 
ماهی در روزها و ساعات. 


[یعنی: ] سلام بر تو باد از ماهی که نزدیک شود در او امیدها و واکرده شود 
در او کر دارها. 


۰ 5 7 ۹ 8 ص 8 
و در بعضى نسخ به جاى «نشرّت», «يَسَرَتْ» است - بالیاء المُثناة ة التحتانيّة 


۱-ب: -«الذمام الحرمة... التأكيد له». 
۲ ساب: - ((شده)). 
۳-ب:-«ما». 


۳-ج:-«ای». 


O زا‎ 


والسّين المُهْمَلةء من الیشر ضدّ العُشر -یعنی: اسان بود در أن اعمال. 


5 هو 


«السَلام عليك ِن قرین جَل قَدْرُ ودا ۳ وَأَفْجَعَ فده مفقوداً مجو الم 
فراقة». 

لر :الصاح 

و«أَفجَعَ ققْده»؛ أي": أزراً. والفَجع الرَزيَة. وفجعثه المُصيبة: أَوْجَعَنْه 

لالم الوَجَمٌ الشّديد. بقل أَلِمَ الم ألما فهو آلم. قالّه الّاغبُ في مُفْرَداته!؟. 

یعبی : سلام بر تو باد از مصاحبی که بزرگ بود قدر او أنكاه كه موجود بود و 
به‌درد آورد نایافتن او آن‌گاه که نایافت شود. و سلام بر تو باد از اميد داشته 
شده‌ای که به درد اورد فراق او. 


ج٣‎ 


«أَلسَّلامُ ی من لیف آنس مُقبلاً فَسَرٌء و 
«ألیف» فعیل بمعنی مفعول. أي: مألوف. 
و«مُقْيلاً» بضمٌ المیم وكسر الباء المُوَحَّدةٍ بعد القافی الساكنة على اسم 
الفاعل ‏ من الاقبال نقيض الاذبار؛ أو بفتح المُوَحُدة من بل بل على نخو 
قوله تعالى: « آذخلنی مُدْخَلَ صذق 52 أي: أَقْيَلَ إقبالاً مُونسا. كما ان 
أدخلنى إِدْخال صذق. واش بإقباله علينا. كما يقول: سَدّنا إكراماً؛ أي: با کرامه 
اناد 1 
وفي نسخة 2 لیخ این إدريس: «مقيلا» بفتح المیم وكسر الباء المُوَحّدة. كذا 
ضبطه وکتب بخطه تحتها: صح 


حش مُنْقَضياً فمَ». 


وقوله عليه السلام: ۳ أي: أَوْجَع.ومَضني الجَوح وأمضنی؛ اي: 
رجَعنی.یقال: أَْمَضّني الجَوْحٌ امضاضا؛ إذا أُوْجَعَّك. والمَضّض؛ وَجَعُ المُصيبة. 


.»واد:بءا-١‎ 

۱-۲:-«آی». 

۳-ج:-«الألم الوجع... فى مفر داته» . 
۴-اسراء (۸۰/)۱۷. 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاؤه فى وداع شهر رمضان .ل ۶۵۷ 

یعنی: سلام پر تو باد ۳ خوگری که خوگر شده در حالتى كه روى أورّد 
يس سرور و خوشحالی بخشد., و وحشت اورد در حالتی که منقضی شود و 
رفتن شروع نماید پس به درد اورد. 

5 ا 1 و و9 0 

«آلسَّلامٌ عَلَيِْكَ من مُجاور رَقَتْ فيه القلوبٌ. وَقَلَْثْ فيه الذنُوبُ». 

سلام بر تو باد از همسايهاى که رقيق و صاف شود در او دلها و کم باشد در او 
گناهها. 

5 ص 0 ر 2 سے میم ۳ 

«السلام عَلیّك من ناصر اعان على الشیطان. وَصاحب سَهل سبل الاحخسان». 

یقال: أعان عليه؛ أي: حذلّه وترلك نضرتّه. في الدّعاء: «رَب أعني ولا تِن 
عل( 

يعنى: سلام بر تو باد از ياورى که يارى داد بر شیطان - یعنی فروگذاشت 
يارى كردن او را و خوارساخت او را - وصاحبی كه اسان ساخت راههای 
نيكوبى را. 

وي ر و ام ۳ 0 ۳ 1 2 07 5 

«السّلام عَلیّك ما اکثر عَتَقاءَ الله فيك ! وما أسْعَدَ مَنْ رَعى خرمتّك بك !». 

لفظة «ما» تة 

یعنی: سلام بر تو باد. جه بسیار است ازادکردگان خداى تبارک و تعالى در 
واو عه یکت انيت ان كدق که وغایت کر د رف ی زا به س ا 

أل رس اس ا ۳ 8 ۴ ر م a‏ 

«السَّلامُ عَلَيِْكَ؛ ماکان أمحاك للذنوب! وَأَسْتَرَكَ لانواع الْعُيُوب!». 

فصل عليه السّلام ‏ بينَ ما التَّعجُّبيَّة وَفعلها بكلمة «كانَّ». وهو مختلف فيه 
بينَ النحاة. ووٌقوعه عنه عليه السّلام ین آقوی الحْجَح على جوازه. 

یعنی: سلام بر تو باد؛ جه نیک محو کننده‌ای گناهان را! و جه نیک 


۰1-۱ ب:-«از». 


۲ الصحاح عون 


رياض العابدین سس ۶۵۸ 
پوشاننده‌ای""" انواع عيبها را! 
ا رماس ر مس راس 0 5 9 ۳۹ - 3 و 8 

«الشلام علیّك؛ ما كان اطولك على المجرمین! وَاهِيّبَك فى صدور 
الْمُوْمنِينَ!» 

«المُجرمين» ؛ أي : مُكُنسبي الجرائم؛ وهي انم والجرم تیه 
الذنب. 

يعنى: سلام بر تو باد؛ جه دراز بودى بر گناهکاران! و جه هیبتناک بودى 


1 ۰ 3 
در"" سینه‌های موّمنان! 


7 ر ت م 1 
«السَلام عَليْك من شهّر لا تنافشه الايّام». 
۶ 


[یعنی: ] سلام بر تو باد از شهرى و ماهى که مفاخرت نکند با او و برابرى 
نكند روزی از روزها. 


۳ 0 ۱ و 1 
«السلام عَلیْك من شهر هو مر کل امُر سَلام». 
أي: ا من الشرور والافات والشیاطین. و منه قيل للجَنّة دار السام لانها 
دار السّلامة( من البلایا. 
و سلام بر تو بأد ۳۹ ماهی كه او از هر شوّى وافتی سلامت دارنده اس 


١-اأءب:+«روى».‏ 
۲-ب:-«أی». 

۳-ج: «بر» . 000 

۰۱-۴ ب:-«اي كل يريد لنفسه». 
۰۱-۵ ب: «مزاحمت نرساند با أو و». 
۶سج: «دأر سلامة». 

لاب . ج:-«از». 


۸-ب:-«او». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاژه في وداع شهر رمضان ۶۵۹ 

«ألْسَّلامُ عَلَئِكَ غیر کر یه الْمُصاحَبّة ول ذميم الْعُلابَسَة». 

قوله عليه الّلام: «غيرَ كريه المُصاحبة» منادی حُذِفَ حرف ندائه. أي: يا 
غير كريه المصاحبة!". 

[يعنى: ] سلام بر تو باد ای انکه!"" مكروه نبود مصاحبت با تو و نه نكوهيده 
بود آمیختگی با تو. 

«السّلام عَلَئِكَ كما وَقَرْتَ عَلَيْنا بالبركات, رغسلت عَنَا دنس الْخَطِيئاتٍ». 
گناهان. 

«لشلام َلك عير ودع ما وا عتژ ول جبافه تام 

البرمُ ‏ بالتحريك - اَم واحك. رگرڌ شرب ين الأكير واختلافي الط 
وبَرِسْتُ من کذا؛ أي: سنمت. و له ول كذا و 

[یعنی: ] سلام بر تو باد در حالتی که وداع کرده ۳۷ از روی دلتنگی و 
دست بازداشته نشده روزه او را از روی ملالت. 

«السْلام عَلَيْكَ من مطلوب قَبْلَ َه ومخژون عَلیّه قَبْلَ قویه». 

سلام بر تو باد از مطلوبی که طلب کرده می‌شوی پیش از وقت خود و اندوه 
حورده مى شود به پیش از فوت و گذشتن ٠‏ أو. 

ی 7 و کر رات ی 1 و و > ےس و م 1 2 عر - 

«السلام عَلیْك؛ کم من سوء صرف بك عناء و کم من خير افيض بك علینا». 

سلام بر تو باد؛ ؛ بسا از بدیها كه صرف کرده شد و برگردانیده شد از ما به 


بركت توء و بسا از خيرى که فايض شد بر ما به سیب تو. 


«ألسَلامُعَلَيِكَ وَعَلى لیِلّة ار التي هي خير ین لب شَهْرِ». 


۱-ج:-«قوله عليه السّلام... المصاحبة». 
۲ ج: «در حالتی که» به جاى «اى أن كه» , 


وا ا س ا 
سلام بر تو باد و بر شب قدری"" که آن شب بهتر است از هزار ما 
«المْلام عَلْيْكَ ماکان أَخْرَصَنا بالائس عَلَيِكَ, وَأَسَّدَ شوقن غَدأ الَك». 
لفظة «ما» تعجّبيةٌ. والاأشش وال کنایتان عن الزمان السابق واللاحق 


یعنی: سلام بر تو باد؛ جه حريص بودیم دیروز - یعنی پیش از آمدن تو به 
توا و جه سخت باشد شوق ما به تو فردا! -یعنی بعد از رفتن تو. 


«السَلام عَلَيِكَ وَعَلى فَضْلِكَ الذي حرمناه وعلی ماض من بر کاتك سلیناه». 
سلام بر تو باد و بر فضل تو؛ آنچنان فضلى كه محروم كشتيم از او به رفتن 


باعي ووو ربوده شد از ما 
«اللَّهُهَ انا أَهْلّ هذا الشّهْر الذي شد فنا به وتا ©" بِمَنْكَ لَه حین جَهِلَ 
رک وش د ان 


یعبی: بارخدایاء به درستی که ما اهل این ماهیم که تشريف داده‌ای ما را به 
سبب او و توفیق داده‌ای ما را به نعمت خود از برای او که قیام نماییم به 
وظایف طاعات از صیام و قیام و غير أن - در حینی که ندانستند بدبختان وقت 
أن را و محروم شدند به سبب بدبختی خود از فضل أن که توفیق طاعت 
نیافتند در او. 

رات( ولي ما آثزتنا ر به من مَغْر فته». 

قوله عليه السلام: «انت وليئٌ»؛ أي: أنت مالك ما آنرتنا. 

يعنى: تو صاحب امر مابی که تفضيل دادى ما را به آن از معرفت و شناسابى 
أين ماه. 


١‏ -ا: «قدر». 
۲-ج:-«به رفتن تو». 
۴ ج: : فوفقتنا. 
۴ صحيفة كامله. ج : «وأنت». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاؤه فى وداع شهر رمضان ل الع 

«وَهَدَيْتَنا لَه من سنّته». 

السّنّة: السّيرةٌ والطريقة 

[یعنی: ] و راه‌نمودی ما را از برای اواز طريقه و أداب أو. 

«وَقذ تیا بکزفيقكک صیام؛ وَقِيامَهُ عَلى تفصیر. وَأَدَّيْنا فيه قليلاً من كثير». 

و به تحقيق كه ما متولى شديم و بدجا آورديم ؛ به توفيق تو روزهداشتن او را و 
شب برخاستن آن را با تقصير ‏ نه از روی كمال و به‌جای آوردیم در این ماه 
از اداب و وظایف أن اندکی از بسیار. 

«آللَّهُهَ لَك الْحَمْدُ |قرارا بالاساءق واغترافً بالاضاعة». 

بارخدایاء مر توراست سياس در حالتی که اقرارکننده‌ايم!" به بدکاری و 
اعتراف کننده‌ایم""" به ضايع ساختن و از بهره‌انداختن حقوق اين ماه. 

«وَلَكَ من قلوبنا عفد اندم من لتنا دی الاغیذار». 

قد عَقَدَ عقداً؛ أي: عَهِدَ عَهْداً. قاله الزَمَخْشَرئٌ في آساس البّلاغة ۳ وقال ابن 
الأثير في نهایته: في حديث الدعاء: «لك من قلوبنا فده النَدَم». رید عَقَدَ العَزْم 
على اندم وهو تحقیق التوبة. 

[یعنی: ] و مر توراست از دلهاى ما عهد و پیمان وخر”م بر يشيمانى از كناهان, 
و از زبانهای ما عذرخواستن صادق از مافات. 

«قأجُدنا عَلى ما أصابّنا فيه من افر يط اجراً نشتَذرك به الفضل الْمَءغوت 
قبه». 


قولّه عليه التلام: «فأجُونا»؛ أي: أغطنا الأجرَ والنُوابَ 


۱-]: اقرار کننده‌ام. 

۲-].ب: اعتراف کننده‌ايم. 

۲-ب: «عقد التدم». 

۴-ج: «الأساس» به جاى «أسا س البلاغة». 


راق الا سس سس ا 


وهشتدرك» على | صيفة مع الغيرٍ المعلوم و "على صيغة المْفایّب 

۳ ۳ جه رسیده ما را در اب ين ماه از تقصير 
اما اگوی رح دناشک یبا یه ان لیا 
که مرغوبٌ فيه باشد -یعنی خواسته شده باشد. 


«وَنَعْتاض به من أنواع الذّخْر الْمَخُْوصٍ عَلَيْه). 
«نعتاضٌ» على صيغة المضارع للمتكلم مع الغیر. افتعال ين الووّض 
5 «المَخروصٌ» - بالخاء المُعْجّمة والصَّادٍ المهملة - من الخَّرْصٍ بمعتى 

الحَزْرٍ والتخمين, تنبيهاً على أن ¿ مانؤٌّمُله م توالا الفكاض يد ا هبو علی 
سبیل تقدير وتخمين؛ كما هو شاكلة المُؤّمُلِينَ والاملین. لامِن جهة اشتحقاق 
واشتیجاب متا يُوجب ذلك. وفي نسخة الشَهِيدٍ قدّسَ سِرُه: «المحروض عليه» 
- بالحاء المُهْمَلةٍ والضّادٍ المُعْجّمة. وفي نسخة من الأصل ونسخة الشيخ الكَفْعَميٌ: 
«المّحروص عليه» ‏ بالمهمَلتی ۳۱ 

يعنى: و عوض يابيم به أ: ا ذخیره‌ها كه از روی خُزْص و تخمین 
باشد -یا: از روی حرص و شذت ارزو بوده باشد بر أن ذخيره. 

«وَأَوْجِبْ لَناعُذْرَكَ عَلى ما( قَصّرْنا فيه من حَقَكَ». 

و واجب كردان از براى ما عذرخواستن ما تو را بر انجه تقصير كردهايم در 


این ماه از حق تو. 


«وَابْلعْ . بأغمارنا ماب ین ْدینا من شهر رعضان لعْقبلٍ». 


1-۱ ب: - «المعلوم و». 

۰۱-۲ ب: «از». 

ب: ہہ «و». 

۴-ج: «بالحاء والصاد المهملتين». 
6-ب:-«مأ». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاژه فى وداع شهر رمضان سس انع 
و پرسان غمر‌های ما را به انهه" برابر ماست از ماه رفضان آنا 
ر 99 2 سار هه ر ۶ ول a‏ ۳ 
«قاذا باقع على تناول ما أَنْتَ أَهْلَهُ من العبادة». 


بس چون برسانى ما را به أن. پس يارى ده ما را بر فراكرفتن انچه تو 
سزاوارى أن رااز عبادت. 

«ر دنا إلى القيام ب بما يَسْتَحقَه من ت الطاعة». 

«يُستحقه على صيغة الخطاب والغيبة والمُتكلّم مع الغير كُلّها 9 فعلی 
صيغة العَيبة فالفاعل هو السَهْد. 

بعنی: و برسان ها را به برخاستن به انجة س واری توان را از طاعت یا ما 
استحقاق داريم, يا اين ماه دارد. 

وار ر لَنامِنْ صالِح الأغمال”" ما يَكُونُ در کا لِحََّكَ فى الشَهْرَيْن من شهُو 
الذهر». 


و جاری‌ساز از برای ما از(" کارهای شایسته آنجه تدارک و تلافی کند حقّ 
تو را در دو ماه از ماههای روزگاراد. 


«اللْهُهَ وما لا په في َهرنا این نم إنُو». ۱ 
لْمَمناه أي: فعَلنا ین الم ولل ما دون القاحشة من صفار الذ نوت والائغ: 


الجباز منها. 

یعس ی : بارخدایا آنچه به فعل آوردیم و قصد کردیم به ان در این ماه از 
گناهان صغیره يا مطلق گناه. 

أو واقغنا فيه من دنب وَاكْتَسَبْنا فيه من خَطيئة. على تعشد ما أؤْعَلى 


۱سج: + «در». 

۲ -ب: -(«تو». 

۲ صحيفة كامله. ج «العمل» . 

؟"-ج: - «أز». 
6-ب: : «روزكار». # أ: : +«که أن دو ماه عبارت ما نحن فيه باشد و شهر رمضان أينده». 


و ار 


سيان ظَلَمنا فيه نا أو انْتَهَكْنا به حُرْمَةٌ من غَيْرِنا .قصل عَلى مُحَتَّد و آله». 

يا واقع گردانیدیم در او از گناهی( " و حاصل كرديم به سعى خود در این ماه 
از گناهی. از روی عمد از ما يا از روی فرأموشى, که بيداد كرديم در او بر 
نفسهای خود. يا بدريديم به أن پردهٌ حرمتی را از غير خود. پس رحمت‌کن بر 
تلف ال ا 

وأ تنا بسترك. وَاعْفٌ عَنَا بعَُوك». 

و بيوشان ما را يعنى گناهان ما را به يرد رحمت خود. و درگذر از 
بدیهای ما به عفو و درگذشتن خود. 

«ولا تنه تلصهنا فيه لاعن الشافتین ولا تم تیسط عَلینا فيه لسر الطّاغِينَ». 

الشامث هو الذي يَفْرَحٌ ببليّة تَنْزِلُ بمَنْ يُعاديه. 

و یی در این ماه از برای جشم آنانکه 

سوه یی "بر ما درا ین ماه زبان طغیان‌کنندگان وا 


مس 


«واشتغولنا يما کون حطةٌ وَكَقَارَةِ 50 اتی لا نفد 
وَفَضْلِكَ الذي لایلقش». ۱ 

و به کار دار ما را به أنجه سبب افتادن و پوشاندن شود مر آن جيزى را که 
انکار کرده‌ای از ما در أين ماه, به مهربانی خود که به بایان نرسد و نیست نشود. 


و به فضل خود که کم نگردد. 
«أللَّهُهَ صل عَلى مُحَمَّدٍ وآله. اجب مصيبتنا بشهرنا. وبارك آنا فى یوم 


عيدنا وَفِطرنا». 


۱-ج: كناهان. 
۲ ج: دما رأ» ۰ 


۳ج «نگستران» . 


۴-ج:-«را». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاؤه فى وداع شهر رمضان .ل لجع 

بارخدايا. رحمتكن بر محمّد و ال او. و نيكوكردان اندوه و مكروه ما را به 
ماه ما. و بركتده از برای ما در روز عيد ما و روزه گشودن مأه. 

«وَاجْعَلَهُ م خر يوم مر عَلَيْنا, اجه لعفو َأُمْحاه لِذَّنْبِ». 

و بگردان او را از هترین روزى كه مرور كرده بر ما؛ کشنده‌ترین روزى مر 
عفو تو را(" و محوکننده‌ترین روزی مر گناه را. 

«واغفه لنا ما خفی من وین وَماعَلِنَ». 

ام رها اا توشتته است از گاهان ما و انه اشکار اسبت: 

للم اسْلَخْنا بالیلاخ هدا الشَّهْرِ من خطایانا. وَأخْرجنا بخژوچه من 
سَيّئاتنا». ۱ 


ليوات ا وا ین با و 
e‏ . وفي رواية e‏ 

يعنى: بارخدایا, بركن ما را به كذشتن تن این ماه از گناهان ما. و بيرون کن ما را 
۲ زا "جه سرون قد ن أن ان 

«وَاجْعَلْنا من أَسْعَدِ ۳۹ به اجره قِسْماًفيه, ره حَظأً مِنْهُ». 

و بگردان ما را از نيكبختترين اهل اين ماه به سبب او و بزركترين ايشان از 
روی قسمت واب در اين ماه, و وافرترین ایشان از روی نصیب و بهره یافتن از 


او. 


«اللْهُدَ وَمَنْ رعی هذا الشهر حَقَّ رعايته». 


۱ - ج:-«در». 
۰1-۲ ب:-«تو». 
-ج: داز بدیها». 


۴-ج: «او از بدیهای ما» به جاى «أن». 


زا هن ها ل 0 

العائدٌ في «رعایته» يَعُودُ إلى الشّهر على ما في أصل الکتاب. والی الحقّ 
المضافي إلى «هذا الشّهر» على رواية ابن إدريس. 

يعنى: بارخدایا, هركس كه رعايت كرد حق اين ماه راء چنانچه حق رعايت 
كردن اوست 

«و خفظ رمه حى حفظها». 

و نگاه‌داشت حرمت او را خی نگاه‌داشتن أن حرمت. 

«وّقام بخدوده حَقَّ قيامها». 

و قیام نمود به حدود آن -یعنی فرایض و نوافل آن را - جنانجه حق قیام به 
ان دود است: 

«واتقی دوه حََنَّ تقاتها». 

و پرهیز کرد گناهان اورا چنانچه حقّ پرهیزکردن است. 

«أؤ تقوب إِلَبِكَ بقَویة أَؤْجَبَتْ رضاك له وَعَطَفَّتْ رَحْمََكَ عَلَيِه». 

رأ جَبَت» بتاء التأنيثِ الشاكنة - على ما في الأصل -وبتاء الخطاب المتحا كة 
على رواية ابن إدريس 

[یعنی: ] یا نزديكى جست به سوى تو به نزديكى كه واجب ساخت أن 
نزدیکی رضای تو را از او -يا: به" نزديكى كه واجب ساختى تو رضاى خود 
را از او -و مهربان كرد -یا: ميل داد رحمت تو را بر أو. 

«فَهَبْ لنا مثله من وجدك». 


نس تن ها را ماش ان از واک ی شوه 


۱ - ج : - «(په)). 
۲-ج: «میلی با تو دارد» به جای «میل داد». 
۲-ج:-«پس». 


الدّعاء الخامس والأربعو ن: دعاؤه فى وداع شهر رمضان ل - ۶۶۷ 
غاض الماء: َل وتضّب. وبابه باع. 
نی:] و اعطا كن مارا چند را از فضل خود ی كه فضل تو ناهد 
«وَانٌ خَرَائِتَكَ لا َه تفص با ۶ تَفيض». 
و به درستى كه خزانه‌های رحمت تو کم نشود بلكه فرو مىريزد رحمت را. 
«وَإنّ مَعادِنَ اخسانك لا تفنى. وان عَطَاءَك لَلْعَطاءٌ الْمْهَنَا». 
کل أمرٍ يأتيك ين غير تعب فهو هَنيِءٌ ولك المهَنا. 
يعنى: به درستى كه كانهاى نيكوييهاى تو آخر نمی‌شود. و به درستى كه 


2 م 


ال صل على مُحَكّد مُحَمَّدِ و اله. اب نا مثل جر من صا أو عبد لك فيد 
إلى يم القيامة». 

يعت رأ ركز ر كان رمدو اوی در نيعا ف ال 
از برای ما مانند اجرهای أن كس كه روزه داشت اين ماه رايا برستش نمود در 
او تا روز قيامت. 


للم إنا نتُوبُ إِلَيْكَ في يم ِطرة ۴ لذي جَعَلْتَهُ للك منية عيدأ مورا 
وال مك مَجْععا و و مه مُختشدا من کل دنب نا 


المختشد - بضم المیم وفتم الشين - اسم زمان من: احتشد القوم لفلان: 
تجَمّعوأ له و تأهیوا. فيكون بمنزلة الا كيد «مَجْمَعأ». و «مِن کل ذنُبِ» متعلقٌ 
بقوله عليه السلام: «تتوب». 

يعنى: بارخداياء به درستى كه ما( بازكشت و رجوع مىنماييم به سوى تو 
در رور ز گشودن روزهٌ ما - آنچنان روری كه كردانيدهاى أ را از برای مؤمنين 


١‏ -ج : - ((ه)). 
۲-ج: «أو». 


عيد و شادى و از برای اهل ملّت خود زمانى كه جمع شوند همه در آن زمان - 
از هر گناهی که كردهايم 

0 1 مه و سن هم ۳ 

«أؤْ شوء اسشلفناه, او خاطر شر اضمَر ناه». 

يا بدیی كه از پیش کرده‌ايم. با انديشة بدى كه در خاطر كذرانيدهايم 


%4 


«تَبَة من لا نطو علی ژجوع إلى ذنب. ولا غود بغدها في خی 

لا ينطوي؛ أ ی: لا ينتوي. من الط بمعنّى النيّة. 

[یعنی: ] توبة أن کسی که در دل نگذراند که بازگردد به گناهی و عود نکند 
بعد از أن توبه در خطیثه. 


«نَوْبَةٌ تضوحاً خَلّصَتْ من السك والازتیاب. فقّلها منا. واوض عنا. يننا 
لصَحَتِ الاب الشرب تنصح نُصوحاً؛ أي: صَدَقنه. ومنه التّوبة النصوح؛ 
لاد بد بصم م النون وبفتج النون. مصدرٌ قولك: نَصَحْتُ الوب ب: خطته. ا و منه 
لوب النّصوح؛ اعتباراً يقوله عليه السلام : «مّن اغْتاب خَرَقٌ. ومن اسْتَغْفَر رقأم۱) 
وبالإعرابين ‏ يعني بالضَمٌ والفتح -وَرّدت الرّواية. 
يعنى: توبة خالص راست كه پاک باشد از شک و ريب. پس دريذير أن را از 
ما. و خشنود باش از ما و ثابت‌دار ما را بر آن!" که ديكر بازكشت ننماييم به 


ww 


E FO 


+ 


«اللْهُهَ انا خوف عِقاب الوَعِيد. وَسَوْقَ تواب الْمَؤْعُودٍ ختّی نجد لَذَّة 
مانذعوك بهء وَكابّة ما نستجیرك مِنْهُ». 


قالوا في الخير الوَعْدَ والعدة وفي ال الایعاة والوعيد. 


-ج: ان «بر أن». 


الدّعاء الخامس والأربعون: دعاؤه فى وداع شهر رمضان ۶۶8۹ 

والكابة: سوء الحال والانکساژ من الحُزن. 

یعنی: بارخدایاء روزی كن ما را ترس عقوبت أن چیزی كه ترسانیده‌ای ما را 
از ان و ارزوی واب ان چیزی که دلخوشی داده‌ای ما را از ان؛ تا بيابيم لذت و 
خوشمزگی آنچه می‌خوانیم ما تو را به ان و شکسته شدن از اندوه و بدحالی 
آنچه زینهار می‌خواهيم تو را از آن. 

«وَاجْعَذنا دق من التّوَابينَ لين أوجَئتَ جَبْتَ لَهُمْ مَحَبَتَكُ وَقَبِلْتَ مهم مرا جَعَةَ 
طاعتك يا َغْدَلٌ العادلين». 

و بگردان ما را نزديك خود از توبه كنندكان؛ آنانکه واجب ساخته‌ای از برای 
ایشان محبّت خود را و پذیرفته‌ای از ایشان بازگشتن به سوی طاعت توء ای داد 


دهنده‌ترین داد دهندگان(۱ 


«اللْهُهَ تَجاوَز عَنْ آبائنا أمهاتنا وَأَهْلٍ دیننا جمیعاً مَنْ سَلّف مهم وَمَنْ عبر 


إلى يوم الْقيامّة». 
عبر غبوراً من الأضداد. والمرادٌ هنا الخَلَفٌُ. قال المُطَرَرييٌ في المغرب: الغابر: 
الباقى والماضى. 


[يعنى: ] بارخداياء درگذر از گناهان پدران!۳" و مادران ما و اهل دين ما؛ آن 
کسانی که از پیش گذشته‌اند از پیشینگان و از باقیماندگان که خواهند آمد تا روز 

باکت با رت کی و ما كه مین مانت و ال اتسنا که رت 
کرده‌ای بر فرشتگان مقرب خود. 


«وَصَلٌ عَلِيْهِ و آله كما صَلَّيْتَ على انبیاك الْمْوْسَلِينَ». 


۱-ب: -«اللهم وما ألممنا به فى شهرنا... دهندكان». 
۲-ج: + «ما». 


ریاض العابدین سس تست لل سبي ببسي را 7۶۱۲ 


و رحمت‌کن بر محمّد و ال أو. همجنانکه رحمت کرده‌ای بر بیغمبران مرسل 
- یعنی پیغمبرانی که فرستاده شده"" به ایشان کتابی یا دینی. 
0 ا 8 ر ۳ 
«وصل عليه و اله كما صَليْتَ على عبادك الصالحين». 
و رحمت‌کن بر محمّد و ال او. همجنانکه رحمت کرده‌ای بر بندگان نیکو کار 
حود. 
و راس ا مه م 
«وافضل من ذلك یارب العالمين». 
1۰ . ۲ ). 1 95 4 1 5 
و فاضلتر! " از ان رحمت. ای پروردکار عالمیان - یعنی ماسوای تو [که ] 
ب 
ير اسم ۳ م 
«ضلاة تتلغنا بر کتهاء وینالنا تَفْعْها. ویْستَجاب لها دعاو نا». 
ا ب 
جهت أن رحمت دعاى ما. 


کل 


هه 8 2 مر ۵ و عله 5 
«إنك کم من رَغب إِلَئْهء واکفی من تو کل عَلَيْه وأغطی من سيل من 


كه تو كراميترين ن أن کسی که رغبت کرده شود به سوی او و 
ی توكل کرده شود بر او. و عطاکننده‌ترین أن کسی که 
چیزی خواسته شود از فضل او. 

#۶ م ر 8 ان 5 
«وَأَنْتَ على کل سىء قدیژ». 


و تو بر همه جيز توانابى. 


١-ج:‏ «فرستاده‌ای» به جای «فرستاده شده». 
۲-ج: «فاضلترین» . 


2 فر رل 
الدعاء الشادش وال بعون 


و كان من دعائه له السَّلامُ في یوم الفطر لذ انضرف من صلایه. قامقائمً 
م اسْتقبَلَ بل و رفي" يَوْم الجُعَة فقال 
دعاى جهل و ششم كه حضرت سيّدالساجدين'!' در" روز عيد رمضان بعد 
از" نماز عيد رو به قبله ایستادندی و قرائت فرمودندى. و روز جمعه نيز 
قرائت می فرمودندى. 
«یا من و و 


ويام مره ات غ لا بل البلاذ». 

أي: أهل البلاد. 

[یعنی: ] و ای أن کسی كه بيذيرد ان كس را که نيذيرند او را اهل شهرها. 
«وَيا من لا َختقر أَهْلَ الْحاجَة الَيْه». 


و اي أن که حقیر و خوار ندارد آن را که عرض کند حاجت خود را به سوی 
| 
۰ 


۱-ج:-«في». 
۱-۲ ب:-« که حضرت سیّدالساجدین». 
۲ - ج:-«د ر». 


؟-ج: + «فراغ». 
هسب : + «در». # ج: + «در هر». 


5 م سي ا ی ص اي ۴ ۷ ۴ 

«وّيا من لا بحيب ب این علند» 

فال: خاب ال خا ييه خَئبة؛ إذا لم یل ما طَلّب. . وختتته آنا تخييباً. 

والإلحاحُ: مثل الإلحافي. يقال: لم علیه ا ول السَّحابُ: دام مَطُره. 

يعنى: و ای أن كه نااميد و بىبهره نگرداند مبالغه کنندگان بر او به 
خواستكارى و طلب نمودن حوايج از او. 

«وّيا مَنْ : لا يَجْبَهُ بال د هل الدَالة عَلیه». 

یقال: جَبَهته: ککت جبهته. 

والدَالَهُ ‏ بتشدید لام -: الجُرأة. قال المطرّزيٌ في المغرب: ادال فل س 
الدّلالٍ وال 0؛ وهما الجرأة. وقال الّمَحْشرئ في أساس البلاغة: وتدللتِ 
المرأةٌ على رُوْجِها ودلث تيل وهي حَسنة ال والدّلال. وذلك أن تريه جرأة 
عليه في تفج وتشکل. كأنها تخالقه ولیس بها خلاف. وال على قریبه وعلی من 
له عنده منز لة, وأدلٌ على قرنه, وهو یل بفضله وشجاعته. ومنه: أسدٌ مدل 
ولفلان عل دلال ودالة: وانا أحتمل دَلاله. انتهئ کلامه. وفي النهاية الأثيريّة: 
وفیه: «یثشی على الطراط مُدِلأه؛ أي: مُنْيَسِطاً لا خوّف علیه. وهو الادلال 
الا على من لك عنده منز 11 

یعنی: و ای آن که دست رد ننهد۱" برپیشانی آن کسانی که صاحب انبساطند 


در طلب و هيج خوفى ندارند و ايشان را قدر و منزلتى ه E‏ 


سم © م 8 


«وَيا من يَجْتبي صَغيرَ ما يُنْحَفٌ به. وَيَشْكدُ یسیر ما يعمل لَّهُ». 
یقال: اجتباه؛ أي: اضطفاه. ما كانَ ‏ سُبِحانّه ‏ يَصْطفي مایْشْحف به من 


١-ج:‏ «الذلالة» به جاى «الدّلال و الدالّة». 
۲ -ب:-«وقال الزمخشري... عنده منزلة». 
۳-ج:- «تنهد». 

۴ ج: او. 


الدّعاء السّادس والاریعون: دعاژه یوم لفطر سس الا 
الاعمال والحَسَناتِ, لأنَّ جميعَ طاعات المُتعبّدِينَ وعباداتِ الطائعين کبیر ها 
وصغيرها في إزاء عر جلاله حقيرُ بالقياس إلى(" ما يستحقٌّه كبرياءٌ كبرياءٌ فکلها 


سو أسية. 


وفي بعض النْسخ: «لا يَجْتوي صغیر مايتحَف به»؛ أي: لابکهه. من: اتوت 
البلد؛ إذا كَرِهْتَ المقاع به" وان كنت في نعمة. 

و«يشكر»؛ أي: يُثيب. ومنه قوله تعالی: «کان سَْيهُْ عشکوراً ۳۱۹ أي: 
ناب . قالّه في الکشاف. 

یعنی: و ای أن که اختیار نماید و برگزیند و رد ننماید اعمال و حسنات 
صغیره‌ای را که تحفه برند به او -یا: کراهت و ناخوشی ننماید به کوچکی آنجه 
تفه اورت يداو از وات دفن ایک :هی را که عمل ارندار ۳ بای اوه 

و در بعضى نسخ «۷ يجتبي» روایت شده به لای نفی. أي: : لا بجتبیه صغیرا 
بل يأخذه عظيماً كبيراً وان كان في حد نفسه صغيراً. كما لا يسمع الدعاء 
الملحون أي ملحوناء بل ع یک دعاء اللاحن عن دة خالصة وطیَة قت وان 
كان مَدخولاً في ألفاظه وملحوناً في ٍعرابه. یجعل اله قسطه ین الاستجابة 
موفوراً ويتقبّله مسموعاً كانه لم يكن مدخولاً و لا ملحوناً. تطولاً وامتنانا 
وتفضّلاً واحساناً. كذا أَقَدْتٌ من أستادنا وسَيّدِنا ومن إليه في جمیع العسلوم 
استنادنا - قدّس الله نفسه الزكيّة. . يعنى: اختيار نمىنمايد بر وجهى [كه ] صغير 

شد. بلكه از روی تفضل و احسان او را کبیر شمرده. واب و عوض به ازای آن 
اعطا مىكند!2. 


«وّيا مَنْ یشک عَلَى الیل وَيُجازي بالْجَليل». 


١-ج:-«إلى».‏ 
س ج: -«په». 
۳-اسراء ( ۰۱۹/۸۱۷ 
۴-ب: -«از». 


قد کر ۲ در بعصى نسح ... اعطا می‌کند» . 


رياض العابدين FV‏ 
يعنى: ای أن كه ثواب دهد بر قليلى از طاعات و مجازات و مكافات دهد به 


«وَيا من ينو إلى م مَنْ دنا مِنّْهُ ويا مَنْ يَدْعُو إلى نفسه من ادير عَنه». 

وای اتكه فیک شود به وعم أو أن كس كه تتذيك شد به طاعت و 
ای أن كه بخواند به سوى خود هركه بشت بركرد از | 

«ويا مَنْ لا یی اللَعْمَةَ ولا یبادر بالتَفِمَة». 

و ای أن که تغییر نعمت خود نکند و به كينه و عقاب نشتابد. 


«ويا من یمه الْحَسَنَةَ حى يا وناور عن السَینة خی يُعَيّها». 
«يعَفي» بتشدید الفاء للمبالغة. قال فى الصَحاح: عفی المنزل: درس وع مه 


الریح ۶. يتَعَدَئْ ويَلْرّم. وعَفَيْه الرريح, شدد للعبالغة. 

یعنی: و ای أن كه درخت نیکویی را میوه‌دار کند تا آنکه نمو كند و بیفزاید ان 
راء و ای ان که درگذرد از بدی تا أن که نيست كرؤاند ان زا 

«إنْصَرَفَتِ المال دُونَ عدی كَرَمِكَ بالحاجات». 

و ود فانصرف. یف بعض التُسخ: «انْصَرم», انفعال من الصّرْمٍ 


0 NON 0 


والمّدئ: الغاية. 


۱-اين ترجمه نادرست می‌نماید. قوست | ن است که بگوییم: «و ای آنکه نزدیک شود به کسی 
كه نزديك شد به او»: واگر بخواهيم تفسيرء ٠و‏ شرح مولف رانیز در ترجمه بگنجانیم بايد چنین 
گفته شود: «وای آنکه تز ويك شود -رحمت او -به آن گس که نزدیک شد به او_به طاعت أو». 
۲-ب: «ینمها». 
۳-ج: «عني» . 
۴-ج: «عند» . 


الذعاء السادس والأربعون: دعاوه يوم الفطر O‏ سم << ۶۷۵ 


یعنی: بازگردیدند امیدها از انجا که" نهایت کرم تو است با حاجات. یا: 

«وَامْتَلاتْ بِفَئِض جُودِكٌ أوْعِيَة الطلبات». 

الأؤعيةٌ: جمعٌ الوعاء ‏ بكسر الواو أي: الظّرف. 

والطّلبات ‏ بفتح الطَاءِ وکسر اللام -: جممعٌ الطَّلِبة؛ وهي الحاجة وقد 
صَحَّحْتٌُ هذه اللّفظةَ في الذّعاءِ النَّااثِ عَشَرَ في طلّب الحوائج. 

[یعنی: ] و پرشد به فيض و بسيارى جود تو ظروف حاجات که دیگر 
كنجايش جيزى ندارد. و كلام مبنى بر استعاره است. 

((و ی يحت دون بوخ نغتك الصفات». 

تفت - بالفاء والسّين المُهْمَلةٍ والخاء المُفجّمة - أي: تَقَطْعَتْ وبطلّت. 

يعنى: أز هم ريخته كرديد وباطل شد صفتها!" نزد رسيدن به صفت تو. 

«قَلَكَ ال الأغلى فَؤْقَ کل عال. وَالْجَلالُ الأْجَدُ فَوْقَ كَل جلال». 

يعنى: يس مر توراست بلندی بلندتر از همه بلنديها باللاى همه بلنديها. و مر 
توراست بزرگی بزركتر بالاى همه بزركيها. 

و دور نباشد که فقره اوّل"" به اعتبار صفات ثبوتيّه باشد. و انيه به اعتبار 
صفات سلبیّه. یعنی در صفات ثبوتيّه اعلاست از انه لايق است به او و در 
صفات سلبیّه احلّ است از آنچه لايق نباشد او را. 


مر 6 سس مم ر 1 5 5 ت 7 
« كل جلیل عندك صَغيرٌ. و کل شریفب في جنب شرفك حَقيرٌ». 


(F۴) ۰ ۳۹ 3 3-3 5 ۹ ۰‏ ۰ ۳۹ : مه ۰ 
هر بزرگی برد زرك بو حرد است. و هر شريفى در جیب شرف تو خوار 


۱-ب: + «با من» # |: + «به این». 
۲-ج:- «صفتها». 
۳-ج: «اولی». 


۴-ب: «نزد». 


فا ل لب يي تم سس ۲۱۲ 


ات هفرغ امس لول وس و ملول رباع قزر بود 
باشد! 

«خاب الْوافدونّ على غيْرك». 

فد فلانٌ على الأمير؛ أي: ورد رسولاً. 

یعنی: توميد شدند آنهایی که نزدیک روندگانند پر غير تو. 

«وَخَسِرَ الْمُتَمَوَضْونّ إلا لك». 

أي: القاصدون. 

[یعنی: ] و خاسر و زیانکار شدند انهایی كه قاصدند جيزى را مگر تو را. 

«وّضاع الْمُلِمُونَ الا بك». 

الالمام: الثرول. وقد أَلْمّ به؛ أي: ترّل. 

[یعنی: ] وضایع و تباه‌کار شدند فرودآیندگان مگر به تو. 

«وَأَجْدَبَ الْمنْتَجعُونَّ الا من انتجع فَضْلَكَ». 

الجَدْبٌ ‏ بالجیم -: نفیض الخطب. وأَجْدَبَ القوم: أصاتهم الجَدْبُ؛ وهو 
القخط. 

وانْتَجَ؛ أي: طلّب الكَلاً. والمُنْتئجع: المُنْزلٍ في طلّب الکلا. وهؤلاء قومٌ ناجعة 
ومنتجعون. والْتَجَعْتٌ فلاناً؛ إذا أيه تطلب معروقه. 

يعنى: در قحط افتاد و رسيد او را تنگی أن كه طلب نیکویی كرد مگر از فضل 
تو. 

«بابّكَ مَفْتُوعٌ لِلَاغِبِينَ. و جُودك فبا للسَانلین». 

در رحمت تو گشاده است از برای انهایی که رغبت کنندگانند به فضل تو. و 
بخشش تو حلال کرده شده مر طلب کنندگان را. 


١-ج:‏ «معلول اوست». 


الدّعاء السّادس والاریعون: دعاژه یوم الفطر .| سس لالاي 

«وَاغائتك قريبة من الْمُسْتَغِيئِينَ». 

وفرياد رسيدن تو نزديك است مر فرياد خواهندكان را. 

«لا يَخِيبٌ منك الآملون». 

ناامید نشوند از رحمت تو اميد دارندگان. 

رو لا بیش من عَطائك الْْتَءضونَ». 

و مایوس نشوند از بخشش تو آنهایی که درصدد طلب""۱ احسان تواند. 

«وَلا یَشقی بتقمتك الْمُسْتَعْفِدُونَ». 

و بدبخت نشوند به كينه و عقاب تو آمرزش خواهندگان. 

«ررقك یسوط لِمَنْ عصاك». 

روزى تو گسترده شده است مر عاصيان را جه جاى مطيعان. 

«و حلمّك ُعْترض لِمَنْ ناواك». 

معترض؛ أي: ات. 

[یعنی: ] و بردبارى تو در أينده اسبت و بيش ایند است من أن کسی راكه با 
وون کر ده! بل 

«عادتك الاخسان إلى الْمُسيئِينَ. وَسمّك الابْقاء عَلَى الْمُعْتَّدينَ». 

الابقام: مصدرٌ أَبْقَيْتُ على فلان؛ إذا رَعَيْتَ عليه ورحفته. قال ابن الأثير في 
الثهاية: في حديث الدّعاء: «لا قي على من يضرع إليها». يعني التار. یقال: میت 
عليه إبقاء ؛ إذا رَحِمْنَهِ وأَشْفَقْتَ عليه. 


يعنى: عادت تو نیکویی كردن است به. بدکنندگان. و طريقة تو رعايت و 
مرحمت كردن است بر آنان که از حد درگذشتگانند. 


۱-ب:-«طلب». 
۲-ج: «کرد» . 


رياض العابدین NR.‏ 

حت تق غون أنائق عن جرج وَصَدَهُم انهالك عَن الترُوع». 

الآناة -مثل القناه ma‏ ۰ : الحلم والتّانى. 

2 ‌ 3 7 5 ۳ ۳ 2 

والتزوع: الکف والامتناع. يُقال: رع عن الامور نزوعا: انتهى عنها وف(" 

يعنى: تا آنکه فريفته كرده است ايشان را بردبارى تو از بازگشتن از گناه و 
توبه از آن(۲, وبازداشته است ایشان را مهلت دادن تو از بازايستادن از گناه. 

«وَإِنّما تَأَنَيْتَ بهم لِيَفينُوا إلى مرك امن ف يدوام مُلُكك». 

بقال: فاء يفيء: رَجَع. 

[یعنی: ] و جز این نیست که بردباری و مدارا کردی با ایشان تا بازگردند به 
فرمان تو, و مهلت دادی ایشان را به جهت اعتماد و استوار بودن به همیشگی 
پادشاهی خود. 

«فعن کانمن أَهْلٍ السَعادة َه حتفت له بها. وَمَنْ کانمن هل الشَّقاوَةٍ خَذَلْتَهُ 
لها». 

أي: ركت عَوٽه ونطرته لها. 

يعنى: يس هركه باشد از اهل سعادت و نيكبختى. ختم كردى عمل أو را به 
سعادت. وهركس باشد از اهل شقاوت و بدبختى. ترك مدد و نصرت أو كردى و 
یگذاشتی او را در أن شقاوت. 

ول 

«کلهم صایر تون الی كيك وا زهم أبلة إلى أمرك». 

آل إلى كذا؛ أي: رَجَّع. فآئلةٌ؛ أي" راجعة. 

يعنى: همگی ایشان. خواه از اهل سعادت و خواه اهل شقاوت. بازگردندگانند 
به حكم تو و کارهای ايشان باز آینده است به فرمان تو. 


١‏ ج:-«و کف». 


3 -«وتوبه از آن». 
۳ ج: :-«فائلة أي». 


الدّعاء الشادس والاربعون: دعاژه يوم الفطر ۶۹ 

جر ۳ ۸ ۵ ۳ ۳ ۳ 8 5 م ۳ 

» يهن علی طول مُدَّتَهِمْ شلطانك. ول یَذحض لو معاجلتهم بوهانكل». 

الوَهْنُ: الضعف. وقد وه الانسان, ووَهته غیده. يَتَعَدّئ ولا يَتَعَدّى. 

ولفظة «على» بمعنى مع. اي: مع طول مدتهم. 

ودحَضَث حجّنُّه دُحوضا: بَطْلَتْ. وبابه سأل. وروي على البناء للمجهول. 
فعلى هذه الرواية من باب الإفعال. قال الفیروز آبادي فى القاموس: دَحَضَّتٍ 
لعج حوضاً: بط وأذحَضتها 

یعنی: و ضعیف و سّست نشد با وجود درازی مدّت ایشان سلطنت و 
پادشاهی تو. و باطل نشد یا: باطل کرده نشود از جهت ترک شتاب كردن نو 
در عقوبت ایشان, حجّت و برهان تو. 

ع 2ا اء بك ع )دا ما نار ” 

«ححتك قائمه لا تحول " وسلطانك ثابت لا یزول». 

حالتِ القوش؛ اي: انقلبث عن حالها وحَصّل في قابها اغوجاج. 

[یعنی: ] حجّت و دلیل تو قائم ایستاده است که منقلب نشود از حال جود. و 
سلطنت و پادشاهی تو ثابت است که زایل نشود. 


«قالوَيل الدائم لِمَنْ جَنَحَ عَنْك». 
الويل7" كلمة عذاب"". والرّفمٌ على الابتداء. قال عطاءٌ بن یسار: الويل واد 
في جِهنَّمَ لو اس فيه الجبال لماععث!0 من حَره. 


وجَنّحَ: مال. 
يعنى: پس عذاب و هلاكت دائم باد مر آن كسى را که ميل كرد و عدول 


ورزيد از دين تو. 


۱-ب:-«وروی على... وأدحضتها». 
؟"-صحيفة کامله: -«لا تحول». 
.ب «ویل» . 

۴-:-«عذاب». 


ما نات «لطاعت» . 


رياض العابدين SA»‏ 
«وَالْحَيْبَة الخاذلة لِمَنْ خاب منك». 
الخاذلة؛ أي: القائمة الثّابتة. من: خَذَّلَْتِ الوحشْيّة؛ إذا أقامت ولدها ۱ 
[یعنی: ] و نوميدى ثابت باد مر أن کسی را(" که نااميد شد از رحمت تو. 
«وَالشَّقاءٌ الأشقى : من اتب بك». 
وت باد مر آ ن کسی را که فر فته د به تو دب انکه عصيان ورزيد 
ودلیرگشت در نافرمانی تو. 


«ما کر تَصَدْفَهُ في عَذابك ك ». 
كلمة «ما» تَعجُبيّةَ في هذا وفیما يليه ين القَقّرات 


يعت جه بار اس و رکردیدن ‏ اواذوعدات ۱۵ 


«وّما اطول رده في عقابك ت« . 


و چه دور و دراز است آمد و شد او در عقوبت تو! 


«وما أَبِعَرَ غایِتّه من فرج!» 

و در بعضی نسخ به جای «غاینّه», [«غابته» ] به بای موخده به جای یای 
مُئنّاة از تحت - روایت شده. والغابّة: الوضدة؛ كما قاله الفيروزابادئ فى 
ا ۱ 
[يعنى: ] و جه دور است غايت و نهايت او از واشدن اندوه! 


«وَما أَقْنَطَهُ مد س سَهُولَةِ المَخْرَج !». 


و چه ناامیدست از سهولت بيرون آمدن او از عذاب ! 


۰-۱ ب:-«اذا آقامت ولدها». 
۲-ج:-«را. 

۳ - مج + «تر). 

۳سج: « کس) . 


۰۱-۵ ب: «با زگشتن». 
۴ ج:-«و در بعضی... فى القاموس»؛ 


الدّعاء السّادس والأريعون: دعاژه يوم الفطر سس اي 

«عَذُلاً من قضائك لا تَجُورٌ فيه». 

«عدلاً» صفة لمصدر محذوف. أي: : حَكَمْتَ خکما عَذْلاً وَقَضَيْتَ قَضاءٌ عدلا 

نی: اين حكمها كد كردى حکمی است عدل حكم برد هو 
نکرده‌ای در ان حكم. 

«وَإتصافاً من حُكيك لا تَحيف عَلَيْه». 

ل أي: عدل. 

الحَيْفٌ: الجَور. يُقال: حاف عليه يَحيفٌ؛ أي: جار. 
فهذه الفقرةٌ بمنزلة ال کید للأولى!". 
[يعنى: ] و دادى است از حكم توكه حيف و ميلى نكردهاى بر أو. 


«فقد ظاهدتَ الْحْجَع. وَأَبلَيْتَ الأغذار». 


«ظاهدت الحجَح»؛ أي: عاو ات | ظهير ا ال 

و«أَبْلَيْتَ الأغذار»؛ أي: بيت وأظهوت. إذ لاشكٌ أن العذر لا يتصوّر من الله 
فالمعنى أله تعالى لم يرك شيئاً يمك به في الاعتذار فكأنه أ ال إعذاره بال بالكليّة 
وأقام عاو دا عله به"". قال المطوّزي في المغرب: وهو في الأصل متَعَد معد 
مفعولین. يُقال: أبليث فلاناً غذراً+ إذا بَينْتَه له بياناً لا لَوْمَ عليك بعدّه و حقیقتثه 
جَعَلْمّه بالياً غذري؛ أي: خابراً له عالماً بکنهه. من: بلاه؛ إذا خبّره وجَدَبّه. ومنه: 
أبْلى فى الحرب؛ إذا هه 7 حتّى لاه الاس وختروه. وقوله: «أبْلی عُذْرَه ال 
أله ان - بفتح الراء - اي" ": اجْتَهَدَ في العمل إلا أنه محدودٌ محرومٌ غير 


مرزو 


ل 
ىا 


 : 2‏ «أز». 
۲ب ۳ : «للأول». 
۳ب: راد لاشك. .. فیما یفعله به». 


۴ا »ب «أي». 


۴۸۲ eee ane رياف الاين‎ 


یعنی: پس به تحقیق که حجتها را بشت برا '' پشت‌هم دادى و معاون يكديكر 
کردی و اجتهاد و مبالغه نمودی در اظهار كردن عذرها و نصیحتها -از حجّت و 
برهان تا أنكه دیگر!" عذری نماند ایشان را 

«وقد تدش بالوعید؛ وَتَلَطْفْتَ فى الترغیب». 

و به تحقیق که درپیش‌داشتی به ترس و بيم از عقوبات سیّثه, و تلطف کردی 
در رغبت انداختن به مثوبات حسنه. 

«وَضَرَبْتَ وَأَطَلْتَ الانهال». 

ضَرَبْتَ؛ أي: بت بیسب. هن : : ضرّب الخاتم. واف 2 كع الشيء ۽ على الآخر. 

والأمثال: جمعٌ التّل" وهو مایْضرّب في الامثال. 

يعنى: و بیان كردى مثلها را و درازکشیدی مهلت دادن را. 

«وَأخْرْت وَأَنْتَّ مُشتَطیع للْمُعاجَلَّة». 

و ارين نمودی در عذاب و حال أنكه توانا بودى در تعجيل كردن به 
اك 

«وَتَائَئْتَ نت وَأَنْتَّ مَليءٌ درو 

تن في الأمر؛ أي: ترفق وننظر. 

والملی»: المقتدر. قاله فى المغرب. 

[یعنی: ] و رفق و مدارا نمودی و حال أنكه قدرت داشتی به مبادرت و پیشی 
نمودن بر آن. 


9 سر وس‎ E 


«لَن تکن أنائك عَجْزأ ولا إِههالكَ وَهناً. ولا إفساكك عَفْلَدّ ولا انتظادة 


ا 


١‏ ج:-«پشت بر». 

۲ ب:-«دیگر». 

ب: ‏ «اجمع المثل». 
۲ -ج: «تأخيرى». 


الدّعاء السّادس والأربعون: دعاژه یوم الفطر ٣۲‏ 


مُداراة». 

الأناة اه CS‏ الرفق والحم. يقال: تانی ذ فى الأمور؛ أي: ترفق وتنظر. 
قاتا بل ؛ أي: انتظر. يقال: استوّنی به ل والاسم: الأناة. 

[یعنی: ] نبود بردباری و حلم تو از روی عجز. و نه مهلت‌دادن تو از روی 
ضعف و سستی, و نه نگاه‌داشتن تو عذاب را از روی غفلت. و نه انتظار بردن تو 
از روی فروگذاردن در سرا دادن. 

«جل > :5 نّ حك بل و کر مك ۳1 وا خسانك آزنی. ونمتك نم 

بلکه این حلم و امهال و امساک از جهت آن بود تا باشد حجّت تو بر خلقان 
بالغتر. و کرم تو کاملتر. و نیکویی تو وأفی‌تر. و نعمت تو تمامتر. 

ا .سيار 2 مره امم 5 ا 

«كل ذلك كان ولم تزّل, وّهو کائن وَلا تزال». 

همة اينها بويا" اه زد است. و حاصل أست الحال و هميشه خواهد 
بو ۵ 

و توس > م ۶ م ۶ ۳ ول 

«حجْتك اجَل من آن توصَف بکلها». 

کت تو كه قرا وميد ات و غر :إن از سكتها رک ر انيت از اكد 
وصف کر ده شود بتمامها. 

«وَمَجْدُك أَزْقَمٌ من أن يُحَدَ خد بكنهه». 

کله الشّىء: نهایتد. یقال: آغرفه كله المعرفة. 

[یعنی: ] و بزرگی تو رفيعتر است از أنكه محدود شود به كنه أن يعنى به 
يايان أن توان رسيد. 

«ونفمٌك كدر ء من أن تخصی يأسْرٍ ها». 

أي: بجميعها. يُقال: هذا الشَّىء لك بأشره؛ أي: بِقِدّه - يعني: بجميعه - كما 


١‏ ب لابو د۵)). 


۲ -ب:-(است الحال... است». 


یقال: بر مته . 


ره او شنت بو یق ار أن السك که هم ده شود يجسعة, 


ح ار 0۵ مر 


«وإخسائك اکر من أن تشکر علی أقْد». 

و نیکویی تو بیشتر از أن است که شکرکرده شوی بر کمتر آن. 

«وقذ قَصَّرَبِيَ السکوث عَنْ تَخمیدِك». 

قَصَوْتٌ عن الشَّىءٍ قُصُوراً: عَجَرْتٌ عنه. والَشدیدٌ للمبالغة. والباء التّعدية. 
لاله من أفعال السّجايا(". 

يعنى: به تحقيق كه بسيار عاجز كرد مرا خاموشى از سياس تو. 

ی هرگاه اسان اي هل مجاه در مر نای باشد که شا كو بر کمترین 


احسان او شک رالد کرد سس اول سکوت است. و هرگاه شتا کے که 
عاجز كشت از تحمید خدای تبارک و تعالی. 


«وَفَههَى الاشساك عَنْ ع ت تمحید ك». 

«فهَهُني» بتشدید الهاء وفتحهاء وبتخفیفها وکسر الهاء الأولى وفتح الثانية, 
کلاهما مَرويّانِ في هذا المقام. قال في الصّحاح: له والهاهة: الم 

والتّمجِيدُ هو الناء بصفات الجلال. 

[یعنی: ] و بسيار درمانده كرد مرا نگه‌داشتن زبان من از بزركى گفتن تو. 

واين نيز بر قياس فقرة اول" است. 

«وقصاراي الاقراژ بالخشور؛ لارَعْبَة -یاالهی بل عَجْرَأ». 

وقُصارٌ الأمر ‏ بضمٌ القاف -أي: ايه 00 

وحَسِرَ البعيرُ يَحْسَرُ حُسوراً!": أغيا. 
۱-ب:-«والباء... السجايا». 


۳ سا «اولی» ۰ 
۳سج: + «بالحاء والسین المهملتین». 


الذعاء السادس والاربعون: دعاوژه یوم الفطر ا سبح انس AD‏ 

«لا رغبة» صلتها محذوفة. أي: لارغبة عنه(۱) . من: زغبت غِبْبٌ عن الشيء ؛ إذا لم 
رده 

یعنی: و نهايت حال من در حمدکردن تو اقرار كردن من است به عجز و 

واماندگی؛ نه از روى نخواستن ٠‏ أن -اى خداوند من -بلکه از روی عجز. 

«قها أنا ذا أومْ بالوفادة سالك خشن الرفادة قصل علن متو مُحَّدِ و آله». 

الأ القصد. يُقال: مه يَومّه من باب مد يَمُد. وأمّمه تأميما؛ إذا قسَد 

و«الوفادة» بكسر الواو وفتحها كلاهما مَرويّان. أسم. يُقال: وفد فان علی 
الأمير؛ أي: ورد رسولاً نازلاً علیه, فهو وافدٌ. والجمع: فد - مثل صاحب 
وصخب. وجممٌ الَفد: أؤفاد و وُفود. والاسم: الوفادة. كذا قاله الجوهريٌ فى 
الصحاح. 

والّفادةٌ في الاصل خرقة یرد بها الجُرْح. والمرادٌ هنا مطلق العطيّة. 

يعنى: بس اینک من قصد می‌کنم تو را به وارد شدن و فرودآمدن به سوى تو. 
و می‌خواهم از تو نیکویی عطيّه را. پس رحمت كن بر محمد و ال او. 

«وَاسْمّع نجواي. واستجب ذعائی». 

و بشنو راز مرا. و مستجاب كن دعای مرا. 

دا خیم یزمي پخنيتي. ولا بهي ني بالرد في مَشألتي». 

قوله عليه السلام: «لا تَجْبَهْني» ؛ أي: لا ترد على" جَبهْتي 

[یعنی: ] و به اخر مرسان این رور ز مرأ به نوميدى. و مزن دست رد بر بیشانی 
من در سوّال كردن من 

«وَأَكْرمْ من عِنْدِكَ مُنضرفی, وَإِلَيْكَ نقلبی». 


۱-ب: - (عنه». 


۲-ب:-«علی». 


ناكل الان جم س س ی ري 
. المُنصّرّف: اسمٌ مكان. وكذلك العملب. 

[يعنى: ] و كرامىكن نزد خود محل بازكرديدن مرا. و به سوى توست محل 
بازكشت من( 

«إنّكَ غَيْدْ ضائق يما ريك ولا عاجز عَمّا تسأل». 

مت اقا تین ل ده خواهى. و عاجز نيستى از انجه 
مسوول شوی. 

«وَأَنْتَ علی کل شىء قدی*». 

القديه: الا لما یشاء على مايشاءٌ. ولذلك لم يُوصَفْ به غيدُ البارئ تعالى. 

[یعنی: ] و تو بر همه" جيز توانایی. می‌کنی هر آنچه می‌خواهی بر آن 
وجهى كه می‌خواهی. 

«ولا حول ولا قوّة لا باه الْعَلِيَ الظيم». 

المر اد ين الحول القدرةٌ. أي: لا قدرة على شيء ولا قوَةٌ الا بإعانة اله العلی - 
5 الذي لارتبة فوقّ رتبتة, أو المئزّه عن صفاتٍ ب وقد يكون بمعنى 
العالي فوق خَلقِه بالقدرة عليهم ‏ العظیم - أي: ذو العَظّمةٍ والجَلالٍ الذي لا تحيط 
بكنهه العقول. وقيل له تعالى ب ی العظيم ان الخال للخلق العظيم ؛ كما أن معنّى 
اللطیف هو الخالق للخلق اللطيف. 

یعنی: نیست قدرت و توانایی بر چیزی مگر به مددکاری خدای بلند رتبه که 
مرتبه‌ای!" فوق رتبهٌ او نیست. صاحب عظمت و بزرگی است که نمی‌رسد به 


۱ این فقره از دعا را چنین هم معنی کرده‌ند: و رفتنم را از نزد تو و بازگشتنم را به سوی تو با 
احترام توأم ساز. 

۲-ج: هر. 

۲-ج: «رتبه‌ای» . 


الذعاء الشابغ وَالأَرْبَعُون 


ت 2 و وا e1‏ . 2 امام 
و کان من دعائه عليه في يوم عَرَفة 


دعاى چهل و هفتم که در روز نهم مأه ذى الحجة الحرام حسضرت 
ستدالكا ديق می خر آندماند ا 


«الْحَمْدٌ له رت العالمین». 

يعنى: هر ثنا و سياسى كه از ازل تا ابد موجود و معلوم بود و هست و خواهد 
بود مر خدای راست که مسمّی و موصوف است به همه صفات كمال" 
اور هه زونه و شرت كدر همه عالفيان ابت از لاک که: و و اتن 
وحوش و طیور و غير ان. 

«آللَهُهَلَكَ الْحَمْدُ ديع السّمُواتٍ وَالْأَرْضِ ذا الْجَلالٍ وَالإكرام». 

و«بدیع السَموات» منصوبٌ على المدح. وكذا «ذا الجلال». وهو صفة مُشئّهة 
مضافة إلى فاعلها - آي: بدیع سمواته؛ اي: مبتدع خلتها على غير مغال 9" ۳ 
إلى الظرفب -کتولهم: تبت الغدر؛ أي: ثابثٌ في قتال. قاله الجوهري في صحاجه - 
بمعنى أنه عديم لنْظیر فیهما. وقیل معناه مَبدِعهما. و الابداع: اختراع الشیء ۷ 
عن شی ۶ ET‏ 

«ذا الجلال»؛ أي: ذو العَظّمة والغنی المطلق. «والاکرام»؛ أي: ذو الفضل العام. 


١ج‏ : «مى خوانده» . 
۲-ب: كمال. 
۳-ج:- «ای... مثال». 


زياف لايق الالال مش رش ۶/۸ 


قاله الشهید في قواعده! ''. وقيل: أي يَسْتَحِقٌّ أ آن جل بکرم ولا یکفر به. 

یعنی: بارخداياء مر تورا است سپاس. بديع است - یعنی بی‌نظیر است - 
اسمانها و زمين تو که يديد كرده , بى أنكه مسبوق باشد به نمونهاى که پیروی آن 
کرده باشی. صاحب بزرگی و مک آنی كه اجلال و اکرام کنند تورا و کافر 
نشوند به تو. 

«رَبّ الأزباب». 

رب کل شيع : مالكه. 

یعنی: صاحب هر صاحبی. چه. هر صاحبی!"" که هست مملوک اوست 

«واله کل مار ۵ 

فعال بمعنى مفعول. أي: معبود کل معبود. 

[یعنی: ] و معبود همه معبودانی. 

«وّخالق کل مخلوق». 

و افرینندة همه شده‌هایه 7 

«وّوارث کل شی ء». 

الوارت هو الباقي بعد فناء الخَلقٍ!'! ويرم إليه الاملاكٌ بعد فناء الملآك. 
وهذه صفثه تعالی. 

[یعنی: ] و ميراث برندهٌ همه چیزهایی. جه. جمیع مُلاک فانی خواهند شد و 
املاک ايشان به او خواهد مار 


«یش کمثله شَيءُ». 


1ج ا 
۰۱-۳ ب: «آفریده شده‌ها» . 


۴-ب: «المخلوق». 


۵-ح: «خواهند ماند». 


الدّعاء السَابع ولا ريطي ن فعاو فق يوم عرقة ا سیب ج ۴۸۹۰ 


يعنى: نيست مانند او چیزی. زيرا كه مثل عبارت است از مشارک در تمام 
یت شک يست که أكر شل متحقق بوده باشد. مستلزم کی دات" 
واجب الوجود می‌شود از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز!۳ وو کي محال. بس 
تحقّق مثل مر او را نيز محال. 

«وَلا يَعْرْبُ عَنْهُ عم شي: وَهُوَ بکل شىء مُحيط». 

يعنى: دور و غايب نباشد از او دانستن چیزی, و حال أنكه علم أو به همه 
جيز محيط است و فراكيرنده است علم او هم جيزها را. جراكه علّت همة 

3 لق لم ۳-9 

«وّهو علی کل شی ء ز قيب»». 

ال قیبٍ: الحافظ . 

[یعنی: ] و او برهمه جيز نگهدارنده است. و حافظ محفوظ از او فوت نشو ۵. 

7 م 7ليو راس هاس کرو ور 

«انت الله لا اله الا انت؛ الاخد المتوحد». 

الاحَدٌ هو القَردُ الذي وحده ولم يكن معه احَدُ. 

والعتوذ؛ أي: المستجق لصفة الوحدة( لذاته وأحَذ الوحدة لنفیه واشتاثر 
بها. لان كل مُمکن زوج تركيبي. 

یعنی: نيست خدایی مگر تو؛ یگانه‌ای که با تو دیگری نیست. و استحقاق 
صفت وحدت‌داری بذاته و یگانگی را مخصوص خود گردانیده‌ای. 


«الفه د المَفاد». 


١-ج:‏ «ماهیت» . 
؟-اءب:-«ذات». 
۲-ب:-«و ما به الامتياز». 
۴ ج: ((سبپ» . 

0 ج: «بصفة الواحد» . 


بمعناهما. والتّكرارٌ لِلتَأكيدٍ واختلاف اللّفظ. 

«وَأَنْتَ الله لاله إلا نت الْكَريمُ الْمتَكَدم». 
ويّسهل تناوله کریمٌ. ومنكرمه تعالى أنه يبتدئ بالنّعمة من غير استحقاق ويَغفْدٍ 
الذنوب ويّعفو عن المُسيء. والمتكرّم؛ أي: المستحقٌ بصفة الكرم لذاته. 

ف و تو لاش کا ت ای کر کو کر یی د یچ ۲ 


درگذرنده‌ای از گناه کسان. 5 بسيار حیری و بحشنده - و بزركوارى ومستحقٌ 
: صفت کرمی بذاته. 


«الْعَظيم ال 

أي: ذو العَظّمةٍ والجلال الذي لا تُحيط بکنهه العقول. وقیل: إنه تعالى شخي 
العظيم لاه الخالق للخلتي العَظيم کالعرش والكُّرسيّ وغيرهما. 

یعنی: صاحب عظمت و بزرگیی. -یا"": خالق خلق عظيمى مثل عرش و 
کرسی و غير ان -و مستحقّ عظمت و بزرگیی لذاته. 

«الکییه الْجتَكته ». 

الک د هو المَلِكُ الم القادرُ على جميع الا ضياع 

که هو الذي یکبر على ما ُوجب حاجةً أو تُقصاناً. وقیل: هو المستجقٌ 
لصفاتِ ۲ التُكبر. 


[یعنی: ] و پادشاهی که قادری"" بر جمیع چیزها و مستحق صفات تكبّرى. 


1-۱.ب:-«الکریم الصفوح... یعنی». 


۰1-۲ ب:-«یا». 


۳-ج:-«الکبیر». 
۴ ج: «بصفات» . 
ها- ج: «قادر» 5 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة تس 1 هيم 

«وَأَنْتَ الله لااله إلا نت الْعلِنُ الْمُتَعال! '6». 

العلي: الذي لا رتبة فوق رتبته أو المنزّه عن صفات المخلوقين. وقد يكون ‏ 
یمعنی العالی فوقٌ خلقه بالقدرة علیهم. والمتعالٌ هو المُستعلي على کل شیم 
بقدرته. وقیل: المتعال المتعدّر علی وجه یستحیل آن يساويّه غیره. وقیل: هو 
المن*ه عما لا يجورٌ فعلة عليه" 

يعنى: تو خدابى كه نيست خدابى مكر تو؛ برتری از روى رتبه كه رتبه‌ای 
نيست بالاى رتبة تو يأ: منرّه و مبزایی از صفات مخلوقين. يا: فوق خلق 
خودى از روى قدرت بر ایشان و متعالى - يعنى برترى از أنكه قدرتى باشد 
مساوى قدرت تو. 

«الشّدید المحال». 

أي: شدیدٌ الأخذ. عن على عليه السّلام. وقیل: شدید القوّة. وقیل: شدید 
الثقمة!') والعذاب. وقيل: شديدٌ الكَئْد للتار" 

والمحال: المُماحلة؛ وهي المُماكرة والمكايدة. ومَحَل بفلان؛ إذا سعئ به إلى 
السّلطان. والمعنى أنه شديدٌ المکر بأعدائه يأتيهم الهلاكَ من حيثُ لا يَشْعُرون. 

يعنى: سخت گیرنده‌ای بر عاصيان. يا: شديد است قوّت و قدرت تو یا عذاب 
تو. يا: شدید است كيد تو مر کقار را و می‌اوری ایشان را هلاكت از انجا که 
ایشان شعور ندارند. 


«وَأَنْتَ الله لا اه نت الرَّحْمِنْ الدّحيم». 
قال الشّهيدُ في قواعده: الرحمن الرحيم!0 هُما اسمان یا للمُبالغةِ من رَحم؛ 


تا + «المعلى». 

1-۲ .ب:-«العلی الذی... فعله علیه». 

1_۳ + «العقاب». 

؟-همة اقوال فوق در مجمع البيان ۴۳۵/۶ آمده است. 
1-0.ب:_«الرحمن الرحيم». 


زا رایس سس سس نس سس سم ۶۹۲ 


انوا یز پا . والر حمة ڑ لے( رف القلب والانعطاف الّذ 
يقتضي ال والإحسان. و ازجم لانعطافها على مافیها. E‏ الله 0 
۳ تخد باعتبار الغايات تي هي أفعالٌ دون المبادی التي تکون انفعالات!". 


والرحمن بلغ ین الحیم. لا زيادة البناءِ تذل على زيادة المعنى. 

یعنی: و تو خدایی که نیست خدایی جز تو؛ بسیار بخشاینده‌ای به جمیع 
خلقان خود -جه. رحمت شاملةٌ تو به" همة خلایق از مومن و کافر و نیکبخت 
و بدبخت رسیده از ارزاق و غير أن -و رحیمی - یعنی تخصيص دهنده‌ای 
مؤمنان را به رحمت خود. 

و رحمان و رحیم دو اسمند که موضوعند از برای مبالغه و مشتق‌اند از 
رحمت که به معنی رقت قلب است. و اين معنی در عق خدای سبحانه متصوّر 
نیست. بلکه به معنی ایجاد نعمت است از برای مرحوم و کشف بلا از او. 


«الْعَليمُ الْحَكيم». 

أي: العالم بالشراثر والخفيّاتِ وتفاصيل المعلوماتِ قبل وجودها وبعدٌ 
وجودها!". والعليمُ مبالغة فى العلم(* 

یعنی: و دانایی بر" " شراير و پنهانیهاء که از تو غایب نیست مثقال ذژه‌ای نه 
در أسمان و نه در زمین. و به تفاصیل معلومات بيش از وجود و بعد از ان. یا: 


١-ج:-«لغة».‏ 
۲ القواعد والفوائد ۱۶۷/۲. 


۲سج: «بر) . 
؟ ب: «وبعد وجو دها». 


ها ج: + «والحکیم هو المخعم في خلق الاشیاء. والاحکام هو اتقان التدبیر وحسن التصو یر . 
والحكيم آني دوز وج والحكيم المالم. 
والعليم E‏ 


۳ س ج: ((به). 


الدّعاء السّابع والأربعون: دغاوه فى يوم رق سین ۶۹۲ 
واتقانی در خلق اشیا. و بعضى كويند: حكيم به معنى عالم است. 

«وَأَنْتَ 2 لااله إلا نت السشميع البصيء». 

قال الشَيحٌ أبو العبّاس ابن هد في كتايه عَدَّةِ الدّاعي: السَّمِيعُ بمعنى السّامع؛ 
یشمم الس" والنّجوى. سواءٌ عندّه الجه: والخفوت الق والشكوتٌ. وقد 
كوو لشت بسن القبول والاجابة. ومنه قول المُصلّي: سَمع اله لحن حمده؛ أي: 
قبل الله حَمْدَ ند من حیده واشتجاب له. وقیل: السَّمِيعٌ: ال بالمسموعات؛ وهي 
الأصوات والحُروف. والبَصير: العالم بالحَفيّات والعالم بِالمُبْصّرات. 

وفي القواعد الشَهِيدِيّة ية: المي هو الذي لا يغرب عن إدراكه مسموع خَفِيَ أذ 
ظهّر. والبصيد الذي لا يغرب عنه ماتحت الثّرى. ومَرجِعُهما إلى العلم. لتعاليه 
سبحانه عن الحاسة والمعاني القديمة". 

یعنی: «تو خدایی که نیست خدایی مر تو؛ شنوایی» ؛ یعنی: می‌شنوی بنهان 
و راز ره یکسان است نزد تو بلند و آهسته و گفتن و ناگفتن. و كاه است که سمع 
به معنی قبول و اجابت می‌اید. یعنی: خداوندی که قبول می‌فرماید توبه را و 
می‌شنود دعا را. و گفته‌اند: سمیع است یعنی: داناست به مسموعات؛ که أن 
اصوات و حروف است. «و بصیری»؛ یعنی: مبصری و بینایی به خفیّات. و 
گفته‌اند: بصير است یعنی: عالم به مبصّرات است. 


«القد ر یم الْحَبِيدٌ». 

لقدیم هو المتقدّم على الأشياي الذي ليس لوجوده أوَل؛ أو الذى لا شيف 
لعدَم. وقال النُعماني في تهج السّداد: 

القدِيمُ على ضربين؛ حقيقة ومجاز(". فالقديم الحقيقئٌ هو الموجودٌ© الذي 


۱-ب: «العليم». 

۲ ج: «السرٌ». 

۳- القواعد والفوائد ۱۶۸/۲. 
۴ ج: «حقيقيّة ومجازيّة» . 


6 ج: «الوجود». 


ليس له نهاية في الماضي ؛ وهو الله. والقديمُ المَجازيٌ هو الموجودٌ الذي تَطَاوَلَ 
فى حُدوثه عهد ؛ كما يقول: هذا بناءٌ قدیم. 

الخبيرٌ هو العالم/" که الشّيء!" المُطلعٌ على حقيقته. والحُبْدُ: العلم. ولي 
بكذا يك أي: علم. 

[یعنی: ] و فدیمی - یعنی پیشی‌داری در وجود بر همه أشيا و وجود تو را 


الی نیست و پیشی نگیرد بر وجود تو عدم و نیستی - خبیری - يعنى عالمی و 
#۶ م رد س الم يي ارس #ره 
«وّانت الله لا إلة الا انت؛ الکریم الا كرم». 
1 اوه و 1 ۹۳ مه مر (۲) م۰ مر " : 
اي: الزائد في الکرم على کل كريم. فانه ینیم " بلاعِوّض ويځلم من غير 
تو بر هر کریمی. چه. نعمت می‌دهی بی‌انکه عوضی خواهی. 
ت ۹ 
«الدائم الادوم». 
أي: التَابتُ الزائد فى الدّوام ولبات على کل ثابت. لأ تباته من ذاته(۵ 
[یعنی: ] و دایم و همیشگی دارد و جود تو و بات دارى كه أصلا تغيير 
نپذیرد و زیادتی دارد ثبات و دوام تو بر همه موجودات. جه. ثبات و دوام!" تو 


از ذات توست نه از غير و غير تو از ذات تو. 


۱-ب:-«وهو اله... هو العالم». 

۲ -ج: + («و». 

۲سا ج: ((منعم») . 

ج عن اال ۳ 
۱-۵: +داى اكثر دواما». 4 ب: + «اكثر دواما». 
۶-ج:-«و دوام». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرقة .7 ست 4ع 
#۶ , و 1 اس هما و رر n r‏ 0 

«وانت الله لا إلهَ الا انت؛ الاوّل قبل کل اخد. والاخر بعد کل عدد». 

و تویی أن خدایی که معبودی نیست مگر تو؛ اوّلی پیش از همه کس - و هيج 
چیز پیش" از تو نبوده -و آخری بعد از فنای هر شخصی -و انتها نباشد تو را. 

و حون در دعای تحمید كه اول دعاهاست کلام مُشبعي در تحقیق معنی اوّل 
و اخر نموده, لهذا به اعادة أن تکرار نمی‌نماید. 

r:‏ 5 | الس وماس ۳ و ۵ 5 و 

«وّانت الله لا إلة إلا انت؛ الدانی فى علوّه وَالعالى فى دنوه». 

یعنی: تویی معبودى كه نيست هيج معبودی مگر تو؛ نزديكى - به مكوّنات - 
به اين وجه که علم تو محيط است به ايشان. پس نيست هيج جيز نزدیکتر!" از 
او به مكوّنات ‏ در حال بلندى خود. و بلندى در حال نزديكى خودا". 

بس ره علو او دور می‌گر داند اورا از حیری از مخلوقات. زیرا که بل أو 
مكانى نيست؛ و نه نزديكى أو مساوى أيشان است در مكانى كه با أو باشد. زيرا 
كه قرب أو نيز مكانى نیست. پس منافات با علو نداشته باشد. 

0 س رر له هم 5 ۵ a‏ 

«وَأَنْتَ الل" لا إل الا آنت؛ ذو البهاء وَالْمَجْدِ والکثرياء وَالْحَمْدِ». 

البهاء: الخسن. والمَجد: الکرم. والکبریاء : العظمة 

یعنی: و تو معبودی که نیست معبودی مگر تو؛ صاحب نیکویی و کرمی و 
بزرگی و حمدی. یعنی هر سپاسی که هست مر توراست 


«وَأَنْتَ الله لا إله إلا یت الذي آنشات الاشیاء م غیر ر خ». 


في نسخة الشيخ | بن السکون بالسّین المُهِمَلَةِ المکسورة والُون الا ك والخاء 
المعحمة ات ببس ۲ قال في الصّحاح: السنْخ: الأصل. وأَسْناحٌ الااشنان: 


۱- ج: -«پیش». 

۲ ج: + ((شو د)) ۰ 

۳-ج:-«از او به مكوّنات... نزدیکی خود» . 
۱-۴ ب: + «الذی». 


را . وفي نسخة ا الشیخ ابن إدريسٌ بالشين المعجمة والباء المُوَحَّدةٍ والحاء 
المهملة أخيراً بالتحريك. اي: : ین غير شخص ومثال. 

یعنی: تو معبودی که نیست هیچ معبودى مكر نو؛ بديد أوردى جيزها را 
بی‌آنکه مادّه و اصلی بود آنها را -یا: بی‌آنکه مثالی!" و نمونه‌ای ود أنها را. 

«وَصَرّزت ما صوّرت من غْيْرٍ مثال». 

و صورت دادى أنجه صورت دادى بىنمونه و مثالى. 

«وانتدعت عت الْمُيْتَدَعاتِ بلا اختذاء». 

مصددٌ اختّذی مثاله؛ لد اقتدی به. 

[يعنى: ] و پدید آوردی مبتدعات را يعنى چیزهایی که مسبوق به ماده و 
مده نیستند؛ همچو جواهر مجرّده ‏ بی‌انکه پیروی کرده باشی چیزی را. و 


برنهاد كسى كارى كرده بال 


#م اس ت 2 
«أنت الذی قَدّوْتَ کل 2 شي تقديرأ». 
ای: لقت 


یعنی: تویی أن معبودی که خلق کردی همه چیز"؟" را خلق کردنی -یا: اندازه 
کردی همه جيز را اندازه کردنی. 

۱ ۳ ر ام ۳ ۳ 

«وَیْسرت کل شی ء تیْسیرا». 

وميشر کردی و مهیّا ساختی همه چیز را میشر کردنی و مهیّا ساختنی. 
«وَدَبََدتَ ما دوتك تذبیرا». 


لفظة «دون» بمعنی تحت. اي: : ما تحت 


۱-ب:- «نسخ». 
۲-ج: «مثال» . 


۳-ج:-(«و بر نهاد... باشی» ۰ 
۳-ج: «چیزی» . 


الدّعاء السابع والأربعون: دعاژه فی یوم عرفة سس ۶۹۷ 


[يعنى: ] و تدبير کردی أنجه زير قدرت تو بود تدبير كردنى. 

«أَنْتَ ۳ ل بعك عَلى خَلَقِكَ شَريك». 

«لم يعنك» من الاعاند. 

يعنى: تویی آنکه يارى نداد تورا بر آفرينش تو انبازى. 

دوم يُواززك في مرك وزید*». 

أصل الوزارة من الوژر؛ وهو الحَمل. فان" الوزير يَخحْمِل عن" الشلطان 
الثقل. والوژژ: الحمل اللّفیل. والوزيد بمعنی المُعين!". 

[یعنی: ] و مددکاری(۱۳ نکرد در کار تو وزیری و معاونی. 

«وّلم یک ی مشاب( و لا نظي ». 

و نبود تو را مانندی( و نظیری. 

«أَنْتَّ ۳1 أَرَدْتَ فکانْ ناا أَرَدْتَ». 

تویی أنكه اراده كردى و خواستى جيزى راء بس واجب شد آنچه خواستى. 

«وَقَضَيْتَ فكانَ عَدُلاً ما قَضيْتٌ. وخکفت فَكانَ نضفاً ما حكنت 

قَضَيْتَ القضاء بمعنى الحكم فتکون"" الفقرة الثانية السعطوف عليه بمنزلةٍ 
التأكيد. والتّكرير لاختلاف اللّفْظ . 

والنُصفٌ ‏ بالكسر _:! العدل. قاله في القاموس. 


.»نإف«-:ب-١‎ 

سج ((صن)) . 

۳-ج: -«والوزیر بمعنى المعين». 

۴ج: «وزیری» . 

۵ صحيفة كامله: «مشاهد». 

#ج: «مانند» . 

۰۱-۷ ب: «فيكون». 

۰1-۸ ب: + «وبالتحريك کلاهما مروّیان». 


رتا الا د د ا یی ۶۱۹ 


يعنى(: و حكم كردى پس عدل بود آنجه حكم كردى. 

«أنتَ الذي لايَخويك مَكانٌ». 

أي: ۱ ۱ بك مکان(۲. 

[یعنی: ] تویی أنكه احاطه نكند تورا مكانى. چه, موجد مکانی. ونشم ماقال 
الحكيم سنائي: 


با مكان افرين مكان جه كند أسعائك خود اسان عه كيد 
ر لب ۳ 6 ۳ 
«وّلم يقم لسلطانك سلطان». 
ونايستاده در برابر سلطنت و يادشاهى تو هیج سلطانى. 
«وَلَمْ فيك بُرهانٌ وَلا بِيانُ». 
۳ ۰ ۲ ر إل 3 7 ؟ 
من الاعیاء. یقال: اعيّتٍ الحیلة؛ اي: عجَرّت. وداء عیاء؛ لا ذواء له. كانه اعيا 
الاطبَاء. أى: لم يَعْجِرّك. 
۳ ۳ 5 » ۳ ۳ ل # ر 2 ود نز ۶ 
«انت الذي احصیّت کل شی ء عددا». 
توبى آنکه شمرده‌ای همه جیز را ازروی عدد و شماره. 
2 , لا م ۶ 4 
«وَجَعَلتَ لكل شىء أمّدأ». 
و گردانیده‌ای از برای همه جيز غایتی و نهايتى. 
2 7 ر ر 7 
«وقدژت کل شىء تعديرأ». 
و اندازه کرده‌ای همه حير را اندازه‌ای. 


کور ا ٤‏ 5 
«انت الذی قصرَّت الاؤهام عن دايتك». 


۰» (یعنی‎  :جج‎ - ١ 
۲-ج: «لا يحيطك» به جاى «لا يحيط بك مکان».‎ 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى یوم عرفة سس ققع 
تويى أنكه قاصر و عاجزند اوهام!" -یعنی مطلق مشاعر؛ خواه مشاعر 
عقلانی و خواه وهمانی از حقيقت ذات تو. چنانچه در حکمت الهی"" مبرهن 
شدهة. 
OA‏ اماما > 
«وَعَجَرّتٍ الافهام عن كيْفِيّتك». 
و عاجزند افهام از چگونگی ذات تو. 
ان £ رام 
«وَّلَمْ تذرك الائصارٌ مَوْضع ايَنِيّتك». 
و درنیابند ابصار ‏ يعنى دیده‌ها؛ نه عقلانى و نه جسمانى ‏ جاى وجود تو را. 
اما دید جسماتی؛ زیرا که جناب نقد س تو متعالی است از ملابسة مکان(۲ 
و اوضاع. وهرحه مقدس اشت از مالابسة مذكوره. به چشم مدز ک تشود. بس 
وجود تو مدرک و وامّا دیده عقلانى؛ زيرا كه از بساطت در مرتبهاى 
است که ادراک ان نمی‌توانند كرد ديدههاى عقلانی. 
م ر الى ر 8 دس 3 و 
«أَنْتَ الذى لا تحد فَتَكُونَ مَحْدٌّودأ». 
أي: لا جع( لك حدٌ ونهايةٌ من أجزاءٍ وأشکال وأقطار تنتهي بها فتکون 
متناهيا. 
يعنى: تویی آنکه كردانيده نشده از برای تو حدّى و نهايتى پس باشى متناهى 
در اطراف!"" و حدود. 
۳ 000 رر 2 
«وَلَئْ تمثل فتَکون مَوجودا». 


۱-۱:- «اوهام». 


۲-ج:-«الهی». 
37 ج: «مکانی» . 


۴-ج:-«پس وجود تو مدرک نشود». 
60 ج: «يجعل» . 
۶-ج: درأ در افراد» به جاى «در اطراف». 


ریاض العابدین ب ج 
ضالته وجداناً مسبّيةٌ عن تمثيلك. والله أعل (. 

قال في أساس البلاغة: متّل يثالاً وتمئّله: اعتمله(". أي: لم يُعتملٌ لذاتك 
صورةٌ ذهنيّة منطبعة في قوةٍ مُدركة ولم يمْكِنْكَ إدراك تصوّري. أو لَه يوجّد لك 
مثل و نظیژ و شبیهٌ في الأعيانَ والامثال و شبيه في الأذهان!" فیکون موجودا 
- على صيغة المفعول ‏ حقيقة؛ وهو ماطرأ عليه الفعل وحَدت فيه" من تلقاء, 


رن ا ل 
اطلائ اف التوجود على البارئ ال سبحائه اّما بصع بمعنى 
وجوده بنفس مرتبة ذاه لا بمعنى أنه يذ Fi‏ راد و2 
من تلقاء ذاه بعد مرتبة ذاه على سبيل افتضاء الذا ت آیاد. ومن هناك قال شَيْخا 
ئة الحكمة أبو نصر اي وأبو عليٌ بن سينا كل ينهما في میا نحن اذا 
قلنا: : اله مَوجودٌ فهو لفظ مَجاز ومعناه ائه يجب وجوده, لا أنه ما يجب وجوده 
0 "" أنه * شيء مَوضوع فيه الوجود. انتهی کلامهما. 

يعنى: به عمل درنيايد از برای ذات مقدّس تو صورت ذهنى که متمثل شود 
در قو ذهنی. ,و به کنه ذات تو“ نرسد هیچ ادراک تصوری. جه. انجه ادراک 


او (ع) 


تفه ان خی ریاد ار م تة کر بانی او يفاك دور اس 
أنه ,شن تو غو اران زود ا غنات فک تت اله تست 
يا : یاف فت" نشود تورا شبیه و نظير -نه در خارج و نه در ذهن. چه, انجه در 


خارج موجود باشد. يا در ذهن متصوّر باشد. ذاتی است که موضوع فيه وجود 


۱-ب:-«أی ي لم یکن. .. اعلم». 

۲-اساس البلاغة -مثل. # اج: : + «ومثله به شبیهه». 
۳-ب:-«ولم یمکنك... الاذهان». 

؟-ج ات زو جو .. وحدث فیه». 

۵-ج: «مدخل فله» به جای «يدخل علیه». 

۶-ب:«من تلقاء غیره او». 

۷-ب: «يعنى» . 

1-۸.ب:-«تو». 


۰۱-٩‏ ب: «یافته». 


الدّعاء السَابع والاربعون: دعاژه فى یوم عرفة يبب سيت E‏ 


است - يس باشی تو ذاتی که وضع کرده شده باشد در [او ]| وجود و وجود از 
جانب غیرخود داشته باشی. چنانچه مفاد صيغة اسم مفعول است 

«ولم تلد فتکون و لودا». 

ما رَأينا من" نُسَخ الصّحيفةٍ هکذا. ولم أغرف له توجیها | 
وإن كا لوس كلت تال 

[يعنى: ] و فرزند و ولد نيارى تا باشی مولود. 

«أَنْتَ الذی لا ضد مَعَكَ فیعاندك». 

لد عند الجمهور يُقال على مُساو في القرّة مُمانع. 

يعنى: تویی أنكه نيست تورا ضذی که ممانع تو باشد ودر قوّت وقدرت" ۲" تو 
برابری کند يس دشمنی کند با تو. 

«وّلا عذل فیکاثر ك». 

في خط | الشیخ ان , إدريس: «لاعَدْلَ» بفتح العين. وابن السکون بکسرها. 
والقراء تن ن جَيّد تان 3 بالكسر يُستعمل في المُساوي مقدارا -ومنه عذلا 
الحَمْل ‏ وبالفتح یستعمل في المساوي خکماً وان لم یک من جنیه. 

وقوله عليه السلام: «يكائرك» ؛ أي: يَغالبَك ویفاخرك فى الکثرة. 

يعنى: و تویی أن كه نيست تو را مانندى پس غلبه كند تو را و مفاخرت نمايد 
تو را در" " پسیاری. 

«وّلا ند لك ْعار ضك». 

لد - بالکسر وتشدید الال -: المثْل والّظیر. 


۱-ج: «فيما رأيناه في» به جاى «ما رأينا من . 
۰۱-۲ ب: + «پا». 


۲ج «به)) . 


رياض العابدين هس ا ا ل 


یعنی: مانند و نظیری ت ترا با يا و رای کد 


8 مس مي 


«أَنْتَ الذي اند وَاخْتَرعَ, راشتخدت وات واخ نع ناوه 

هذه الأفعال فى معانیها نظا د فکلها E‏ . قد تنازعوا في «صنع ماصَتّع». 

يعنى توبی آنکه آغاز کردی و از نو يديد أوردى: و نيكوكردى كردن أنجه 
کردی از افلاک و عناصر و غير أنها از مکونات. 

«شْبحانق! ما أجل انق! وَأشنى فى الاماکن مَكائَكَ! وَأَضْدَعٌ بلح 
فء قاتك!». ۱ ۱ 

لفظةٌ «ما» في «ما أَجَلَّ» تعجّبيةً. و«أجَلٌّ» و«أشنئ» و«أطدع» آفعال لها 

و«أسنئ»؛ أي: أَرْقَعَ. وهو من السّناء الممدود بمعنى الرّفعة. 

والمكانٌ بمعتی القَذر والمنزلة. 

وأْصْدَع»؛ أي: أظهر. وصَدَغث بالشَّيء: أَظْهَرئُه. ومنه قوله تعالى: فاضدغ 
بما تم 4" أي: آظهر ديتك. وقيل: أي: آجهز بالقّرآنَ. وقيل: ام 0 

يعنى: تنزيه می‌کنم تو را خداوندا تنزيه كردنى! جه بزرگ انمق كان ناد 
جه بلند است در جايها و منزلتها”" قدر و منزلت توا و جه ظاهر است به حق 
حكم تو که فارق است ميان حق وباطل! 


8 ل 


«سُبْحانكَ من آطیف ما ألطَفَكَه وَرَؤُوفٍ ما رأَفک. وَحَكيم ما َعْرَقَكَ!». 


قوله: «من لطيفي» متعلّقٌ ب «ألْطمك» وتميز في المعنى. أي: : ما لْطْفْك من 


و کذا «رو وفب». والدافة: اشد له حمة. 
یعنی: تنزیه می‌کنم تو را خداوندا تنزیه کردنی! جه مهربانی تو از روی لطف 
١‏ ج:«تا». 


۲-حجر (۹۴/)۱۵. 
۲سا ج: ((و حه بلند است درجاتها و منزلتهای» ۰ 


الدّعاء السّابع والاریعون: دعاژه فى يوم عرفة م توت تست ی . /ب 


و مهربانى! و جه در غايت مهربانيى از روى رافت و شفقت! و جه شناسایی تو 
از روی حکمت و دانایی! ۱ 
۳ راس 9 7 TT‏ 
«سبُحانك من مَليك ما امنعك. وّجواد ما ارسَعَك. وَرَفيع ما آزفقك!» 
المَليك: من تعالی أمده فى المُلّك. 
وفعل الَعجب في «أمتعك» مشتقٌّ من المَتعة - بالتّحريك. يُقال: فلانْ في عرَّةٍ 
ومتعة. أي: ما أَعَرَّكَ 
یعنی: خداونداء جه عزیز و غالبی"" و منیعی از روی یادشاهی! و جه وسیعی 
تو از روی بخشندگی! و جه بلندی از روی رفعت و بلندی! 
2 5 0 0 
«ذو البهاء والکیریاء وَالْحَمْدِ». 
تفسير اين فقره كرده شد در همین دعاء يس به اعادةٌ أن تكرار نمی‌نماید. 
سم رم 5 > ل و a‏ 2 م امام 2 ۳ 
«شبحاتك! بسَطت بالخیرات یدل. وعرفت الهدايّة من عندك. فمّن التَمَسَك 
7 ۲ ۳3 - م" - ۳ 
لدين اؤ دنياء وَجَدَك». 
بسط اليد كناية عن التؤسعة. ويُمكئ أن یکون المرادٌ من اليد القدرة!۳ 
انا لا تنوين لملم صَرِْها والتنوينٌ فيه لَحنٌ. قاله اب الجوزيّ في تقویم 
و 5 
اللسان. 
يعنى: تنزيه مىكنم تو را خداوندا تنزیه کردنی! گشاده كردى به نيكوييها 
دست خود را. يعنى وسيع ساختى رحمت خود را بر بندگان خود. و شناخته شد 
راه راست از جانب تو. بس هركه درخواست نمود تو را و طلب كرد از جناب 
مقذس توء از جهت دين و دنياء یافت تو را. 
پاکا خداوندا! فروتتی کرد مر تورا هرکه روان شد در علم تو. یعنی جمیع 


١-ج:‏ «عالی» . 
۲-ج:-«ویمکن... القدرة». 


زار الا تست ی يي يي س 


مخلوقات اران 

«وَخشع لِعَظَمَتكَ مادون عَرشك». 

و ترسکاری نمود مر بزرگی تو را هر آنچه زیر عرش تو است. 

«وائقا ليم لَك كل خَلقِكَ». 

و منقاد و مطيع شدند از براى گردن نهادن مر حكم تو را همه خلقان تو". 

«شبحائك! لا تحش». 

بالحاء المهملة. أي: لا تُدْرَكٌ بالحواش. 

«وّلا تجش ولا تخس 

بالجيم. أى: a A‏ حَشّه بيده واختشه؛ جتنه؛ أي: مد 
EEA‏ : المموضعٌ لذي : 1 ها ف «تعش» عطف تفسير ين له. 


«ولا تكاذ». 
أي: لا تُماكر. والکیذ: المكر. 
ول تماط. و تنازع!"». 
أي: لا تتعّد. والمَئِط : التعد. ومنه الحدیث: رظ عتا با PE‏ ای: ابعد 
قرأً: ی المعجمة - فمعناه: لا تنازع. يقال: ما ظیِث الوَجُلَ: شاورثه 


نازعته ی ات «لا تنازع» عطف تفسيري له. وفي بعض النسخ بعد 
۳ «لاتماط»: لا اط أي: لا يحيط علم اخ ق 


۱-ج:-«یعنی جمیم مخلو قات». 
اون وی 
۲-ج: :او تنازع». 
۴ _ النهایه -میط . 
0 ب: ‏ (اومن قراً. ا بك». 


الدّعاء الشابع والأربعون: دعاوه فى يوم عرفقة .سس ۷۰۵ 

«و لا تجاری». 

أي: تطاول ولا تغالب. ومنه الحديث: «لا تجار أخاك» (۱) جاراه مراءً ؛ أي: 
جادله(". وفى النّهاية الأثيريّة: وفى حديث الریاء: «مّن طُلْبَ العلم لِيُجَاريَ به 
الُلماء»؛ أي: يَجْري معهم فى المُناظرة والجدال لِيُظْهِرَ علمّه إلى الاس رياءً 
وسمعة. وقيل: هو من الجُرَاء في الخیل بوزن العلماء -هو أن يتجارى الرجلان 
للمسابقة. 

«وّلا تماری». 

أى: لا تال هار رت الفجل: حادلّه. ومنه: «أفتمازوته 7 أي: 
تجادلونه. 

ولا تخادع. ولا تماکد. ۳ E‏ 

و ترجمة اين الفاظ انكه: تنزيه مىكنم تورا خداوندا تنزيه كردنى! دريافته 
نشوى به حواس. برسوده نشوى به دستها. و کید و مكر كرده نشوى. و دور كرده 
لشو ۳ و نزاع و جدال كرده نشوى. و مجارات كرده نشوى. يعنى تطاول و 
گردنکشی نتواند كرد کسی با تو. و ممارات -یعنی ستيزه ‏ كرده نشوى و کسی 
را حدٌ أن نباشد كه با تو ستيزه كند. و متّت كرده نشوى. يعنى کسی رأ بر تو منتى 
و نعمتی نبوده باشد. 

ریز 0 7 
«سبحانك! سَبيلك جدد». 
الجَدَدُ ‏ بالتحريك -: الطريق الُشتّوي(. وفی المَتل: من سَلَكَ الجَدَدَ أین 


۱-این حدیت یافت نشد. 

۲ ج: - «جارأه مرأء ؛ أي: جادله» . 
۳-نجم (۱۲/)۵۳. 

؟"-صحيفة کامله: -«ولا تمانن». 
۵-ب:-«ودور کرده نشوی». 


۶-ب: «المستوی» . 


رياض العاہدين _ ۶ 


العشاز. 


یر 


يعنى : : پاکا خداوندا! راه تو راست ت است و روشن _ که در أن كجى ليست 
ا 


وَأ موك رشد». 
وَالوَشَّدٌ -بالتحريك أيضا - بمعنى الجَدّد. 


[یعنی: TE‏ انس ۱ 


«وَأَنْتَ خی صَمد». 
الحیٌ هو الذي لم يَرّلُ موجوداً وبالحياة مَوصوفاً؛ لم يَحْدِّت له الموثٌ بعد 
الحیاة ولا العكس. وقيل: إِنّه الفتال الغدرك حبّى أن ما لا عل له ولا إدراكَ فهو 


ت 


والصَّمَدٌُ: السيّد الذي يُصْمّد إليه في الحوائج + أي: يُقُصَّد. وأصل الصّمد القَصْدُ. 
وقيل: الذي لاجوف له. 

قال وَهْب: بَعَتَ أهل البصرة إلى الخسین عليه السلام يسألوته عن الصّمد. 
فقال: إن الله قد مره فقال: «لَمْ بل وَلَمْ يُولَد وم يكن له کفوا أَحَدٌ "١4‏ 

[یعنی: ] و تو زندهاى كه هميشه بوده‌ای و روا نيست بر تو موت و فناء 
وسيّدى که مقصود تویی در حوایج. 

او اند كه صا او اسن که او را حرف اشد 

و وهب كفت که: اهل بصره به خدمت حضرت سين فد ون 
فرستادند و استفسار نمودند از معنی صمد. آن حضرت فرمود که: باری تعالی 
كوو تسر فزمود ا که هفك ان انيت که اقرو رادو با تست و نود 


۱-ج : -« که در أن كجى نيست اصلا». 

۲-ج: «و کار تو درست است و گمراهی در أ تست دای هامر دراه تسا ند هداس ار 
۳-التوحید ۰7٩۹و‏ ۱. 

؟-ج: «نشده». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاو ی و ر ی 


او را همتا هيج كس. 

«شْبحانك! قولك خُکُم. وَقَضَارُكَ حثم. وارادئك عَرْمْ». 

الحُكم هو مصدر خکم یحکم. وهو الكلامُ التافع الذي يَمْنَع من الجهل والسّفه 

والقضاء: الحكم. 

والختم: إحكام الا مر. 

والعزم: القطع. 

یعنی: پاکا خداوندا! گفتار تو گفتاری است نافع که باز می‌دارد مردم را از 
جهل و نادانی. و حکم تو حکمی است استوار. و خواست و ارادۂ تو قطعی است 
كه تغییر پذیر نیست. 

«سبحانك! لا راد لمشعّتك. ولا مدل لکلماتك». 

یعنی: ياكا خداوندا! ردکننده نیست خواست تو را. و تبدیل کننده نیست مر 
وعده‌های تو راو حکمهایی! " که در حقّ هركس فرموده‌ای!۳. 

«ستحانك باهر الایات». 

هر الم : أضاء حتّی غَلَبَ ضوژه ضوء الکواکب. «باهر الآيات» منصوبٌ 
على المَدْح وهو صف مضافة إلى فاعلها. أي: باهر آیاته. 

[یعنی: ] تنزيه مى كنم تو را از همه نقصانها تنزیه کردنی! آیات تو يعلى 
دلايل وحدانیّت تو بغايت روشن أست. 

«فاطر السَنوات». 

اي: خالقها ومُبْدِعَها على غير مثال سَبّق. وهذا آیضاً منصوبٌ على العدح. 


۱-ج: «حکمتهایی». 


۲-ج: «بفرموده‌ای» . 


[یعنی: ] افريننده اسمانهایی ی ۱ نمونه. 
«باري الَسَمات». 
البارئٌ: الخالق. 
والنَسَمة: النفس. وکل دابة فیها روح 9 وفی الحدیت: «مَنْ اغَق ند 
أي: من أَعْمّق ذا نسَمة. قاله الهَرَوئ. 
[یعنی: ] خلق کننده هرجنبدهاى که صاحب روح اس 
«ْ۲ الْحَمد حَمدا يَدُومُ بدوامك. وَلَكَ الحند حَمْداً خالداً بنشمتك». 
مر تو رات ساس اتعتان یاس كه یه افد بد یکی تو و غو 
توراست حمد و سیاس؛ سياسى كه جاودان باشد به نعمت تو. 
«وَّلَكَ الْحَيْدُ حَيْداً یوازی صَنْعَك». 
الموازاة والمحاذاء والمساواةٌ والمعادلة والمقابلة نظائر. 
[یعنی: ] و مر توراست سياس؛ انچنان سياسى كه برابرى كند با كردار تو. 
«وَلَكَ الْحَمْدُ مدا يريد على رضاك». 
و مر توراست حمد؛ انجنان حمدى كه زيادتى كند بر خشنودى تو. 
سس © 2 وه 
«و لك الحئد حَئْدا مَع حَمْدٍ كل حامد». 
و مر توراست سپاس""؛ سپاسی با سپاس هم سپاسگران. 
۵ لد ۵ 537 a‏ 0 
«وشکراً فص عَنْه شک کل شاکر». 
و مر توراست سياس و ستودن؛ سپاسی که عاجز و قاصر باشد از ان شكر. 


۱-ج: - «وهذا... پی‌سبق» . 
۲-ج: «فلك». 
۳-ج: - «سپاس». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۰۹ 

«حَمْدا لا : يَنْبَغي | الا لك وله قرب به إلا إليك». 

سپاسی كه سزاوار نباشد و نسزد مگر تو راء و نزدیکی نجویند به أن مگر به 
سوی نو. 

«حئداً يسشتّدام به الأول ویسشتَدذعی به دوام الاخر». 

سپاسی که همیشگی خواهند به آن ال(" آن رابو درخواست کرده شود به 
أن. همیشگی آخر ان را. 

«حَمداً یتَضاعّف على كور" الا زمنة َة ویتراید ضعافاً مُتَرَادِفَة». 

لفظة «علی» للمصاحبة. 

[یعنی: ] سباسى كه دو چندان باشد با كردش ازمنه در" روزگار. و بیفزاید 
افزودنی بسیار در حالتی که از پی یکدیگر درا يلد باهر" 


«حَمْداً يعجر عَنْ | اخصائه الْحَفْظَة. و يزيد عَلى ما أَخْصَده خْصَّنْهُ في كتابك ف الكََبة». 

سياسى که عاجز باشند از شمردن ان آن فرشتكان ۵ كه نگاهدارندۂ اعمال 
بندگانند و زیادتی کند بر انجه شمر ده‌اند در کتاب تو اكه أن لوح محفوظ 
زیت ۳ فرشتگان ۱ 


«خندا يُوازِنُ عرشك الْمَجِيدَ وَيُعاوِل كُزسِيّكَ الّفیع». 
سياسى كه موازن باشد و برابری كند با عرش بزرگ تو که آن فلک نهم 
| ست و معادل و برابر باشد با کرسی ب بلند تو که فلک هشتم است. 


ه بير راض 


8 ۶ ره یه 7 
«حَمْدأ يَكْمُل لَدَيْكَ تَوابُهُ وَيَسْتَعْرقْ كل جَزاءٍ جَزاوٌة». 


۱ ج: «اولا» . 

۲اسا: ((مرور) . 

۱-۳ ۽ ب: د ((در), 

۴ سح (باشند» . 

6 ج: «فرشتگان». 

۶-ج:-«که أن لوح محفوظ است». 
۷-ب:-«ویزید علی... فرشتگان نویسنده». 


سپاسی که تمام باشد نزدیک تو ثواب آن, و مستفرق شود هر(" پاداشی در 
جنب پاداش أن. 

«حَمْداً ظامره وَفْقٌّ لباطنه. باه وَفْقْ لصذق ال فيه" 

سپاسی که ظاهر أن موافق باطن أن باشد و باطن أن موافق راستی نیّت باشد 
اد 

«حَنداًلَمْ يَحْمَدْكَ خن مِثْلَهُ ولا یغرف أَحَدٌ سواك فَضْلَهُ». 


سپاسی که سپاس نکرد تو را خلقی مانند آن حمد. و نشناسد هیچ‌کس غیر 
از تو فضل آن را. 
و «سواك» مُتَلْئَة الشین در این مقام روایت سل ۵. 


«حَمْداً ین من اجْتَهَدَ في تغدیدو, وید من أَغْرَقَ نَرْعاً في تزفیته». 

الإغراق في ازع نا معناه المبالغةٌ في الحمدٍ واستفراغ ۲ الجهدٍ فیه. كما 
يُعْرِقُ النّازعٌ في القوس؛ أي: يَسْتّوفي مَدّها. والاستغراق": الاستيعابُ ني 
الضّحك. وقوله سبحانه: «ژالتازعاتِ عقا 4 *؛ أي: الملائكة تنزع” أرواح 
الكفّارٍ إغراقاً. كما يُغْرِق النازمٌ في القَوْس؛ أي: يَستوعبٌ مَدَّها. 

[یعنی: ] سپاسی كه يارى داده شود أن كس را که كوشش نمايد در شمردن 
أن -یعنی به تنهایی نتواند شمرد -و قوت داده شود آن کس که مبالغه نمايد و 
استفراغ!" وسع خود کند در ان که نیک وفا کند حقّ أن حمد را. 


.»ره«-:ج-١‎ 

۲ صحيفة کامله: - «فیه». 

۳-ج: «استغرأق». 

۴-ج:- «الجهد... والاستغراق». 
۵-نازعات (۱/4۷۹. 

۶ب ج: «ینز ع. 
۷-ج:-«مذها». ۱ 

۸-ب: «را که کوشش... أن کس» . 
٩‏ ج: استغراق. 


ااا e e‏ الج د ري ا Ab‏ 
«حَمْداً يَجْمَعُ ما خَلَْتَ من الْحَمْدِء وَيَنْنَظِمُ ما أَنْتَّ خالِقَة من بَعْدُ». 
سان كه جعة کند اهرجه 7 تو آفریده‌ای در زمان گذشته از سياسء و منتظم 
ازو انح قو اف دة آن‌باشی :يعد از ابن در زمان اعا اذ مدا 
«حَنداً لا فد أَقْرَبُ إلى قَوْلِكَ مِنْهُ ولا أَحْمَدَ ممن يحم يَحْمَدُكَ به». 
سپاسی كه هيج سياس نزدیک‌تر نباشد به قول تو 1 أن سياسء و ستايندهتر 
نباشد تو را از ان كسانى كه می‌ستایند تو را به حمد از اين حمد. 
«حَمْداً وب بِكَرَمِكَ الْمَرِيدَ بوُقُورِه وَتَصِلَهُبمَرِيدٍ بَعْدَ مزید طَؤلاً مِنْك». 
المَزيدٌ: مصدرٌ ميميٌّ بمعنی الزيادة". 
«طرا لا - بفتح الطاء - أي: تفضّلاً. 
[یعنی: ] سپاسی که واجب سازد به کرم تو افزونی نعمت را به بسیاری أن 


حمد. و ببيوندى به فزودن! 0 نعمت بعد از فزودنی از روى تفضل وکرم خود. 


«حَمْداً يَجِبُ لکرم وجُهك. دایز عر جَلالك». 

يجب ؛ أي: ا 

الويقة نس الذات؛ كما في قولهم:أكرم اله وجهك. وعدت الؤجوة للحي 
القَيُوم >( أي: الذوات. وإِنْما التَعبِيدُ عن الشّىء بالوجه لأنه أَوّلْ ما يَظْهَدُ من 
السّىء ويُواجَه به ويّناله الادراك. 


تو باشد. 


«رَبٌ صل عَلى مُحَمَّدِ و آل مُحََّدٍ تخب التضطفئ الک ایب أَفُضْلَ 


١-ب:‏ اا یجمع... از حمدها». 
۲ 2 : -«المزيد . مصدر میمی بمعنى الزيادة». 
ات : «فزون». 


۴-ج: (-«یجب؛ أي: یلیق». 
۵_طه (۱۱۱/)۲۰. 


ريا اااي س 


رب أصلّه: يا ريّى. حُذِف عنه حرف النّداء والياء المُتكلّم عنه اكتفاء بالكسرة. 
وهذه أحذ الوجود الخمسة التى یجوژ فيه. 

و«المُنتجب» على صيغة اسم المفعول وكذا الثلاثة التالية له( 

و«أمتع رَحَماتك»؛ أي: اذوّمها. وأمتع الشىء: طالب مدّتّه. ومتَم النْهارٌُ: طال 
وامتدً. والماتغ: الطویل۲. ومتّعني اله برؤيتك؛ أي: أطال رُؤْيَتي إياك. وقیل: 
مَتعَني 20 برو يتك؛ اي: نفعني بها. 

ی اع ورور دقان م ريت کن بر مرو ال او که بر قزيدة شنده اس 
در ميان مخلوقات تو -و مصطفی! " به معنی منتجب است -و گرأمی داشته شده 
است و مقرب درگاه احدیت تو است. به فاضلترین رحمتهای خود. و زياد كن بر 
او تمامترین برکات خود. و ترحّم كن بر او به درازترین رحمتهای خود. 

0 9 7 زر بے ۳ 2 2 سره و فم 8 

«رّبٌ صل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهِ صَلاة زاكيّة لا تكون ضلا: از کی منها». 

فى اق بروردگاز ما اقاضة كن خير و رهعة را بر محتدى ال ای 
رحمتى ياكيزه که حدم رحمتى ياكيزهتر از أن نباشك: 

9 2 زو 8 7 2 ره و ق ۶ 8 

«وصل عليه صَلاة ناميّة لا تكون صَلا: انمئ منها». 

و افاضه رت رند رحمتی افزاینده که تباشد رحمتی افزاینده‌تر 
از ان 

7 8 رمس ك5 مرش و لے 
«وصل عليه صلاة راضيّة لا تكون صلا: فؤقها». 
و رحمت فرست بر محمد, رحمتى بسندیده كه نباشد هيج رحمتى بالای أن 


ر شمسا 


۱ ا ب: ‏ «له». 


۲ج  :‏ «الطویل». 


سب ج: + انيز», 
؟"-ب: «افاضه كن رحمت». # ج: «افاضه کن». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة .د ۷۱۳ 


f5 | 


۶ 07 بے ۳ 
«رّبٌ صل علی مُحَمَّدِ و اله, صَلاة تؤضيه و تزید عَلى رضاة». 
ای پروردگار من. افاضه كن رحمت را بر محمّد و ال او. رحمتى که خشنود 
سازد أو را و بیفزاید بر خشنودی او. 
2 ره ۳ ۳ ۳ سے ت 
«وصل عَلَيْهِ صلاة ترضيك وَتَرِيدٌ عَلى رضاك لَهُ». 
و رحمت كن بر او رحمتى كه خشنود كند تو را و زياده باشد بر خشنودى تو 
مر او را. 
U‏ ره اد 
«وّصّل علیّه صَلاة لا تزضی له إلا ههاء وَلا تری غیِره لها أهلا». 
و رحمت کن بر او» رحمتى که راضى نشوى از أو مگر به ان رحمت و نبينى 


غير او را اهل و سزاوار ان رحمت. 

«رَبٌ صل عَلى مُحَمَّد و آلد صَلاةَ تُجاورُ رضوائك یل اتصالها ببقاْك. 
ولا نفد كما لا ند كلمائك». 

تفد الشى 4ه بالکسر(" - یمد ب علی وزن غلم یفلّم - أي: فی :وولا قد 
بالنَاءِ المثناة الفوقائيّةِ وبالیاء"" انا الّحتانيّة کلاهما مَرویّان في هذا المقام. 
فعلّى القراءة الأولى فالضَمیر راجمٌ إلى الصّلاةٍ. وعلّى الانية فالضّمِيد راجمٌ إلى 
الاتصال. 

والکلمات هي کلمات علمه وحکمته. وقیل: هي معلولاته. وقيل: أراد بها 
معاني كلمات الله وفوائدها؛ وهي القرأن وسائژ کثبه سبحانه. 

یعنی: ای پروردگار من, افاضه كن رحمت را بر محمّد و آل او. رحمتی كه 
بگذرد از خشنودی تو و پیوسته باشد پیوستگی أن رحمت به بقای تو و به آخر 
ا رحمت - يا: پیوستگی آن - همچنانکه به اخر نرسد کلمات علم و 


١‏ ج:-«بالکسر». 
۰۱-۲ ب: «الياء» بجای «بالیاء». 


وياقن EEE‏ سب ف م ب 1 


حکمت تو یا : معله لا ت ا : معانى كلمات تو و فوايد ١‏ ن از كتب سماوية. 
بنابر اختلاف تفاسیر در معنی «کلمات». 


ابد جو ب A EET‏ 
و ا ب ا سد 


دوا بمعنی(" كلوقو هكذا ا فالعطف ال 

یعنی: ای پروردگار من؛ اقاضه كن خیر و رحمت را بر محمد و ال او 
رحمتی که در رشته كشيده شود با صلوات فرشتگان تو و پیغمیران تو و رسولان 
تو و اهل طاعت تو -یعنی آنهایی که فرمانیرداری نمودند اوامر و نواهی تو را - 
و مشتمل باشد بر صلوات بندگان تو از پریان و آدمیان و اهل اجابت كردن 
دعوت توء و مجتمع باشد بر صلاة هركس كه ت او دوو د ارداق أذ انواع 
مخلوقات تو. 


«رب صل عَلیه و آله(۴ صَلاة حيط بکل صلاو سالفة وَمُسْتَائْقّة». 

ای پروردگار من. رحمت كن بر محمّد و آل او رحمتی که احاطه کند و 
فراگیرد به همه رحمتها از گذشته و اینده. 

«وَصَلٌ عَلَئْه وَعَلى آلِه. لاد مَدْضِيَةٌ لك وَلِمَنْ دُونَكَ». 

أي: من مخلوقاتك. 

[يعنى: ] و افاضه كن رحمت را بر او و بر أل او. رحمتى يسنديده نزد تو و 


ج: «معلومات». 
هکل صلاة» بجای «صلا: کل». 
۳-ج: «یعنی». ۱ 
۳ افا مج : ترک جار در این فقره و اتیان أن در فقرةه تاليه. دور نباشد که اشاره کر ده باشد 
عليه السلام به اينكه در عطف بر ضمير مجرور اعاده جارٌ لازم نیست بلکه هر دو جایز است. 


منه. 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرف ب هالا 
نزدا"" آن كسانى كه در تحت قدرت تواند از مخلوقات تو. 


و تتش م ذلك صلوات تضاعف مَعَها تلك الصَّلُواتِ عِنْدَها وَتَزِيدُها عَلى 
کور الآيّام زیادة في تضاعيف لا يدها غیرك». 

اما يفعل كذا؛ أي: تّدأ 

یعنی(۲؛ و از سر نو(" انشا کنی و بیافرینی با آن رحمات ماضیه و مستأنفه 
رحمتهایی که دو چندان شود با این رحمتها أن رحمات وقت وجود اين رحمات 
و بيفزايى أن رابا گردش روزگار افزونیی که حاصل باشد در مرتبه از افزودن که 
به‌شمار نتواند اورد أن را غير تو. 

«رَبٌ صل عَلى أطايب أَهْل بَئِتِه الذِينَ اخْتَدْتَهُم لأر ك وَجَعَلْتَهُمْ خن لك 
و حَفظة دينك. وَخْلَفَاءكَ في آدضكک و جح على عبادك». 

أطايب: جمع أطیّب. يُقال: أَطْعَمَنا فلانٌ من طایب الجَرُور. وین قبیل اضافة 
الضّفةٍ إلى الموصوف. 

يعنى: ای پروردگار من, افاضة رحمت کن بر اهل بيت محمد صلی الله عليه 
وآله كه خوبترين خلايقند؛ انان كه بركزيدى ايشان را از برای کار خود که آن 
تبليغ احكام است به خلايق ‏ و گردانیدی ايشان را خزينهداران علم خود و 
نگاه‌دارندگان دين خود" وثايبان خود در زمين که از مخلوقات تنو است. و 
حجّتها ساختی ايشان را بر بندگان خود. 


«وَطَهّوْتَهُمْ من الاجس والدنس تطهيراً باراد تك». 
الإجس: ار واسم کل مایُشتفذر من عمل. ومنه: انما یُرید الله يذهب 


۱-ج: -«و نزد». 
۲- ج: -«یعنی». 
۲سج: ((تو» . 

۱-۴ ب:-«خود». 


تا ان یس یی ی ی یی ۷۱۳ 


نکم الاجس أَهْلَ ابیت ۱۱4؛ أي: الاعمال القبيحة والمَآئم. ومنه: «وَیجعَل 
اله] الأجس عَلَى الّذين لبون 74". والؤجش: الکفر. ومنه: فرادث 24 
رجْساً إلى رجیهم ب 

والّنْش: الوَسَحُ. 

يعنى: و پاک گردانیدی ايشان را از يليدى و نجاست كفر و آنچه قبيح شمارند 
أن را و از چرکنی. به اراده و خواست خود. 

«وَجَعَلَتَهُمُ الْوَسِيلَة اليك وَالْمَسْلَكَ إلى جَتّتكَ». 

و گردانیدی ايشان را وسيله به سوى خود و راه به بهشت خود. 

و مراد از ايشان ائمّهُ طاهرینند صلواتالله عليه 


«رَبٌ صل عَلى مُحَمَّدٍ و آله, صَلاة نجل لَهُم بها من نِحَلِك و کرامتك». 

«تجزل» على صيغة المضارع ین باب الافعال من اد لت له من العطاء ؛ أ ي 
ات 

«يحَلِك» - بكسر نون وفتح الحاء المهتلة أو سکونها - : جمغ نِخْلة 
بالکسر - أي: العطيّة. ومنه قوله تعالی: «وَآتوا النّساءَ صَدقاته تپ ز لد ي( 
أي: : عَطيّة. وفي بعض الخ مکان ان یاه تا وفتح الحاء. فهي فهي 
جمعٌ تُحفةٍ ‏ بضمٌ التاء وشکون الحاء أي »الك والأطف. 

يعنى: ای پروردگار من, ا ر فو لا رحمتى كه 


۱-احزاب (۲۳/)۳۲۳. 
۲-انعام ( ۲۵/4۶ ۱. 

۰۱۲۸۵/4٩۹ ( ۳-توبه‎ 

؟-ج: «صلوات نله علیهم». 
۵ب۰ ج: «و». 

۶-نساء (۴/)۴. 


الدّعاء السَابع والاربعون: دعاژه فى يوم عرفة هک سس یساس دی پیت ۷۷ 


بسیار گردانی! تا بان رحمت از برای ایشان عطایای خود را - یا: 
نیکویی و مهربانی خود را -و کرامت خود را. 

«َتکمل بها" له الأشياء من عَطاياك وَوافلك». 

أي: عطاياك الزاندة على ما أغطیتهم. وال لغة ۳ ومنه: لا تنافل حَتّی 
تفل" لنا؛ أي: تغطينا شيئاً زائداً على سهام الفارس(۵. وسْميّتِ التافلة نافلة 
لها زيادةٌ على الفرض. ويُقال ولد الولدٍ نافلة؛ لأنّها 5 على الولد. ومنه و 
تعالی: «و وجنا لَه إشحان وَيَعْقُوبَ ال 1 جحل - سبحائّه - يعقوت نافلة. 
ِأنَّ ابراهيم عليه السّلام دعا الله تعالی أن يَهّبَ له ولداً من سارة فوَهب له إسحاقٌ 
و زادّه يعقوب نافلة؛ أي: زيادة. وال دزن الغنيمة. 

يعنى: و تمامكردانى به سیب أن رحمت از برای ايشان جيزها را از عطاياى 
خود و عطایای زايده بر آنچه داده‌ای ايشان را از عطاياى اصليّه. 

«و تو فا ؛ عَلِيْهِم الْحَظّ من عوائدك وَفْوائدك». 

العوائد: جمع عائدة؛ وهي المَكرمة والعنفعة. والفوائد: جمعٌ فائدة؛ وهي 
معروقة. 

يعنى: و وافركردانى برايشان بهره و نصيب از مكرمتها و فوايد خود. 

«رَبٌّ صل عَلثه رعلیهم صَلاةٌلا أمَدَ في أَدَلِها وَلا غايَة لاعدها ولا نهاية 
لاخر ها». 

الأمَدُ: الغاية. فلا غاية لامدها؛ أي: لا نَهايّة لآخرها. فالعطف للتفسير. 


مه 


۱-انجه درق امد فرشت است ولیکن در هر سه نسخه « گر دانیدی» آمده. 
۲ سج: -«را». 

۳-صحیفه کامله: - «بها». 

۴-ج:-«حتی تتفل». 

0 ج: «الفارسین» . 

۶-انبیا (۷۲/)۲۱. 


VIN au a. رياض الفابقيق‎ 


یعنی: ای پروردگار من: افاضة رحمت کن بر محمّد و ال او. رحمتی که 
OE‏ آخر أن را. يعنى غيرمتناهى باشد ۱ 
0 هم نة عَرشك وَمادُونَهُ». 
«زنة» مصدر كعدة. والمراد هنا مایوازن الشيء. 
[یعنی: ]ای پروردگار من, افاضه كن رحمت را پر ایشان, هموزن عرش خود 
که اعظم مخلوقات است -و آنچه در زیر اوست از مکوّنات. 
«وّملء سَمواتك رما فوقَهنٌ». 


أصل الیلء -بکسر المیم وشکون اللام -اسم ما يَأْخُذه الاناء ادا افتلا. والمراد 
هنا الیقدار. 


[یعنی: ] و مقدار اب 5 آسمانهای تو و انچه بالای انهاست. 


«وَعَدَدَ أَرَضِيكَ مات تختَهن وما يَيْنْهْرنَ». 
و به شمار طبقات زمینهای تو و آنچه زیر انهاست و انچه ما بين اسمان و 
(۲) 
رمین امنیس ۳ 


«صلاة تمه بهم منك زلنی». 
«زلفَئ» مصدرٌ -كرججعئ -ومنصوبٌ على أنه مفعولٌ مطلقٌ من غير لفظ فغله 


أ 


ره ی ۱۳ أي: : قربئ. أله + أي قَدبه. 
يعنى: رحمتى که نزدیک گرداند ایشان را به تو نزدیک كردانيدنى. 


«و کون آ تك وَلَهُمْ رضی». 


۱-ج: :-«یعنی غیر متناهی باشد». 

۲ ظاهراً این ترجمه درست نمی‌نماید زيرأ ضمیر «بينهنٌ» به «ارضيك» عود می‌کند. بنابرایین 
بايد جنين گفت: و أنجه ميان أنهاست. 

۳-ج:-«زلفی مصدر... خلا 

۴-ج:-«اي». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة N4...‏ 
و باشد تو رأ و ایشان را رضا و خشنودی اذاي صلاد. 


«وَمْتّصلَة ۳ * أبدأ». 


«أَللّهُم نف یذ دينك في کل زان بإمام قن عَلَماً يباو وَمَناراً في 
بلادك». 

العَلّم ‏ بالتحريك هو الجَبَلٌ الذي يُعْلّم به الطريق في الصّحارى. 

والمّنارٌ ‏ بفتح الميم -: المَوضِعٌ المرتفمٌ لذي بُوقّد في أعلاه انا لِهدايَةٍ 

الصا ونحوه. 

یعنی: بارخدایا, به درستی که تو قوت دادی دين خود را در هر روزگاری به 
امامی و پیشوایی كه به‌پای داشتی او را تا نشانه باشد مر بندگان تو را که به او 
راه راست یابند -و محل هدایت مردم باشند در شهرهای تو. 

«بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَثِلَهُ ی بيلك وَجَعَلْتَهُ ال ريغة إلى رضوانك». 

الحَبْل: العهد. أي: رعاية المَوَدّة. فى الحديث أن کرم العهدٍ من الایمان(۲. 


يعنى: بعل oy‏ ارا ب ون 


۳ 8م 5 ر سر 
«وّافترضت طاعتّه». 


و 


کر ۴ 


حيث قال - سبحانه وتعالى - : «أطيعُوا الله وَأطيعُوا لول وَأولى الاشر 
منک »۳ ١‏ 


[يعنى: ] و واجب شمر دی فرمانبرداری او ۲ 


ق 


۰ 
"۴ ۵ مه سس 0 


«و حدژت مَعصیته., وام دت ت بامتئال أوامره وَالانتهاء عند نهیه ). 


۱-ح: «الضلال». 
1 الصحاح ‏ عهد ۲ 
۲-نساء (۵۹/⁄)۴. 


و ترسانيدى مردم را(" از نافرمانى او. و امر كردى به فرمانبردارى اوامر 
و و بازايستادن از مناهى أو. يعنى از انچه او منع و نهی كند بازايستند. 

«و الا يَتَقَدَّمَهُ دم و َتَأَخْرَ عنه متأخد». 

و اتکی کرد اورا يكن شوتته و باز نا شتا از او باز ایستنده. 

«فَهُوَ ۳ اللائذ ین و که هه وَعْوْوَةَ الم کین وبهاء العالمينٌ». 

عَصَمّه أنه من الو وقاه عصمة. فالمصدرٌ بمعنی اشم الفاعل. أي: الواقي 
والحافظ . 

واللاند: اسم فاعل ین: لاد به لياذاً ولواذا؛ أي: لَجَأْ إليه. ویقال: فلا کهف 
فلان؛ أي: ملجَوٌه. 

وَغَروة اللو والكوز والقميص مروف والبهاء: الخسن. 

يعنى: يس آن امام و پیشوا نگاهدارندة پناه‌برندگان خود است. و ملجأ 
ملعتي اس ودعت اون ات اتات ,را كد ی در دوالك یه اوه و خسن و 
بهای جهانیان است. 

«أللَّهُهَ او وی شک ما آنعشت به علیه. وَأُوْزْعْنا مِثْلَهُ فيه». 

«أزغ» - على صيغة الأمر من باب الافعال - أي7": آلهز, جملةٌ دعائية. 
يُقال: استَورَغث الله شكْرَه فَأَوْرَعَنى؛ أي : اشتلهمته فألهَمنى. 

والوليٌ: من یتولی أَمرَ الاس للاستحقاق. 

یعنی: بارخدایا, ملهم‌ساز ولىّ خود را يعنى أن كسى كه اذل به تصرف 


یم 


۰-۱ ب:-«را». 
۲ -ج: -«أو». 
۱-۳ ب: «از». 
۲-ج:-«ي». 
۵-ج:-«أي». 


الدّعاء السّابع والأربعو غا يوم غر ا 


وب ا VENE LE‏ ای 
است عليه السّلام( - در شکرگزاری آنچه انعام کرده‌ای بر او به أن چیز. و 
ملهم‌ساز ما را نيز مانند أو ور نف او 

«رآته من دنك شلطاناً ضرا أ. وافتخ له له فلحا يسيرأ» ۲۱ 

یعنی: و بده او را از نزدیک خود حجّت و برهانی -یا: قدرتی که 


باری‌دهنده باشد او را. و بگشا از برای او انه مشکل باشد او را گشودنی 
اسان 
نْ. 


۴ و و ۵ م گرب 
«واعنه بر كك وت 
ألو کن: الع وا نع وقولهم: هو يأوي إلى ركن شدیدٍ؛ أي: عر شدید. 


یعنی: و یاری‌ده او را به عز و غلبة خود که عزیزترین عرّتهاست. 


۳ ھەر عن ین كه و 
«وّاشدد ازره. وق عضده». 


الأَرْ: القرّة. ومنه قوله: فازره فَاسْتغْلظٌ ۳۱6 ای: قاه. 


¥ 


وتقوية e‏ ومنه: « وَماكئْتٌ تخد الْمُضِلِينَ ع عَضْداً 4( ؛ 
أي: أعواناً. واغتَضذث به: اشتعنث. والأصل فيه عَضَدُ الید ثم وضع" موضع ۳ 
العَؤْن. لان اليد قوامها بالعضد. 


6 :-«ومر أد... عليه السّلام». 

3" ج: : + «لدئ» و«لدن» بمعنى عند ظرف . والفرق بين عند ولدن ع أن لد ن آقرب من عند لاك 
تقول عندي مال والمال غائب عنك ولا ت تقول لدني | الا لما يليك . والسلطان الحجهة والبرهان 
والملكة والقدرة وهنا يحتمل المعنيين أي من الحجّة والبرهان و من الملكة والقدرة والنصير 

بمعنى المعين وأمّا قوله ممن ينصرني من الله أي يمنعني». 

۳-فتح (13/05. 
۴-کهف (01/)18. 

۵-ب : + «من», 
ع1 > ب: «(موضو ع) . 


تا الا ا ي یی :۷۲۲ 

یعنی: و محکم‌ساز قوت او را. و قوی گردان بازوی او را. و اين کنایه از 
اعانت و مددکاری است(۱ 

«وّراعه بعینك». 

أي: بحفظك. لا لله تعالی مُنرّهُ عن حاسّةٍ الابصار. 

[يعنى: ] و رعايت كن أو را به حفظ خود. 

«واخمه بحفظك». 

و حمایت كن و نگاه‌دار!" او را به حفظ خود. 

بسن این له د مت له تا کید ات خيلة اون را 

«وانصوه بملانکتك». 

و یاری ده او را به فرشتگان خود. 

«وَاهْدده نك لاغلب». 

و مدد ده او را به لشکران خود که غالبترین لشكرهايند. 

وان تعر 0 كيد اسك هر فقو سارق را 

«وََقِمْ يه تاك وَحُدُودَكَ وشراْعك تن رَسُولِكَ». 

و به‌پای‌دار به أو كتاب خود را و حدود و شريعتهايى كه وضع كردهاى و 
سنتهای رسول خود را. 

«صلر اتك له عَلَيِْ و آله. وَأځي به ما أَمَانَةُ الظَالِمُونَ من مَعالم دینك». 

معالم: جمغ مَعْلّم؛ وهو ار الّذي يُستَدَل به على الطريق. 

یعنی: رحمات تو ای خدای سبحانه و تعالى - بر محمد و ال او باد و 
زنده‌گردان به ولىّ خود که آن حضرت مهدى قائم است صلوات الله عليه" - 
١-آ.ءب:-«است».‏ 


۲-ج:-«و نگاه‌دار» . 
۳-ج:-«صلوات الله علیه». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاژه فى يوم عرفة  .‏ ل 8# 


آنحه میرانیده‌اند أن را ستمکاران از اناد دين م 


«وَاجل به صداء الْجَؤر عَنْ طریقَتك». 
وا اب على ضينة الارن علوت العف جا ب تالکش اى" 


ا 002 
سیون مروت المجرور الوليّ المتقدّمَ ذكره. 
وصداءٌ الحدید: وَسَخّه. وقد اشتعا - عليه السّلام ‏ هنا بطم والجور 
للاحقّيْن بطريقة الله سبحاته. 


[یعنی: ] بزدای!۳" به او زنگ بيداد ستمكاران را از راه خود. 
«وَأَبن بنْ به الضراء م من سَبیلك». 
4 أي: بوذ وافرق. ين البين الذي هو الفراق والإزاله. 
والضّراءُ: نقیض السَرَاء. وقوله: 9 مَسّنْهُُ الْبَأْساءٌ وَالصّرَاء 004 فالبَأساءٌ في 
الاموال وهو نت وغيرُه. والضَّرّاء في لافس وهو القتل والعمی والرّمانة. 
یعنی: و جداکن!" به سبب أن ولی سختی و ناخوشی را از راه خود. 
«وَأَزْلْ به الا کبین عَنْ صراطك». 
التاكبين: العادلينَ عن طريقته. وتکب عن الطريق عَدَل. ومنه وله تعالی: 
«عَن الصّراطٍ لَناكِبُونَ 74" أي: عادلون. 


١ا‏ (اتو». 

آل : «أي». 

۳ امه دز تن امه درست اسك وليكن در هر سه سه دازوشن کن اهمده استت: 
۲-ج: ((عن» . 

۵-بقره (۱۴/)۲ ۰۲ 

۶-ب: «و جدا گردان». # ج: «و دور گردان» . 

۷-مومنون (۷۴/)۲۳. 


را اا ییحی هیوست سس ا 


[يعنى: ] و زایل‌ساز به سبب أن ولی حود عدول کنندگان و انحراف‌ورزندگان 
را از راه خود که أن دين اسلام است. 


«وامحق ق به بُغاة قَصْدٍ دك عزجا». 


نى هار 


مق الشّيء: ابطاله ومحژه. ومَحَقّه؛ أي: أخْرّقه. ومَحَقَّه لله: دب ببرکته. 
ویومٌ ماحقٌ؛ ون شديدٌ الحد. 

سکاو جمعٌ باغ. فق قول يعنت الشيء: طلبثه. أي: الطالبين وج 
عن وسط EY‏ ۱ 

والعوَجُ ‏ بكسر العين -: اعوجاج في الدّين ونحوه؛ وبالفتح: ميل في الحائط 

والقناة وشبهها. 

[یعنی: ] و باطل‌ساز و برطرف لا به آن ولی آنهایی که راه راست تو را 
کجی جویند. 

«وَ ان جانبه لاوز ليائك». 

«ألنْ»۲۱) من اللين ضدٌّ الخشوند. 

[یعنی: ] و نرم‌کن جانب او را برای دوستان خود. 

«وایشط يده على أعدائك». 

و گشاده‌کن دست او را بر دشمنان خود. یعنی فاا او را که هرجه 
خواهد از قتل و ارت برایشان تواند كردا ". 

«وَهَبُ ّنا رَه وَرَحْمَنَهُ وَتَعَطََه وَتَحََه». 

هذه الألفاظ نظائد. 

[یعنی: ] و ببخش از جهت ما رحمت و مهربانى و عطوفت او را. 


۱-ج:-«کن». 
۱۲ 4 ب: -«ألن». 


۳-ج:-« کرد». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاژه فى يوم عرفة ل ۷۲ 

«وَاجْعَلنا لَهُ سامعينَ مُطِيعِينَ: وَفي رضاهٌ ساعِين» وَإِلى نضرته وَالْمُدافَعَةِ 
عَنْهُ مُكُنفِينَ». 

کته اي: أَعَننّه. والمُكانفة: المعاونة. وفى نسخه ايخ أبن إدريس: 
«مکبَینَ »؛ ای: ملازمین. من: اک على الشی .: رم 

یعنی: و بگردان ما را از برای او سخن شنوندگان فرمانبرداران و در 
خشنودی او سعی‌کنندگان و به سوی نصرت و یاری‌دادن أو و بازداشتن ادیتها 
از او اعانت کنندگان و ملازم شوندگان که از او جدا نباشیم. 

«وَإِلَيْكَ وَإلى رسولك -صلواتك للم عليه و له بذ لك تین ». 


و به سوی تو و به سوی رسول تو -رحمات تو بارخدایا بر او و بر ال او 
باد به سبب اين نزدیک جویندگان باشیم. 


«اَللّهُهَ ول عَلى هم المُغتَرِفِينَ بِمَقامهم, لین مَنْهَجَهُمْ». 

المنّْهَجُ: الطَرِيقٌ الواضح. 

بعمی: بارخدايا.ء افاضه كن رحمت را بر دوستان اتشان که اعتراف‌کنندگانند 
به مقام و منزلت ايشان و پیروی کنندگانند راه روشن ایشان را. 

۳ لمقتفین آثار هم لمُستَمُسکین بعرو تهم». 

اقتفی یره أي : اتبعّه. فالمقتفین: المتتبعین ائازهم. 

«والمشتمسکین بغروتهم»؛ أي: المعتصمین بهم. 

[یعنی: ] و بيروان آثار ايشان باشند و چنگ در زنندگان به دستاويز ایشان. 

1۳ امتعسکت بولایتهم الم تین بإمامتهم». 

تمشک جویندگانند به ولایت ايشان ‏ به کسر واو و فتح أن هردو روایت 


شده, یعنی: به امامت يا به محبّت ایشان -اقتداکنندگانند به امامت ایشان. 


0 8 ۴ 5 7 
«الْمُسَلمِينَ لافرهم المَجتهدین في طاعتهم». 


رياض العابدين سس سس تسس سس سس یی ی ۷۷۶ 


گردن نهندگانند فرمان ايشان را اجتهاد و کوشش کنندگانند در طاعت 
و فرمانبرداری ایشان. 

«الْمُنْمَظرِينَ ام مَهُمُ المادین ایهم آغیتهم». 

انتظار کشندگانند روزگار ايشان راء کشندگانند جشمهاى خود را به سوى 
أيشان. 


«الصَّلَو ات الْمُبارَكات الرّاكيات النَامِياتٍ الْغادیات الرَائْحاتٍ. وَسَلُمْ له 
وعلی r‏ 
«الصَّلّواتِ» منصوبة على أنه مفعولٌ لقوله عليه الشلام: «صَلَّ على أوليائهم». 
الرّاكيات؛ أي: الطاهرات. ومنه «أْقَتَلْتٌ تَفُساَرَكيّةٌ 4 أي: طاهرةٌ. 
«الغادياتٍ الرائحاتِ»؛ أي: الصَّلواتِ 1۳ یوت بها في العروات رالات" 
فغیّر بالفعل عن الوقت؛ كما يُقال: تیف طلوع الشّمس؛ أي: في وقتٍِ طلوع 
0 
يعنى: رحمت‌فرست بر ایشان رحمتهاى با بركت پاکیز؛ نموکننده در وقت 
بامداد و در وقت شبانگاه. وسلام‌ده برایشان و بر ارواح ایشان. 


بر 4 ور وا 7 ر 9 9 ی Mi‏ أرط + 
«وَاجْمَعْ على التقوى اشرهم. واصلح لهم شوونهم». 
الشؤون: جمغ شأن. وهو الحال والأمرُ. 
يعنى: و فراهم آور ۳ پرهیزکاری کار" ایشان را. و به اصلاح‌آر از براى 
انا جال اشان ر 


ا 1 


«وَنّبْ عَلَيْهم نك أَنْتَ الوا ال جيم وید اْغافرین». 


١-كهف‏ (۷۴/)۱۸ 
۲ بس یا -«والعشیّات». 


۲ ج:- «بر». 
۴-ج:-« کار». 


الدّعاء السَابع والأربعون: وعاؤة فی يوه ۶ 43 N‏ 


و بپذیر تو و قبول فرما توبة أيشان را. به تحقيق كه تویی میسّر اسباب توبه, 
يذير نده‌ای توبه مقصران را بخشنده‌ای بر گناهکاران و بهترین امرزندگانی. 
ى ۳ 0 
«و اجعلنا ۳ دار ر السلام. ب بِرَحْمَتِك يا ار حم الراحمین». 


و پگردان ما یشان دربهشت که دار سلامت است. به رحمت خود ای 
یا باب ی 


«اللَهُهَ وهذا يَوْمُ عَرَفَة؛ یوم شَدَفْتَهُ وكدَمْتَهُ وَعَظْمْتَهُ». 

قال ثقة الأسلام أبو جعفر محمد بنْ علي بن سین بن موسى بن باب 
القَمّي قدّس الله ژوخه في کتاب من لا يَحْضْره الفقيه: انما سى عرفة عرفة. لأا 
جبرئيلٌ عليه السّلام قال لابراهيم عليه السّلام: اكا فك واغرف 
مناسکت. فلذلك شمیت عَرفةّ(۱ 


ف 06 


ê ^ ا‎ 


الحاج ذلك الَيَوْمْ. 

[شَمَيَت]' لِأنَّ آدم وحواء تعازفا بهاء أو لقول جبرئیل لإبراهيم عليهما 
السلام لما أَعْلّمه(" المناسك -: أَعَرَفْتَ؟ قال: عَرَفْتُ. انتهى كلامه. 

وقیل: رأئ في التنام ذَبْحَ یه فأضبح یتروی يمه هو من اله أم لا .فشمي 
التّروية. فراه ه في الليلة التانية فأصبح فَعَرَف أله من الله فَشمی یوم عرفة. 

یعبی: «بارخداياء اين روز» كه روز نهم شهر ذى الحجّه أشنت 7 اضما تفت به 
روز عرفه). 


و وجه تسمیه به أن جهت أن است كه در اين روز جبرئیل به ابراهیم 
علیهما السلام(" كفت که: به گناهان خود اعتراف کن و بشناس عبادات خود 


۱-کتاب من لا یحضره الفقیه ۱۹۶/۲. 
۲-از قاموس افز وده شد. 

۳-قاموس: «علمه» . 

۴-ج: - «علیهما السّلام» . 


ریاض العابدين سس لانو 


را. 

و بعضى گفته‌اند در وجه تسميه كه: چون ابراهيم على نبيّنا و عليه السّلام در 
تشن نافد اد كه کد در فكر كيد که ايا ابن کواب اد جاتب نبا کف نا نف یس ۴۰ 
نام نهادند روز هشتم ذیا لحجّه را روز ترویه. پس چون به خواب رفت در شب 
نهم. باز به خواب دید که بسر را ذبح می‌کند. , بس بامداد كه شد دائست که از 
جانب الله است. لهذا نام نهادند el‏ 


«روزی است که گرامی داشته‌ای آن را و تعظيم کرده‌ای أن زاو کف 
داده‌ای أن را». 

«نَشوت فيه رز خمتك. وَمََنْتَ فيه بعفوك». 

و منتشر ساختی در اين روز رحمت خود را. و متت نهادى در اين روز به 
WW. ۱ ۱‏ 
عفو كردن جرايم بندگان خود 

و 9 

«وَأَجْدَلْتَ فيه عَطِيَتَك. فلت به عَلى عبادك». 

و تمام كردى در این روز بخشش خود را و تفضل كردى درأ ين روز بر 
بندگان خود. 

للم ناب الذي آنعنت علیه قبل خَلْقِكَ له وَبَعْدَ لك إِيّام». 


یعنی: بأرخداياء و منم بنده تو؛ آنجنان بنده‌ای که انعام کرده‌ای بر او بیش 
هن تا و ی ۳ 


«فَجَعَلْتَهُ ممن هَدَيْتَهُ لدینك. وَوَفَقَتَهُ لحقك. وَعَصَمْئَهُ بحیلك. وَأَدْخَلَتَهُ فى 


۵- ج:-« کن». 
۶سا ب:-(«پس». 
/ا- ج: + «ر». 
/-ج:-داز». 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاؤه في يوم عرفة احج ا Vn‏ 


0 


7 2 EE 
. حزبك. وازشدته لموالاة أؤليائك وَمُعاداةَ اغدائك»‎ 
«وَعَصَمْتَه بحبلك » ؛أي: جَعَلْنَه ممّن یعتصم به؛اي: يَتمسّك به. والحبل: العهد‎ 


والأمان. 
والحزبٍ -بالحاء المُهْمّلة والرّاي -: الأصحاب. قال الجوهرئ: حِزَبُ الّجل: 
أضحائة: 


[یعنی: ] پس گردانیدی او را از آنان که راه راست نمودی او را مر دین خود. 
و توفیق دادی او را به گذاردن حق خود از صلاة و زکات وحح و غیر ان از 
عبادات و گردانیدی او را از انهایی که نگاه‌داشتی او را به عهد و امان خود. و 
درآوردی او را در گروه خود و راه نمودی او را به دوستی كردن با دوستان تو و 


دشمنی نمودن با دشمنان تو. 


12 دأ و- اعد ا 1 8 مهم وتلل ب وا سه لا و 

«ثم امَرّته فلم یاتمن وَرْجَْته فلم ينرج ونهیته عن مَعْصِيَتك فخالف مرك 
إلى تهيك». 

أي: متوجهاً إلى نهيك. يُقال: ار الأمر: امْتَئّله. 

يعنى: بعد از أن امر كردى أو را به طاعات يس امتثال ننمود او را و قبول امر 
نکرد!" و منع كردى از معاصى پس بازنايستاد. و نهى كردى او را از نافرمانى 
خود يس مخالفت کرد فرمان تو را در حالتى كه متوجّه شد به سوى نهى. 

«لا مُعاندة لك ولا استكباراً عَلَيِكَء بل دعاه هواه إلى مارَيَّلتَهُ وَإلى 
ما وَأَعَانَهُ على ذلك عدوك وعدوه». 

یقال: ريه فتَرَيّل؛ أي: فرَفته فتَفعق. والمراذ: ما هيت" 

[یعنی: ] نه از روی عناد كردن مر تو را و نه سرکشی كردن بر توء بلکه خواند 


او را هوا و هوس أو به سوى انچ(" جدا نموده بودی آن ا از محرّمات و 


۱-ج:-«و قبول أمر نكرد». 
۲ - ج: - «والمراد ما نهیته». 
۰۱-۳ ب: «نهی نموده بودی او را» . 


ا ا ال ا E‏ 


به‌سوی آنجه ترسانیده بودی او را از معاصی: ويارى كرد او را بر مخالفت أمر 
تو دشمن تو و دشمن او که شیطان رجیم بوده باشد. 
«قَأَقْدَمَ له ( عارفاً بو عیدٍك, راجيا لعف وك. واثقابتجاو زك». 
بس اقدام نمود بر اجه تحذير نموده بودی در حالی کر (۶) شناسنده بود به 
أنجه تو ترسانیده‌ای بندگان خود راء امیددارنده به عفو تو. واثق و اعتمادکننده به 
« وکا أَحَقَّ عِبادِكَ مَعَ ما منت عَلَيْهِ ألا یفعل». 
و بود وار و دان کی نا اتعة نعمت: داده‌ای تو بر | وانكه نكند اين 
کارهای ناشایسته(۲. 


«وها نا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ صاغراً لا خاضعاً خاشعاً خائفاً مق عرفا بعَظِيم من 0 
الذنوب ٠‏ تَحَتَلَه». 
«صاغرا» و الألفاظ الثلاثة التالية له نظائد في المعنى. 


و فا وضفارا : آذا ذل 

یعنی: اينک منم این که ایستاده‌ام برابر تو در حالتی که خوار و ذلیل و 
بی‌اعتبارم. خضوع و خشوع‌کننده, ترسنده, اعتراف کننده به گناهان بزرگ که 
برگرفته‌ام آنها را 


«زجلیل ین الخَطايا ات مُسْتَجِيرأً بصَفحك, لائذاً بِرَحْمَتِك, شوقن ات 
لا یْجیژنی منك مُجِيرٌ ولا يَمْنَه معني منك مانِعٌ». 


۱-۴ .ب:-«بودی آن را». 

0 ج: - «عليه». 

#سج: «بر این مخالفت در حالتی که» به جای «بر انجه تحذیر نموده بودی در حالی که». 
¥-ج: «مخالفت را» به جای « کارهای ناشایسته». 

۸۔ےب: ‏ «من». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة ۷۲۱۰ 


اجترم+ أي: قعل الجُرم؛ وهو الب 

يعنى: و معترفم به گناهان بزرگ كه به فعل أوردهام أن را در حالتى که پناه 
خواهندهام به صفح و درگذشتن توء ألتجا آورنده! 1 به رحمت تو در حالتى كه 
يقين داننده‌ام كه زينهار ندهد مرا از عذاب تو زینهار!" دهندهاى و باز ندارد مرا 
از عقوبت تو بازدارنده‌ای. 

«فَعْدْ عَلَىّ بما تَعُودُ په على من اقْتَرَفَ من عم ك». 

«ع» بضه العین وسکون الدال على صيغة الامر -من عاد عليه يُعود عائدة. 


اي: يُكرم عليه بما يُكرم به. 


والاقتراف: الاكتساب. 

ولفظة «من» فى «[من ] تَعمّد فد ببانید. 

پر ین مکی پم ند ی او کی که ایس 
کرده باشد بدیها را از پوشیدن تو گناهان مرا. 

«وَجُدْ عَلیَ بما تجود په عَلى م من لق بیده لك من عَفُوكَ». 

لباء في «ألقى بيده» زائدة. أي: ألقى ید ه. والمعتى: نما اليك" 

و«جُدُ» ‏ على صيغةٍ الأمر من الجدَة والقضل. أي: تفضل. 

يعنى: وتفضّل و جود كن برمن به آنچه بخشش كنى به آن بر أن كس كه از 
دست دادن با شد شو هرا و التجنا أوردة باشد ية سوق تى از عقو رو 

(«وَأْمْ من عَلَىَ بما لا يَتَعاظَمُكَ أَنْ تم به على من مك من غُفْرانِكَ». 

لا يتعاظّمك؛ أي: لا يَعْظّم عليك. وقد صَكّحْناه في الدعاء الّاني عشر في 
طلب التّؤبة. 


١-ج:‏ : «زنهار». 
۲-ج : «والمعنى: : التجأ إليك». 


ی ان چان كسى که اید ار وارد و ارزو كرده اند واه نود 


«وَاجْعَلُ لي في هذا الْيَوْم تصیباً تصيباً أنال به ظاً من رضوانات. ولا نوی صفرً 
مما َنْقِلِبٌ به دون ه من عباد ك». 

الحظ : التُصيب. قاله في الحا 

الصّفْر ‏ بالكسر :الخال یقال: بيت صفرّ من العتاع, ورَجلٌ صفر اليَدَيْن 
وفي الحديث: «آن ن أصفرَ البَيْتِ من الخير الب لبيثٌ الصف من کتاب له » (۳ 
ردني صِثْراً؛ أي: خالياً 558 وك 

يعنى : وبگردان از برای من در اين روز بهره‌ای كه بيابم به 95 بهرهاز 
خشنودى تو. و بازمگردان مرا تهى و خالى از فضل و خشنودی خود از آنچه 
بازمی‌گردند عبادت‌کنندگان مر تو را با فضل و خشنودی توء از بندگان تو. 
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«فإني! وَإِنْ لم قد ما قَدَّمُودُمِنَ الصَّالِحاتِ فد ده توحیدك ونفی 
الأضداد د والأنداد والاشباه عَنْك». 

الأضدادٌ: جمع الضَد. والأنداد: جممٌ النّدّ ‏ بالكسر -. وقد فَسَّتهما فيما قبل. 

والاشباه: جمع الشبْه والنظير. 

یعنی: بس به درستی که من اگرچه از پیش" " نکرده‌ام آنچه ایشان بيشتر 


فرستاده‌اند"" از کارهای شایسته, لیکن من فراپیش داشته‌ام یگانگی تو را یعنی 
تصدیق نموده‌ام به آنکه خدا یکی است -و نفی ضدها و مانندگان و همتایان را 


۱-ج:-«وارزو کرده باشد». 

۲-ج:-«الحظ. .. الصَحاح». 

۳ -الصحاح -صفر. 

۴سج: «از جملة عبادت‌کنندگان تو انهایی که بازمی‌گر دند» به جاى «از أنجه باز می‌گردند 
عبادت‌کنندگان مر تو را» . 

۵-صحيفه کامله : «وانی» . 

۱۶ وب + «نفر ستاده‌ام». 

۰۱-۷ ب: «فر ستاده‌اند». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة .۴۳ 
كرددام از تو. 


«وَأَتَتُكَ من الأبُواب التى أَمَوْتَ أن نی منها». 
و آمده‌ام به سوى تو از درهايى كه امر کرده‌ای كه درامده شوند از آن درها - 


که دی ره رسو نو یران ات فت هط هه را 


«وَتَقَدَبْتٌ الیْك بما لایر 2 ب يه(" أَحَدٌ منك ال باب به». 

و نزدیکی جسته‌ام به سوى تو به آنچه نزديك نشود هیچ‌کس به تو مگر به 
نزدیکی جستن به أن چیز -که أن تصدیق باشد به آنجه علم قطعی حاصل است 
كه پیغمبر عليه السّلام فرموده است!" از معرفت پروردگار و صفات ثبوتيّه 
وسلبیّه و غير أن از احکام و فرایض و حلال و حرام. 


«ثُمٌ بت ذلك پالانابة ة اليك وا والاشتكانة لك وخشن ار بك. 
وَالثقّة بما عِنْدَكَ». 
ستكانة: الخُضوع. وقد حَقَقْتُ أصلّها في الدّعاءٍ الحادي والعشرين 

[يعنى: ] بس تابع كردانيدم و در عقب توحيد و نفى اضداد و اشباه و تصديق 
بيغمبر وما جاء به النبئ صلی الله عليه وآله. دراوردم انابت را که ] ن بازگشتن 
است به سوى تو و اقبال كردن به جناب مقدّس تو در افكار و عزايم -و تذلل و 
خوارى نمودن و فروتنى كردن مر تو را و گمان نيكو به تو داشتن و استوار بودن 
و اعتماد ثمودن به انجه نزد تو است از فضل و رحمت و مغفرت. 

«وشفعته بر جایّك لذي قَلَّ ما خيب عَلَيْهِ راجيك». 

الم خلاف الوّتر وهو الزّوحٌ. ومنه: شا شافعٌ. معها ولدُهاء وناقة شافعٌ. في 
بطنها ولدُها. وف كذا بكذا؛ أي: جعلثه رجا له. أي: جعلتٌ هذا المتبوع 
المذكورٌ بالتّجاء مشفوعاً ومُرْدَوَجأً ليكونا مُتعاضدَّين على المقصود. 
١-ج:-«ومحيّت‏ عترت طاهرةٌ رسول تو». 


۲ - صحيفة کامله: - <«يه». 


۳سج: +« که). 


ا الاد مس م يي a‏ 
وخاب الاجل حَيْبة؛ إذا لم یل ما طلّب. 
ولفظةٌ «على» بمعنئ من؛ نحو: «[ذ اكْتالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوُونَ ۱4 
يعنى!": و جفت كردم و مقرون ساختم أن متبوع مذكور را به اميد داشتن از 
جناب" تو؛ آنچنان اميدى كه كم است كه نوميد شود از أن اميد دارندۀ تو. 


«رَسّاً لك مَسْأَلَةَ الخقیر الذليل البائس الْقَقِير الْخایّف الشتجیر». 

البائش: السَدیدٌ الحاجة. ویئس الجل: اشتدّث حاجئه. هذه الالفاظ نظائد. 

[یعتی: ] و سؤال و درخواست نمودم از تو همجو سوال كردن حقير بیمقدار 
خوار حاجتمند درويش ترسنده زینهار خواهنده 


7 َلك دا 


«وَمَم ذلك خيفَةٌ وَنَضَةُ عاو عداو 

هذه المصادر الأريعة بمعنی اسم الفاعل. أي: قاتا متضه عا متعوذاً متلوذاً. 
قال آبوالفضل الطبرسي: | للواذ أن يَسْمرَ الانسان شيئاً ه من مخافة مَن یراه. وقيل: 
اللو اذ: الاعتصامٌ بالشیء بان يدور معه حيثٌ دار(۳ 

يعنى: با انکه رجا و اميد دارم, ترسناكم و تضرّع کننده‌ام و زارى نماینده‌ام و 
پتاه جويندهام يأ : بنهان شونده‌ام أ ترس كناهان كه كردهام. 

«لا مُسْتَطِيلاً کر اتکی ولا مُتَعالِياً بدا امطیعین. ولا شدستطلیلا 
بشفاعة 2 الشافعین». 

«مستطيلة»؛ أي: عالياً. وطال عليه: عاد. وتطاول وتكبّر وتجير واختال نظائد. 
وفی نسخة اين السّكون: «متسطا» والتّلاطة: القهر. 

والدّالة ‏ بتشدید اللام - يعني“ الجرأة. وقد َعُحتّها في الدّعاءٍ السادس 


۱-مطففین (۲/)۸۳. 
؟-ج: ‏ (ایعنی). 

۳ ج: «جانب» . 

؟ مجمع البیان ۲۴۸/۷ 


ما - : ((یمعن ) . 
۰۳ ی 


الدّعاء السابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس سس لال 


وألا رتا وقيل: بمعنى الوثوق؛ أي و وقهم بطاعتهم. وهو هو بل بفلا بفلان؛ + أي: : ينق 
به. 

يعلى: نه آنکه گردنکشی کننده‌ام به تكبّر كردن متكبّران, و نه بلندی‌کننده‌ام به 
جرأت و غنج و دلال نمودن فرمانبرداران!" به وثوق و اعتماد ايشأن. و نه 
بزرگی کننده‌ام به شفاعت شفاعت‌کنندگان. 


ع a‏ 5 بير 
«وَأَنَا بَعْدَ أقل الاقلينَ اذل این ومیل | یو و دُوتها». 


الذْرَةٌ هی أصغرٌ الثّمل. 
ولفظة «أو» هاهنا للاضراب بل" وهو من مَعانیه؛ كما صرح به صاحبٌ 


يعنى: و من بعد ازاين كمترين كمترانم و خوارترين خوارانم و مانند 
مورچگانم بلكه كمتر از آنها. 


«فيام مَنْ لم يُعاجلٍ الهسیئین ولا يده المثر فین». 

لد ال خر. ونده بنده. اذا زجر. و منه الحد یث: : «لو را يت قاتل عم في 
الحَرَم ما نَدْهتّه۱؟»؛ آي: زجهته. والنده: الرَّجْدُ , بصّه ومَذ. 

وفی نسخة | بن السّكون. «لَمْ یغافض»؛ أي: لم یأخذ على غِرَةٍ بل بعد حلول 
الاعذار والاندا 5 . وخاقطث ال ۶ : أَحَدْنه علی عرّه. 

والمُترّفون: المُتَتَععمون والمُنهمكون في الشّهُوات. ویروی «المُترفین» على 
البناء للفاعل والمفعول. 

يعنى: يس ای أن كه شتاب نكرد به عقوبت بدكاران و زجر و منع نكرد ‏ يا 
ناكاه نگرفت - ناز و نعمت پروردگان نعمت -یا: تنعم کنندگان, که تنعّم ايشان به 
محدّمات بو ده باشد. 


١‏ انجه در متن أورديم درست است وليكن در هر سه نسخه «الأربعون» أمده بود. 
۲-ج:-«فرمانبر داران». 

۳-ب:-«کبل». 

۴ النهایه -نده 4۶ البته مخفی نماند که اين سخن از ابن عمر منقول است 


رياض العابدين . V۶.‏ 


«ويا من یمن بإقالّة الْعاثر ين وَيَتَفَضَّلْ بإنظار لْخاطیین». 

الاقالة: المُسامحةٌ والتّجاوز. 

والعاثر: المزلٌ. والعَثْرةٌ: البَّلّ. والانظاژ: التَأَخِيد والامهال. يُقال: أنْظرته؛ أى 
اناد ا ۱ 

يعنى: پس ای أن كه مت نهد به درگذشتن و عفوکردن گناه لغزندگان و تفضل 
کند به مهلت‌دادن خطاکاران. 


رن المسیء الْمُغْتَرَفَ الخاطی اْعائك المذنب الْقترف»(٩‏ 
منم آن بدكنندة معترف به بدکاری خطاکننده شر درآمده!"" گناهکا 
کست‌کننده گناه. 
رن ال ي فد عَلَتِكَ مُجَْر ئا 
أفْدَم على الامر اقداما؛ اجْترأ. والاقدام: الشجاعة. 
[یعنی: ] منم ان که دلیری نمود بر تو به ارتکاب معاصی دلیری نمودنی. 
کر ساس 


«أنا الذي عصاك متَعٌَدا». 

منم أن كه عصيان تو ورزيد از روى قصد. 

رآ ۳ اشتخفی من عبادك وبار »۳۲ 

«اشتخفی»؛ أي: أخفئ به من خلقلی". 

بازژت الشي ء: أظهر ته. 

[یعنی: ] منم أن كه پنهان کرد از بندگان تو - معصیت را -و ظاهر ساخت أن 
را نزد تو 


١-صحيفة‏ كامله : - «المذنب المقترف». # هر سه نسخه : المعترف. 


۳ درامده: زمین خورده. 
۰۱-۳ ب: + «بالمعصیة». 


؟"-ج: ‏ «أستخفی... خلقك». 


العاء السَابع والأريعون: دعاؤه في يوم عرفة .۷۲۷۷ 

«اتا الى هاب عبادك وَأُمِنَكَ». 

منم أن كه ترسناک بود از بندگان تو و ايمن بود از تو. 

را الذي لم يهب سَطْوَتَكَ وَل يَحَنْ نا سفق 

المطوه: القهر بالیطش. والبأش: العذاب. 

[یعنی: ] منم آن که نترسد از قهر تو و نترسد از عذاب تو. 

رن الجانی على نَفسيه». 

منم آنکه جنایت کننده‌ام بر نفس خود. 

57 ات ببلیته». 

منم أن كه مرهون و كرو بليّه و رنج و سختى خودم. 

57 القليل الْحَياءِ». 

الاضافة لفظية!". 

[يعنى: ] منم أن كه كم است شرم من. 

رت الطُويلٌ العَناء». 

العناء - بفتح العين ‏ بمعنی التَّعَب والتَصَب. 

[یعنی: ] منم أن که بسیار است رنج و تعب من. 

«بحق من انْتَحَبْتَ من ۳۳ یمن(" اضصْطُْنَيتَهُ لتفيسك». 

اتجبه ‏ بالجیم -أي: اختاژه واطفاه 

یعنی: به حرمت أن كس که برگزیده‌ای از خلق خود و به أن كس که اختیار 
کرده و برگزیده‌ای از جهت ذات خود. 


۱-ج:-«الاضافة لفظية» . 
س ج: «من» . 


ذافن اا ب تي ا برش 

«وبحَقٌّ من اخْتَوْتَ من ب ریک وعن اجتبیت لِشَانِكَ» . 

إِجتّباه؛ أي : اصطفاه. 

[یعنی: ] و به حرمت أن كس كه بركزيدهاى از آفريدكان خود و آن كس كه 
برگزیده‌ای جهت کار خود که تبليغ احكام توست به بندگان تو. 

«و( بح مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتّهُ بطاعتك وَمَنْ جَعَلْتَ ما مه مَعْصِيتَهُ کمَخصيتك». 

وبه حرمت که وناك لاقت او اق رن E‏ 
گردانیده‌ای معصيت او را مثل معصيت خود. 

«وَبحَق مَنْ قَرَنْتَ مُوالاتَهُ بموالاتك وَمَنْ نطت مُعادا َهُ بمُعاداتِك». 

ناطً الشيء : ينوط تَؤْطأ ؛ أي: : عله 

يعنى: به حرمت ان كمي که مقرون سا خی دوس او را بلاوس خود و 
ان كين ١١‏ كة مما سا خن درا وين دش ای رنه شين غود 

«تَعَمَدْنى فى يَؤمى هذا بما تقد به مَنْ جَأَرَ إِلَيِكَ مُتَتضصّلاً وَعاذَ باشتغْفا 3 
تائباً». ١‏ 0 ۱ 

ا أي: : أن ستوني بما ر 

«مَنْ جَأَرَ إليك» ‏ بهمز العين -أي: من تَضّدَع إليك. يُقال: جَأر الدّجلٌ إلى الله؛ 
أي: تضرع بالدّعاءٍ. 

ومتََضّلاً ‏ بالصّادٍ الفهعلة - آي: متبرّئاً. من: تصّل فلا من ذنبه؛ أي: تَبَرَا 


واعتذر. 
يعنى: بپوشان گناهان مرا در اين روز به انجه باز پوشیدی به أن ان كس را 
: صن 5 11 .€ 
كه زارى و تضرع کرد به سوى تو در حالتى كه بيزارى كننده! "بوه أذ كناء 


١‏ صحيفة كامله:_«و». 


۲ ج: کسی. 


۲سج: عذر خواهنده. 


الدّعاء السابع والاریعون: دعاژه فى يوم عرفة سس ی ۷۳ 
خود واه رات امرزقن تق در عالق که نویه کنده بود 

«وََوَلّى بما وی به أَهْلّ طاعَتِكَ وَالزُلْفَى لَدَيْكَ وَالْمَكانّة مِنْكَ». 

اللفى: القربة والمنزلة. ومنه قوله تعالى: وما أَُوالکم ولا أَلاد کم بالّتى 
قر : علدنا زلفی ب وهو معطو فٌ على «ما». 

والمكانة والرّلفة والقربة والمنزلة شار قاله الهمدانیٌ في ألفاظه(. و«منك» 
بمععی عنذك؛ كما في قو له تعالی: لن تغنی نعنی نھ نه الهم ولا أَوْلادُمُْ من اله 
تا 

یعنی: دوستی كن با من به آنچه دوستی کرده‌ای به أن اهل طاعت و 


فرمانبرداران خود را و به نزديكى نزد خود و به صاحب جاه تو نزد تو. 


«وَتَوَخَدْني بما تَتَوَحَّدَ په من وَفى بعَهدك». 

أي: أفردني بما آفردت به الذين وفوا بعهرك. وجڏ عَليّ بما تجود به عليهم. 
ولا تكلني إلى غيرك. ووَحَّده اله بعصمته؛ أي: لَمْ یله إلى غيره. وتَوَحّد برأيه: 
انفرد. 

یعنی: یگانه گردان مرا به انجه یگانه گردانیدی به‌ان أن كس را که وفا کرده 
است به عهد تو. و بخشش نما به من به انچه بخشش کرده‌ای به ایشان. و 
وامگذار مرا به غير خود. 


«وَأَنْعَبَ نَفْسَهُ فى ذاتك. وَأ جهدها في مَدضاتك». 


١-ج:‏ «و طلب می‌نمود خلاصی خود را به عذر از گناهان خود» به جاى «از گناه خود» . 
۲-ا ب:-(«به». 
۳-سباً (۳۷/)۳۴. 
؟-ج: : -«وهو معطوف على ما». 
0_الألفاظ الكتايّة / ۲۴۵. 
ع ال عمران (۱۰/)۳. 
۷-ج: «نزدیکان خود راو آنهایی که صاحب منزلت و جاهند» به جای «به نزدیکی نزد خود و 
به صاحب جاه بودن». 


۷۳۰ 


ریاض العابدین 

و به رنح دراورد نفس خود را در معرفت و شناسایی ذات تو و رنجانید نفس 
خود را در طلب خشنودی تو. 

ص تعد 2 1 ۳ بر و نه 

«وّلا 7 ESF‏ بتفريطي في جنبك و 1 عدي طَوْرِي فى حدودك وَمَجَاوَرَةٌ 


ني 


آخکامك». 
الجَنْبُ: الأمر. يُقال: ما فعلتَ في جنب حاجتی؛ أي: في آمرها. قالّه ابن الأثير 
في نهايته. 


يعنى: و مؤاخذه مكن با من و مكير مرا به تقصير كردن من در کار تو و از حد 
درگذشتن طور من در حدود تو -یعنی اوامر و نواهی تو -و در درگذشتن احکام 


بو 


«وَلا تشتذرجني بافلايك لي اشتذراج من منعني ۳ ي خی ماعنده وَلَمْ يَشْرَ کك 
فی لول ز نعمّته ِعْمَتِه بي ». 

رلا تشتدرجني»؛ أي: له دْخِلْني قليلاً قليلة1؟) في غضبك -كما يَرْتقي الراقي 

في الذَّرَجةٍ یدج شيئأ بعد شَيءٍ ‏ بإمهالك إيّاي بتصويرك أعمالي حَسنة نه 
فتطمئن بها نفسي ومع ذلك اا شوت عندك. وهذا معنى الاستدراج. و ذ يالله 
منه. 

والاملاء: الامهال. 

یعنی: و داخل مگردان مرا در خشم خود اندک اندک - یعنی پایه پایه - به 
مهلت دادن تو مرا - یعنی هر باری که خطایی كنم عطایی کنی و أن را تفضّل 
یم ی شین من ود ای من ویو با ورد این حال ری اف باب > 
همچو استدراج ان کسی که بازداشت مرا از نیکویی که نزدیک او بود و تو را 
شریک و انباز نبود در فرودآمدن نعمت أو به من. و این نوع استدراج بدترین 


انواع استدراج است. 


۱-آنچه در متن آوردیم درست و مطابق با صحيفة کامله است و لیکن در هر سه نسخه «وعن» 
اهمده اس 


۲-ج:-«قلیلا». 


الدّعاء السابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة بل ١#؟ا‏ 


«وَنبّهْنِي من رَفَدَةِ الغافلین وَستَة الْمُسْرِفِينَ وَنْعْسَة المخذولي»: 

الدَقْدةُ: التّؤمة. 

والسّنة: فتورٌ یتدم النّوم. وكذا النّعْسة. والمرادٌ منهما هنا العفلة. 

وخَذَّله خذلانا؛ إذا ترك عوئّه ونصرته. 

[یعنی: ] و بيداركردان مرا از خواب غفلت‌کنندگان و غفلت اسراف‌کنندگان و 
هرزه‌پیشگان. 

«وَحخذ بقلمي إلى ما اشتغملت به القانتین». 

الباء و في «يقَلْبِي» زائدة وصلة. أي : خذ قلبي. 

والقنوت: الطاعة. ومنه قوله تعالی: « والْقانتین وَالُقانتات ۱6 

[یعنی: ] و فراگیر دل مرا به سوی آنچه به کار داشته‌ای ثبات ورزیدگان!" را 
در فرمانبرداری تو. 

«و استَعند دت په الْمُتَعَبّدِينَ» 

استعبدت؛ أي: اتَحَذّتَه عبدا. 

[یعنی: ] و به سوی آنچه به بندگی گرفته‌ای به آن عبادت کنندگان را. 

«وَاسْتَنْقَدَتَ به المتهاونین». 

إشتنقذه منه: تجاه وخَلّصه. المُتهاونين: المّقصّرين. 

[یعنی: | و به سوی انچه رهايىدهى به أن تقصي ركنندكان رادر طاعت تو. 

«وأعِذني یت يُباعِدُّني عَنْكَ وَیخول يني وَبَئْنَ عَظي منك وَيَصُدَني عستا 
أحاولٌ لَدَيُكَ». 

و بناهده مرا از آنجه دور كند مرا از تو و حايل شود ميان من و ميان بهره و 
نصيب من از تو و بازدارد مرا از انچه قصد كنم از نزدیک تو. 


١-احزاب‏ (۲۵/)۲۲. 
۲ ج: «ثبات ورزندگان». 


راض العايةوة سس ل ۱ 

«وَسهل لي مَسْلَكَ الْخَيْراتِ إلَيِكَ». 

a‏ نيكوييها را به سوى خود. 

«وَالْمُسابَقَة 2 إلَيْها من حَيْتْ أَمَوْت». 

و پیشی‌گرفتن په خیرات از آنجا که مر" فرموده‌ای. 

«وَالْمُشَاحَةَ فيها علی ماأدذت». 

المُشاحّة: المُواظبة. 

[یعنی: ] و مواظبت و مداومت نمودن در نيكوييها بر وجهى كه تو خواسته 
باشی. 

رو لا تمْحقني فیمن تَمْحَق من الْمُسْتَحْفِينَ بما عَدت». 

المَحْقٌ: الاعدام والإحراقٌ والاهلاك. 

یعنی: نیست مگردان و مسوزان مرا در ميان أن کسانی كه نیست می‌کنی 
ایشان را از جهت سبک برداشتن به انجه بیم و ترس‌داده‌ای از ان. 

«وَلا تُهْلِكْني مَعَ تع مَنْ هلك من الْمُتَعَدَضينَ لمقَتك». 

تَعَوَضْتُ لفلان؛ أي: تصدَّيْتُ. والمقث: البغض. 

[یعنی: ] و هلاک‌مساز مرا با آن كس که هلاک می‌کنی او را از آن کسانی که 
متصدّی خشم تو شده‌اند. 

«ولا تبني فيمَن تبر من الْمْنْحَرِفِينَ عَنْ سبیلكك». 

«تَبّني» على صيغةٍ المقضارع ين التفعيل. يُقال: تَبَّرَهُ تتبيرأً؛ أي: کشره 
وأهْلكه. وژوي: «ولا تروني» على صيغةٍ المضارع ین ۳ لافسال, من: بار فلانٌ؛ 
أي: هلّك. وأباره الله: آهلکه. 


۱-ج:-«أمر». 


الدّعاء السّابع والأربعو ن: دعاؤه فى یوم عرفة سس ۷۳۲ 

و«السّئل» بضمٌ السّین وسكون الباء مَروي في هذا المقاء!". 

[یعنی: ] و هلاک مگردان مرا در ميان ان كسانى كه هلاک كنى ايشان را از 
انهایی كه منحرف شدهاند از راه تو. 

«وَنَجُنِى من غمرات الْفثتّ». 

الْغَهْرَةُ: شک وغْمَراثْ المَوت: شدائده. 

والفتنة تجيء لمعان. المراد منها العذاب. 

يعنى: و نجات‌ده و برهان مرا از سختيهاى عذاب. 

«وَخَلْضي من لْهَواتِ التأوئ». 

اللّهّوات؛ جمعٌ لهاة؛ وهي لحم ا في آخر الم وهذا ال هار 
وی لا لَهَواتَ لها حقيقةء لک لَمّا كانت اللّهَواتٌ هي الطَّرقٌ إلى الااخشاء 
والأجُوافٍ والواقعٌ فيها في الأغلب مفقود الحياة معدومٌ النّجاة, اشتعار 
- عليه السّلام - الوا للبلوئ والبليِّ. والبلوئ والبلاء واحدٌ. 

يعنى: و خلاصىده مرا از راه گلوی بلا. و کلام مبنی بر استعاره است. 

«وأجزنی من اد الامْلاء». 

7 الإجارة. أي: آْقذني. والاملاء: الامهال. 

يعنى: و رهايىده مرا از گرفتن بعد از مهلت. 


بگیرند ایشان را به عذابى سخت دردناک. 


سے من مج مس °9 پم و اه 


۳ 
«وخل بَيْني وَبَيْنَ عدو يُضِلنى وَهوی ب يُوبقني وَمَنْقَصةَ توهَقني». 
ُوبقني؛ أي: تهلکني. ووَبَقَ الشي4: هَلّك. وأَوْبَقه: أهلكه. 


١-جنانجه‏ در صحیفه كامله هم جنين است . 


والمَتْقّصة مصدرٌ ميميٌ بمعتی"" التقص والعَیْب. 

و«تزهقني» رُوِيَ بضمٌ النَاءِ على أن یکون من باب الافعال. أي: تذخلني في 
الاثم ا . وأرهقني فلان إثماً؛ ای: ماس وبفتح التاء أي: تغشانی. ورهقه 
بالک ام یه 


OT TOT PN 
هوسى که هلاک می‌سازد مرا و نقص و عيبى که مرا در گناه اندازد -و یا:‎ 


: )۳( 
فروكيرد مرا . 
«وّلا تغرض عَنَى ٍغراض هَن لا 7 توضی عَنْهُ بَعْدَ غضبك». 


و رو مگردا ن از من همجو روگردانیدن | ز آن کسی که خشنود نشوی از او 
بعد از غضب خود. 


«ولا تزیشنی من الأمَل فيك َغْلِبَ عَلَنَ لوط من رَحْمَتِكَ». 
و نااميد مکن مرا از امیدی که در تو دارم بس غالب شود بر من ناامیدی از 


رحمت نو. 


«وّلا تمت تَمْتَحِنَى بما لا طاقة لى به فت ي ما تحمنیه من فضل مِخْنّتك»!". 


سیه مس 


أي: لا توقغني في المخنة. والمحنة ك المحن التي یمتح الله بها الانسان 
من بلي ومحنة. وفى بعض النُسخ: «لا تمد ا ا من المَنحَ بمعنى العطاء. 
وبَهَظه الحمل بَهْظأ ؛ أي: أَثْقّله. 


۱-ج:-«مصدر ميمى بمعنی). 

۱-۲ ب: «و بفتح التاء من رهقه إذ ذا أفسده» به جاى «وتحمّلنيه... غشيه». 
۰1-۳ ب: «یا تباه سازد مرا» ‏ به جای «و یا فروگیرد مرا». 

۴ صحيفة کامله : محبّتك . 

0 جنانکه صحيفة کامله نیز جنين است. 

۶-ج:-«وفی بعض ... العطاء». 


الدّعاء السَابع والاربعون: دعاژه فى یوم عرفة رت سب یتست اک ۷۵ 


۳ بشت مرا از انجه بر من بار کرده‌ای از زیادتی محنت و ازمایش 
حود, 

«وَلا تؤسلنى من ید ازسال مَنْ لاخْیر فيه وّلا حاجّة بك اه وَ لا انابة َة لهُ». 

قوله عليه السّلام: «لا حاجة بك إِلّيه» معناه: لیس لك به عناية. 

يعنى: و فرومگذار مرا از دست خود فروكذاشتن كسى که خيرى نباشد در او 
و عنایتی نباشد تو را به او و بازگشت و رجوعی نباشد مر او را به تو. 

«ولا تم بي رمي من سَقط عن ١ع‏ عَيْن رعایتك و من اشْتَمَلَ عَلَيِهِ الخيٰ من 
عِنْدِك». 

و مينداز مرا انداختن آن كسى که انداخته باشى او را از چشم رعايت خود و 
ان کسی که فروگرفته باشد بر او شرمساری از نزدیک تو 

«بَلٌ خذ يدي من ۷ سَقَطة الْمُبَرَدينَ وَوهلة تسف #. 

«خْذ» صيغة آمر من: أَخَذْتٌ الشّيء. وأصله أؤخذ إلا آنهم اشتنقلوا الهمز تین 
فحَذّفوهما تخفيفاً. وکذلك الامم ين أكَلَّ وأمر وأشباه ذلك. يُقال: خُذ الخطام 
و خد بالخطام. 

الشقوط : الؤقوع. والسّقْطَةُ: العثرة وال 

والمتردین + أي: السَاقطین. ورّدئ في بثر وترد ئ سقط . 

والوهلة: الفرعة. ووَهِلْتُ من کذا: فَزِعْتُ. 

والمتعسفين: الا خذین على غير الطريق. 


[یعنی: [ بلكه دست من كير | ز افتادن آنان كه از ز بلنديها به پا يين افتند و از 


تر سيدن اق کات ان اف وروند و یی مود ۱۳ 


۱-ج: «(من» . 
".۱ دب «ورطه) . 


"اج :-«و به بيرأه روند) . 


رياض العابدين ۷۴۶ 
«وَرَلَة المَفْوُورِينَ وَوَرْطَةَ الهالِکین». 
والورطة: الهّلاك. 
[یعنی: ] و از لغزش آنان كه فريفته شدند و از هلاكت انان كه هلاک شدند. 
«وعافنی مما انیت به طبقاتِ عبیدك وامائك». 
3 عافيت و رستگاری‌ده مرا از آنچه مبتلا کرده به آن اصناف بندگان و کنیزان 


خود را. 


ر ہے )2 ه گم و ر e7‏ ام ٠‏ ی بې 0 ال 2 
«وبلغنى مَبالغ''' مَنْ عنيت به وَأنعَمت عليه وَرَضِيتَ عنه. فاغشته حَمیدا 
۳ ور ۳ ر 
و تَوَفیْته سعید!». 


«عُنِيتَ» - على صيغة البناء للمفعول -: أي اهْتَمَمْتَ!؟ له. 

يعنى: و برسان مرا به آنجاها كه رسانیده‌ای آن كس را که اهتمام‌داری در 
حقّ أو و انعام كردهاى بر او و خشنود گشته‌ای از او. يس زندكانى دادهاى او را 
زندگانی ستوده و میرانیده‌ای او را نیکبخت. 

«وَطوَقني طوّق الاقلاع عَمّا خبط الْحَسَناتِء وَيَدَهَبُ بالْبر كاتِ». 

«وطوفْنی»؛ أي: اجعل ۳ عنقي طَوقاً. وهذا كنايةٌ عن الوم 

والإقلاعٌ عن الأمر: اف عنه. 

و «یحبط الحَسَنات»؛ أي: يُبِطِلّها. وخبط عمله: أي: بَطل توابه. ومنه قوله 
تعالی: «حبعث أَعْمالهُمْ 4" وكذا قولّه تعالى: «وحبط ما صَنَعُوا ۳۱6 

والباء في «بالبركات» لِلتّعدية. 


۱-ب: «ببالغ». 

۲-ج: «أهممت». 
۲-بقره (۲۱۷/)۲. 
۴-هود (۰۱۶۴/)۱۱. 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاژه فى يوم عرفة 0-3 يب را رب بي ته ۷۳۷ 


یعنی: و دور!" گردن من(۲" طوق كن طوقى كه ببخ بركند از انجه باطل سازد 
نيكوييها را و ببرد بركات حسنات اا 

وا ۰ شور قلبی الازدجاز ء عَنْ قبائح السسات وفواضح ع الْحَؤباتِ». 

«آشهر»؛ أي: اجعل شعارّ قلبي ولباسه. والشعاژ: ما یی الجَسَّدَ. ومنه قوله 
لی الله عليه واله و للاتصار: «آنتم الشعاد دون م ال نار»(۵)؛ ؛ أي: اننتم 

لخاصّة 2 والبطانة. 

والازدجار: افتعال من الأ جر 

واضافة القبائح إلى السيّئات من قبيل اضافة الصَفة إلى الموصوف. وكذا 
الفواضح !۳ 

وفضحه كمَنَعَهُ -: کشف مساویه فافتضحه. 


والحؤبات: الآثام, ج جمعٌ الحؤية بفتح الحاء ونضم م؛ لکن المَرويٌ هُنا الفتح. ومنه 
الحدیت: «البا شبعون وبا ای سبعون ضرباً من الانم. 

[یعنی: ] و شعار دل من ساز -و اين کنایه است از اينكه ملازم او گردان - 
بازايستادن از كناهان قبيحه و أثام فضیحه یعنی: رسواکننده. 


مه م8 ۶ رهوش م ر 7 رس اس 
«وّلا تشغلنی بما لا أذركة إلا بك عَمّا لا يُوْضِيك عنی غَيْرة». 


و مشغول مکن مرا به أن چیزی که در نتوانم يافت أن را مگر به مددکاری تو 


۱-.ب: «در». 

۰1-۲ ب:-«من». 

٣‏ ترجمة مؤلّف (ره) دقیق و رسا نمی‌نماید.بهتر است جنين گفته شود: و بازداشتن خويش را 
از آنچه حسنات را باطل سازد و برکات را ببرد. طوق كردن من ساز. (کنایه از اینکه اين حالت 
همواره در من باشد و از أن هرگز جدایی نگیرم). 


۴-ج:-«و ل 


۵ در النهايه -شعر - حين 7 تن : «أنتم الشعار والناس الذثار» . 
۶-.ب:-«والازدجار... الفو اضح». 
۷ ج: -«أن». 


رياض العابدين .سس ۷۴۸ 
دكة ان ارذاق اتسار ان چ ى که خی کیک اند نورا ار من غير أن هي 
كه أن طاعات و عبادات است. 


4 


ی وف لوب یه 

و بکن از دل من دوستی دنیای دنی خسیس که" هیچ خیری(۱۲ در آن 
نیست - که باز می‌دارد از أنجه نزد تو است از مثوبات اخرویه و منع می‌کند از 
طلب كردن انجه سبب رسیدن به سوی مثوبات تو است و غافل می‌کند از 
تا ما خی و 

«وَرَيّنْ لى الَف بعناجاتك باللیل وّالتّهار». 

و بیارای از برای من یگانه شدن به مناجات كردن و رازگفتن با تو به شب و 


روز. 

دوعت لی عضته سمّة عِضمَة تذنینی من شین رتَقطعنی عَنْ کوب محارمك 
يفنم 

ال کوب: الارتکاب. 


وأسر الشّيء: شدّه بالأشر وهو القَذ. ومنه الأسير, لأنهم کانوا بَشدُونه بالق 
فشتی کل أخيز ار وان ل د بهد 

والعظائم: جمعٌ العظیمة؛ وهي النازلة الشديدة. 

یعنی: و ببخش مرا نگاهبانی که نزدیک گرداند مرا به ترسکاری تو و ببرد و 
قطع کند مرا از ارتکاب محرّمات تو و خلاصی دهد مرا از قيد و بند گناهان 
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١-آ.ءب:_«كه».‏ 
لحت > ج: «(چیزی» . 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة ز ةز ز س 


«وهب لى التَطْهِيرَ من دنس العضيان. وَاذهبْ عن دَرَنَ الخَطايا». 

لنش والدَرَنْ: الوَسخ. 

[یعنی: ] و ببخش مرا تطهیر -یعنی پاک گردان مرا -از چرکی"" نافرمانی تو. 

5 ۳ ۳ 1 ا ۳ 

«وَسَؤيلنى بسِرّبالٍ عافيتك. وَرَدْنَى رداء مُعافاتك. وَجَللنى سَوابغ نغمائك». 

أي: الان السربال؛ وهو القميص. 

وردّني؛ أي: آلبسنی الرداء؛ وهو بالمدّ أكبدُ الخُمْر. وأصغزها البُخْنْقُ؛ وهو 
خرقة تَتَقَنُمُ بها المراة وتُعَطي رأسها ماقبل منه وما دبرء ثم الغفارة. ثم الخمارء ثم 
لصيف وهو كالنّصفٍ من ال#داء وأكبر من المقعة - ثم ال#داء وهو أكبدها. 

يام ۶ 7 i‏ ال 0 0 

وجللني؛ اي: غطني. وقد شرحته في الدعاء الرابع والعشرين وهو دعاء 
العافية. 

یعنی: در من پوشان و ملازم من( ساز سربال عافیت و ردای عافیت خود 
را. و بر من پوشان نعمتهای شاملة خود را. یعنی: مرا مشمول نعمتهای خودگران. 

«و ظاهر دی فَضْلكَ وَطُؤْلكَ». 

الطَوْلُ بفتح الطّاء۳. 
٠‏ ظامز؛ أي: اجمغ. قال اب الأثير في لها !۳ وفيه انه ظاهر بينَ دِرْعَيْنٍ يوم 
أحد؛ أي: جَمَع وب أحدهما على الأخرى. وكألّه ين التطاهر والتّعاون. 


یعنی: و فراهم‌آور و جمع‌ساز نزد من فضل و احسان خود را. 


1 ۳ 2 5 ص 
«وایدنی بتؤفيقك و تشدیدك» 


ی چرکنی. 3# ج: جرکینت. 
۲-ب: -«من». 

1-۳:-«الطول». 

۳-ج: نهایته. 


رياض العابدین ۷ 
التَسْديدٌ: التَوفِيقُ للسّداد؛ وهو الصّواب والقصدٌ ین القول والعمل. ومنه: له 
دنا ِلْخَيرِ؛ أي: رَفقنا له 
يعنى: و قوّت‌ده مرا به توفيق خود و اقتصاد و توشط در قول و عمل. 
«وَأَعِئّي على صالح ال وَمَوْضِيٌ اقل و وَ سکب مُسْتَحْسَن الْعَمَلِ». 
«أعنّي» من الاعانة. 
يعنى : يارىده مرا بر نيت نيكو و گفتار يسنديده و كردار نيكو. 
«وَلا تكلني إلى حولي وَقَوّتي دُونَ حَوْلِكَ وَقوّتك». 
وَكَلَّ إليه الأمرَ وَكْلاً و کول: سَلمه وفوّضه. 
الل بمعنى القدرة. ولفظة «دون» بمعنى غير. 


يعنى : : وامگذار مرا به قوت و قدرت خود نه به قدرت و قوّت تو dR‏ 


ولا 7 تخزني يوم تبْعثنی ع تبني للقائك». 

و شرمسار مساز مرا در روزى كه برانگیزانی مرا از براى دیدن پاداش و 
واب خود. 

و لا 2 تَفُضَحْنى ب ین يدي أؤليائك». 

و رسوا مكن مرا در برابر دوستان خود. 

«وّلا تلینی ذكْرَك. ولا تذهب عَنَّى شکرك». 

و فراموش مساز مرا از یادکردن خود. و مبر از من شکرگزاری خود. 

«بَل یه گون اخوال السَهُو عند غفلات الجاهلین لالائك». 

بلكه لازم گردان مرا شكر و ذا خود رأ در الات" سهو نزد غفلتهاى 
نادانان مر نعمتهاى تو را. 
١‏ ج: «بلکه تمشيت أمر من به قوت و قدرت توباشد» به جاى «نه به قدرت و قوت تو». 


۲ ج: « کردن» به جاى «و ذ کر». 
۳-ب: «حالت». 


الدّعاء السَابم والاربعون: تاه فى يوم غرفة مب سب تس عبت یسب وت ۷۵۱ 
«وَأَوْزِعْني آن نی بما یه وأغترف بما آشد یت ال ». 
أؤزغني؛ أي: الهمني. یقال: اشتوزعت الله شکره فاوژعنی؛ اي: اشتلهخته 
فالّسی. 
و «أَوْلَئتنيه»؛ أي 1۳ نعمتني علیه. 
و«أَسْدَيْتَه إِليَّ» ؛ أي ': أَوْلَيتَه وأغطيته. قال ابنُ لار في النهاية: فيه: «مَنْ 
۳ 8 رفا فکاټو و أشدئ ئ وأذلئ وأعطئ بمعنی 
به e‏ ا 


«وَاجْعَلْ رغیتی إِلَيْكَ فَوْقَ رَعْبَةِ الرَاغِبِينَ: و رَحَمْدي ایا فزق حَمْدٍ 
الحامد ين». 


رغب إليه؛ أي: هل وتضوع. والرّغبة: السؤالٌ والطّلب. 

[یعنی: ] و بگردان تضرّع و زارى كردن من به سوى خود بالای تضرّع و 
سؤال سوال کنندگان, وستایش من تورا بالای ستایش ستایش‌کنندگان. 

«و لد تخذلنی عبر فاقتى إليك». 

قال: له خذلاناء إذا رل عَونّه ونصرته. 

والفاقة: الفق والحاجة. 

[یعنی: ] و فرومگذار و ترك مکن نصرت و یاری كردن خود را از من نزد 
احتیاج من به سوی تو یعنی در جمیم احوال. چه. ممکن محتاج است به 
واج بالوجود مادامی که موجود است. 

ولا تهلکنی ؛ بما ند إليك». 

أي: َزسلثّه اليك ین توب والشرور. 


١-ب:-«اأى».‏ 
۲-ب:-«کردن». 


زان لها لوزن تت یی حیحص بات ص ا حي 7 ۷۲۵۲ 
یعنی: و هلاک مکن مرا به آنچه فرستاده‌ام به سوی تو از شرور و گناهان. 
«ولا تَجْبَهُنى بما جَبَهْتَ به الُْعاندین لك». 
یقال: جَبهته: صککت جَبْهته 


فد و مر نجه زده‌ای بر پیشانی عنادکنندگان مر تو را. 


«قإني لك مُسَلم». 

بالتُديد على ما في نسخة الشّيخ ابن التّكون. أي: مُتقادٌ لحُكيك. يُقال: سَلَّم 
واشتشلم"؛ إذا انقاد وخَطّع. وفي نسخة الشيخ ابن إدريس: «مُشلم» 
- بالتّخفيف ‏ أي: مطيعٌ. وحقيقةٌ الاسلام الطاعة. 

يعنى: پس به درستى كه من مر تو را انقياد و اطاعت کننده‌ام. 

«أله 3 الك لك». 

الحُجَّة: الغلبة. 

[يعنى: ] می‌دانم كه غلبه مر توراست 

«وَأَنّكَ أؤلى بالقضل وَأَعْوَدُ بالاخسان». 

«أَعْوّد» من العادة, أو من العَود. 

[یعنی: ] و به درستى که تو سزاوارترى به فضل كردن و عادت كننده ‏ يأ: 
بازگشت نمايندهترى به نيكويى كردن. 

«وَأَهْلٌ التقَوئ ال الْمَغفِرَة». 

التقوى على صيغة فغلى من التّقيّة والواوٌ مبدّلةٌ من الياء. لانها اسم ؛ كقولك: 
شووی هذا اتوب ونما هي ین ریت ُ. وان كانت صفة ترکوها على أصلها. 
قالوا: امرأةٌ ریاء لا روا. أي: آهل لأن یی منه. 

یعنی: اهل و سزاوار آنی که ترسیده شوند از تو گناهکاران. و اهل آنی كه 


۱ س ج: «تسلّم». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۵۳ 
rG‏ ۶ م9 0 و ۶ و بير 
«و انك پان تعغفو اولی منك بان تعاقب». 
و به درستی که به عفو كردن و درگذشتن تن از گناهان سزاوارتری از عقوبت 
کردن. چه» اثر کرم در عفو بیشتر ظاهر است و او اکرم الا کرمین است. 
لس يم م بط ۳ ۶ م مه 
«وانك بان تشتر اقرب منك إلى أنْ ته نشهر». 
و به درستی که تو به پوشانیدن گناهان نزدیکتری از آشکارا كردن أن 


نيع رید تبلغ ما أَجك من یث لا آیی 
ما یکره ولا ادتکت مانهیت عَنْهُ». 


يعنى: بس ا مرأ زندكانيى خوش که منتظم شبتار 3 مرأ به اون 
مى خواهم و برساند مرا به آنچه من دوست" می‌دارم به حيثيتى که اتیان ننمايم 
و به‌جا نیاورم انجه تو کراهت داشته باشی ان را و ارتکاب ننمایم انچه نهى 
کرده‌ای از آن. 


سوم سے 6 ص 


«وَأَمِنني ميت من یشعی وه ین ید يديه وَعَنْ یمینه». 
رزوی «میتة» بفتح المیم وکسر‌ها. 


[یعنی: ] و بميران مرا مردن ان کت که سعی نماید و رود روشنی توحید و 
اسلام از پیشاپیش او و از جانب راست او. 


«وَدللني ین یذ تك» َأُعِرَّني عند خَلْقِكَ». 
و خوارگردان مرا در بيس خود. و عزیزساز مرا نزد خلقان جو د. 


«وضغنی إذا خلت بك. وازفغني بَيْنَ عبادك». 
ضع على صيغة الأمر ت : وضع فلاناً ِن دَرَجِتِه؛ أي: Ll,‏ 


١-صحيفة‏ كامله: + «بی» . 


؟"-|:-«دوست)»). 


۳۲-ج: «حطه)». 


وا الاين سس سک ای تس فت ۲۱ 


[یعنی: ] و پست ساز مرا در هنگام خلوت كردن با تو - که وقت عبادت و 
پرستش بوده باشد -و بلندساز مرا در" ميان بندگان خود. 

«وَأَغْنِني عَمَّنْ هُوَ عبن عَنَىء وَزذنی ال فاقة وَفتر». 

الفقر والفاقة بمعنيٌ 

[يعنى:] و بی‌نیاز كن مرا از أن کس(" که او بىنياز است از من» و 
زیاده گردان درویشی و احتیاج مرا به سوی خود. 

«وَأذنی ین َمائة الکغداي, وین لول البلاء. زین الذل وَالْقنا». 

الشّماتةٌ: فرح العدو ببليّة تنزل بن يُعاديه. 

والعناء - بفتح العين المُهْمَلة - بمعنى الَمّب والنصب. من: عَنِيَ ‏ بالکسر - 
عناء ؛ أي: تعب ونصب. 

[یعنی: ] و پناه ده مرا از شادی دشمنان و از فرود آمدن بلا و رنج و از 
خواری و تعب. 

تن فيما ات له مني بما یدب اقا عی ابش ولا جلشه. 
وَالآَخِذُ عَلی الْجَرِيرَةٍ لول أنائة». 

«تَهَمَدْني» - على صيغة الأمر - أي: اشترني. مأخوذ من غِمْدٍ السّيفٍِ وهو 
غلافه. 

والطش: الأخدٌ لقو ي الشديد 

والحلم: صفة لا يَسْتَخْفٌ الغضب صاحبها. 

والجريرة: الجناية ون 

والأناءٌ کقّناة -: الحلم. 


یعنی: بپوشان مرا در آنچه مطلع و واقف شده‌ای بر أن از من به آنچه بپوشاند 


.»رد«-:ب-١‎ 


17 ج: « گسی» . 


الدّعاء الشابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۵۵ 


به آنأ" طريق توانای"" بر سخت كرفتن اگر بردباری او نبودی, وكيرنده بر گناه 
اگر نه اهستگی و حلم او بودى. 

«واذا أَرَدْتَ بقؤم فة أ سوا قد فَتَجُنى نها إواذاً يك». 

لاد بالشيء: الاستتار والاحتصان به . وهو مصدر لاود القوم مُلاو دة ولواذاً 
من باب المُفاعلة؛ + أي: لاذ بعضهم ببعض - ولو كان من لاد لقال: لیا بمعنى 
اسم الفاعل أي: مُلاوذاً. 

يعنى: و هرگاه اراده کنی به كروهى عقوبتى يأ بدیی. پس نجات‌ده مرا از أ 
مت ات ای و وی ای 

«وَإِذ لَه ته تقمنى مَقامَ فضيحَة فى دنياك, فلا تقني مله في أخْرَتِك». 


«مقام» بضم المیم وفتحها کلاهما مرویّان في هذا المقام. وهو اما بمعنى 
الاقامة أو مَوْضِع القيام. وقوله تعالی: لا مَقامَ لكم 4 بالفتح؛ أي: لامَوْضِعَ 
لكم. وقرئ «لامُقام کم » بالضم؛ اي: لاإقامة لكم. وقوله تعالى: 9حَسنَتْ 
شقا وَمُقاماً 4" ؛ أي: مَوْضعاً. 

[یعنی: :]و جون اقامت نفرمودی مرا اقامت (۵) دیا در محل د رسرانی در 
دنیای خود. بس اقامت مفرما مرا مانند انز اشرت ود 


«وَاشْفَعْ لى أوائِلَ متيك بأواخرها وَقَدِيمَ فوائِدِكٌ بخوادیها». 
وفي بعض النُسخ: «وشْفغ»؛ أي: اجعل لي ات متنك كا بأواخرها. 


یعنی: جفت‌ساز از برای من اوّلهای نعمت خود را به اواخر أن و فواید کهنه 


۱-ب: «این» . 

۲-آنچه در متن أورديم درست اضت ولیکن در هر سه نسخه «توانایی» آمته رو 
۳-احزاب (۱۳/)۳۳. 

۴-فرقان (۷۶/)۲۵ 

۰-۵ ب:-«مرا اقامت». 


ا ا ی و ۸ 
را په تازه‌های آن. 


«وَلا ند لی مدا يسو مَعَهُ قلبي». 
اي: لا نهل ولا تمل لي في عمري تلا 


[یعنی: ] و مهلت مد ۵ فرومگذار مرا در مات عمر خود مهلت دادنی 7" 
كه قساوت بیدا کند و سخت گردد با أن دل من.. 


«وّلا تَقرَعْني قارعة ا 

أي: لا تطرني ولا تص تصبّنی بداهیة. 2 وقرع ي الباب: طُرَقّه. والأصل : في القزع: 
ال 2 او " ودواهیه. وقوله تعالی: لا تي بنا مرا 
قارع 4 أي: داهية. وقد رُوِي: «تَفْرَعْني» من باب فعل يفل - كمّنع يمنع - 
و«تقرغني» ین باب الإفعال!2. وهذا كنايةٌ عن طول العُمر حتَى أذْرَك نهاية 
الضعف والهرّم. 
يعنى: و مكوب و مرسان مرا سختيى از سختيهاى روزگار که برود از جهت 
ا آبروی من. 

واين كنايه است از زيادتى عمر. يعنى جندان مرا معمّر مكن که" " بهاى من 
برود. 


» «ولا تشخني ي ِيسَة يد يعر لها قَدْري». 


سس ات 
مر جو بپ 
۵ 


مُحَقرةٌ ودَناءة. وخسائش الامور: مر انیا ٠‏ جمع خسيسة 


١ج:‏ + «فرو مگذار مرا». 

۱۲ء ب: «مذت عمر مرا دراز مكن و در ضلالت مگذار» به جاى «فرومكذار... مهلت دادنی». 
۳-ب:-«طرقه و... شدائده». 

۴-رعد (۳۱/)۱۳. 

۵-ج:-«وقد روی... الا فعال» . 

۱-۴:-(که». 


الدّعاء السّابع والأربعون: اغاؤه فق يو غزرفة سس ع پیت ۷۵۷ 

[یعنی: ] و اعطا مكن مراد نائت و حقارتى كه کوچک شود از جهت أن قدر 
كك 

«وَلا نَقيصة E‏ مر أخلها مَكاني». 

لتقيصة: العیب. وفي بعض الثسخ مكان «يُجْهّل». «يَخْمُلُ» بالخاء المُعْجَمة 

من الخُمول بمعنى السّقوط. والخامل: السّاقط. وفي نسخة ابن إدريس: «ولا 
تَقتَضِبْ سل بالقاف ین الاقتضاب ؛ وهو افتعال من القَضْبٍ بمعنى القطع. وفي 
أخرى: «ولا تَعْتَضِبْ» باهمال العينٍ واعجام الضَّادٍ من عَضبّه؛ إذا قَطعَه. 

يعنى: و مده مرا عيبى كه برطرف شود از جهت أن عيب مكان من يا: مبر به 
سبب جهل و نادانی از رهگذار ان خسیسه و دنائت مکان مرا. 

دول ني رَوعَة نیش بهاء ولا خی آوجش دُونّهَا». 

لوغ - بالفتح -: القَرّعٌ والحوف. والتَوْعة هي المرّةٌ الواحدةٌ من الرّوع. وراعه 
قاؤتاع7"؛ أي: أفْرّعَه قفرغ. وبابه قال. 

والابلاش: الخيرة والیأس. ومته شك «ابلیس» لأله ابلك ن رحمة افه: 
أي: يئْسَ. وكلّ من اطع في حجٌته 57 فقد!" أبلس. 

والخيفةٌ مصدرٌ خاف الرجل یخاف خوفاً وخيفة. 


ار 
ولفظة «دون» بمعنی عند. 


یعنی: و مترسان مرا ترسانیدنی که ناامید و حیران شوم به سبب أن. و نه 


۱-ج: : «رهكذر أن». 
"دب : - «وداعه فارتاع». 


7 : -« لاه أبلس». 


۴-ب: -«فقد». 


زا الاد OR a‏ 
ترسی که در دل گیرم بيم ان ات ان رن 

«اجْعَل هيبتي في وَعيدك وَحَذْرى من اغذارك وانذارك». 

الهيبة والحَدر والخوف والوعید والاعذاژ والانذار تظائد. 

الاعذاژ: المبالغة في الامر. فالمعطوف بمنزلة التَأكيدٍ للمعطوفي علیه. 

یعنی: و بگردان ترس مرا در چیزهایی كه بيمكرده و ترسانیده‌ای بندگان خود 
را از آنها كه از وعيد تو ترس 

«وَرهبَتى عِنْدَ تلاو أياتك». 

الهبة: ۳ ف. 

یعنی: و بگردان ترس مرا نزد خواندن ايتهاى کتاب تو(". 

«راغمز يلي بايقاظي فيه بادك وَتَقَرُدي بِالتَهَجْدٍ ك». 

التَّهَجّد هو(" صلا الیل 

[یعنی: ] و معمورساز شب مرا به بيدار بودن من در أن براى عبادت توو 
يكانه شدن من به نمازكزاردن از براى تو. 

«و تجَوّدی بشکونی إلَيِْكَ وانزال خرائجی يك». 

التَجوّد التعرّي و الانقطاغٌ عن انیا 

[يعنى: ] و تجرّد و ترك من دنيا را به سبب آرامش من باشد به سوى تو و 
فروداوردن حاجتهاى من باشد به تو. 

«وَمُنازَلتي لیا في فَكاكِ رقبتي مِنْ نارك». 

والمنازلة في الأصل أن یتنال الفريقانٍ في الحرب فیتعارکوا ويُقاتلوا. والمراد 


یم 


۱-ج: «أنديشه» به جای «بیم أن». 

۲-ج:-« که از وعید تو ترسم». ۱ 

۰۱-۳ ب: + «یا ترهیب كن مرا نزد خود تلاوت ایات کتاب تو». 
۲ ج: -(«هو». 


الدذعاء الشابع والاربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۵۹ 
هنا المعنی المجازی آی: : مكالمتي إيّاك. وفي الحديث: «نارّلت ربّي في كذا»: 


و 


راجَعْنّه و لد عل ای كذا في التّهاية الأثيريّة. 

یعنی: و سؤال كردن من تو را در ازاد كردن كردن من است از آتش تو. 

ااا العُنّقَ. فَجَعِلَتُ كناية عن جميع ذاتٍ الانسان تسمية للشيء بسبعضه 

ذا قال: أَعْتَقُ رَهَبد فكأنّه قال: أغتق عبداً أو أَمَهُ. وينه قولهم: ده في 
قاله ی الأثير في نهايته. 

«واجازتی م مما فيه به لها من عَذَايك». 

و زینهار!"" دادن ن من ست(" از آن چیزی که در اوبند اهل نار از عذاب تو. 

«ولا ني في طُغْياني عامها. وَلا فى غْمْرَتي ساهياً حَنّى حين». 

ل تذزني؛ أي ی لا تدغني. 

یب جاور الحَد في الغتتوٌّ والعصيان. 

في البصیرة کالعمی في البَصَر؛ وهو التحیّر في الامر. والعاية: المُتَحيّر. 

ُ: الغفلة و“ العَماية والحَيرةٌ والجهل. ومنه قوله تعالی: «فَدزهم!افی 
غَمْرَتَهِمْ 4 ؛ آي: في عمايتهم وخبرتهم. 

ساهياً ؛ أي: لاهياً. 

ويراد بالحين وقثٌ الموت. 


یعنی: وامگذار مرا که در طغیان و تجاوز نمودن از حد خود متحيّر باشم و نه 


۰1-۱ ب: «پی دربى و گفتگوی من با» به جای «من تو را» . 
۲-ج: «زنهار». 
ج: «مراست» . 
۴-ب:-«ی». 
+ «هو »». 
۶ب :-«في البصر ... فذرهم». 
۷-مومنون (۵۴/)۲۳. 


6 
7 


اف سم سس سس یی ۱۶ 


در نهایت غفلت و جهالت و حيرت خود غفلت ورزیده باشم از اوام ٩۱‏ الهی تا 


وقت رسیدن اجل و به سرآمدن عمر . 


«وّلا تجْعَلنی عة لِمَن اتعظ ولا تكالاً لِمَن اغْتَب ولا فة لِمَنْ نظر». 

لظَه: الموعظة؛ وهي النْصمٌ والتذکیر بالعواقب. یقول: وعظئه وغظا وع ظة 
فَاتَّظ ؛ أي: قبل الموعظة. وفي الحدیت: «السَّعيدٌ من وعظ بغيره, والشَّقَىٌ من 
انع به غیده»(۱۲ 

التّكالٌ: العبرةٌ. والفتنة هنا بمعنى الاختبار. 

یعنی: و مگردان مرا پندی از برای آن کس که خواهد کد همحل 

«ولا تشک بي ة فين تک به». 

> اي لا تُجازني جَزاء مَكري وفعلي السيُّ فيمن يجازى له جزاء مُكره. لاه 

في الحقيقة لا يَمْكُر. تعای ال عن ذلك عُلوا كبيراً. 

[ینی:] و مده مکافات مکر( و بديهاى من در ميان آن كسى كه جزای مكر 


ا می‌دهی. 


دي Selec‏ 5۳ د يه ل ی ه o‏ 
۳ 2 ی 9 رم 3 3 2 
هزوا لخلقك. ولا سخریّا لك». 
اشتبدل الشیء بغيره؛ إذا اخذه مکائه. 
((و لا تتخذنى»؛ أي: لا تجعلنى. «هرّوا لخلقك» ؛ اي: یستهزئونی. «ولا 


۱-ج: «أمر» 
۲-الصحاح-وعظ . 


۱-۳:-«مکر». 


/ ۲-ج: «أو». 


ا 

/ 
1 
۱ 


5 
6 


الدّعاء السَابع والأربعون: دعاژه فى یوم عرفة با ۰ - نی ۷۳۱ 


شخریّا»؛ أي: مک حبط عملّه ولا تجعل في عمله( وب . وسَخَّر فلانٌ فلاناً: 
که عملاً بلا أجرة. والفرق بین اهر والسخريّة ان 1 في السّخريّة معنی طلّب 

المَدَلةء لأنَّ اّسخیر الّلیل. وتا لو فیتتضی ون القدر يا يظلهد فى القول: 

يعنى: و فرا مكير به جاى من غير مرا! و كناية اهسك :از لول عه 
تغيير مكن مر نامى که دارم. و تبديل مكن جسم و تن مرا. و مگردان مرا خوار و 
بی‌اعتبار! " و بازيجة خلقان خود" و جنانكه باطل شود عمل من تو را و مرا در 
أن وان تاشن 

«ولامُتّبعاً ۵ الا لِمَرضاتِكٌ». 

مَرضأة: مَصدر ميمئّ بمعتى الوّضا. 

[یعنی: ] و نه پیروی كننده مگر خشنود بودن تو را. 

«وّلا مُمْتَهَناً إلا بالانتقام لَكَ». 

على اسم المفعول. أي: لا مُْتخدماً. والماهنٌ: الخادم. 

[يعنى: ] و خدمت كرده شده نباشم و خدمتكارى نكرده باشم مگر به كينه 
كشيدن از جهت تو از دشمنان تو. 


00 


«وَأَوْجِدْني بَوْدَ عفوك وَحَلاوَةَ رخمتك وَرَوْحِكَ وَرَيْحَانِكَ وَجَنّة نَعيِكَ». 
«اُوجڏني» افعال ین الوجد بمعنى الإدراك. والمرادٌ هنا أَذفُني. مجازاً. 
قال ال اطبرسي في مجمع التيان : الرَوْح: الاستراحة ين تکالیف الذّنيا 
ومَشاقها. وقيل: الوّوح الهَواءُ الذي تلدّه النّفْس و يزيل عنها الهمّ. والرّیحان يعني 
الرّزْقَ في الجَنّة. وقیل: هو المشموم من رَيْحَانٍ اجه يُؤتى به عند الموتٍ فيشمّه. 


باب : «لي عليه» به جاى «فى عمله». 


5 («را» . 


داءب: + «سازى». 


أ 
۲ 
و۳۹ > ب: « که برای نافرمانی تو سخریت کنند» به جای «خوار و بی‌اعتبار». 
۴ 
۵-صحيفه کامله: «تبعا». 


را ا 


وقيل: الَوْحٌ: النّجاةٌ من النّار. والتیحان: الدّخولٌ في دار القرار. وقیل: الوم في 
لقب والرًيحان في الجنّة". 

یعنی: بجشان مرا سردى عفو و تجاوز كردن خود و شیرینی رحمت خود -و 
كلام مينى بر استعاره است ‏ و راحت از تكاليف دنيوى و مشقتهاى اويا 
فرح و روزى جاودانى -يا: بوى خوش, يا: ريحان مشموم كه در بهشت 
باشد ‏ و بوستان پر از نعمت خود. 


«وَأذقني طَعْم قراغ لما ْجب سَعَةِ من سَعیك, والاجتهاد فيما يزلف لَدَيْكَ 
وَعنْد ك». 

و بچشان مرا چاشنی فراغت مر أن چیزی را که دوست می‌داری: به رحمتی 
از رحمتهای خود. و شش نمودن در انجه نزدیک گرداند به جناب تو و قرب 
تو. 

«وَأجفني بتُحقَة م من تحُفاتك». 

الَحفة , كدي مارم الأصل المَرويٌ وفي بعضٍ روایات بضمٌ ال 
وشکون الحاء . وکلا وین جاء فى الله هي بمعنی الك والّطف. قا( 
الأزهرئ: اضل تحفة حفة. ا الواو تاء . 

والصّحيح في «تُحُفاتك» ضح الّاء والحاء جميعاً وفتحُ الحاء على ما في طائفةٍ 
من الخ غلط. فان فُعْلَةَ بالضّم ‏ كقّربة وشبهة وظلمة ووُصلة وتحفة - اما 
ُجْمَع على فْعل - بضمٌ الفاء وفتح العين ‏ وفعٌلات - بالضّمّتين. 

يعنى: و نيكوبى و لطف نما به من به نيكوييى از نيكوييهاى خود. 

«وَاجْعَل تجار تی 007 وک تی عفر خاسِرَة». 

قال تجار زا أي: ذات ربح كقولك: لابن وتامر. 

والكدّة: الوجوع. 


الدّعاء الشابع والأربعو اوقا زز ی وو عرقة بپسس تسس سب a‏ 


و«غَيرَ خاسرة»؛ أي: : غير ذات(۱ خ خسران ن أو غير خاسر صاحبها. 

[یعنی: ] و بگردان بازرگانی مر 5 نفع و سود. و بازگشتن من با زيان 
نباشد. یعنی چون بازگردیم به حشر زیانکار نباشیم برخلاف بازگشت منکران 
حشر از کقار که بازگشت ايشان رجوعی است خاسر و صاحب زیان؛ كما قال 
سبحانه: تلك اذا که خاسرة > 

۳۹ مَقَامَك». 

من الا خافة. ومقام ما سم مکان بمعنی مُوْقِفِك الذي يَقِفُ فيه العباٌ للحساب, 
أو مصدرٌ میم بمعنی تام 

یعنی: و بترسان مرا از ایستادن پیش خود. یعنی چنان كن که از موقف 
متام ري وناك میت مام و اين تایه انیت از اكير از اهل م 
گردان؛ لقوله تعالى: وین خاف مقا رَه جتان ٩۱‏ 


«وَشَوٌّقني | لقاء ك». 
أي: لقاء ثوابك. 


[يعنى: ] و أرزومند كن مرا به ملاقات ثواب خود. 


«َنب عَأَيٍّ َوب لوح لا بو بق معها ذنُوباً صَغِيرَة ولا کبیره وله كذ امعها 
عَلانِيَة ولا سَرِيرَة». 

الصوح - على فَعولٍ للمبالغة ‏ أي: بالغةٌ في النصح. وهو صفة التانب. فا 
يصح نفسّه بالتّوبة. لس المجازيّ مبالغة. أو: بالق في 
النصاحة؛ وهي الخياطة. کانها د نصح ماخرّق لت قال في الصّحاح: نصحت 


۱-ج:-«ذات». 

۲ -نازعات (۱۲/)۷۹. 
۳-ب:«گردانی». 

۴-رحمن (۴۶/)۵۵. 

6-ج: + «و پاداش نیکویی». 


النّوبَ: خطته. يُقال: منه او النُصوح. 

[يعنى: ] «و بپذیر توبة مرا توبة خالص كه عود نكنم به معصيت که باقى 
نگذاری با أن توبه گناهی, نه صغيره و نه كبيره». 

ودراكثر نسخ مصحّحة عتيقه عتيقه ١7‏ «لا تبّی»۲۳ به حذف ياست, بنابر أنكه «لا» 
ناهیه باشد. و در بعضی نسغ اا است به اثبات ياء بنابر أنكه لاى نافيه 
باشد. وکتّب بعض مشایخنا رحمه لله بخطه الشَّرِيفٍِ على هامش صحیفته: 
الظاهه «لا تبقی» بالیاء. لا «لا» نافية لا ناهية. انتهی کلامه. وهمجنین «لا تذر» 
به ضمّ راء روایت کرده شي شيخ أبن ادریس, و باقی مشایخ به سکون را. 


زو فس ناو تاوف و تنه دادر اسكان وه ور پنهان». 


o‏ و في 5 ره ےه 
«وانزع الغل من صدري للمُوٌمِنِينَ». 
e‏ ا 2 EE‏ و إل . : 
نرع الشيءَ من مكانه: قلعه. وبابه ضرّب. فما وفع في بعض النسخ من فتح 
الزاي. لا وجه له. و«انزع» بهمزة الوصلي والقطع کلاهما مرویّان(۳) 
والقل -بالکسر -: الف والحفد. 


[یعنی: ] و بيخ برکن(۲" كينه را از سینة من مر مؤمنين را. یعنی کینه‌ای که با 
مومنان داشته باشم از سین من بردار. 


«اغطف يقلبي عى الخاشجين. وَكُنْ لي كما تون لِلصَالِحِينَ». 
بقال؛ عطف علیه: أشتّق. وبائه ضَب. والباة ضلة. 


یعنی: مشفق و مهربان ساز ول مرا بر ترسکاران. و باش با من همچنانکه!۵ا 
می‌باشی با صالحان. 


جات ٠‏ ج: «عقیق» . 

۲-ب:- لا تیق». 

۳-ج: - «وانز ع... مرویان». 
۴-ج: «کن» به جای «برکن». 
۰۱-۵ ب: «همجنانجه» . 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۶۵ 


«وَحَلني حليّة الْمُتَّقِينَ». 
یعنی: أليشني زينة المتّقین. 
. يُقال: له تحلية؛ إذا [أ َة الحلْية؛ وهي اسمٌ لكل میرن به ِن مصاغ 

الذهب والفضة. 

[یعنی: ] و بیوشان وملیّس‌ساز مرا به زینت پرهیزکاران. 

«وَاجْعَل لي بسان صذق في الْغابرین وَذِْكراً نامياً في الاخرٍین». 

الغا باللْسان مار جد به, وهو الذكد الجمیلٌ واا القن وهذا ین قبیل 
نسميةٍ الشّيءِ باشم آلته. وهذا قِسمٌ من المقجاز المَرسَل. 

والغابر من الاضداد يقال على الماضي والباقي. والمرادٌ نا الاخیر. فالمعطوف 
پمنزلة التتفسير والنّا کید له. 

[یعنی: ] و بگردان برای من ذکر نيكو در ميان ایندگان و ذکر بلند در ميان 
ا 


«وّوانٍ بى عَوْصَة الأَدَّلِينَ». 

الباء في قوله عليه رن «بي» | للتعدية. . في الحديث: «انکم و فد 2 
انتم خیرها»: آي: تم العِدَّهٌ بكم سبعین. یقال: وَفَى الشيء وفاء: تم وکمل. 
و کذا وافی. 


1 
1 


5 ۲ ۰ شا ۰ * س ۳ 4 
یعیی: و برسان مرا به عرصه! ۱ و ميان سرای بيشينيان - يعس مقرّبان درگاه 
احدیّت. چون مومن آل فرعون و حبیب کار و امیر الممنین علی و غير ایشان. 
چه, مکلفان"" در هنكام قيام قيامت سه صنف!" باشند در سه مرتبه: اصحاب 


۱-النهایه-وفا. ۱ 
۲ ج: «به معنی و تمام‌ساز به من عرصه» به جای «یعنی و برسان مرا به عرصه». 
۳ ج: «متعلقان» . 


۳ » ج: «(صف» . 


را افا دن میتی ي سرت سس وی ۷۶۶ 
اليمين. واصحاب الشمال, والشابقون؛ لقوله تعالی: و كنت أَرُواجاً ثلاثةٌ 4(. 
وك تمم ب سيوع ز نغمتك عَِ». 

شيء 1 أي: کامل واف. وسَبَعَت النّعمةٌ 7 شيخ -بالضم شپوغا : اتسعت 
فإضافة السّبوغ إلى التعمة اضافة الصّفةٍ إلى الموصوف. أي: نعمتّك السابفة. 

يعنى: و تمام گردان نعمت شاملة خود رأ بر من. 

«و ظاهه کراماتها لْدَيّ». 

ظاهز؛ أي: اجمع. كما نقلثه عن ابن الأثير في الهاي في هذا الدّعاء آنفاً. 


00 
ت ودرا تشن 


يعنى: و فراهم اور گرانمایه‌های 
به تخفيف يأ و تشديد هر دو روایت شده. 
[یعنی: ] و يركن از فايدههاى خود دست مرا -یا: هردو دست مرأ. 


«وشق كرابم مَواهبك إِلْنّ». 

«شق» فعل ۳ مر من ساق الماشية قا سو (۵ 

[یعنی: ] و بران بخششهای بزرگ گرانماية خود را به سوی من. 

«جاوز بی الا طیبین من أؤليائِك في الجنان التي رَينْتَها لأضفيائك.. 

وهمسايه گردان مرا با خوبترين از دوستان خود در بهشتهایی كه آراسته‌ای 
أن را از براى برگزیدگان خود. 


0 د 7 5 و مس 1 ۳ 
«وجللنی شرائف نحلك فى المقامات المَعدة لاحبّائك». 


۱-واقعه (۷/)۵۶. 
۲ ج: «کراماتهای» . 


۲سب: هت (تعمت»)). 


۴-ب: -«فعل». 


0 ج: ب (( سق ... سوقا» ۰ 


الدّعاء السابع والأربعون: دعاژه فى یوم عرفة سس 1۳ ۷۶2۷ 


يللي اي على ا 

والشّرائف: جمغ شريفة. وإضافتها إلى ال من قبي إضافة الصّفة إلى 
الموصوف. أي: نحلك الشريفة. 

والتحل: جمع النخلة؛ وهي العطيّة. 

[يعنى: ] و سوقان 5 مرا عطایای بزرگوار خود را در جاهایی که مهیّا شده از 
براى دوستان خود. 


و ۵ 47 5 2 سم N‏ 2 57 و 7 Ê‏ ۳ ۳ 
«وَاجْعَلُ لى عِنْدَكَ مقيلاً آوی اليه میا ماب لاس أَتَبَوَرُها وَأَقَهُ 


عَیْنا». 
لمقیل - بفتح المیم -: اسم مكانٍ ين القَيْلولة. والمرادٌ هنا مکانْ الاستراحة 


تجوزا یی 

ب AE‏ ا ] : أوئ فلانٌ إلى منزله له - أي: 
رجعا" يوي أُويّاً على فعول وإواء . والمأوئ: کل مكان يَأوي إليه شيء ليلاً أو 
نهاراً. 

«مطمئناً» بتخفيف النون -و ژوي بتشديدها أي: ساكناً. 

والمثابة: المَوضِعٌ ال برجم ام بعد آخری. والنّوبُ: ال#جوع 
والاجتماع. وثاب الناش: : اجْتمَعوا. ومّثاب الحوض: وَسّطه الذي بجتیع(۲ الما 
فیه. وقوله تعالی: « مَثابَة ة لاس چ أي : مَرجعاً يثوبون إليه في حَجُهم وعمرتهم 
کل عام ؛ أي: بُرجعون. 

وأَتبَوَرّها؛ أي: أشكنها. واه منزلاً؛ أي: آشکته إيّاه. 


١-ج:‏ دربوشان. + ب: يوشان. 
۲-صحیفه کامله: -«للناس». 
۳-ج:-«اي رجع». 


۳-ج: «يجمَع» . 
۵-بقره ۲۵/4۲۱ ۱. 


[يعنى: ] و بكردان مقام اث در بهشت ارامگاهی که بازگردم به 0 در 
حالتی که آرامیده باشم و محل بازگشت مردم باشد تا(" جای خود سازم أن را 
و روشن سازم چشم خود را(۳ 

«وّلا تقایشنی بعظیمات الْجرائر». 

«تقایشنی» بالقاف والسّين المُهْمَلة. هو من المقايسة؛ ET‏ الممائلة. ای: 
مَهُما فعلثُ من جريرة جاريتني بقذرها. وقشثٌ الشيء بالشي»: قَدَرْنّه على مثاله. 
وفي نسخة ن الشيخ ابن آدریس: : «تفاتشني» - بالفاء و والشین المعجمة أي: 


لا تستقصني' " في المُناقشة والتفتيش. وفي نسخة ET‏ «تناقشني» من 
المُناقشة _بالنُو ن والقافٍ ثم الشّينِ المُعْجَمةٍ ‏ وهي الاستقصاء في الحساب. 


يعنى: هنا تیه و مو ادو مکی نا من به كناههاى بزرف. يعنى هركاه كه 
گناهی بزرگ كنم به قدر أن عقوبت کنی ۳ يا: مناقشه ودقّت مكن با من در 


«ولا تهلكني يَوْم تبلی السَّرائْدُ». 
وفي بعض لنْسخ: رلا تهُتکني». 


o ۶ مر‎ 4 


السّرائر»؛ أي: رف ويُتَمَيّرُ ین ماطاب من الضّمائر وما خَفِيَ من 
الأعمال وما خَيِّت منها. 


يعنى: و هلاک مساز مرا يأ: مدران برده مرا ,دز روزی که ا كارا شود 


١-ج:‏ «از برای من» به جاى «مقام مرأ». 

7" ج: «جاى كيرم در أنجا» به جاى «بازكردم به آن». 

۳-ج: «مردم رأ» به جاى «مردم باشد تأ». 

۴-ج: «و چشم روشن باشم» به جای «ان را... خود را». 

0-ب: :-«هی». 

-ج: لا تستقصي. 1# > ب: لا يستقصي .و صحيح أن است که در متن أوردهايم. 
۷-ج: اوه غد 

۸-ج:-« کنی». 

.»راکشا«:ب-٩‎ 


الدّعاء السّابع والااریعون: دعاؤه فى يوم عرفة سس ۷۶۹ 
نهائنها ".بعتي ظاهر کنند!" مخفیّات ضمایر خود را تا طیّب آن از خبیت 
کو 
۴ هرس ار ۳ 

«وَأَزِلْ عَنّي كَل ك وشبهد». 

و زايل كن از من هر شک و شبهداى ‏ يعنى باطلی"" که شبيه به حق باشد. 

» وَاجْعَلُ لي ف في الْحَقّ طريقاً من کل رَحْمَةِ». 

ددر تسخ عاق «رحمة», «وجهة» روايت شده. 

ی و بكردان ار دای فن در عق و رای راهن :أذ فیا خی دا 
هرسو و جانب. 

«وأجزل لى 3 قسّم الْمواهب من توالك». 

E A E لمرو وب‎ 

والتَّوَال: العطا 

يعنى: و عظيم كردان از براى من نصيب و بهره بخششهاى خود رااز 
عطای!؟" خود. 

«وَوَفْدْ عَلَىَ خُظوظ الاخسان من افضالك». 

و وافر و بسیار کن بر من بهرههاى نيكويى را از فضل و بخشش كردن خود. 

«وَاجْعَلٌ قلبى واثقاً بما عنْدَكُ وَهَمَى مُشتفرغاً لما هو لَك». 

الهم: القصدٌ والارادة. 


١-ب:‏ «ينهانيها» . 
۲-ب: «ظاهر کند» . 
وهر ج «باطل» ' 
"-ب: «عطاياى». 


رياض العابدين ل .۷۷ 


و«مُشتفرغاً» على صيغة اسم الفاعل والمفعول كلاهما 7 أي: 
مبذولا. واشتفرغ جهذه: بَذّله. والقراغ لغدَ يقال على وجهّين: الأَوَلُ: الفراغ من 
الشغل معروفٌ ؛ والنّانى: القصدٌ إلى الشَّىءٍ وهو المرادٌ هنا. 

[یعنی: ] و بگردان دل مرا استوار و محکم به آنچه نزد تو است از مثوبات 
اخرویّه. و انديشه وقصد مرا مبذول‌دار تا همه توانایی خويش را به کار بر(" از 

«وأ EY‏ بما 2 ا به خالصَتَك». 


و به كاردار مرا به آنچه به كار مىدارى خاصّان خود را از انبيا و اوليا و 
صلحا. 


«وَأَشْرِبْ قلبي عند ذَهُولٍ لول طاعَتك». 

أي: اخلط قلبي بِمَحَبّةِ طاعتك. من: آشرب اب الصّبعُ؛ إذا تَداخَل أجزاءه 
تَداخُلَ الماء أعضاء الشّارب. 

و در بعضى!" نسخ به جاى «عقول». «غفول» است به غین معجمه و فا بدل 
عين مهملة وقاف. 

[یعنی: ] انا دل مرا به دوستى طاعت !8 خود نزد غافل شدن عقلها. 

«وَاجْمَعْ لي الغنى وَالعَفافٌ وَالدَّعَةَ وَالمُعافاة وَالصحَة و الطَّمَأنيئَة 
وَالعافِيّة». 


الغنى هو عدم الاحتياج إلى الغير. 


١-ج:‏ «على صيغة... مرويان». 
۲-ج:-«تا همة... برم». 
۲-ج: + «از». 

۱-۳ ب: «بیاشام». 
۵-ب:-«طاعت». 


۱-۶ ب: + «والسَعة». 


الدّعاء السّابع والأربعون: دعاؤه فى يوم رف ۷۲ 


والعَفافُ هو الک عَن الحرام والسّوَالٍ ين النّاس. 

والدّعَُ: الخَفْضُ وطیب العش. والهاء عوض عن الواو. والمعافاةٌ هي أن 
فك اله من لاس ويعافتهم منك؛ أي: يعفيك عنهم ويُغْنتهم عنك(" ویضرف 
آذاهم عنك وأذاك عنهم. وقیل: هي مفاعلة من العفو؛ وهو أن يُعَقُوَ عن الاس 
ويعفوا هم عية. 

والصّحّة: ف السقم. 

الطمأنينة: الكو 

والعافية أن يَسْلَّمَ من الأسقام والبلايا. 

يعنى: و فراهم أور از برای من اين هفت صفت را که توانكرى و بی‌نیازی از 
غير تو باشد, و باز ايستادن از حرام واشؤال ودن ار هر دقان و اتود کر و 
خوقى تن و اسايس و گاری دادن و توس نی ارام وو نال 
بودن از بيماريها و مرضها. 

«وّلا تخبط حَسّناتى بما يَشوبُها من مَعْصِيتِك». 

رلا تخبط » ؛ أي: تبطل. وحَبطٌ عمله؛ أي: بَطْلل و أبه. 

[یعنی: ] و تباه مساز نيكوييهاى مرا به" آنچه اميخته شود به آن نيكوييها از 
معصيت و نافرمانى تو. 

«وَلا خلواتي يما يَعْرِضُ لي من نَرَغْاتٍ فِتْنَك». 

(«يغر ض» على وزن يضربٌ. وفي بعض النسخ: «یِعَةض» على صيغة المضارع 
من باب التفعيل للبناء للمجهول. أي: يُجْعَل عؤضة لي. 


۱-ب: -«عنگ». 


۲-ج:-« و اسایش». 
۳-ب:-«وسالم». 
؟-ج: «أز)» . 


رياض العابدين .۲ 


ورغ الشيطان"" بيتهم يزخ تزغا + أي: أفسد 

والفتنة المراد منها""' الشيطان. لأنّه ات به الله العباد. 

يعنى: و تباه مساز خلوتهای مرا از براى عبادت تو به آنچه عارض شود مرا 
يأ: : مرا در معرض آورد از تباهکاریها و شورانیدن فد ۳ که | ن شيطان 
رجيم ابي 

«وَصُن وَجْهِي عَن الب إلى أُحَدٍ مِنَ العالمین. وَوِيني عَن الما ما ند 
الفاسقینٌ». 

«ديني» - بکسر الذال المَهملة - عطفاً على «وّجهي». أي: وص ديني عن 
التماس ماعند الفاسقین. وفي الحدیت: «ما تَضَعْضعَ امرؤٌ لآخَرَ برد عرض الذنیا 
إلا ذهب لا دينه» ۴ اش على رواية «ودبنی»(۵ من الذث بمعنی الفم. وکذ لك 
«وَدّدْني» من الذوّد وهو المنم. فالجملةٌ معطوفةٌ على الجملة والواژ للاستئناف. 

یعنی: و نگاه‌دار آبروی مرا از طلب كردن انجه نزد مردمان است از عالمیان 
- یعنی أ ماه ای ون و تكافوار 2 مرا از درخواست نمودن آنجه نزد 


فاسقان است - یعنی انان که نافرمانی خدای"" کرده‌اند. يا: بازدار مرا از 


دز شتا ودن | تعد نزد فاسقان است(4, 


«وَلا تَجْعَلْنى لِلظَالِمِينَ ظهيرا ولا لَهُمْ على مَخو کتابك يدا وَتَصِيراً». 
يعنى: و مگردان مرا مر بیدادکنندگان [را] هميشت و یاری‌کننده. و نه با 


1-۱:-«الشیطان». 

۲سا ج: هاهنا. 

۳-ج: «تباهکاریهای فتند» . 
۳ النهایه ضعضع 


۵ چنانکه صحيفةٌ کامله نیز مطابق همین روایت است 
۶-ب: -«دین». 

۷ج («رخدا) . 

۸-ج:-«یا بازدار... فاسقان است» 


الدّعاء السابع والأربعو ن: دعاژه فى يوم عرقة سس ۷۷۳ 
ايشان را " بر باطل ساختن كتاب تو قوّتى و مددكارى. 


«وَخُطْنى من من حي حَئْتُ لا عله حياطة تة تقيني يها». 

تقال خاطه تخوطه رطا وا ذا عفظه وصائه ودب عنه وتوَفّر على 
مصالحه. قاله ابن الأثير فى نهايته. 

و«تقيني» فعل مضارع ین وقی يقي بمعنى حَفِظ. 

[یعنی: ] و نگاهبانی و گرداوری"" كن مرا از جایی که مرا علم به أن نبوده 
باشد آنچنان گردآوری!" که نگاه‌داری مرا از وقوع در معاصی. 

سے ج ت ر لاب مس و e‏ ۵8 ۳ سے مت 

«وَافْتَْ لي آبواب تَْبَيِكَ ررخمیك وَرَأَقَتِكَ وَرِرْقِكَ الواسع؛ يلك من 
الداغبين». 

و بگشا از جهت من درهاى توبه و بازگشت نمودن به سوى خود و رحمت 
خود و مهربانى خود و روزى فراخ خود. زيرا كه من از رغبت دارندگانم به 


0 2 (۴) 
ی 


«وأنیه ۳ انعامك ی ال خير المَنعمین». 
و تمام گردان از برای من نعمت دادن خود را. زیرا که تو بهترین 
نعمت‌دهندگانی 
A A‏ مس e‏ يا رت الْعالمِينَ». 
«عمري» , بضم المیم ۳ کلاهما مر 
ع غیت الشيء ؛ ؛ إذا طليته 


يعنى: و : و يكردان یماد زندگانی مرا در گزاردن جح و به‌جای أوردن جمره 


1-۱.ب: «و مگردان مرا با ایشان» به جاى: «و نه ايشان را». 
۲-ج:-«و گردآوری». 

٣‏ ج:-«مرا از... گرداوری». 

۴ ا:«تو). 

60 ج: «لنا». 


رياض العابدين ‏ _عععع ۷۷*۴ 
به جهت جستن رضای توء ای بروردكار جهانيان. 

«وَصَلَّى اله على مُحَمَّد و آله الَّيّبِينَ الطاهرین. وَالسَّلامُ عَلَيْه 7 هم أَبَدَ 
الابدين) 1 

و افاضه كناد رحمت را خداى تبارک و تعالی پر ذات .مقذس محمد ۳ أو 
كه ياكند از كناهان صغيره و كبيره و پاکیزگانند ۳ وسلام بر او و بر ايشان باد تا 
اید الایدین -یعنی تا زمانی که آن را نهایت نباشد. و اين از ياي" مبالغه است 
همچو هر ال اهرین و عوض العایضین. 


۱ ۹ «والسّلام. .. الاآبدین». 
۲ج : + «والسّلام عليه وعليهم أبد الأبدين» . 


۱-۳ ۽ با : «پابت» . 


الدّعاء الثَامِنُ وَالأربعونَ 


و کان من ذعائه عَلَيِِ السَّلامُ فى( یوم الاد 


۱ 26 

۷ 

وت ۷ 
الى 
المأ 


دعاى چهل و هشتم كه در روز عيد قربان و روز جمعه مواظبت 
مىفرمودهاند حضرت سيّدالشاجدين. 

للم هذا یم مبارَك مَئِمُونٌ, وَالمُسْلِمُونَ فيه مُجْتَمِعُونَ فى أقطار أَرْضِكٌَ». 

الظاهر أن لفظة «في» بمعنى و 

والأقطارٌ: جمع القطر ‏ بالضّمٌ ‏ وهو التاحية والجانب. 

يعنى: بأرخداياء اين روزى است بأ روكت و ححسته و مسلمانان فراهم 
أمدهاند [در أن ] از جوانب زمين تو يعنى كه(" از مخلوقات تو است: 


«ِيَشْهَدُ السائل مِنْهُمْ وَالطَالِبُ وَالرَاغِبُ الاب وَأنْتَ الاظر في 
حوائجهم». 

«یَشهّد» على صيغة العْیبة. و«السائل» والمعطوفاث عليه مرفوعاتٌ. على 
نسخة الأصل. وفي نسخة عمید الرؤساء على صيفة الخطاب ومابعدها بالنّصب 
معمولات لها. 


والواو في قوله: «وَأَنْتَ النَاظك» مضروبٌ عليه في نسخة ابن إدريس. 


ا ب . صحيفة کامله : -«فی» . 
۲ ب: - «الظاهر... من». 2 


۳ ا:-«که». 


رياض العابدین _ددد(د۱ مه 

لا أي: الذاعی. والطالب؛ أي: الذي ات الحوائج. 

والرّاغبُ؛ أي: الذي يَدْعَبُ فيما عند الله من الثواب العظيم. 

والراهب؛ أي: الذي يذهب من عذايه. 

يعنى: حاضر 5 است دعاکننده و خواهنده از مسلمانان و طلب‌کننده 
حوايج خود را و رغبت‌کننده به" آنچه نزد تواست از ثواب بزرگ و ترسنده از 
عذاب - یا: حاضر آورنده‌ای" تو ایشان را عابر نسح ثانیه -و حال آنکه تو 
نظر کننده‌ای در حاجتهای اشان بنابر نسخداى كه و او بو ده باشد. يا: نو 
نظر کننده‌ای بر تقدیری که و او نبوده باشد. 

«قَأَسْأَلْكَ بجودك وَكَرَمِكَ قوان ماسأك عَیك. أن نصَلن على مُحَمَدٍ 
و آله». 

یقال: هانّ عليه الشيء؛ أي: خَفّ وسهُل. والاسم: الهوان. 

یعنی: بس درخواست می‌کنم از تو به حقّ جود تو و کرم تو و حال آنکه 
اسان است -یا: حقير است - بر تو آنچه من درخواسته‌ام أن را بر تو اينكه 
افاضه کنی رحمت را بر محمّد و ال او. 

«ر أسألك له ا با لَكَ الْجُلْكَ 1۳ الحند». 

دم - عليه السّلام ‏ الظْرْفَين لِلدَّلالةٍ على اختصاص الامرین به من حيتٌ 
الحقيقة. 

يعنى: درخواست می كنم تو را بارخدایا ای پروردگار ما - [به أن حق که ] هر 
توراست پادشاهی نه غير تو را و مر توراست ستايش بر نعمت تو. 

«لأإلة إلا نت الْحَلِيمُ الکریم». 

اما الحليمُ هو الصّفوحٌ مع القدرة ولا يَسْتَحقٌ الصَافحْ مع العجز اسم الحلیم. 


۱ ب: - «به6. 


ی 


۲| ب: «حاضر اورده‌ای». 
۳- ج «من». 


الدّعاء النّامن والأربعون: دعاژه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة ب ل ۷۷۷ 


الكريم؛ أي: الجوادٌ والمُفْضِل. 


يعلى : یت ای زا زيار وماس جوم صحفت م 
معصيت از عاصيان مىكنى و مسارعت در انتقام أن نمی‌نمایی با كمال قدرتى كه 


داری -کریمی -یعنی جوادى و بخشنده‌ای. 

«الْحَنّانٌ الْمَنَانُ». 

الحَنَانُ ‏ بتشدید النُونِ على صيغة فَعال - بمعنى ذي الرّحمة. قال الجوهرئ: 
الحَنانٌ بالتخفيف": ال حمة. وبالتشديد: ذو ال حمة. 

والمنّان: المُعْطِي المنعم. وقیل: المَنّان الذي ینت باللّوال قبلّ السّؤال. 

يعنى: صاحب رحمت واسعداى و عطا مىكنى به عطايا بيش از انكه سؤال 
كرده شوى. 

«ذو الْجَلالٍ والإكرام». 

أي: ذو العظمةٍ ة والغنئ المطلتي والفضل العاءً. قاله الشّهيدٌ في قواعده'". وقيل: 
أي: : یستحق | ان تغل ویکرم ولا فر یه 

یعبی: صاحب بزرگی و غناى مطلقى كه به هيج وجه احتياج به تو راه ندارد 
و صاحب فضل و جود عام. يا به معنی انکه: سزاوار انى که اجلال و اكرام کرده 
شوی و کفران نور زند تو را. 

«بّدیع السَموات وَالأزض». 

أي: مُبْدِعهما. 

[يعنى: ] يديدا ورندة آسمانها و زمينى بى سبق نمونه. 


0 مم 5 و 
۱ 


«مهما قَسَمْتَ ین باك اومن ین خير أو عافية زب رک هدی آأو 
عَمَل بطاعتك, أ یر نمی يه ع 1 هم تهر يهم به الیْك». 


۱-ج: + «بمعنى». 
۲ القواعد والفوائد ۱۷۲/۲. 


يعنى: سؤال مى كلم خداوندا که هرگاه قسمت کنی ان بندگان مومنین خود 
از مالى يا عافيتى يا برکتی""" يا هدايتى كه به أن راه راست را مسلوک دارند. يا 
كاركردنى به طاعت يا نیکوبی که منت نهى به آن نيكوبى برایشان ¿ تا راه‌نمایی 
ايشان را به أن نیکویی به سوى خود. 


«از تَرْقَعُ لَّهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَدَ أو تغطیهم به خرن یر انیا وَالآخْرَة». 
يا بلندسازى از برای ايشان نزديك خود پایه‌ای, يا اعطا!" کنی ايشان را به 
أن نيكويى از نيكويى دنيا و اخرت. 


0 توف فلی ونييبي ه منة». ۳ 


هذا مفعولٌ ان ل «أسألك». 
[یعنی: ] أي شکه واد سار هه نقمي ها از ان كين 
أين. جزای «مَهُما» است. 


و لم a‏ 3 


ال 5-5 ا یب ات ا ا 


00 


مد رال ی الأخيار سل ٩‏ وی علی اخصانها الا انت». 

لفظة «صفو » مات 2 الصّاد!'' قد رُوِيَتْ في هذا المقام. وصفوةٌ الشّيء: خالصه. 
وم خی اله عليه وآله وسلم صفوةٌ الله من خَلْقِه ومضطفاه. 

والخِيّرَةٌ ‏ مثال العتبة -: الاسم من قولك: اختاره الله. 

یعنی: و سؤال می‌کنم تو را ای خداوند که توراست پادشاهی و سياس و 


ال او, بندة تو و فرستاده تو بر خلقان و دوست داشتة تو وبرگزیده تو از خلقان 


١-ب:-«يا‏ برکتی». 
7 ج: : «عطأ» . 


۳ صحيفة کامله: -«أن توفّر حظّى ونصیبی منه». 
۳-ج: + «و». 


الدّعاء التّامن والأربعون: دعاژه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة ۷۷۹ 


توء و بر ال او که نیکوکاران با کيیزگان برگزیدگانند. رحمتی که قادر نباشد بسر 
سردن ان ریت اس هک و 

«وَأَنْ تشر كنا في صالح من دعاك في هذا لیم ین عبادك امین یارب 
الال ` 

و که شرنکسازی مار در دغای یک هرک کف زا غوراند اس 
در این روز از بندگان مؤمنين تو ای پروردگار جهانيان. 

«وَأَنْ تغفر نا ولهم. نك علی کل شىء قدین». 

و اینکه بیامرزی ما را و ایشان را. زیرا که تو بر همه چیز توانایی. 


«اللْهُهَ لك نت يحاجتي. وَبِكَ نت الوم قري وفاقتی زتنکتتي. 
اي يمرك ورختيا أ َي مني بعتلی. رَلَمَفرئك وَرخمئك أَؤْسَعٌ من 
دنُوبي. . فصل علی مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ و ال مُحَمَّدِ». 

تَعَكَدْتٌ؛ آي: قَصَدْتُ. 

يعنى: بارخدایا, به سوى تو قصد کردم به حاجتى كه دارم. و به تو 
فرود آوردم درويشى و احتياج و مسكنت خود را. وبه درستى كه من به مغفرت 
و آمرزش و رحمت تو استوار ترم از خود به کردار خود. و هر آینه آمرزش تو و 
تفت و وس از كتاهان شن ا س افاضه كن رخعت اراس ماو[ 
او. 

ا قضاء كا حاحة 2 اي اوا ده ۰ اور مه 

«وَتَوَلُ قضاء كل حاجّة هی لي بقدرتك علیها وَتَيِسِيرٍ ذلك علیّك. وَبفقري 
لك وَغِناكَ عَنَي». 

وتو ببراؤوةن هر حاجن که مات قو > با وانانۍ تو بر واگ رده 
حاجت و آسان بودن أن بر تو, و به درویشی و احتیاج من به سوی تو و 


۱-ج: « کسی». 


۲ ج :س «بشو». 


و و ب ام ag‏ 
بی‌نیازی تو از من 

«قإني لم اصت خر قَط الامنك». 

1 - بفتح القافٍ وضم ۽ الطّاء المُسَدّدةٍ - معناه الزَّمانْ | 

یعنی: زيرا که من نیافته‌ام نیکویی هرگز مگر از تو. 

تور ای غَيْد ك». 

و برنگردانیده است و تغییر نداده است از من بدی هرگز هیچ كس غير از تو. 
«وَلا رجو اش( آخرتي ودنیای سواك». 

قد زوي «سواك» مثلتة السّين هنا. 

[یعنی: ] و امید ندارم به کسی از برای أمر آخرت و دنیای خود. به غير از نو 

للم من تیا تاد اعد لِوَفادَةٍ إلى مخلوق زجاء فده وَواف له 
وَطْلبّ تله 4 و جائزبه». 

ت بمعنى 07 والمكرار للتأكيد واختلافی اللَّفظ. يقال: ات ۵ الجیش 
وعبات تم تعبلة؛ أي: : رهم في مواضعهم ويام للحرب ممن ومیسرة ولباً 

کا وَاسْتَعَدٌ. يُقال: أَعَدَّ لأمر كذا: هيّأه. و" الاستعداد للأمر: التّهيُوٌّ له. 

ووَقَدَ إليه یف وَفداً وفوداً ووفادةً: قدء(۳) 

و«رجاء» منصوبٌ 2 الخافض. والتقدیر: لرجاء رفده. وكذا «طلب نیْله». 

والفد - بالكسر -: العَطاءٌ والصّلة. 

والتّوافل: جممٌ الافلة؛ وهي عطيّة التَطَوّع ين حيثٌ لایجب. ومنه نافلة 
الصّلاة. 


۱-۱: + «من». 


۳ ساب لاو 
۳ -ب: - «قدم». 


الدّعاء التّامن والأأربعون: دعاؤه في يوم الأضحى ويوم الجمعة ۷۸۱ 


وكذا التَيْل. 
والجائزة: العطيّة.. يُقال: أجازه يُجيزه؛ إذا آغطاه. ومنه حديث العبّاس: «ألا 
سح ؟! ألا أجيدٌ ك؟!»! ا أي أعطيك. 


يعنى: بارخداياء هركسى مهيّا و معذ و مستعذ اين شدهاند كه پیش مخلوقى 
روند به اميد عطا و بخشش او و طلب جايزه و عطيّه از او کنند. 


«قَالَيِكَ-يا مَؤلاى كانت الیو م تهیّتی وَتَعْبنّتي و|غدادي وَاسْتِعْدادي رَجاءَ 
عفوك ورفدك وَطْلْبَ نَئْلِكَ وَجائرّتتك». 

پس 4 سوى تو است ای خداوند و صاحب من -امروز مهيّا شدن و 
اعداد و استعداد من به اميد عفو تو و عطيّهٌ تو و طلب كردن عطيّه و جایزه تو : 


«اللَّهُمَ قصل علی م مُحَمَّد مُحَمَدٍ و آل مُحٍََ. ولا نخیب الم ذلك من ن رجائی». 


ارخا رخمت کن بر مد و آل اى وتا اميد مكو هرا امروز ۳ 
امیدواری من. 
«يامن بخفیه سائلٌ ولا یْقَضْه نائل». 


لا يُحفيه؛ أي: لا ایغ ین الحفاوة بمعنی ۱ "۳ المبالغة في الشّيءٍ وفي الطّلب. 
ومنه حدیث أنّس: «انهم سَألوا الب عليه السّلام حتّی أحمَوه»؛ أي: : اشتقصَوّا في 
الشؤال. قاله ابن الأثير في نهايته. أي: لایخمله سؤالاث السّائلين وآمال المُوّمّلين 
على حَفاوة واستقصاء و في الجود وتكلفي وتجشّم في العطاء . إذ كل عظیم في 
مذهي موده حقز وکل ی(" على من قد ره شهل س 

وفي بعض النسخ: «لا يُحيفه», من: أحاقّه؛ اذا حَمَلّه على الحَيْف والميل. كما 


۱-النهایه -جوز. 
۲-ج: - «به». 
۰۱-۳ ب:-«از». 
۴-ج: - «بمعنى». 
۵-ج: «#عسر». 


ونا لقن س سس یتیس یی ۷۸۷ 


آزاره يُزيره؛ إذا حَمّله على الرّيارة. ای ی وی وس 
لا یی شتعداه عليه. بل إنه إنما يَصْرْخ المُستصرخينّ ويُغيثُ 
والنائل: العطاء. قال فى الصّحاح: الوال: العطاء. والنائل مثله. 
يعنى: ای آنکه طلب سؤال كنندكان حامل و باعث نباشد بر مبالغه نمودن او 
در جود وعطا ‏ چرا که هر امر عظيمى كه از او طلب می‌نمایند در جنب جود او 
حقیر و بی‌مقدار است. يا: آنکه سوال سائلان و دادخواستن دادخواهان و شکوه 
مظلومان اورا بر حیف و میل ندارد. بلکه هرچه!"" می‌کند از روی قسط و عدل 


«قاني لم نك بق مني بِعمَلٍ صالح دض مه ولا شَفاعَة مَخُلوق رَجَوْنه الا 
شَفاعَةَ مُحَمَّد وَأَهْل ته له و E‏ 

پس به درستى تی که نيامدهام من" نرد تو از روی استوار و اعتماد به كردار 
e‏ باشم أن راء و نه به درخواست كردن مخلوقى نزد تواكه 
اميد داشتهام أن 6 راء مگر شفاعت و درخواست كردن محمّد و اهل بست اى 
صلوات E GOY‏ ۱ 


«أَتَكّكَ ۳ مُصِرَا بالُزم ۾ والاساءَة علی نقسي» . 
بلکه آمده‌ام!" تو را در حالتى كه اقرارکننده‌ام به بزهکاری وكناهكارى و به 
بدكردن بر نفس خود. 


١ب:‏ «أي». 

؟_سم: + «(قسمت). 

٣‏ صحيفةٌ كامله: «صلواتك عليه وعليهم». 
۳-ج:-«من». 

۵-ج: : «او» . 

۳۹ ۽ لاد «آمدم». 


الدّعاء التّامن والأربعون: دعاؤه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة ۷۸۲ 


«أَتَيدُكَ أوَجُو عظیم عَفوڭ الذي غفزت به عن الخطّائيه! ». 

أمدم تو را در حالتى كه اميد دارم عفو و تجاوز نمودن عظيم تو را؛ أن عفوى 
كه درگذشته‌ای به سبب أن از گناه گناهکاران. 

«ثُمَ لَمْ يَمْنَعغْكَ طول عکوفهم عَلى عظیم الْجُّوْم أن عدت عَلَيهِمْ بسالر حمة 
وَالْمَغْفِرَةِ». 

عَكَفَ على الشَّىء يَعْكُفُ ویعکف عُكوفاً؛ أي: أقبل عليه مواظباً. يقال: فلان 
عاکف على فرج حرام. 

و«عدت» - بضم العين المهملة وبعدها ذال مهتملة ب تفش تكامت. 

يعنى: پس بازنداشته است تو را مواظبت و مداومت نمودن و اقبال كردن 

«فيا م ره مه واسعة وَعَفْوُهُ عَظِيبٌ یا عظیم يا عَظِيمُ ياكَرِيمُ ياکريم. صل 
عَلى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدِ. وَعْدْ على برخمیك. و تعطّف عَلَيّ .ا بفضلاد. توش عَليّ 
0 

العظیم بمعنی ذي العَظمة والجلال الذي لاتحيط بكنهه العقول. وقيل: : انه 
العظیم لانه الخالق للخلق العظيم. كما أَنَّ معنی اللَطِيفٍ هو الخالق للخلق اللّطِيفٍ. 

وال الثلااث المتعاطفة, معانیها واحدة والتکریر للتأ کید واختلاف اللّفظ . 

و«عذ» فعل أمر من عاد يعود؛ أي: مط" 

یعنی: پس ای آنکه رحمت او وسیم است و فروگرفته مؤمن و کافر را و عفو 
و درگذشتن تن او بسیار است. ای صاحب بزرگی و جلال که احاطه نتواند کرد به 
کنه ذات تو عقول قادسه. و ای جواد!" بخشنده و فضل‌کننده و تکرار از باب 


۱-صحیفه کامله: «الخاطئین». 
۲ -ج:- «وعد... تعطف». 


۲-ج: + («و». 


راش اقيق تسس سيت سدم ب ا E‏ 


فالقه اسك وخمت کن بر محمد و ال اوه و هک مت و وت انها بر من 
رحمت خود. و عطوفت و مهربانى كن بر من به فضل خود" نه به عدل خود. و 
احاطه فرما بر من به آمرزش خود. 

مر ها العقام ایک وَأَصْفِيائِكَ ومواضع أْصَنائِكَ في الدَّرَجَةٍ 

فيعة التي اخْتَصَصْتَهُمْ ختَصَصْدَعُ ۾ بها قد ابتَرُوها». 

لفظة «مواضع» زوي سوا على آنها اسم «إن» والحَبَدُ «قد یز وها». و«في 
الدرجة» - أي الجارٌ بمجرورها ‏ وما يتعلق بذلك عاق ب «مواضع». وأمًا على 
رواية الرّفع فهي الحَبر. 

و«ابتَرٌوها» قد رُوِيَ على البناء للفاعل والمفعول. والعائدٌ للمواضم. أي 
اشتلبوها. يُقال: ابْتَرَرْتٌ الشيء: الب 

يعنى: بارخدایا, به درستى كه اين مقام که خلافت و امامت و رياست عامّد 
بوده باشد بحسب" دين و دنیا - مر" خلیفه‌ها و برگزیدگان تو [را] است و 
جایگاه امینان تو است که ثابتند در يايه بلندی که مخصوص گردانیدی تو ایشان 
را به آن پایه به تحقیق که ربودندا" آن مواضع را از ايشان متغلبین وغاصبین 
خلافت -مثل خلفای ثلائه و خلفای بنی‌امیّه و خلفای بنی عبّاس(, 

ااا الْمْقَدّدُ لذلك. لا بعالب أ مرك. ولا یُجاوز الْمَحْتُومُ من تذبیرك. كيف 

شئ وانی شنت ولما نت أغلم به غَيِدُ رده مت تهّم عَلى خَلَقِكُ ولا لارادتك». 

و حال آنکه تو تقدیرکننده بودی مر آن را. مغلوب نشود فرمان تو. و 

درنگذرد آنچه واجب شود از تدبیر تو. به هر نحو که خواستی و هرجا که 


۱-ج:-«و عطوفت». 

۱-۲ ب:-«خود». 

۲ ج: «به جهت» . 

۴سج: «پر » . 

۵-ج: + «و غضب کر دند». 
۱-۶ ب: «عباسیّه» . 


الرّعاء التامن والأربعون: دعاؤه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة 0-1-0-2 سا ۷۸۵ 


خواستى و از جهت انجه تو داناترى به آن؛ متهم نيستى بر خلقان خود که فعل 
شر نموده باشى به جهت ايشان - و نه در ارادۀ خود نيز متهم نيستى - به أنكه 
اراد شرٌ نمايى. 


«عتی عاد صِفْوَتُكَ وَخْلَفَارٌكَ مَعْلُويينَ! 1 مقهورین تین ؛ یرون حْكْمَكَ 

ید لا وَكتابَكَ منبوذا وفرانضك مُحََ فة فة عَنْ جهاتِ أشراعِك, وس بيك 
E‏ 

قوله عليه السّلام: «حتى عادّ» متعلّقٌّ ڊ «ابتژوها» و«عاد» بمعنى صار. 

یعنی: ربودند أن مواضم را از ايشان تا انكه گردیدند برگزیدگان تو و خلفای 
تو مغلوب و مقهور [و ] ربوده!" شدگان آنچه از برای ایشان مقّر فرموده بودی 
از امر خلافت؛ می‌بینند حکم تو را که تبدیل باق شده است :و كتاب تو ی 
احکام کتاب تو -دورانداخته شده است که کسی پروی آن احکام نمی‌نماید - 
و آنچه واجب ساخته‌ای محرّف وتغیریافته از جهات و طریقه‌ای که تو وضع 
کرده بودی انها را پر ان جهات. و سنتهای پیغمبر تو دست‌بازداشته شده است 


«اللْهُة الْعَنْ أَعْداءَهُمْ م مر الأول لین وَالاخْرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بفعالهم وَأَشْياعَهُ 
وأَنْباعَهُةُ». 

بارخداياء دورگردان از رحمت خود دشمنان خلفاى خود را از ييشينكان و 
يستكان و هركن كه خود ناهد به کت داز انیا و ميروان افتان و 


وو 


هل على مق مُحَمَّدِ و آل مُحَمَّدٍ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -كَصَلَّواتِكَ و بر كاتك 


وَتَحِيّاتك على أَضفیائك ك إبراهيم و آل ی إبراهيم وَعَجَلٍ الفرج وَالرَّوْحَ وَاشَصرةٌ 
وَالتَمْكِينَ راید لَهُم». 


١ےا‏ » ب: ‏ «(مغلوبين». 
۲ -ج:- «ربوده». 
۲-ب:-«و بیروان ایشان». 


رياض العابدين سس ۷۱/۱۳ 


یعنی «بارخدایا, رحمت فرست بر و وال او زر که تو حمیدی - یعنی 
محمودی و مستحق ی به کردارهای تیک - و مجیدی - يعنى کرم تو 
واسع است. يُقال رجل ماجد؛ أي: کثیر القطاء ‏ همچو رحمتها و برکتها و 
درودها و سلامها که بر برگزیدگان خود کرده‌ای از ابراهیم و آل ابراهيم. و تعجیل 
فرما در واشدن اندوه و غم ايشان و راحت و مددکاری ودست‌دادن ایشان در 


کار خود -یا: جا دادن ایشان در جای خود -و قوّت دادن مر ایشان را. 


هه 


للم وَاجْعلني ین أَهْلٍ التّوْحيدٍ وّالایمان بك دیق بِرَسُولِكَ وَالابْمة 
الّذِينَ تفت طاعَتَهُمْ من خري ذلك يه وعلی يَدَيِْ. آمِينَ رب العامین». 

یعنی: بارخدایاء بگردان مرا از اهل توحيد یعنی تصدیق به آنکه خدا یکی 
است و باورداشتن به تو و گرویدن به رسول تو و به امامانی که واجب ساخته‌ای 
بر ما طاعت وفرمانبرداری ایشان را از آن کسی که" جاری گردانیده‌ای امامت 
را به او و بر دستهای او. مستجاب کن" - بارخدایا اين دعاى مراء ای 
پروردگار جهانیان. 

«اللْهُمَ یش یرصب زا حلْمْك». 

یعنی: بارخدایا. بازنگرداند حشم تو را مگر بردباری تو. 

و لا هو سخطک إلا عَفْوّك». 

الشّخطّ : خلاف الرّضا. 

[یعنی: ] و بازندارد ناخشنودی تو را(" مگر عفو تو. 


«وّلا يجيد من عقابك 1 ر خمتّك». 


| ت: (استایش ». 
ی 


۲ سج: «تیکو » . 


۳| ب:«که». 
۲سج: « گردان». 


۱-۵:-«ر». 


الدّعاء الْتَامن والأربعون: دعاؤه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة YAY‏ 
وزينهار ندهد از عقاب و عذاب تو مكر رحمت تو. 


«ولا ینجینی منك الا التَصْدِعٌ اليك وب وین يَذَيْك. قصل عَلئ مُحَمَّدٍ رآل 
وتر( » ۳ 


«يُنُجيني» بسكون النُونِ وفتحها ‏ على الإفعال والتفعيل -کلاهما مَرويّان 
وقَرىّ بهما قوله تعالى: «فَالِيَوْمَ نتجّيك بِبَدَنِكَ ۳6 

[یعنی: ] و نرهاند مرا از عقاب تو مگر زاری كردن به سوى تو و در برابر تو. 
پس افاضه كن رحمت رأ بر محمّد و ال أو عليهم السلام. 


> و 5 ص - 


«وهث لنا يا الهى -من لَدُنْكَ رجا بِالْقَدْرَةٍ تی بها تخیی أَمْواتَ العباد, 
وَبها تلش مش یت اْبلاد». 

وخ وین معا فان 

[یعنی: ] و ببخش ما را -ای خداوند ما -از پیش خود شادی و خوشحالی به 
قدرت كاملة خود؛ أنجنان قدرتی که زنده می‌کنی بندگان مردة خود را به أن 
قدرت و به آن برمی‌انگیزانی مردگان شهرها را. 


«ولا تلكني -ياالهي -عَمَاحنّى تَيب نَسْتَجِيبَ لي و تعَرفَنِي الاجابة في دعائي. 

نی طفم العافيَة ية إلى مُنْتَهَى أجَلي». 

و لاک ماز ھا اق داو ف د اا "غم و اندوه تا آن‌گاه که مستجاب 
سازی دعای مرا و بشناسانی مرا اجابت كردن در اين دعا. و بچشان "مرا چاشنی 
عافیت و رستگاری تا آخر رسیدن وقت زندگانی من. 


ممه اه 9 م لے ور و ر 
«وَلا تشمت بی عدوّی. ولا تمکنه من عنقى وَلا تسَلطة علیع». 


١-ج:‏ «اله» به جأى «ال محمّد». 

۲-یونئس (۹۲/)۱۰. 

۲سج: : «در» . 

۴ انجه در متن آوردیم درست است . وليكن در هر سه نسخه «بجشانى» أمذة أت 


و شاد مساز به من دشمن مرا. و تمكين مده او را در كردن من. اين كنايه 
است از عدم تسلط او. و مسلط مساز او را بر من. 


«إلهيء ان رقفتتي فَمَنْ ذا الذي یضعنی؟! وان وضفتني فَمَنْ ذا الذي 
يَدْفُعْنى؟!». 1 ۱ ۱ ۱ 

يعنى: ای خداوند من, اگر بلندكرداتى درجه و يايةٌ مراء پس كيست كه أن را 
ميك گرواند راودا :سك سارى در مرا نس کشت که اد سازة انرا ؟! 


مم وات 


وا رشي فتن لد هبي ؟! وا أي ای کرش 
اگر اهانت و خواری نمایی e‏ دارد مرا ؟! 

0 عَذَّبْتنى فْمَنْ ذا اي یخمنی 11». 

وا نت من ذا الذي يَعْرِصٌ لك فى عَبْدِكَ أو يَسْألْكَ عن أَمْرِهِ؟!». 

و اگر اهلاک و هلاکت فرمایی مراء پس كيست که معارضه کند مر تو را در 
حق بنده خود يا بازيرسد تو را ازكاراو؟! 

«وقد ع عَلِمت أنه يِس في حُكْمك ظم ولا في مك عَجَلَة. وَإنّما یَفحَل مَنْ 
یخاف الْفَوْتَ. ما يَختاج إلى الم العف وَقَدْ تعالیت -يا إلهي عن ذلك 
علزآکبیرآ». 

پعبی: به تحقبی (۲) دانسته‌ام من که نیست در حکم تو بیدادی: و نه در 
که ترسد که کاری از او فوت شود؛ و محتاج به ظلم و بیداد کسی باشد که 
ضعیف و ناتوان باشد. و تو برتری از اينها ای خدای من -برتری بزرگ. 


ب: -«مر|». 
c1‏ نب » + (« که). 


الدّعاء التامن والأربعو ن: دعاؤه في يوم الأضحى ويوم الجمعة .بل ۷۸۹ 

للم صَل على مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍ. ولا تَجعَلني لِلْبَلاءِ عَرَضاً ولا مك 
تضبا». ۱ 

الشّيحُ ابن السّكون بط لفظ القَرَضٍ بالعين المُهْمَلة والمعجَية وفتح الرَاء 
المهملة وكَتّبٍ عليه: معاً. روى عنه ذلك الشّهيد قدّس الله مقامّه(". قال فى 
لسحاح: ارق باعجامالفین -: الهدف الذى تومن فیه. وباهمالها بمعنی 
E‏ 

والنّضَبُ ‏ باون والصّادِ المهملة المفتوحَتيْن - قريبٌُ من معتّی الغرض. 

یعنی: بارخداياء افاضه کن رحمت را بر محمّد و ال او. و مگردان مرا نشانة 
بلا -يا: مگردان مرا در معرض بلا و نه از برای عقوبت خواستن خود نشانه. 

«وَمَهُلني. وَنَفُسْني. وَأَقِلني عَثْرَ تي ». 

يقال: تست عنه تثفیسا؛ أي: رفهت. ویقال: نش اله عنه كُرْبَتهُ؛ أي: فروجها. 

والاقالة: المسامحة والتجاوز. 

والعثرة: الخَطيئة. مأخوذةٌ من عَثْرَةٍ الرٌجل. 

[یعنی: ] و مهلت‌ده مرا از عذاب. و مرفه‌ساز مرا از اندوه و غمخوردن. و 
فروگذاشت كن با من در گناهانی که کرده‌ام. 

وله تَبْتلِينّي بِبَلاءٍ على آثر باي 

«تبتلیئی» باثبات الياء المفتوحة والثون المشدّدة رواه ابن الشکون. وبحذفی 
از رای فان اتکی رخ رواخ انوس 

والاثر بکسر الهمزة وفتحها وإسكان الّاء الفتلیة. يُقال: خر على آثره؛ 
اي: بعده بقلیل. 


۱-ج: : «رحمه الله» به جای «قذس الله مقامه». 
۲ - انچه در متن آوردیم صحیح است ولیکن در هر سه نسخه «النون» آمده است. 


تیا ان مسحي تست ی یس ی ند . ۷۱۶ 
یعنی: و مبتلا مکن مرا به بلایی بر عقب بلایی. یعنی بلا بر من متواتر گردد. 


«فقذ تری ضغفى و قلة حیلتم ۱ و تضوعی الیِك». 

الحيلة ‏ بکسر الحاء -: القدرةٌ على التصوّف. 

[یعنی: ] پس به درستی که می‌بینی و می‌دانی ضعف و بیجارگی مرا و کمی 
قدرت مرا و تصرّع و زاری كردن مرا به سوی خود. 


۾ ۵ 


«وَأعُود كلم یز من غَضَبِكَ. فصل عَلى مُحَمَدٍ 9 له واعدنی». 

و پناه می آورم به تو ای خداوند من در این روز ی تو. پس افاضه 
كن رحمت را بر محمّد و ال او و يناه ده مرا. 

2 سے ان س ی ۴ ت 

«رأستجیر بك الوم من سَخَطِكَ . فَصَلْ على مُحَمَّدِ وَآلِهِ وأجزني». 

یعنی: زینهار می‌جویم به تو از ناخشنودی تو. يس افاضه كن رحمت را بر 
مود و ال اوو ار ەا 

«وَأشألك أهناً من عذابك. قصل على شعکد محم مُحَمَّدِ و آله و آمنی» . 

و می‌خواهم از تو ایمنی از عذاب تو. پس رحمت‌کن بر محمد و آل او وايمن 
گردان مرا از عذاب خود. 

«وَأَسْتَهْدِيكَ. فصل علی مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ و له وَاهْدِني». 

و طلب مىكنم هدايت تو را. ر سس أفاعة کم وجرا بر مخ وال أو 
وثابت‌دار مرا بر هدايت. 


«رأستتصوك فصل عَلى مُحَمَّدِ وَآ! ۲ وانضه 
ويارى می‌خواهم از تو. پس رحمت كن بر محمّد و ال او و يارىده مرا. 


۱ ج: «زنهار» ۳ 

۲سج: «رحمت کن» به جای «افاضه كن رحمت را». 

۳-«واله» درست است با توجه به ساير فقرات مشابه و نيز ترجمه پارسی مؤلف. ولیکن در هر 
سه نسخه «وال محمّد» امده است. 


الدّعاء التامن والأربعون: دعاؤه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة ل ۷۹۱ 


«وَأَسْتَوْحِمُكَ. فصل عَلى مُحَمِّدِ و آله وَارْحَمْنى». 

و رحمت می‌خواهم از تو پس رحمت كن بر محمّد و ال او و ببخش مرا. 

«رأشتکفیك. فصل عَلی مُحتّد و آله واکفنی». 
مرا. 

«وَأَسْتَوْزِقُكَ. قصل عَلى مُحَمَّدِ و آله واززفنی». 

و روزی می‌خواهم از تو. بس رحمت كن بر محمد و ال او و روزىده مرا. 

«وَأْسْتَعِينُكَ. فصل عَلى مُحَمَّدِ و آله وَأَعِنَى». 

و استعانت می‌خواهم از تو پس رحمت كن بر محمد و آل او ويارى 
و اعانت‌ده يرا 

«وَأَسْتَْفِدكَ لما سلف من ذُوبي. فصل عَلى م مُحَمَّد مُحَعٍّ وَآَلِهِ واغفز لي». 

و طلب آمرزش می‌کنم از تو از گناهانی که اقا از من صادر شده. بس 
رحمت‌کن بر محمّد و ال او و بيامرز مرا. 

» وَأشْتَقْصبُكَ. قصل عَلئ مُحَكَّد 2 مُحَمَّد و اله وَاعصمْني». 

و نگاهداری می‌خواهم تورا 1 ارتكاب نمودن معاصى. پس رحمت کن بر 
محمد و ال أو و نگاه‌دار مرا. 

«قٳٽي آن أَعُودَ لِشَيءٍ ۽ كر هْتَهُ مِنّي | كنت ولك ارت ناوث ماعتان 
با متّان, يا ذا الجلال وّالاکُرام». 


پس به درستی که من بازنگردم مر چیزی را که تو کراهت داشته باشی أن را 
از من. اكر خواهی ان کراهت را. ای بروردگار من, ای صاحب رحمت واسعه و 
ای عطاکننده نعمتهاء و ای صاحب غنای مطلق و فضل عام. 


۱-۱:-«یاری و». 


وماق اد نیس سس سس یی ۷۹۲ 
«صل علی مُحَمَّدِ وَآلِه. وَاسْتَجِبْ لي جمیع ما سك وَطَلَنتُ لك وَرَغِئْتُ 
5 فيه الیْك». 
«طُلَْبِتٌ إليك»؛ أي: طلبت مهيا لب إليك. 
يعنى: : رحمت كن بر محمّد و آل او, و مستجاب كن از برای من جميع انجه 


درخواست نمودم تو را و طلب نمودم در حالتی كه طلب منتهی به سوی تو است 
و از کسی دیگر طلب نمی‌نمایم و رغبت کرده‌ام در أن چیز به سوی تو. 


! د e‏ ی 1 4 : 
«وارد هُ وقدژه. وَاقضه. وَأمْضه. وخزلی فيما تقضى مِنْهُ. وبارك لى فى 


یعنی: و اراده كن أن را که خواسته‌ام. و مقر کن أن را. و به‌جای!٩‏ آر و 
روان‌ساز أن را. و بگردان انجه قضا می‌کنی أن را از برای من خیر. و برکت‌ده 
ادو ات 

«و تفضل علي به». 

«وأمدنی بما تغطینی منة». 

و نیکبخت‌گردان مرا به آنچه عطاکنی مرا از أن 

«وَزذنی من فضك وَسَعَةَ سَعَة ماعندك. فان وایسع کریم». 

السّعَة بفتح السَین - كدّعَة -: الوْسْعٌ والفنی والطاقة. وبکسرها - كَرِئّة -: 
الوساعة والاتساع. 

[یعنی: ] و زياده كن مرا از فضل خود و وسعت آنچه نزد 7 تو است. زیرا که تو 
صاحب توانایی و بخشندگی و کریمی. 


۱-ج: «به‌جا» . 


. الدّعاء الّامن والأربعون: دعاژه فى يوم الأضحى ويوم الجمعة سس ۷۹۲ 
م 1 م ۳ بح 2 2 
«وَصِلْ ذلك بخَيرِ خر وَتَعِيمِهاء يا َرْحَمَ الواجمین». 
و بپیوند أن را به نیکی آخرت و نعمت آن, ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان. 
ار تن من 
«ثمٌ تدعو بما بدا لك». 
یعنی: پس بخواه آنچه ظاهر شود و پیش آید تو را. یعنی مطلبی که داشته 
باشی درخواست كن از حضرت. 
س ۳ ۳ سم 66 م 
«وَتصَلَى عَلى مُحَمَّدِ و آله الف مَرَّةِ». 
و او ات فم ر محمد و ال او هراز وت 
۰ ر ا ۳2 
«هکذاکان يَفعل علیّه السلام». 
يعنى: بودند حضرت سيّدالساجدين كه جنين مىكردند؛ بعد از خواندن اين 
دعا هزار مرتبه صلوات بر سيّد عالميان و ال او مىفرستادند. 
و از مشايخ عظام و ائمّهُ روات اين كتاب مستطاب مأخوذ شده که اكر وقت 
تنگ باشد و كنجايش نداشته باشد که هزار مرتبه صلوات بفرستد بگوید: «اللّهمٌ 
2 سس م 
صل على محمد وال محمّد الف مَدّة». 


.»سي«-:بءأا-١‎ 


الدعاء الاس وَالأَرْبَعُون 


A a ۳‏ 1 ر 4 ۳ ۰ 7 o‏ ن 1 
و کان من دعائه عليه السلام فى دفع کید الاعداء ورد باهم 


دعای چهل و نهم در دفع مکر دشمنان و رد قوت ایشان. 


«إلهيء هد يني فلت وَوَعَظْتّ. فَقَسَؤْتٌ». 
والوعظ : الصخ واللّذكير بالعواقب. 

وفتا قاه فار غلط وكاب 

يعنى: اق خداوند من» راه راست نمودى و ارشاد كردى مراء و من غفلت 


ورزیدم. و پند و نصیحت دادی مراء و من سخت دل بودم و قبول أن نكردم. 


«رأئلیت الجَميل, فَعَصَيْتٌ». 
الابلاء ؛ الانعام والاحسان والاعطاء. أي: أنْعَمْتَنى من البلاء الجمیل. 
و انعام و احسان كردى مرا به انعام جمیل نیکو و من عصیان ورزیدم(۲) 


224 الأو ع e A SE‏ 
«ثع عرّفت ما اضدزت إذ عَرّفتنیه» فاشتغفوت. فاقلت». 


٤ ١‏ «ای». 
ا :به جاى 7 رديت عن قدو ا : «یقال: : أبليت فلاتاً عذراً؛ ؛ إذا بيّنته له 


بياناً لا لوم عليك بعده. و حقيقته: جعلته الا لمذري أي : خابراله عالما بكنهه. . من : بلاه ؛ إذا خبره 
وخبر به. وهو في الأصل معد دی إلى مفعولين ؛ أي : أبليتني وظهر لي الجميل. قاله فى المغرب. 

: بیان کردی و ظاهر ساختی از برای من نیکویی زا ومن عصيان ورزيدم وبه أن نيكويى 
8 نکردم جمیل نیکو و من عصیان ورزیدم. 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاؤه في دفع كيد الأعداء ورد بأسهم ب ۷۹۵ 


سے 2 


مدو برد درا واطدولة مدز أى: : رَجَعْنَهُ فرجع. 

يعنى: يس شناختم من آنچه بازگردانیدی و بردى نعمتها را" در هنكامى 
كه شناسا كردانيده بودى مرا به آن نعمتها !۳" پس استغفار كردم من» يس مسامحه 
و تجاوز نمودى از أن. 

«فگذت. فَسَتَداتَ». 

عاد اليه يَعود عَوْداً: رجع. أي: رهت 

[یعنی: ] پس باز بر سر گناه آمدم. بس تو يوشيدى أن را. 

«قلّكَ الحند د الهی ۳ 3 مت أَؤْدِيَة الاك وَحَللت شعاب ب تلف تعر رضت 
فیها لسَطواتك وَبِحُلولِها عقوباتك». 

قَحَم في الأمر کنر - فُحوماً : رَمئ بنفسه فيه فجأة بلا روية. 

والأؤد ی جمع الوادي؛ وهو معروف. 

ین جمعٌ شِعْب - بالكسر ‏ وهو ماج بين الجَبَلَين. 

والتّلَفف: الهلا كة. 

وتَعَوَضْتُ؛ أي: تعوجت. يقال: تَعَوَضَ الجَمَل في الجَبّل؛ إذا أَخَذّ في مسيره 
ميناً وشمالا لصعوية لریق. قاله الجوهرييٌ في صيحاجه. 

والسّطوات: جمع السَطوة بمعنى القهر. 

یعنی: پس" مر توراست ای خداوند من - سياس و ستایش"*. انداختم 
خود را و و ۴ در وادی هلاکت. و فرود امدم در دره‌های هلاکت. و 


ات آنجه صادر ساخته بودم از خطایا. 


۰-۲ ب: - «نعمتها». 
۳ صحيفة كامله: : «إلهى الحمد». 


۱۴ > ب:-(«پس». 


e‏ وتأمّل. (غیاث اللغات). 


رياض العاہدين سس ۷۹8 
برخوردم در أن وادیها و درّهها با قهرهاى توء و مواجه شدم به فرود آمدن در 
آن با عقوبتها!". 
۳ 700 2 کي م ژه و مر ر و مت کی o‏ م 
«وَوسيلتى إِليِكَ التوجید. وذریعتی انی لم آشرك بك شيئا ولم اتخد معك 
إلهأ». 
و دست‌آویز من به سوى تو توحيد و یکی دانستن و تصديق به یگانگی تو 
است. و وسيلهُ من آن است كه شريك نساخته‌ام با تو جيزى را و فرانكرفتهاء!"ا 


با تو معبودى را 
مه ٩‏ ور وه 2 “ofl‏ سب 30۳ و 7 1 
((و قد رَرْت الیّك بنفسى وَإِلِيْك مَفرٌ المسیء وَمَفْرَّعَ المُضيّع لحظ نفسه 
وور 
الملتج* » 


«الملتجی» ؛ من: التجاثٌ إلى فلان؛ إذا اشتنذت إليه واعتضدت. والتجا ؛ أي: 
عاد به(۳, 


[یعنی: ] و به تحقیق که بازگریختم به سوی تو به نفس خود. و به سوی تو 
است گریژگاه بدكاران و يناه ضايعكننده مر بهرهُ خویش بناه جو ينده. 


ل 2° م ر و د ل م 
«فكم من عدو انتضی عَلَ سَيْفَ عَداوَتِه». 


- ار ٩‏ مه مر بے ا رگ ۳ ام م d~‏ 
نصیت ال ونت 2 _کانضتت وانتد دده 11۳ ۱ 


: هه 2۱۰( هه 5 1 : 
يعنى: يس بسيارى از دشمنا١!‏ ا مقر عدادت را از نیام وكيوا پر 


من. 


۱- آنجه در متن أورديم درست است وليكن دوه نه ته تین أهده ست ای فرود أمدم 
دز میدان هلا کت و سردرنیأوردم در آن وادیها و راهها از جهت حمله آوردن قهرهای تو و به 
فرود أمدن عقوبتهای تو. 

۲سج: «وانگرفته‌ام» . 

۳-ج:- «المفزع... عاذ به». 

۱-۴ ب: + «برکشیدند». 

۵-ج: « کشیدند» . 


الدّعاء التاسم والا ريفو دعاؤه فى في دقع كيد الأعداء ورد بأسهم 4¥ 


«وَشَحَدَ لي ظَبَةَ مُدْيَتِه». 
بقال: شَحَذْتُ السکین آشخذه شخذا؛ أي: حَدَدْته. 
وظْبَةٌ السّئِفُ والسّهم: طَرفُه. 
والمدية مثلّثة الميم -: الشّفْرَةُ؛ وهی السَّكّينُ العظيم. 
یعنی: و تيز كردند از برای من كنار كارد خود را. 
وآزقت 4 شتا خده». 
يُقال: رَهفْتُ(۱ المّیق وأَزْهَفْيُها') فهو مرهوف ومُرهف؛ أي: رقف حواشیه. 
وأکثه ما قال مهف 
المّبا: وف اله کین وبا کل شیا حا رو والجمغ: الشّبا. 
[یعنی: ] ری و باریک کرده از برای من تیزی کنارة أن را. 


«وّداف لي قواتل سود 

يقال: : ذُفْتُ الذواة و اليفك وغیره؛ أ ى : لته بماء أو بغيره فهو مَدوفٌ 
و وكذلك مسك مَدوفٌ؛ أي: مبلولٌ. 

[یعنی: ] و به آب خیسانیده!" از برای من زهرهاى كشندة خود را. 


22 - عاسم 
«وَسَدْد نخوي صَوائُبَ سهامه». 


و راست كرده به جانب من نیزه‌های راست خود را. 


«وّلم تنم عَنَى عَیْنْ حراسَته». 
و نخوابانیده از من چشم پاسبانی خود را. 


2 : «رهف)). 

3 اج: : «أر هفه». 
حت ج n:‏ أي». 
۴-ج: «جبانیده‌اند». 


0 ج: «خود». 


6 الل تشه یس ی رنب یی Aza‏ 
٤ه‏ 3 ۵ ره E‏ 8 
«واضمر آن يَسُومَنِي المکوه وَيُجَرْعَني زعاق مرازته». 
«يسومَني»؛ اي: يوليني ويصيبني. 
وجَرّع غصّصٌ الغيظ فتجوّعه؛ اي: کظمه. 


الرّعاقٌ ‏ کفراب -: الما له الغليظً الملح. وطعامٌ مزعوقٌ؛ إذا کر من 
له 


[یعنی: ] و در دل داشت كه برساند به من مكروهى و جرعه دهد اك 
شوری و بدمزگی و تلخی ان مکروه را که طاقت اشامیدن أن نداشته باشم. 

«قَنَظَوْتَ - ياإلهي إلى ضفي عَن اختمال القواوح» وعجزي عن الانتصار 
مِمّنْ قصَدّني يِمُحارَبتهِ». 

القوادح: الأمورٌ المُنْقّلة. وَهَمٌ فادحٌ وین فادح؛ أي: ثقيل. 

وانتصّر منه؛ أي: انتقم. 

[يعنى: ] نسن نظن كردى ای خداى من به ناتوانی من از برداشتن اين امور 
ثقيلهُ شاقه و عجز من از انتقام كشيدن از کسی كه قصد كرد مرا به کارزار كردن 
حود. 

0 4 0 7 

«وَوَحْدَتى فى کثیر عَدَدٍ مَنْ ناوانی, وَأَوْصَدَ لى بِالْبَلاءِ فيما لماعمل فيه 
فكري». 

ناوأه مناوأة: عاداه. يُقال: إذا ناوات الجال فاطبر. 

وأَرْصَّدْتُ له العقوبَة ؛ إذا أعدَّدْتها له. 

[یعنی: ] و تنهایی مرا در ميان عدد كثير كه با من قصد خصومت و دشمنى 
دارند و مهيّا ساخته‌اند از برای من بلا را در آنچه به كار نبرده بودم در آن انديشه 
وفكر خود را. 


ج - ۵6 7 م مو #ه ۶ 2< 
«فابتداتنى بنصرك . وَشددت ازرى بقؤتك». 


۱-ج : + «أز». 


الذعاء التاسع والأربعون: دعاؤه فى دفع كيد الاعداء ورد بأسهم ب LL‏ 


الأّر: الظّهر. وش ار کنایه از تقویت است. 

[یعنی: ] يس ابتدا کردی مرا به یاری كردن خود. و محکم کردی يشت مرا به 
قوت ود 

«ثم لت لي ده یره ین بغ جنع عَدِيدٍ وَحْدَه». 

القَلّ: واحذ فلول السّیف ؛ وهي کسوژه في حَدّه. 

[يعنى: ] پس بشكستى از برای من كنارةٌ أن را و اين كنايه است از تضييع 
آن؛ یعنی او را ضایع كردى - و گردانیدی او را از پس انبوهى بسيار تنها و 

«وأغلیت کفبی عَلَيْه». 

کَفب: ارف والمجد. في حديث قَيلّة: «ولله لازال كعك عالياً». معناه 
الشَّرفُ. يقول: مك الله وشهقّك. والاصل فيه: كعث القناة؛ وهو أَنْبويُها. انوب 
مابينَ کل تین( كعبٌ. وکل شيء غلا وارتفّع فهو كَعْبٌ. وبه شمیت الكعبة. 
قاله ارو في كتايه. 

[یعنی: ] و افراشته كردى شرف و بزرگی مرا بر او. 

«وَجَعَلْتَ ما سَدَّدَهُ مَوُدُوداً عَلَيِه فَرَدَدْنَهُ لَمْ شفی ب غیظه وَلَمْ يَسْكن غلیلة». 

الغلیل - بالفین المُعجّمة -: الضَعُن والحفد. 

[یعنی: ] و گردانیدی آنچه او راست کرده بود بر من بازگردیده شده بر او. 
بس بازگردانیدی او را در حالتی که شفا نيافته بود خشم او و ساکن نشده بود 
سوزش و حرارت باطن و تشنگی و کینة!۳" او. 


۱ آنچه در متن آوردیم درست است ولیکن در هر سه نسخه «عقدین» آمده است. 
۲-ج: « کبد» به جای «و کینه» . 


e ا‎ 

والسّرايا: - جمعٌ السّريّة یه؛ وهي طائفةٌ من الیش یلم آقصاها آربعمائة OKE‏ 
إلى العدو. 

ای اک تیا مروت خود را و هزيمت نمود در 
حالتی که به بشت دهنده بود در قتال و لشکریهای او خلاف نمودند او را و با او 
موافقت ننمودند. 

«وكم ین باغ غاني يمكايدو». 

البعئُ: اشني, ا أي: بغى عَلَىَّ. فحُذف الجارٌ ارما الفعل إلى 
الضمیر. 7 الرجل على الوّجل: اشتطال. وبَغى الوالي: ظلم. وکل مجاوزةَ 
وافراط علی المقدار الذي هو حد الشیء فهو بفرم. 

[یعنی: ] و بسیاری از ظالمان و از حد تجاوزکنندگان بعی و ظلم کردند بر 
من به مکرها و حیله‌های حود. 

«وَنَصَبَ لى شرك مصایده». 

الشَّرَكُ ‏ بالتّحريك ‏ حبالة الصائد. الواحدة: شر كة. والمصايد: جممٌ المِصْيّد 
ده بكسر هناما ا 

[يعنى: ] و به‌پای كرد از برای من دام صيد و شکار كردن خود را. 

20 رار ۱ 

«وَّوَ کل بی تفقد رعایته». 

تَنَقّده: طلبه عند غَيْبته. 


[یعنی: ] و موكل ساخت بر من جستجوى رعايت خود را. 


«وَأَضْبَاً ال اضباء السّمع بطریذیه انيظارا اهاز افرص لِفَرِِسَتِه و 
ُظْهِرُ لي بَشاشَة الْمَلَقَ َينْظوني علی شد الحَنَقِ». 
ضباً ‏ بالضاد المعجمة, كمنّع -: لَصِقَ بالأرض واختباً واشتتر. وأطضباً: کتم. 


الطب ما رات من صید وغیره. 


آنا ب:- «والمصیدة». 


الذعاء التاسع والأربعون: دعاوه ذ في دفع كيد الأعداء ورد بأسهم ل توش A۰۹‏ 


ال الفرصة. وانتهزها: اغتتمها. 

والفريسة؛ ما يَفْرِسّه الاسد. 

وال محركة -: ال والطف وأن يُعْطِيَ باللّسانٍ ما ليس في القلب. وفي 
لحدیت: «لیس ين خلت المؤمن المَلَق»!". 

و «ينْظني» - كينصُرني - ين: نظره بمعنی تظره وانتظره؛ إذا ازشقبه وتأنئ 
علیه. 


wy 


لتق -بالحاء الثهتلة وان مک -: القيظ. 

يعنى: و در كمين نشست به جهت من» همچو کمین نشستن درندگان شكارى 
خود در حالتى که منتظر بود مر غنیمت شمردن فرصت را از برای شكارى خود. 
و حال أنكه او ظاهر مىكرد از برای من خرّمی و خوشحالى چاپلوسی را و 
نگاه به من می‌کرد با کمال سختی خشم و غضب. 

و در نسخه کفعمی به جای «ينْظني». «یبطننی» ات أي: يكون في الباطن 

عل فده ال هن در باطخ كات قالش و شب ۳ را 

فلا ریت -يا الهي: ؛ تبار کت وَتعالیت دغل سریرته وَقَبْحَ ها انطوی 
عليه کته لام رأیبه في یه وَرَدَدْنَهُ في مَهُوئ حفویه». 

«رأيتٌ» بصيغة الخطاب. وکذا «ا* کشت» و «رددذت» اما على صيغة 
الخطان(۳٩.‏ 


و «تبار کت»؛ أي: ت ره وتَقَدَّسْتَ. و«تعاليِتَ»؛ أي: از تققت: لآن عنقا نهد 
سبحانه فى اعلی المراتب لا يساوي له أحدٌ 


هت 


۱-النهایه -ملق. 

۲-ج:-«والون» . 

۳-ب: «سختی و خشم» به جأى «خشم و غضب». 
۴-ب:-«وکذا... الخطاب». 


رياص اا سبي يي ب ب مومسم a‏ 
والدّغل ‏ بالتحريك : القساد. يُقال: قد أَدْغَلَ ذ 
والسريرة: الذي يُكْتّم. والمرادٌ نا القلب: لأنه مستور. 
وانطوی: انفعال من لوب وهي الضمير. أي: ما جَعَل طويته وضميره عليه. 
واله‌کُش: رد الشَّيء مقلوباً. فا" «أزكشه»» أي: جقلت رأسه مكانّ رخْله 


زلا زاس 
ام الشّيء: اصله. وم الّأس: الجده الى تَجِمَع الماع وثقال لها آیضا: أ٠‏ 
الدماغ. 


: ی 1 
واللام في قوله عليه الشلام: لام راسه» بمعنی علی ؛ كقوله: «وَيَحدٌّون 
E‏ ی م * 1 072 

للاذقان 74" ؛ أي: على الأذقان. وان أسَأتم لها 4" . 

وال حفرة هی ماو الأسد. 

و«مَهُوى حفر ته» ؛ اي: محل هوي وسقوط حَفره لي. ومن ذلك قیل: من خفر 
۳2 لاخیه. أوقَّه له فیه. 
)۵( 


يعنى: پس جون ديدى ای خداوند من كه مقدس و منرّه است صفات تو 


و متعالی است از أنكه کسی با او برابری تواند نمود -فساد! " باطن أن ظالم را و 
زشتی انجه شعي او ير رمتل ارو رسای رر ریا سر او 
در دامگاهی که برای خود ساخته بود" و برگردانیدی او را در جاهى که کنده 


۱-آنچه در متن آوردیم درست است ولیکن در هر سه نسخه «علیه» آمده است. 
-ج: ((و)). 

۲-اسراء (۱۰۷/)۱۷. 

۴-اسراء (۷/)۱۷. 

۵-ب:-«(ی». 

۶ ج: «و خفای» . 

۱-۷ ب:-«او را». 

۸-ب:-«ساختی... خود». 

٩-ب:‏ «بودی». 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاژه فی دفع كيد الأعداء ورد بأسهم 9اءم 
بود از برای من. 

0 بَعْدَ استطالته ه ذليلاً في ربق حبالته د الّتى کان ید ۴ ر أ یرانی فيها». 

وأفْعه؛ أي: فَهَونُه وأَذْللْته فانقمم. قاله الجوهري. 

59 عليه واشتطال وتَطاوَل؛ إذا علاه تفع عليه. ومنه الحديث: «أرْبَى ربا 
الإستطالةٌ في عزض الاس»۱؛ أي: استحقاژهم والتَرَفع عليهم. 

والیق - بالکسر -: هيل فیه غری ققد بدا کل عروة رب - بالکسر 
والفتح. 

والحبالة بالکسر -: واحدةٌ الخبائل؛ وهی مایْصاد بها من أ شىء کان. ومنه 
حديث این ذي الیزن: وو في ااا 0 

[یعنی: ] پس خوار و ذليل شد بعد از آنکه كردنكشى مى كرد خوار شدنى در 
ریسمانهای دامی که تقدير کرده بود که ببیند مرا در أن دام. 

«وَقَد كاد أَنْ يحل بي ولا رَخمئك ما حل بساحته». 

تله دیق العا حيار لك كلت «ما» فاعل لتقل 


[یعنی: ] و به تحقیق که نزدیک شده بود که فرود آید به من اگر نبود 
رحمت تو انجه فرود امده به فضای خانة او. 


(۴) 


o‏ 0 ءي ۵ > ۳ س ص 
«وَ کم من حاسِدٍ قد شرق بی بغصَّيته وَشجى مني ب بَِيظِهء وَسَلَقنى بح لسانه. 
ا 0 ا ۶ 
وَوَحَرَنى قفي عُيُويه». 
2 و رةه ی و هر ار ره ات ۲ , )۵( 
الشرق: الشجو والغصّة. وقد شرق بریقه؛ اي: غص به. وفي الحدیث 


۱-النهایه - طول. 

۲-النهایه -حبل. 

۲-.ب: حاء + «مهمله به معنی حلول و نزول است. يحل بضم الحاء». 
۱-۴ ب: نبودی. 

1-۵:-«وفی الحدیث». 


a ال‎ 


«تؤخّرون الصّلاةً إلى شَرّق المَؤتئ»77؛ أي: إلى أن يبقئ من الشسمس مقدارٌ 
ماتيقئ من حیاو شن شرق بريقه عند الموت 

ار یت - لا ين الشّجْو بمعنی الهم والحُزن بل من الشجا؛ و(" هو 

نشب واعترض في الق ین عم نی یقال: فلا جی بغضة أو هة أو 

غیظ و حسد بالکسر -یّشجی - بالفتح - فهو شج - بتشدید الیاء على فعيل - 
أي: نشب فيه وصَعُبَ عليه فصار هو مهّواً بتُشویه فيه وضعوبته علیه. 

وسَلَقه بالکلام سَلْقاً؛ اذا آذاه. وهو له القول باللسان. قال الله تعالی: 
سکم بلي جدادٍ ۲۱4 

ووَحَرَني؛ أي: اشتضمر الوَحَرَ - وهو الحفدٌ والقّيظ ‏ مِنّي. 

وقرفت الزجل؛ أي: عِبْته. 

یعنی: و بسا حسد برنده‌ای که(" در كلو مانده غصّه او به سبب من و در حلق 
او گره شده خشم او از رهگذر من -و اين کنایه است از شدت غصّه و خشم او - 
و اذیّت رسانید مرا به تيز زبانی خود و در خاطر خود گرفت"" کینه به عيب 
كردن معایب او 


«وجعل عدضى غرضاً لمرامیه». 

العرضٌ - بکسر العين المُهْمَلة والضَاد المعْجَمة أخيراً ‏ هو جائبه الذي يصون 
ین تیه وحَسَيه ويُحامي عنه أن یفص ویلب. وقد قيل: عرض الدّجِلٍ حَسَبْه. 

والعرض - بالغين والضاد المُعْجَمَتَيّْن -: ما یِفضّد الرامی إصابته. 


۱-الصحاح -شرق. 


۲ اج : + «هوكل شيء یتوقّف في الحلق ولا ینحدر». 

3 حزاب (۱۹/)۳۳. 

kee‏ ی ری سای 
تحقیق که» امده است 

۵- آنچه در متن أورديم درست است ولیکن در هر سه نسخه « گرفتند» آمده است. 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاؤه فى دفع كيد الأعداء ورد بأسهم ب ۸۰۵ 


والعرامي: جت الیرماة - بالکس, کمشحاة -وهي سهم صغیه و(" سهم یلم 
به الَمْئْ. وهو أحقر السّهام وأذلها. 
يعنى: و گردانید"" ناموس مرا نشانة تيرهاى دشنام خود. 
«وَكَلُدَني خلالا له د رل فيه». 
أي: جَعَل قِلادَةَ عنقي خلالاً؛ أي: خصالا. 
يعنى: و در كردن من انداخت و ثابت كرد از برای من خصلتهايى كه هميشه 


ان خصلتها در او بو ۵. 

«وَوَحَرّنی بکیده». 

پالحاء والراء المهملتین بمعنی حقدنی. وزوي: «وَخرَّني» 5 بالخاء والرّاءِ 
المُعْجَمَتَيْن ‏ اي: طعَنني بالرمح. 

6 ۰ ۰ ۰ ۳ A ۰ ۰ 

یعنی: كينه و رشد"" با من به كيد و مکر خود. يا: فرو برد به من نیز مکر 

(۳) 
خود . 

«وقهّدنی بمكيدته». 

المكيدة هى الكيد. 

[یعنی: ] قصد كرد مرا به كيد و مكر خود 

م ا و 2 

«فناد يتك -ياإلهي -مُسْتَغِيثاً بك وأثقاً بسر عة اجابتك. عالما أنه لا تضطهد 

مَنْ أوى إلى ظل كتفك». 

أَضْهدده فهو مضهود ومضطهد؛ اي: مقهور ومضطرٌ. وااطاء بدل من تاء 
الافتعال. 


١‏ ب:- ((اسهم صغير أو». 
۲-ب: «بگر دانید». 


۳-ب: ۱« کینه ورزید» . 


۴ب : - (ایا؛ : فرو برد به من نيزهُ مکر خود». 
10 ج:-«وَقَصَدَنى.. .. حو ة) , 


رياف العابوون, a e‏ وی و 


یعنی: يس خواندم و ندا کردم تو را -ای خداى من - در حالتى كه 
استغاثه کننده بودم به تو و طلب فریادرسی می‌کردم از تو و واثق و استوار بودم 
به زودی اجابت تو دانا به اينكه مقهور و مغلوب نشود کسی که جاگیرد در ساية 
حمایت : 

یت لو. 


۳۹ 1 هام م 
«ولا فرع مَنْ لَجَأ إلى مغقل انتصارك فَحَصَّنْتى من بأیه در تك». 
أي: مَلجأ انتصارك يَلتَجئُون إليه كما یلتجی الوغل إلى رأس الجبل. 
والمَعغقل - بفتح الميم وکسر القاف ‏ : الحصن. وم الخننت: ۹ الذين من 
اعد کلف از وس رای الجبل»."؛ أي: ليتحصّنن ويعتصم ويلتجئ إليه 
كما يلتجئ الوعل إلى رأس الجبل. 
والانتصار بالصاد المَهمّلة بمعنى الانتقام. 
یعنی: نترسد کسی که يناه برد به قلعة انتقام کشیدن و دادستاندن تو و کلام 
مبنی بر استعاره است - پس نگاهداری نمودی مرا از عذاب و سختی او به 
قدرت خود. 
رم مهام ۶ 2 3و 2 م 2 أ“ 1 
«و کم من سَحائب مکروو جَليتها عنی. وَسَحائب نعم أمطزتها عَلیٍ». 
۳ الشىء؛ أي: کشفّه. 
[یعنی: ] و تیار ۳ از ابرهای مکروه و دشواری را که ببردی آن را از من. 
و ابرهای نعمتها که ببارانیدی ان را بر من. 
«وجداول رَحَمَةِ نش ها وعافية 1 لیستها. وَأَعْيْنِ اخداث طمَشتها وغواشي 
کربات ت که ت کشْفتّها». 
الجَدُوَلُ: اهر والاغین: جمعٌ العین. 
١-ب:-«أي‏ تا الجبل». 


۲ النهايه -عقل. 
بت تا نشاف 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاؤه فى فى دفع كيد الأعداء ورد بأسهم سبع تب 7ت ۸۰.۷ 


والأحداث: جممٌ الحادثة؛ وهي النازلة من نوازل الذّهر وشدائده. 

الطَّمْسُ: المحو. بقال: طْمَشّْه طُنْسأ: محرا و ولك الشیء: اشتاصلت 
5 

والقواشي: جمعٌ الغاشية؛ وهي مايَفْشَى الإنسانَ من آنواع العذاب؛ أي'؛ 

يعنى: و بسيارى از جويهاى رحمت خود كه روان كردى به سوى منء و 
قباهاى رحمت که بيوشانيدى!" او را به من, و بسيارى از چشمه‌های شدايد 
روزكار را که نابيناكردى و رقم محو بر أو كشيدى, و بسيارى از انواع عذاب كه 
فروگرفته بود مرا از من برداشتی. 

و کلام در همه اين فقرات مبنی بر استعارة بلیغه است. 

«وَكُمْ من ظن خن حَقَفْت وعدم برت وصوعة نعشت. وة 
حَدَ لتَ». 

e‏ و کذا العذم - بضم العين وشکون الذال 

والضّرعة بفتح الصاد المهملة. وژوی بكسرها أيضاً واسکازن ی الوقوع 

في البليّة. 

و«أَنْعَشْتَ» -بالُونِ والعين الم واخده شین مُعْجَّمة - أي: رَفَعْتَ 

یعبی : و بسیاری از گمانهای(۱۳ نیکو که راست گردانیدی آنها راء و از فقر و 
احتیاج که چبر و تلافی ان کردی به غنای خود و مرا غنى گردانیدی» و سیار 
در بلیّه‌ها افتادم و مرا بردأة شتی از آنهاء و از درویشی و مسکنت که داشتم - تغيير 
أن دادی. 


م ل ۳ ۶ اس ې الى اس e‏ 2 7 ۳ مس 
« كل ذلك انعاما و تطوّلا ملك وَفى جمیعه انهما كا منى علی مَعاصيك». 
.1 ونب -«أى». 


۲ج «بوشانیدی» . 
۱۳ ۽ ب « کمانهایی» 


زناف الاد تن يي ب ا سس 13 

امَك في الامر: جَدّ ولج والانهماك: التمادي في الشيء والْجام فیه. 

يعنى: همه أين نعمتها که شماره نمودم از روى انعام و تفضل بود از جانب توء 
در حالتى كه من در جح این احوال ثابت و راسخ بودم بر جدكردن و لجاج 
نمودن در نافرمانى تو. 

«لم تَمْنَعْكَ إساءتي عَنْ |ٍتمام إحسانك». 

باز نداشت تو را بدكردارى ۶ از تمام كردن نيكويى تو به من. 

«وّلا حَجَرّنی ذلك عن ازتکاب مساخطك». 

«حَجَرَني» بل لاد والرّاي كلاهما مَرُوَيّانٍ في هذا المقام. أي: مَنَعَني. 

[يعنى: ] و بازنداشت مرا اين همه نعمتها كه به من انعام كردى از مرتكب 
شدن أمورى كه باعث سخط و خشم تو باشد. 

«لا نشال عم تَفُقل». 

مسؤول نشوی از آنچه می‌کنی - به جهت آنکه متفرّدی در الوهيّت وتسلط 
مالکیّت. پس که را یارای آنکه در مقام توبیخ سوال درآید؟! 

«وَلْقَدُ ل فاغطیت. وَل نشال قانعَدَاتَ. واشتمیح فضلك قما أَكَدَيْتَ». 

الاستماحة: استفعال من المَيْح؛ وهو العطاء. أي: سُئْلْتَ العطاء من فضلك. 

«فما أَكْدَيْتَ»؛ أي: ما قَطَعْت. من قولهم: أَكْدَى الحافز؛ إذا بل الكُدْيَةَ ‏ وهي 
الصّخرةٌ الصّلْبة ‏ قَتَرَكَ الحَفر. 

[يعنى: ] و به تحقيق كه مسؤول شدى - يعنى سائلين سؤال رحمت از تو 
کردند - پس اغطا کردی آن را. و نخواستند از توء پس ابتدا کردی تو به 
عطاکردن. و طلب عطا از فضل و جود تو نمودند, پس قطع نکردی خیر و جوه 


«ابئّت - يامّؤلاىّ إلا اخسانا واشتنانا و 4ب وانعاما». 


۱-ج: + «قال الله تعالى: 8 وأعطى قليلاً وأكدى € [نجم (۳۴/)۵۳] أي: أقطع القليل». 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاؤه في دفع كيد الأعداء ورد بأسهم لل حم 

أي: أَببْتَ أن تفعل فعلاً لا إحساناً. والاباء: أشدٌ الامتناع. وهذه الألفاظ 
الأربعة نظائر. والتكرير لا کید. 

يعنى: ابا نمودى ازاينكه كارى كنى مكر نيكويى كردن و نعمت دادن و تفضل 
ودن و منت ها دز 

«وَأَيَئْتٌ إلا تَقَحُماً لِحُدماتك و تَعَدياً لخدودك وَعَفْلَةَ ع وعیدك». 

أى: أبنت e ١‏ اي: ال خول ای 0 
الأوامر والتّواهی الشّرعيّة 

والحُدودٌ: جممٌ الحدّ. وأصلّه: المع والقضل. فكالّه حدود الشّارِع فَصَلَتْ بين 
الحلال والحرام. 

[یعنی: ] و باز ایستادم از آنکه کاری كنم الا داخل شدن در چیزهایی كه 
پیش تو صاحب حرمت و احترام است. و تجاوز نمودن مر حدها و منعها [را ] 
كه قرارداده أن را از اوامر و نواهی تو, و غفلت ورزیدن از جیزهایی که تخو بف 
نموده‌ای بندگان خود را از ان. 

«قَلَكَ الْحَمْدُ -إلهي -: من مُق مدر لبلب وذي آناو لا يَعْجَلُ». 

«یغلب» و «يعجل» به صيغة غايب و حاضر هردو روايت شده. بر بناى 
مفعول در فعل اوّل. 

والاناة -كقناة -: الحلم. 
مغلوب نشوی -یا: نشود و خداوند بردباری که شتاب نکنی - یا: نکند. 

«هذا مقا من ارف , بسْبُوغ العم وَقابَلها بالَصیر, وَسَّهدَ على نفسه 
بالتضییع». ۲ 


۱-ب: «من». 


وان ایی لح ب م ا E‏ 


يعنى: این مقام کسی است که اعتراف دارد به نعمتهای شاملة تو و مقابل أن 
نعمتها معترف است به تقصير و كوتاهى كردن در شکر أن و گواه است بر نفس 
خويش به تضییع حقوق أن نعمتها. 

له ني تب یامد الرَفيعة وَالْعَلَوّ لبتضاء ونوج لت 
بهما أَنْ وای من مه گذا و کذا». 

اشنا إلى محمّدٍ وعليّ صلوا ت الله علیهما. وا وصنها بالبیْضاء ء تبیها على 
كَرَيها وفضلها. لانْ البّیاض لما كان و العرب عبر به عن الكرّم 
اقضلي حقی قيل لعن لم انش بتعايب: هو أب 9 والمراد بالبیضاء 
العفاف والطهار !۱۲ عن دنس الشرك. ومنه قولهم: فلا أب بیض العرّض والشیّم 
والحسّب ونحو ذلك. 

یعنی : بارخدایا. به درستی که من نزديكى می‌جویيم به سوق نو به ملت 
محمّدی بلند داشته شده بر جميع ملتهاء و به امامت روشن پاک علی بن 
ابى طالب عليه الشلام! ۳ و رو مى أورم به سوى تو به وسيلة اين و بزرگوار به 
اينكه! " پنا‌دهی مرا از شر و بدی چنین و چنین - یعنی هرکسی(*" را که از او 
خوف داشته باشد از دشمنان خود. 

«إِن ذلك ۱ يَضْيقٌ عایك في ؤُجْدِكَ». 

أي: في وسعك. 

[يعنى: ] پس به درستى که این نگاهداری و يناهدادن تنگ نیست بر تو در 


جنب ورک و توانگری تو. 


.»و«-:ب-١‎ 

۲-ب:- «والفضل... والطهارة». 

7 اج: «عليه السلام». ۱ 

؟"-أنجه در متن أورديم درست است وليكن در هر سه نسخه «از اينكه» امده است. 


۵-ج: « گس . 


الدّعاء التاسع والأربعون: دعاؤه في دفع كيد الأعداء ورد بأسهم ١١م‏ 

ولا 06 فی قدر تك». 

و دشوار نيست در جنب قدرت و توانایی تو. 

«وَأَنْتَ عَلى کل شَئْءٍ قدیز». 

و تو بر همه جيز توانايى جنانجه خواهی. 

«قَهَبْ لى -يا إلهي - من رَحْمتِكَ ودوام تؤفيقك ما تخد ذه سلما آغهج به إلى 
رضوایك. و من به من عقابك. يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ». 

یعنی: ببخش مرا - ای خداوند من -از رحمت خود و همیشگی توفیق خود. 


آنچه فراگیرم أن را نردبانى که بالا روم به سبب أن به خشنودی تو و ايمن شوم 
به سبب أن از عقاب توء ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان. 


E الدعاء‎ 


و کان من دُعائِهِ عَلَئهِ السَلام في الدَهْبَة 


دعای پنجاهم در ترس از خدای تبارک و تعالی. 


«اللّهُم نك خَلقتني سو وی وَرَبَسَي صَغيراً وَرَزَفتنی مکفیا. 

رجل سوئ الخَلق؛ آي: كان لیس فیه غیت ین خرس آو بگم. وسالجملة 
ابس ا اا 

يعنى: بارخداياء به درستى كه تو خلق كردى و افريدى مرا در حالتى که 
مستوى الخلقه بودم ‏ و در من هيج عيبى نبود از گنگی و كرى و غير أن از 
عيوب. و تربيت كردى مرا در حالتى كه کوچک بودم. و به سرحد كمال 
رسانیدی مرا و روزی یت مان در آن نقصانی نبود. 


ماع نع ترا + ر + خم و 
2۳ ب جمیعاً ۱4" ». 

بارخدایا. به درستی که وا فروفرستادی بر بندگان حود از 
كتاب مجيد خود و بشارت دادی ايشا به اينكه گفتی: ای بندگان من, انان که 


اسراف و از 0 حود, نو مید مشو ید از رحمت خدا. به 


درستی که بیأمرزد خدای گناهان را همه ان را. 


١-ج:-(»‏ یجم)). 
۲-زمر (۵۲/۸۳۹. 


الذعاء الخمسون: دعاوه ذ فى الرّهبة ل ات اتن NN‏ 


«وَقَدْ تدم مي ماقَدُ عَلِمْتَ وما أَنْتَ أَغْلَمْ , په منّى. قيا سوت مما أخصاهٌ 
عَليٍّ كتابك ». 

۳ في الأصل العؤرةٌ ومالا تجو أن كنف من الد نم قل إلى كل 
كلمة أو فعلة قبیحة ۲ لِقَبْحها نداء السّوء . كأنّها قیل لها: تعالي یا وا فهذه من 
أحوالك 7 حقك أن تَحْضّري فیها وهي حال إحصاء الکتاب عَلََ من المقایح 
والأعمال الغير اللائقة. 

فت و به تحقیق که از بیقن گذشته از من از اعمال ناشایسته انسه تو دانانی 
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به آن و تو به أن داناترى از من. , PEE‏ از 


اعمال ا 
دفول لعاقت اي َمل ين عفر الي سم لکل َي للقت بيدي» 
ليه أي: طخ 


و «بیدی» ؛ آی(۳: بتفسي. و منه: و لا تلقوا یدیم إلى التّهلكة ود أي 
بانشیکم. والباء زائدة. 

یعنی: پس اگر نه أن موقفها بودی که اميد دارم(" از عفو تو که فروگیرنده 
است همه چیژها را که مرا عفو کنی در آن مواقف!" هر آینه انداختمی خود 
را در مهالک. 


«ول أن أحَداً اشتطاع الْهَرَبَ من رَبّهء تکنت أُتا أَحَقٌ بالْهَرَب مِنْكَ». 


أداوفة: «سوأتاه». 
نت نا «أو فضيحة). 
۳-ب:-«آی». 

۴-بقره (۱۹۵/)۲. 

هسب » ج: «امیدوارم» . 
۶-ج: موقف. 


راض لساري ہک د موی وی ۱ 


و اک کسی توانستی گریختن از عذاب توء هرا ينه من سزاوارتر بودمی به 
«وَأَنْتَ لا تَحْفیٰ علیك خافِيَةٌ في الأرْضٍ ولا في الما ناء ااا یت بها. و کفی 
بك جازياً. و کفی بك حَسيباً». 
الخافية بمعنى المخفيّة؛ كالراضية بمعنى المَرضيّة 
تب هو الكافي. وهو فعيل بمعنى مُفِْل -كأليم بمعنى موم من قولهم: 
24 خسني اي ؛ إذا كفاني. وَأَحْسَئْنه وحَمَبِتّه -بالتشدید أي: أَغطیتّه ما يُرضيه 
م707 
دو اشفان الا انکه ظاهر شافعه‌ای ای را و دی و اذ روق هرا دادن :و 
بسندی از روی کفایت کردن. 


«أَللَّهُمَ إِنّكَ طالبی ان آنا مَرَبْتُ وَمُدْرِكِي إِنْ أن فَرَرْتُ». 


£ 


يعنى : : بارخدایا. به درستی که تو جوینده منى اگر بگریزم من؛ ودریابنده منى 
اكر فرار نمايم. پس كجا گریزم من؟! 


«قها أنا ذا بَيْنَ ید يديك خاضع دليل راغِم». 
الهاء للتنبیه. 


والراغم: الذلیل الخاضمٌ. العام - بالفتح عه اراب كانه له الضق وجهه۳ا 
بالراب. فهده الألفاظ الثلاثة مترادفة. 


يعنى: پس اینک من در برابر تو ايستادهام فروتنی کننده» خوار عاج 7 


۵ رم ا ۳ gh‏ 5 وا 72 ع 8 م > هبي مر 
«إن تعذبنى, فانی لذلك اهل وه - یارب -منك عدل. وان تغف عنی. 


۱-در هرسه نسخه دو كلمة «او را» اضافه آمده است وليكن زائد است. 
۲-ب: «وجهته» . 
۳-ج: «خوار و عاجز». 


قَقَدِيماً ا ۱ عَفوك وال لیَسشتنی عافيتك». 
عذاب ای پروردگار من از تو از باب عدل است. واگر عفوفرمايى از من. پس 
دیری است که فروگرفته است مرا عفو تو و دریوشانیده‌ای مرا عافیت خود. 

قاس للم ِالْمَحْرُونِ من أشمائك. وبما وَارَنْهُ اجب من بَهائِكَ, إلا 
زجفت هزه لس الْجَرُوعَةَ وهذء امه الهلُوعَةَ التي لا تَسْتَطِيعُ حر قنیك, 
ّ فَكيْف تَسْتَطِيعٌ خر نارك». 

«بالمخزون»؛ الباء فيه للق اي: سالك بحق المخزون من أسمائك: أي: 
المستورة عن علم التاس ولا يَعلَمُها الا هو. وقيل للغیوب: خزائنٌ لفُموضها 

ووارَيْتُ الشَّيءِ؛ إذا أَخْفَئتَ. والحُجُب. جمعٌ الحجاب؛ وهو السّتر. والبهاء: 
الخُسن. 

والجزوع؛ أي: کثیژ الجَرّع؛ وهو نقیض الصّبر. والرمة: العظم البالي. 

والهلوخ: شدید الحرص قلیل الصّبر. والهلع: أفحش الجَرّع. 

يعنى: 3 سوّال می‌کنم و درخواست می‌نمایم تو را به حق نامهای تو که 
محزون و بوشیده است از علم مردم و نمی‌دانند أن راء بعنی نها به این اسما 
ر ا یه هی نها وحم كه و انت اسك ان رها وی كس ند 
کیفیت آن حسن و بها نمی‌رسد -مگر انکه رحمتی کنی این نفس تاشکیبا را و 
ابن ات ان بوسيدة سيار متا تاشكيا را یک ور اروت ر هول 
می‌کنم. یعنی سوال می‌کنم مر بعد اخری مگر آنکه رحمت کی که در آن 
وقت ترک سوّال می‌کنم که توانایی و تاب گرمی آفتاب تو ندارد پس(۲ 


اا غوس 
۲-ب:-« 45». 


«رالتي لا تشتطیع صز سوت رغدك فکیف تشتطیع صَوْتَ غضبك». 

و انکه توانایی شنیدن آواز"" رعد تو ندارد چگونه تاب آواز عضب تو 
داشته باشد. و کلام مبنی بر استعاره است. 

«فَارْحَمْنِي اللهُمَ قانی ي ارۇ حقیژ». 

یعنی بس بیکفای "هرا بارخدايا زيرا كه من مردى حقير و خوارم. 

«وَخَطري سین ». 

أي: قري ومنزلتي قليل. 

[یعنی: ] و قدر و منزلت من اندکی است 

وول عا متا رید فی مُلكك مثقال َو 

لک صفه امنل. 

[یعنی: ] و نيست عذاب كردن تو مرا از أن چیزهایی که بیفزاید در پادشاهی 


تو مقدار مورچد. 


2E 


٤ 


«وَلَوْأَنَّ عذابي معا يَزِيدُ في مُلْكِكَ سالك الصّبر عليه وَأَحْبَبْتٌ آن 
ذلك لك». 

واكر جنانجه عذاب كردن من از أن جيزهايى بودى كه می‌افزود در 
يادشاهى تو صبرخواستمى بر أن و دوست داشتمى كه اين افزودگی تو را 


بودى. 

«ولکن سُلْطَائُكَ الم أَعظَى و وَمُلْكَكَ اذو م من أن تزيد فيه طاعة المطيعين, 
و ر 0 0 ع ۰ 
او فص مِنْهُ مَعصية العذنبین». 


1-۱:-«آواز». 


آ'اب: «ببخش» ۲ 
۳-ج: «اندی است» . 


الذعاء الخمسون: دعاوه فى الرّهبة متت يت ا ل ار ابا و ۳3۳/۳۳ ۸۷۷ 


لكو "١!‏ ساطت تورات پروردگار من و يادشاهى تو يايندهتر أ از انكه 
بيفزايد در او طاعت فرمانبرندگان يا بكاهد از نافرمانی گناهکاران. 


«قَارْحَمْني يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. وَتَجاوَرْ عَني ياذا الجَلال الا کرام». 
يس ببخشای مرا ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان )۳( . درگذر از گناهان من ای 
صاحب بزرگی و غنای مطلق و صاحب فضل و جود عام. 


#۶ ,م 


07 ي علي انك أَنْتَ اللاب ال حیم». 

أي: ارجع عَلَيّ بالّحمةٍ وقبول النّوبةِ. وأصلٌ التّوبة: الجوع. فإذا وُصِف بها 
البارئ تعالی. أُرید یذ بها ال جوع ين المقوبة الی المغفر 2 واذا حت بها اليك کان 
رجوعاً عن المعصية. فالتوابٌُ؛ أي: الرَجَاعٌ على عباده بالمغفرة. والرحیم؛ أي 
البالغ فی الرحمة. 

[یعنی: ] و بازگشت‌نما بر من به رحمت و ببذير توبۀ مرا. زیرا که تویی 
پذیرنده توبه‌ها و بازگردندة پر بندگان خود به امرزش و بسیار مهربانی برایشان. 


۱-ج: «ولكن» : 


۲-در هر سه نسخه. عبارت زائد «و درگذران از من» وجود دارد. 


7 7 
الدعاء الحادى وا شون 
و كان من دعاه عَلَيْه السّلامُ في التَضَوْع والاشتکانة 


دعای پنجاه و يكم در زاری كردن و فروتنی كردن و كردن نهادن فرمان الهی 
ل 

«إلهي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لخن أل -علی حشن ۶ مك ال وَسْبُوعْ نماك 
عَلَىّ وَجَزيل عطائك ی عندی». 

الصَّنِيعٌ والصّنيعة: الکرامة"" والعطيّة والاحسان. 

والشبوغ: الشمو ل. ومنه الحديث: «كانَّ اسم وزع الب صلی الله عليه وآله 
وا ذا السّبوغ لتمامها وسَعبتها !۳ 

يعنى: خداوندا من ستايش می‌کنم تو را و حال أنكه تو سزاوارى مر ستایش 
راء بنا بر كرامت و عطاهاى نيكوى تو به سوى من و نعمتهاى شاملۀ تو بر من و 
بخششهاى عظيم تو نزد من 

«وَعَلئ ما فَضَّلْتَتَى من رَحْمَتِكَ وَأَسْبَعْتَ بَعْتَ عَلَىَ من نفمتك». 

ونا انهه تفضیل داده‌ای مرا از رحمت حود و اتمام کرده‌ای بر من از 
نعمت حود. 


«فقد اصْطْتَغْتَ عندی ما با : يعجر عَنْهُ شکري». 


۱-ج: + ((و». 


۳ ات :-«وسلّم». 


۳ النهایه سا سب . 


الذعاء الحادي الخمسون: دعاؤه فى التضرّع والاستکانة ل 8١م‏ 

الاصطناع: افتعال من الصّنيعة ‏ وهی العطيّة والکرامة - والطاء بدل من تاء 
الافتعال لاجل الصاد. 

[یعنی: ] پس به درستی که عطایا و احسان تو نزد من أن مقدار هست که 
عاجز است از ان شکرگزاری من. ۱ 

«ولولا إحسائك إلَىّ وَسْبُوعْ تغمائك عَلَىّ, مابلفْث إخرازٌ َظي, ولا إضلاح 
نقسی». ۱ 

یعنی: و اگر نبودی احسان تو به سوی من و شمول نعمتهای تو بر من» 
نرسیدمی به نگاه‌داشتن"" بهره و نصيب خود و به صلاح اوردن نفس خود. 

و م #۶م ۵, 1 و 4 م 

«ولکنك ابتداتنى بالاخسان, وَرزقتنی فى أمُورى كلها الکفایة». 

ولیکن تو ابتدا کردی به من" نیکویی را پیش از آنکه من مستحقٌّ نیکویی 
شوم. و روزی کردی مرا در همه کارها أن مقدار که مرا بس بود. 


«وَصَرَفْتَ عنّي جَهد لْبلاء». 

الجَهدٌ ‏ بفتح الجيم -: المَشقّة. قال اب الأثير في النّهاية: وقد تکزّر في 
الحديث لفظ الجَهْدٍ والجهر'" كثيراً. وهو بالضع: الؤسع والطّاقةٌ؛ وبالفتح: المشقّة. 
ومن المفتوح حديث الدّعاء: «أعودُ بك من جَهْدٍ البلاء»؛ أي: الحالة الشّاقّة. وقال 
الهَرَويٌ في كتابه: وفي دعائه عليه السّلام: «أعوذ بك من جهد البلاء». قيل: لها 
الحالة التي يُمتحنٌ بها الإنسانٌ حى يختار عليها الموت ویتمناه. وقيل: جََهِدُ 
البلاء كثرةٌ العيال وقلة المال. 

يعنى: وگردانیدی از من سختى بلا را. 

كفتهاند: «جهد البلاء» حالتى است که ممتحن شود آدمی به ان تا انکه اختيار 
نمايد مرگ را بر أن حالت و آرزوی مرگ کند. و بعضى گفته‌اند: «جهد البلاء» 


۱-ب:-«داشتن». 
۲ - ج:-«به من». 


۳-ب:-«والجهد». 


رواش اااي سیم نیس یی ۸9 
كثرت عیال است با قلت:مال: 

«وَمَنَعْتَ مني مَحُذُورَ الْقَضاء» 

ستو ییاد افش از من قضان كه أو أن عرو برس کد 

«الهی. فکم من بَلاء جاهد قد صرفب عَنّى). 

ای خداوند موه پس بسیار(") از بلاهای سخت را به تحقیق که و از مين 
بگردائیدی أن راء 

«و کم من نِعْمَةِ سابغة افْرزت بها عَْني». 

و بسیاری از نعمتهای شامله که چشم مرا به آن روشن گردانیدی. 

«و کم من صَنيعَة صنيقة كيم ل لك ی ند ی». 

الصّنيعة: اس والاحسا 

والكرومة: الك .و تخلة كر وة اذا طاب ختلها وک 

[یعنی: ] و بسيار از عطيّةُ كريمهاى كه در غايت خوبى است مر تو را است 
دزد من. 

«أَنْتَ الذي ۹۹ عَنْدَ الاضطر ار دعو تي». 

تويى آن كه اجابت كردى وقت اضطرار دعاى مرا. 

«وَأقلْتَ ند المتار رَلّتى». 

و مسامحه و فروكذاشت نمودى نزد سر درآمدن من بر او وافتادن من در 
مهلکه‌ها و گناهان. 

«وَأَخَذْتَ لي 02 ت الأغداء ء بظلاعتيی». 

الظَلامة - بض الظَاءِ المعجمة" وكسرها -: اسم ماأخَذَّه الظَالمٌ منك" 


١-ج:‏ «بسيارى» . 
"-اأءب: «المعجمة». 


الذعاء الحادي الخمسون: دعاؤه فى التضرّع والإستكانة .ل ١م‏ 


[يعنى: ] و گرفتی براى من از دشمنان من آنچه گرفته بودند از روى ظلم و 
عدوان. 

«الهی. ما وَجَذتك خيلا حين سالك ولا مضا حيرة أرَذتكڭ». 

«متقتضا» بصيغة اسم الفاعل من التفعّل, أو «منقضیا» على صيغة اسم فاعل 
من باب الانفعال. وکلاهما مَرويَّانِ. 

یعنی: ای خداوند من. نیافتم تو را بخیل وقتی که از تو سؤال کردم؛ بلکه 
هرجه سوال کردم به من دادی. و نیافتم تو را گرفتگی کننده وقتی که تو را 
خواستم. 

«بل وَجَدتك لدعاني سامعاء ولمطالبی مُفطیا». 
بلكه تو رأ یافتم که شنونده‌ای دعاى مرأ و اجابت‌کننده‌أی أن را و 


اعطا ۱" کننده‌ای مطالب مرأ. 


مره بط 4ه اه 212 مس و ر 2 ا م 

«وَوَجدت نغماك علي سابغة في كل شان من شاني و کل زمان ین زماني. 
فَأنْتَ عندی مَحْمُودٌ». 

«نغماكٌ» بضّمٌ النون وفتحها مرویّان. والشان: الخَطبٌ والأمر. 

يعنى: و يافتم نعمت تو رأ برخود تمام و شامل در هر امرى وحالى وكارى از 
کارهای من و هر زمانی از زمانهای من. پس [تو] نزد من ستوده شده‌ای. 

«وَصَنِيعُْكَ لدی مَيْدُ ورٌ». 

أى: لا يُخالط متا ولا أَذى. 

[یعنی: ] و احسان و عطاى تو نزد من مبرور است -یعنی مخلوط به منتى و 
ایذابی تست 

۵ 9 س و ال 8 مس 8 ره 2 

«تَحْمَدك نسي ولساني وَعَقَليء حَمدا یلم الفا وَحَقِيقَةَ الشکر, حَمدا 
1-۳:-«منك». 
۴ ج: «عطا» . 


راق اعقاو سس يي ۸۷۷ 


2 ا > رس ۳ ۵ .لم 
يَكون مَبْلعٌ رضاك عنّي. فنَجُنى من سخطك». 

مى ستايد تو رأ نفس من و زبان من و عقل من؛ ستايشى كه پرسد به سرحدٌ 
وفا وحقيقت شكر؛ ستايشى که برسد به سر حد خشنودى تو از من. پس برهان 
مرا از خشم خود. 

«ياكهفى حين تُغيينى الْمَذْاهِبُ». 

«تعييني» - بالياءيْن الفكاتين من توت ۱۲ صيغة المضارع - من اا 
الامر واغیا عليه؛ إذا عَجَرْ عن تدبیره ولم يَهْتدٍ لوجهه. اي: يا مَلجَئي حين تعييني 
مسالکی إلى الخلق"" و تردّداتى إليهم ولا أهتدي إلى شلوكها. 

يعنى: ای يناه و ملجا من در وقتى كه تعبناک سازد مرا راههاى من به سوى 
خلق و راهيافته نشوم به سلوک كردن ان راهها. 


«ويا مُقِيلى عَفرتی». 
بعنی: و ای درگذرنده از گناه من. 


0 9 و م ol‏ ۶ 8 
«فلؤلا سنك عَورتی لکنت من الْمفضوحین». 


پس اگر نبودی پوشیدن تو قبایح مراء هر اينه بودمی از رسواشدگان. 

«ويا مُوَيّدي بالنّضر. فلا ضر ياي کت من لْفلویین». 

و ای قوّت دهنده مرا به یاری دادن خود. پس اگر نه یاری‌کردن تو بودی مرا 
هر أينه بودم از مغلوب‌شدکان. 

«وَيامَنْ وضعث لَه لك نیر لد علی آغناقهاء قح من سطواته 
خایفرن». 


0 2 1 و ما ۳ 
الثير - بكسر الثون وفتح الياء الا من تحت اوسکونها - من" نير 


mw 


۱-۱ »> ب: = ((من تحت)). 


ادق «المخلوق» . 


*_| 0 ب؛ - (امن)). 


الذعاء الحادی الخمسون: دعاوه و نت والاستکانة ب عبت AYY‏ 


الفذا ن؛ أي: الخَسْبةِ المعترضة في عد عُدّق التُورَيْنِ. 
یعنی: ای انکه نهاده‌اند از برای او پادشاهان جوب بهنی که دو گاو در حالت 

ا و برگردنهای خود. يس ايشان از حمله‌های ة قهر او 
ترسناکانند. و کلام مبی بر استعاره تن 

«وَيا أَهْلَ الَفُوی, ويا من له الأشماء الخشنی». 

یعنی: ای آنکه سزاواری به آنکه رسد و رهی دارند" از غقاب:قو: و ای 
آنکه مر اوراست نامهای نيكو ‏ بعضى ال بر صفات جلال و بعضی بر صفات 
اکرام. 

«أشألك أن تَعْفْو عَنَى وَتَغْفِر لى. فلت بريئاًفَأَعْتَذِرَ ولابذی قَوَّةٍ فَانْمَصِرَ». 

می‌خواهم از تو و سؤال مىكنم تورا اينكه عفو كنى و درگذری از گناهان من 
و بیامرزی مرا. زیرا که بیگناه نیستم تا عذر خواهم و عذر مرا بپذیری» ونه 
صاحب قوّتم تا بازدارم مکروهی را از خود. 

«وَلامفة لي فَأَفْة. وَأ قيا شتقيلك عثراتي». 

و نه جاى كريختنى هست مرا قادر أن گریزم. و از تو می‌خواهم که درگذری 
از لغزشهاى من - يعنى كناهان من. 

«وَأَتَتَصَّلٌ إلَيْكَ من ذثو بي التي ق نی وَأَحاطّتْ ۳ تَأملكتني». 

0-5 تفقل من التَصْل لون والصّادٍ المهملة. يُقال: تنصّل فلان من ذنبه ؛ 
أي 87 

252007 أي: ۳۹ ملتجئاً اليك . 


ا و 2 ۱ 6# موش اس وا 2 ۳ عو ء 
ووَبَقَ یبق وبوقا؛ اي: هلك. وفيه لغة اخری: وبى يوبى وبقا. واوبته؛ اي: 


۴ ج:-«نیر». 
۵-ج : «بترسند و بپرهیزند» به جأى «ترسند و يرهيز دارند». 
7- ج: «داله». 


0111 متس ۰ ۲ ۸۲ 
اهلکه. قاله الجوهری في صحاحه. 

یعنی و بیزاری می‌نمایم در حالتی که التجا کننده‌ام به سوی تو از گناهان 
خود؛ انچنان گناهانی که مرا در هلاکت انداخته‌اند و گرداگرد من درآمده‌اند يبس 
به هلاكت افکنده‌اند مرا. 

«منها قَرَوْتٌ اليك رب انا فتث عَلیَ». 

يعنى: از أن گناهان مى كر يزم به سوی تو ای پروردگار من - در حالتی که 
توبه کننده‌ام از گناهان. پس بازگشت‌نما بر من به رحمت وبيذير توية مرا. 

«متَعوذاً قأعذّنی». 

بناه جویندام يس پنهده مرا 

«ششتجیرا فلا تخذلني». 

زینهار جوینده‌ام يس فرومگذار نصرت خود را از من. 

«سائلاً فلا تخرشنی». 

بالكس 000 

و سؤال كنندهام تو را بس محروممساز مرا. 

«مَعْتّه أ نلا تشلفنی». 

أي: له تخذلني. e:‏ المضارع من: اشلمه؛ أي: خَذْله. 

[يعنى: ] دست در تو زننده‌ام يس دست از من بازمدار. 

«داعياً فلا تَدَدّنى خائباً». 

خوانندهام تو را بس بازمگردان مرا ناامید. 

«دَعَوْنُكَ یارب -مشکینا مُشتکیناً مُشفقاً خائفاً وَجلاً فقیرا مُضْطَرَأ إّيك». 

المسکین مفعیل من الشّكون أي: الذي آشکنه الفقر. 

والمستکین هو الخاضم الذّليل. یقال: استكان واشتَکن؛ إذا خَضّع. 


الذعاء الحادي الخمسون: دعاؤه فى التضرّع والاستکانة ل لم 

والاشفاق: الخوف. فمشفقاً خائفاً وجلاً بمعنی والتكريدُ لِلتّأكيد واختلافٍ 
اللفظ . 

و ۶ 4 ت 7 

والمضطرٌ مُفتعل من الضر. واصله: مضتررٌ فادغمت الراء وقلبّت التاء طاء 
لاجل الاد 

یعنی: خواندم تو را -ای پروردگار من در حالتی که درویش بودم و خوار و 
بيمقدار بودم و ترسان بودم"" و محتاج و بیچاره در حالتی که پناه آورنده‌ام به 
سوی تو. 

o0 1 1,1 241‏ مد , او ارات > ٩24‏ اه 8 

«اشکو إليْك ‏ يا الهی -ضغف نفسی عن المُسارَعَة فيما وعدته اولياءك. 
وَالْمْجَانَبَة عَما حَذَّدَْهُ أغداءكَ». 
شتافتن در آنجه وعده کرده‌ای دوستان خود راء و دوری نمودن از انجه حذر 
فرموده‌ای دشمنان خود را. 

ا ا هه 

«و کثر ة همومي. وَوَسْوّسَة نفسى». 

و از بسیاری اندوه من و وسوسة نفس من. 

«الهي لم ت ۶ تفضخنی بسّر یر تی». 

السّريرة: واحدة السرائر؛ وهي الأعمال التي أسَدَها الصباد وأخفوهاء ِن 
العقائد واللیّات وغیرها. 

يعنى: ای خداوند من, رسوا نساختی" ۳" مرا به اعمالهای نهانى من . 

۶ هم ره 
«وّلم تهُلکنی بجریرتی» . 


و هلاک اغ مرا به گناهان من. 


۱-ب:-«والمضطر... الضاد». 

۲-ج:-بودم. 

۳-ج : «خداوند» . 

۴ انجه در متن أورديم درست است. ولیکن در هر سه نسخه «مساز» #1 بو د. 


رياض المايديت AF‏ 

«أَدْعُوكَ ففجیبنی وَإِنْ كنْتُ بَطِيئاً جين تَدْعُوني». 

می‌خوانم تو را پس اجابت می‌کنی دعوت مرا و اكرجه من ديركنندهام چون 
كرات ا کی د بقل ردا ا ر ور 

«وَأَسْأَلَكَ کل ما شنت مد خوانجی». 

و از تو می‌خواهم هرجه خواهم"" از حاجتهای خود. 

«وَحَثْتُ ماكئْتٌ وَضْعْتَ عند سرّى. قلا ادعو سواك, وَلَاأَرْجُو غَيْرَ ك». 

و هرجا كه باشم می‌گذارم نزد تو اسرار ينهانى خود را. يس نمی‌خوانم سواى 
تو راء و اميد ندارم غير تو را. 

«لَبَيكَ! لبَيْكَ! تسمع مَنْ شکا الیْك و مر بو کل عَلَيْك». 

آي: (جابتي للك -یا رب عامل بعد اجابة على الوالي. ین: لت بالمکان 
الب به؛ إذا قام به دائماً. كما قیل: حَنایك؛ أي: رحمة بعد رحمة. 

يعنى: اجابت كردن دعوت من تورا حاصل است بعد از اجابتى دربی 
یکدیگر. می‌شنوی فرياد أن كسى كه شكوه أورد به سوى تو. و كفايت م ىكنى 
هم آن کسی كه توكل و اعتماد کرد بر تو. 

وتاش من اغتَصَم بك». 

و خلاص می‌سازی و می‌رهانی از عذاب آن کس که چنگ در تو زد. 

«وتلزج عَم لاذ يك». 

أي: لَجَا إليك. 

[یعنی: ] و ۳ عم واندوه از أن او پناه اورد به تو, 

«إلهي. فلا تخرشني خَيْرَ لخرة والاولی لله شكْري. واغفز لي ما تلم من 


١-ج:‏ «مى خوآهم» . 
۲-صحیفه كامله: «تلقی». 


۲ ج: (یبر ی) . 


الذعاء الحادي الخمسون: دعاؤه فى التضرّع والاستکانة ب A۷‏ 
۲ 


ذنوبی». 

ای خداوند من, محروم مگردان مرا از خير آخرت و دنیا از جهت کم‌سپاسی 
من. و بیامرز مرا از آنچه می‌دانی تو از گناهان من. 

«إنْ تُعَذّبْ فا الم الط الْمُضَيّمُ التبم اضر الْمُضَجّعُ الْمُغْفِلُ حَظ 

نفسي ». 

لمفوط: المقصّر فيما أمر به. الُضيّع من: ضاع الشَّىء يَضيمٌ: أي: هلك . 

والتَضجِيعٌ في الامر: التّقصير فيه. المُغفِل من العَفلة والاهمال. 

[یعنی: ] اگر عذاب می‌کنی. پس منم بیدادکنندۂ تقصیر کننده گناهکار غفلت 
ورزنده بهره و حظ نفس خود را و سزاوار عذابم. 

«وان تعفر نت رح الراحمین». 

و اگر می‌آمرزی پس تو بخشندهترين بخشايندكانى. 


الدّعاء الثاني والمشون 


و کان من داه عَلَيْهِ السّلامُ في الحا 7" على الله تَعالى 7" 


دعاى پنجاه و دوم در الحاح و مبالغه نمودن در مسألت از خداى تبارک و 
تا 


«يا َه اذى لا يَحْفى عَلَيْه شىء فى الدَض ولا فى السّماء! و كيف يَخْفى 
و 5 3 1 ۳۹1 ۳ م کے 1 5 1 
علیك یا الهی ما انت خلقته؟!». 

8 


ای خداوندی که يوشيده نيست بر او ب جيز نه در زمين و نه در اسمان؛ و 
حگونه بو شیده شود بر تو ای خداوند من انجه تو افریده‌ای ان را؟! 
9 ۱ كم ب رر 
«و کثف لا تخصی ماأنت صَنَعْتَّهُ؟!». 
و چگونه به شمار نتوانی آورد آنچه تو صنع کرده‌ای آن را؟! 
مطلقا "" از دایر؛ علم تو خارج نیست. 
هرجه دانستنی است در دو جهان نیست از علم شاملش پنهان 
0 مر 0“ 8 ال م2 
«أو كيف يَغِيبُ عَنْكَ ماأنت تدیده؟!». 
يا چگونه غايب شود از تو انجه تو تدبير كردهاى أن را ؟! 
مب ون و و مر ص ماس 
«أؤكيّف يَسْنَطِيعٌ آن يَهْرّبَ منك مَنْ لا حَياة له الا بررقك؟!». 
۱ سج: «الحاح ۳ 


۱ ۹ ۰ لاء «على الله تعالی». 
۳سج: «مطلق». 


الدّعاء التاني والخمسون: دعاؤه في الإلحاح على الله تعالق  ۸۲٩‏ 


يا چگونه استطاعت و توانایی داشته باشد كه بكريزد از تو آنکه زندكانى 


نت نهر اورا مک ور تو !؟ 


5 و کیف يَنْجُو منك م مَنْ لا مهب له فى غَيْرِ مُلْكك؟!». 


يا جگونه رستكارى يابد از عذاب تو انكه نباشد او را راهی در غير 
يادشاهى تو ؟! 


ارم 


«شبحائك! أخشى خَلْقِكَ لك ی أَعْلَمُهُمْ , بك». 


إشارةٌ إلى قوله تعالى: «انْما يَحْشَى اله من عباده الْعُلَمِاءُ ۱4؛ أي: ليس 
یخاف الله ى خوفه ول تدر معاصیه خوفاً من نقمته إل العلماء الذين يَعرٍفون 
اله حقٌّ تعرفيه. إذْ شرط الخَشيةٍ معرفة لعخشی والعلمٌ بصفاته وأفعاله. فتن كان 

ولذلك!۲" قال عليه السّلام: «إنّى خشاکم ۳ لله وأتقاكم »۴ وعن السَادق 
عليه السّلام: «يعني بالعلماء من صَدَّق قوله فعله. ومن لم يُصِدَّقْ قولّه فعله. فليس 
بعالم».(۵) 


[یعنی: ] تنزیه می‌کنم تو را از هرجه نه لايق است به کبریایی تو تنزيه 
کردنی ! ترسنده‌ترین خلق تو داناترین ایشان است به تو. 

اين کلام میمنت فرجام اشاره است به آنجه در قران مجید واقع است که: 
«جز أين نیست که می‌ترسند از خدای از جمله بندگان او دانایان». چه. شرط 


اسب ۳۹ تاج 


خشیت دانستن مَخشیٌ منه است و علم به صفات و افعال او. ان رکه را دانش 


پیشتر ۱ ترس او افزوئتر. و از این است که حضرت بیغمیر صلی اه غلیه و اله 


۱-فاطر (۲۸/)۳۵. # ب: -«اشارة... العلماء». 
3 : « كذلك». 

۲-صحیح بخارى: «لاخشا كم». 
۲۳-صحیح بخارى 057/8 س ۵۰۶۲ 
۵-مجمع البيان ۶۴۳۵/۸ . 
۶ج + «أست». 


فرموده: من ترسکارترینم!" مر خداى را. 

«وَأَخْمَ خْضَعُهُم لَك أَعْمَلهُم , بطاعتك». 

وفروتنترين ايشان مر تو را كاركنندهترين ايشان است به طاعت تو. 

و خوارترین(۲ ایشان بر تو أن کسی است كه تو روزی‌دهی أو را و او عبادت 
و پرستش کند غير تو را. 

«سُبْحائَكَ ! لا یلق شأطانك من أَشْرَكَ بك رکذت «سك». 

تنزیه می‌کنم تو را خداوندا تنزیه کردنی! کم نمی‌کند پادشاهی تو را کسی که 
شرك آورد به تو و تکذیب نمود پیفمبران تو را. 

«وَلَيْسَ یسْتَطیع م من کره قَضاءَكَ أَنْ ۳۳ آشر ك». 

و نتواند آن کسی" كه كراهت دارد به حكم و فرمان تورا آنكه بازكرداند امر 
تو را. 

«وّلا تیم منك من دب بِقُدْرَتك». 

و امتناع و سرباز نتواند زد از حكم تو أن كس كه تكذيب كرد قدرت تو را. 

ول" ویک م مَنْ عَبَدَ غْيْرَ ك». 

و فوت نشود از تو و از تصرّف تو بيرون نرود أن كس كه برستيد غير تو را. 

«ولا يعمد يعَمَرٌ في الدّئيا مَنْ كرة | لقاءك». 

و زندكانى نيابد در دنيا أن كس كه كراهت دارد لقاى ثواب تو را. 

«سَبْحاتكَ! ما أغظم شَأنَك واف 4 شلطائكٌ!» . 


١-ج:‏ «ترسكارترم». 
۲-ج: «خوارتر». 


۴ ج: كس. 


الدّعاء الثانى والخمسون: دعاؤه فى الالحاح على الله تعالی «._ .۸۳۱ 
تنزيه مىكنم تو را خداوندا تنزيه كردنى! جه بزرگ است شأن توا و جه قاهر 
است سلطنت و پادشاهی تو که هرجه هست مقهور اوست! 
٤ے‏ ل ساس 
«واشد قو تك !». 
وجه محكم است قدرت توا 
وه 5 ۳ 
«وّانفد امْرّك». 
و جه نافذ و روان است فرمان توا 
ل ی ر ۳ س © e‏ ۵ ت سر سے ۳ ر 
«سبْحانك! قضیّت علی جَمِيع خلقك المَوْتَ ‏ مَنْ وَخدك وَمَنْ کفر بك -و کل 
این الْمَوتِ». 
پا کا خداوندا! حکم کردی بر جمیع مخلوقات خود مرگ را؛ خواه آن‌کس که 
به یگانگی دانست تورا و خواه أن كس که کافر شد به تو. و همه چشنده‌اند 
شربت مرگ را. 
و ے من 
«وّكل صائر إليّك». 
وهمه بازكردهاند به سوى تو. 
دس از ما م را هر لسعو که ۳۳ چم مير 
«فتبار کت و تعالیت لا له الا انت وحخدك لا شريك لك». 
ET ۱‏ ۱ 01 
تو در حالتی که یگانه‌ای و هيج انبازی نیست مر تو را. 
a‏ ۳ 6 ص م۵ ۳ سے ور ۳ م 
«آمَنْتٌ بك. وصدقت بسك" وَقبلت كتابك. و کفرت يكل مَعْبُودٍ غير ك . 
رتاف عد سواك». 
أيمان أوردم به تو. و تصديق كردم به پیغمیران تو. و پذیرفتم كتاب تو را -و 
أنجه در آن مكتوب است از اوامر و نواهى منقاد شدم. و كافر شدم به هر 


۰۱-۱ ب:-(مر)». 


۲-ج. صحيفة کامله: «زسْلك» به جای «برسَلك». 


راض ها تفر . سس دیس و تج یجنس ا 
معبودی غير تو. و بیزار شدم از آن کس که عبادت و پرستش ‏ نمود غیر تو را 


یو اس » ۳ 0 وا شك ون ووم 26 م وی 2 7 ۲۱ 
«اللهم انی اصبح وَأمْسى مستقاد لعم > مُعْترفا بذ نمی مقا بخطاياي». 
بارخداياء به درستی که من بامداد کردم وشبانگاه کردم در حالتی که آندک 

شمارنده‌ام کردار خود راء اعتراف کننده‌ام كناهان خود راء اقرار کننده‌ام به 
خطایای خود. 


«أنَا پاشرافي علی تی ذلیل». 


من به اسراف كردن و تجاوز نمودن از حدود تو بر نفس خود خوار 


«عَمَلى أملْكنى». 
كردار من به هلاكت رسانيد مرا. 


(fF) )۳( 
و‎ 


«وّهوای آزداني». 

الوئ: ما تميل إليه النَفْس. 

أرداني؛ أي: أوقعني في مؤلّكة. وينه قوله تعالى: کم نکم الذي فش 
بریکم أذ دا کم ا آی: أخلكك. 

[یعنی: ] و ميل و نفس من - به مقتضیات طبیعت خود از لذات دنيويّه که 


بیرون از حدود شریعت باشد - مرا در مهلکه انداخت. 


«وشهواتی خرمتنی». 
بي 7 و - 1 ۳ 
الشهوة: كل شىء من المَعاصى يُضمره صاحبّه ویصر عليه وان لم يعمله. 
وقيل: هو أن ری جارية خشناء فیفطن طرفه ثم يَنظرَ بقلبه كما كان يَنظر بعَيُنه. 


۲-ا.ب: + «یعنی». 
۱-۳: «خواری» . 


۰۱-۴ ب :-«و». 


۵-فصلت (۲۳۲/۸۴۱. 


الدّعاء الان والخمسون: دعاژه فى الالحاح على اله تعالی سس ۸۳۳ 

و آرزوهای من مرا محروم کرد از ثواب تو. 

«قَأسالْك يا مولای -شوال مَنْ نَفْسَّهُ لاهِيَةٌ لطول امله». 

لاهيةٌ؛ أي: غافلة. وينه قولّه تعالی: «لاهِيّةٌ قَلوبُهُمْ ۱4؛ أي: مُتشاغلةً عَمَا 
يُدعَؤن إليه. 

[یعنی: ] پس می‌خواهم از تو -ای خداوند من خواستن أن کسی كه نفس 
او غافل باشد از حهت درازى أميد أو در أمور دنيويه. 

«وَبَدَنُهُ غافل لشکون عروقه». 

العرق من الحَيّوان: الأجوف الذي يكونُ فيه الدَّمْ والجمع: غروق. قاله 
ابن الأثير في نهايته. 


اي ] وین او فلت ورزنده انيت از سفت سكون وكيا ای و این 
کنایه است از عدم اتيان به طاعات و عبادات. چه اتیان به انها مستلزم حرکت 


عروق است. 

«وقَلبه تون بكثرةٍ النْعَم عَلیْه». 

و دل او مبتلا شده باشد به بسیاری نعمتها بر او 

«وفکه قلیل لما هو صاید اله». 

و فکر او اندک باشد از برای آن چیزی که او بازگردنده است به سوی او - 
یعنی از اعون اخریت: 

«شوال مر قد غلب علیه الأمل, وَفْتَنَهُ الْهَوى». 

فتنه؛ أي: أضله. والفاتن: المْضل عن الحقّ. 

[یعنی: ] سؤال أن كس که غالب شده باشد بر او اميد و مبتلا ساخته باشد و 


۱-انبیاء (۳/)۲۱. 
۲ 8 ب آن. 


۴ ج:-(و». 


رياض العابدين ز ز ز0ز0 س 1010 1ز0|00 ی رد 


در فتنه افکنده باشد أو رأ هوأ و هوس. 

و ترک عاطف در اين مقام به جهت آنکه تأكيد است مر فقرات اولی را( 

تیه مه الدنيا». 

مکنته مَکنّه من الشيء وأمکنته منه ف فتّمکن منه واشتّمکن. قاله ال مخشري في 

[یعنی: ] و دست‌یافته باشد دنیا بر او. 

«وَأَظَلَّدُ الاجل». 

أي: دنا منه و قرب حتی ألقئ عليه ظله. بقال: لك فلانٌ؛ اذا دنا منك کته 
نی رای د و مه ی ی "۳ 
ره سي زان ی بل شک ون مکمک ا ملک له قاله 

[یعنی: ] و نزدیک شده باشد اورا اجل -یعنی انتهای مدت زندگانی و اوقات 
حیات او. 

«شوال من اشتَکر نویه وَاعْدَّدفَ بخطيئته ». 

و خواستن 1۳ کی كه بسیار | انگاشته باشد كناهان حود رأ و اعتراف کرده 
باشد به گناه خود. 


«شؤال مَنْ لا رب لَه غیرک. وَلا ول له ذونك, ولا من ُْقذ له منك. ولا ملحاً 
لَه منك إلا إلَيِكَ». 


خواستن آن كس كه پروردگاري نباشد مر او را < غير از تو. و مددکاری نباشد 
مر او را سوای تو و رهاننده نباشد مر او را از عقاب توء و پناهی نباشد مر او را 
از عقوبات تو مگر آنکه يناه آورنده باشد به سوی تو. 


۰-۱ ب:-«را». 


الدّعاء الثاني والخمسون: دعاؤه في الإلحاح على الله تعالی ب ۸۳۵ 

«إلهيء اشالك بِحَقَكَ الواجب على جَمِيع خَلقك». 

ای خداوند من, سوّال می‌کنم تو را بح تو که واجب است بر هم خلقان تو, 

«وباشيك الَْظِيم الذي أَمَرْتَ ت رشولك أَنْ یِسَبّحَك به». 

إشارة إلى ماقاله -سبحانه في سورة الواقعة: هِفَسَبحْ با شم رَبّكَ الْعظیم ٠4‏ 
و به حقٌّ نام بزرگ تو که فرموده‌ای رسول خود را که دی ۲ تو را به آن 
نام. ۱ 

«وبجلال وَجْهِكَ اريم الذي لا بلی و ولا یف زلا يَخُولٌ ولایفنی». 

أي: بعظّمّة ذاتك الكريمة. لأنّ العرب يّذكرون الوجة ویُریدون به صاحبّه؛ كما 
قةرناه سابقاً. 

ول التُوبُ يثلئ ‏ بالكسر. کرضي يرضئ -: اندرس. 

ولا يحول؛ أي: لا يتحرّكٌ. يقال حال الشَّىءٌ يَحول؛ إذا تحرّك. ومنه الحديث 
أنّ رسول الله , صلی لله عليه وآله كان يقول ذا لقي العدوٌ: «اللّهمّ بك أحولء وبك 
اضول, وبك أقاتل»؛ أي: : بك أَتَحدَكُ وبك أحملُ على العدو(". 

یعنی: : و به حق بزرگی ذات كريم تو که کهنه نشود به مرور ایام و ليالى و 
متغيّر نشود از حالی به حالی و متحبک نشود و فانی نشود. 

«أنْ نی علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدِ. وأن ین عَنْ کل شَیء بعبادتك». 

«آن تصلي» مفعول ان ل «أسألك»." أي: أسألك أن تصلي. 

یعنی: سؤال می‌کنم تو را اينكه رحمت كنى بر محمّد و ال او و اينكه بىنياز 


گردانی مرا از همه جيز به عبادت و پرستش خود. 
۶ م عي 9 e‏ 7 8ه 0 
«وّان تسّلی نفسی عن الدنیا بمخافتك». 
۱-واقعه (۹۶/)۵۶. 


۲-النهایه صول : «اللَّهُمٌ بك حول وبك أصول». 
۱-۳ ب: +«یعنی». 


زناف لها ناتسیس یس ا ی ۸۱۳۲ 
«تسلي» من الافعال والتفعیل. بقال: سَلاني من همّي اة وأشلاني ؛ أى: 
کشْمّه عني. والحاصل: أن تُطيب نفْسي. 
[یعنی:] و اينکه خوش‌داری نفس مرا از دنیا به ترس خود. 
«رأن تیت بالكثير من کرامتك بِرَحْمَتِك». 


صيغة | لمضارع ین باب الافعال من الثُواب. وفي بعض النُسخ: «تثني» 
من التناء. 


[يعنى: ] و ثوابدهى مرا -یا: ثنا كنى بر من - بها " فسیازی از کراس و 
نوازش خود به رحمت خود. 


یت م الى و ۳ الى ان الل مر e‏ ىمو 
«فالیك افِدٌ. ومنك اخاف. وبك اشتغیث. وَإيّاك ازجو. و لك ادعو». 
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بس مىكريزم به‌سوی تو و گریزگاه من نيست به غير تو. و از تو می ترسم نه 
از غير تو. و به تو فريادرسى می‌خواهم نه به غير تو. و به تو امیددارم!" نه به 
غیر(" تو. و تو را می‌خوانم نه غير تو را. و این حصرها مقتضاى تقديم مفعول 
است. جنانجه در محل خود مبين شده. 


اور وَعَلَيِكَ أَتَوَ كَل 


«وَإِلَئِكَ ألجأ. وَبكَ أَئِوُ وَإِيَاكَ أَسْبَعِينُ .وبك 
جودك وَكَرَمِكَ أَتَكِل». 

و به سوى تو يناه مى جويم نه به غير تو. و به تو استوار و وثوق دارم نه به 
غير تو. و از تو یاری می‌خواهم نه از غير تو. و به تو ایمان آورده‌ام نه به غير تو 
و بر تو توكّل و اعتماد دارم نه به غير تو. و بر جود و کرم تو اعتماد دارم نه به 
غير تو. 


۱-جنانکه صحيفة کامله نی ست است: 
۲ ج: ((به». 

۴ ج: امیدوارم. 

۴-ب: از غير. 


4 سل قير 7 
الذعاء الثالث راتشون 


۳ 1 1 مش لر 7 سَّ 
و کان من دُعائه عليه السّلامُ في ال له عر وجل 


دعای پنجاه و سوم در رام شدن و منقاد شدن از ترس الهی. 


«رَبٌ أفْحَمئني ذثوبي وَانْقَطَعَتْ مَقالّني, فَلاحُجَّة لی». 
و وا ا 


أفْحََئني؛ أي: اک يقال: کلم حبّى أَفْحَمْته فْحَمْتّه؛ أي: N‏ 
يعنى : ای پروردگار من ساكت كردانيده ا 


«قَأنَا الأسيد بيلّتي, ال 4 تهن بِعَمَلى». 
البليّةٌ بتشديد الياء ؛ والمرادٌ منها العمل لاله يُمْتَحن به فیظهر به خيده وشده. 
4 
فاطلق اسب على ال" 
والمرتهن على صيفة اسم المفعول من؛ ارتهنه: أَخُذه رهنا. أي: المأخود 
بعملی. فالثانية بمنزلة الا کید للأولى. 
بھی پس منم( اسیر و گرفتار به عمل خويش و گرو کردار خود. چنانچه 


١ا‏ ب: له عر وجل». 
۲-ب: -«على السبب». 
۱-۳:«من». 


«الْمتَرَدْدُ في حَطِيئتي». 

ومتردّد و سرگشته در گناه خویش. 

«الْمُتَحَيّر عَنْ قضدي». 

َحیّر في أمره؛ أي: لا يهتدي لجهة أمره. والقصدٌ هرال ت المستقیم. ولعله 
ضمّن - عليه السّلام - معنّى العُدول و الانحراف. أي: المتحيّر في أمري مائلاً 
ومنحرفاً عن الطريقي المستقيم. 

[یعنی: ] حیران و سر گشته‌ام در کار خود در حالتی که منحرفم ازراه راست 
خویش. 

«الْمنْقَطِعٌ بي ». 

على صيغة اشم المفعول. والباء للتعدية. قال التفتازاني في خواشیه على 
الكشّافٍ ‏ في أواسطٍ سورة البقرة في طَىٌ تفسيرٍ قوله تعالی: «وَابْنْ السّبيل ۱۱ 
حيت قال العلامة الزمخشري: اي المُسافر المنقطع به - : ظاهوه لفظ اسم الفاعل 
كانه اثقطع عَن سفره أو رفقته, لکن الحقٌ المنقطّع به -على لفظ | سم المفعول - 
والّعدیةٌ بالباء. قال في الأساس: ان به؛ إذا عجَز عن سفره ین رف ذَهَبَثْ أو 
ده قامَث؛ أي: وَقَفَّتْ وأعْيَّث. أو أتاه امه لایقدر أن يَتَحَدَكَ مَعَهُ. انتهى كلامه. 

يعنى بريده شده‌ام و عاجز گشته‌ام به حيثيّتى كه قادر نيستم بر جيزى. 

«قد َوْقَفْثُ نَفُسى مَزقت الاذلاء الْمُدْنْبِينَ». 

به تحقیق که بازداشتهام نفس خود را در جای ذلیلان و منقادشدگان. 

وفي نسخة ابن السّكون: «أؤقفت» - بالألف ‏ أي: آشکنت. 


«مَوقف الاشقیاء المْتَجَدئِينَ عَلیك». 
«المتجر تین 0 بالهمزة والياء المثتاة د من تحت ې على صیعه اسم الفاعل من تجوا؛ 


۱-بقره (۱۷۷/)۲. 


الدّعاء التالث والخمسون: دعاژه فى التذلل لله عر وجل ۸۲٩.‏ 


وهو التفّل من الجُرأة والإقدام على الشَّيءٍِ. أي: متسلطين غير هائبين. وفي 
بعض النسخ: EO a‏ ا قال 
الجر ل مساح الجُوْأَةٌ -مثل الجُروعَة : الشّجاعة. وقد يُترك همزته 
فيقال: الجُرَةٌ ‏ مثل الكرة. 
[یعنی: ] و ساکن ساخته‌ام خود را در جای بدبختان! ۲" و دلیری‌کنندگان بر تو 


«الْمُسْتَخِفِينَ, بو غد ك». 
الوعد ُستعمل في الخير والشر. يُقال: وعدثه خيراً أو وعدته شرًاً. 


[يعنى: ] استخفاف‌کننده و سبك شمرنده به أنجه خبرداده‌ای از ثواب و 


«ستحانك اي ۲ و اجترات علیْك!! وای تعر بر عررت بنفسی ؟ ( 


قال في النهاية الا لأثيريّة: التُغريد هو المخاطرة والتَفلةٌ عن عاقبة أمره. 

[یعنی: ] تنزيه مىكنم تورا خداوندا تنزيه كردنى! جه دليرى است که دلیری 
كردم بر آن؟! و جه در خطر و هلاكت انداختن است که در خطر انداختم نفس 
خود را؟! 

«مَؤلايَ ارْحَمْ كبو تي لح وَجُهي». 

الكَبْوة: السّقوط للوجه. قاله الهَرَوئٌُ فى كتابه. وقال الفيروزابادئ فى 
القاموس: كبا كوا ویو نکب على وجهد. ۱ 

حر الوجه: ما بدا من الوجنه. یقال: مه علئ وج 


یعنی: ای خداوند من, رحم كن بر رو ۳ درافتادن من به تمام روی من. و این 
کنایه | ست" " از سقوط تام. 


۲ سب (به‌زو)) , 


۳ ۽ با او اين کنایه است» . 


اق عازن مسجت میتی :۸۱۲ 
وَل قدّمي». 
ولغزش قدم من. 
«وَعْدْ بجلمك عَلى جَهْلي». 
أي: تَكرّم. 
[يعنى: ] و مکرمت‌نما به‌بردباری خود بر نادانى من 
«وبإخسانك على إساءَ تى». 
و به نیکویی كردن خود بر ا من 


«فأتا الم دَنْبِي الْمغْتَرِفُ , 


PEREN 


۱) 


[یعنی: ] و اینک فتك ف و تا من؛ هر حه می‌خواهی به جا ار نشنت 
به ایشان. در داده‌ام خود را" به قصاص كردن از ۱۳ من. 


«از حَم شیبتی فاد أيّامي. اقترا أَجَلى وضغفي رَمَشكلتي وَقِلَهَ جيلتي». 

فد الشَّىَءُ ‏ بالكسر - تفادا: في 

[یعنی: ] رحم كن و ببخشا پیری مرا و به آخر رسیدن روزگار عمر من و 
نزدیک شدن انقطاع مذت زندگانی من و ضعف من و درویشی من و بيجا چارگی 
من 


«مَوّلای, وارحمنی اذ انقطع من | الدنیا اثری». 


۱-ب:-«وبا حسانك... بدکر داری من». 
۲-ج: «است به» به جای «و». 

۳ا ب: ‏ «خود را). 

۴-ب: + «خود». 


الرّعاء اثالث والخمسون: دعاؤه : في التذآل له عز وجل ۸8۱ 
ای خداوند من» ببخشاى مرا چون منقطع شود از دنيا اثر من 
«وَامحی من الْمَخْلوقِينَ ذکري». 
۰ «مُحی» - بتشديد المیم - أصله: ۳ انفعال من المحو؛ 957 النُونُ ميماً 
واشت ل في المیم!۲. وفي بعض التُسخ: «امتحئ» وهو لغة فیه. کذا قال 
في الصحاح. 
[یعنی: ] و منمحى و برطرف شود از ميان خلقان ذكر من 
« و كلت في الْمییین کمن قد ييَ». 
وباشم در ميان فراموش شدكان همجو أن كس كه فراموش شده باشد. 


سا مه ۵ ات مه 


r‏ عند 7ب تغیر صورّتی وحالی» إذا بَلِيَ جشمي وَتَفرّقَتْ 
ني وَتَقَطََّتْ أؤصالي». 
الأوصال: العفاصل. 


[یعنی: ] ای خداوند من. ببخشا مرا در هنگامی كه متغيّر شود صورت من و 
حال من و کهنه شود تن من و بپوسد و پراکنده كرددا'' اعضاى من و پار «پاره 


«یا غفلتی عَمَا یراد بى!» . ۱ 

ای فلت من تو(۵) كجابى نبا کا وق تزه اتا 

ین ندا از باب تحشر است. یعنی: ای دریغ از غفلت از آنچه خواسته شده 
است از من و من به‌جا نیاوردم أن را! 


۱-ج 7 «المیم». 

۲-ب: «أمّحي... فى المیم». 
۲-ج: ((شود» . 

۳-ج: «بیوندهای». 

60 ج:-«تو». 


تا ی ت ب د ی AfY‏ 


«مَوّلاي وازخننی في حشري وَنشري». 

ای خداوند من, ببخشای مرا در وقت گردآوردن اعضای من و جمع كردن آن 
و برانگیختن و زنده كردن من در روز قیام!" '' قیامت. 

«راجقل في ذلك لیم مع أزليايكَ مَوْقِفَى ». 

أي: الموضع الذي قف فيد" ا یوم القيامة. 

[یعنی: ] وبگردان دران روز يعنى در روز حشر و نشر جاى ايستادن مرا با 
دوستان خود. 

«وفی احِبّائكَ مصدری». 

أي: مرجعي. يُقال: صدّر القومٌ عن المکان؛ أي: رَجَعوا عنه. ومنه قوله تعالی: 
ؤيَؤْمَئِذِ یَضدر الاش أشتاتاً 4"؛ أي: برجعون ين مخارجهم ين القبور إلى 
الموقف. 

یعنی: و بگردان در ميان دوستان خود محل بازگشت من. 

«وفی جوارك مَشكني». 

و در همسایگی خود ساز جای آرامش من. 

«يارّبٌ العالمينَ». 

ای پروردگار ماسواى خود از عالميان. 


۱-ب: - «قيام». ج: «قیام روز». 
۲ س ح: - لافيه)». 


۶/)۹٩( ۳-زلزال‎ 


8 - ص 
الدعاء الرَابعٌ والّمشونَ 
و كان من دُعائِه عَلَئِهِ السلا في انیکشاف اهوم 


دعاى پنجاه و جهارم در طلب واشدن و برطرف شدن اندوهها و غمها. 


«يا فارج الم و کاشف الْعَجُ». 

الفرج من الغم. يقول: فَرّج اله عنك غكك تفريجاً. وكذلك: فرح الله عنك غكك 
فرج - بالکسر. والفرجة: التَقصي من الهمّ. قاله الجوهريٌ في الصّحاح. 

والهم كيفيّة تفسانيّة تتبغها حركة الرّوح إلى داخل وخارج بخدوثِ أمر یتصوز 
منه خير اؤ شرٌ. فهو مرب من خوفی ورجاء. فأيّهما علب على الفکر, تحر گت 
انفش إلى جهته. فان غلّب الخیر المُتوقع, تحر كت إلى خارج. وان غلب السّدٌ 
لمنتظن, تحرّكث إلى داخل, فلذلك قيل: ان الهم جهادٌ فكري. 

والغمّ كيفيَةٌ نفسانیة۱۱ تَنبَعُْها حركة اوح إلى داخل خُوفاً ین مُوذ واقع!". 

والفرق بينَ الهم والفم أنّ الهمّ ما يَقدِر الانسان على |زالته -کالافلاس مثلاً - 
والغمٌ مالا يقدُر على |زالیه - کمَوّت الولد. وقد يُفْرَق بيتهما بان الهمّ قبل نزول 
المکروه والغهٌ بعدّه؛ وبأنَّ الهمّ مالا يُعْلّم سبيّه والغمٌ مغلم سَبِيُه. 

يعنى: ای برندةٌ اندوه وبردارنده غم که ان كيفيّتى است نفسانى كه مقتضى 
حرکت روح حیوانی باشد - و مرکب ان" که خون است -به داخل, به جهت 
ترس از موذیی که واقع باشد. 
۰1-۱ ب:- «نفسانية». 


۲ -ب:-«والهم كيفيّة... موذ واقع». 
۲ ج: «أو» 1 


ان سمب سییر ۸۳۳ 


«یا رش خن انیا وال خرو وَرَجِيمَهُماء صل عَلى مُحَمّدٍ وَآل م شحنّد. واف وخ 
همی. وا کشف غمی». 

ای بخشاینده در دنیا و اخرت و مهربان در هردو سراء افاضه‌کن رحمت را بر 
محمّد و آل او. و ببر اندوه مرا. و بردار غم مرا. 

«يأ واحد 5 ا 

۳ على معنى الوحدانية. یل ی و وهو الفرد الذي 

ف الشر ۳ بالنّسبة إلى لات والأحة بقتضي نفی نان لش ریا بالشسبة إلى 
الصَنات.(٩‏ 

یعنی: ای یگانه كه ترکیب نیافته‌ای از چیزی و یکی نمی‌شوی با چیزی - يا: 
شریک نداری در ذات و نه در صفات. 

«یا صمد». 

اي: الذي يُصْمَدٌ إليه في الحوائج؛ أي: يُقصد. 

[یعنی: ] و ای آنکه مقصودى در حوايج و حاجات از تو مَقضی می‌شود. 

«یامَن لَه بلذ وَل ولد وَلَمْ يکن له كفواً اخد». 

ای آنکه نزادی و زاده نشدی - یعنی نه والدی و نه مولود -و نیست و نبوده 
مر او را همتا هیچ‌کس. پس خاک در دهان کسانی که اثبات والدیّت ومولودیّت 


و كفويّت نموده‌انداز!" برای تو. 


اا وَطَهّدْني. وَاذْهَتْ بِتليّتي». 
في أكثر اشتخ: «ببَليّتي» على تقدیر أن يكون «اذْهَبْ» من الثّلا: ی المجرد. 
وفي بعض لنْسخ: «بَليّتي» على تقدير أن يكون «اذهث» من باب الإفعال. 
[یعنی: ] نگاه‌دار ۳ از لغزش خطاکاران و باک‌گردان مرا از گناهان و ببر 


.۱۷۱/۲ القواعد والفوائد‎ ١ 
-ج: -«از».‎ ۲ 


الاعاء الرابع والخمسون: دعاوه و فى استکشاف الهموم يبيب مت تن تست ۵ ۱۱ 
بلای مرا. 


«وافرا آيَةَ الکریس وَالْمُعَوذَتَيِنَ َقل هو الله أَحَدٌ». 

یعنی: و بخو ان آية الکرسی _ که وأثه لا إلة إلا هو اي الوم 4 است تا 
۰ خرن - و معوذئین - یعنی «فلأُوذ بر ان 4 و «فل 
مود بر التاس € -و فل مُوَ اله أَحَدٌ 4( هري تا آخر. 


«وقل: الله انی سالك سوال من م اشْتَدَّت فاقتّه». 


و بگو و بخوان اين دعا را۵ : بارخداياء به درستى كه مىخواهم از تو 
خواستن ان كسى كه اشتداد يافته باشد درويشى أو. 


2 ۶ و 


5 ت 
«وضعفت فقو ته). 


و ضعيف شده باشد قوّت و توانايى أو. 


مه ىن ار 
«و کذرت ذنوبه». 
و بسیار شده باشد گناهان او(۴ 


«سوال مَنْ لا یجد لفاقته شغیذا». 
بالغين المُعْجَّمة والیاء شنز ین تحت ب(" ثم الثاء'” المثلنة أخيراً. وفي بعض 
الخ بالغين المُعْجَمة والنُونِ ثم الياء المتاة ِن تحت" أخيراً. على أن يكون 


۱-بقره (۲۵۵/)۲ ۰۲۵۷۰ 

۲-فلق (۱/)۱۱۳. 

۳-ناس (۱/۱۱۴. 

۴_اخلاص (۱/)۱۱۲. 

۵-ج: +« که». 

۱-۶ ب: + «و». 

۳-۷ ب: -(«من تحت) . 

۸-ج: «فالثاء» به جای «ثم الثاء». 


۰۱-٩‏ ب:-«من تحت». 


ناف فا ا 716 


اسم فاعل ین أغناه. 

يعنى: سؤال مى كنم سؤال أن کسی كه نيابد مر درويشى حود را 
فریاد رسنده‌ای يا بىنياز کننده‌ای, 

«ولا لضغفه مُقَرٌ يأ». 

ونه مر ضعف خود رأ قوّت دهنده‌ای. 

«ولا لِذَنْبهِ غافراً غَيْرَكَ يا ذا الْجَلالٍ وّالاکرام». 

ونه مر گناه قوف را امرزتدهاى غير کنو ان صاحب عظمت و بزركى و 


باشد. 


سوال می‌کنم از تو کاری كه دوست‌داری يه سیب كردن أن کار أن کسی را 
كه أن کار را به‌جا آورد. 
7 قر 10 5 
«وَيقِينا لقع به مَن اسْتَيَْنَ به حَقَّ الیقین في نفاذ أرٍك». 
و می‌خواهم از تو يقينى که نفع رسانى شی أن يقبن كس را که استيقان 
به هم رساند به أن يقين انجه سزاوار آن 7 ن است در روان بودن امر و فرمان 


ور 


نو. 

«اللْهُعَ صل عَلى مُحَمَدٍ و آل مُحَمَّدٍ. واقبض عَلَى الصَّدْقٍ تفسي». 

ا بووین رابو سك و ال اوو قرا كين تقس مرا وو ای 
كه بر صدق و راستى بوده باشم ‏ يعنى در حين قبض روح ثابت باشم بر صدق 
و اخلاص به توحيد. 

«وَافْطَعْ من الدّنيا حاجتی». 

اقل كن إن احا 


.»نأ«-:ب-١‎ 


الذعاء الرّابع والخمسون: دعاژه فى استکشاف الوم سای تین ۸۲۷ 

«واجقل فیما عِنْدَكُ زغبتي شَوْقاً إلى لقايّك». 

شوق, يافتن لذت محبتی باشد كه لازم فرط ارادت باشد آمیخته به الم 
مفارقت. 

یعنی: و بگردان رغبت و خواهش مرا در أن جيزى كه نزدیک 7 و ا در 
حالتی که آرزومند به ملاقات ثواب تو باشم. 
۳ م س وروت 8 26 

«وهب لى صدق التو کل علیّك». 

و ببخش مرا توك صادق بر تو که تفويض امور خود" نمایم تا چنانکه 
تقدير تو است به عمل ايد و خرسند و راضی باشم به ان. 

«أشألك من خر کتاب قد خلا. وَأَعُودْ بك من شر کتاب قذ خلا». 

ا کک مار واعوذ يك من : شرٌ حكم وقضاء مضى 
ومنه قوله تعالى: «لؤْلاكتابٌ من الله سَبَىَ ۳۹ أي: : حكمٌ وقضاء : في الماضي. 

بی مال می‌کنم تور از بهترین حکمی و قضایی که جاری شده و گذشته 
در لوح محفوظ . و بنأه می أورم به تو از بدترین حکمی و قضایی که(" گذشته 
در لوح محفوظ . 

«أَسْأنّكَ خوف العابد ین لك وعبادة الخاشعین لك». (۵) 


سؤال مىكنم تو را ترس عبادت‌کنندگان مر تو را و پرستش ترسندگان مر 


۱ (۶) 
و 
«ويقين ال لين عَلَيِكَ». 
3 ج: «توکل» . 
۲-ج: + «به تو». 
۳-انفال (۶۸/)۸. 


۳ ج: + («در» . 
۰۱-۵ ب: - «لك». 


۶-ب؛- و پرستش... تو را». 


تاقفن لفاك a‏ ا 2 

و يقين توّکل‌کنندگان بر تو. 

«وَمَوَ گل الْمَؤْمِنِينَ عَليِك». 

و توكل ایمان‌آورندگان به تو. 

له اجْعَل رَغبتي في مَسألتى وال رغْبة أؤليائك فى مسائلهم». 

بارخداياء بگردان رغبت و خواهش مرا در سؤال كردن من تو را مثل رغبت 
دوستان تو در سوالهای ايشان تو را. 

«وَرهبتی منك مثل رهب أَوْلِيائكَ». 

و ترسکاری من از تو مانند ترس دوستان تو از تو. 


«واستفملنی في مَوْضاتِكَ ععلاً لا نرك مَعَدُ شَيْئاً من دینك مَخافة اح من 


5 ام سے ۶ 


ص © ص 


خلقك». 

لین هو التکالیف من الأوامر والنّواهي كما يَشْهَدٌ له" قوله تعالى: «وَما 
وا إلا عبد وا الله مُخْلِصينَ له لین حُتَفاء وَيُقِيجُوا الضَّلاء و بو توا الم کاة 
وذلك دين الْقَيّمَةِ ۳۱4 فكلامُه" عليه السّلاء 0 مضاف. أي: لا أتدكٌ معه 

[یعنی: ] و به کاردا ر(۵) مرا در خشنودی خود به كارى که بازنگذارم ياان 
عمل چیزی را از حقوق دين تو از ترس یکی از خلقان تو. 

«أللَهُهَ زو حاجتی. فأغظم فيها زغبتی. وأظهز فيها غذري». 


یعنی: بارخدایا, اين است حاجت من که به تو عرض کردم از پیش. پس 


١‏ صحيفة کامله: - «منلف». 
۲ ج: «له)». 

.۵/)٩۸( ۳-سبینه‎ 

۴-ج: «وكلامه» . 

ها - ج: «نگاهدار» . 


الدّعاء الرّابع والخمسون: دعاژه فى استکشاف الهموم سس ات۱۱۱ 
00 ی روا | و روشن‌ساز در این 000 


وب 

بالقافي والنُونِ المُسَدَّدَئَيْنِ يِن التّلقِينِ والتفهيم. والحجَةٌ هي ما يحتجٌ به الب 
یه یوم القيامة. فإنّ الاس في ذلك اليوم ون لأنيهم وتش كل ینم 
في فکاك رَقبته. كما قال سبحانه -: : یوم تأي کل نف جاو عن 
نَفْسِها . والله سبحانه يُلقَّنُ من يشاء حجّتّه؛ كما قالوا في قوله تعالى: یا یه 
الانسان ما غةك , رَبك الْكَرِيم 4" إذ ذكرٌ الكريم تلقِينٌ للعبدٍ وتنبية له على أن 
يُحتحّ ويقول: عون رمك 

وقد وی بالقاف المُشَّدَّدةٍ وتخفيف النون مِن للقي بمنى الإعطاء . قال عد 
من قائل - : واه نطره وشژورا ).في الکشاف: أ اي: أعطاهم بدل عُبوسٍ 
لفجار وخزيهم ا نضرة ف في الوجوء وشرورً نی ال لقلب. وقال -سبحانه -: 9وَيُلْقَوْنَ 
فيها حه يد وَسَلاماً 004 ؛ أي: طون التّبفية واشخلية مع التلامة ين کل آ افة. 


يعنى: و بفهمان مرا در اين حاجت حجحّت مرا - يعنى أن جيزى كه احتجاج 
كنم از برای نفس خود در رف ی ان الهی. يا: بده به من 
«وعاف فیها جشدی». 


۱-نحل (۱۱۱/)۱۶. 
۲-انفطار (۶/)۸۲. 
۳-ب:-«ویسعی... کر مك». 
۴-انسان (۱۱/)۷۶. 
۵-فرقان (۷۵/)۲۵. 


رياض العابدين ۸ 


و عافیت‌ده مرا در این حاحت ۱ مرأ. 


م من آضبح لَه بق ورجاء غَيْدُ ك ققد أُصْبَحْتٌ وَأَنْتَّ يقتي وَرَجائي في 
الامو ر كلّها». 
. يُقال: أصبح الوجُل؛ إذا دَخَل في الصّبح. 

يعنى: بارخداياء هر آن کس" كه بامداد کرد مر اوراست اعتماد يا اميدوارى 
به غير تو» پس به درستی که من بامداد کردم در حالی"" که به تو است اعتماد و 
اميد من در همه امور. 

«قاقض لي خَيْرها عاقِبَةٌ». 

هافر ال فافش ها انك قافن ای انش ها نت عمش من نون 
قاله مد القروي في كتايه. ا ۰ 


یعنی: بگذران و جاری گردان حال مرا به بهترين امور از روى عاقبت. 


مود وی تن ». 

الإضافة بيانية. أي: المُضلاتٌ التي هي الفِتَنُ. والفتن: جمغ الفتنة. وهي الضلالة 
والکفر ؛ ترا تعالی: «وَمَنْ برد نف ۲۱4 أي کفره وضلالته. ومنه قوله 
تعالى: : ما نم عَلَيِهِ بات تنيع 4 ؛ أي: بمُضلين. . ویمعنی الائم؛ وهو المرادٌ هنا. 
ومنه قوله تعالى: «ألا في اة سَقَطُوا 6!4. 

یعنی: و برهان مرا از گمراه‌کنندگان که أن گناهان است. 


١-ج:‏ «تن». 

۲ -ج: «کسی» . 

۲-ج: «حالتی» . 
۴-.مائده (۴۱/)۵. 
۵-صافات (۱۶۲/)۳۷. 
۶-توبه .۴۹/4٩(‏ 


«بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الدَاحِمِينَ». 

به رحمت خود ای رحمكنندهترين رحم کنندگان. 

«وَصَلَّى اله على سَيّدِنا مُحَكّدٍ رَسُولٍ الله الْمُضْطْفى وعَلی آله الطاهرین». 

و ل ل ا 
برگزیده اوست, و بر ال او كه ياكند از كناهان صغيره و كبيره وسهو و نسيان از 
ال عمر تا آخر آن. 


تمّت في يوم الّلائاء سادس وعشرین شهر ربیع الأول من شهور سَنّة إحدى 
وسبعينَ بعد ألفٍ ین الهجرة الب 2 المصطفويّة صلى الله عليه وآله وستم .٩(‏ 


«والحمد لله رب العالمين» 


۱- ج: :به جای «تقّت تمت في.. اویل تین 4 آمده است؛: : «قد تم هذا الشرح المبارك من أوّله إلى 
آخره على يد أحقر العباد ابن مرحوم محتدعلي. . محمد تقي -غفر الله ذنویهما -فی غرّة شهر صفر 
کا ست وه زات # ب :-«في يوم الثلثاء. یل 26 


